معارن فرهنگی دربار شاهنشاهی» سفیر 
بین المللی ایران در اصور فرهنگی؛ رتیسس 
کابخانه ملی پهلری» دبیر کل شورای فرهنکی 
ساطنتی؛ دبیر کل انجمن بین المللی ایران 
شتاسان» 


سمت های اقتخار ی 

دکتر انتخاری ادبیات دانشسگاه رم؛ دکتر 
افتخاری تاریخ دانشگاه مسکو» عضو وابسته 
آکادمی سلطنتی تاریخ اسپانیا؛ عضو وابسته 
آکاد مسی هاسربورگشتال اتسریش؛ جس‌انزه 
بین المللی سال ۱۹۷۱ فلورانس؛ جانزه 
سلطنتی بهترین کتاب سالهای ۱۲۲۵ و 
2۱۳۵۰ 


نشان های فرهنگو 

لزیون دونور» پالم آکادمیک» هنر و ادب 
( فرانسه)» صلیب بزرگ شایستگی ( آلمان)» 
نشان شایستگی جمهوری ( ایتالیا)؛ نشان 
سلطنتی ویکوریا ر انگلستان)» نشان عالی 
خایستگی ( اتریش)» نشان مساطنتی ستاره 
شمالی ( سوند)» نشان سلطنتی اورانژ ناسانو 
( هلتد)» شان سلطنتی لنریلد ( بلزیک): 


بقبه در بشت حدم اهر 


از همین نویسده 


ایران در چهار راه سرنوشت ( چاپ اول واشینکتن: ۰ جاپ 2 
پاریس: ۲۱ جچاب سوم: باریس: 4( 


دزاتکان آهرتفن یرو فزار ساله فرهتی ارات و کاتذازان: تفه 
مک تلهه بو ار ات وه وهای ۲۱۸۵ وی ی وه 
جاپ دوی پاریس؛: ۱۹۹۹). 


توضیح المسائل یاسخهایی به برسشهای هزار ساله: از کلینی تا خمینی چاب 
پنجم, با تجدیدنظ رکامل و مقدمه ویزه و فهرست آعلام. نشر فرزاد 
۹ (دسامیر ۲۰۰۰) 


حنایت و مکافات. سیری در یات انقلاب سیاه. جاپ بنحم با تحدیدنظ رکامل 


ومقدمه ویژه» نشر فرزاد» ۱۳۷۹( ژانویه ۲۰۰۱) 


9 حو جاب برای موف و ناشر محفوظ است ۳۵ و7۱ 7111 


9 نحاع الدین ثنا 


6 نثر فرراد 


۵2 مرک درا ) 
۱ ۲۳2 6 
٩۷] - 11447 - 9‏ )میم ۱(۶۵۵5:۱0] 


خرداد ۰۱۳۷۸ ون ۱۹۹٩‏ 
تیر ماه ۱۳۷۸ ژوئیه ۱۹۹٩‏ 
مهرماه ۱۳۷۸ اکتبر ۱۹۹٩‏ 
دی ماه ۱۳۷۸ انویه ۲۰۰۰ 


دی ماه ۱۳۷۹ ژانویه ۱ ۲۰۰ 


کل 
بر م7 
ولری و 
ممُ 


۳ 
ارالن ,سنا رواک لو 


م2 ۹ ‌ ۰ 
۱ , 
ری ردان( 
دراره 


سم مه وه شش همم 4 
و ای تالا سساحلرارخ روروماا 


لش فر زاو 


سیری در واتعیتهای مذاهب توحیدی پبراساس بررسیهای 


سیصد نس از اندیشمندان و بهوهشگران جهان غرب 0( 
خدا در آئین های " توحیدی* ی 
پیامبران در آئینهای " توحیدی" کی 
کتابهای " توحیدی": تورات انجیل قرآن ی 


ناسخ ها و منسوخ ها ها ره هر هی مه ما 
حقایق " ناشناخته" با داستانهای شناخته شده؟ و 
نقش ايران در آئین های توحیدی هه وس کیان موم سوه وا 
رمان بهودی استر 0( 


۱/۱۰ 


دیباچه ای بر چاپ پیجم 


چاپهای گذشته اين کتاب همه در آخرین ماههای قرن بیستم انجام 
گرفت؛ ولی چاب حاضر چاپی است که در سده ای تازه و هزاره ای تازه 
منتشر میشود؛ و من مایلم که این را به فال نیک بگیرم و چاپ تازه 
۱ " تولدی دیگر" را پیام‌آور تولد دیگری بسیار اساسی تر و در ابعادی بسیار 
فراگیرتر تلقی کنم که میباید اين بار ايران ‏ ایرانی" تازه نفسی را در جای 
ایران فرسود: اهرمن زده و مسخ شده امروز برای جهان پیشرو هزاره سوم به 
ارمغان آورد. موفقیت فزون از انتظار این کتاب و دیکر کتابهای روشنگری 
برونمرزی در داخل جامعه پرتب و تاب درونمرزی ما با قبول همه خطرات 
ناشی از آن و علیرغم همه سرکویگریها و خفقان ها» کویاترین نمایانگر این 
واقعیت است که خواه ناخواه فروغ بینش به تاریکخانه خقاشان نیمشب رخضه 
کرده است و خواه ناخواه از اين فروغ های پراکنده سپیده دمی درخشندد سر 
بر خواهد اورد؛ بهمان سان که در افسانه خدایان بونان کهن 86۲5۵05 
خدازاده ای که به باور یونانیان پارسیان از نسل او پدید آمده بودند» از بطن 
داناته ریاد شاه زافهشد که بر ای شتیرنی کاهسان داز زترزهت 
تاریک زندانی شده بود تا فرزندی که میبایست کشنده پدر بزرگش شود از 
او بدنیا نیاید: ولی زئوس: خدای خدایان چشم چران و عاشق پیشه: بصورت 
اشعه ای از روزن زندان به درون آن تاخت و به بستر او در امد و نطفه 
زندگی را در بطن او نشاند که زايش " پرسنئوس" را بدنبال آورد. 

وقتیکه نسل جوان و آینده ساز کشوری اهرمن زده؛ آنهم نسلی که 
در دوران قدرت و حکومت مطلقه خود پیام‌اوران ظلمت پای به هستی نهاده 
و زیر نظر سختگیر خود آنان پرورش يافته و آموزش دیده باشد با قبول 
همه خطرات آن؛ کتاب ضاله ای چرن " تولد دیگر" مرا بصورت اصل با 
نسخه های تکثیر شده غیرمجاز داخلی آن با چنان اشتیاقی خریدار باشد که 
به گرارش کتابفروشان پایتخت شمار فروش آن در خود ایران از شمار همه 
نسخه های فروش رفته آن در خارج از کشور فراتر رفته باشد. و وقتیکه 
گذشته از کتابهای روشنگری» دستگاههای فراوان اينترنت و فاکس و 
رادیوها و تلویزیونها و تلفنهای سیار و نوارهای ۷0» و دیگر دستاوردهای 
فنی شگفت انگیز جهان امروز ما نیز هرکدام سهم بزرگ خویش را در این 


رویارویی نور و ظلمت ایفا کنند» خفتگان " اصحاب کهف" چه بخواهند و 
چه نخواهند» میباید به قبول این واقعیت تن در دهند که پیام قرون وسطایی 
آنان هر قدر هم که پشتوانه ۳ و ساطور و چماق و فتلهای زنجیره ای و 
احکام ننگین قضات شرع را با برچسب " اسلام ناب محمدی" بهمراه داشته 
باشد بخت زیادی برای شنیده شدن ندارد. 

چاپ کنونی " تولدی دیگر" با نوآوری ویژه ای نیز همراه است» و آن 
چاپ متن کامل نقدهایی است که تاکنون بر این کتاب منتشر شده اند و 
پاسخهانی که از جانب نویسنده کتاب بر آنها داده شده است. تا نشر این 
مجموع کمک بیشتری به خوانندگان کتاب در آشنایی با محتوای آن بکند. در 
مقدمه چاپ پیشین تا حدی اظهار تاسف کرده بودم که همه اظهار نظرهایی که 
تا آنرمان در باره اين کتاب در مطبوعات یا رسانه‌های گروهی پارسی زیان 
ی ی ی ی یت و عازن بو هیوست ور سم 
سپاسگراری فراوان از اين همه حسن نظرها؛ علاقمند بوده ام که انتقادهائی نیز 
که مسلما بر آن واردند بنوبه خود مطرح شده باشند. تا با بحث و تبادل نظر 
بیشتری در باره آنها محتوای کتاب مورد ارزیایی واقع نگرانه تری قرار گرفته 
باشد. خوشبختانه این پیام من شنیده شد. و صاحبنظرانی چند نه تنها از 
جامعه برونمرزی بلکه از خود تهران نیز نقدهای مشروحی بر کتاب من برای 
تشریات برونمرزی معتبری چون ره‌آورد و مهرگان و کاوه فرستادند که در 
ماد های اخیر در آنها بچاپ رسید و در پی آن توضیحات خود من و در یک 
مورد نیز توضیحات صاحبنظری دیگر در ارتباط با آنها در همان مجلات 
مر قذییا مرحفیآننکه این عنفا یاه خروم اد مرن 
تکمیلی بر کتاب " تولدی دیگر" بشمار آیند پيشنهاد سازمان ناشر کتاب را در 
این باره که مجموعه این مقالات بصورت جزوه ای مستقل چاپ شوند و بعنوان 
هدیه اي رایگان در اختیار خریداران چاپ تازه "تولدی دیگر قرار گیرند با کمال 
میل پدیرفتم. امیدوارم از این طریق» هر چند کوچک» قدمی تازه در راه تلاش 
روشنگری که اکنون در هر دو بخش برونمرزی و درونمرزی جامعه ما ابعاد 
گسترده ای یافته است» برداشته شده باشد. 

دی ماه ۱۲۲۳۹ 
شجاع الدین شفا 


دیباجه ای بر جاپ چهارم 


هشت ماه پس از نخستین چاپ " تولدی دیگر" این مقدمه کوتاه را 
بر چهارمین چاپ کتابی مینویسم که اکنون جای خود را نه تنها در هزاران 
خانه برونمرزی» بلکه در بسیاری از خانه های ایرانیان درونمرزی نیز باز کرده 
است. در این مدت تقریبا همه مطبوعات و رادیوهای پارسی زبان خارج از 
کشور؛ و بهمراه آنها شمار بسیاری از دوستان شناخته يا ناشناخته از سراسر 
جهان» انتشار اين کتاب را مورد تاییدی علاتمندانه قرار داده اند که من در 
اینجا از همه آنها از اين بابت تشکر می کنم» و بموازات این اظهار امتنان 
تذکر این واقعیت را نیز ضروری میدانم که در هیچیک از این اظهارنظرها 
نه تنها از جانب خوانندگان ایرانی و مسلمان کتاب. بلکه از جانسب 
خوانندگان پارسی زبان متعدد بهودی و مسیحی آن نیز؛ بخلاف آنچه 
میتوانستم انتظار داشته باشم؛ دنهس اي آن نظری انتقادی دریانت 
نداشته ام و اين به روشنی به من نشان داده است که جو فکری جامعه 
امروز ما؛ بخصوص نسل جوان آن؛ در گرماگرم تحولی چنان بنیادی است 
که آنانکه کوته بینانه يا فریبکارانه هنوز هم رویای تحمیل ضوابطی قرون 
وسطاتی را به جامعه قرن بیست و یکمی ایران در سر میپرورانند الزاما 
عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند. 

با اينهمه از یاد نباید برد که در کمتر سرزمینی از سرزمینهای جهان 
کتوتراما ان تلا رانتگرانا هکره مش بت کی هم ار آ یه ور 
بیست ساله گذشته بر ملت ما گذشته است و میگذرد انجام گرفته است. 
عل نی تک با سامای سعت لا رم ور نک اساسا ی سار 
کهن تر ۱۲۰۰ ساله دارد؛ هزار و چهار صد سالی که هر چتد بطور سنتی 
تاریخ اسلامی ایران شناخته میشود» عملا در هیچ دوران آن جز تاریخ یک 
چماقداری هزار و چهار صد ساله نبرده که فریبکارانه نام مذهب بر آن نهاده 
شده است تا بهتر بتواند ابزار سلطه جوتی سیاسی عرب و ترک و تاتار و 
ترکمن و ایزار سودجونی و مقام طلیبی شریکان جر آنان در لسباس 
دین سالاران و دکانداران دین قرار گیرد؛ که به لطف آنان از دوران سعدین 
وقاص تا به امروز» حتی یعبار اسلام در جلوة پاکی و معنویتی که لازمه 
بنیادی هر مدهب است به ملت ابران عرضه نشده است. در همه این جهارده 


و استلرم و مفهرم یک آنین بهمانقدر مورد بهزه کشتی, اشکار فرار گرتته 
که ملت ايران خود مورد خنتن نهر کصتی .راز گرفته انست 

وقتیکه ۰11686۱ فیلسوف بلندآوازه قرن نوزدهم آلمان و اروپا؛ در 
" فلسفه تاریخ" معروف خود بر این واتعیت تکیه نهاد که تاریخ همواره 
تکرار میشود به احتمال بسیار نمیتوانست فکر کند که پیش از پایان قرن 
بیستم در همان سرزمینی که او آنرا نخستین کشور تاریخ ساز جهان 
دانست. و در نزد همان ملتی که ار آنرا نخستین ملت تاریخی جهان 
ارزیابی کرد آنجه در نیمه هزاره اول گذشته برد دفیقا در پایان مزاره دوم 
تکرار خواهد شد. یعتی بهمانصورت که در هزار و چهار صد سال بیش 
بادیه نشینانی با وعده مساوات و آخوت پا به میدان نهادند ولی خیلی زود 
تتمفتی کسان فادسه و خلو لا از کار درآمدند و صحت از عدالت اسلامی 
کردند ولی جز غارت مغلوبان و اسیر گرفتن زنان و فرزندان آنان نشانی از 
شمشیرکشان با وعده موکد آزادی و دمکراسی و حقوق بشر پا به همین 
میدان خواهند نهاد» ولی این بار نیز از زبان ولی فقیه تازه» همچنانکه 
پدرانشان از زبان سعدین وثاص و حجاج این یوسف چهارده فرن پیش شتیده 
بودند» خواهند شنید که: " اینهایی که از دمکراسی حرف میزنند دشمن 
اسلام هستند. ما هرچه میکشیم از این طبقه ای است که ادعا میکنند 
روشنفکريم. انتها که ادعتای کی مسکتد اک ار تضوالین دست 
میشود چند هزار از اين فاسدها را در مراکز عام سبر بریده باشیم و آتش 
زده باشیم تا قضیه برطرف شود. اینها از بهود بنی فریضه هم بدترند و باید 
اعدام شوند؛ به اذن خدا و امر خدا همه آنها را سرکوب میکنیم» به اتتدای 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام شمشیر میکشیم و اين فاسدها را مشل 
عده های سرطانی درو میکنیم و تمامشان را میکشیم." 

و شاید گزارشگر 986 نیز که بیست سال پیش در تفسیر رادیونی 
خود در روزهای پرتب و تاب انقلاب پیش بینی کرد که: "... در ايران بعد 
از انقلاب حکومتی زمام امور را بدست خواهد گرفت که در برنامه هایش 
دیگر جائی برای رویای تمدن بزرگ وجود نخواهد داشت و به سیب شرایط 
حاکم بر جو سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران اين کشور مقامی همپایه 


کشور همجوازش اففانستان-را خواهد یات و برای هميشه روزیای پنجمین 
تدرت جهان شدن را فراموش خواهد کرد" نمیئوانست خودش باور کند-که 
بیست سال پس از پیشگونی اینده نگرانه او ایران و اقغانستان تنها دو 
کشوری از جمع کشورهای تقریبا دویست گانه جهان پایان قرن بیستم خواهند 
بود که عمامه داران حاکم بر آنها در کاهتتماری تون و شبن خود 
آغاز هرازه سوم را با پایان هزاره اول عوضی خواهند گرفت. 
اگچ+ِّ‌ّ .۰ 

با اینهمه» تردید نداشته باشیم که این بار نیز» چون در همه تازیخ 
تمدن بشری» چرخ تاریخ جز برای کوتاه مدتی به عقب بازنمیگردد و قانون 
جماقداری اگر هنوز هم در فلمرو زمینی سیاست و افتصاد در ابعاد مختلف 
هنوز قانون حاکم باشد دیگر در قلمرو آسمانی خریداری در جهان متمدن 
هزاره تازه ندارد. ار کلیسای مسیجت. با همه پشتوانه قدرتی که در غرب 
نیرومند مسیحی داشت در رویارونی با دگراندیشان عصر روشنگری ناچار 
به ترک چماقداری هزار و پانصد سالهٌ خود شد. روحانیت های متحجر جهان 
مسلمان امروز که اين بار نمایندگان یک مجتمم جهان سومی عقب افتاده و 
تاتوان تن تیه یه نی ار لین مانتی را که دنک ی تخر تناو 
کودکان خودشان را هم نمیترساند بناچار بر زمین خواهند نهاد و خود به 
فراموشخانه تاریخ خواهند سوست. چرح تاریج نسر دوباره در مسر الزامی 
جود به راه خواهد اتاد. 

منتها چنین دگرگونی سرنوشت ساز بهمان اندازه زودتر تحقق خواهد 
یانت که نسل های نوخاسته امروز آگاه تر و آینده نگرتر برای رقم زدن ن فردا 
پا به میدان سرنوشت بگذارند. همچنانکه عصر روشنگری جهان غرب 
اندیشه های اندیشمندان مکتب فروغ را از راه کتابها و نوشته ایشان به 
محیط ظلمت زده کلیسای تفتیش عقاید راه داد؛ کتابهایی از نوع کساتین که 
اکنون در دست دارتت: و آنجه رهنوردانی پیشگام تر از من در سالهای 
گذشته در همین راستا در دسترس هموطنان خویش گذاشته اند یا از این 
پس خواهند گذاشت» متوانند یا که یه اکتا تا اه گم کرده 
امروز حامعه ما راه را 0 آن حد که در توائابی کتاب یا تشه ای اتمه فش 
این دگرگونی سرنوشت ساز هموار کنند. از یاد نبریم که چنین تحول بنیادین 
تنها برای کشور و ملت ایرانی ما ضروری نیست. بلکه ایران ما در اين راه 


ونر انفای توالت اس ده ک ایا راز انیت هر ان 
تلاش روشنگری راهگشای دیگر کشورها و ملتهای جهان اسلام و فراتر از 
آن همه جهان سوم نیز باشد. 
هر فروغ تازه ای که از راه دانش و بینش بر ظلمتکده های ساخته و 
پرداخته دکانداران دين - خاخام یا کشیش یا آخوند - بتابد؛ تحقق ایین 
پیشگوتی سپیده‌آور والای فرهنگ پارسی را شتاب بیشتر خواهد بخشید که 
".. حیق رها نکند چنین عزیز نگینی بدست اهرمنی". 
۷ دیماه ۱۳۷۸ 
شجاع الدین شفا 


را شکسته باشی» باید خوی بت پرستی را ترک گفته 
باشی. 


٩۴۳ مب‎ 


سراغاز 


کتات حاضر دور آخرین سال نیک ستدهه و در آخرین سال نک هزار: 
اه اه انوا اب اه فقو اتف با نها ک رنه 
راهنمای فکری نسل نوخاسته ای باشد که در کوتاه زمانی پا به فرنی تازه و 
به هزاره ای تازه خواهد گذاشت. اگر من چنین راهنماتی را تلاشی ضروری 
دانسته ام» برای این است که این نسلی که میراث بر یکی از والاترین تمدنها 
و فرهنگهای تاریخ بشری است در جریان این است که اين جابجانی سده ها و 
هزاره ها را در بدترین صورت ممکن» یعنی بصورت نسلی صفیر - صفیر 
شرعی و صغیر سیاسی - انجام دهد. 

در پایان هر سال مردمان سودها و زیانهای سال کهنه خود را به 
حسابرسی میگذارند تا حاصل آنرا ملاک کار خویش برای سالی نو قرار 
دهند. ملتها نیز میتوانند حسابرسی مشابهی را - در بعدی درازمدت تر- 
در مورد گذشته و آینده خویش بکنند. چنین بعدی برای برخی از آتها 
میتواند مقیاس دهه ها را داشته باشد» برای برخی دیگر مقیاس سده‌ها را؛ 
و برای شمار انگشت شماری مقیاس هزاره ها را. از ۱۸۸ کشور عضو 
سازمان ملل متحد» در جهان کنونی ما» نزدیک به ۱۲۰ کشور کشورهاتی 
فقط " دهه ای" هستند» زیرا تاریخ موجودیتشان بعنوان کشورهاتی مستقل 
از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و پایان عصر استعمار آغاز شده است. 
شصت کشور دیگر کشورهاتی "سده ای" هستند که آغاز موجودیتشان به 


تحولات تاریخی پایان هزاره اول و آغاز هزاره دوم و به اکتشافات بزرگ 
جفرافیائی نیمه دوم این هزاره مربوط میشود. و تنها ده کشورند که در 
حساب تاریخ "هزاره ای" بشمار می‌ایند؛ یعنی از چند هزار سال پیش 
تاکنون بطور مستمر در صحنة تاریخ حضور داشته اند. 

همه این کشورها در شرایطی یکسان به هزاره ای که از راه میرسد پا 
نمیگذارند. کشورهاتی از آنها چون ژاپن و ایتالیا بصورت ممالکی کاملا 
پیشرفته وارد اين هزاره میشوند. کشورهاتی چون چین و هند و یونان پس از 
گذراندن دوراتهانی دشوار بسوی آینده ای بسیار امیدبخش تر پیش میروند. 
کشور مصر در مقام رهبری جهان عرب برای فردائی بهتر در تلاش است. 
اسرائیل پس از دو هزار سال بی هویتی دوباره کشوری مستقل و مترقی شده 
است» و اتیویی و یمن کماکان با زندگانی جهان سومی خویش میسازند.و در 
میان همه اينها ایران ما همچنان با اين معمای حل نشده دست به گریبان است 
که باید با کدام هویتی پا به هزاره سوم بگذارد؛ و آیا اصولاً حق پا گذاشتن 
بدین هزاره را دارد» یا میباید در درون آن غار اصحاب کهف که در سالهای 
پایانی قرن بیستم رو بدان آورده است باقی بماند؟ 

3 

هزاره ای که به پایان میرسد هزاره ورشکستة تاریخ ایران است؛ زیرا 
هزاره ای است که با شاهنامة فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل 
خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن 
اين هزاره است» زیرا قرنی است که با انقلاب مشروطیت شروع شده و با 
انقلاب جاروکشان بسر رسیده است. » جاروکشانی که با شعار یا مرگ یا 
خمینی به پیشیاز هزاره سوم رفتند و در همان سالهانی که انسانهاتی خود 
پا به کره ماه میگذاشتند اینان از دور چهره امام خویش را در آن دیدند. 

هم این هزاره و هم بخصوص این قرنی که بپایان میرسند در تاریخ جهان 
جانی خاص دارند» زیرا هر دوی آنها به مفهوم واقعی کلمه سرنوشت ساز 
بوده اند. هزاره دوم برای ارویائی که با سقوط امپراتوری رم شکل گرفته بود در 
ظلمتی قرون وسطاتی آغاز شد که قانون حاکم بر آن جهل و تعصب و خرافات و 


۱ شعار معروف پیروان خمینی در روزهای انقلاب» که مجموعه ای از آنها در کتاب 
" انقلاب در دو حرکت" مهدی بازرگان بچاپ رسیده است. 


۰ 


حکومت بیمنازح کلیسا بود» و این کلیسا بسیار بیش از آنکه اخلاق و معنویتی 
را برای پربرهای نورسیده بارمغان آورد آنانرا به کشتارهای باز هم بیشتری» این 
بار در جهت منافع کلیس وامیداشت. به تعبیر یک تاریخ‌نگار معاصر از قتل 
عام کاتارها تا کشتار سن بارتلمی؛ از جنگهای صلیبی تا مبارزات مذهبی 
کاتولیکها و پروتتانها از هیمه های آتشی که هزاران نفر بجرم ارتباط با شیطان 
در آن سوختند تا چرخهای شکنجه انکیزیسیون که استخوانهای هزاران نفر دیگر 
در آنها خورد شد یا زبانهایشان از حلقها بیرون کشیده شد» پرچم مسیحیت 
مقدس از درون دریائی از خون سریرافراشت. در همان سالها» جهان اسلام که 
هنوز از آسیای میانه تا کرانه‌های اقیانوس اطلس را دربرمیگرفت» با 
برخورداری از شرایط ممتاز نخستین فرون امپراترری اسلامی» نیمه برتر و 
بسیار پیشرفته تر جهان باستان بود . 

در نیمه دومین این هزاره» جهان غرب که در آن هنگام تنها در اروپای 
کوچک کمتر از چهل میلیون نقری خلاصه میشد؛ بناگهان جهش غول‌آسای 
خود را بسوی استیلاجوئی بر بقیه جهان بشری آغاز کرد و اين جهش غول‌آسا 
او را در پایان قرن نوزدهم به سروری پیمنازع بر جهانی رسانید که ده برابر خود 
آن جمعیت و هفده برایر آن مساحت داشت. دریانوردان این ارویای کوچک دو 
قاره ناشناخته تازه را کشف کردند و مانند دو قاره شناخته شده بیشین به 
فرمان اروپای خود درآوردند. هشت کشور اروپائی به تنهائی امپراتوری 
جهانی عظیمی را بنیاد نهادند که سی برابر مساحت خود آنها وسعت و بیست 
برابر آن جمعیت داشت و " آفتاب در آن غروب نمیکرد". به موازات این 
جهش سیاسی» جهش همه جانبه علمی» صنعتی» آموزشی؛ هنری» فکری و 
فرهنگی جهان غرب ساختار دنیای هزاره دوم را یکلی تغییر داد. در پایان قرن 
نوزدهم پرچم این غرب بلندپرواز در همه خشکی ها و همه دریاها افراشته بود» 
در انتظار آنکه همین پرچم در فرن بیستم در ماه و شاید در قرن بعد از آن در 
مریخ و زهره نیز افراشته شود. 

درست در جهت عکس آن» جهان پهناور اسلامی در همین مدت به 
رکود و بدنبال آن به انحطاطی مرگبار روی آورد بی‌آنکه هیچ بلای 
آسمانی یا زمینی در این سقوط فراگیر دخالتی داشته باشد. نه تنها همه 
آن عواملی که در طول قرون زعامت این مچتمع مذهبی را باعث شده 
بودند به فراموشی سپرده شدند» بلکه حتی موجودیت خود این جهان به 


۱ 


پرسش گرفته شد» زیرا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم تقرییا همه 
کشورهای اسلامی کنونی یا چون پاکستان و بنگلادش و مالزیا و مصر و 
سودان و افریقای شرقی و اردن و عراق و کویت و شیخ نشین های خلیح 
فارس مستعمره انگلستان بودند؛ یا چون مراکش و الجزایر و ترنس و 
سنگال و موریتانی و مالی و چاد و سوریه و لبنان مستعمرٌ فرانسه» یا چون 
لیبی و سومالی و اریتره مستعمر ایتالیا؛ يا چون اندونزی مستعمر: هلند؛ 
یا چون صحرای غربی مستعمرة اسپانیا؛ یا چون ازبکستان و ترکمنستان و 
تاجیکستان و فرفیزستان و کازاخستان و آذربایجان اجزاتی از امپراتوری 
روسیه شوروی» و شمار ممالک مستقل یا ظاهرا مستقل مسلمان به ترکیسه 
و ایران و افغانستان و عربستان سعودی محدود میشد. 

قرن بیستم - قرن حاضر خود ما - که ریچارد نیکسن رئیس جمهوری 
پیشین امریکا در آخرین کتاب خویش آنرا بهترین و بدترین قرن تاریخ جهان 
نامیده بود - بنویه خود هم قرن بزرگترین ویرانگریها و هم قرن بزرگترین 
سازندگی های تاریخ بشر بود. شمار کسانی که در دو جنگ بزرگ جهانی 
این قرن و در بیش از دویست جنگ محلی آن در جبهه های جنگ یا در 
تج سیدها که کته از مهایرن میتی از ععار خجوع 
کشتگان جنگهای چند هزار ساله پیشین فراتر رفت. بزرگترین انقلابهای 
تاریخ جهان در روسیه و در چین؛ هرکدام میلیون ها نفر قربانی به بار 
آوردند» و کشتارهای دسته جمعی ( ژنوسیدها) بنوبة خود میلیونها قربانی 
دیگر گرفتند. امپراتوریهای قدرتمند انکلستان؛ فرانسه اتریش» روسیه» 
الان هلند» بلایک. اسپانیا پرتقال ایتالیا» عشمانی» ژاین» امریکا؛ همه 
در این فرن از هم پاشیدند و از بقایای آنها بیش از یکصد و بیست کشور 
مستقل پابه صحنهء سیاست و جفرافیای جه‌ان گذاشتند. دو جنبسش 
غولآسای کمونیسم و فاشیسم هر دو در این قرن بر سر کار آمدند و هر دو 
در همین فرن از میان رفتند. 

جامعه انسانی در این قرن وارد عصر آتمی شد. یعنی نیرومندترین 
ابزار زندگی را همراه با مخوف ترین ابزار مرگ در اختیار خویش گرفت. 
پیشرفتهای شگرف در امر ارتباطات از طریق تلفن بیسیم؛ رادیو» 
تلویزیون» فکس» اینترنت» ماهوارههای مخابراتی» بافت ارتباطی جهان را 
یکلی تغییر داد و مرزهای نژادی و جغرافیائی و زبانی را پشت سر گذاشت. 


۱۲ 


آغاز عصر کامپیوتر دفتر چند هزار ساله ای را در تاریخ تمدن بشری بست 
و دفتر تازه ای را گشود. بشر در این عصر پا از کرة اشنای خودش بیرون 
گذاشت و راه کرات نااشنای دیگر را در پیش گرفت. روزیکه اولین انسان پا 
به کرة ماه نهاد بشر از صورت انسان چند میلیون سالة پیشین بیرون آمد. 

علیزغم همه جنگها و همه فاجعه های طبیعی» جمعیت جهان بر اثر 
پیشرفتهای بیسابقه بهداشتی و کشاورزی از یک میلیارد و نیم نفر در آغاز 
قرن به شش میلیارد نفر در پایان همین قرن افزایش یافت در صورتیکه این 
رقم در درازای پنجهزار سال تنها میان پنجاه میلیون تفر و یک میلیارد و 
نیم نفر نوسان کرده بود. 

در طول یک فرن» جهان ما بیش از پنجاه قرن گذشته در زمینه 
بهداشتی پیشرفت کرد . بیماریهانی چون ویا و طاعون و سل و آبله که پیش 
از آن هرچند یکبار داس مرگ در شرق و رب جهان نهاده بودند تقریبا 
بکلی ريشه کن شدند. در سال۰ ۱۹۰ حتی در اروپای غربی و امریکای 
پیشرفته از هر هزار کودکی که به جهان می‌آمدند بطور متوسط ۱۱۲ 
کودک میمردند. امروز اين رقم به ۱ کاهش يافته است. در جهان سوم 
طیعا این نسبت مرگ و مير بالاتر است» ولی در انجا نیز رقم آن نسبت به 
گذفته بشتار کمعر قده‌اسنت: حد متوبط عمر کته در آغاز فرن در حهّان 
پیشرفته ۶۷ سال و در بقیه کشورها ۳۱ سال بود اکنون به ترتیب به ۸۰ 
و۱۰ رسیده است. در سال ۱۹۰۰ سفر به دور دنیا از راه کشتی سریع 
السیر و راه‌اهن بیش از دو ماه طول میکشید. امروز این سفر با جت های 
مافوق صوت در کمتر از :۲ ساعت انجام میگیرد. 

در جمع کشورهای " هزاره ای"» در آغاز این فرن بیستم چین 
امپراتوری فروپاشیده ای بود که از هتر گوشه اش بانک شورش و انقلاب 
برمیخاست و دولتهای مستعمراتی اروپائی و امریکاتی و ژاپن نورسیده» 
هرکدام در جابجای آن مناطق نفوذی داشتند که مطلقا حاکمیتی از جانب 
دولت مرکزی بر آتها اعمال نمیشد» چندانکه دولتهائی چون انگلستان در 
بخش های اختصاصی خود اصولا " ورود سگ و چی * را ممنوع اعلام 
کرده بودند. در پایان ضرن» همین کشور چین یکی از پنج عضو دانمی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد» یکی از هفت کشور "اتصی" جهان؛ 
برخوردار از بالاترین رشد اتتصادی سالانه جهانی» و کاندیدای اعلام نشده 


۱۳ 


ابرقدرتی قرن بیست ویکم است. هند که در آغاز قرن مستعمره انگلستان 
بود و اربابان انگلیسی همچنان در آن " صاحب" خطاب میشدند؛ در پایان 
" قرن نه تنها به استعمار خود و اصولا به عضر استعماری بایان داده است؛ 
بلکه بصورت بزرگترین دمکراسی دنیا و دومین ابرقدرت بالقوة جهان فردا 
آماده ورود به قرن تازه شده است. ژاپن که با پیروزی دریانی پرآوازه ای بر 
امپراتوری تزاری پا به قرن بیستم گذاشته بود» علیرغم شکست خود در 
جنگ دوم جهانی بصورت دومین قدرت اقتصادی این جهان در پایان قرن 
درامده انتفتت: بونان و ایتالبا فرن بیستم خود را در موضعم کشورهانی 
بیشرفته در حال بپایان بردنند. مصر که این قرن را در موضع نحت الحمایه 
انگلستان آغاز کرده بود امروز آنرا در مقام رهبری جهان عرب به آخر 
میرساند... و ایران» که فرن بیستم خویش را با نخستین انقلاب مشروطیت 
در " جهان سوم" شروع کرده بود» پس از آزمایش پنجاه ساله ای موفق ولی 
نافرجام» تنها کشور هزاره ای است که در جستجوی " اسلام ناب محمدی" به 
قرون وسطای خویش بازگشته است. 

در اولین سال این قرن " حاج سیاح"» محقق و جهانگرد ایبرانی» در 
بازگشت از سفری بدور دنیا در کتاب " خاطرات" خودش که از جالبترین 
آثار زیان فارسی قرن حاضر است در توصیف وضع اجتماعی ایران آنروز 
نوشت: جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را 
صاحب شده اند. کسی نمیداند کدامیک از آنها فهم و سواد دارد و کدام 
ندارد. همه نام آیت اله و حجت الاسلام و شیخ و ملا دارند؛ و کارشان این 
است که به اسم شریعت هر چه میخواهند بکنند و جلو هرچه را که 
شمیت آهتل یک ند ام سشن متا زید:: تک میکنتد: معامله بت و 
جهنم میکنند. کسی جرنت ندارد بگوید آقا دروع میگوید زیرا بیرق 
واشریعتا بلند میشود. به آنها ایراد میگیری» میگویند ایراد به مجتهد 
کرده ای. به هیچ آخوند گردن کلفشتی نمیتوان گفت که مجتهد نیست یا 
عادل نیست زیرا جمعی قلجماق پشت سرش دارد که هرچه بگوید 
تک و و اما مردم» گرد اندوه بر روی همه نشسته. رنگها زرد» بدنها 
لاغر لباسها کثیف لبها آویخته» چشمها بر زمین. گویا خرمی و نشاط از 
این مملکت بار بسته است و بفیر از نوحه و گریه چیزی نمانده است. آنجه 


از اسلام باقی است زیارت رفتن و نماز جمعه خواندن و نهش کشی است 
وگرنه واجبات شرع مره که ات : 

دنم و در آخرین سال همین قرن» حاج سیاح دیگری که قصد وقایع 
نگاری داشته باشد» احتمالا در توصیف وضع اجتماعی ایران سال ۲۰۰۰ 
خواهد نوشت: "...جماعت عمامه به سر همه جارا پر کرده اند و همه 
مقامات را صاحب شده اند. کسی نمیداند کدامیک از آنها فهم و سواد 
دارد و کدام ندارد. همه نام آیت اله و حجت الاسلام و شیخ و ملا دارند؛ و 
کارشان این است که به اسم شریعت هر چه میخواهند بکنند و جلو هرچه را 
که نمیخواهند بگیرند. مومن میسازند. تکفیر مبکنند. معامله بهشت و 
جهنم میکنند. کسی جرئت ندارد بگوید آقا دروغ میگوید» زیرا بیرق 
واشریعتا بلند میشود. به آنها ایراد میگیری» میگویند ایراد به مجتهد 
جایز نیست. تکذیب میکنی» مثل این است که خدا و پیغمبر را تکذیب 
کرده ای. به هیچ آخوند گردن کلفشتی نمیتوان گفت که مجتهد نیست یا 
عادل نیست» زیرا جمعی قلچماق پشت سرش دارد که هرچه بگوید 
میکنند... و اما مردم) گرد اندوه پر روی همه نشسته. رنگها زرد بدنها 
اغر لباسها کثیف لبها آویخته» چشمها بر زمین. گویا خرمی و نشاط از 
این مملکت بار بسته است و بغیر از نوحه و گریه چیزی نمانده است. آنچه 
از اسلام باقی است زیارت رفتن و نماز جمعه خواندن و نعش کشی است. 
وگرنه واجبات شرع متروک است". 

 چ‎ 

غب ارهانی ۵ با ففته شتتر ی ان6تت ای آیدان ارزسا نت کار: 
نیست» تکرار تازه ای از یک سناریوی کهن هزار و چهارصد ساله است» و 
ريشه در ارتباط ناسالمی دارد که از اغاز وجه مشخص ارتباط ایران و 
اسلام بوده اند 

پیش از اسلام هیچ آئینی در تاریخ جهان بدانصورتی که اين آتین پا 
به صحنه تاریخ گذاشت پا بدین تاریخ نگذاشته بود: آئین بهود اساسا قابل 
انتقال بدیگران نبود. آتین مسیحیت توسط چند حواری گمنام عیسی به رم 
برده شد و سه قرن طول کشید تا تدریجا در میان طبقات محروم و غلامان 
جامعه رومی جا بیفتد و یک امپراتور حسابگر را وادارد که با گرایش به 
مسیحیت این نیروی نوخاسته را در خدمت منافع خود بکار گیرد. آتینهای 
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ایرانی میترا و مانی هیچکدام نفوذ گسترده خویش را در امپراتوری رم و 
در سرزمینهای چین و هند به شمشیر اشکانی یا ساسانی مدیون نبودند. 
آئین بودا نیز توسط مبلفان بوداتی - منجمله شاهزاده ای اشکانی - از هند 
به چین و ژاپن و دیگر سرزمینهای خاور دور راه یافت بی‌آنکه شمشیری در 
اين راه به کار افتاده باشد... و بیش از همه اينها نه مصریان کهن بتام رع 
یا آمون جنگیده بودند» نه بابلیان بنام مردوخ یا فنیقیان بنام بعل یا هندوان 
بنام شیوا يا یونانیان و رومیان بنام زنوس یا ژوپیتر. میان همه مذاهب 
توحیدی و غیرتوحیدی جهان؛ تنها اسلام بود که همراه با شمشیر عرب 
برای دیگران برده شد. و فقط تازیان حجاز بودند که به تعبیر نهح البلاغه 
" ایمانشان را بر قیضه های شمشیرشان حمل کردند". 

اگر آنین تازه همانند دیگر آتینهای جهان باستان به صورتسی 
مسالمت‌آمیز به ایرانیان عرضه شده بود. شاید تاریخ مسلماتی ایران بکلی 
غیر از آن میبود که هست. و چه بسا که در طول زم‌ان این آئنین 
میتوانست بهمانصورت در ايران پذیرفته شود که مسیحیت در رم و بودائیسم 
در چین پذیرفته شدند. ولی در عمل این آتین طوری عرضه شد که استقرار 
اسلام ملازم قبول حاکمیت سیاسی عرب نیز بود و پذیرش استیلای بیچون و 
چرای شمشیرکشان بادیه» و اين شمشیرکشان نورسیده کسانی نبودند که 
وارثان حکومت و تمدن و فرهنگی کهن بتوانند آسان به قبول سروری آنان 
تن در دهند . 

هنگامیکه عرب در موج جهانگشانی خود به ایران ساسانی حمله 
آورد» چهارده قرن بر آغاز تاریخ مدون ایران میگذشت. امروز نیز چهارده 
قرن بر دوران اسلامی این تاریخ میگنرد. در کارنامه تاریخ» این دو كفة 
ماقبل اسلامی و اسلامی امروز در سطحی همتراز یکدیگر قرار دارند و بر 
این مبنا آسانتر میتوان سودها و زیانهای آنها را در ترازوی سنجش 
گذاشت. آسانتر نیز میتوان دریافت که ایران در این جابجائی دورانها چه از 
دست داده و چه بدست آورده است. 

ولی این حسابرسی تنها وقتی میتواند معتبر و بنابراین پذیرفتنی 
باشد که در آن با تاریخ تقلب نشده باشد» یعنی آنچه ملاک حسابرسی قرار 
میگیرد واقعیتها و شواهد مسلم باشد و نه پیشداوریها و موضعگیریهای 
پیش ساخته ای که مارک تعصب مذهبی یا مارک تعصب ملی گرایانه داشته 
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باشند. و در چنین صورتی آسان میتوان دریافت که در این سودای تاریخ 
ایران در هر دو زمینه مادی و معنوی بازنده بوده است» یعتی انچه را که 
داز سومان و انعم را که تدافه یتست تارزده ات 

ایرانی که عرب در سالهای ۱۶ تا ۳۱ هجری تحویل گرفت یکی از 
۱ چهار امپراتوری صدرنشین جهان باستان بود» با اعتباری سیاسی و رونقی 

اتتصادی و شکوهی فرهنگی که عميقا مورد قبول جهانیان بود. و ایرانی که 

همین عرب در قرن سوم هجری اجبارا تحویل صاحبان آن داد همانند ایران 
دیگری که وارثان عرب در قرن پانزدهم هجری در جریان تحویل آن به هزاره 
سومند ایرانی بود که نه هویت ایرانی داشت. نه اعتبار سیاسی» نه رونق 
اقتصادی نه شکوه فرهنگی. 

در هزار و چهار صد ساله نخستین این تاریخ - به استثنای یک 
دوران کوتاه هفتاد ساله - ایران بطور دانم یک ابرقدرت جهان باستان بود و 
در دو قرن از این مدت اصولا ابرقدرت منحصر به فرد آن بود. در هزار و 
چهار صد ساله دوم نه تنها نشانی از اين ابرقدرتی برجای نماند» بلکه در 
بیش از نیمی از اين مدت ایران حتی حاکمیت ساده ای نیز نداشت و تنها 
بخشی از امپراتوریهای عرب و مغول و غزنوی و سلجوقی و ترک و تاتار 
بود. 

در هزار و چهار صد ساله نخستین تنها چهار سلسله پادشاهی با 
پادشاهانی جملگی ایرانی» بر سرزمین ایران سلطنت کردند و در هزار و 
چهار صد ساله دومین ۳۵ سلسله که تنها ۷ تای آنها ایرانی و ۲۸ تای 
دیگر مغول و ترک و تاتار و ترکمن و افغان بودند. در هزار و چهار صد 
سالة نخستین تنها یک هجوم موفق بیگانه به ایران صورت گرفت. و در 
هزار و چهار صد ساله دوم بیش از سی بار از شرق و غرب و شمال و جنوب 
به ایران حمله آورده شد که تقریبا همذ آنها هجومهاتی موفق بود. در هزار 
و چهارصد ساله نخستین مشروعیت سنتی پادشاهان اعصال خشونتی را 
برای تثبیت این مشروعیت ایجاب نمیکرد» در هزار و چهار صد ساله دوم 
این مشروعیت منحصرا در گرو برندگی شمشیرهای خانان و ایلخانان و 
اتابکان و امیران و سرکردگان عشایر و يا راهزنان و یاغیانی قرار گرفت که 
با منطق خون و شمشیر تاج بر سر میگذاشتند و با منطق خون و شمشیر 
هم تاج و هم سر را از دست میدادند. در هزار و چهارصد ساله نخستین 
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تقریبا هرگر خون ایرانی بدست ایرانی ریخته.نشد؛ در هزار و چهار صد ساله 
دوم خون ایرانی توسط ایرانی بیشتر از خارجی بر زمین ریخت‌و چشمهای 
اتزاتن ینت خوه ازرانین بنفتر از دستاسگانحان از کانتهشرون اوزفشند: 
در هرار و چهارصد ساله نخستین ایرانی پیوسته آقای خود نود و این آقانی 
زا با نترفرازی دام داشت: در هرارو چپار صدستاله دوم :فردان ایران را باه 
بندگی گرفتند و زنان و دخترانش را به کنیزی فروختند. 

در ارزیایی نحوه مسلمان شدن ایرانیان تقلب بسیار با تاریخ شده 
است. و اتفاقا اين تقلب بیش از آنکه از جانب بیگانگان صورت گرفته باشد 
از جانب کسانی از خود ایرانیان صورت گرفته است. وقتیکه بزرگترین مورخ 
جهان عرب ابن خلدون» مینویسد که: "پیش از حمله اعراب ایرانیان 
سرزمینهائی پهناور در اختیار داشتند با جمعیتی بسیار و با تمدنی بزرگ» 
ولی بعد از آتکه عرب با نیروی شمشیر بر آنان استیلا یافت چنان 
دستخوش تاراج و ویرانی شدند که گونی هرگز وجود نداشتند» زیرا گرایش 
طبیعی عرب این است که رزق خویش را در سر سرد حود تحوند ) و اگر در 
این مسیر به قدرت و حاکمیتی دست یابد دیگر حد و حصری برای 
غارتگری خود نشناسد» و بدین ترتیب است که تمدن اقوام مفلوب منقرض 
مشود» و ار درست همان امری یود که در ایران اتفای اتتاد فرضبه 
پردازی ایرانی» در سالهای پایانی قرن بیستم؛ ادعا میکند که: " اییرانی 
اسلام را با اغوش باز پذیرفت و هیچکس نمیتواند بگوید که ایرانی از همان 
اول در برابر اسلام قرار گرفت و نخواست ۳ بیذیرد* ( علی شریعتی: علی 
و حیات بارورش پس از مرگ)» و وقتیکه معتبرترین مورخان خود جهان 
اسلام: طبری ابن الاثیر» دینوری» یعقوبی» بلاذری» ابن فقیه راوندی» 
مسعودی از صد هزار کشته ایرانی در جلولاء نام میبرند» و متدکر میشوند 
که این دشت نبرد بهمین دلیل از جانب اعراب جلولاء ( پوشیده) نامیده شد 
که اجساد کشته شدگان سراسر آنرا در زیر خود پوشانیده بود» فرضه پرداز 
ایرانی مدعی میشود که حمله اعراب به ايران با هیچ مقاومت درخشانی 
در جلولاء و نهاوند روبرو نشد" ( اسلام شناسی)» و باز هم وقتیکه همین 
تاریخ نگاران مسلمان از یکصد و سی شورش پیاپی در استانها و 
شهرستانهای مختلف ايران (ری» همدان» اصفهان» کرمان» استخر» گرکان» 
قی گبلان» طیرستان» دیلی تستعای »قارف خر اسان ادرتا نان خوارزم 
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فاریاب» نیشابور؛ بخارا؛ دارابگرد) و از سرکوییهای خونین این شورشها و 
تجدیدهای مکرر آنها خبز میدهند ( که گزارش جامعی از آنها را در کتاب 
" ملاحظاتی در تاریخ ایران" پژوهش‌گر معاصیر علی میرفطروس میتوان 
یافت)» باز همین فرضیه پردازان اظهار اطمینان میکتند که " ایرانی از 
همان اول احساس کرد که اسلام همان گمشده ای است که بدنبالش میگشته 
است» برای همین بود که ملیت خودش را ول کرد» مذهتب خودش را ول 
کرد سنتهای خودش را ول کرد و بطرف اسلام رفت" (بازشناسی هویت 

ایرانیان دیگری در اشوین مورد با معیارهائی کاملا دوگانه سخن 
قتبکو تشگ : در کتابی ینام " کارنامه اسلام" که در آستانه انقلاب ولایت فقسه 
انتشار یافت» عبدالحسین زرین کوب که سالها پژوهشگری واقع بین و 
بیغرض شناخته شده بود با تفییر جهتی صد و هشتاد درجه ای در مورد 
آنجه خود اه تتشن ان آن توت بود؛ مدعی شد که "همه جا در قلمرو ایران 
ول آکین قد مها مان عون را عانه مر وی با عاههاال کرذنت نقم. 
اسلام در بین مردم کشورهای فتح شده بزور جنگ نبود و انتشار آن نه از 
راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتضیات و اسباب گونه گون اجتماعی بود. 
روایتی که کتابخانة مدائن را اعراب نابود کردند هیچ اساس ندارد» و آنچه 
هم که بیرونی راجع به نابود شدن کتب خوارزم گفته است مشکوک است." و 
ارزنده ای بنام " دو قرن سکوت" در شرح همین ماجرا نوشته بود: 

"شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه های 
ایران دستخوش آسیب فنا گشته است. ان دعوی را از تاریخ ها میتوان 
حجت آورد و قراین بسیار نیز از خارج آنرا تایید میکنند. با اينهمه بعضی 
در این باب ابراز تردید میکنند. این تردید چه لازم است؟ در آنین 
مشنامانان آن تور کارت تا آنضا که تاریخ ق ی اشانی به خط و کتایت 
بسیار نادر بود و پیدا است که چنین قومی تا چه حد میتوانست به کتاب و 
بسیاری از کتابهای ایرانیان از میان رفته است... عربان فاتح برای اینکه از 
آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند و آنرا همواره چون حربه تیزی در دست 
مغلویان خویش نبینند با خط و زبان و کتاب و کتابخانه هر جا که در 
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شهرهای ابران برخوردند سخت به مخالفت برخاستند. رفتاری که تازیان در 
خوارزم با خط و زبان مردم کردند بدیسن دعوی حجت است". و هم او در 
جای دیگری از این کتاب نوشته بود: " در برابر سیل هجوم تازیان شهرهای 
بسیار ویران شد و خاندانها و دودمانهای بسیار بر باد رفت. اموال توانگزان 
را تاراج کردند و آنها را غنائم و انفال نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را 
در بازار مدینه فروختند و انانرا سبایا و اسرا خواندند و همه اين کارها را 
در سایه شمشیر و تازیانه انجام دادند و هرگونه اعتراضی را با حد و رجم 
۱۳ 
مناره ها جای آتشکده ها را گرفت. گوشهانی که به شنیدن زمزمه های 
مغانه و سرودهای خسروانی انس گرفته بودند بانک تکبیر و طنین صدای 
موذن را با حیرت و تأثر تمام شنیدند. کسانیکه مدتها از ترانه‌همای 
طرب انگیز باربد و نکیسا لت برده بودند رفته رفته با بانک حدی و زنگ 
شتر مأنرس شدند. خشن طبعی و تندخوئی فاتحان وقتی بیشتر معلوم 
گشت که زمام قدرت را در کشور فتح شده بدست گرفتند. ضمن فرمانروائی 
و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در عین حال 
بهانه جوئی و درنده خوتی عربان آشکار گشت. زیرا این "نژاد برتر" که 
میدان فکر و عمل او هرگز از جولانگاه اسبان و شترانش تجاوز نکرده بود» 
برای اداره کشورهای وسیعی که بدستش افتاده بود نیاز به همین موالی 
داشت و بناچار دیر یا زود برتری آنها را اذعان نمود؛ در صورتیکه از همان 
بامداد اسلام ایرانیان نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باج 
ستانان خود آشکار کرده بودند*. 

و باز» هم او در جای دیگری از اين کتاب نوشته بود : 

" نبردی که ایرانیان در اين دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در 
تاریکی خشم نبود؛ در روشتی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشتت:: 
برخی از همان اول با آئین مسلمانی به مخالفت و ستیزه برخاستند؛ گوشی 
قبول اين دینی را که عرب آورده بود اهانتی و ناسزانی در حق خویش تلقی 
میکردند. از اين رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرامینمودند در نهان 
از عرب و آشین او بشدت بیزار بودند و هرجا فرصتی و مجالی دست 
میداد سر به شورش برمی‌آوردند و عسریان و مسمانان را از دم تیغ 
میگنرانیدند... هر روزی به بهانه ای و در جائی قیام و شورش سخت 


۲۰ 


میکردند و میکوشیدند عرب را با دینی که آورده ابتت‌ار ات اف ت انله: 
در نهضت های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود؛ بلکه مسلمانی نیز 
مورد خشم و کینه قرار داشت و بدینگونه بیشتراین شورشها رنگ ضددینی 
داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و 
این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی 
عریان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمی‌آوردند و 
بدست مردان میسپردند تا آنها را بکشند و چنان شد که در همه طبرستان 
عریان و مسلمانان یکسره برافتادند". 

واقعیت انکارناپذیر تاریخ این است که اسلام از راه شمشیر به ایران 
تحمیل شد» بی‌آنکه ایرانیان " بدنبالش گشته باشند" همچنانکه از راه 
شمشیر به دیگر سرزمینهای خاور نزدیک و شمال افریقا و اسپانیا نیز 
تحمیل شد بی‌آنکه هیچکدام از آنها به استقبالش رفته باشند. بهمین دلیل 
وقتیکه شمشیر عرب در پواتبه فرانسه از برندگی افتاد کسترش اسلام در 
اروپای غربی متوقف شد. و وقتی که این شمشیر در فتسطنطنیه از کار 
افتاد راه اروپای شرقی به رویش بسته شد. 

این افسانه که عرب مساوات اسلامی را با خود به ایرانی آورد که از 
تبعیضات اجتماعی و مذهبی پایان دوران ساسانی رنج میبرد تقلبی دیگر با 
تاریخ است. زیرا که هرچند این تبعیض ها واقعا وجود داشت و این 
نارضائی ها را هم وافعا همراه داشت» ولی فاتحان عرب نه تنها هیچکدام 
از اينها را از میان نبردند» بلکه تبعیضات بسیار سنگین تری را نیز بر آنها 
افزودند که نایذیرفتتی ترین آنها برای ایرانیان شکست خورده ولی آزاده و 
سرفراز تبعیض نژادی بود. در اين باره نیز واقعیت تاریخ را از زبان یک 
مورخ سرشناس دیگر خود جهان عرب میتوان شنید که: "عربهای فاتح 
خود را برتر از دیگران میپنداشتند و به ویژه به ایرانیان مباهات میکردند و 
آنها را موالی (بندگان آزاد شده) خود میخواندند و برای تحقیر آنان 
میگفتند که سه چیز است که نماز را باطل میکند: سگ و الاغ و ایرانی. 
یک ایرانی دختری از قبیله بنی سلیم خواست و خانواده دختر با اين ازدواج 
موانقت کردند» اما والی مدینه که از این جریان خبر یافت امر کرد موی 
سر و ریش و سبیل و ایروان داماد را بتراشند و او را در ملاء عام دویست 
تازیانه بزنند و دختر را نیز از او بگیرند. محمدین بشیر شاعر معاصر او 
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این واقعه را به شعر درآورد و در آن گفت: ابوالولید شرافت دختران مارا 
حفقظ کرد و آنانرا از زناشوتی با بندگان باز داشت و ریش آن مرد بی ادب 
را تراشید و او را تازیانه زد تا برود و بعد از اين با دختران کسری ازدواج 
کند زیرا بنده میتواند فقط با بنده همسر شود" ( جرجی زیدان: تاریخ تمدن 
اسلامی). این ادعای دیگر نیز که مردم ایران آسمان به دیین تازه گرویدند 
لس دک با قریع اد زا که #عتیج‌مورعان مصصتدی از همی 
جهان اسلام» حتی در قرون چهارم و پنجم هجری بخش بزرگی از ایران 
همچنان بر آئین زرتشتی باقی بودند: " اکثریت مردم فارس را در حال 
حاضر ( قرن چهارم هجری) زرتشتیان تشکیل میدهند و هیچ شهر و 
دهکده ای نیست که در آن آتشگاهی نباشد. در نزرد بسیاری از دهقانان 
تصاویر پادشاهان و پهلوانان ایران با علاقه بسیار نگاهداری میشود" 
( اصطخری: مسالک والممالک)؛ " در خراسان و نواحی دری‌ای خزر و 
طبرستان و دیلم و نیز در کرمان عده زرتشتیان بسیار زیاد است" 
( مسعودی: صروج الذهب)؛ " در بخش غربی ایران جماعت عظیمی از 
خرمدینان به آنین خود باقی مانده اند" ( مقدسی: تذکرة الموضوعات)؛ در 
قارس شهری و روستائی و ناحیتی نیست مگر آنکه آتشکده ای داشته باشد 
و در جبل ( شمال غربی ایران) هنوز زرتشتیان در اکثریت هستند" ( ابن 
حوقل: صورة الارض). ۱ 

گر ات نی عرت نان ور توافت انیس تساه 
پذیرفتند» بخاطر این بود که با سقوط امپراتوری ایران دیگر پایگاهی برای 
آئین زرتشتی باقی نمانده بود» در صورتیکه با سقوط اندلس» مسیحیان 
پشت جبهة وسیعی در اروپای بیرون از مرزهای خود برای خویش داشتند؛ 
همچنانکه مسیحیان اروپای متصرفی ترکان عشمانی نیز با داشتن چنین 
پشت جبهه ای توانستند از هویت مذهبی خود دفاع کنند. 

در کتاب معتبر تاریخ قم» نوشته مورخی مسلمان از قرن چهارم 
هجری» در ارتباط با این واقعیت میتوان خواند: 

" عریان دست برآوردند و مجموع سدهائی را که در میان 
رودخانه ها نهاده شده بود ویران کردند» چندانکه کشترارهای مردمان بکلی 
خشک شدند» و در همه اوقات با مردم شهر در کارزار بودند و آنانرا به 
اسیری میگرفتند و بدیشان مضرت میرساندند و سدها و رودخانه هایشان 
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را مشکافتند» و لاجرم مردم چون در دفع آنان هیچ چاره و-"حیلت نداشتند 
به تن به حکم آنان فرود آمدند اما چون عرب بانک نماز کین ات 
2 ناحیت او را دشنام دادندی". 

در چنین شرایطی تنها راه مبارزه ای که برای ایرانیان باقی مانده بود 
این بود که آئین حاکمان عرب را به رنگ آئین ملی خویش درآورند؛ و این 
درست همان کاری بود که کردند. به یر ادوارد براون " تغییرات ناشی از 
قبول اسلام در نزد ایرانیان از پوست فراتر نرفت و به درون نرسید. ایرانیان با 
نوآوربهانی چون تشیع و عرفان» خیلی زود آئینی را که با شمشیر عرب به 
کشورشان تحمیل شده بود به چیزی تبدیل کردند که گرچه همچنان شباهتی 
با اسلام داشتولن مفزای آزبا انجد اعباد سامتن غرت ور نظر 
داشت تسار تفاوت داعت ۱ 

در هر ارزیابی که در بارة دوران اسلامی تاریخ ایران صورت میگیرد 
باید اين واقعیت اصولی در نظر کرفته شود که موضع ایران در جهان اسلام 
از آغاز موردی خاص بوده که با موضع هیچیک از دیگر کشورهای 
متصرفی عرب قابل تطبیق نبوده است. 

امپراتوری پهناوری که در طول یکصد سال با شمشیر عرب پي 
انکنده شد به استثنای ایران شامل سرزمینهانی بود که پیش از آن عمدتا 
مستعمرات رم شرقی (بیزانس) بودند و تصرف آنها توسط اعراب عملا 
جابجائی یک مذهب وارداتی با یک مذهب وارداتی دیگر بود زیرا آئین 
مسیحیت نیز که از سه قرن پیش از آن توسط رم و بیزانس برای آنها آورده 
شده بود مذهب ملی هیچیک از آنها نبود. اضافه بر این مذهب فاتحان نو 
نوع تازه ای از همان آئین " بهودی - مسیحی" 060-00۲6۱:6۲06:! بود که 
آنپا در هنگام حمله عرب داشتند: خدای آن همان خدای بهودی بود که 
تغییر نام داده بود» و پیغمبران آن همان پیغمبران یهودی بودند که این بار 
حتی تغییر نام هم نداده بودند. بدین ترتیب اشکالی نبود که بان اسان 
که اریاب عوض کردند مذهب اریاب پیشین را نیز با مذهب ارباب تازه 
عوض کنند» و بدتبال این هر دو زیان ک را هم تقیتیر دهد و این بار "از 
بیخ عرب شوند"؛ بخصوص که زبانهای بیدٌ تفگ آنان یه هانی از خانواده 
زیانهای سامی یعنی خویشاوند زبان عربی بود. این ماجرانی بود که 
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بصورتی یکنواخت در-سوربه و لبنان و فلسطین و مص و لیبسی و تونس و 
الجزایر کنونی تکرار شد. : 5 

مورد ابران از همه این موارد جدا بود. ايران نه تنها در هنگام حمله 
عرب مستعمره کشور دیگری نبود؛ بلکه خود امپراتوری مقتدری بود که 
تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی مستعمرة آن 
هو هت آن اش مندهیترن وا زداکی نبود» اتتن هلب خوه او تود که 
تبانقه آعن. گفته بر ات اعتهالا که تر از بهودیت داشت 
همچنانکه زبان ملی آن زیانی آریائی بود که هیج قرابتی با عربی یا دیگر 
زبانهای سامی نداشت 

بناچار ملتی که موجودیتش از هزار و چهارصد سال پیش از حمله 
عرب با هویت و آئین و زبان و فرهنگ خاص خودش درآمیخته بود 
رسالتی در پاسداری همه اينها برای خود قانل بود که هیچیک از دیگر 
سرزمینهای اشفال شده اعراب برای خود فائل نبودند. درست هم بهمین 
دلیل بود که مبارزه ملی برای بازستاندن این اصالت از شمشیرکشان بیگانه 
از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقلال از دست رفته به 
پایان نرسید. به گفته 60۵0 " ایران با آنکه اسلام را پذیرفت» هرگز تسلیم 
عرب و فرهنگ بیابانی او نشد؛ و علیرغم زبان و مذهبی که بدو تحمیل 
ده بو دکوتا مدتی ترانشت قری خرو را م قتران منت آریاتی 
بازگیرد. بیست سال پس از مرگ محصد» عریستان در مقایسه با 
سرزمینهای پهناوری که متصرف شده بود سرزمین بیمقداری بیش نبود. 
سا ای امن اک دوم هت اه ات اه شالت 
مراکش و از تومبوکتو تا سمرقند برقرار شده بود» خود عربستان» رانده و 
فراموش شده. از صحنهة جهانی طرد شده و به صحراهای ب ی‌آب و علفش» 
به همان صورتی که پیش از زمان اسماعیل داشت. بازگشته بود ". 


تاریخ اسلامی ایران تاریخ مبارزه ای پیگیر برای دفاع سرسختانه از 
اين اصالت ملی در هم زمینه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهتگی 
آن است» و در اين مبارزه ایران بطور دائم راه خود را از راه بقیه اعضای 
جهان مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش يا به اصطلاح امروزی "بچه 
شرور" دنیای اسلام باقی مانده است. به تعبیر صاحبنظری آلمانی» در 
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حرمسرای شلوع اسلام انرآن آن ری یود که هعرفی عل به ازدواج 
تحمیلی خود رضایت نداده و "بلی" نگفته است. نخستین قیامهای 
مسلحانه علیه خلافت عرب در سرزمین ايران آغاز شد. اولسن شکاف در 
وحدت سیاسی امپراتوری عرب با تأسیس دولت مستقل " رستمیه" در شمال 
افریقا ( الجزایر و صحرای کنونی) بدست عبدالرحمن رستم رهبر نظامی و 
مذهبی خراسانی صورت گرفت؛ و دومین شکاف اعلام استقلال خود ایران 
توسط یعقوب لیث صفاری بود. نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری 
اسلام با ارتش منظم خلافت عرب جنگید و آنرا در هم شکست ارتش 
خراسانی ابومسلم در جنگ زاب بود» و نخستین ارتشی نیز که بفداد 
پایتخت خلافت عرب را بتصرف دراورد ارتش ایرانی دیلمی بود. در تمام 
هزار و چهار صد ساله تاریخ اسلام» ایران حتی یکبار بخاطر اسلام 
نجنگید» نه در جهانگشاتی های اسلامی شرکت جست و نه در جنگهای 
صلیبی. در عوض بارها علیه دیگر مسلمانان جنگید. دویست سال تمام با 
امپراتوری مسلمان عشمانی در بیکاری بی امان بود و در این راستا با 
کشورهای نامسلمان لهستان و بوهمیا و ونیز و اسپانیا علیه عشمانی 
مسلمان پیمان اتحاد بست» اما حتی یکبار در تاریخ خود با یک کشور 
مسلمان علیه نامسلمانان چنین پیمانی نبست. حتی در دوران خود ما تنها 
جنگ خارجی ایران اسلامی جنگ هشت ساله ای نافرجام با کشور مسامان 
دیگری بود. 

در قلمرو فرهنگی» رویاروئی ايران آریائی با فرهنگ مهاجم سامی 
حتی از رویاروئیهای سیاسی آن؛ هم شدیدتر و هم پیگیرتر بود. تنها کشور 
مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود طرد کرد ایران بود» و تنها 
کشور مسلمانی نیز که گذشته پرانتخارش را به فراموشی نسپرد و آثرا در 
تمام جلوه های ادب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلور و رسوم روزمره 
خویش زنده نگاه داشت ايران بود» در شرایطی که سایر سرزمینهای اسلامی 
( مصر عراق» اردن»سوریه. فلسطین لبنان» تونس, الجزایر» مراکش) 
جملگی با گذشتة پیش از اسلامی خود قطع رابطه کردند. 

بااینهمه» اصطکاک بنیادی این دو فرهنگ آریائی و سامی 
بخصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ريشه در اصلی بسیار کهن 
داشت و این تضاد از دوگانگی اندیشه مذهبی ماقبل اسلامی ایران و 
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تیه تلانی مانها ام کرفت: زیر هیعتا که تفای سای ور ول سر 
هزار سال سه آئین بهودی و مسیحی و اسلام را به جهان عرضه کرده بود» 
جهان ایرانی نیز در همین مدت سه آئین بزرگ میتراتی» زرتشتی و مانوی 
را عرضه کرد که با آنکه دنیای غرب با تعبیری اشتباه‌آمیز از برداشت 
۱ بدانها عنوان 102۱506 داده ات مذاهیسی 
توحیدی بودند؛ همچنانکه پیش از این دو» آئنین آتون در مصر باستانی 
دوران آخناتون نیز بوع جدا کانه ای از آنیز های ترحیدی بود. 

کرش هتعیک از اتود اتشتها در جهان باستان» جد از لحاظ زمانی 
و چه از نظر مکانی» اد کترفن انتتهای شة کانه سای که خر ده آنین 
مهر ( میترا) چهار قرن تمام آئین شماره یک امپراتوری پهناور رم بود و از 
دریای سیاه تا اقیاتوس اطلس و از دریای شمال تا مدیترانه را در منطته 
نفوذ خود داشت. نفوذی که هم امروز آثار آنرا در بقایای صدها مهرابه در 
ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و اتگلستان و رومانی و بالکان 
و افریقای شمالی و خاورنزدیک و آسیای صغیر میتوان یافت. وقتی هم که 
مسیحیت جایگزین این آنین شد. آئین مسیحی تقریبا همه سنتهای مذهبی 
خود (روز تولد عیسی» تقدس یکشنبه» تعمید مسیحی» عشاء ربانی و 
بسیار ضوابط دیگری را که در فصل جداگانه ای در این کتاب از آنها سخن 
رفته است) از آن اقتباس کرد. آئین مزدائی که بیش از شش قرن آئین 
شاهنشاهی های هخامنشی و ساسانی بود خمیرمایه همه ساختار 
ماوراء الطیعه آئین نود قرار گرفت که آن ثبر تقربا همه معتقدات خود و 
در باره جهان دیگر و رستاخیز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و 
شیاطین از آن گرفت و بعدا به مسیحیت و اسلام انتقال داد. آنین مانوی 
در کوتاه مدتی از کرانه های اقیانوس کبیر تا سواحل آقیانوس اطلس در 
آسیا و اروپا و افریقا گسترش یافت و علیرغم بزرگترین سرکویگری مذهبی 
تاریخ تا دوران قرون وسطائی اروپا پای برجا ماند. در این هر دو مورد نیز 
در خود این کتاب توضحات متسه اط رین داده شده است. 

اگر این سه آئین در نهایت جای خود را یه مسیحیت و اسلام 
سپردند» نه برای این بود که اسلام و مسیحیت ارزشهای معنوی عالیتری را 
ارائه کردند» برای اين بود که این دو با شمشیرهای برنده تری به میدان 
آمدند. توضیحات بیشتری را در اين باره در صفحات تاریخ میتوان یافت. 
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شمشیرزنان عرب از نظر مدذهبی هیچ چیز تازه ای به ارمفان 
نیاوردند که برای ایرانیان ناشناخته باشد. یکصد سال بیش محقق سرشناس 
فرانسوی 2:37۳06516167] در ارزیایبی ظریفانه ای از این واقعیت نوشت: 
" ایرانیان آنین نورسیده را رونوشتی از آتین کهن خودشان یافتند که در آن 
آسمان از همان فرشته ها و زمین از همان شیطانهائی پر شده بود که خود 
آنها پیش از آن در آنها جای داده بودند» و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز 
همان روز حساب زو جهنم و بهشتی بود که یهودیان و مخصوصا مسیحیان 
و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودند. تنها تغییری که در اين میان روی 
داده بود این بود که اهورامزدا تبدیل به اله شده بود و فرشته ها نام ملافشک 
و اهریمن نام شیطان گرفته بودند. رونت بر جای خود را به محمد داده 
بود". آنچه اين ایرانیان حقا میتوانستند از انین نورسیده بطلیند بیش از 
حور و جنت آن جهانی» عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد 
زتاهع هط فویتدان سشاستتان »از انسیان کته یه رده ور عمتی» 
آخوندسالاری بود که جنبشهاتی انقلابی چون جنبش مزدکی را پدید آورده 
لاعف سا راخ راطق به رانک تنل کر 
سرفرازی هزار و چهار صد ساله خویش را نیز از دست دادند و " نایافته دم 
دو گوش گم کردند". 

مبارزه فرهنگی هزار و چهار صد ساله ای که این دگرگونی بدنبال 
آورد بسیار پیش از سرکوفتگی مادی ایرانیان» زاده غرور ملی زخم 
خورده ای بود که هرگز التیام نیافت. این مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه اين 
تضاد قکری شکل گرفت که در آئینهای ایرانی هر آدمی فردی بود که با 
قدرت تعقل آفریده شده بود و بنایراین از توانانی تشخیص و انتخاب آزادانه 
راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خویش برگزیند 
برخوردار بود» و به همان اندازه که در اين مورد آزادی داشت مسئولیت نیز 
داشت» و آنجه آفریننده او از وی میطلبید این بود که وی در این ۳ راه 
راستی و نکوتی را برگزیند تا یاور خداوند در نبردی باشد که تا به پایان 
جهان میان روشناتی و تاریکی در جریان است و میباید با پیروزی نهاتی 
روت بر تیاس اند بر میت طاشن اه رسای آنتهای 
توحیدی نوع یهودی بر اين وجه مشترک سامی شکل گرفته بود که سرنوشت 
ادمی بیشایبش برای او تعیین شده است و انتخابی که میکند انتخایی است 
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که فتلا ار اشی خوانته شته است: و خود آو دزن ,مورو ان اخشاری تذارد» ان 
قاتون جبر مطلق بخصوص در سومین آنین توحیدی سامی؛ یعنی درست 
همان آئینی که عرب برای ایران آورد بصورتی قاطع منعکس شده بود» زیرا 
که لااقل یکصد ایه فر ان بدین صراحت داشت که: خدا هر کس را که خود 
بخواهد به رستگاري مبرد و هر که را هم که بخواهد به گمراهی میکثشاند؛ 
هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میکند و هر کس 
را که نخواهد در پذیرفتن ایمان سخت دل میکند؛ هر کس را که بخواهد 
مشمول رحمت خود میکند و هر کس را هم که یخواهد عذاب میدهد؛ هر 
کس را که بخواهد عزت میبخشد و هرکس را هم که بخواهد ذلیل میکند. 

برای فرهنگ ایرانی که به ویژه در آثار سخنوران و فلاسفه و عرفای 
ایران تبلور يافته بود» از آغاز اين پرسش مطرح بود که اگر بشر فردی 
بی اختیار بیش نیست چرا باید بابت آنچه میکند جواب پس بدهد و بخاطر 
کتاهی که در اختیارش نبوده است کیفر ببیند؟ و بهمراه این پرسش» ایین 
معما نیز برایش مطر ح بود که چگونه دیدگاههای ماقبل اسلامی خود را در 
این راستا با دید گاههاتی که اسلام برای او خواسته است تطبیق دهد در 
حالیکه این دو عملا تطبیق ناپذیرند؟ بازتابهای این پرستتی و این معما را 
تقریبا در تمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان از قرن سوم هجری تا 
قرن خود ما میتوان یافت» گاه بصورتی نرم» گاه در قالبی طنزآمیز؛ و گاه 
با صراحتی چنان بی پروا که باتوجه به شرایط زمانی شگفتی می‌آورد» مثلا 
ادغانامد انقلابی زکریای رازی در در کتاپ قلسقی او علیه اساس توت و 
انکار ارتباط مذاهب با خدا» هشتصد سال پیش از آنکه ادعانامه مشابهی 
در اروپای " قرن فروغ" از جانب کسانی چون ولتر و روسو و کانت و هگل و 
هزار سال پیش از آنکه چنین ادعانامه ای در قرن خود ما از جانب کسانی 
دیگر چون فروید و ایتشتاین و مترلینک مطرح شود. 


تقلب دیگری با تاریخ تقلبی است که در مورد " فرهنگ اسلامی" 
ایران شده است. جهان اسلامی در قرون دوم تا ششم تاریخ خود کانون 
فرهنگ شکوفائی بود که دانشمندان اسلام شناس قرن گذشته بدان عضوان 
خودساختة " فرهنگ اسلامی" داده اند. بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای 
مسلمان کوشیده اند و میکوشند تا این شکوفاتی را فرع اسلامی بودن این 


۳۸ 


فرهنگ بداتند و باروری آثرا به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند. ولی قانون 
واقعی تاریخ این است که هیچ فرهنگی را با معیار مذهبی ارزشیابی 
نمیتوان کرد» و غنای آنرا نیز بحساب آئینی که آین فرهنگ در آن شکل 
کته انشت ان فا تا کش اب مست‌و مسا نت را زر ریت ایس 
جهان آئین اساطیری یونان باشد» زیرا که والاترین فرهنگ جهان نیز در این 
زار میتی شکل گرفته بود . و اتفاقا درست همین فرهنگ والا بود که همراه 
فرهنگ والائی دیگر» یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار گرفت» 
که 6۱۵۱ در ارزیابی آن مینویسد: " اگر یک فرهنگ واقعی میباید بر دو 
بایه غلم و فلسفدبنیاد نهاده فده باشند», تمیکوان اضولا از فرهنگی بتام 
فرهنگ اسلامی سخن گفت زیرا پایه گذاران واقعی این دو در دنیای 
مسلمان ایرانیان و یونانیان بودند و اعراب خود درین باره سهمی نداشتند؛ 
یا سهمی بسیار ناچیز داشتند". باروری " فرهنگ اسلامی" ۷ بیش از 
آنکه مربوط به خود اسلام باشد» مربوط به محیط مساعدی بود که 
امپراتوری نوخاسته عرب با ایجاد یک واحد یکپارچه سیاسی و جفرافیانی 
و بخصوص زبانی در اختیار فرهنگسازان ایرانی و سریانی و مصری و 
اندلسی و بطور غیرمستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود. چنین 
شرایطی قبلا در امپراتوری‌های غیراسلامی رم و بیزانس و ساسانی نیز 
بوجود آمده بود و بعدا هم در امپراتوریهای مغول و تاتار و امپراتوریهای 
مستعمراتی اروپای فرون شانزدهم تاییستم بوجود آمد بی‌انکه رونق 
فرهنگی هیچیک از آنها به حساب فرهنگ سازی آئینهای اساطیری رم و 
یونان یا آئین زرتشتی ایران و یا آنین مسیحی مستعمره داران اروپاشی 
گذاشته شده باشد. اصطلاحاتی از قبیل طب اسلامی؛ نجوم اسلامی؛ 
ریاضیات اسلامی» همانقدر بی محتوا است که غیرمنطقی است. زیرا 
واقعیتهای تغییرناپذیر ریاضی یا پزشکی و یا نجومی را با ضابطه مسیحی 
بودن یا اسلامی بودن یا بودانی و برهمانی بردن و یا الحادی بودن آنها 
طبقه بندی نمیتوان کرد» همچنانکه نمیتوان آنها را براساس نژادی یا زبانی 
از هم جدا گذاشت. آنچه در دو قرن گذشته و حاضر از جانب اسلام شناسان 
جهان غرب فرهنگ اسلامی نام گرفته نتیجه گیری غلطی از این واقعیت 
است که در قرون اولیه اسلام آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسلامی 
عمدتا به زبان عریی نوشته ميشدند تا در درون امپراتوری عرب گسترش 
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بیشتری داشته باشند» ولی در عمل همه این نوشته ها به حساب مولفان 
عرب گذاشته شدند در حالیکه بخش اعظم آنها کار دانشمندان؛ ریاضیدانان؛ 
پزشکان» هیئت شناسان» فیلسوفان مورخان» جغرافیادانان نحویان ادیبان 
یا متألهین غیرعرب بخصوص ایرانیانی بودند که ابن خلدون در بارة آنها 
نوشت: "از امور ریب این است که حاملان علم در جهان اسلام غالبا عجم 
بودند و اگر هم عالمی یافت میشد که در نسبت عربی بود در مکسب 
عجمان پرورش يافته بود» زیرا فوم عرب نه از امر تعلیم و تألیف اطلاعی. 
داشت و نه اصولا خواهان آن بود. بخلاف پارسیان. که بر آاثر رسوخ دیرینه 
تمدن در میان خود برای اینکار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی چون 
آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد". 

در قرون یازدهم تا چهاردهم میلادی (پنجم تا هشتم هجری) تلاش 
گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا ( اندلس) و در جزیره سیسیل که در 
انزمان توسط نرماندها اداره میشد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان 
اسلامی به زبان لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته 
دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود» و قسمت مهمی از این 
آثار ترجمه شده آثار بزرگان دانش و فلسقه ایرانی بود که از جمله آنها 
میتوان از رازی و ابن سینا و خوارزمی و مجوسی و این مقفع و طیبری و 
بیروتی و غزالی و بدیع الرمان همدانی و صوفی نام برد و از کتابهانی 
چون الحاوی رازی و قانون و شفای ابن سینا و طب ملکی مجوسی که 
بمدت چند قرن کتابهای درسی دانشگاههای اروپانی بودند» با اين ویژگی که 
برای همه دانش‌آموزان این دانشگاهها رازی پزشک عرب شناخته شد. و این 
سینا فیلسوف عرب و طبری مصورخ عرب. و ابن مقفع ادیب عرب و 
خوارزمی ریاضیدان عرب؛ و صوفی اخترشناس عرب. و غزالی متصوف 
عرب. و هنوز هم که هنوز است در خارج از خواصی معدود برای افکار 
عمومی هار درب کت ماه هه ات ان فتایها ماعات غی: است؛ 
هرچند که در همین جهان غرب حتی یکنفر از صدها نویسنده ای که در 
قرون وسطای مسیحیت در کشورهائی چون فرانسه و آلمان و انگلستان و 
اروپای شمالی و شرقی به زبان لاتینی کتاب و رساله نوشتند ایتالیانی 
شناخته نمشوند. 

همه این تضادهای بیش از هزار ساله میان فرهتگ ملی ایرانی و 


۳ 


فرهنگ وارداتی سامی؛ در عین آنکه اصالت فرهنگی ایرانی را در 
کشاکش بحرانها و سرکوبگریها و قربانی دادن ها استوار نگاه داشت 
متأسفانه نیروی زاینده اين فرهنگ را در کشمکشی پیگیر چنان فرسوده 
کیک درد جشن مه ساله کته قتار قاضت زر اروش سکن وا فان تاه و 
کار به نوعی سترونی کشید که هنوز فرهنگ ایرانی در چنبره آن گرفتار 
است. 
عد اد 3 

برای چه ایران که رستاخیز ملی خود را در آغاز این هزاره دوم 
اینطور سرفرازانه آغاز کرد» چنین راه گم کرده در جریان پایان دادن بدین 
هزاره است؟ ۲ 

برای اين پرسش مسلما در ارتباط با ارزیاببهای مختلف پاسخهای 
مختلف میتوان یافت. مسلما نیز هرکدام از اين پاسخ ها بازتاب قسمتی از 
حقیقت هستند. ولی پاسخ جامع در اين واتعیت نهفته است که ایرانیان که 
هی الما اما که تشر اسهیا تا ات 
بصورت صغیرانی بپایان میرسانند و بناچار بصورت صفیرانی نیز پا به 
هزارة نو میگذارند. 

در میان ۱۸۸ کشور امروز جهان» ایران تنها کشوری است که بطور 
رسمی و بموجب قانون اساسی کنوتی خود در یک رژیم قیمومت قانونی 
بسر میبرد» و بنیانگذار این رژیم خود تصریح کرده است که این قیمومت 
قیمومت شرعی قیم بر صفیر است و فیم ملت با قیم صفار از لحاظ وظیفه 
و موقعیت فرقی ندارد (رو ح اله خمینی: ولایت فقیه) و هم او برای اینکه 
جای شبهه ای باقی نماند لزوم این قیمومت را چنین توجیه کرده است که 
" مردم جاهل و ناقصند و ناکاملند و نیازمند کمالند و شرعا احتیاج به قیم 
دارند". فرضیه پرداز بزرگ این ولایت فقیه نیز» که از نظر تئوریک 
رامگشای آن بود - پیش از انکه پیروان او از راه جنگهای خیاباتی و آتش 
زدن و ویرانگری راهگشای عملی آن دز همین باره نوشته بود: 
" جهل توده های عوام مقلد و متحط و بنده واری که رایشان را به یک شکم 
آبگوشت به هر که بانی شود اهداء میکنند و این رای آنان در ردیف آراء 
رأس‌ها؛ یعنی الاغها و گاوها است» نمیتواند ملاک گزینش رهبری باشد. 
امامت باید براساس ایدئولژی الهی انتخاب شود" (علی شریعتی؛ امت و 
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امامت)» و در جای دیگر نوشته بود: " حساب وجود امت مستازم روحی 
است بنام امام و انسانی که امام عوق زا نتاس نان فرشفنی اس 
که چوپان خود را کم کرده باشد" (علی شریعتی: شیعه» یک حزب تمام). 
اولین نخست وزیر منصوب همین ولی فقیه نیز بنوبه خود در تفسیر منطق 
حکومتی ارباب خود نوشت: " حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی را به 
نظامی توضیف میکنند که در آن ولی فقیه قیم بلاعزل مردم صغیر است و 
مایه اين ولایت را از طریق ائمه اطهار از مرجع الهی گرفته است. بنابراین 
همانطرر که صغیر حق عزل ولی خود را ندارد» بر حق چون و چرا در 
مقابل ولی فقیه را ندارند" ( مهدی بازرگان» انقلاب در دو حرکت). 

در سالهائی که خمینی در نجف بسر میبرد» در رساله ای بقلم آل 
کاشف الغطاء که با تایید خود خمینی در آن شهر منتشر شد ضرورت این 
ضابطه "قیم و صغیر" چنین توجیه شده بود: 

" طبیعی است که مردم همواره یکی از دو دسته اند: عالم و 
عامی» مطلع و بی اطلاع. بتابراین هميشه باید عده ای مجتهد و عده ای 
دیگر مقلد باشند» یعنی از مجتهد تقلید کنند. لزوم تبعیت جاهل از عالم 
تنها یک حکم شرعی نیست. بلکه یک حکم عقلی و فطری و وجدانی نیز 
هست . 

ده قرن پیش شقء الاسلام کلینی در " کافی" معروف خود این 
مقلدان را " شیعیان ضعیف العقلی" توصیف کرده بود که خودشان توانائی 
تشخیص مصلصت خویش را ندارند و بناچار باید تابع احکام و فتاوی 
مجتهدانی باشند که میتوانند مصلحت آنها را تشخیص دهند. در سالهای 
خود ما صاحبنظری با برداشتی امروزی تر اين تقسیم بندی را تقسیم بندی 
دامان و دام پروران توصیف کردماست. 

واقعیتی که بر بسیار کسان پوشیده است این است که این اصل 
"ولایت فقید" نه ساخته جهان تشیع است و نه اصولا ساخته جهان اسلام» 
بلکه ریشه در اصل بهودی ‏ پیغمبران پادشاه" دارد که شائول و داود و 
سلیمان شناخته ترین نمونه های آن هستند. این واقعیت تاریخی که در آغاز 
قرن حاضر - سالها پیش از آنکه رژیمی بنام ولایت فقیه در ایران بر روی 
کار آید - توسط محقی معروف آلمانی .1 مورد بررسی فرار 
گرفت» بر این مبنای ایدئولژیک متکی است که قدرت مطلقه بهوه در 
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آسمان میباید در شخص واحدی که نماینده این قدرت در روی زمین در 
قلمرو قوم برگزیده او است منعکس شود. در همین روزهای خود ماء یکی 
از سرشناس ترین مراجع مذهبی بهوت خاخام اعظم مناخیم فرومن از 
بنیادگذاران مکتب افراطی گوش آمونیم ( صخره ایمان) در اسرائیل این 
اصل یهودی را بصورتی روشن تر توجیه کرده است: ۱ 

" انقلاب شایان ستایش خمیتی در ایران درست بر همان مبانی 
ایدئولژیک تکیه دارد که ایدئولژی مبارزه امروزی ما در اسرائیل بر آن 
ایکا رای سر دای واتد ب کی نیع 
خود تاتلیم همان مقهومی اشبتت کته خمینی از خدای اسلام دارد. 
دیدگاه های جهانی ما کاملا مشابه همدیگرند» همانطور که بسیار مسائل 
دیگر میان ما مشترک هستند. هر دوی ما برای دفاع از ارزشهای سنتی 
خود در مقابل نوآوری های کفرآمیز امروزی میجنگیم. من وقتی شعار 
ال اک را موه هباقدر اشتانی رصات سک که بات انز 
شنیدن شعار " جلال یهوه متبارک باد" خرسند میشود. یک امام جماعت 
جمهوری اسلامی هر کلامی را که از شریعت دریافت کرده است بصورت 
رهنمودی تکرار میکند؛ در ست همان کاری که ما در مورد تورات 
میکنیم. من ساعتهای متوالی مجذوب موعظه های مذهبی خبرگان ولایت 
فقیه مانده ام» زیرا آنان نیز در خط مبارزه با لیبرالیسم و آزاداندیشی 
همرزمان ما هستند. میخواهم بدانان پیام دهم که: بنیاد گرایان روی زصین» 
متحد شویدا" نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه فرانسوی 
لبراسیون» ۳۰ آوریل 0۹۹۸. 

۰ 

فراموش مکنیم که همین ضابطه قیم و صفیر و همین نجوه 
برداشت ولایت فقیه از حکومت» تسانیمه دوم هزارةٌ کنونی در جهان 
مسیحیت نیز برقرار بود؛ و اگر هم در دوران " رنسانس" اندکی تعدیل 
یانت» ولی تا سالهای " فروغ" قرون هفدهم و هجدهم عملا بقوت خود باقی 
ماند. 

در تمام اين احوال کلیسا شبان برگزیده عیسی مسیح برای سرپرستی 
گوسفندان او بود» همجنانکه مسجد قیم شرعی صردمی بود که "اکثرهم 
لایعلمون" شناخته شده بودند. در هر دو حال جامعة نوین از یک اقلیت 
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متفاز مر کنب شید که زابظه سیتقيم با عرش و خبرتیل دافتته و آززیک 
اکثریت عظیم مردمی صغیر که میبایست بخاطر رستگاری رو ح خود در 
همه احوال گوش به فرمان کلیدداران مطلق حقیقت باشند. 

ولی اگر تا بدین مرحله کلیسا و مسجد در مسیرهای موازی گام 
برمیداشتند» از فرون هقدهم و هجدهم مسیحی راههای آنها از هم جدا شد. 
زیرا در یکی از آن دو اين منطق ولایت و صغارت ترک برداشت و اندک 
اندک بکلی فروریخت» در صورتیکه در دیگری بهمانصورت قرون وسطائی 
که داشت باقی ماند. 

دگرگونی سرنوشت سازی که در اين راستا در جهان مسیحیت روی 
داد تحول فکری و فلسفی فراگیری بود که در یک زمان تقریبا در هسة 
کشورهای پیشرفته ارویای فرون هفدهم و بخصوص هجدهم اغاز شد. با این 
برداشت که تمام آن مسائل اجتماعی و مذهبی که تا آنزمان واتعیتهای 
مسلم زمینی یا آسمانی تلقی میشدند و اصولا قابل بحث بشمار 
نمی‌آمدند» در خارح از نفود وتا کلستا مورد نحدند ارزیایبی گرا 
گیرند» و در صف مقدم همه این مسائل آئین مسیحیت و کتاب مقدس آن 
اقا جای داشت. نتیجه این ارزیابی که در طول بیش از یکقرن بزرگترین 
شخصیتهای علمی و ادیی و فلسفی اروپا وز آن قر کت نت ایس شید کند 
تقریبا تمام آنچه در اين کتاب مقدس» یعنی در تورات و انجیل در باره 
خدا و آفرینش و واقعیتهای مختلف تاریخی و مذهبی آمده و هفده ترن 
تمام از جانب کلیسا حقایقی آسمانی و مسلم شناخته شده بود غلط یا ضد 
و نقیض يا اشتباه‌آمیز و يا بکلی ساختگی تشخیص داده شد. شخص ولتر 
در " ارزیابی کتاب مقدس" و در " دیکسیونر فلسفی" خود هشتصد خطای 
آشکار را در تورات ارائه داد و دیگر همفکران اروپاشی او چند صد مورد 
دیگر را بر اين رقم افزودند» چنانکه اساسا مجموع برداشتهای پیشین در 
زمسته ماوراء الیعه در برایر علامت سئوال فرار حوفت» همین انقلاب 
فکری در زمینه نظام های جاافتاده سنتی و در قلمرو سیاست و فضاوت و 
قوانین اجتماعی نیز صورت گرفت و به نتایج مشابهی انجامید که 
اساسی ترین تتیجه آنها شکستن سد "صفارتی" بود که تا آنزمان در جامعه 
اروپائی» چه از نظر مذهبی و چه از نظر اجتماعی وجود داشت. و شکسته 
شدن همین سد بود که یکی از بزرگترین تحولات اجتماعی تاریخ را در 
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اروپای قرون پایانی هزاره دوم با تکوین انقلاب کبیر فرانسه و اعلام اصل 
آزادی و برابری و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۷۸۹ و لغو 
اشرافیت و جدانی دین از سیاست و پایان انکیزیسیون و الفاء بردگی و در 
نهایت استقرار رژیمهای جمهوری و نهضتهای کارگری بدتبال آورد . ۱ 

قرنی که اين نوآوری فکری را شکل داد؛ تقریبا در همه کشورهای 
بنشرفته آزویاتی که بطور هنمزهان دز آن شرکت جستند. " فرن روشس ای" 
یا "عصر فروغ" نام گرفت. در فرانسه که کانون اصلی آن بود 
۹ ععل عاغع5 خوانده شد در آلمان رس۸۲۷۱ در انگلستان 
۲ در ایتالیا ۰۱۱۱۵۸۳۱۱5۴0 در اسپانیا دععدا عدا ل هار5 و در 
پرتقال 265 425 560۱0 در این " فروغ‌آوری" انشتهدان: بو نتند کان 
فلاسفه و صاحبنظرانی بسیار شرکت جستند که از زمره آنها میتوان از ولتر» 
کانت» روسو؛ لایب نیتس» گوته» مونتسکیو» بوفون؛ دیدرو لسینگ» هگل 
نام برد و نیز از اين واقعیت جالب که زمامداران برجسته ای چون فردریک 
کبیر پروس و کاترین کبیر روسیه برای تسجیل آزادفکری خود بدین 
فروغ‌آوران ارادت و احترام فراوان نشان دادند. 

وقتیکه مقدس ترین منشور جهان مسیحیت از جانب چنین کسانی به 
زیر ذره بین گذاشته شد و از آن موارد ضعفی بیرون آورده شد که شمار 
آنها تا به امروز به هشتاد هزار رسیده است. و وقتیکه اصولا ماهیت 
مذهب و اصالت آئینهای " توحیدی" مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت» در 
حدی که مکتب بیخدانی 2۱1615۳75 توانست خود بصورت مکتب فکری 
مستقلی عرضه شود و وقتیکه حاصل همه این موشکافی ها بصورت 
صدها کتاب و رساله در دسترس عمومی گذاشته شد؛ اساس حاکمیت 
بی منازع و سنتی کلیسا خودبخود متزلزل شد و دوران تازه ای در تاریخ 
تمدن بشری آغاز شد که این بار نه بر صفارت شرعی مومنین بلکه بر حق 
آزادی فکر و آزادی بیان و آزادی تشخیص و آزادی اعتقاد مردمی بالغ 
تکیه داشت. جمله معروف ولتر را خطاب به یکی از منتقدان آشتی ناپذیر 
او بارها نقل کرده اند که "من با آنچه میگونی مخالفم» ولی تا پای جان 
ایستاده ام که تو حق گفتن آزادانة آنرا داشته باشی" و نیز این جمله 
معروف بومارشه را که یکصد سال است بصورت شعار در سرلوحه روزنامه 
قانتنوش ار بچاپ رشق کف تا ارادی اتقاد در کار نباشد» ستایش 
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زیوآ نت فخوی شت اند داعت ‏ 

اندیشه های بنیادی قرن فروغ از جانب غرب به امریکای نوخاسته و 
از جانب شرق به امپراتوری نوساختة روسیه گسترش یافت. در امریکا قانون 
اساسی کشوری که میبایست تا پیش از پایان هزاره نیرومندترین کشور 
جهان شود بر پایه آنها تدوین شد» و در روسیه زمینه فکری را برای انقلاب 
اجتماعی فراگیری که قرن بیستم را به لرزه درآورد فراهم کرد. بخصوص در 
زمینه علمی» رهائی دانش از یوغ مذهب دست دانشمندان را در اکتشافات 
فراوانی که تقریبا همه آنها با اسطوره های کتاب مقدش مغایرت داشتند باز 
گذاشت» و راه را بر جهش عنلمی بیسابقه ای کشود که برتری بیمنازع کنونی 
جهان غرب در زمینه های علمی و صنعتی و اقتصادی و فرهنگی حاصل 
مستانیم ان استب: 

چنین بود. که صغیرانی شرعی بدرون اين بوتذ آزمایش رفتند و از 
آن بصورت مردمی بالغ بیرون آمدند» و بسیاری از آنهانیکه تا آنزمان با 
مغز پدران روحانی فکر میکردند آموختند که میتوانند با مغر خودشان نیز 
فکر کنند. 

چ ‏ و 

اگر برداشتهای فکری قرن فروغ به اروپای مسیحی و بدنبال آن به 
بخش غیراروپانی جهان مسیحیت امکان آن داد که از صورت صغیران هزار 
و چند صد ساله مذهبی بیرون آیند و بصورت انسانهائی بالغ و آگاه با 
واتعیتهای مذهبی و اجتماعی خود روبرو شوند» چنین امکانی تاکنون در 
هیچ جای جهان اسلام حتی در تنها کشور لائیک آن به هیچ مسلمانی 
داده نشده است» و به ناچار مردم این جهان همچنان در مقام صفیرانی 
مذهبی و الزاما صغیرانی سیاسی باقی مانده اند و از قرون وسطای خود 
بیرون نیامده آند. نه تتها امروز در جهان دو میلیارد نفری مسیحیت حق 
آزادی مذهب و آزادی قبول با رد مطالب " کتاب مقدس" و اساسا ازادی 
داشتن با نداشتن مذهب برای همه افراد وجود دارد و به بنیاد گرایان که 
کم هم نیستند ‏ اجازه ابراز خشونتی در خارج از محلوده قانسون داده 
نمیشود؛ بلکه در کشوری چون اسرائیل نیز که در حال حاضر عملا بدست 
خاخام های واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره میشود این حسق 
آزاداندیشی مذهبی بر مبنای قانون اساسی لائیک آن بطور اصولی برای 
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همه افراد وجود دارد» که نمونه ای از آنرا در سخنرانی پر سروصدای جچندی 
پیش یاتل دایان دختر ژنرال موشه دایان معروف در پارلمان اسرانیل میتوان 
یافت. در این سخنرانی که گزارش آن با عنوان " کنست و ماجرای همجنس 
بازی داود پیفمبر" در مطبوعات جهان انتشار یافت. یانل دایان نماینده 
چیگرای بارلمان اسراتیل با خواندن بندهائی از تورات که در آن داود پادشاه 
و پیقمبر اسرائیل در لفافه به روابط عاشقانه خود با پسر زیبای شائول 
نخستین بادشاه این کشور اعتراف میکند از نمایندگان کنست خواست که 
خودشان در باره درجه تقدس این پادشاه و پیامبر بزرگ اسرانیل قضاوت 
کته( هس‌الد کترییتون: ۱۲ فورتته ۱۸۸۲ )تون دون دک ات ار تن 
پارلمان همای پنجاه و دو کشور اسلامی جهان امروز امکان چنین 
اظهارنظری در بارة یک موضوع مذهبی وجود ندارد. 

در جهانهای بودائی و شینتونی آسیای خاوری و در هند برهمائی و 
در قلمروهای مذاهب قبیله ای ( انمیست) افریقا و اقیانوسیه نیز با همه 
تعصباتی که در جوامع مذهبی وجود دارد. کسی در ارتباط با نظرات 
مذهبی خرد مورد بازخواست قرار نمیگیرد و فتوائی هم برای کشتنش 
صادر نمیشود» و عملا تنها دنبای اسلامی است که در آن جائی برای حق 
آزادی تشخیص و آزادی انتخاب در زمينة مذهبی وجود ندارد؛ بدانصورتی 
که برای صفیران نمیتواند وجود داشته باشد. 

مشکل در اين است که این صغیران جهان اسلامی در چنین دوران 
بیسابقه ای از رشد آموزشی و فکری بشریت مترقی. نه تنها مطلقا امکان 
آنرا ندارند که با اتکاء بر صغارت خود بخش غیرمسامان جهان را؛ چنانکه 
ی رذع آنتده به قانون اسلام در آورند؛ یلکه در محدوده دنیای اسلامی 
خود نیز روز بسروز بیشتر با وانعيتهاي جهاتی فاصله میگیرند. 
بنیاد گراتیهاتی که به نام خدا و اسلام بر تقریبا سراسر این مجتمع بیش از 
یک میلیارد نفری- گاه از جانب خود حکومتها و گاه از جانسب 
افراطگرایانی غیرمسئول - حکمفرما است در همه جا پاسخهای غلطی است 
که به پرسشهاتی صحیح داده مشود . پرسش صحیح این است که برای 
تعدیل شرانط ظالمانه و بیرحمانه اتتصادی جهان امروز که بخش اعظم 
موم انیا فیان شوه کرت آنتاهه باه رد9 وباسع فلط ان تضتور 
است که با آدمکشی های مقدس يا از طریق رژیمهانی از نوع ولایت فقیه و 
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طالبان میتوان چنین مشکلی را حل کرد. چندین دهه آزمایش بدفرجام در 
کشورهاتی چون پاکستان» بنگلادش اندونزی» سودان» کومور؛ ایران و 
اثفانستان که همه ادعای حل مشکلات خود را از طریق اجرای طایق النعل 
بالتعل قوانین اسلامی داشته اند در هیچ جا حاصلی جز افزایش نابسامانیها 
ببار نیاورده و همه دستاوردها به دست بریدن و سنگسار و قصاص و حجاب 
زنان و درازی ریش مردان و برگزاری اجباری نماز جماعت محدود مانده 
است. اگر با چنین بیراهه رویها میتوان این جهان اسلامی را به قهقرای باز 
هم بیشتری برد» حتی با برخورداری از بیشترین عواید نقتی جهان نمیتوان 
آنرا بجانب جلو راند» و نمیتوان نیز آنرا بعنوان سرمشق قابل قبولی به 
جهان نامسلمان عرضه کرد؛ زیرا هر کسی» در هر درجه از بی اطلاعی یا از 
خوشخیالی» میتواند دریابد که حتی اگر هم تمام مسلمانان جهان بطور 
یکپارچه بر این قوانین تاکید گذارند» باز هم بقیه مردم دنیا که شمارشان 
بیش از چهار برابر مسلمانان است. و تنها یکی از کشورهایشان باندازة 
مجموع دنیای اسلامی و شاید هم بیشتر از آن جمعیت دارد» نه به حجاب 
واپسگرای اسلامی گردن خواهند نهاد نه مقررات قرون وسطائی سنگسار و 
دست بریدن و قصاص و تعزیر را خواهند پدیرفت. نه در قوانین خود جائثی 
به تعدد زوجات خواهند داد نه ضوایط ابتداتی نجاست و طهارت و بول و 
غایط را جانشین ضوابط بهداشتی قرن بیستمی خویش خواهند کرد؛ نه 
ضوابط غذانی خود را شکافتگی سم و نشخوار چهارپایان یا کمی و زیادی 
فلس ماهیان قرار خواهند داد نه موسیقی و نقاشی را از مقام والای هنری 
خود به حد منکرات مذهبی پائین خواهند آورد و نه اقتصادهای برتحرک 
امروزی خویش را تابع قوانین خمس و زکوة و مضارعه و قرض الحسنه 
خواهند ساخت. 


این دنیای اسلامی در حال حاضر شامل ۵۲ کشور جهان سومی 
یت هید انا از ی‌خلنی ورعشستی ور سطض نیس این در از 
جهان پیشرفته قرار دارند و بهمین جهت سطح زندگی نیز در آنها بسیار 
پائین تر از سطح زندگی مردم این جهان پیشرفته است. آنجا که رقم 
متوسط درآمد سرانه سالانه (۳۲۷8) در امریکای شضالی ۲۷,۰۰۰ دلار 
در اروپا ۱۸,۰۰۰ دلار و در اقیانوسیه ۱۷,۰۰۰ دلار است. این رقم در 
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کشورهای غیرنفتی جهان-اسلامی از ٩۰۰‏ دلار فراتر نمیرود. وقتی که 
کشوری چون سویس دارای درامد سرانه ۱,۰۰۰ دلار در سال استت» و 
ژاینن ۰,۰۰۰ دلار و نروژ ۳۱,۰۰۰ دلار و ایس‌اند ۲۵,۰۰۰ دلار و 
دانمارک ۲۳,۰۰۰ دلار: و فرانسه: المان» انگلستان؛ ایتالیا؛ هلند 
اتریشا استرالیا در حدود ۲۰,۰۰۰ دلان همین در آمد سرانه در مصر 
۰ دلار است» و در پاکستان ۰ دلار و در بنگلادش ۲۶۰ دلار و در 
خاو ۱۸ رو هن وین طرا لاوز کشروهای ع ظتی ککیو ۶ تس 
و سوریه و مراکش از ۱,۱۰۰ تا ۲,۱۰۰ دلار. حتی در کشورهای 
برخوردار از عواید سرشار نفتی ( عربستان سعودی امارات عربی متحده؛ 
کویت قطر؛ بحرین» لیبی الجزایر؛ نیجریا) این رقم در حد متوسط ده 
هزار دلار» یعنی کمتر از یک چهارم دراد رنه اي اسست کته هعفد 
کشور کوچک غیرنفتی سویس تعلق میگیرد. در دو کشور همسایه اردن و 
اسرائیل» که جمعیتی معادل یکدیگر دارند و در منطقه جغرافیانی واحدی 
نیز زندگی میکنند؛ در آمد سرانه سالانه با احتساب کمکهای خارجی در 
نحی ۰ دلار و در دیگری ۱,۵۰۰ دلار است. 

در قلمرو دانش این جهان اسلامی که روزگاری سرمشق والای 
دانش پروری بود و " فرهنگ اسلامی" آن غرب جاهل را خیره کرده بود» در 
دوران حاضر مقامی چندان بالاتر از افریقای سیاه ندارد. طبق تازه ترین 
آمارها تست تسوادی دز وهای 0/۷۵ دوستهال 4/۱۷ :3و تطللادشن 
و پاکستان ۰/۸۲ در مراکش ۰/۵۷ در مصر ۰/۶٩‏ در الجزاشر ۰/۶۰ در 
تونس ۰/.۳۳ در سوریه ۰/۲٩‏ در ایران ۲۸/ است» در صورتیکه همین 
نسبت در اروپای شمالی و غربی و مرکزی و کانادا و استرالیا و نیوزیلند از 
۶ تجاوز نمیکند و در برخی از کشورها چون دانمارک و ژاپن به صفر 
رسیده است. 

همین تابرابری در زمینه آموزش پیشرفته میان جهان مترقی و 
دنیای اسلامی وجود دارد: تعداد دبیلمه های سالانه در دو کشور بنگلادش 
با ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت و هلند با تنها ۱۵ میلیون جمعیت ٩٩۹,۰۰۰‏ 
نفر است» و تعداد دیبلمه های سالانه استرالیا با جمعیت ۱٩‏ میلیون نفری 
آن چهل هزار تفر بیشتر از شمار دیپلمه های سالانه پاکستان ۱۳۸ میلیون 
نفری است» همجنانکه تعداد دییلمه های سالانه فتلاند با 6۵ میلیون جمعیت 
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آن پنجهزار نفر بیشتر از شمار دیپلمه های مراکش است که جمعیتی شش 
برانر فنلاند دارد. تعداد کتابهانی که سالانه در کشور ۵ میلیون نفری 
دانمارک یجاپ میرسه از شمار کتابهاتی که هر ساله در کشور +۲۲ 
میلیون نفری اندونزی منتشر میشود بیشتر است. تنها در کشور ٩۰‏ 
میلیون نفری انگلستان سالانه معادل مجموع کتابهانی که در ۵۲ کشور 
اسلامی با یک میلیارد جمعیت آنها منتشتر میشود بچاپ میرسد. نسبت 
نویسندگان کتابهای علمی در هیچیک از کشورهای کنونی جهان اسلام در 
مقایسه با رقم جهانی آن حتی به یک درصد نمیرسد. این رقم در مصر 
پیشرفته ترین کشور عرب ۰/۰۲۱ در پاکستان ۰,۰۵۵/ در عراق 
۲ درصد در سوریه ۰,۰۱۰ درصد در لیبی ۰,۰۰۲ درصد است؛ 
در صورتیکه حتی در کشورهای کوچکی چون دانمارک و فنلاند و سویس و 
ایسلند این نسبت از ۳ تا ۵ درصد پائین تر نمی‌اید. 

در سطح عالیتر جهان دانش؛ یعنی در قلسرو دانشمندان بزرگ» 
ترازنامه جهان کنوتی اسلام ترازنامه ورشکستگی باز هم بیشتری است که 
آنرا در فهرست برندگان جایز معروف نوبل منعکس میتوان یافت. سه رشته 
از رشته های پنجگانه این جائزه به علوم اساسی ( فیزیک» شیمی؛ فیزیولژی 
و پزشکی) اختصاص دارد که هر ساله به برجسته ترین دانشمندان جهان در 
هریک از اين رشته ها تعلق میگیرد. در قرن حاضر جمعا ۳۹۸ نفر برنده 
این رشته های سه گانه شده اند که ۱۸۸ نفر از آنها امریکانی» ۱۱ نفر 
انگلیسی؛ ۵٩‏ نفر آلمانی» ۲۷ نفر فرانسوی» ۱۷ نفر روسی» ۱۱ نفر 
سوندی» ۱۲ نفر سویسی» ۳ نفر هندی, و بقیه از کشورهای دیگری بوده اند 
که از جمله آنها میتوان از افریقای جنوبی» ایسلند؛ گواتمالا و اسرائیل نام 
برد. و جهان اسلامی» جهانی که زمانی آبن سیناها» رازی ها» خوارزمی ها 
بیرونی ها جایرها این هیشم ها مسلمه ها را به دنیای دانش اهداء کرده 
بود» و در حال حاضر با جمعیت ۱,۲۰۰ میلیون نفری خود یک پنجم 
جمعیت تمام جهان را دارد» در همه اين قرن بیستم تنها و تنها یک برنده 
علمی جانزه تویل داشته که آنرا در سال ۰۱۹۷۹ آنهم باتفاق دو فیزیکدان 
امریکانی دریافت داشته است. 

در فهرست سالانه ای که از دانشضمندان بزرگ جهان در ۱۶ رشته 
مختلف علوم در سالنامه آماری معتبر ند بجاپ میرسد؛ در آتجه به 
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شش قرن گذشته مربوط میشود» حتی نام یک دانشمند را از جهان اسلامی 
نمیتوان یافت» همجنانکه نشانی از چنین دانشمندی در فهرست اختراعات و 
اکتشانات بزرگ دو قرن اخیر؛ و در فهرست ده‌ها هزار اختراع سالانه جهان 
حاضر نمیتوان یافت. 

و تازه تفاوت اساسی آموزشها و فرهنگها در این دو جهان شرق و 
غرب. بیشتر از آنچه به کمیت دانشگاهها و تحصیلکرده ها و کتابها مربوط 
باشد به کیفیت آنها مربوط است. زیرا آنچه امروز در بسیاری از مراکز 
آموزشی جهان اسلامی تدریس میشود مطلقا آن نیست که بتواند نسلهای. 
فردای آن را برای آینده امیدیخش تری آماده کند. 

در نستان جهانی "انسلاعی کردندانشن؟ که بهندسال بیش به 
ابتکار دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد و سازمان بین المللی تفکر 
اسلامی امریکا در پایتخت پاکستان تشکیل شد و توسط رئیس جمهوری 
وقت این کون کعانن تافت هو رسشسی قانت‌هاه اسلامی یاکستان محتویات 
کلیه کتابهای درسی دانشگاههای جهان را که در آنها تشوری نسبیت 
اینشتاین مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعلام کرد که فرضیه 
اینشتاین در صورد قوانین کاتنات و اتم و ماده از نظر اسلام مردود و 
غیرقابل قبول است. 

بنیانگذار حزب سیاسی نیرومند " جماعت اسلامی" پاکستان» مولانا 
ابرالعلاء معدودی» که یکی از مهمترین مغزهای متفکر اسلامی عصر حاضر 
شناخته میشود بنوبه خود تأکید میکند که اگر علوم فنزنکه شیف :: رتست 
شناسی» حیوان شناسی» زمین شناسی» جغرافیا» اقتصاد بدون تطبیق کامل 
با آنچه خدا و پیامبرش در باره آنها گفته اند تدریس شوند باعث گمراهی 
جوانان مسلمان خواهد شد. و مبیرسد "شما که برای کائنلت عمری جند 
میلیارد ساله تعیین میکنید و نقش خداوند را در آفرینش شش روزه آن نادیده 
میگیرید چگوته میخواهید جوانانتان مسلمان باقی بماتند؟ و چطور میتوانید 
متوقع حفظ اصالت اسلامی آنها باشید در وقتیکه به آنان آموزشهائی را در 
زمینه های اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی امروزی میدهید که بطور نهادی 
با آموزشهای سنتی اسلامی تفاوت دارزد؟* 

تتها: کته تال شش ور ماه هه 6۱۹۹۱ ففتان هه عان 
جماعت اسلامی در مجلس نمایندگان پاکستان قانونی وضع شد که از آن 
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پس از ذکر علل و عوامل فیزیکی در کتابهای درسی خودداری شود فی 
المثل انرژی عامل فعل و انفعالهاتی گوناگون شناخته نشود؛ زیرا معنی آن 
برای دانش‌آموزان این خواهد بود که عامل این فعل و انفعالها نیروی 
الکتزیشیته ات و ته خواست الیو فرمول شتا خته ده بر کیب اکسیدن. و 
هیدروژن برای پیدایش آب بدین صورت تفییر یابد که ترکیب اتمهای 
اکنشون و هتگر وهی ترظن ی که جداوتد ‏ اه با شند سخراتد. ابر جرد 
آورد. و باز هم مقرر شد که هر فصلی از کتایهای علمی مدارس با حدیث 
یا متنی مذهبی که بدان مربوط باشد و ناقض آن نباشد همراه باشد و از 
ذکر نام دانشمندانی چون نیوتن و بویل و پاستور و فلمینگ و غیره نیز 
خودداری شود زیرا مفهوم آن این است که قوانینی که به آنها نسبت داده 
دارد. یک دانشمند پاکستانی مقیم امریکا ضیاء الدین سردا در کتابی 
که اخیرا بنام آینده اسلام در نیویورک منتشر کرده این برداشتها را چنین 
خلاصه کرده انشت: که " اسلام هیچ نیازی ندارد که خود را با اصول داتش 
مدرن تطبیق بدهد» بلکه این علم مدرن است که میباید با قرآن و با اسلام 
تطبیق داده شود.* 
# سب ۰« 

واقعیت موجود این است که بخش بزرگی از مردم جهان امروز 
اسلا م» مسلمانی خود را بیشتر بصورت سند هویتی بکار متکت نز تا 
وجودی برای خود ندارند. کشورهائی چون باکستان و بنگلادش بدون تکیه 
بر منلمانی خود تنها میتوانند اجزاتی از هندوستان بزرگ بشمار آیند که 
در همه تاریخ نیز بدان تعلق داشته اند. شیخ نشین های خلیج فارس بدون 
ماهیت اسلامی خود نه تاریخی دارند» نه فرهنگی نه هویتی. برای بخش 
رک اسلام عنوانی بیش نیست» زیرا دست کم هشتاد درصد از مسلمانان 
نه مفهوم قرانی را که به زبانی غیر از زبان خودشان نوشته شده است 
میفهمند و نه مفهوم نمازی را که به زبانی غیر از زبان خودشان میخوانند 
درمییابند» همانطور که موّمنان مسیحی در دورانی که هنوز مرأسم مذهیی 
تنها به زبان لاتین برگزار میشد نه معنی آنچه را که میخواندند 
میفهمیدند نه معنی آنچه را که ميشنیدند. به ناچار همه اين نمازگزاران به 
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گفته مولوی " روی به محراب و دل به بازار" داشته اند و دارند. 

حتی مسلمانی خود عرب زیانان نیز» تا وقتیکه برای اینان اختیاری 
در قبول یا رد آن و یا حتی سئوالی در باره آن نباشد اعتباری بیش از 
مسیحیت بسیاری از مسیحیان قرون وسطی نمیتواند داشت؛ زیرا که 
" هیچکدام از اینان مذهب خویش را آگاهانه برنگزیده اند و آزادانه نیز بر آن 
پایدار نمانده اند. بقول ولتر مذهب خود را به همان صورتی تحویل 
گرفته اند که پول رایج کشررشان را. قانون شناخته شده ای است که هسر فرد 
بشری با همان مذهبی به دنیا می‌آید که مذهب خانوادگی اوست. کسی که 
در خانواده ای بهودی متولد میشود بهودی است و کسی که در خانواده ای 
مسیحی يا مسلمان زاده میشود مسیحی یا مسلمان است. و بناچار ساختار 
مذهبی او از آغاز بهمان صورتی شکل میگیرد که کارگردانان ایسن مذاهب 
برایش خواسته اند. در طول تاریسخ مذاهب " توحیدی" میلیونها نفر بنام 
مذهب با یکدیگر جنگیده و بنام خدای مذهب همدیگر را کشته اند بی‌آنکه 
اطلاعی از معتقدات آن دیگری داشته باشند با حتی متوجه باشند که 
خلای اه همان خدای:خودهان است::ته آن تلستاش که کر ول ووستت 
سال بصورت امواجی پیاپی به کشتار مسلمانان رفتند قرآن را میشناختند و 
نه آن مسلمانانی که بروی این صلیبیان شمشیر کشیدند چیزی از تورات و 
ات شواک ی هی راکش کر او فیریست ام و 
بنام خدای او به همین آدم کشی دست میزد . اگر رو ح اله خمینی در 
خانواده ای بهودی متولد شده بود احتمالا بجای آیت اله عظمای قم در سمت 
خاخام اعظم اورشلیم شمشیرکشی میکرد» و اگر بنيامین نتانیاهو نیز در 
خاندانی مسلمان زاده شده بود احتمالا در متام رهیری حرب الله برای 
یهودیان کاتیوشا و نارنجک میفرستاد. 

یک مسلمان ایرانی» به همین منوال تنها از این جهت مسلمان 
است که بدرش مسلمان بوده است» و پدر او نیز بدین دلیل مسلمان بوده که 
پدری مسلمان داشته است. و پایان این خط زنجیر در هر شرایطی به 
زرتشتی فلکزده ای میرسد که با شمشیر عرب لاله الا اله گفته بود بی‌آنکه 
حتی معنی آنرا دانسته باشد. و اگر همین مسلمان بخلاف نه دهم از دیگر 
مسامانان جهان ستی نیست و شیعه است. باز بدین دلیل است که اضافه بر 
شمشیر چهارده قرن پیش یک عرب» شمشیر چهار قرن پیش یک قزلباش از 
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او خواسته بود که یا به ابوبکر و عمر و عشمان لعنت بقرستد و یا آماده آن 
باشد که جابجا سرش بریده یا شکمش اره شود. 

در همه دوران تاریخ اسلامی ایران» بخصوص از زمان صفویه» میان 
آنهاتی که از نظر سیاسی بر ایران حکم رانده اند و آنهانی که از نظر مذهبی 
کلیدداری دین را بعهده داشته اند» علیرغم تضاد منافعی که از جنگ 
قدرت ناشی میشده در یک مورد خاص همفکری و همکاری کامل وجود 
داشته است؛ و آن این بوده است که این توده های مسلمان خود را در 
موضع صغارت سیاسی و در موضع صفارت مذهبی نگاه دارند. سلاطین 
همواره خود را قیم سیاسی مردم صغیری شناخته اند که حق فضولی در کار 
فرمانروایان خودکامه خویش را ندارند» و کلیدداران دین نیز خود را قیم 
شرعی صفیرانی «انسته اند که از هزار سال پیش شیعیانی ناقص‌العقل 
شناخته شده اند. اگر در قرن نوزدهم عاصل سومی بنام استعمار پا بدین 
میدان نهاد؛ برنامه این عامل نورسیده بنوبه خود تثبیست فیمومتی 
استعماری بر ملتی صغیر بود... و بدین ترتیب بود که نشیب و فرازی هار 
ساله. در سالهای پایانی قرن بیستم استقرار نظامی بنام ولایت فقیه را در 
مه آوود که این بار محموعه این صغارت ها یک کاسه شد و شاه فصل 
قانتون اساسی آن قرار گرفت. 

با چنین قانون اساسی؛ موضع ملت ایران در پایان قرن بیستم موضع 
قاوست معروف است که روح خود را به شیطان فروخته بود. حتی در 
تاریکترین ادوار هزاره» سقوط فرهنگی ايران تا بدین حد نرسیده بود که 
ماماای و او اه اس و سر افیا که که ان 
استیلای نظامی بیگانه بدین کشور آمد و به نشان استیلای فرهنگی بیگانه 
در آن باقی ماند. روحاله خمیتی بارها در کشف الاسرار خود " کلاه 
لگنی" را بعنوان پس مانده اجانب نفی کرد» اما این واقعیت دیگر را یا 
درک نکرد و يا آنرا عصلا نادیده گرفت که عمامه خود او نیر بهمانقدر 
یاد کار اجانب است که کلاه لک است؛ با این تفاوت که کلده لکتتو اافل 
با شمشیر به ایران نیامد بلکه به نمایندگی تمدن و فرهنگی پیشرفته تر 
پذیرفته شد؛ همچنانکه بهمین صورت از جانب بخش اعظم از دیگر 
کشورهای جهان نیز پذیرفته شده است. 
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قبلا از تقلبهانی یاد کردم که در ارزیابی واتعیتهای هزار و چهار صد 
ساله تاریخ اسلامی ایران صورت گرفته است. ولی نباید فراموش کرد که 
بزرگترین این تقلبها تقلبی است که در دوران خود ماء» آنهم نه در تفسیر 
وافعیتهای این تاریخ؛ بلکه در متن خود آر وی اه ات و آن تسدیل 
یک عصیان قرن بیستمی به یک انقلاب واپسگرایانه قرون مسطائی است. 
عصیانی که در سال ۱۳۵۹ آعار ش هض ان مدهیی بود و نه 
اضو لا .دز شش اندتو لری مدهیی قرار داشت. و نه تنها در جچنین مسیری 
نبود؛» بلکه درست در جهت مخالف آن بود» زبرا ایدئولژی همه مداهب 
قوانین آسمانی شناخته شده اند؛ در صورتیکه خواست این عصیان تامین 
آزادیهای دمکراتیک بیشتر بود. اگر جامعه آخوند ایران با پیروی از 
اصیل ترین شیوه ماکیاولیسم با شعار اراسته ازادی و دمکراسی و حقوق 
بشر پا به میدان گذاشت» تنها با این هدف بود که میدان را از دست 
مبدانداران دب دی زان رآ کشت ف تن هم این مراحمان 
غیرعمامه ای خود و هم محتوای شعارهای آنانرا یکی پس از دیگری به 
زیاله دان تاریخ بفرستد. 
ان فاتفن اشاستز که ان نیت تقلیتی اس بر آورده ۳ تخرای 
کارگردانان ولایت فقیه کمال مطلویی بود که جهان اسلام در پایان قرنی چون 
قرن بیستم» یعنی فرن اعلامیه جهانی حقوق بشر. بدان دست يیافته بود» 
برای حتی عقب مانده ترین مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرمساری 
است. زیرا تنها قانون اساسی در جهان امروز بشری است که در آن ملتی بر 
صفارت خویش در برابر یک قیم شرعی مهر تاکید نهاده است: اگر جنین 
مورد ناشناخته ای را در قانونهای اساسیر هیچیک از ۱۵۵ کشور دیگری 
که امروز با رژیمهای جمهوری اداره میشوند نمیتوان یافت؛ برای این است 
که هیچ فقانون اساسی با هدف اعلام شده تثییت صفغارت ملی وضم 
نمیشود» برای تثبیت حاکمیت ملی وضع میشود. ملتی که خود بر صفارت 
خویش صحه گذاشته باشد» چه خواسته باشد و چه نخواسته باشد بر حقارت 
خویش نیز صحه گذاشته است 
اگر وظیفه اولویت دار سازندگان ایران فردا این باشد که در اولین 
فرصت این برچسب دوگانه صغارت و حقارت را از روی هویت ملی زخم خورده 
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و دشنام ششده:خوه ترداوند: یف وواز سثت یر انانة دز اغاز هزاره ای تازه» 
این خواهد بود که رابطه ناسالم هزار و چهارصد ساله ایتران و اسلام را - که 
ولایت فقیه تنها یکی از جلسوه های آن است- از صورت ناخوشایند گذشته 
بیرون آورند و آنرا تبدیل به یک قرارداد واتعی عدم تجاوز و احترام متقابل 
کنند که در آن هریک از طرفین حقوق شناخته شده خود را داشته باشد 
بی‌آنکه به حقوق شناخته شده طرف دیگر تجاوز کند. در صورت امضای 
جنین توافقنامه ای اسلام متعهد بدان خواهد بود که در هزاره ای که از راه 
میرسد» برخلاف هزاره گذشته دیگر جا و بیجا و وقت به وقت علیه هویت و 
ملیت ایرانی موضع نگیرد» دیگر عامل بازدارنده ای در برابر هرگونه ترقی 
طلبی و نوآوری ملت ایران نباشد» دیگر بطور منظم داعیه سلطه جونی 
سیاسی نداشته باشد» و دیگر هرچند یکبار ایین کشور را خوکچه آزمایشی 
جهانگشاتی یا صدور انقلاب خود قرار ندهد» و بخصوص در هیچ شرایطی از 
درد که ریش انیت کا نگ ها مسا وه طسب اطعا 
خویش را با مذهبشان یک کاسه کرده و از آن هویت واحدی بنام هویت 
اسلامی برای خود ساخته باشند» ملت ايران نه در گذشته بدین راه رفته است و 
نه در آینده بدان خواهد رفت. و سرانجام اين واقعیت را نیز بطور قاطع بپذیرد 
که برای فرهنگ هزاران ساله ایرانی مسلمان بودن مرادف با صغیر بودن 
نیست» و یک مسلمان ایرانی در این مورد از همان حقوق بالقوه ای برخوردار 
است که یک مسیحی يا یک بهودی یا یک بودانی در جهانهای مسیحی و 
بوداتی خود از آنها برخوردارند» ولو آنکه مسلمانانی در جهان اسلامی خویش 
خود خواهان برخورداری از چنین حقوقی نباشند. 

اگر چنین توافقنامه ای بصورتی دوستانه به امضا نرسد» این بار 
تتیجه آن به احتمال بسیار تکرار ماجرای هزار و چهار صد سال پیش نخواهد 
بود» زیرا شرایط معادله دیگر شرایط آنروزی نیست. هم ملت ایران اين بار 
ازمایش بدفرجام هزار و چهار صد ساله ای را در پشت سر دارد که انروز 
نداشت» و هم هه و تسش ستبار ان نو شمشیر برنده 
شترسواران کهن نیست» هر چند که بفرض هم میبود امروز اصولا دورانی 
که شمشیر بشتوانه ای برای مذهبی باشد سپری شده است» و اگر در بایان 
هزاره اول پیروزی ملی به مبارزه ای دویست ساله نیاز داشت در آغاز هزاره 
سوم منطقا اين کار در دورانی بسیار کوتاهتر به سامان خواهد رسید» زیر 
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ضربتی که در سالهای پایانی هزاره دوم به ایران " ایرانی" خورده و تحقیری 
که به اصالت انسانی و تاریخی او وارد آمده است چنان سنهین است که 
برای تکرار کحدار و مریزهای گذشته جائی بای نمانده است. و اگر ات 
تلاش» از طریق شاه سلطانحسینی بیست ساله گذشته بجائی نرسید این بار 
از طریق مبارزانی تازه نفس تر و بخصوص آگاه تر, که در مسیر تاریخ 
حرکت خواهند کرد و نه در جهت خلاف آن» با پیروزی همعنان خواهد شد 
زیرا اين مبارزان بالغ و آگاه» زادگان اصیل همان فرهنگی خواهند بود که 
حتی در اوج چماقداری بیضه داران اسلام. مولوی آن با صراحتی که در 
ادییات هیچ سرزمین دیگر جهان اسلام نمیتوان یافت» به خدای مورد قبول 
خودش که غیر از خدای چماقداران بود میگفت: 

به عشق روی تو من رو به قبله می‌ارم وگرنه من ز نماز وز قبله بیزارم! 

و حافظ او که در خرابات مغان نور خدا میدید و آنچه را که در 
مسجد کم داشت در میخانه میحست. به زاهد سحاده نشین بانک میزد که 

چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ 

و خیام او که اواز دهل شنیدن را از دور خوش میشناخت اصالت 
دهل زنان را از تزدیک به زیر سئوال میبرد» و صائب او رندانه ندا میداد 
که: 

رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد بگذارید که آوازه جنت شنود! 

چنین راهگشایان فردا دیگر همان " شب پرستان" دیروز نخواهند بود 
که بقول مولانا " حدیث خواب" بگویند» و طبعا نیز همان صغیران امروزی 
ولایت " قیم و صفیر" نخواهند بود» زیرا رسالت آنان فروغ‌آوری فردا است 
و نه جاروکشی امروز» و اين فروغ‌آوران راهگشای فردائی خواهند بود که در 
عین تکیه بر اصالت کهن, فردای یوآوری و آینده نگری است» و بجای 
خرافات قرون وسطائی به درک واقع بینانه واقعیتهای اجتماعی جهان هزاره 
سوم روی دارد . تردید مکنیم که مردمی که در درازای سه هزار سال 
کشاکش. بارها به کوره حادثات رفته و هر بار از آن ابدیده تر بیرون 
آمده اند اين بار نیز علیرغم گذشت هزاره ای توانفرسا؛ و علیرغم اینکه 
مبارزه ای بی امان و پیگیر نیروی حیاتی آنانرا تا حد زیادی فلج کرده و 
اصالتهای اخلاقی سنتی ایشان را نیز در رویاروئی داتم با خودکامگی ها و 
بیداد گریهای ارباب دولت و فریبکاریها و فسادهای ارباب دیین با ضعنها و 
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آلود گیهای بسیار درآمیخته است» همچنان در زوایای وجود خویش از 
اصالتی کهن برخوردارند» و در شرابط مساعد جهان بیشرفته فردا میتوانند 
مانند بارها و بارهای پیشین؛ یکبار دیگر از درون خاکستر خود سربرآورند 
و زندگی از سر گیرند. 

آنچه در اين مرحله آغازین بیش از هر چیز دیگر برای این سازندگان 
ایران فردا ضرور است» آگاهی هرچه بیشتر بر آن واقعیتهای اصولی است 
که برای بخش بیشرفته بشریت کنونی واقعیتهانی شناخته شده‌اند؛ ولی در 
بخش اسلامی همین جهان» علیرغم اینکه منشور جهانی حقوق بشر حق 
شناسانی آنها را برای همة افراد بشری حقی مسلم شناخته است. غالبا 
همحتان عاغتا خحه فانده انل: وود انم بخفن اسلامیجهان» آنران تسش از 
هر کشور دیگری صلاحیت برخورداری از اين آگاهی ها را دارد» زیرا تتها 
کشورن مان ات که فرهتی فلت خوتش را بان ز هت اسلافی 
حود نکرده اش 

تقریبا همه اين آگاهی هائی که نسل جوان ایرانی در جهان آغاز قسرن 
بیست و یکم بدانها نیاز دارد تا در سطح آگاهی دیگر جوانان جهان مسترقی 
و نه در موضع صفیران دنیای مسلمان پا به هزاره تازه بگذارد» در دهه ها و 
سده های گذشته از جانب صدها پژوهشگر و اندیشمند و کارشناس دقیقا 
مورد بررسی قرار گرفته اند و حاصل ارزیابیهای اینان بصورت هزاران کتاب 
و رساله و توشته تحقبقی در دسترس عمومی گذاشته شده است. اگر طبعا 
هم داشته باشد» در عوض این امکان وجود دارد که کسانی از نسل ارشد 
که فرصت و امکان بیشتری برای آشنائی با این مدارک داشته اند حاصل 
اطلاعات خود را در زمینه هائی معین در دسترس آنان بگذارند. 

چنین کاری نمیتواند رشته های مختلفی از فبیل تاریخ» مذهب 
سیاست» جامعه شناسی را بطور یکجا دربرگیرد» زسر | این کار کار یک 
داثرة المعارف است؛ آنچه مورد نظر من است دادن آگاهی های اختصاصی 
در زمینه هائی معین است که دسترسی بدانها برای یک جوان امروزي آسان 
نیست» و چنین کاری در ايران امروز بیش از هر زمینه دیگری در زمینه 
آگاهی های مذهبی ضرورت دارد» زیرا در تاریخ هزار و چهارصد ساله 
گذشته ما و بویده در تاریخ چند صد ساله اخیر ما و در همین دوران خود 
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وقتیکه آگاهی های بسیاز بیشتری در اين زمینه جای ناآگاهی های کنونی 
را نگیرد؛ بسیاری از فاجعه های آینده کشور ما نیز همجنان میتوانند ریشه 
مذهبی داشته باشند. در ارزیابی های بیست ساله اخیر بارها صاحینظرانی 
تذکر داده اند که اگر دانش‌آموختگان ایران در سالهای پیش از انقلاب 
وعده هاتی که او در توفل لوشاتو بدانان داد بدیسن آسانی از جانب آنها 
پذیرفته نمیشد؛ همچنانکه امروز در جهان غرب بسیاری از آنچه کلیسای 
مسیحیت پیشنهاد میکند - با آنکه بمراتب منطقی تر و معقولتر از ضوابط 
قرون وسطائی ولایت فقیه های جهان تشیع و تستن است- از جانسب 
مسیحیان پذیرفته نمیشود. 

هدف از نشر این دانستنی هائی که مبباید در باره وافعیتهای 
مذاهب . و نه اختصاصا در باره مذهب اسلام - در اختیار نسل فردای ایرانی 
گذاشته شود این نیست که چنین نسلی به قبول یا رد همه آنها یا قسمتهانی 
از آنها مارم باشد؛ زیرا این مسئله ای است که صرفا در صلاحیت و در 
اختیار خود او است. آنچه واتعا اهمیت دارد این است که چنین جوان 
ایرانی بتواند در باره مسائل مذهبی با همان آگاهی فکر کند و تشخیص 
دهد و تصمیم بگیرد که میتواند در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی و تکنولژیک تشخیص دهد و تصمیم بگیرد و در نقش 
بلندپروازانه تری هم که ایران فردا؛ به اقتضای میراث گران فرهنگی خویش؛ 
خواهد داشت. با برخورداری از همین آگاهی ها دیکٌران را از تکرار 
اشتباهاتی که خرد او کرده است تا سر حد امکان باز دارد. 

#۷ ۷ 

اگر امروز من وظیفه چنین آگاه ۳ در حدود امکاتات 
محدود این کتاب بعهده گرفته ام نه از این جهت است که در این مورد 
برای خود صلاحیتی خاص قائل باشم بلکه از اين جهت است که برای خود 
مسئولیتی خاص قاتلی و این مسئولیت از سابقه زندگی گذشته شخصی و 
اداری من مایه میگیرد . 

زندگی شخصی من از آغاز تا به امروز با خواندن و نوشتن و 
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آموختن؛ بخصوص در زمینه مسائل ادبی و تاریخی گذشته است. در 
سالهای پیش از انقلاب بیش از شصت اثر تالیف و ترجمه از من منتشر شد 
که تقریبا همه آنهّا به یکی از اين دو رشته مربوط میشد. در سالهای بعد 
از انقلاب آثار دیگری» این بار عمدتا در زمینه های سیاسی و مذهبی در 
دیارهای بیگانه از من بچاپ رسید که تصور میکنم نقش کمابیش موشری 
در روشنگری جامعة ایرانیان برونمرزی و حتی درونمرزی ایفا کرد. کتابخانه 
شخصی من که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب مصادره شد شامل 
۰ کاب فارسی و خارجی بود که تقریبا همه آنها را خوانده و حاشیه 
نویسی کرده بودم. 

زندگی اداری من در ایران عصر پهلوی بنوبه خود در رابطه پیگیر با 
مسائل فرهنگی» بخصوص در ارتباط با جنبة جهانی فرهنگ ایرانی 
گذشت. در سمت سفیر سیار فرهنگی ایران توانستم به بیش از پنجاه کشور 
مختلف جهان و به برخی از آتها بارهای متعدد سفر کنم و تا آنجا که 
ممکن بود از تزدیک با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنها آشنا 
شوم و در مقام معاون فرهنگی دریار شاهنشاهی با بیش از یکصد 
آکادمی و دانشگاه و انستیتوی پژوهشی در سراسر جهان و با صدها 
آکادمیسین و استاد دانشگاه و دیگر کارشناسان و پتوهشگران این مراکز 
به ویژه در امور مربوط به تمدن و فرهنگ ایران ارتباط و همکاری منظم 
داشتم. در طول سالها درشی ار یکت کت رون سعیبتا رامای ار 
بین المللی که در ارتباط با فرهنشگ اییرانی در کشورهای دور و تزدییک 
جهان برگزار شد شرکت کردم» و شماری از آنها اصولا به کارگردانی خود 
مس دز بایتخت یا در شهرهای مختلف ایران و ستد: دا دانسمند 
ایران شناس از غرب و شرق جهان بدعوت من به ایران آمدند و بررسی های 
ارزنده ای در مورد مدارک و اسناد مورد نباز خود برای تالیف اثاری تازه و 
غالبا بسیار ارزشمند انجام دادند. 

کتابخانه بزرگ پهلوی که مسئولیت اداره آن با خود من بود و با 
همکاری نزدیک با سازمان یونسکو بصورت کانون جهانی مطالعات ایران 
شناسی به سرپرستی مستقیم اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی بنیاد نهاده 
شده بود اجرای برنامه وسیعی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن 
گرد اوری حداکثر اثار خطی فارسی و فتوکیی صدها هزار اثر خطی فارسی 


دیگر متعلق به کتابخانه های ملی و دانشگاهی و خصوصی جهان و د 
عین حال تهیه کلیه اثار چاپ شده فارسی در داخل و خارج ایران بود. 
شماره فیش های مقالات تحقیقی مربوط به تازیخ و فرهنگ ایران که از 
آغاز قرن نوزدهم در نشریات تخصصی جهان غرب بچاپ رسیده بود به 
تنهاتی از چند ده هزار فراتر رفته بود. 

در جریان همین مسافرتها و تماس‌ها» امکان آنرا یافتم که نه تنها 
با فرهنگیان برجسته دیگر کشورهای جهان؛ بلکه با بسیاری از شخصیتهای 
تاریخ ساز دوران خود ما نیز از نزدیک دیدار کنم و با کسانی از آنان 
گفتگوهانی دو نقری داشته باشم که تقریبا هميشه به فرهنشگ ایران و به 
احترام عمیق آنان نسبت به نقش این فرهنگ در کشورهای خودشان مربوط 
میشد. و میتوانم از جمله آنان از جواهر لعل نهرو» شارل دوگل» 
انورالسادات؛ ایندیرا گاندی» جووانی گرونکی؛ گلدامیر تیتو. چوئن لای 
حبیب بورقیبه یاد کنم و از کسان دیگری نیز چون نیکیتا خروشچف که 
هرچند فرهنگی نبودند» تاریخ ساز بودند. خاطر: گفتگوهایم با شخصیتهانی 
فرهنگی چون آندره مالرو و ژول رومن و آندره موروا و رنه ماهو و هانری 
ماسه و يان ریپکا و جوزپه توچی برایم همواره گرامی است. 

زندگی دوران بیوطنی سالهای بعد از انقلاب مرا ازاما به 
پژومشهای اختصاصی تری در زمینه های مذهبي واداشت. زیرا که فاجعه 
" ولایت فقیه" و پیامدهای ناشی از آن مستقیما از مذهب مایه گرفته بود؛ 
و در همین راستا بود که چندین کتاب» منجمله " توضیح المسائل از 
کلینی تا خمینی" از من بچاپ رسید. 

امروز؛ در بیستمین سالگرد انقلاب ولایت فقیه و در آستانه قرنی 
تازه و هزاره ای تازه» بر مبنای همه این سوابق و تجارب و همه این 
مطالعات خودم را عمیقا مسئول آن میدانم که اطلاعاتی کلی در بارة آن 
واقفعیتهاتی که بخصوص در راستای مذهبی از مدتها پیش در جهان مترقی 
شناخته شده ولی غالب انها همچنان برای دنیای اسلامی؛ منجمله ایران 
مسلمان ناشناخته مانده است - و اگر بموقع شناخته شده بود احتمالا راه بر 
انقلابی قرون وسطائی در سالهای پایانی قرن بیستم در کشور ما بسته میشد 
- در اختیار نسل نوخاسته ای بگذارم که اگر بخواهد بصورت نسلی بالغ و نه 
صغیر شرعی و صغیر سیاسی پا به قرن و هزاره سرنوشت ساز تازه ای 
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بگذارد به آشناتی با آنها نیازی حیاتی دارد» زیرا این هزاره ای که از راه 
میرسد بیش از هر چیز هزاره کساتی است که بصورت انسانهاتی بالغ فکر 
میکنند و بصورت انسانهاتی بالغ عمل میکنند و بناچار اتسانهای صغیر در 
آن جانی جز آنچه به صغیران تعلق میگیرد تدارند. 
خوانندگان حود را با کلیاتی از آنجه دانشمندان و پژوهشگران بسیار در دو 
سه قرن گذشته در زمینه اين واقعیتهای شناخته شد: جهان غیراسلامی و 
واقعیتهای ناشناخته جهان اسلامی منتشر کرده و در دسترس عمومصی قرار 
داده اند آشنا کنم» تا اين نسل آینده در شرایطی کمابیش معادل نسلهای 
جوان جهان مترقی پا به قرن و هزاره ای تازه بگذارد. در اين بازگونی خود 
من جر در موارد ضروری دخالتی نکرده ام ترداشت خاصی را نیر ارانه 
نداده ام» زیرا هرگونه نتیجه گیری از آنچه را که نقل شده است و هرگونه 
تصمیم گیری در مورد ۳ صرفا در صلاحیت خود خوانندة کتاب میدانم. 
آنچه از نظر من واقعا مهم است این است که چنین خواننده ای از آگاهی 
لازم برای چنین انتخابی برخوردار باشد» و برخورداری از ایین آگاهی نیاز 
بدان دارد که قبلا" اطلاعات ضروری» ولو بصورتی کلی» در اختیار او 
گذاشته شده باشد. مدتها بیش ۳6۱2۲006) متفکر و مورخ نامی فرون 
مسیحی وقفتی وائعا مسیحی است که با مغز خودش فکر کند و با شعور 
خودش قضاوت کند. و در سالهای خود ما ۴2۱۱261 07:202 روزنامه نگار و 
نویسنده سرشناس ایتالیانی» در کتاب "یک مرد" خود از زبان قهرمان 
یونانی خویش خطاب به توده مردمی که برای شخدن سخانی. 9و آمده 
بودند گفت که: "شما را بخدا تن به مغزشوئی خود ندهید. با مفر خودتان 
فکر کنید و با شعور خودتان تشخیص بدهید. از یاد نبرید که اصالت 
باشد. این هویت انسانی را به هیچ نفروشید. شما را بخدا گوسفند نباشید". 
و بسیار پیش از این هر دو» در اتجیل آمده بود که "تا زمانی که 
وارث صفیر است فرقی میان او و غلام نیست» اگرجه مالک همه داراتی 
بدر خود باشد". 


و 


سیری در واقعیتهای مذهیی 


براساس بررسیهای سیصد تن از اندیشمندان و 
پژوهشگران شرق و غرب 
از زکربای رازی. ابن سیناء راوندی. خیام 
ی آقاخان کرمانیی» کسروی. هدایت. دشتی 
2 


از نیوتن» ولتر کانت» هکل. شوینهاور 
6 نیچه» فروید, برتراندراسل, اینشتاین 


خدا 


در آئین های " توحیدی» 


تقریبا همه مسلمانان جهان - منجمله ایرانیان- بر این تصورند که 
تورات و انحیل دو کتابی هستند که از جانب خداوند بر موسی و عیسی نازل 
شده اند بهمان توت که هر این نز سمل نارل شده است.- ات اعتقاد عمدتا از 
تصریح خود قرآن ناشی شده است که: " آن خدایی که قرآن را بر تو ( محمد) 
تساه رات ی ال ترا شین تست فاستا دز ال عفر ار ۳: 
۸ مانده ۷؛ اعراف» ۱۵۷ تویه ۱۱۱؛ فتح» حدید؛ ۳۷؛ صف؛ 
کتابی واحد ستند و نه موسی و عسسی انها را بصورت وحی از اشفیان 
دریافت داشته اند. در تاریخ مذاهب جهان تنها شخص دیگری به غیر از 
محمد که مدعی دریافت مستقیم کتابی از جانب خداوند شده» جوزف اسمت 
بنیانگذار فرقه مذهبی مورمون در امریکا است . 


۱ - به صفحات ۶۱۱ و ۶۱۲ مراجعه شود. 
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آنچه امروز در جهان مسیحیت به نام کتاب مقدس (8:0۱۵) عرضه 
میشود» مجموعه ای آز دو بخش "عهد عتیق" و " عهد جدید" است که 
تورات قسمتی از بخش اول و انجیل قسمتی از بخش دوم آن است. مود 
عتیق که پنج کتاب اول آن اختصاصا " توراه" نام دارد. جمعا شامل ۲۶ 
کتاب ات که‌نه تنها بصورت یکحا نازل نشده اند بلکه تدریجا و در 
طول بیش از یکهزار سال توسط افراد یا گروههاتی از کاهنان یهودی به اسم 
۳۹ پیفمبری که نامشان بر اين کتابها نهاده شده نوشته شده اند. عهد جدید 
نیز که چهار کتاب اول آن اختصاصا انجیل نامیده میشود: جمعا شامل ۲۷ 
شده اند که هیچیک از آنها از حواریون عیسی نبوده اند. خود عیسی تا 


اصل زیربناتی هر سه آئین " توحیدی" این است که آفریننده و 
گرداننده کائنات خدای واحدی است که در تورات بهوه در انجیل پدر 
آسمانی و در قرآن الله نام دارد. در هر سه این کتابها آفرینش کائنات و 
خلقفت آدم به دست این خداوند به صورتی مشابه روایت شده است. 
پیامیرانی که وی برای نوع بشر میفرستد پیمبرانی مشترک هستند» و 
قوانین مذهبی که اعلام میدارد قوانینی غالبا مشابهند. با اینهمه» ماهیت 
آسمانی و زمینی این خدا در آئین های یهودی و مسیحی و اسلام بصورتی 
چنان بنیادی با یکدیگر تباین و گاه صریحا تناقض دارد که غالبا یکی 
دانستن این سه خدا را غیرممکن میکند. جهان توحیدی اگر هم در تشوری 
یک خدای واحد بیش ندارد» در عمل دارای سه خدا است که وجوه اختلاف 
۱ - این رقم فقط مربوط به متن عبری تورات است. زیرا متن لاتینی تورات که در 
ترن چهارم میلادی توسط جرونیموی قدیس 6۲001۳10) 527 از یونانی ترجمه شده است 
و ۷۷۱۵212 نام دارد زو متنی است که مورد قبول کلیسای کاتولیک است) به ۶۱ 
کتاب تقسیم شده است. تورات مورد قبول کلیسای پروتستان که توسط مارتین لوتر 
مستقیما از عبری ترجمه شده بخاطر اینکه هفت کتاب آن از طرف لوتر به رسمیت 
شناخته نشده است شامل ۳٩‏ کتاب است. اصطلاح عهد عتیق و عهد جدید از انجیل 
متی « باب بیست و ششم» ۲۸) و رسالة دوم پائولوس رسول به قرنتیان ( باب چهاردهم؛ 
۶ گرفته شده است. 
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آنها بیشتر از وجوه مشترکشان است. ِ 

خدای تورات که بهوه نام دارد ( و در تورات ۱۸۲۳ بار از او نام بسرده 
شده است) صرنا خدای فوم یهود است و خودش نیز خدانی صد در صد 
بهودی است. پیامبرانی که از جانب خود میفرستد منحصرا پیامبران ملت 
بهودند و به کفر یا ایمان دیگران کاری ندارند. تعالیم و فوانین آنان کلا بر 
این محور میگردد که منافع خاص قوم بهود از هر راهی که لازم باشد حفظ 
شود ولو این مستلزم آن باشد که مسائل اخلاقی و انسانی بسیاری زیر پا 
کذاشته شوند و حقوق مشروع ملتهای دیگری نادیده کرفته شوند یا کسان 
بسیاری به ناحق کشته شوند. در جریان حوادث روزمره يا وقایع مهم از فبیل 
جنگها و بلایای آسمانی و زمینی» یهوه شخصا از آسمان به زمین می‌آید تا 
مسانل مربوط به قوم برگزیده خود را مستقیما سرپرستی و در صورت 
ضرورت اداره کند؛ و در همه این موارد در موضع یک خدای یهودی عمل 
میکند و نه خدای همه اقوام و همه سرزمینها. با پیغمبر خودش قرارداد 
می‌بندد که اگر پسران اسرانیل حتنه شوند او در عوض سرزمین کنعان را 
برای هميشه به آنها ببخشد و بعدا نیز شهرهای متعدد این سرزمین را یکی 
پس از دیگری تسلیم آنها میکند با این شرط که در هیچکدام از آنها نه تنها 
مرد و زن و کودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه ای را نیز زنده 
نگذارند. با یک پیغمبرش کباب و آیگوشت میخورد و زیر درخت استراحت 
میکند. با پیفمبر دیگرش کشتی میگیرد و زورش به او نمیرسد. در شب 
تاریک دنبال پیغمیر دیگرش در بیابان میسدود تا او را به علت ختنه نبودن 
بکشد. به پیغمبر دیگرش دستور میدهد که نان روزانه خودش را روی گه بپزد 
و بخورد. از پیفمبر دیگرش میخواهد که با زنی زنازاده و زناکار ازدواج کند. 
به پیغمبر دیگرش شکایت میکند که دو خواهری که معشوقه او بوده اند یکی 
پس از دیگری سرش کلاه گذاشته و با دیگران زنا کرده اند. دختران نازیرورده 
اورشلیم را عغضب میکند و فرمان میدهد که دیگر مو بر فرج آنها نروید. 
روده های کسانی را که به او بی احترامی کرده اند از مقعدشان بیرون 
می‌آورد. با شیطان بر سر بنده اش ایوب شرط بندی میکند. به پیغمبر 
دیگرش پرخاش میکند که چرا با زن یکی از سرداران خود زنا کرده است در 
حالیکه خود یهوه حاضر بوده است زنان دیگری را به آغوش او بفرستد. نحوه 
دقیق کباب کردن گاو و گوسفند را چون یک آشپز کهنه کار به پیغمبر 


۷ 


اولوالعزم خودش تعلیم میدهد و اخبار محرمانه دربار بهود را مانند یک 
مامور خفیه اطلاعاتی به گوش پیامبر دیگرش میرساند. در نقش یک رئیس 
مافیا به بهودیان مصر توصیه میکند که از همسایگان.مصری خود هرقدر 
بتوانند طلا و نقره به امانت بگیرند تا آنها را در خروج از ايين کشور با 
خودشان ببرند» و خود او دز عرض یکشب چند میلیون نوجوان و کودک 
مصری و حتی گاو و گوسفتدهای نوزاد را با دست خویش سر میبرد. 

در انجیل همین خداوند تبدیل به خدائی دو شخصیتی میشود که در 
هیچ آئین دیگر اساطیری یا توحیدی تاریخ جهان مشابه او را نمیتوان یافت؛ 
یعنی برحسب آنکه کدام انجیل از انجیلهای چهارگانه و کدام رساله از 
رساله های عهد جدید به دست جه کسانی نوشته شده باشد از موضع خدای 
ترسناک و انتقامجو و فریبکار و حسودی چون بهوه به موضع خدای مهریان 
نیکدل و بخشنده و بی عقده ای چون پدر آسمانی عیسی تغییر ماهیت 
میدهد . چنین خدانی پیوسته ناگزی 0 داشته باشد که 
آ 0 ی 
بشر را به چشم فرزندان خویش مینگرد؛ و غالیا 3 این جمع اضداد حودش 
نیز تکلیف خویش را نمیفهمد. 

در قران» خدا نه خدای صد در صد کینه توز و ترشرو و بیرحم 
تورات است و نه خدای دو شخصیتی انحیل» بلکه خدائی در حد اعلی 
مطلق و خودکامه است که ببرون از او هیچ فانونی» هیچ اراده ای و هیچ 
واقتعیتی وجود ندارد و حتی "برگی بی اجازة او از درختی فرو تمی نمی افتد* و 
هر آنچه در آسمان و زمین میگذرد؛ از جزء تا کل الزاما به همان صورتی 
میگنرد که او خواسته است. فریمن کلارک پژوهشگر تاریخ مذاهب و 
مولف کتاب معروف " مذاهب بزرگ" این هر سه واقعیت را چنین خلاصه 
میکند که: خدای موس فدرت ترستاکی است که همه در مسان ندکان 
خودشن زندگی مبکند:و شریک همه درستی ها و نادزشتی های آنها است؛ 
خدای عيسي هم بالای سر آدمیان و درون آنها انشت؟ و 9 
۷ از مستك خدائی خودش فرود نمی آیتت: 

میان این سه برداشت ت مختلف» ا گر تردافتت :تدای تخت 
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پدرانه تر و برداشت خدای اسلام سرورانه تر است. برداشت خدای یهردی 
پرآب و رنگ تر و خواندنی تر است» زیرا وی بر مبنای آنچه در تورات از او 
حکایت میشود هم الوهیم یهودی است» هم آتون مصری» هم مردوخ بابلی 
هم بعل فنیقی؛ هم زنوس یونانی» هم ژوپیتر رومی» و در جمع همة خدایان 
تاریخ» هیچ خدای دیگری چه از نظر خصانص شخصی و چه از نظر فراوانی 
و تنوج ماجراهاتی که وی بازیگر اصلی همه آنها است با او برابری نمیکند. 

بهتر است شّما هم با شماری از این ماجراها و این خصانصء از 
خلال صفحات خود تورات که در اینجا عینا یا به صورت تلخیص شده ان 
برایتان نقل میکنم آشنا شوید : 

اولین پیامبر بهود؛ آبرام (ابراهیم)» در مهاجرت خود به ارض کنعان؛ 
یکروز در بلوطستانی در تزدیک حبرون که وی به همراه زنش سارا در آن 
سکونت گزیده است سه نقر ناشناس را می ببند که به دیدار او امده‌اند. آنها را 
مهمان میکند و وقتبکه دعوتش را به ناهار میپذیرند برایشان گوساله بریان و 
شیر و کره فراهم می‌آورد که همه با هم آنرا میخورند و سپس زیر درخت 
استراحت مکنند؛ و بعد معلوم مشود که یکی از آنها خود خدا بوده است: 
"و خداوند در بلوطستان بر ابراهیم ظاهر شد. و او در گرمای روز به در خیمه 
نشسته بود... و به استقبال او رفت و رو بر زمین نهاد و کت ای صولی» 
اکنون اگر منظور نظر تو شدم. پس اندک آبی بیاورم تا پاهای خود را بشونی و 
زیر درخت بیارامی» و لقمه نانی بیاورم تا دلت را تقویت دهی و پس از آن روانه 
شوی یرای هسین تا بر انتها کنر افتاده است. نش ته کیبل از اروبه: نازرا 
داد تا آنرا خمیر کرده نان بسازد؛ و گوساله ای نازک از رمه گرفته به غلام خود 
داد تا آنرا طبح نماید. پس کره و شیر و گوساله بریان شده را آورد و زیر درخت 
ایستاد تا مهمانانش انرا خوردند. بس خداوند از وی پرسید که زوجه‌ات سارا 
مادک و خ هه انس که وا کت خرهود اه مان یاه 
حیات نزد تو برخواهم کشت و زوجه ات سارا را پسری خواهد شد. و سارا به در 


۱ - مطالبی که در کتاب حاضر از تورات نقل شده عینا از ترجمه فارسی عهد عتیق 
که توسط " انجمن مسیحی چاپ و انتشار بین المللی کتاب مقدس" در سال ۱۹۰ در 
نیویورک بجاپ رسیده و در سال ۱۹۸۰ تجدید چاپ شده گرفته شده است. 
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خیفه این را شنید و در دل خود بخندید که شوهرم پیر است و از من نیز عادت 
ماهانه زنان منقطع شده است و چگونه مرا پسری خواهد شد؟ و خداوند به 
ابراهیم گفت: سارا برای جه خندید» مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ 
بدرستی که سارا را پسری خواهد شفع اناد ترا انکار کرده گفت که نخندیدم 
چونکه ترسیده بود. و خداوند گفت: نی» بلکه خندیدی. پس رفت و ابراهیم او را 
مشایعت نمود. و خداوند به خود گفت: آیا آنچه را که میکنم از ابراهیم مخفی 
دارم؟" ( خلاصه شده از سفر پیدایش» باب هجدهم). 

وقتی دیگر خدا در شبی تاریک و در صحرائی خلوت با پیغمبرش 
یعقوب کشتی میگیرد» و با اینکه این کشتی تا سپیده دم ادامه مییابد موفق 
به زمین زدن او نمیشود: "... پس یعقوب دو زوجه خود و دو کنیزش و یازده 
پسرش را همراه با همه مایملکش از معبر یربوق عبور داد» ولی در این موقع با 
مرد ناشناسی در بیابان روبرو شد که تا طلوع فجر با وی کشتی گرفت و چون 
دید که که بر یعقوب غلبه نمییاید لگدی به ران او زد که آنرا از حسرکت 
بازداشت» پس بدو گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشکافد» اما یعقوب گفت تا 
مرا برکت ندهی رهایت نکنم. مرد از وی پرسید: نام تو. چیست؟ پاسخ داد 
یعقوب. گفت: نی» از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل خوانده 
شود زیرا که با خدا مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب بدو گفت اکنون 
تو نیز مرا از نام خود آگاه ساز. و آن مرد جواب داد: چرا اسم مرا میپرسی؟ و 
او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنوئیل نامید زیرا که در آنجا 
خدا را از رویرو دیده بود» و چون از فتوئیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد و بر 
ران خود میلنگید. از اين سبب است که بتی اسرانیل تا به امروز عرق النساء را 
که عضله ران است نمیخورند» زبرا خدا ران بعقوب را در عرق النساء لمس کرده 
توف (ضفرکذایکن)بایامی و دوه ۳۲۰۲۲ : 


وو و مو و ‏ و و و و و و وم و و و و و و و و موه و وم و وه وم وم وم نا و و و و وه ها هو و و وم وم دم و موم و و و و و و و و وه 


۱ - این نخستین باری است که در تورات نام اسرانیل برده میشود. معنی این کلمه در 
عبری باستانی رویاروی خدا است همچنانکه کلمة فتوئیل " خدا را دیدم" معنی میدهد. 
جالب است که خدا که با پیغمبرش کشتی میگیرد با هم خداتی خود نام ایین پیفمبر را 
نمیداند» و اين نیز جالب است که در نامی که بدین بیفمیر میدهد خدا " تیل" خوانده 
میشود که نام خدایان اساطیری بایلی و کنعانی است. 
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وقت دیگر خدا با پیفمبر اولوالعزم خودش موسی مدتی چانه ميزند 
چا از رنه قیرل ساهوریت کفه‌کودبا فرعون مطتر بای واد اختق :وی به 
صدور اجازه مهاجرت فوم بهود از خاک مصر متقاعد کند؛ و موسی به 
بهانه‌های مختلف میکوشد تا از پذیرش این مسئولیت شانه خالی کند: 
"...و خداوند به موسی گفت پس اکنون بیا تا ترا نزد فرعزن بفرستم و قوم 
من بنی اسرائیل را از:مصر بیرون آوری. موسی گفت مگر من کیستم که 
نزد فرعون بروم و بتی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ خداوند کفت: البته 
من با تو خواهم بود. موسی به خدا گفت اینک چون من نزد بنی اسرانیل 
روم و به ایشان گویم که خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از 
من بپرسند که نام او چیست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت من 
همین هستم که هستم و به بنی اسرائیل بگو که "هستم" مرا نزد شما 
فرستاده است. و موسی در جواب گفت همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و 
سخن مرا نخواهند شنبد بلکه خواهند گفت بهوه بر تو ظاهر نشده است. 
پس خداوند به وی گفت که من عصای ترا تبدیل به مار کنم و دست ترا 
مثل برف سفید کنم و آب نهر را بدست تو بدل به خون کنم تا آنها گفتة ترا 
باور بدارند... پس موسی به خداوند گفت من مردی فصیح نیستم و زبانم 
الکن است و به کندی حرف میزنم. خداوند گفت: من زبانت خواهم بود و 
هرچه باید بگونی ترا خواهم آموخت. و موسی گفت با همه اینها ای 
خداوند» استدعا دارم که کس دیگری را برای اینکار بفرستی. آنگاه خشم 
خداوند مشتعل شد و فرمود که مگر من نمیدانم که برادرت هارون لاوی 
فصیح الکلام است» و تو کلام را به او القا» خواهی کرد و او برای تو به قوم 
سخن خواهد گفت و او ترا بجای زبان خواهد بود و تو او را بجای خدا 
خواهی بود". بعد از اين گفتگو موسی به ناچار زن خویش و پسر خود را بر 
الاغ سوار کرده به زمین مصر مراجعت میکند و خودش عصای خدا را 
بدست میگیرد و برای ابلاغ اوامر خداوند به سوی پایتخت فرعون روانه 
میشود. ولی درست در همین موقع خداوند متوجه میشود که این پیغمبر 
او ختنه نشده است» و بقدری از اين بابت عصبانی میشود که شبانه بدنبال 
او میرود تا وی را بقتل پرساند» و فقط زرنگی و هوشمندی صفوره» زن 
موسی» او را از مرگ نجات میدهد: "و واقع شد در بین راه که خداوند 
یدتبال او رفت تا وی را به دست خود بکشد. آنگاه صفوره سنگ چخماقی 
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تیز برگرفته همانوقت غلفهٌپسر خود را برید و گوشت بریده را نزد موسی 
انداخت و گفت اینک تو مرا شوهر خون هستی به سبب ختنه؛ پس خداوند 
موسی را رها کرد وف حروج؛ خلاصه شده از بابهای و م3 چهارم). 

وقت دیگر خدا به پیفمبر بسیار محترم و موقر خودش حزقیال امر 
میکند که مدت ۳۹۰ روز بر روی نان روزانه خودش گه بمالد و بعد آنرا 
بخورد: ۳... آنگاه خداوند بهوه به من فرمود که آهن تیز بردار و موهای 
سر و ريشت را با آن بتراش؛ و پس میان شهر برو و یک ثلث از آنرا 
بسوزان و ثلث دیکر را به زباله بریز» و چون این را به انجام رسانیده باشی 
موافق گناه اسرائیل به مدت ۳۹۰ روز بر پهلوی چپ خود بخواب. زیرا من 
گناه بهود را هر روزی بجهت سالی بر تو قرار داده ام.. . پس غدائی را که 
میخوری به وزن بیست مثقال برای هر روز وقت بوقت خواهی خورد؛ و 
قرصهای نان جو را که میخوری آنها را در نظر همه اسرائیل بر سرگین خود 
خراشن تفت مس کم راوشد #میار طی لنی خرو کا بخال 
سرگین آدمی را نخوردهام! آنگاه بمن فرمود: اینک پذیرفتم که بجای 
سرگین انسان سرگین گاو را بر تو مقرر دارم". ( کتاپ حزفیال نبی» باب 
چهارم؛ ۱( 

چندی پس از آن همین خداوند پیغمبر دیگر خود ریشاقی را بنزد 
الیاقیم بن حلقیا میفرستد که بدو بگوید من بر مردانی که بر حصار شهر 
نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بدیشان بگویم که همراه با شما 
نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند ( کتاب دوم پادشاهان باب 
هیجدهم ۳۷( 

وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر دیگر خود هوشع 
دستور میدهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند: "... و در ایام عزیا 
و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و بربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از 
جانب خداوند بر هوشع بن بثیری نازل شد. و خداوند به هوشع گفت برو و 
زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر... پس هوشع 
رفت و جومر دختر دبلاتیم را گرفت و او حامله شده پسری برایش زائید»... 
و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم... و 
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با مادر خود محاجه نما» زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او 
نیستم» لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خویش را از میان 
پستانهایش رفع بنماید» مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم... و بر 
پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونجه فرزندان زنا میباشند و والده ایشان 
بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت | کنه 
ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند. بنابراین 
من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا 
راههای خود را نیاید و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان 
نخواهد رسید... پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود 
برمیگردم زیرا در آنوقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیداند که 
من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلاتی را که 
برای بعل صرف میکردند برایش می افزودم. اما من دیگر گندم خود را در 
فصلش و شیره خویش را در موسمش به اونخواهم داد و پشم و کتان خود 
را که میبایست برهنگی او را بپوشاند از او برخواهم داشت» و قباحت او را 
به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد 
رهانید» و تمامی شادی او و عیدها و هلال ها و شنبه‌ها و جمیع مواسمش 
را موقوف خواهم ساخت و تاکها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت 
من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل 
خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند. و انتقام روزهاتی را از او 
خواهم کشید که برای آنها بخور میسوزانید و خویشتن را به گوشواره‌ها و 
زیورهای خود ارایش داده از عقب عاشقان خود میرفت و مرا فراموش 
کرده بود." ( کتاب هوشع بتی» باب اول» 4-۱). 

وقت دیگر خدا بخاطر شرطی که با شیطان بسته است یک بندهة 
پاکنهاد و فرماتبردار خود را به انواع مصیبت ها گرفتار میکند» هر هفت 
پسرش را میکشد. گله های گاو و گوسفند و شترش را نابود میکند خانه 
و دارائی او را به آتش میکشاند» و دست آخر خود او را نیز از سر تا پا 
دچار جرب میکند و به خاکسترنشینی وامیدارد تا به شیطان ثابت کند که 
اين بندة او علیرغم همه اینها تسلیم رضای او است و اعتراضی نمیکند: 

" در زمین عغوص مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و 
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راست و خداترس بود و از بدی اجتناب مینمود» و هشت پسر و سه دختر 
پاتصد الاغ ماده بود و نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تماصی بنی 
مشرق بزرگتر بود... و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا یحضور 
خداوته حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد» و خداوند به شیطان 
گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن 
در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مشل او 
در زمین نیست و مردی راست و خداترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا 
ایوب مجانا خداترس است با از آنجهت که تو او را برکت دادی و مواشی 
او در زین متتشر شد؟ الان دست خود را دراز کن و مایملک او را نکش 
بدست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت". 

شیطان با داشتن این سفیدمهر ترتیبی میدهد که پسران ایوب با باد 
سموم تلف میشوند؛ و گوسفندان و شتران و گاوان و الاغان او یکی پس از 
دیگری بدست دشمنان یا با آتش خدا که از آسمان می افتد نابرد میشوند. 
و با همه اينها ایوب سر خود را میتراشد و سجده میکند و میگوید خداوند 
داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد ! ولی ماجرا به همیت‌جا بایان 
تمساید: واقع شد که بار دیگر پسران خدا افتدت نا در جلسء مشورتی 
خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان بود. و خداوند به شیطان 
گفت آیا ینده من ایوب را دیدی که کاملست خود را قایم نگاه داشت» 
هر جند مرا سر آن واداشتی که او را ببی سبب آزار برسانم؟ و شیطان در 
جواب خداوند گفت که هرچه انسان دارد برای تندرستی خود خواهد داد. 
رال فسوی وان فران کروف تیان او را راشای شاک اه 
نمود . و خداوند به شبطان گفت ایشک جان او را در دست تو دادم. یس 
شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کله اش به 
دمل های سخت مبتلا ساخت. و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و 
در میان خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت: آیا باز هم کاملیت خود 
را نگاه میداری؟ پس خدا را ترک کن و بمیر» و او وی را گنت مثل یکی از 
زنان ابله سخن میگوتی» آیا نیکونی را از خدا پيابیم و بدی را نیاییم؟ و در 
این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد ". 


با اينهمه وقتی میرسد که طافت این مرد خدا طای مشود و 
دنر آتوتین او به بایان مبرسد) و در این موفع است که با شکوه‌ای 
آمیخته به عصیان به یهوه خطاب میکند که: 

" اینک جانم بر من ريخته شده است.» و روزهای مصیبت گرفتارم 
کرده است. شبانگاه استخوانهايم در اندرون من سفته میشود؛ و پی‌هایم از : 
درد آرام ندارد. از شدت سختی گریبان پیراهنم مرا تنگ میگیرد. مشل 
خاک و خاکستر شده ام و در گل افتاده ام. و در جنین حالی نزد نو نضرع 
میکنم و بدان توجهی نمیکنی. برمیخیزم و بر من نظر نمیاندازی. بر من 
بیرحم شده ای و با قوت دست خود بر سرم میکوبی. مرا در تندیاد پراکنده 
ساخته ای. انتظار نور کشیدم و به ظلمت زسیدم - احشایم مبحوشد و ارام 
نمیگیرد . ماتم کنان در تاریکی پراه خود میروم. برادر شفالان و دوست 
شتر مرغان شده ام. پوستم سیاه ساره ستاو درد دره از تشم میریزد. 
استخوانهايم از حرارت سوخته است. از بربط من جز نوای نوحه برنمیخیزد و 
از نای من جز نالة گریه کنندگان حون تا قیاق شکوه درد آلود؛ 
بهوه را بجای اينکه به همدردی و عطوفت بخواند به خشم می‌آورد؛ زیرا وی 
از خلال آن چنین درک میکند که ایوب خواسته است کمال خدائی او را زیر 
پرسش قرار دهد. بدو بانک میزند که: ...تو کیستی که با پرحرفی های 
خودت در کار خداشی من فضولی میکنی؟... وقتی که من زمین را 
آنها را برای روز جنگ ذخیره کرده ام راه داشته ای؟ آیا تو هستی که شکار 
رادشه مک ها اخعهای ها شش مان ! آباار درف 
زائیدن بز کوهی خبر داری؟ کیست که خر وحشی را رها کرد و بتدهای 
گورخر را باز کرد و بیابان را خانه او ساخت و شوره زار را مسکن او قرار 
داد تا عغوعای شهر را نادیده بگیرد و به خروش چویان اهمیتی ندهد؟ آیا 
گاو وحشی راضی میشود که ترا خدمت کند با نرد آخور تو خانه گیرد؟ آیا 
میتوانی بال شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کنی که تخمهای خود را در 
زمین رها میکند و فراموش میکند که شاید وحوش صحرا آنها را لگدمال 
کشت آیا تو هستی که اسب را یال داده ای و او را مثل ملخ به جست و 
خیز درآورده ای و خروش شیهة او را مهیب کرده ای» و به او این خاصیت را 
داده ای که هراسان تشود و ترکش بر او چکجک کند و از نسزه درخشنده و 
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مزراق نگریزد و وقتبکه کرنا نواخته شود هه هه بگوید؟... آیا ترا مثل خدا 
بازوئی هست؛ و آیا مشل او صدای تو رعدآسا است؟ اگر راست میگوتی 
الان خودت را مثل من جلال و عظمت بده و شدت غضب خود را نمایان 
کن. به "بهیموت" نگاه کن که او نیز مانند تو آفریده من است. مشل گاو 
علف میخورد» و قوت او در کمر او است و توانانی وی در رگهای رانش 
تا تشن مدا هی سرت و اعشانی نز 
فرهای. آهعیم اس اه آفرنده دا استت ولو سا زنده او متیر اب رون 
کشید و او را از کوهستان‌ها و هم وحوشی که در آن بازی میکنند دور 
کرد و وی در گیاهان نیزارهای کنار مردابها و در سایة تیلوفرهای آبی و در 
میان درختان بید مسکن گزید» و بیمی از آن ندارد که رودخانه طفیان کند 
یا حتی نهر اردن در دهانش بریزد؛ زیرا کیست که بتواند او را گرفتار کند 
یا قلاب به بینی او اندازد؟ آیا تو میتوانی این کار را بکنی؟ یا میتوانی 
آفرید؛ دیگر من " لویاتان" را مهار کنی یا زبانش را با ریسمان بکشی يا به 
چانه اش قلاب بیندازی؟ ایا میتوانی با او مثل گنجشک بازی کنی یا او را 
به بردگی خود درآوری یا برای بازی دخترانت به طناب پکشی؟ اگر 
نمیتوانی این کارها را بکنی» پس چیست که با من محاجه میکنی و 
داوری هرا بال متتماتی و از من بارغرانت؛منکتیتا تقووت را غاولتر 
از من نشان دهی؟" ( خلاصه شده از بابهای سی وهشتم تا چهل ویکم کتاب 
ایوب). "و ابوب خداوند را جواب داده گفت: میدانم که بهر چیز فادر 
هستی و ترا از هر چه قصد کنی منع نتوان نمود از اینجهت از خویشتن 
کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم... و چون این بگفت خداوند 
به ایوب دوچندان آنچه پیش از آن داده بود عطا فرمود و جمیع برادرانش و 
خواهرانش و تمامی آشنایان قدیمش نزد وی آمده و در خانه اش با وی نان 
خوردند و آو را در بارة تمامی مصیبتی که خداوند به او رسانیده بود 
تعزیت گفتند و هرکس از آنان یک قسیطه و یک حلقَة طلا به او داد» و 
خداوند ایوب را دو بار بیشتر متبارک فرمود چنانکه او را چهارده هزار 
گوسفند و ششهزار شتر و هزار جفت گاو و هزار ماده الاغ داد... و بعد از 
آن ایوب صد و چهل سال زندگانی نمود و پسران پسران خود را تا پشت 
چهارم دید. پس پیر و سالخورده شد و وفات یافت" (کتاب ایوب باب 
چهل و دوم ۷۱۷-۱). 
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به تعبیر صاحبنظری معاصر یهوه در.موزد آزمایش صبر ایوب 
درست به همان صورتی عمل کرده است که در آزمایشگاه های امسروزي با 
خوکچه های آزمایشی عمل میکنند» یعنی بخاطر اینکه قدرت خودش را 
به شیطان ثابت کند؛ این مرد وارسته ای را که خود او صادق ترین 
خدمت‌گرار خویش در روی زمین دانسته بود به خواست شیطان به حد اعلای 
بلاهای ظالمانه محکوم میکند تنها برای اینکه غرور خود را در 
زورآزمائی با شیطان ارضا کرده باشد* . 

وقت دیگر خدا از اينکه گروهی از فرزندان توح در صدد ساختن برج 
معروف بابل برآمده اند نگران میشود؛ زیرا که میترسد این برج تا به 
آسمان برسد و آنوقت اینان بفکر تجاوز به دستگاه خدائی او بیفتند. بدین 
جهت علیه آتان توطثه ای ترتیب میدهد که پیامد آن میباید تا به پایان 
جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را بتفصیل حکایت 
کرده است: "و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود... و مردمان 
بیکدیگر گفتند بیائید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سبرش 
به آسمان برسد» تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم... و خداوند نزول نمود تا 
شهر و برجی را که بتی‌آدم بنا میکردند ملاحظه نماید و خداوند با خود 
گقت همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را نیز یک زبان است. و الان ایین 


۱ - داستان ایوب به صورتی مشابه تورات در قرآن نیز روایت شده است با این 
برداشت که وی از این جهت که در هر شرایطی مطیع بیچون و چرای خواست خداوند 
است و اجازة پرسشی در باره آنرا حتی در بدترین مصاتب به خویش نمیدهد انسان 
نمونه ای برای مسلمانان معرفی شود : 

"و یاد کن بنده ما ایوپ را وقتیکه پروردگار خویش را خطاب کرد که شیطان مرا به رنج 
و عذاب واداشته است» و ما بدو گفتیم که پای خویش را بر زمین کوب و در آنجا آبی 
خنک برای شستن پاهای خویش و برای نوشیدن خواهی یافت. و بدو خاندانش را و دو 
برابر آنچه را که پیش از آن داشت بازگردانيديم تا نشانی از رحصت ما بر او و تذکری 
برای اهل خرد باشد (سور:ة ص» ۶۲ و ۶۳ و ایوب به خداوند خود استفاثه کرد که بلا 
بر من روی آورده است» اما شکایتی ندارم زیرا که میدانم تو رحیم ترین رحمان هستی؛ 
و ما نیز استدعای او را پذيرفتيم و درد و عذاب را از او دور کردیم و خاندانش را دو 
ابا رورت شاخ تا ناس از رت هلو عدگری یرای عم وت با یره 
(انبی ۸۳ و ۸1). 


۷ 


کار را شروع کرده اند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان 
ناممکن نخواهد بود. پس اکنون تازل شویم و زبان ایشان را مشوش سازیم 
تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام 
زمین پرآکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند» از آن سیب انجا را بابل 
نامیدند» زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت 
و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود" (سفر پیدایش؛ باب 
یازدهم ۹-۱ 

وقت دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت میدهد که قوم 
اسرانیل را از این که خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارد» و بدین 
منظور انواع و اقسام خطراتی را که میتواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها 
قوب هاش ده سل مارگ شارت کرو گجیه 
مشایخ اسرائیل از من میخواهند که برایشان پاشاهی نتصب کنم تا مشل 
راهان ما شرفت ان و اند بت فا کرت که زا 
ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خداتی تنمایم. یس الان ایشان 
را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و 
تشیوصل تما می شعان خدا زد ره فرع کهااز آویادهاه خرانته بوده بان 
کرد و گفت رسم یادشاه اين است که بسران شما ۳ گرفته بر ارابه ها و 
سواران خود خواهد گماشت» و پیش ارابه هایش خواهید دوید؛ و بعضی را 
برای شیار کردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و 
اسباب ارابه هایش تعیین خواهد نمود» و دختران شما را برای عطرکشی و 
۱ - این مطلب تورات از اسطوره های بابلی گرفته شده است و به همین جهت است که 
در آن از بابل نام برده میشود. اسطوره بایلی موضوع مشابهی را در مورد برج بلندی که 


در فرن هفتم پیش از میلاد در جتوب غربی بین النهرین ( و نه در بابل) ساخته شده بود 
حکایت میکند که با داشتن هفت طبقه بلندترین بنای جهان شناخته میشد و بعدها باب 
ایل ( دروازه خدا) خوانده شد که این نام تدریجا بصورت بابل درآمد. 

این داستان در قرآن بدینصورت تفییر یافته است که فرعون مصر از هامان وزیر خود 
میخواهد برای او برج بلندی بسازد که وی بتواند بر آن بالا رود تا به آسمان برسد و 
ببیند که خدائی که موسی از او اسم میبرد در آنجا وجود دارد با نه» هر جند که عقیده 
خود او بر این است که موسی آدم دروغفگوتن است ( تصص» ۰۳۸ مومن ۳۱ و۳۷). 


1۸ 


طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه‌ها و تاکستانها و باغات 
زیون شما را گرفته و به خادمان خود خواهد داد» و عشر زراعات و 
تاکستانهای شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و 
غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و الاغهای شمارا کُرفته برای 
کار خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواعد گرفت و شما لام 
او خواهید بود. و در انروز از دست پادشاه خود که بسرای خویشتن 
برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آنروز شما را اجابت نخواهد 
شموی آما اقری که هید زار دی اعد تیه یاک معا بلس هن 
پادشاهی باشد. و سموئیل تمامی سخنان قوم را شنید و آنها را یه سمع 
خداوند رسانید" ( کتاب اول سموئیل» باب هشتم ۱۲-۹). و با اینهمه 
همین خداوند بعدا داوود را به پادشاهی اسرانیل برمیگزیند و او را پسر 
خود میخواند و در سمت راست تخت خدانی خویش مینشاند؛ و به سلیمان 
و وارثانش برکت پادشاهی میدهد و او را بنده برگزیده خود میخواند و همه 
خزندگان و پرندگان و اجنه و باد صرصر را در اختیار او میگذارد. 

وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب میکند که فرمان 
میدهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید» زیرا این دختران هنگام عبور از 
خیاباتها با ناز میخرامتدو غنزه کنان:زاه میروند: 

" از این جهت که دختران اورشليم بخود غره شده اند و به ناز 
میخرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه میروند و خلخالها را در 
پاهایشان به صدا درمی‌آورند؛ من فرق سرشان را کچل خواهم کرد و دستور 
خواهم داد که مو بر فرج هایشان نروید؛ و زینت خلخالها و پیشانی بندها و 
گوشواره‌ها و دستبندها و دستارهایشان را دور خواهم کرد و همچنین 
زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه‌ها و جامه‌های 
نفیس و رداها و شالها و آئینه ها و کتانهای نازک و برقع هایشان را؛ و کاری 
خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود و به عوض کمریند ریسمان ببندند و به 
عوض سینه بند زنار و به عوض زیبائی به آنها سوختگی خواهم داد و به 
عوض گیسوان بافته کچلی." ‏ کتاب اشعیاء نبی» باب سوم ۲4-۱۷). 

۱ اورشلیم اکنون خودت را نس کرده ای. ساکنان تو 
عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند و با زنان در حال حیض مقاربت 


1۹ 


کرده اند. بعضی از آنها با زن هسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با 
عروسشان به زور زنا کرده اند. کسانی نیز خواهر خودشان را بیعصمت 
کرده اند. حالا که اینطور است من هم ترا در نظر همه امتها بیعصمت 
میکنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم" ( کتاب حزقیال» باب بیست و 
دوم 0 

وقت دیگر خداوند به پیغمبرش حزقیال شکوه میکند که اورشلیم و 
سامره؛ دو بایتخت مقدس او به فساد گرانیده اند و خود را بدامان اقوام 
همسایه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند» ولی این شکایت را با زبانی 
مطرح میکند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد؛ بلکه 
مشابه آنرا در 5۲0۲ «56 های امروزی نیز به اشکال میتوان یافت: 

َو واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سی ام ( از 
اسارت در بابل)» برمن که در آنوقت در جمع اسیران نهر خایور بودم؛ 
انستیا ین کشوده گردید» و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر آدمی؛ 
بدان که دو زن دختر یک مادر بودند؛ و هر دو در مصر زنا کردند و در 
۱ 
بزرگتر اهوله و نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود؛ و هر دوی آنها از آن من 
بودند. اما اهوله از من رو تافته زنا نمود و به جمیع برگزیدگان بنی‌آشور 
فاحشگی خود را بذل نمود؛ و فاحشگی خود را که در مصر مینصود نیز 
ترک نکرد؛ زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه میش‌دند و 
پستانهای بکارت او را فشرده و زناکاری خود را بر او میریختند. لهذا من 
او را بدست عاشقانش که او بر ایشان عشق میورزید تسلیم نمودم که عورت 
او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. 

و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خویش از او نیز فاسدتر گردید و 
بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود. و دیدم که او نیز نجس گردیده و 
طریق هردوی ایشان یکی بوده است... و پسران بابل نزد وی در بستر 
عشقبازی درآمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند؛ و چونکه زناکاری 
خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت جان من از او متنفر 
گردید چنانکه جانم از خواهرش متنفر شده بود. اما او زناکاری خود را 
زیاده نمود و بر معشوقان خود عشق ورزید که گوشتشان مشل گوشت 


۷,۰ 


الاغان و نطفة ایشان چون نطفة اسبان بود... اینک تو به او بگو که خداوند 
میفرماید: من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب 
عمل نمایند» و تزا عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری 
تو و قباحت و فاحشه گری تو ظاهر شود» چونکه مرا فراموش کردی و مرا 
پشت سر خود انداختی" ( کتاب حزقیال نبی؛ باب بیست وسوم» ۳۵-۱). 

تک یکی از ان شوه نامه خدااه آنن تالغ انست: 

"من ترا مانند علفی که در کشتزار میروید پرورش دادم تا رشد 
کردی و به سن و سالی رسیدی که دختران هوس زینت و آرایش میکنند. 
کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روئید. در آنوقت بود که 
از کنار تو گذشتم و دریافتم که زصان عشقبازیت فرا رسیده است. دامن 
ردایم را بر رویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خواییدم تابر 
قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه‌های رنگارنگ و کنشهای آبی و 
کمربند کتانی دادم و ترا با زیورهای طلا و نقره آراستم و برایت نان و عسل 
و روغن آوردم. ولی تو به زیبائی خودت غره شدی و زنای خود را به همة 
رمگذران عرضه کردی و خانه ای برای زناکاربهایت ساختی و در همان حال 
در معابر نیز به نحشا روی آوردی» و آنجا که به روسپیان پول میدهند تا با 
آنها بخوابند تو خود به عشاقت بول دادی تا با تو زنا کنند". 

بخلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی: یهوه خدایان دیگر را نفی 
نمیکند» و در هیچ جای تورات نیز بعکس قرآن» بر این تأکید نمیگذارد که 
خدایان دیگر دروغین هستند فقط از بنی اسرائیل میخواهد که غیر از او 
خدای دیگری را پرستش نکنند. در تورات وی به قوم خود میگوید: " تو 
نباید خدایان دیگر را سجده کنی» زیرا که من که خداوند تو هستم خدانی 
غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنها تا پشت سوم و 
چهارم میگیرم" ( سفر خروج» باب بیستم» ۵). " زنهار خدایان دیگر را 
عبادت منما؛ برای اینکه یهوه که نام او غیور است خدای غیرتمندی است" 
(سفر خروح» پاب سی و چهارمی ۱۶). در اولین جمله ده فرمان معروف به 
موسی تاکید میکند که یهوه خدای غیوری است و نمیتواند قبول کند که 
قوم او خدایان دیگر را نیز پپرستند. در سرودی که موسی به مناسبت صد و 
بیست سالگی خود اندکی پیش از مرگش خطاب به قوم خویش در بیابان 


۷۱ 


سینا میخواند» میگوید: " چون مقام اعلی آدمها را در روی زمین سنتشسر 
هاخت و به هر امتی نصیب خودش را داد آتگاه قوم بنی اسرانیل را تصسب 
بهوه فرمود و یعقوب فرعه میراث او شد. بهوه اسرائیل را در زمین ویران 
یافت و او را مشل مردمک چشم خود محافظت نمود» مثل عقابی که 
آشیانة خود را حرکت دهد و بچه های خود را فرو گیرد و بالهای خود را 
پهن کرده آنها را بردارد و بر پرهای خود ببرد. و خداوند تنها او را بدینکار 
رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری همراه او نبود" (سفر تثنیه» باب 
سنین و دوم؟ ۱ 

تقربا در همه کتابهای مختلف تورات» ستی تا اواخر دوره 
پادشاهان» بطور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت 
شده است بی‌آنکه وجود این خدایان نفی شده باشد با خدایانی کاذب خوانده 
شده باشند. اشکال تنها در این بوده است که اینان خداهای دیگرانند و 
خدای اسراتیل نیستند. حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت بهودیان 
به " ارض موعود" باز هم حزقیال نبی شکایت از این میکند که قوم اسرائیل 
به پرستش خدایان تکانه هانگ خورشید و تمور پرداخته اند: آنگا 
خداوند مراابه دهنه دروازه خود بطرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا 
نشسته بودند و برای تموز میگریستند» و پس مرا به صحن اندرونی خانه 
خود برد و در آنجا بیست و پنج مرد را دیدم که پشتهای خود را بسوی 
هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آقتاب را به طرف 
هریک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان ببگانه در آنها بخور 
میسوزانیدند" « کتاب حزقیال نبی» باب هشتم» ۱۱-۱۱). در مزامیر داود 
از یکطرف بهره تنها خدای راستین شناخته شده و از طرف دیگر آمده است 
که خدایان کارهای شگفت بهوه را در جمع خود خواهند ستود و معجزات او 
را تحسین خواهند کرد زیرا کدامیک از آنان است که با بهوه برایری تواند 
کرد؟ ( کتاب مزامیر مزمور هشتاد و نهم ۵ و). از این جمع خدایان در 


( فرزندان الهة اثیرتا) نام دارد و به حکایت آن اين الهه ۷۲ پسر داشته که ۷۲ ملت 
روی زمین از آنها زاده شده اند. 


وف 


کتاب ایوب و کتاب ارمیاء نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در 
کتاب مذقت اسو‌اشات " هل ات ار اه هویش رانک ان 
واقعا توحیدی تلقی کنیم» زیرا در هیچ جای اين آئین وجود خدایان دیگر 
مورد انکار قرار نگرفته است. این خدابان وجود دارند» فقط اهمیت بهوه را 
ندارند؛ و بهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد؛ تنها با دخالت آنها در 
قلی تا رک شتا لفت است 2 

یکی از دیگر مشخصات بهوه دادن وعده های بی پشتوانه ای است که 
یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندازد. به ابراهیم قول 
میدهد که در مقایل ختنه شدن فرزندانش " تمامی این زمین را تا ابدالاباد 
بتو خواهم بخشید و ذریت ترا مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد؛ چنانکه اگر 
غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود" (سفر پیدایش باب 
سیزدهم» ۱۵) و " این زمین را از نیل تا فرات به نسل تسو بخشیده ام که تا 
ابدالاباد بر آن حکومت خواهی کرد" « باب پانزدهم» ۱۸)؛ و به اسحاق وعده 
میدهد که " ذریت ترا مانند ریگهای کنار درب کثیر گردانم و تمامی ایین 
سرزمینها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان را بسرکت 
دهم" ( باب بیشت و ششم ۶) و به یعقوب میگوید: "و بر تو التفات خواهم 
کرد و ذریت ترا بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و 
همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشاپیش شما خواهم 
خرامید" (سفر لاویان؛ باب بیست وششم؛ ۷) و به یوشع تصریح میکند که 
"از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچکس را 
یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود» و تمامی قومهای زمین دست مرا 
خواهند دید که زورآور است" ( صحیفه یوشع باب اول). ولی واتعیت تاریخ 
این است که علیرغم همه این وعده ها نه ذریت ابراهیم باندازه غبار زمین و 
ریگهای کتاره دریا زیاد شدند؛ نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرانیل 
درآمد. نه تمام قوم‌ها به شمشیر او افتادند. 

در ارتباط با این وعده های بی بشتوانه» ولتر در " ارزیابی کتاب. 
مقدس" خود با طنز همیشگی خویش خطاب به قوم اسراتیل مینویسد: 
" دوستان من فکر نمیکنید که احتمالا خداوند بهوه با اين وعده های ونا 
نشده شما را دست انداخته است؟ زیرا که نه تنها شما هیجوقت از نیل تا 


۷۳ 


فرات را صاحب نشدید بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحیان نیل و 
فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آنکه آقای خودتان بودید بنده دیگران 
بودید. فردریک دوم وقتیکه در جنگهای صلیبی سرزمین _موعود مما را 
از نزدیک دید گقت که موسی در آن به شما وعدهٌ شیر و عسل داده» ولی 
تاش ترا خورفن با آنها نداده است :وغل بهتر برد اگر بغهای راه‌پتمانتی 
جهل ساله در بیایان شما را با کشتی اجاره ای به تایل برده بود. بهر حال 
یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بدان وفا 
ی ۱ 

یهوه به کرات اعتراف میکند که خودش مخالفین خویش را عمداً به 
راه خطا میبرد تا بهانه ای برای آزار و عذاب آنان داشته باشد. نمونه بارز 
اين بازی دوگانه بهوه جریان رویارونی موسی با فرعون است که نازل شدن 
اتواع بلایای وحشتناک را بر مصریان بدنبال می‌آورد. در اين ب در فصل 
مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح بیشتر داده شده است." 


۱ 


دیق تور بدا یی خود را 


۱ - در همین زمینه در انجیل آمده است که: " کلام خدا میگوید: در صهیون سنگی 
قرار میدهم که مردم بر آن خواهند لغزید و از آن صخره ای میسازم که از روی آن 
خواهند افتاد" ( رسالة پائولوس رسول به رومیان باب نهم ۳۳). 
و در قرآن نیز آمده است که " ما خودمان حرام میکتیم بر هر شهری که تصمیم به هلاک 
مردم آن گرفته باشیم که آن مردمان از کفر خود تویه کنند" ( انبیاء» )٩۵‏ و در ارتباط 
با آیه های دیگری از قرآن که: " آنها به ما نیرنگ زدتد و ماهم در مقابل به آتها 
نیرنگ زدیم و آنان نفهمپدند" (غل» ۵۰ و: "با ما مکر کردند و ما هم با آنها مکر 
کردیم» و خدا بهترین مکاران است" ( آل عمران؛ 6 و: "با خدا مکر کردند و خدا 
نیز با آنها مکر کرد زیرا خدا از همه مکارتر است" (انفال» ۰)۳۰ گلاتسیهر این حدیث 
معروف ترمذی را نقل میکند که: " از جمله دعاهای پیامیر اين بود که: خدایا؛ به مسن 
کمک کن ولی بر من کمک مکن؛ برای من حیله بزن ولی بر من حیله نزن" ( صحیح؛ 
جلد دوم ص۳۲ ار ی و و الشاقعیه ( جلد سوم ص۵۷) را که: 
" عمرین خطاب میگفت: اگر یک پایم در بهشت و یکپای دیگرم هضوز از آن بیرون 
باشد» خودم را از مکر خدا در امان نمییایم". 
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در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد. 

در کتاب حزفیال _بیغمیر آفتده انشت که " کلام خداوند بر من» 
حزقیال بن یوزی» نازل شده فرمود که ای ادمیزاده» نزد خاندان اسرائیل بسرو 
لا فرآ رای انتازسان کر زرا کذرصسی ظا ها بای نیال 
میفرستم و نه برای قومهای عامض زبان و ثقیل لسان دیگری که سخنانشان 
را نمیتوان فهمید" ر کتاب حزقیال نبی؛ باب سوم ۶-). 

در مورد دیگر به مردم کوهستان سعیر که از دست اندازی اسرائیلیان به 
سرزمین خود جلوگیری میکنند بوسیله پیغمبر خود حزقیال پیغام میدهد که او 
خدای اسرائیل است و بهر صورت از اسرائیل جانبداری خواهد کرد: 

۳ و کلام خداوند بر من نازل شده گفت: انعر نو 
خداوند یهوه میفرماید که من از این پس به ضد تو خواهم بود و دست خود 
را بر تو دراز کرده ترا محل دهشت خواهم کرد و شهرهایت را خراب 
خواهم نمود تا ویران شوند و بدانی که من یهوه هستم زیرا که با اسرائیل 
عداوت ورزیدی... به حیات خودم قسم که ترا به خون تسلیم خواهم نمود که 
خون ترا همه جا دنبال نماید و روندگان و آیندگان را از تو منقطع میکنم و 
کوههایت را از کشتگان مملو میکنم که مقتولان شمشیر بر تل ها و دره ها 
و همه وادیهای تو بیفتند» و ویرانه هایت را دانمی میکنم که شهرهایت دیگر 
مسکون نشوند تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم ( حزقیال نبی؛ 
باب سی وپنجم» ۱-٩)؛‏ هر اينه من به اتش عغیرت خود بر ضد همه 
امت‌ها و ملتهای دیگر هستم که به سرزمین من دست انداخته و آنرا مورد 
تفرت دیگران قرار داده اند (همانجا باب سی و هشتم. ۵)". 

علاقه خاص یهوه به اینکه برای او هرچه بیشتر قربانی کنند و 
بخصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در سراسر تورات 
منعکس است. یک کتاب کامل از تورات» سفر لاویان؛ با ۲۷ باب و پیش 
از یکهزار بند به مقررات قربانی تخصیص داده شده است. و اضافه بر آن 
فقت کم دوسقد مور ملق گر برتیداعی بدعات عن 
مختلف به قربانی اشاره شده است. شنیدن بوی کباب بارها این خدا را به 
عدول از تصمیمات سخت قبلی خود وامیدارد و در واقع قربانی نقفمش 
رشوه ای را ایفا میکند که بدو داده شده باشد. وقتیکه نوح در پایان طوفان 
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از کشتی خود بیرون می‌آید و از هر چرنده و پرند؛ٌ حلال گوشت کشتی یکی 
را در آتشی که می افروزد برای یهوه قربانی میکند بهوه با شنیدن بوی 
خوش آن از تصمیم پیشین خود در بارة نابردی نسل بشر پشیمان میشود و 
در دل خود میگوید "بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم و 
بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنانکه کردم" (سفر پیدایش باب 
هش ۳۲-۰ و وقتیکه شاتول نخستین پادشاه اسرائیل و ولینعمت 
داود او را به سبب نادرستیها و کوتاهی هایش به غضب خداوند تهدید 
میکند داود بدو میگوید اگر یهوه ترا علیه من برانگیخته است من او را با 
آتش خوشبوی قربانی راضی خواهم کرد « کتاب اول سمونیل» باب بیست 
وششم .)۱٩‏ در صحرای سینا یهوه به موسی دستور میدهد که: "به بتی 
اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از قربانیهای خوش عطر و آتشین برای من 
بیاورند» و آن طعام قربانی دو بر نرينة یکسالة بی عیب یکی در صبح و 
دیگری در عصر باشد» همراه با یک عشر ايفه آرد نرم مخلوط با یکریع 
ظرف روغن زلال برای هر بره» و نوشابه مستی‌آور که بر محراب من پاشیده 
شود» و در روز سبت (شنبه) بجای یک بره دو بره و بجای یک عشر آرد 
دو عشر آرد منظور گردد» سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی 
آن" (سفر اعداد» باب بیست وهشتم ۱۱-۱). 

در نخستین باب سفر لاویان؛ خداوند بصورت یک آشپز حرفه ای» 
دستور گذراندن قربانی را برای خود با همة جزئیات آن به موسی ابلاغ 
میکند: "... پس کسی که برای من قربانی میگذراند حتما آنرا از بهانم 
یمنی از گاو يا از گوسفند بگذراند. اگر قریانی از گاو یا گوسفند باشد پس 
دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را 
بر اطراف مذبح بپاشند» و پس پوست قربانی را بکنند و آنرا قطعه قطعه 
کنند و پسران کهنه آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر 
قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشته اند قرار دهند و 
روده ها و پاچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبسح 
بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد... و اگر قریانی از 
مرعان باشد پس انرا از قاخته ها يا از جوجه های کبوتر بیاورد؛ و کاهن 
آترا تزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود و آنرا بر مذبح بسوزاند 
و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چینه دانش را با فضولات آن بیرون 
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کرده و- آترا بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد» و پس آنرا از 
میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و-کاهن آنرا بر هیزمی که بر 
آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو 
بجهت خداوند است" (سفر لاویان باب اول ۱۷-۱). 

ظاهرا بوی کباب خر بخلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه 
مطبوع نیست» زیرا وی در تورات دستور میدهد که نخست زادگٌان احشام 
اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمیتوانند آنها را بازخرید 
ک ها ییاوه انا ان نا ند کدنا اراک 
گوسفند معاوضه نمایند و در غیر این صورت میباید گردن کره الاغ را 
بشکنند: "... و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: هر نخست زاده ای که 
رحم مادرش را بکشاید خواه از انسان و خواه از بهائم مال سین است و هر 
نخست زاده بهاتم که از آن نو اسنت رنه آن‌ار .ان عداوند است6 و هن 
نخت زاده الاغ را به بره ای قدیه بده و ار ندهی گردنش را بشکن. و هر 
نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده. و چون یسرانت از تو 
سئوال کنند که این چیست به آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از 
مصر از خانة غلامی بیرون آورد جمیع نخست زادگان مصر را از انسانها تا 
بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را کشایند برای خداوند 
دیح میکنم. لیکن هر نخست زاده از بسران خود را فدیه میدهم" (سفر 
خروج؛ یاب سیزدهم ۱۹-۱۱ یاب سی و چهارم؛  .)۲۰-۵‏ هر چیزی 
که متعلق به خداوند باشد چه از انسان و چه از بهائم نه فروخته شود و نه 
ندیه داده شود زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است» و هر وقفی که 
از اسان وقف شته ناهد ار فذنه داده تقو السه نان کته ود ( سسقر 
لاویان» باب بیست وهفتم» ۲۸ و۲۹). در سفر خروج نیز خداوند رتیت به 
موسی میگرید: " نخست زادة پسران خود را به من بده و نخست زاده 
گاوان و گوسفندانت را هفت روز نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمین 
آنها را نیز به من بده" (سفر خروج؛ باب بیست و دوم» ۲٩‏ و ۳۰). 

نمونه ای از اشتهای بهوه را برای فربانی در کتاب پادشاهان تورات 
میتوان یافت: "پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید؛ و تعداد 
ربکا که ات ای او کرت ۲۱ کار و۱۳ 
کو فد زره * ( کتاب اول بادشاهان» باب هشتم» ۲ و۱۳). در همین باره 
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در تواریخ ایام تورات آمده است که: "پسس در ماه سوم از سال پانزدهم 
سلطنت آسا همه اسراثبل در اورشلیم جمع شدند و در آنروز ۰ گاو و 
۰ گوسفند از غنائمی که آوزده بودند برای خداوند ذبح نمودند" 
( کتاب دوم تواریخ ایام باب شانزدهم» ۱۶-۱۰). 

یهوه به کرات از قوم برگزیده خود میخواهد که هرچه بیشتر برای او 
هدیه بیاورند» ولی برای اينکه در اين مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای 
مورد قبولش را دقیقا تعیین میکند: "... و خداوند به موسی فرمود: به 
بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا یباورند» و اين است هدایانی 
که از ایشان برای من میگیری: طلا و نقره و لاجورد و ارغوان؛ و سنگهای 
عقیق و سنگهای مرصع سینه بند» و کتان نازک و بوست خز و پوست قوچ 
سرخ شده و پشم بز» و رون برای چراغ و ادویه برای بخور معطر (سفر 
خروج» باب بیست و پنجم» 0-۳)» و هرکس از بنی اسرائیل که ذییصه 
سلامتی خود را برای خداوند بگنراند» پس بیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن 
بیاورد تا سینه بجهت هدیه جنبانیدنی بحضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه 
کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آنرا بجنباند» و آن سینه از آن خودش و 
پسرانش باشد. و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به 
کاهن بدهد (سفر لاویان» باب هفتم» ۳۳-۲۹). پس موسی طبق دستور 
خداوند دستهای خود را بر سر قوچ نهاد و آنرا ذبح کرد و قدری از خونش را 
گرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای 
راست او مالید» و بقیه خون را به اطراف مذیح پاشید و پیه و دنبه و همه 
پیه را که بر احشاء است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از 
سبد نان فطیر که بحضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی 
و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای 
هدیه جنبانیدنی بحضور خداوند بجنبانید و پس سینه قوج تخصیص را که 
حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید چنانکه خداوند موسی را امر 
فرموده بوو* (سفر لاویان باب هشتم» ۲۹-۲۳). 

برای اينکه هر اسرائیلی خوب متوجه شود که گفته های خدای او 
جدی است و طفره بردار نیست گاه و بیگاه یهوه عواقب تخطی از فرامین 


۷۸ 


خود را به خوم برگزیده یاد آوری میکند: 

"اگر مرا نشنوی و جمیع اوامر و فرایض مرا که به تو میفرمایم بجا 
نیاوری» آنگاه در شهر و در صحراً ملعون خواهی شد و ظرف خمیر و میوه 
زمین تو و بچه های گاو و بره های گله ات نیز ملعون خواهند شد» و بر تو 
وبا و سل و تب و التهاب و حرارت و شمشیر و باد سموم و یرقان خواهم 
فرستاد» و فلک تو بالای سرت مس خواهد شد و زمین در زیر پایت آهن 
و باران را با گرد و غبار خواهم آمیخت تا از آسمان نازل شود و ترا هلاک 
کند» و ترا بهبواسیر و جرب و خارش و به دیوانگی و نابیتائی و پریشانی 
دل مبتلا خواهم ساخت. زنی را که نامزد کنی دیگری با او خواهد خوایید؛ 
و گاوت در نظرت کشته شود و دیگران شتش را بخورند» و الاغت پیش 
روی تو به غارت برده شود و زانوها و ساق‌ها و از کف پا تا فرق سرت را 
به دمل بد که از آن شفا نتوانی یافت گرفتار خواهم کرد. تخم بسیار به 
مزرعه خواهی برد اما ملخ آنرا خواهد خورد؛ و تاکستانها غرس خواهی 
کرد اما شراب آنرا نخواهی نوشید زیرا کرم انگورت را خراب خواهد کرد. 
غریبی که در میان تو است بر تو سر خواهد شد و تو دم او خواهی بود 
( سفر تشنیه» باب بیست وهشتم» ۰1-۱۵ و وحوش صحرا را بر تو خواهم 
فرستاد تا ترا بی اولاد سازند و چهاربایانت را هلاک کنند و راه هایت ویران 
شود؛ و ده زن نان خود را در یک تنور بپزند؛ و گوشت پسران خود را 
خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد» و لاشه های شما را 
پر لاشهای بت پرستان خواهم افکند (سفر لاویان باب پیست و ششم؛ 
۰۳۲-۶ از اینجهت که اوامر خدایت را گوش ندادی و از این نام مهیب 
یعنی نام بهوه نترسیدی" (سفر تگنیه» باب پیست و هشتم). 

آبهوه توت . میفرمایدرکه اورشلیم را به صأوای شغالها بدل 
خواهم کرد و خوراک مردمش را افسنتین قرار خواهم داد و آب تلخ به آنها 
خواهم نوشانید و لاشهای مردمان مثل سرگین حیوانات بر صحرا خواهد 
افتاد و کسی نخواهد بود که آنها را بردارد. هر که فهم دارد از ایين فخر 
کند که مرا میشناسد که بهوه خدای رحمت و عدالت و انتصاف هستم 


۱ - این کلمه که ۲۸۲ بار در تورات به صورت یکی از القاب بهوه از آن باد شده است 
معتی خدای جنگ و جنگجو را دارد. 


۷۹ 


ولی ایامی می‌اید که ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم 
کرد و همه آنهائی را نیز که گوشه‌های مویشان را میتراشند همراه ایشان 
عداب خواهم داد * ( کتاب ارمیاء نبی؛ باب نهی ۲۱-۱۱). 

"یهوه صبایوت خدای اسرائیل میفرماید: اینک بر سر مردم اورشلیم 
چنان بلائی خواهم آورد که گوش هر کس که آنرا بشنود صدا کند. گوشت 
پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خوراند؛ و هر کس گوشت 
همسایه خود را خواهد خورد" ( کتاب ارمیاء نبی» باب نوزدهم» .)٩‏ 

" و مکتویی از ایلیای نبی ( الیاس) به یهورام پادشاه اسرائیل رسید 
که بهوه خدای پدرت داود میفرماید چونکه ساکنان اورشليم را آغوا نمودی 
کل کت نا رتخا بت نت ان و نات امس ابال رنه 
بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت» و در احشای خود تو چنان بیماری عارض 
خواهد کرد که روده هایت از مقعد بیرون ایند. و خداوند بهمین ترتیب عمل 
کرد و بمرور ایام احشام یهورام هر روز بیشتر از مقعدش بیرون آمد تا با 
دردهای سخت مرد. و قومش برای وی عطریات نسوزاندند" ( کتاب دوم 
تواریخ ایابه یاب بیست ویکم» ۰-۱۲ ۲). 

برای تکمیل این فهرست. در جای دیگر همین کتاب سموئیل آمده 
اتب که " وتذشت دام نف پر اهتل اشنقید شکب درو همه آنها راب 
بواسیر مبتلا ساخت تا روده هایشان از مقعدها بیرون آمد و پوسید" 
( کتاب اول سمونیل» باب پنجم ۱). 

وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را 
که توسط خود موسی نوشته شده است (و در طول چند قرن خود کاهنان از 
وجود آن خبر نداشته اند!) برحسب تصادف بیدا میکند و این کشف مهم 
توسط یک کاهنه به اطلاع خداوند بهوه میرسد. ولی واکنش بهوه این است 
که به پادشاه و کاهنان اسرائیل پیغام دهد که تمام بلاهانی را که در این 
کات تشه له ایتنر آنها خر اهت فرستاده زرا که رای خداهاین بر 
بخور سوزانده اند و برای او نسوزانده اند: "و در سال هجدهم سلطنت یوشیا 
در اورشلیم» حلقیای کاهن کتاب تورات خداوند را که بدست: موسی نوشته 
شده بود در وقتی که نقره ها را از خانه خداوند بیرون میبردند پیدا کرد و 
آنرا به شافان داد و شافان کتاب را نزد پادشاه برد و بحضور او خواند و 
پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلد: کاهنه زن شلوم بن توقهته 


۵ ۰ 


بن حسره لباسدار فرستاد و خلده کاهنه به ایشان گفت بهوه خدای اسرائیل 
میقرفابدابه کنن کذاعما زا نز من فرسخاده انست بگر ی اینگ بلاشی ابر 
شب شما خواهم آورد که تصورش را هم نکرده باشید» و همه لعنت هائی را 
که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد؛ چونکه برای خدایان 
دیگر بخور سوزاندید و برای من بخور نسوزاندید" (کتاب دوم تواریخ ایام 
باب سی وپنجم» ۲۵-۱۶). 

به موازات این تهدیدها؛ بهوه مزایای اطاعت بیقید و شرط از خود 
را نیز به قوم برگزیده یاد آور میشود: 

" اکر بهوه خدای خود را عبادت نمائی» نان و ات ترا نتم کت خواهم 
داد و بیماری را از میان تو دور خواهم کرد و در زمینت سقط کننده و 
نازاد نخواهد بود و شماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را 
پیش روی تو خواهم فرستاد و جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم 
ساخت. و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا کنعانیان و حتیان را از 
حضورت برانند» و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کشیر 
شوی و زمین را متصرف گردی» و حدود ترا از بحر فلزم تا بحر فلسطین و 
از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زمینها را بدست تو بسپارم و 
ایشان را از پیش روی خود خواهی خواند" ( سفر خروج؛ باب بیست وسوم؛ 
۳۱-۵ 

رونگ عانس بقو دنه ات کف هاتهای متشتی روط ید 
قتل یا فریبکاری و یا تجاوز عادتا جانب قاتل یا فریبکار را میگیرد و نه 
طرف آنکس را که قربانی تجاوز شده است. 

ونتی که فابیل» پسر آدم و حوا» برادرش هاییل را بدین دلیل که 
هدیه او به بهوه بیشتر از هدیه قابیل مورد پسند خداوند قرار گرفته است 
میکشد. بهره نه تنها از او بازخواست نمیکند بلکه تهدید میکند که هرکس 
قابیل را بکشد هفت بار مورد انتقام او قرار خواهد گرفت (سفر پیدایش 
باب چهارم» ۱۵). موقصی هم که که سارا» همسر ابراهیم از شوهرش 
شاه که رنه ار رود مات اه ان عا یرون کند تا سر کر 
شریک پسر خود او اسحاق نباشد؛ یهوه جانب سارا را میگیرد: "و روزی 
که اسحاق را از شیر باز داشتند ابراهیم ضیافتی عظیم کرد» و سارا پسر 


۸۱ 


هاجر مصری را دید که خنده میکند. پس به ابراهیم گفت این کنیز را با 
پسرش بیرون کن» زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق شریک ارث تخواهد 
بود. اين به ابراهیم سخت آمد ولی خداوند به ابراهیم گفت که هر آنچه 
سارا به تو گفته است سخن او را بشنو... و بامدادان ابراهیم برخاسته نان و 
مشکی از آب گرفته آنها را بر دوش هاجر گذاشت و او را با پسرش اژ. خانه 
بیرون کرد. پس هاجر با اسماعیل در بیابان برشبع سرگردان شد؛ و چون آب 
مشک تمام شد پسر را زیر بوته ای گذاشت و به مسافت تیر پرتابی رفته در 
مقابل وی بنشست زیرا گفت مرگ پسر را نبینم و آواز خود را بلند کسرد و 
بگریست" ( سفر پیدایش باب بیست ویک ۱۱-۸). هنگامی هم که 
یعقوب. فرزند کوچکتر اسحاق» با فریبکاری برکت پیغمبری را از برادرش 
میگیرد و اسحاق با وحشت درمییابد که یعقوب مزورانه حق برادرش را 
غصب کرده است» بهوه همچنان جانب فریبکار را میگیرد و ته جانب فریب 
خورده را ( سفر پیدایش» باب بیست وهشتم» ۳ و)). این نحوه عمل بارها 
در تورات تکرار شده است. 

نخستین پادشاهی که بهوه بر اسرائیل میگمارد شائول است که از 
جانب بهوه مامور نابودی کامل قوم فلسطینی عمالیق میشود؛ ولی چون 
بعذا بهوه درمییابد که وی چند گاو و گوسفند آنها را باقی گذاشته است از 
انتصاب وی پشیمان میشود و او و همه پسرانش را میکشد: "و سمونیل به 
شافرن کفت: قداوند مرا زستاده است تا بو تم بر کت ده که بر قرماه 
انرامل‌بادهاه قری: بسن الق کلام خناوند را بضو که فیفرماید چرن در 
برآمدن اسرائیل از مصر قوم عمالیق با او در راه مقاومت کرد پس برو و 
عمالیق را شکست داده و جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز و بر 
ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل و کودک شیرخواره و گاو و 
گوسفند و شتر و الاغشان را بکش. پس شاتول قوم را طلبید و از ایشان 
دویست هزار پیاده و ده هزار مرد از بهودا سان دید و عمالقه را شکست داد 
و اجاج پادشاه عمالیق را زنده گرفت و تمامی خلق عمالقه را به دم شمشیر 
بالکل علاک‌ساخت. اما کرسقتداو و زان رها را هاگ تک و 
کلام خداوند بر سموئیل نازل شده گفت: اینک پشیمان شدم که شائول را 
پادشاه ساختم» ۳۳ کلام مرا یحا نیاورده است... و سموئیل خشمناک شده 


۸۲ 


نزد شائول رفت و گفت هنگامیکه خداوند ترا مسح کرد تا بر اسرائیل 
پادشاه شوی مگر به تو نگفت که عمالقه و هرچه را که در ملکیت آنهاست 
بالکل هلاک ناز؟ و آیا اطاعت فرمان خداوند نیکوتر است یا گوش گرفتن 
از پیه قوج ها؟ و چونکه کلام خداوند را ترک کردی او نیز ترا از سلطنت رد 
نمود. و سموتیل اجاج پادشاه عحالیق را که شانول زنده تگاه داشته بود 
طلبیده و به حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد؛ و خداوند 
از کار او خشنود شد. ولی پشیمان شده بود که شائول را بر اسرانیل یادشاه 
ساخته بود* ( کتاب اول سموئیل, باب پانزدهم ۳۵-۱). "و خداوند شائول 
و همه پسرانش را بکشت و جسدهای آنها را زیر درخت بلوط دفن کردند. و 
شائول به سبب خیانتی که به خدا ورزیده و گوسفندان و گٌاوان عمالیق را 
نکشته بود مرد بجهت کلام خداوند که آنرا نگاه نداشته بود" ( تواریخ ایام 
کتاب اول باب دهم ۵3 

7 و چون قوم اسرائیل با دختران قوم موآب به زنا پرداختند و به 
خدایان ایشان سجده کردند» غضب خداوند بر اسرائیل افروخته شد و به 
موسی گفت که تمامی روّسای قوم را گرفته ایشان را پیش آفتاب به دار 
بکش تا شدت غضب من فرو نشیند. و موسی به داوران اسرائیل گفت که 
هریک از شما کسان خود را که به بل روی آورده اند بکشد... و اینک 
ییاز تاغل رتیبرا از فردهتان هسراه داشت ان غود تشه انی خن 
العازارین هارون کاهن این را دید نیزه به دست گرفت و آنرا به شکم هر دوی 
انشان فرمره واعمات فت وا ازیتی اسوامل بط گقیدی آنانکه فلا ره 
غضب بهوه از وبا مرده بودند بیست وچهار هزار نفر بودند. و خداوند به 
موسی گفت: اینک فینحاس بن العازارین هارون عضب مرا از بنی اسرائیل 
برگردانید و باعث شد که بنی اسرانیل را در غیرت خود هلاک نسازم. لهذا 
بگو که برای او و برای ذریتش بعد از او اين عهد کهانت جاودانی خواهد 
بود» زیرا که از برای خدای خود غیور شد" (سفر اعداد. باب بیست 
وچهاری ۷۲۳-۱ 


تغییرناپذیر باشند» یهوه به کرات از انجام کاری که بدان اراده کرده است 
پشیمان مشود و تفییر جهت میدهد. طوفان نوح بداتجهت روی میدهد 


۸۳ 


که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان شتده است و در نتیجه بلاتی را به 
وجود می‌آورد که در آن بقیه موجوداتی نیز که وی افریده است همراه با 
آدمیان هلاک میشرند؛ ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب 
حیواناتی که نوح قربانی میکند از نظر خود عدول میکند و تصمیم به ادامه 
زندگی بشر و حیوانات میگیرد (سفر پیدایش؛ باب ششم؛ ۷-۵ و باب 
هش تن ور ۶ 

داود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرانیل اقدام میکند: و 
نتيجه میگیرد که عده شمرده شدگان هزار هزار و دویست (یک میلیون و 
دویست هزار) مرد شمشیرزن از اسرائیل و هفتاد وچهار هزار از یهودا 
هستند» لیکن لاویان و بنيامینیان در اینن رقم منظور نمیشوند» زیرا که 
داود آنان را مکروه دارد. این امر بنظر خدا نایسند می‌آید؛ زیرا که او 
بعکس به لاویان علاقمند است» بدین جهت خالوی داود را نزد او میفرستد 
که وی را از جانب او در انتخاب یکی از سه نوع مجازات مخیر کند: یا 
سه سال در کشورش قحطی شود يا تا سه ماه بعد بدست دشمنانش کشته 
شود یا سه روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود 
اسراتیل را ویران کند» و داود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا 
بر اسرائیل میفرستد که هفتاد هزار نفر را تلف میکند؛ و بعد فرشته خود را 
با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند؛ ولی ناگهان 
پشیمان میشود و فرشته را نزد خود بازمیخواند بی‌آنکه گناهکار اصلی 
یعنی داود در این نان نتشون دیده باشد ( کتاب دوم تواریخ ایام باب 
بیست ویکم؛ ۱۵-۵). 

حزقیای پیغمیر بیمار و مشرف به مرگ میشود و یهوه اشعیاء بن 
آموص نبی را نزد او میفرستد که به وی بگوید خداوند میفرماید تدارک خود 
را ببین زیرا که ببه همین زودی میصیری. حزقیا روی خود را بسوی دیوار 
میکند و زار زار میگرید» و کلام خداوند بر اشعیا نازل میشود که به پیشوای 
قوم من حزقیا بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی پانزده سال بر 
روزهای عمرت میافزایم. و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و بر دمل خودت 
بگذار تا شفا بیابی ( کتاب دوم پادشاهان» باب بیستم» ۸-۱). 

یهورام بن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشع پیغمیر درخواست میبکند 
که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند؛ و الیشع باو 
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میگوید که به حیات بهوه که اینک به حضور او ایستاده ام قسم که اگر 
احترام بهوشافاط پادشاه یهودا را نگاه نمیداشتم به سوی تو نظر نمیکردم» 
اما الان برای من مطربی بیاورید» و چون مطرب می‌آید و ساز میزند خدا 
خوشش می‌آید و به الیشع پیغمبر خود دستور میدهد که به یهورام بگوید 
خداوند میفرماید در این وادی خندق ها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی 
اغوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یه وه به تصرف تاکستانی 
وامیدارد خشم خداوند را برمیانگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام 
مبدهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه 
آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خرن خود 
او را پلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرعیل بخورند؛ و 
آخاب که این را میشنود جامة خود را چاک میزند و پلاس در بر میکند و 
روزه میگیرد و بر زمین میخوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل 
میشود که دیدی چگونه اخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از اینجهت 
که در حضور من متواضع شده امتت: دنک بان یر رشن نمی‌آورم» اما در 
هو سلطنت ِِ بلا را بر او عارض خواهم کرد ( کتاب اول پادشاهان» 
۱ وا زک ی ۷۳7 
یا ۰ ارایه و ۰۰۰ ۱۰ سوار و خلقی بیشمار از مصریان و لوبیان و 
سکتانه: خیسان» وه شمعیای تن کفنت که از خانب او یه به رحبعام و 
سروران بهود نکوید که مت خما را بدست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه 
رحبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند) و خداوند به شمعبا گفت چونکه 
تواضع نموده اند ایشان را هلاک نخواهم کرد ولی بندهة شیشق سوه خواهم کرد ۳ 
قدر بندگی مرا یدانند* ( کتاب دوم تواریخ ایام باب دوازدهم» ۰۸-۱ 

وقت دیگر خدا در نقش یک جاسوس یا مأمور اطلاعاتی عمل 
مي‌کند : 

" در آن زمان اینا پسر یریعام پادشاه بیمار شد» و یربعام به زن خود 
گفت: "برخبز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسد که تو زن یریعام 
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هستی» و به تزد اخیای نبی برو و برای او ده قرص نان و کلوچه و کوزه 
عسل ببر تا ترا از آنچه بر فرزند ماروي خواهد داد خبر دهد. پس زن 
یربعام چنین کرد و یرخاسته با صورت مبدل به شیلوه رفت و به خانه اخیا 
رسید و اخیا نمیتوانست او را ببیند» زیرا چشمان او از پیری تار شده ابود. 
ولی خداوند محرمانه در کوش او گفت که اینک زن یسریعام می‌آید تا در 
باره پسرش که بیمار است از تو بپرسد و چون داخل شود به هیئت ساختگی 
خواهد بود که تو او را نشناسی. پس چون بیاید بدو چنین و چنان بگری. و 
چون اخیا صدای پایهای زن یربعام را که به در داخل میشد شنید گفت ای 
زن بریعام داخل شوء چرا هیات خود را تغییر داده ای؟ اکشون از جانب 
خداوند بهوه به یربعام بگو که چون از خدایان غیر من روی نگرداندی و از 
این راه غضب مرا به هیجان آوردی من نیز اینک بر همه خاندان یریعام بلا 
میفرستم و تمامی آنها را دور میاندازم چنانکه سرگین را دور میاندازند. و 
میفرمایم که هرکه از یربعام در شهر بمیرد سگان او را بخورند و هرکه در 
صحرا بمیرد مرغان هوا او را بخورند» و پسرت نیز به مجرد رسیدن 
پایهایت به خانه خواهد مرد. پس زن یریعام برخاسته روانه شد و به مجرد 
رسیدن به خانه پسرش مرد.* ( کتاب اول پادشاهان» باب چهاردهم) 
0۱۷-۸ 

کمال مطلوب بهوه در ارتباط با قوم برگزیده اش این نیست که او را 
دوست داشته باشند این است که از او بترسند. در کتاب ملاکی نبی از 
تول خداوند آمده است که من با شما عهدی بسته ام که میثاق حیات و 
دتت‌ازغن شما است. و بهمراه اين میثاق ترس از خودم را نیز داده ام» برای 
اينکه از من بترسید و در مقابل نام من هراسان شوید ( باب چهارم» ۲). به. 
گفتة فون راد کارشناس معروف کتاب مقدس برای یهوه پایه همه عبادات 
ترس از او است نه عشق بدو يا عشق به بشریت و یا کوشش در راه نیل به 
کمال و تقوی. بهترین بهودی از نظر او آن کسی است که از او بیشتر 
۱ - در قرآن نیز آمده است که " پیغمبر در پنهانی به یکی از زنان خود مطلبی را گنت 
ولی آن زن اين مطلب را به کسی دیگر اطلاع داد و خداوند به پیغمبر خبر داد که فلان 
زن سر ترا فاش کرده است. پیغمبر از آن زن مواخذه کرد و او با تعجب پرسید که چه 
کسی این را به تو گفت؟ پیغمبر فرمود خدای دانا به من خبر داد" ( تحریم» ۳). 
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بترسد؛ و نزدیکترین مجتهدان مذهبی بدو آنهائی هستند که مهابت او را 
هرچه زیادتر به موّمنان تقهیم کرده باشند. در سفر خروج» خود بهوه حکایت 
میکند که " آنگاه قوم (یهود) از خدا ترسیدند و به بنده او موسی ایمان 
آوردند و سرودی را به افتخار خود در دهان موسی و بتی اسرانیل 
میگذارد که در بند یازدهم آن آمده ائنت: کنشت هانند. و اي نهتوه در 
میان خدایان که به اندازه تو ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته 
فاد ۱ : در داثرءة المعارف کتاب مقدس» یکی از معتبرترین نشریات 
توراتی؛ از اثر منظوم مفقود شده ای بنام " جنگهای بهوه" نام برده میشود 
که جزو ادبیات توراتی بوده و در آن یه وه با القاب خدای مهیب» 
فرعون شکن» خورد کننده فلسطینیان و ادومیان و موآبیان و کنعانیان 
مشخص میشده است. در کتاب ملاکی نبی که قبلا ذکر آن رفت» خداوند 
قبط یی قرو تقوم توزی خشکتانه ایک مد هپس ازتتر 
خود و غلام از آقای خود میترسد. اگر من پدر هستم ترس از من چه شده 
است؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته است؟ خیال میکنید من نمیدانم 
که شما بعنوان قربانی نان نجس بر مذبح من میگذارید و با آنکه گوسفند 
نرینه ای در گله خود دارید بره معیویی را برای من سر میبرید؟ مگر 
نمیدانید که من پادشاه عظیم میباشم و ام من در میان امت ها اسم 
مهیب است؟" ( ملاکی نبی» باب اول» .)٩‏ آخرین جملات تورات وعده 
بیماری و وبا و مرگ و آتش برای کسانی است که از شنیدن نام بهوه به 
هراس نیفتند؛ و بند پایانی عهد عتیق این است که: " اینک من ایلیای نبی 
را قبل از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند ترد شما خواهم فرستاد تا 
دل پدران و پسران را برگرداند؛ مبادا که من با مهابت خود بیایم و زمین را 
لعنت بزنم" ( ملاکی نبی؛ باب چهارم» ۵ و ۱). 

در مواردی چند در تورات» بهوه نقشی چنان غیراخلاقی ایفا میکند 
که نه تنها در عرف حقوقی به عنوان کلاه برداری جرمی قابل تعقیب است؛ 
بلکه با محتوای فرمانهای ده گانه معروف خود او نیز منبایتت داز که 
" دزدی نخواهی کرد". هنگامی که در مصر به موسی خبر میدهد که به 
همین زودی همه فرزندان ارشد خانواده های مصری را بدست خود خواهد 
کشت و بعد از آن در دل فرعون خواهد گذاشت که اجازه خروج بهودیان را 
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از کشور خود بدهد. به او راهنمائی میکند که قبل از اين ماجرا بهودیان از 
بگیرند تا بغدا آنها را همراه خود ببرند. عین نوشته تورات در این باره 
عنیین است. بت اکتون به گوش قوم خود یگو که هر مرد از همسایه خود 
و هر زن اژ همسایه خود آلات نقره و آلات طلا بخواهند (سفر خروج؛ باب 
یازدهم؛ ۲ و بنی اسرائیل به دستور موسی عمل کرده از مصریان آلات 
نقره و آلات طلا و رختها خواستند و خداوند آنها را در نظر مصریان مکرم 
ساخت. چنانکه هرچه خواستند بدیشان دادند و بهودیان مصریان را به کمال 
ارت کردند* ( همانجا» باب دوازدهم ۳۵ و ۳۱). 

در مورد جنگ بهودیان با دو قفوم عمون و موآب که در آن حق با 
و بدنبال آن به بهودیان اطلاع میدهد که تا سه روز اموال و البسه و اشیاء 
گرانبهای آنها را غارت کنند و در روز چهارم او را متبارک بخوانند: 

آنگاه یهوشافاط پادشاه اسرانیل در میان جماعت بهودا در 
خانه خداوند پیش صحن جدید بایستاد و گفشت: ای بهوه» ای خدای پدران 
ها ی تق ور اسان دا تون ومع در خشتت و صورت و تسیرورت 
نیست؟ آیا تو خدای ما نیستی که کلیه سکنة این سرزمین را از آنجا 
بیرون راند تا آنرا برای ابدالاباد به ذریت دوست خویش ابراهیم بدهد؟ پس 
اکتون نی عون او تن فقو اب افده اندبا فا را از ملک و کنه اثراابند 
تصرف ما داده ای بیرون کنند. ای خدای ماء آیا تو برایشان حکم نخواهعی 
کرد؟ آنگاه روح خداوند بر یحزتیل ابن زکریااین بنایا ابن یعیئیل ابن 
متنیای لاوی در میان جماعت حلول کرد و او گفت ای تمامی یهودا وای 
یهوشافاط پادشاه» گوش گیرید که خداوند به شما میگوید از این گروه 
عظیم هراسان مباشید زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن من است 
که خدای اسراتیل هستم. فردا به نزد ایشان فرود آتبد ول خی مات 
بلکه بایستید و آنجه را خداوند شما برای نجات شما خراهد کرد مشاهده 
نمائید» و خداوند به ضد بنی عمون و بنی موآب کمین گذاشت و ايشان را 
هلاک ساخت و چون اسرائیلیان به دیدبانگاه بیابان رسیدند دیدند که اینک 
لاشه ها بر زمین افتاده و احدی رهائی نیافته بود. و آنگاه بهوشافاط 
پادشاه با همه قوم ( اسرائیل) بجهت گرفتن غنیمت آمدند و آنقدر اصوال و 
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البسه و جیزهای گرانبها برای خود برداشتند که نتوانستند تلو نا سب 
روز مشغول غارت میبودند» پس روز چهارم در وادی برکه جمع شدند و در 
آنجا خداوند را متبارک خواندند" ( تواریخ ایام کتاب دوم» باب بیستی 
0۲۹-۵ 

سا شکل ظاهری بهره از-معماهای کتاب مقدس است؛ زیرا با 
آنکه خود وی در کوه سینا به موسی میگوید که هیچکس نمیتواند مرا 
بییند و زنده بماند» در همین کتاب مقدس در موارد متعددی پیمبران او و 
دیگران زی را در صورت خدا یا به صورتهائی ناشناس می بینند و نه تنها 
نمیمیرند» بلکه خودشان این دیدارها را به تفصیل در تورات حکایت 
کته : 

در دیدار موسی با یهوه در کوه سینا» موسی از او درخواست 
میکند که " عزت خود را به او نشان دهد" ولی خداوند بدو میگوید: " تو 
نمیتوانی صورت مرا ببینی» زیرا هیچ آدمی نمیتواند مرا ببیند و زنده 
بماند" (سفر خروج؛ باب سی و سوم» ۲۰-۱۸). با اينهمه تورات میافزاید 
که به موسی امکان داده شد که بعد از گذشتن خداوند از برابر او 
نشیمنگاهش را ببیند (همانجا؛ ۲۳-۱۹). علیرغم همه اينها در همین 
سفر خروج آمده است که خداوند از رویرو با موسی سخن میگفت مت 
شخصی که با دوست خود سخن بگوید*. پیش از آن نیز به حکایت تورات 
خدا با پیغمیرش ابراهیم غدا خورده بود (سفر پیدایش» باب هیجدهم 
۱ و با یعقوب کشتی گرفته بود ( سفر پیدایش باب سی ودوم» ۳۱)) 
و به دنبال موسی دویده بود تا او را بکشد (سفر خروج» باب چهارم ۲۶). 
در کتاب دوم سموئیل وصف دقیقی از بهوه از زیان داود آتذة است که 
بموجب آن بیهوه از فراز ایرها بزمین فرود می‌آید» در حالیکه از بینی او 
دود برمیخیزد و از دهانش آتش بیرون میجهد و از مهابتش زمین میلرزد: 
" آنگاه زمین متزلزل گردید و پایه های آسمان بارزیدند» و از بینی وی دود 
متصاعد شد و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخگرها از آن افروخته 
گردید و او آسمانها را خم کرده نزول فرمود» و تاریکی غلیظ زیر پایهایش 
بود»... از درخشندگی او اخگرهای آتش افروخته شد و برق جهانیده شد. 
پس اعماق دریا ظاهر شد و پایه های ربع مسکون منکشف گردید و خداوند 
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از اعلی علییین فرستاده مرا گرفت" ( کتاب دوم سموئیل» باب بیست و 
دوم ۱۷-۸). حزقیال نبی نیز در کتاب خود خداوند یهوه را بچشم می بیند 
که بر اورنگی شبیه یاقوت نشسته است: " و بالای فلک شباهت تختی مثل 
یاقوت کبود دیدم و بر آن تخت صورتی مانند صورت انسان؛ و از کسر او 
به طرف بالا مانند منظره فلز تابان دیدم و بر گرداگردش و در اندرونش 
شعله های آتش مانند نمایش قوس و قرح که در روز باران در ایر باشد و 
دانستم که این منظر جلال یهوه است و چون آترا دیدم به روی خود درأفتادم 
و آنگاه صدائی را شتیدم که بمن گفت: اک نشتر: ادن ) بر بایهای خود 
بایست تا با تو سخن گویم" ( کتاب حزقیال نبی باب اول ۲۸-۲۱). 
اشعیاء نبی بنوبه خود بهوه را در میان ملائک بالدار صی بیند: " آنگاه 
خداوند را دیدم که بر کرسی پرشکوه خود نشسته بود و سرافین بالای آن 
ایستاده بودند که هریک از آنها لد است اور رین از اف برض 
را صدا زده میگفت قدوس قدوس بهوه صبایوت که تمامی زمین مملو از 
جلال آوست. و بایه های خانه از صدای او میلرزید و خانه از دود پر شد. 
پس گفتم وای بر من که هلاک شده ام» زیرا چشمانم یه وه صبایوت پادشاه 
را دیده است* ( کتاب اشعیاء نبی» باب ششم ۵-۱). یهوشافاط پادشاه 
یهودا» با آنکه پیغمبر نیست. به آخاب بادشاه اسرائیل حکایت میکند که 
بهوه را بر کرسی خودش دیده و شاهد آن بوده است که وی کسی را فرستاده 
است تا آخاب را فریب دهد و او را وادارد که به جلعاد حمله کند تا در 
آنجا شکست بخورد: "و بهوشافاط به آخاب گفت بدرستی که خداوند را بر 
کرسی خودش نشسته دیدم و تمامی لشکر آسمان بطرف راست و چپ او 
ایستاده بودند و خداوند گفت کیست که برود و اخاب را فریب بدهد تابه 
راموت جلعاد برآمده و بیفتد؟ و روح پلید (شیطان) بسحضور خداوند گفت 
من اینکار را میکنم و در دهان جمیع انبیایش روح کاذب خراهم بود. پس 
خدا فرمود برو و چنین بکن. پس هشدار باش که الان خداوند روحی کاذب 
را در درون جمیع این انبیای تو کات ای (ر کتاب اول پادشاهان» باب 
دوازدهم» ۲۳-۱۹؛ کتاب دوم تواریخ ايای باب هجدهم» ۲۲-۱۸). 
شبیاه ین رخ شک که بهوا در گوه فهجزنساگزاست:( فان 
اشعیاه: باب هشتم: ۱۸). حزقیال نبی بهوه را شخصاً در داخل معبد 
اورشلیم می بیند که بدو خبر میدهد که خیال دارد برای هميشه در آتجا 
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سکونت گزیند: "پس جلال خداوند از راه دروازه ای که رویش به سمت 
مشرق بود به معبد درآمد و مرا برداشته به صحن اندرونی آورد؛ و 
صداتی را شنیدم که از میان خانه با من تکلم میکرد» و شتیدم که صردی 
که پهلوی من ایستاده بود گفت ای پسر آدمی؛ این است تخت خدانی من و 
مکان کف پايهايم که خیال دارم در آن در میان بنی اسرائیل تا به ابد ساکن 
شوم" ( کتاب حزقیال نبی» باب چهل وسوم» ۷-۶). و زکریای نبی از زیان 
خداوند میشنود که " اکنون به صهیون مراجعت نصوده ام و بعد از این در 
میان اورشليم ساکن خواهم شد" ر کتاب زکریا باب هشتم. ۳). 

به حکایت تورات داود بادشاه و پیغمبر در نظر میگیرد خانه ای در 
اورشلیم برای خداوند بسازد که او در آینده مسکن معینی داشته باشد و 
سرگردان تباشد ولی کلام خداوند به ناتان نازل شده بدو میگوید: " برو به 
بنده من داود بگنو خداوند میفرماید که لازم نیست تو خانه ای برای 
سکونت من بنا کنی؛ زیرا از روزی که بتی اسرائیل را بیرون آورده ام تا 
امروز در خانه ای ساکن نشده‌ام» بلکه از خیمه ای به خیمه ای و از 
مسکنی به مسکنی رفته ام» و آیا در اين مدت به احدی از برگزیدگان 
اسرائیل گفتم که چرا خانه ای از چوب سرو آزاد برای من نساختید؟" 
ر کتاب اول تواریخ ایام» باب هفدهم» ۱-۳). با اينهمه سلیمان» جانشین 
داود» این کار را سرانجام عملی میسازد و خداوند را از بی سر و سامانی 
بیرون می‌آورد: " ... پس سلیمان بنای خانه خداوند را تمام کرد... و 
خداوند در شب بر سلیمان ظاهر شده بدو گفت: اینک تقاضای ترا اجاببت 
نمودم و اين مکان را برای سکونت ثابت خود برگزیدم. و اکنون اگر 
آسمان را ببندم تا باران نبارد و اگر امر کتم که ملخ هاحاصل زمین را 
بخورند و اگر وبا در میان قوم خود بفرستم و با اينهمه قوم من متواضع 
شوند و دعا کرده با وجود همه اينها طالب حضور من باشند» آنگاه من 
تقاضایشان را از آسمان اجابت خواهم فرمود و از اين ببعد به دعائنی که 
و ری ها دی ص۱۳ کنات 
دوم تواریخ ایام باب هفتم» ۱5-۱۱ 

علیرغم همه اين کنته های مکرر تورات» انحیل بوحتا تصریح داد 
که هیچ آفریده ای تاکنون خدا را ندیده است (یوحنا» باب اول» ۱۸ و باب 
چهارم» ۱۲). پانولوس رسول نیز در رسالهة اول خود به قرتیان ( باب 


‌ 


سیردهم» ۲( تاکتد میکند که دیدن خدا از رویرو تنها در زندگانی آن 
جهانی ممکن است و هرکس مدعی آن در اين دنیا وس 


در موارد مختلفی بهوه در مورد رابطه قوم بهود با همسایگان 
غبربهود خود؛ آشکارا موضصی میگیرد که در اصطلاح آمروزی 
۵ ( تبعیض نژادی) نام دارد. حتی یکبار شدت خشم او از اینکه 
نوم اسرانیل از غیریهودیان زن گرفته اند پیفمبر معتبر او عزرا را از 
ناراحتی به استانه مرگ میکشاند: 

۳ ومن چون آگاه شدم که قوم اسرائیل خویشتن را از مردم 
کشورهای دیگر جدا نکرده اند بلکه از دختران ایشان برای خود و پسران 
خویش زنان گرفته و ذریت مقدس خود را با رجاسات و نجاسات امتهای 
دیگر مخلوط کرده اند جامه و ردای خود را چاک زدم و موی سر و ریش 
خود را کندم و تا وقت شام متحیر نشستم و در وقت شام از تدلل خود 
برخاستم و با لباس و ردای دریده به زانو درآمدم و دست خود را به سوی 
بهوه خدای خویش برافراشتم و گفتم ای خدا» من خجالت دارم که اوامر ترا 
۱ - در قرآن در همین باره آمده است که هیچ دیده ای نمیتواند او ( خداوند) را 
ببیند» ولی خداوند همه دیدگان را می بیند" ( انعاي ۰ با این وجود در قرآن نیز 
مواردی وجود دارد که در آنها به دست خدا ( مائده» ۰)۱4 چشم خدا (قمر ۱۶ 
چهره خدا ر بقره» ۱۱۵) و خدا در عرش خود در میان ملانک ( طه» ۵) اشاره شده 
است. این اشارات روشن به جنية جسماتی خداوند کشمکشهای فکری بسیاری را در اسلام 
میان مالکیان از یکسو و حتبلیان و کرامیه و ظاهریان از سوی دیگر برانگیخته بود. 
فرقه اسلامی معروف ظاهریه ( که بنیانگذار آن ابوداود اصفهانی بود و بخصوص در 
اسپانیای مسلمان نفوذ بسیار یانت) معتقد بود که خداوند در حرش خانه دارد که بر 
دوش ملانک است و هر وقت که حرکت کند» از عرش صدائی شبیه آنچه از زين شتر در 
زیر سواری قویهیکل برمیخیزد بگوش میرسد. بعضی عقیده دارند که چهره خدا به چهره 
مرد سالخورده ای با موی سیاه و سپید میماند و برخی بعکس او را دارای چهره جوانی 
ساده و خوشرو میدانند که تعلینی طلائی به پای دارد. گفته شده است که پس از طوفان 
نوح خدا آنقدر گریست که به درد چشم مبتلا شد بطوریکه ملاتک به عیادتش رفتند» و 
موقعی دیگر نیز آنقدر خندید که دندانهای آسیایش نمودار شد ( تشیع و تصوف» نوشته 
هاشم معروف الحسینی؛ ترجمه سیدمحمد صادق عارف» نشریه بنیاد پژوهشهای آستان 
قدس رضوی» مشهد ۱۳۱٩‏ نقل از کتاب اله اکیر» نوشته دکتر روشنگ ص۱۷۱). 
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ترک نموده ایسم که فرموده ای آن زمینی که شما «بنی اسرانیل) برای 
تصرف آن میروید زمینی است که از نجاسات امتهای کشورها نجس شده 
است و آنها آنرا به رجاسات و نجاسات خیش از سر تاسر سر 
ساخته اند پس دختران خود را به پسران ایشان مدهید و دختران ایشان را 
برای پسران خود مگیرید و هرگز سعادتمندی و سلامتی را برای ایشان 
مطلبید تا خودتان اين زمین را بخورید و آنرا برای پسران خود به ارئیت 
ابدی واگذارید... پس عزرا گریه کنان پیش خانه خدا رو به زمین نهاده بود 
و گروه بسیار عظیصی از مردان و زنان و اطضفال اسرائیل زار زار 
کته وکا بعات مرا یی هل باتای خوست 
عهد ببندیم که این زنان‌زو اولاه: انان: از خود دور کنیم... پس در روز 
سوم که روز بیستم از ماه نهم بود همه مردان یهودا و بنيامین در اورشليم 
جمع شدند و از ترس خدا و نیز به سبب باران سخت میلرزیدند. آنگاه 
عزاری کاهن برخاسته به ایشان گفت شما خیانت ورزیده و زنان غریب گرفته 
و جرم اسرائیل را افزوده اید... پس جمیع کسانیکه در شهرهای ما زنان 
غریب گرفته اند در وقتهای معین بیایند و مشایخ و داوران هر شهر همراه 
ایشان بیایند تا حدت خشم خدای ما در باره این امر از ما رفع گردد... 
پس در روز اول ماه دهم برای تفتیش این امر نشستند و تا روز اول ماد اول 
کار همه مرداتی را که زنان غریب گرفته بودند به اتمام رسانیدند." ( کتاب 
عزرا؛ باب نهم و دهم). 

وقت دیگر خداوند آب پاکی را روی دست بیغمیرانی که بارهما 
خودش به ایشان وحی فرستاده و آنها را واسطه های خویش با قوم برگزيده 
خود دانسته است میریزد و همه را دروغگو و فریبکار میخواند: 

" من این انبیاء را نفرستادم» ولی آنها ادعای رسالت مرا کردند. با 
ایشان سخن نگفتم» اما از جانب من به نبوت پرداختند... سخنان ایبن 
انبیای کاذب را شنیدم که بمردمان میکنتند بهوه در مکاشفه یا در عالم 
رویا به من چنین گفت... تا به کی اين انبیائی که به دروغ نبوت میکنند 
به روی خودشان نمی‌آورند که انییای فریب دل خودشان بیش نیستند و با 
نقل رویاهائی که هرکدام به همسایه خود بازگونی میکنند کاری میکنند که 
اسم مرا از یاد قوم من ببرند» چنانکه پدران ایشان اسم مرا به خاطر بعل از 
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باد بردند؟ جرا آن نبی که مرا در مکاشفه يا در رویا دیده است رویای خود 
را به را ستی بیان نمیکند؟ و آن که کلام مرا دارد کلام مرا به درستی نقل 
نمیکند! احر داه را با کندم چه کار است؟ نمتب تفت اس انتا: 
هستم که کلام مرا از یکدیگر میدزدند و به دروغ میگویند که او گفته 
است. من به ضد اینانی هستم که به خوابهای دروغ نبوت میکنند و قوم 
مرا با اکاذیب خود گمراه مینمایند؛ زیرا که من هیچیک از ایشان را 
نفرستادم و مأموریتی به آنها ندادم. و چون قوم من پرسند که وحی خداوند 
چیست؟ پس به ایشان بگو: کدام وحی؟ و اگر بکویند وحی یهوه» پس من 
که بهوه هستم میفرمایم که به شما فرموده بودم ادعای وحی یهوه را 
مکنید. لهدا ایک ما ,! بالکل فراموش خواهم کرد و ننگ و عار ابدی 
و رسواتی را که فراموش نخواهد شد بر شما خواهم فرستاد. ز کاب 
ارمیاء نبی» 139 
با همه اینها» شاهکار شاهکارهای " خداوند بهوه" چیز دیگری غیر 
از همه اینهاست. چیزی که نه تنها در تاریخ مذاهب. بلکه در تاریخ جهان 
بصورت کلی؛ پدیده ای منحصر به فرد است. 
چنانکه پیش از این گفته شد؛ در جریان مهاجرت ابراهیم از 
بین النهرین به ارض کنعان خداوند بر وی ظاهر میشود و بدو میگوید: 
راهم توخونی يدام رت وا یار بسیار کثیر گردانم و ترا 
بجر استهای نرآران و پم راز ٩‏ نمایم و امتها از تو پدید آورم و 
پادشاهان از تو به وجود ایتل خا وا وف ان نی دونت ۶ خدا باشم و زمین 
غربت تو یعنی تمامی ارض کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به 
ملکیت ابدی دهم به شرط آنکه تو نیز عهد مرا نگاه داری که بعد از تو 
شت غلفه هر ذکوری از اسرائیل ختنه شود" «سفر پیدایش؛ باب هفدهم)» 
۱ - این ارمیای نبی که به نمایندگی خداوند انبیای گذشته اسراتیل را فرستادگان کاذب 
یهوه اعلام میکند؛ قبلا شخص خودش را در کتاب خویش نه تنها فرستاده یهوه میداند؛ 
بلکه تأکید میکند که حتی پیش از آنکه نطفة او بسته شده باشد پیغمبر بوده است: 
" ... پس کلام خداوند بر من نازل شده گت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت 
بندم ترا شناختم و در همانجا ترا تقدیس نمودم و نبی امتها قرار دادم" ( کتاب ارمیا 
نبی» باب اول» ۶ و ۵)- 
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و پیش از همه خود ایراهیم در ۹٩‏ سالگی ختنه میشود. ولی گذشته از این 
مشکل که چرا آلت فرزندان اسرائیل ارتباطی چنین سرنوشت‌ساز با دستگاه 
ال وافته استه این فشکل هی تیر دز کار نرده که ان سم‌رمتی که 
خداوند آنرا از دریای قلزم تا بحر فلسطین و از صحرای سینا تا نهر فرات 
بطور دربست و برای همیشه به ذریت ابراهیم بخشیده یک سرزمین بیصاحب 
و خالی از سکنه نبوده بلکه مسکن هفت قوم بزرگ و ده‌ها قوم کوچکتر 
بوده است که اسامی همه آنها دفیقا در تورات امده است. در چنین 
شرایطی منطقا میبایست پیش از اجرای مفاد این تعهدنامه ترتیب قابل 
قبولی برای جابجائی این مردمی که بهر حال آنها نیز بندگان خدا بوده اند 
داده شود تا خانه بصورتی منصفانه و مشروع برای مالکان نورسیده خالی 
شده باشد. ولی راه حل انتخابی یهوه مطلقا این نیست. راه حل غیرمنتظرة 
دیگری است که یک کتاب تمام از کتابهای تورات» شامل ۲۶ باب و ۸۰۰ 
بند به شر ح دقایی ان اختضاض :واوه‌شدا: ات بسن موس یه دورن 
خداوند دوازده هزار نفر را به جنگ مدیان فرستاد و آنها همه ذکوران مدیان 
را کشتند و زنان و اطفال ایشانرا به اسیری گرفتند و جمیع بهائم و مواشی 
ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی مساکن ایشان را به آتش 
سوزانیدند و پس اسیران و غنائم را نزد موسی و العازار کاهن آوردند و 
موسی بر رسای لشکر عضبناک شد که چرا زنان و اطفال را زنده نگاه 
داشته بودند؛ و گفت پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را 
که مردی را شناخته باشد بکشید. ولی هر دختری را که صردی را نشناخته 
و با او همیستر نشده باشد برای خودتان نگاه دارید" (سفر اعداد» باب سبی 
ویک ۱۸-۱). 

بعد از درگذشت موسی» خداوند با رنیس سپاهیان او یوشع بسن نون 
تماس میگیرد و طرح جنگی خویش را به اطلاع او میرساند و جزئیات 
اجرای آنها را مشخص میکند: " ... و خداوند بعد از وفات موسی به بندة 
خود یوشع بن نون خطاب کرد که موسی بندة من وفات کرده است» پس 
برخیز و از رود اردن عبور کن؛ و من چنانکه به موسی وعده کردم هر جانی 
را که کف پای شما بر آن نهاده شود به شما میبخشم از صحرا و لبنان تا 
نهر فرات و تمامی زمین حتیان تا دریای بزرگ به طرف مفرب و تو 
تمامی این قومها را که به دست تو تسلیم میکنم هلاک خواهی کرد و 
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مبادا که بر آنها ترحم کنی» زیرا یهوه خدایت ایشان را به اضطراب عظیمی 
بیان خواهد نموه تا به دیتاکی هتلاق شرنز و باه‌خناهان انشتان راابه 
دست تو تسلیم خواهد نمود تا ايشان را هلاک سازی و نامشان را از زیر 
آسمان محو کنی؛ از ایشان مترس زیرا یهوه خدای تو خدائی عظیم و 
شب است (نتقر تبتیهه باب هفتم 6-۷ -- 

" و خداوند به یوشع گفت اینک اریحا و پادشاهش و مردان جنگی 
آنرا به دست تو تسلیم کردم. پس چون آترا تصرف کرده باشی هر موجودی 
را که در شهر است از مرد و زن و جوان و پیر و گاو و گوسفند و الاغ را به 
دم شمشیر هلاک کن و ذینفسی را در آتجا باقی نگذار و تمامی نقره و 
طلا و ظروف مسین و آهنین که به غنیمت گیری وقف من خواهد بود. و 
یوشع شهر را با انچه درون آن بود به اتش سوزانید بجز راحاب فاحشه را که 
زنده نگاه داشت" ( صحیفه یوشع؛ باب ششم» ۲۵-۲). 
9 پس خداوند به یوشع گفت اینک ملک عای و همه قوم او را به 
دست تو دادم. پس تمامی مردان جنگی خود را بردار و به عای برو... و 
چون شهر را به تصرف درآوردی پس آنرا به آتش بسوزان. و شهر به آتش 
سوخته شد و یوشع و تمامی اسرائیل مردان عای را کشتند بطوریکه کسی 
از آنان باقی نماند» زیرا که یوشع دست خود را پس نکشید تا تمامی 
ساکنان عای را هلاک کرد» لیکن بهائم و غنیمت آنرا اسرائیل برای خود به 
تاراج برد موافق کلام خداوند که به یوشع فرموده بود. پس یوشع عای را 
سوزانید و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باقی است." ( صحیفه یوشع؛ باب 
هشتم» ۲9۵-۲ 

در تصرف شهر عای مشثل هميشه به فرمان بهره همه آدمیان و 
چهارپایان شهر حتی سگان و گرپه ها قتل عام میشوند و خود شهر نیز ویران 
میشود. با اینوصف یهوه با علم خدائی خود احساس میکند که هنوز چیزی 
باقی مانده که نابود نشده است و یوشع پیغمبر را بخاطر این فصور مورد 
عتاب قرار میدهد. یوشع پس از جستجوی فراوان پی میبرد که یکی از 
یهودیان بنام عخان بن کرمی بن زبدی بن زارح یک شمش طلا و دویست 
سکه نقره را از بین نبرده و برای خودش نگاه داشته است. عخان خرد بدین 
گناه اعتراف میکند و طلا و نقره را پس میدهد ولی به دستور بهوه او را 
با زن و فرزندان و تمام بستگان و خدمتکاران و خران و گوسفندانش به درة 
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آختوو تنم ند دور انا همه انها را شتسار کته و هدر انش 
میسوزانند ( صحیفه یوشع بن نون» باب هفتم؛ ۱۸- ۲۵). 

۳ پس خداوند به یوشم گفت: از ادوتیان مترس» ۳ ایشان را به 
دست تو دادم. و یوشع تمامی شب از جلجال کوج کرده ناگهان بر ایشان 
برآمد و خداوند ایشان را پیش اسرائیل منهزم ساخت و ایشان را در جبعون 
به کشتار عظیمی هلاک کرد و چون از پیش اسرائیل فرار میکردند خداوند 
بر ایشان از آسمان سنگهای بزرگ بارانید و مردند» و آنانی که از سنگهای 
تگرگ مردند پیشتر بودند از آنهائی که قوم اسرائیل به شمشیر کشتد* 
( صحيفة یوشع» باب دهم ۵ 

"و اسرائیلیان قوم موآب را که از حضور ایشان منهزم شدند کشتند 
و شهرهایشان را منهدم کردند و بر هر قطعه زمین نیکو سنگ انداختند و 
آنرا از سکونت انداختند و تمامی چشمه های آب را مسدود ساختند و کلیه 
درختان میوه را قطع نمودند و در جای آنها سنگهای قیر گذاشتند" «(کتاب 
دوم بادشاهان» باب سوم» ۲۶ و۲۵). 

" پس یوشع مقیده را گرفت و به امر خداوند همه نفوسی را که در 
آن بودند به دم شمشیر هلاک کرد و کسی را باقی نگذاشت. و بعد از آن با 
تمامی اسرائیل با لبنه جنگ کرد و خداوند آنرا نیز بدست اسرائیل تسلیم 
باقی نگذاشت» و بعد از آن به لاخیش گذشت و به مقابلش اردو زده با آن 
جنگ کرد و خداوند لاخیش را بدست اسرائیل سپرد که در روز دوم تسخیر 
نمود و یوشع همه کسانی را که در آن بودند بدم شمشیر کشت. آنگاه هورام 
ملک جازر برای اعانت لاخیش امد و یوشع او و قومش را شکست» 
بحدیکه کسی را برای او باقی نگذاشت» و پس به عجلون گذشت و در همان 
روز انرا گرفته بدم شمشیر زد و همه کسانی را که در آن بودند در یکروز 
هلاک کرد چنانکه با لاخيش کرده بود. و پس به حبرون برآمده با آن جنگ 
کرد و هر ذی نفس را هلاک کرد چنتانکه بهوه خدای اسرائیل امر فرموده 
بود. و یوشع جمیع این ملوک و زمینهای ایشان را گرفت زیرا که بهره 
خدای اسراتیل برای اسرائیل جنگ میکرد ." 

"و شهری نبود که با بنی اسرائیل صلح کرده باشد» زیرا از جانب 
خداوند بود که دل ایشان را سخت کند تابه مقابله اسرائیل درآیند و او 
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ایشان را بالکل هلاک سازد و برایشان رحمت نشود بلکه ایشان را نابود 
سازت چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بوو* ( صحفهة یوشع» باب های 
اول تا بیست ویکم). . 

در دنباله اینها؛» در بایهای بیست ودوم تا بیست وچهارم همین 
صحيفه یوشع» ۷۲ شهر دیگر نام برده میشوند که یکایک آنها بهمین 
ترتیب» بدستور یهوه و با نظارت مستقیم او و گاه به فرماندهی او تصرف و 
فتل عام و غارت و سوزانده میشوند. 

اين قتل عامها آنقدر برای خداوند یهوه و برای قوم برگزیده او مهم 
است که حتی یکبار یوشع گردش خورشید را در آسمان متوقف میکند تا 
فرصت بیشتری برای تعقیب " آموریان" و کشتن همه آنها داشته باشد: "... 
آنگاه یوشع در روزی که خداوند آموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد» 
به آفتاب گفت که بر جبعون بایستد؛ و به ماه نیز گفت که بر وادی ایلون 
بایستد» پس آفتاب ایستاد و قریب به تمامی روز در فرو رفتن تعجیل 
نکرد» و ماه نیز توقف نمود تا قوم بقیه آموریان را نابرد کردند" (صحيفة 
یوشع» باب دهم ۲ ۱۳) 

محقق ایتالیانی گارلی محتوای صحيفهة یوشع تورات را اقتباسی از 
منظومه های حماسی آشوری میداند که به شرح پسیروزیهای خونسین 
پادشاهان آن اختصاص یافته است» و نمونه ای از آنها را هم اکنون در موزه 
باستان شناسی برلین میتوان دید: 

" به یاری ایشتار و آشور» خدایان بزرگ» و به فتوای کاهنان مقدس» با 
لشکریان و ارابه‌های جنگی خودم از کوهها گذشتم و بجانب کینابو رفتم. به 
شهر و قلعه مسحکم آن پورش آوردم و آنجا را تصرف کردم. همه مدانعان 
قلعه را از دم تیغ گنراندم و سه هزار اسیر را زنده زنده در آتش سوزاندم و 
حتی یک تن از آنانرا باقی نگذاشتم تا به کار گروگانی رود. سردار دشمن را 
بدست خودم پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم. آنگاه به جانب 
شهر تلا رفتم که بخوبی مستحکم شده بود و سه بارو داشت. چون صاعقه بدان 
۱ - این نوشته تورات یکی از دلاتل محکومیت گالیله در محاکمة ممروف او در سال 
۲۱ قرار گرفت» زیرا فضات کلیسا با استناد بدینکه یوشع خورشید را از حرکت باز 
داشته بود و نه زمین راء نتیجه گیری کردند که فرضيء گالیله مبنی بر حرکت زمین 
برخلات کتاب مقدس و بنایراین باطل است. 
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یورش بردم و سرانجام آترا کشودم. ه هزار سپاهی را در همان دروازه شهر از 
دم تیغ گذراندم» سپس بسیاری دیگر را در آتش سوزاندم. اسرای فراوانی نیز 
گرفتم که از آنها پاره ای را دست بریدم و پاره ای دیگر را گوش و بینی؛ و 
چشمان بسیاری از آنها را در آوردم. از بدنهای کشتگان پشته ها ساختم و 
سرهایشان را به تاکهای بسیرون شهر آویختم و جوانان و دختران را زنده در 
شعمله های ان انداختم. کاری کردم که خدای بزرگ. آشون و خدای بزرگ؛ 
اتختعار :ان رات شتدند. زر فت‌طتوشعه او ررض یف فاد نوی ۸ 
پادشاه آشور در قرن نهم پیش از میلاد). 

بحکم اینکه تاریخ تکرار میشود در سالهای جنگ جهانی دوم نیز 
تلاش مشابهی از جانب " ملت برتر" دیگری با منطق "فضای حیاتی" 
صورت گرفت که میلیونها نفر در لهستان و روسیه و در دیگر سرزمینهای 
اروپای شرقی قربانی به بار آورد؛ منتها این بار آدمکشان اجازه نامه ای از 
یهوه در دست نداشتند» ختنه هم نشده بودند! 

سس #۰ 

در انجیل چنانکه قبلا گفته شد» خدا برحسب آنکه خدای عیسی 
تاقد یا هی تا ارس فیرش یا که تسه طری تفتین اعد 
جدید" و سازمان دهنده واقعی آئین مسیحیت است. دو شخصیتی مخالف 
ور نج که معکن کم خترای کی منم 
پانولوس است رستگاری هر انسان در درجه اول در گرو درجه ایمان او است؛ 
و این اصلی است که مورد تأکید کلسا فرار گرفته است» در صورتیکه در 
آن بخش دیگری که منعکس کننده نظرات خود عیسی است حستی مسیحی 
بودن و به عیسی آیمان داشتن نیز برای رستگار شدن شرط اساسی شناخته 
نشده بلکه اين شرط صرفا محبت به دیگران و دوست داشتن آنها شناخته 
شده است. چندین بار در انجیلها از قول عیسی نقل شده است که هر که با 
محبت زندگی کند در خدا ساکن است و خدا در او ساکن است. و باز آمده 
اسکهاگ کی املگرت ها را با تاگدلن کید فان تیه قیخوقیت بدا 
راه نخواهد یافت ( متی» باب نوزدهم» ۱۵-۱۳ مرقس» یاب دهم ۱۵؛ 
لوقا» باب هجدهم» ۱۱ و۱۷)» ولی در بخش "یهودی" عهد جدید در باره 
نحوه رابطه یک مسیحی موّمن با حکومت و با هیشت حاکمه آمده است 
که: " از فرمانروایان خود با چنان خلوص و احترامی اطاعت کنید که از 
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مسیح اطاعت میکنید و اين را از راه چاپلوسی نکنید بلکه با این اعتقاد 
یاهع اسان ععشی تیم از ام زاه اراد رتش شتا 
می‌آوریت زیرا که زمامداران جهان جز با ارادة خداوند بدین مقام بر‌گریده 
نمیشوند" (رسالة پائولوس رسول به افسیان» باب ششم. ۵) در صورتیکه 
در انحیلهای چهارگانه از قول سیر امتدة است که: " هیچکس نمیتواند 
بنده دو اریاب باشد::شما نیز یا باید بتنه خدااباشید یا بنده طلا" زمتی؛ 
باب ششم» ۲؛ لوقا؛ باب دوازدهم» ۲۲). دو محقق سرشناس آلمانی 
اشتاوفر و الرت در باره این تضاد مینویسند که اگر برداشت انجیل در 
رساله های پائولوس را ملاک قرار دهیم؛ باید نه تنها نرون دوران خود او 
بلکه همه آدمکشان تاجدار تاریخ بعنوان برگزیدگان خدا سورد تقدیس ما 
قرار گیرند. در بخش " توراتی" عهد جدید آنهاتی که باید رستگار شوند 
پیشاپیش توسط خداوند تعیین شده اند (رسالة پاتولوس به رومیان» باب 
هشتم» ۰۳۰ در صورتیکه در بخش انجیلی آن هرکس میتواند با محبت 
خود را شايستة ملکوت خداوند کند و آنجا که حقیرترین حقیران آسان به 
ملکوت خدا راه میيابد» ملایان ریاکار هر قدر هم با قوانین و شرایع کتاب 
مقدس آشنا باشند نه تنها بدین ملکوت آسمانی راه نمییابند» بلکه درهای 
قلمرو خداوند را به روی دیگران نیز میبندند ( متی» باب بیست وسوم 
۶ لوفاء باب یازدهم ۵۲؛ مرقس باب دوازدهم ۶۰). 

در بخش " یهودی" انجیل» خدا همان خدای خودکامه و قهار و 
سختگیری است که در تورات متجلی میشود و بعدا نیز او را بصورتی باز هم 
مطلق تر و مقتدرتر در قرآن میتوان یافت. در اين مورد در انجیل آمده است: 

" خداوند میفرماید که از یعقوب جانبداری کردم زیرا او را دوست 
داشتم» اماز برادرش عیسو که توام با او زائیده شده بود متنفر بودم. و به 
فرعون میفرماید که ترا بهمین منظور به شرارت برانگیختم تا بوسیله تو 
قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد. یکی از 
شما به من خواهد گفت: پس دیگر چرا خدا از ما ایراد میگیرد؛ زیرا 
کیست که بتواند با ارادة او مقاومت کند؟ ولی ای آدم! تو کیستی که از 
خدا جواب میخواهی؟ آیا کوزه از کوزه گر میپرسد چرا مرا به این شکل 
ساختی؟ چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که 
مورد خشم او هستند ولی سزاوار هلاکت نمیباشند تا بدینوسیله هم غضب 
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خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را نشان دهد؟ چه ميشود اگر خدا 
بخواهد عظمت و جلال خود را به کسانیکه سورد رحمت او هستند و قبلا 
آنها رای ان فلال آسادة کرده است ظاهر سازد؟" ( رساله پانولوس 
رسول به رومیان» فصل نهم 0 

در جای دیگر همین پائولوس تذکر میدهد که "هیچ انسانی 
نمیتواند خود بخود خدا را بجوید یا بدو گرایش یابد» زیرا این مستلزم آن 
است که قبلا خدا به او روی آورده باشد". این درست همان برداشتی است 
که در صدها آیه قرآن متعکس میتوان یافت. بعکس در مواردی متعدد در 
نش " عسای انحتل انت نظر کین ایست که خود ادسو اسنت که 
میتواند با محبت خدا را به خویش بخواند. یاسپرس تحلیلگر سرشناس 
کتاب مقدس در ارزیابی این دو برداشت مختلف انحیل از نقش خدا در 
زندگی انسانها» مینویسد: 

" آنچه پاولوس با تشبیهاتی عالی ولی وحشتناک بیان داشته تا 
بامروز اعتبار خود را در معتقدات مسیحیت حفظ کرده است. آوگوستینوس 
قدیس (سن اوگوستن) این اصل عدم اختیار انسان و تقدیر ازلی خداوند را به 
عنوان اصلی مسلم پذیرفته است. لوتر و کالون نیز چون او این فرضیه را 
سته کنونی مکتب مذهبی خود قرار داده اند. این اعتقاد در این خلاصه 
میشود که رستگاری یا گمراهی ابدی هر انسان حتی قبل از انعقاد نطفه او 
مشخص شده است. و در این راستا سرنوشت انسان وابسته به خود او نیست؛ 
بلکه صرفا منوط به خشم یا رحمت الهی است.* 

اب 

در ترآن چنانکه قبلاً گفته شد. خدانه خدای هزار چهره تورات 
است» نه خداي دو شخصیتی انحیل بلکه خدائی در حد اعلی خودکامه 
است که اساسا پرسشهانی که میتوانند برای دو آئین توحیدی دیگر مطرح 
شوند در مورد او مطرح شدنی نیستند» زیرا که در بیرون از این خدا اصولا 


۱ - اشاره بدین نوشته تورات که: " منم که خدای روشنانی و تاریکی» خدای صلح و 
جنگ خدای تندرستی و بیماری هستم. هرکسی را که بخواهم میبخشم و بر هرکس که 
بخواهم رحمت می‌آورم. وای بر کسی که با من مخاصمت نماید. مگر کوزه به کوزه گر 
میگرید که چرا مرا اینظور ساختی؛ یا کسی به زن میگوید چه زانیدی؟* (سفر خروج» 
باب سی وسوم» ۱٩‏ و کتاب اشعیاء» باب چهل وپنجم ۷). 


۱۰ 


هیچ واقعیتی و هیچ اختیاری وجود ندارد. هیچ تر و خشکی نیست که قبلا 
در لوح محقوظ او ثبت نشده باشد و هیچ برگی نیست که بی اجازة او از 
درختی فرو افتد. هیچکس جز به فرمان او بدنیا نمی‌آید و جز به فرمان او 
نمیمیرد و جز با اجازه او به وی شادی یا مصیبتی نمیرسد. هر عز تی از 
او است و هر ذلتی نیز از او است. هرکس رستگار شود او رستگارش کرده 
است و هرکس هم که به گمراهی رود او گمراهش ساآخته است. هرکس که 
مسلمان شود به خواست او مسلمان شده است و هرکس هم که کافر بماند 
بخاطر این است که خود خداوند او را کافر خواسته است. خود او است که 
مهر بنر دلها و پرده بر گوشها و چشمهای آنهائی میگذارد که میباید 
خطاکار باقی بمانند. وقتیکه باید مردم شهری هلاک شوند خود او بر آنان 
حرام میکند که از کفر خود توبه کنند. و وقتی هم که باید صاعقه غضب 
خود را بر قومی بفرستد خود او حکام آن قوم را به راه فسق میبرد تا 
مستحق کیفر شوند» و پس از هلاک آنان نیز اقوامی دیگر پدید می‌آورد و 
آتها را هم یکی پس از دیگری به خاک هلاک می اندازد تا سرنوشت هر قوم 
عبرت دیگران شود. حتی لباس مردمان به فرمان او برایشان دوخته میشود 
2 خانهها ما .ختته‌های انان ب4م‌مان :او رم انشان شاخته‌نا او انته موو: 
او است که از شاخ و برگهای درختان یا از دامنه های کوهها برای مردم 
سایبانهاتی در برابر تابش خورشید میسازد» و او است که باغها و کشتزارها 
را به مزارع گندم یا تاکستانها و نخلستان ها تقسیم میکند و باز هم او 
است که برخی از میوه ها را برای خوردن بر برخی دیگر برتری میدهد. 

در سی و دو سوره و بیش از دویست آیه قرآن بطور پیگیر بر همه 
اينها تأکید نهاده شده است: 

" خداوند هرکس را که بخواهد به گمراهی میکشاند و هرکس را که 
بخواهد هدایت میکند* (ابراهيم 31 انعام ۰۶۵ رعد. ۲۷ اعراف» 
۵0۵ فاطر؛ ۸؛ نحل ٩؛‏ سجده» ۱۲؛ یوسف» ۱۱۰)؛ " هر که را که 
بخواهد فهم میدعد و هر که را که نخواهد نمیدهد" (بقره» ۰۲۵۵ ۰۲۹۹ 
۲ "هر که را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلا مایبل 
میگرداند و هر کس را که نخواهد دلش را در پذیرفتن ایمان سخت میکند" 
( انعام ۵ ۰۷ کهف» ۵۷: بقره» ۷۰؛ یونس» ٩٩‏ و ۱۰۰ 
جائیه ۳۳)؛ "هر کس را که بخواهد مشمول رحمت خود میکند و 


مبخشد و هر کس را که بخواهد عذاب میدهد" ( آل عمران» ۷ و۱۲۹ 
مائده 0۱۸؛ "هر که را که بخواهد عزیز میکند؛ و هر که را که پخواهد 
ذلیل میکند؛ به هر کس که بخواهد همه چیز میدهد و از هر کس که 
بخواهد همه چیز را میگٌیرد" ( آل عمران» ٩۲؛‏ اسراء» ۲۱ و۳۰)؛ " هر 
کسی را که خدا ذلیل کند دیگر کسی او را عزیز نمیتواند کرد" (حح» ۱ 
و۱۸)؛ " خداوند هرکس را که بخواهد فراخ روزی میکند و هرکس را که 
۹ نو ۰۲۱ ۰۳۸ *۶)؛ و ما بعضی از مردم را بر بعضی دیگر ق مش 6 
درجه دادیم تا غده ای‌از آنها عنده.دنگری را به خدمت خود کی روز 
(زخرف» ۳۲)؛ " آرزو و توقع بیجا در مزیتی که خدا برای بعضی بر بعضی 
دیگر قاتل, شده است مکنید" (نساء» ۳۲)؛ "بنگر که چگونه بعضی از 
مردم را بر بعضی دیگر برتری بخشیيدیم» و البته در آخرت برتری بسیار 
پیشتری به بعضی بر بعضی دیگر خواهیم داد" ( اسراء ۲۱)؛ "چنین است 
کار خدا. که هر آنجه خواسته باشد میکند" ( آل عمران» ۰)؛ "در کردة 
خدا چون و چرا نمیتوان کرد" (انبیاء ۲۳)؛ "هیچ مرد و زن مومن را در 
"هیچ مصیبتی به شما نمیرسد مگر به اذن خداوند" (تفابن ۱۱)؛ "هر 
کس خواستار دنیا باشد متاع دنیا را به او میدهیم البته بشرط آنکه ما 
خود چنین اراده کرده باشیم -. آنگاه جهنم را نصیب او میکنیم تا با خواری 
بدان درآید* ( اسراء ۱۸). 

در موارد متعدد دیگری؛ تصریح شده است که وقت دقیی تولد و 
مرگ هر آدمی؛ و کلیه آنجه در فاصله اين دو بر او توت 3 پیشاییش در 
لوتع محفوظ" خداوند ثبت شده است و به هیچ صورت فابل تغییر نیست: 

"به هیچکس مصیبتی نمیرسد مگر آنکه خدا خواسته باشد" (بقره؛ 
۲ _ برگی از درختی فرو نمی افتد که ما بر آن آگاه نباشیم» و دانه ای 
در زیر تاریکی زمین نیست و هیچ تر و خشکی که در لوح محفوظ ما 
ثبت نباشد" «انعام» ٩۵)؛‏ "و مثقال ذره‌ای در آسمانها و در زمین نیست 
مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته شده باشد" (سبا؛ ۳۰ نمل» ۷۶ 
قمر» ۵۲)؛ "هیچکس جز به فرمان خدا و در وقتی که اجل او معین شده 
است نمیمیرد" ( آل عمران» ۱۶۵؛ فاطر ۱۱۱ انعام» ۲؛ لقمان؛ ۳۶)؛ 


۱9۴ 


" آنانکه باید کشته شوند اگر در خانه های خود هم باشند با پای خود به 
-قتلگاه خواهند آمد" ( آل عمران» ۱۵)؛ "همه امور عالم؛ پیش از آنکه 
اتفاق بیفتد و بعد از آن تابع امر خداوند است" (روم» ۶)؛ "هرچه برای 
شما تن انوه با از تفش شمابه شما برسد» پیش از آنکه بوقوع پبوندد در 
کتاب ازلی خداوند مقرر شده است" ( حدید» ۲۲)؛ "ما خود برای هر 
پیغمبر دشمنانی را از آدمیان و از اجنه و شیاطین برانگيختيم و البته اگر 
نمیخواستیم چنین نمیشد" انعام» ۱۱۳). 

عهاربایان تتها بای این آفریته شسقه اند که بزای عسل ول را 
پوشش و يا تغذیه مورد استفادة آدمیان قرار گیرند و کشتیها برای ایین 
شاخته:قده آند. که مشافرانی کهخر آنهتا.شواز ضوند.از اب نایبت کر 
نعمت بجای آورند. البته دیگر جانداران روی زمین نیز تنها برای بهره 
ادمیان بوجود امده اند 

ی هه یوعد ات ره وا فر ای شا ادمتتان خلق کردیم 
(بقره» )۲٩‏ و اسب و قاطر و الاغ را افریدیم تابر انها سوار شوید 
( نحل. ۸ و چهارپایان را آفریدیم تا از موو پشم آنها بهره ببرید و 
گوشتشان را بخورید و آنها بارهای سنگین شما را که جز با مشقت حمل 
نتوانید کرد از شهری به شهر دیگر ببرند ( نحل» ۷). و برای سواری شما 
کشتی ها را خلق فرمودیم تا چون بر آنها سوار شوید شکر نعمت مارا 
بجای آورید ( زخرف» ۱۲ و اگر اراده کنیم باد را فرو مینشانیم تا 
کشتیها بر پشت آن از حرکت بایستند ( شوری» ۳۳)." 

"و ما آب را در اندازة لازم از آسمان بر زمین فرستادیم و آنرا در 
روی زمین نگاه داشتیم در حالیکه میتوانستیم آنرا از میان ببریم» و به 
برکت آن برای شما نخلستانها و تاکستانها آفريدیم تا میوه های خوراکی 
خود را به فراوانی در انها بیابید. و درختی را نیز روياندیم که از کوه سینا 
می‌آید و برای خورندگان خود میوه ای پرروغن ( زیتون) به بار می‌آورد. و 
نیز برای شما گاوان و گوسفندان را بوجود آوردیم تا شیره ای را که از 
پستان آنها بیرون می‌آید بنوشید و بهره های دیگر ببرید و گوشتشان را نیز 
بخورید» و بهنگام ضرورت آنها را بکار حمل و نقل خود بگمارید و بر 
پشتشان» چون بر روی کشتی سفر کنید" ( مومنون ۲۲-۱۸). 

در مورد ساده ترین امور زندگی روزمره آدمیان نیز از آنان سلب 


اختیار شده و حتی در مسائلی مانند مسکن و لباس و خوراک و کشت و 
کار هیچ سهمی برای خود آنان منظور نشده است: "برای شما لباس خلق 
کردیم تا از گرما و سرما محفوظ باشید. و برای سکونت دائم شما خانه ها 
را برایتان ساختیم و برای سکونت موقتتان خیمه هاتی را از پوست چهارپایان 
ترتیب دادیم تا در وقت حرکت سبک باشید و از پشم و کرک و صوی این 
چهارپایان برای شما اثاثه منزل و متاع های مختلف خلق فرمودیم ( نحل 
۲۰ و در کوهها و جاده ها راههانی برای رفت و آمد شما تعبیه فرمودیم 
«انبیاء» ۰)۳۱ و برای حفظ شما از گرما از درختان سایبان ساختیم و نیز 
دیوارهای کوهها و غارها را برایتان پوششی در برابر آقتاب قرار دادیم 
رااته ۳۳ وه کسسن قفا مان کیک دادیم که یکسا با 
انگور باشد و جائی مزرعه غلات و جائی دیگر نخلستان (رعد: ۰۳ و 
بعضی از میوه‌ها را برای خوردن بر برخی دیگر برتری دادیم (رعد» ۶)". 

آیات متعدد دیگری از قرآن بر ایين موضوع شگفت‌آور تاکید 
نهاده اند که این خود خداوند است که افرادی را به راه راست میبرد تا 
شایسته رفتن به بهشت شوند و افرادی را نیز به خطاکاری میکشاند تا 
آنانرا مستحق دوزخ کند» زیرا " وعده خداوند تخلف ناپذیر است که جهنم را 
از آذمیان و از آجتهانر کند»: 

" ما خود برده بر دل برخی از افراد نهاده ایم که گوششان بر شنیدن 
سخن حق سنگین باشد" (انعای ۲۵؛ اسراء ٩۶؛‏ اعراف؛ ۱۰۰)؛ " مهر 
بر دلها و پرده بر گوشها و چشمهایتان نهاده ایم" (بقره» ۱ و۷)؛ "اگر 
میخواستیم همه مردمان را به راه راست هدایت میکردیم» ولی وعده ما 
تخلف ناپذیر است که جهنم را از اجنه و از آدمیان پر کنیم" (انعام» ۱۲۸ 
و۱۶۹ هود» ۱۱۸ و۱۱۹ اعراف» ۱۷۸ و۱۷۹؛ سحده۱۳۰؛ نسات ۱۰ 
و۱۶ توبه» 9۸ علق» ۱۵)؛ " اگر ميخواستيم» تمام خلاسق را امت 
واحدی می‌آفریدیم» لیکن چنین نکردیم تا هرکه را خود بخواهیم مشمول 
رحمت خویش کنیم" ( شوری» ۸)؛ " هر کس که خداوند او را به گمراهی 
رساند» دیگر هیچکس هادی او نشود و پیوسته در گمراهی بماند" (اعراف» 
۳ و۱۸ نساء ۳ زمر ۲۳ و۳۱ رعد» ۳۳ غاف ۱۳۳ فاطر» 
۸ مدش ۳۱؛ شعرا» ع)؛ "اگر خدا میخواست اینها مشرک نمیشدند» 
اما ما خود چشم و دل ایشان را از گرویدن به حق گردانیدیم" (انعا ۱۰۷ 


۱۰۵ 


و ۱۱۰)؛ "...و تا روز قیامت میان آنها دشمنی انداختیم" ( تحریم ۱). 
به موازات این قانوتی که بر آدمیان به صورت فردی حکمفرما است» 
قانون مشابهی نیز بر زندگی دسته جمعی اقوام و ملل جهان حکمفرما است: 
"صاعقه غضب خود را بر سر هر قومی که بخواهیم فرود می‌آوریم" 
(رعد* ۱۳)؛ ۰.۰۳ چون بخواهیم اهل دیاری را هلاک کنیم فرمانروایان آنرا 
وامیداریم تا به راه فسق بروند و مستحق کیفر شوند» آنگاه آنها را هلاک 
میکنیم" (اسراء ۱٩‏ و۱۷)؟ "و حرام است بر هر شهری که باید مردم ان 
هلاک شرند. که آن مردمان از کت خود نویه کنند ( اساء» 068 بر 
گردنشان تا زنخ زنجیر عذاب نهادیم و راه پس و پیش را بر آنان بستیم و 
پرده بر چشمها و دلهایشان افکنديم" (یس» ۱۰-۷)؛ " تند بادی سرکش 
فرستادیم که هفت شب و هشت روز متوالی بر آنها مسلط بود؛ و جملگی 
مانند ساقه نخل خشک شده ای به خاک هلاک افتادند" ( حاقه ۱ و۷)؛ 
"پس آنها را صاعقه آتش درگرفت درحالیکه نه توان گریختن داشتند و نه 
يار و مددکاری برای خود بافتند" ( ذاریات» ۶۶ و2۵)؛ "و برای هلاک 
آنها صیحه ای از آسمان فرستادیم که همه مانند گیاه خشک شدند" (قصر 
۷۱ "و تنور آتش بر آنها بجوشید" (هود» 4۰)؛ "و عذاب خدا به شکل 
بادی سهمگین بر آنها روی آورد و چون صبح شد جز خانه‌های ویران از آنها 
اثری نماند" (احقاف» ۲ و ۲۵)؛ " دید گانشان را بی نور کردیم و گفتيیم که 
اینک عذاب قهر و انتقام ما را بچشید" (قمی ۳۹-۳۷)؛ "زلزله ای سخت 
فرستادیم که برای آنان مرگ مسلم بهمراه آورد* (عنکبوت» ۳۷( 
" تندیادی خزانی بسوی آنان فرستادیم که بر هر چه میوزید آنرا ماتند 
استخوان میپوسانید" (ذاریات» ۱ و4۲)؛ "بر آنها سنگیاران عذاب نازل 
کردیم" ( حجر» ۷۳ و۷4)؛ "قسم به آسمان بلند و قسم به روز موعود؛ که 
همه اصحاب حدود را کشتیم" ( بروج ٩0۶-۱‏ "و جز نوح و اححایش همه 
را غرق دریای هلاکت گردانيدیم و همانا خدای تو خدای رحیمی است* 
(صافات» ۸۲)؛ "و قوم لوط را جز اهل بیت او با سنگباران عذاب هلاک 
ساختیی و همانا خدای تو توانا و مهربان است" (شعرا» ۱۷۲ و۱۷۳)؛ 
"پس از هلاک اینان اقوامی دیگر پدید آورديي و آنها را نیز یکی بعد از 
دیگری به خاک هلاک انداختیم تا سرنوشت هر قوم را عبرت دیگران قرار 
دهیم" ( مومنون» ۱ ۱۰)؛ " اصحاب حجر رسولان ما را تکذیب کردند 
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و برای فرار از خطر در کوهها منزل گزیدند» اما ما صبحگاهی آنانرا در 
همان پالای کوهها با صیحه عذاب نابود کردیم" ( حجر؛ ۸۰)؛ "قوم عاد 
سرکشی کرد و ما با تندیادی در ایام نحس عذداب ذلت را یه آنها چشاندیم" 
(اعراف» ۷۳)؛ " قوم هود شتر صالح را بی کردند» پس بر آنان زلزله ای 
فرستادیم که همه را در خانه هایشان از پای درآورد" (اعراف» ۷4)؛ "و 
قوم شعیب را چنان هلاک کردیم که گونی هرگر در روی زمین نبوده اند" 
(هود ع۹)؛ "و نیز اصحاب رس را؛ و بسیار طوایف و اقوام دیگر را به 
کیفر کردارشان هلاک کردیم" ( فرقان» ۳۸)؛ "و قارون را با همه ِِ و 
عقارش به زیر زمین فرو بردیم" (قصصء ۸۱). 

در سمواردی متعدد تذکر داده شده است که هدف خداوند از 
تیف دای تیا خریی که را متهانان فافته ریک علت انب برای 
خود ایشان دشوار است» آزمایش درجه ایمان آنهاست» در صورتیکه بارها 
در قرآن آمده است که ایمان یا عدم ایمان افراد بسته به ارادة خود خداوند 
است و آنان شخصا اختیاری در این باره ندارند. در مورد دو جنگ احد و 
بدر که اولی به شکست و دومی به پیروزی مسلمانان انجامید گفته شده 
است: "اگر به شما در جنگ (احد) آسیبی رسید در عوض به دشمنان 
شما نیز ( در جنگ بدر) آسیبی سخت وارد آمد. زیرا ما پیروزی و 
شکست را بدینجهت در میان مردم ميگردانيم که بدانیم آنهانی که ایمان 
آورده اند کدامند؟ ( آل عمران» ۱۶۰) روزی که دو گروه با یکدیگر ( در 
جنگ احد) روبرو شدند آنچه به شما رسید به اذن خدا بود تا بداند موّمنان 
کیانند و منافقان کدام؟" ( آل عمران ۱۹7). 

"و خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد در صورتیکه ضعیفانی 
بیش نبودید. ... وقتی که تو به مومنان گفتی آیا شمارا بس نیست که 
پرورد گارتان سه هزار تن از ملاتکه را به یاری شما فرستد» و اگر از او بترسید 
و بردباری نشان دهید هنگامیکه دشمنان بر شما حمله آورند خداوند پتجهزار 
ملک دیگر را نیز به کمک شما خواهد فرستاد که بر آنان بتازند» خدا چنین 
نکرد مگر برای اينکه خبر نیکونی را به شما بشارت دهد تا دلهایتان آرام 


۱ - این آیات مورد استناد فریمن کلارک در تعبیر معروفی قرار گرفته که غالبا از او 
تقل شده است: " خدای محمد را معمولا باید در زلزله و طوفان و آتش جستجو کرد". 
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که ۱۱۵ ۱۱۹۵ ۳ شا قلهای زا که شوسشی از ان سر ان 
بودی تغفییر دادیم تا دريابيم چه کسی از پیامبر پیروی میکند و چه کسی با 
او به مخالفت برمیخیزد" (بقره» ۱۶۳)؛ "ما اصحاب کهف را از خواب 
برانگیختيم تا بدانیم کداتک از آنف کروه شاب تفت ری و ار زا 
بهتر نگاه داشته اند" ( کهف» ۱۲)؛ "و شیطان را بر مردمان تسلط ندادیم 
مگر برای اينکه بدانیم کیست که به آخرت مومن است و کیست که در آن 
شک دارد" (سیا» ۲۱)؛ "اگر خدا میخواست همه کسانی که در روی زمین 
هستند ایمان می‌آوردند. پس چگونه تو ( محمد) میتوانی همه مردم را به 
اکراه مومن کنی؟ زیرا که هیچکس بی اجازه خداوند ایمان نمی‌آورد (یونس 
٩‏ و۱۰۰) چگونه میخواهی کسی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنی؟ 
برای چنین کسی هرگر راهی به هدایت نخواهد بود (نساء .)٩۰‏ و نوح به 
قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گسراه کند؛ اندرز من به شما 
سودی نخواهد داشت (هود ۳۶).* 

۰ وباهمه این تأکیدات مکرر در مکرر که آدمیان کسترین 
اختیاری در آنجه پیشاپیش برایشان مقدر شده است ندارند؛ در صواردی 
قرآن ناگهان راه عوض میکند و برای کسانیکه راهی جز راه حق را 
برگزیده اند خط و نشان مبکشد: 

" بدترین جانوران در نزد خدا کسانی هستند که تعقل نمیکنند و اگر 
هم ما آنان را به کلام حق شنوا کنیم یاز روی از آن برمیتابند و بدان اعتراض 
میکنند" ( انفال» ۲۲)؛ " اگر هم ملاتکه را بر اینها بفرستیم یا مردگان از 
قبرها برخیزند و با اینان سخن گویند» باز ایمان نمی‌آورند" (انعام ۱۱۱)؛ 
" خدا کافران را فراموش کرد» زیرا که آنان نیز او را فراموش کرده بودند" 
( اعراف» ۵۱؛ توبه» ۱۷؛ جائیه» ۳). در یکی دو مورد حتی تصریح 
میشود که خوب و بد آدمیان حاصل اعمال خودشان است: "برای آدمی جز 
آنجه به سعی خود انجام داده حاصلی نیست* ( نجم ٩‏ از سوی خدا 
۱ - موضوع فرستاده شدن ملائک برای کمک به پیغمبران از تورات و انجیل مایه 
گرفته است. در کتاب دوم سموتیل ( باب پنجم» ۲۶) و کاب مکابیان ( باب پنجم 
۶-۲ و باب یازدهم» ۱۰-۸) آين رویداد بصورتی مبهم نقل شده است. ولی در انجیل 
صریحا از قول عیسی گفته میشود که اگّر خواسته باشد میتواند از خدا بخراهد که 
دوازده فوج از ملائک را به یاری او بفرستد ( متی» باب بیست وششم. ۵۳). 
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برای شما بینش آمده است» هر کس که آنرا دید به رستگاری رسید و هر کس 
که کور ماند در خسران ماند* رانعام ۱۰۶). 

علیرغم قدرت مطلقه و همه جانبه ای که قران برای خداوند قائل است» 
گاه همین خداوند به روایت آیات مختلف همین قرآن بصورتی عمل میکند که 
گوتی فقط سخنگوی پیامبر. خود و منعکس کننده خواسته های او در مواردی 
است که خود وی به دلیل حجب یا فروتنی و یا براي احتراز از برخوردهای 
ناخوشایند مایل به ابراز آنها نیست. اين موضوع کرارا اين پرسش را در پیش 
اورده است که ار فران پیام اسمانی برای همه مردمان و برای همه 
دورانهاست چگونه مسائلی که از لحاظ زمانی و مکانی تنها به امور معیسنی 
از زندگانی روزمره پیمبر اختصاص دارند میتوانند در آن مطرح شده باشند؟ 

"ای کسانیکه ایمان آورده اید؛ به خانه‌های پیفمبر داخل نشوید مگر 
آنکة خود از اجازه انا داده باشت و بر سفره طعامش مشتتد محر انکه 
خود او شما را بدان دعوت کرده باشد. وقتی هم که دعوت به خانه یا به 
طعام شده باشید زودتر از وقت مقرر نیائید و بعد از صرف طعام پی کار خود 
بروید نه اينکه برای صحبت کردن باقی بمانید که این کار مایه آزار پیغمبر 
است هرچند که او خود از گفتن آن شرم کند» ولی خداوند از اظهار حقیقت به 
شما شرمی ندارد (احزاب» ۵۳). هنگامیکه میخواهید پیغمبر را صدا کنید» 
او را همانطوری صدا بکنید که یکدیگر را میان خودتان صدا میکنید (نورء 
۳ صدایتان را از صدای پیغمبر بالاتر نبرید و با او به همان بلندی صحیت 
مکنید که با همدیگر میکنید... آنهانی که پیمبر را از پشت خانه با بانک 
بلند میخوانند بیشترشان مردمی بیشعور هستند؛ زیرا برایشان خیلی بهتر 
است که صبر کنند تا پیغمبر از خانه خارج شود (هجرات» ۵-۱). هنگامیکه 
پیفمبر از شما میخواهد که جا باز کنید پس جا را برای دیگران باز کنید و 
زمانی که به شما میگوید برخيزید پس برخيزید ( محادله ۱۲). هرگاه از 
زنان پیغمیر متاعی را میطليید از پشت حجاب بطلیید و رسول خدا را 
نیازارید ۰ پس از وفات او نیز هرگر با همسرانش ازدواج مکنید که این نزد 
خداوند گناهی بزرگ است ( احزاب» ۵۳)*. 

در جای دیگر در مورد همین زنان پیغمب در هنگامیکه با او 
گله مندیهای زناشوئی داشته اند» در قرآن آمده است: " ای پیغمبر» به زنان 
خود بگو اگر خواهان زینت دنیائی هستید بیانید تا مهریه تان را بپردازم و 
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به خوبی و خوشی آزادتان کنم» اما اگر طالب زندگی اخروی باشید خداوند 
به شما یاداشی بزرگ خواهد داد» همجنانکه کار تاروآی شمارا دو برابر 
"دیگران به کیفر خواهد رسانید» و هر-که را از شما که مطیع فرمان رسول 
باشد اجری مضاعف نصیب خواهد کرد. شما ای زنان بیغمبر بدانید که 
ماتند سایر زنان نیستید. پس با مردان به نرمی و نازگی شخن مگونید و 
در خانه هایتان بمانید و خدا و رسول او را اطاعت کنید (احزاب» 
۳-۸) و تو ای رسول لازم نیست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها 
را مراعات کنی. هریک از آنها را که مایل بدو نبودی نوبتش را عقب 
بینداز و اگر هم بدو مایل شدی دوباره او را نزد خود بخوان. هیچکدام از 
آنها نباید از خواسته تو ناراضی باشند بلکه باید همگی به آنچه تو بدانان 
عطا میکنی رضا دهند ( احزاب» ۵۱). برای چه ای پیفمبر از آنچه خدا بر 
تو حلال کرده برای خشنودی زنانت صرفنظر میکنی؟ (تحریم» ۱)* 

دو آیه مختلف قرآن حکایت از آن دارند که خداوند نخست به پیامبر 
خود توصیه کرده است که کسانیکه به قصد تبرک به دیدار او می‌آیند پولی 
بپردازند تا به مصرف معاش او برسد. ولی چون اینان از این کار اکراه نشان 
داده اند خداوند نیز بعدا انانرا از پرداخت این پول معاف کرده است: 

" ای رسول» از کسانی که به دیدنت می‌آیند صدقه دریافت کن تا آنانرا 
پاک گردانی و طهارت بخشی" (توبه» ۱۰۳) ولی چون مراجعه کنندگان از اين 
کار سر باز میزنند» خداوند در آیه دیگری راه عذری در برابرشان میگذارد : "... 
اگر نمیتوانید چنین کنید بدانید که خداوند بخشنده و رحیم است. آیا اکراه دارید 
که پیش از دیدار خود صدقه ای بدهید؟ در ایتصورت ما نیر تویه شمارا 
ميپذيريم بشرط آنکه نماز خود را بر پا دارید و زکوة خویش را بدهید و خدا و 
پیامبرش را فرمانبردار باشید" ( محاجه ۱۲ و۱۳). 

در جانی دیگر» خداوند در اشاره به ننشخند یکی از دشمنان محمد؛ 
عاصی بن دائل» که فرزند نیاوردن پیامیر را دلیل بر عقیم بودن او دانسته و 
محمد را ننخت به خشم آورده بود تأکید میکند که این محمد تیست بلکه 
دشمن بدخواه او است که خودش عقیم است ( کوش ۰۳ و باز در جائی دیگر 
خداوند به ابولهب عم پیامبر و همسرش که با محمد دشمنی کرده اند نفرین 
میکند که: "بریده باد دست ابولهب» و زنش نیز هیزم کش جهنم باد!" ( لهب 
۳-۱ 


پیامیران 
در آنین های " توحیدی» 


هم در جهان مسیحیت و هم در دنیای اسلام» تورات کتاب اول از 
کتانهای اه کانه ‏ وی تکار تریبای هس بته: استخ تور که تجوتان 
سامی است. با اينهمه در یک ارزیابی دور از پیشداوری» میان این کتاب و 
دو کتاب دیگر همان فرق اصولی وجود دارد که میان خود آتین بهود با 
آنینهای مسیحیت و اسلام وجود دارد» زیرا که پیام انجیل و قرآن؛ هماتند 
پیام آتینهای زرتشتی و بودائی» پیلمی جهانی است که همه آدصیان را از 
هر قوم و نژاد و سرزمین دریرمیگیرد» در صورتیکه تورات» چنانکه خودش 
تصریح میکند» کتایی خاص یک قوم معین است: پیام ان بیامی است که 
منحصرا برای قوم یهود صادر شده است. و ملاک خوب و بد در این پیام 
درجه سود و زیان آن برای بهودیان است. آنچه به نفع قوم یهود باشد خوب 
است ولو آنکه تحقق آن مستازم آدمکشی و دزدی و فریبکاری و حسق 
شکنی باشد» و آنچه به ضرر قوم یهود باشد بد است» ولو آنکه با موازین 
شتتن. اعلای:و غدالت تطتتوی. کت :از اجه ای دی خن مان صورات با ور 
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کتاب " توحیدی" دیگر تفاوتمی اساسی وجود دارد و آن لحین و مضمون 
هم ‌تات او ات حالیکه انجیل و قرآن از متانتی که "۳ میباید 
وجه مشخص یک کتاب آسمانی باشد بزخوزدارند» تورات از اين نظر بیشتر 
به یک سریال هزار و چند صد صفحه‌ای قتل و جنایت و توطنه و فریب و 
درو غ و دزدی و بخصوص زناکاری شباهت دارد که تقریبا در همه آنها خود 
بهوه قض بهارآن اضلی را ایقا: میکند. 

اعتباری که بعدها در هر دو جهان مسیحیت و اسلام به تورات تعلی 
گرفته است» بسیار بیش از آنکه به ارزش واقعی خود این کتاب مربوط باشد 
مریوط به ارزشی است که این دو آئین» یکی بطور مستقیم و دیگری بطور 
هی ررمسنتيم برای آن فراهم آورده اند و نقش اساسی را در ایین مورد عیسی 
دارد. درک علت آن نیز اسان است» زیرا عیسی خودش بهودی بود؛ و تمام 
زندگی خویش را در سرزمینی یهودی و در درون جامعه ای یهودی گنرانید. 
اطلاعات مذهبی او تماما از تورات آمده بود و طرف خطاب او نیز در همه 
موعظه هایش بهودیان بودند. بدین جهت برای اينکه پیام تازه وی گوش شنوائی 
داشته باشد راهی جز اين برای او نبود که اين پیام را ناقض تورات نداند؛ بلکه 
مکمل آن بشمارد: "فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامیران 
را منسوخ کنم بلکه آمدهام تا آنها را به کمال برسانم. یقین بدانید که تا 
آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه ای از تورات از بین نخواهد 
رفت تا همه آن تحقق یابد* ( متی» باب پنجم» ۱۷ و۰)۱۸ در صورتیکه عملا 
خود وی نه تنها حرف‌ها و نقطه‌های بسیاری از تورات را تغییر داد؛ بلکه 
اصولا برداشتی از خدا و از دين و اصول اخلاقی مربوط بدان مطرح کرد که 
درست در نقطه مقابل برداشتهای توراتی بود. نتیجه این شد که وفتیکه پیام 
عیسی - که اين بار یک پیام جهانی و نه صرفا یهودی بود - به خارج از مرزهای 
جغرافیاتی و نژادی و مذهبی قوم کوچک یهود رفت و در امپراتوری بهناور رم و 
محیط اجتماعی ناسالم آن زمینه مساعدی را در درون طبقات محروم و 
غلامان جامعه برای گسترش خود یافت» این پیام ( که بعدا انجیل نام گرفت) 
چنانکه خرد عیسی خواسته بود دنباله و مکمل پیام دیگری بنام تورات اعلام 
شد که کتاب مذهبی یکی از متصرفات کوچک این امیراتوری در بخش خاوری 
دریای مدیترانه بود» و نومذهبان مسیحی الزاما میبایست هر دو پیام را به 
عنوان پیامهاتی وابسته به یکدیگر و مکمل یکدیگر بپذیرند» در صورتیکه بخش 


۱۱۲ 


توراتی آن نه با آنان ارتباطی داشت و نه از نظر محتوی پاسخگوی نیازهای 
فردی و اجتماعی آنان بود. بدین ترتیب کتاب مقدسی که بعدا به نام تاط۵ا 
بدانان عرضه شد ترکیب نامبتجانسی از تورات کهن و از انجیل نو بود» که 
الزاما بهوه خدای تورات را که به تعریف اینشتاین 1051010:] " خداشی شرور» 
انتقام‌جو کینه توز و حقیر" بیش نیست مرادف با همان "پدر آسمانی" 
میشمرد که انجیل عیسی او را مظهر اعلای گذشت و محبت معرفی کرده بود. 
یعقوب و موسی و یوشع و عزرا و اشعیاء و دیگران نیز تبدیل به پیامبران 
باستانی جهان مسیحیت شدند و از این راه در طول قرون متوالی متفکران و 
هنروران مسیحی قبل و بعد از دوران رنسانس همه آين شیوخ محلی تورات را 
در هاله ای از تقدس جای دادند که در خود تورات مطلقا نشانی 2 ان ورن 
نداشت. واقعیت تاریخی این است که اگر مسیحیت با به میدان نگذاشته بود 
امروز اثری از تورات جز در نرد خود ملت کوچک بهود باقی نمانده بود؛ و 
صدها مبلیون مردمی که امروزه آنرا کناب" مقدس خونش میتمارند احتمالا 
حتی نامی از آن نیز نشنیده بودند. 

دگرگونی مشابهی در همین زمینه در جهان اسلام صورت گرفت؛ 
زیرا این بار محمد نیز - با آنکه بهودی نبود - آئین نوخاسته خود را؛ بنا به 
عللن کهه تقصیل از جانب پتوهشگران مروه اوتیایی زار گرد انست: ید 
یک مذهب تو بلکه ادامة دو آئین " توحیدی" دیگر یهودی و مسیحی 
اعلام کرد که جمعی از پیروان آنها در عریستان و در سرزمینهای دیگر 
خاور نزدیک مستقر بودند. در نتبجه همان استحاله ای که در جهان 
مسیحیت در مورد تبدیل شیوح یهود به پیامبران مسیحی صورت گرفته 
بود در جهان اسلامی نیز در امر تبدیل این شیوخ به پیامبران عالم اسلام 
انجام گرفت. ابراهیم لوط اسحاق» یعقوب» موسی» یوشع» شائول داود» 
سلیمان؛ ایوب» عزرا» یونس از چهارچوب صرفا یهودی خودشان بیرون 
آمدند و تبدیل به پیامبران آسمانی برای تمام جهانیان شدند که رسالت آنها 
مطلقا یا آنچه در خود تورات در بار؛ آنان آمده انتت تطیی کته و 
سخنانی که از زبان آتها در مورد وحدانیت الهی و دعوت به قبول آن نقل 
با بهوه و قوم بهود بر زبان می‌آورند. 


۱۱۳ 


در ۳6 سوره و ٩‏ آیه قرآن از زبان خداوند در باره اپراهیم و 
جانشینان او میتوان خواند که: "ما ابراهیم را راهنصای مردمان فرار دادیم 
( بقره ۵ و او را به دوستی حود برگریدیم (نساء ۵ زرا که وی 
پیغمیری صدیق بود ( مریم 4۱) و قلبی پاک و رئوف داشت (صافات ۸۶) 
و حنیفی متقی بود ( آل عمران؛ ۷ و ۵٩)؛‏ و ابراهیم و لوط را رسولان خود 
نیز یعقوب را که بنده شایسته ما بود و در همه احوال فقط انجه را میخواست 
که ما میخواستیم ( یوسفه ۷۸ و فضل و کرم خویش را به داوود اعطا 
کردیم و کوهها و مرغان را امر فرمودیم تا همراه او مارا تسبیح گویند 
(سبا» ۱۰ انبیاءی» )۷٩‏ و به او قدرت درک حقایق و تصیز حق را از باطل 
عطا کردیم (نمل» ۱۵)؛ و سلیمان نیکو بنده ای بود که پیوسته به درگاه ما 
تضرع میکرد (سبا» ۳۰). بدین جهت باد صرصر را مسخر او گردانيديم و 
شیاطین را به فرمانش گماشتیم «انبیاء» ۸۱) و جن و انس و طیور را 
فرمودیم تا در رکایش حاضر آیند (نمل» ۱۷) و اجنه را فرمان دادیم که کسر 
به خدمت او ببندند و به هرکدام از آنان که سرپیچید عذاب آنش سوزان 
آنها را بیحساب به هر کس که خواهی بده و از هر کس که خواهمی بگیر 
ص» ۳۱) زیرا که سلیمان نزد ما بسیار مقرب بود (ص» ۶۰)." 

ولی درست در باره همین پیامبران» در بیش از پنجاه فصل تورات 
میتوان خواند که ابراهیم پیغمبر دو بار همسر خود را به عنوان اینکه خواهر او 
است به حرمسرای فرعون مصر و پادشاه سرزمین جرار میفرستد و هر بار 
هدایای فراوانی از " طلا و نقره و غلام و کنیز و میش و گاو و خر و ماده 
الاغان و شتران" دریافت میدارد و لوط پیفمیر دو شب پیاپی در غاری با دو 
دختر باکره خود همخوابگی میکند و از هر دوی آنان صاحب فرزند میشود» و 
یعقوب پیغمبر با فریب دادن پدر خود اسحاق حق پیغمیری را از برادر ارشدش 
غصب میکند و یهوه نیز بر این کار او صحه میگذارد» و هسین یعقوب 
دختران دائی خود را همراه کله های گّاو و گوسفند او میدزدد و از تزد وی 
فرار میکند» و یهودا فرزند ارشد یعقوب و پیغمبرزاده بهود در روز روشن و 
در کنار دروازه شهر با عروس خودش جماع میکند و از او صاحب فرزندانی 


۱۱ 


دوقلو میشود که یکی از آتها بعدها نز ازشتت یت آز کان قوف اوه 
داود پادشاه و پیفمبر با زن سردارش که در جبهه جنگ با دشمنان اسرائیل 
میجنگد زنا میکند و چون وی حامله میشود برای اینکه موضوع فاش نشود 
دستور کشتن شوهر او را در جبهه میدهد. و ابشالوم پسر داود با خواهر باکره 
خودش تامار به زور همخواب میشود و بعد او را از خانه بیرون میکند؛ و 
سلیمان پادشاه و پیغمبر با وجود داشتن حرمسرائی از ۷۰۰ زن عقدی و ۳۰۰ 
کنیز همچنان چشم چراتی میکند و در غزل غزلهای خودش که یکی از کب 
مقدس تورات است در وصف پستانها و حلته های ران و ناف و سرین دختران 
اورشليم داد سخن میدهد و وصف میکند که چگونه وقتیکه در زده و دست 
محبویه خود را از پشت در دیده احشایش به جنیش امده است. 

به عنوان نمونه هائی از همه اینها بخشهای کوتاهی از فصول 
مختلف مربوط به هریک از این موارد را از روی ترجمه رسمی فارسی 
کتاب مقدس برایتان نقل میکنم. خوانندگانی که بخواهند متن مفصلتر این 
مطالت:را بو اند مستراندبة اصل ان کتات سر اجه کتید. : 


۱ - احتمالاً کسانی به منظور دقاع از تقدس ابراهیم در مقام پیغعبر اوالوالعزم و نیای قوم 
عرب و بنیانگذار خانه کعبه و جانشینان او» این عذر سنتی را مطرح خواهند کرد که 
جنانکه در قرآن آمده برخی از مطالب تورات توسط بهودیان ورد دستکاری قرار گرفته 
است (بقره» ۰۷۵ ۰۷۹ ۱۱۹ آل عمران؛ ۸ سا ۹ مانده» ۰۱۳ ۰۱۵ ٩4۱‏ انعام 
۱ انفال» ۱۱۲). ولی جنین دستکاری» اگر هم واقعا صورت گرفته باشد. تنها میباید با 
این هدف صورت گرفته باشد که متن اصلی به نفع مصالح قوم بهود و به زیان اسلام یا 
زیان مذاهب دیگر تغییر یافته باشد» نه اينکه چنین تفییری توسط خود کاهنان بهود با اين 
هدف انجام گرفته باشد که تجلیل فراوانی را که در قرآن از ابراهیم به عمل آمده است نفی 
کنند و در جای آن آن ابراهیم دروغگوی دیگری را بگذارند که صدها میلیون بهودی و 
مسیحی در طول قرون از خلال صفحات تورات شناخته اند و امروز نیز میشناسند. 

کسان دیگری نیز» با همین هدف نفی بخشی از مطالب تورات در مورد دیگر پیغمبران 
اسرائیل که با تجلیل قرآنی از آنها مباینت دارد» ادعا کرده اند که نسخه اصلی تورات 
در حریق معبد سلیمان در زمان بخت النصر پادشاه پابل سوخته شده و تورات کنونی 
نسخه ای است که بعدا به جای آن نوشته شده است. در این صورد نیز» گذشته از این 
تذکر که نسخه های تورات در سرزمین بهود نمی توانسته است منحصر به همین یک 
نسخه ای باشد که در آتش سوزی معبد از بین رفته است» منطقا نمیتوان نتیجه گرفت 
که متن بعدی تورات توسط گروهی از کاهنان خود معبد سلیمان بصورتی بازنویسی شده 


۱ ٩ م‎ 


ف خداوند به آبرام ( ابراهیم) گفت: از ولایت خود 3 مولد 
خویش بسوی سرزمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و من‌ترا برکت دهم 
و تام ترا بزرگ سازم. پسن ابراهیم چنانکه خداوند ندو فرموده نود روانه شد 
و هنگامیکه از.حران بیرون امد هفتاد و پنج ساله بود» و زن خود سارا و 
بردارزاد؛ خود لوط و همه اموال و اندوخته خود را برداشته به زمین کنعان 
داخل شدند... و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا تسود و نام یهوه را 
خواند... و چون قحطی در آن زمین شد ابرام به مصر فرود آمد تا در آنسا 
بسر برد زیرا که قحط در زمین شدت میکرد؛ و چون نزدیک به مصر شد 
به زن خود سارا گفت: میدانم که تو زنی جوان و نیکومنظر هستی» پس به 
اهل مصر بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خبیریت 
شود ... و چون ابراهیم و سارا به مصر وارد شدند» ماموران فرعون او را 
دیدند و او را در حضور فرعون ستودند» پسس وی را به حرم فرعون 
در آوردند» و فرعون بخاطر وی به ابراهیم احسان نمود و او صاحب میش ها 
و گاوان و خران و غلامان و کنران و ماده الا اند هرن خشتاه: ولی 
خداوند فرعون و اهل خانه او را به سیب سارای زوجه ابرام به بلانای سخت 
مبتلا ساخت» و فرعون آبرام را خوانده گفت: این چیست که به من کردی؟ و 
اینک زوجه خودت را برداشته روانه شو. آنگاه فرعون در خصوص وی کسان 
خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام مایملکش روانه نمایند" . 
"پس اپراهیم از انجا به سوی ارض جنوبی کوج کرد و در میان فادش و 
شور در سرزمین جرار منزل گرفت. و به پادشاه جرار در خصوص زن خود 
سارا گفت که او خواهر من است. و ملک جرار مامورانی فرستاد که سارا 
را بنزد او بردند. ولی خداوند در رویای شب بر ابی ملک ظاهر شده به وی 
گفت این زن زوجه دیگری است» و ابی ملک هنوز با او نزدیکی نکرده بود. 
نیز خود گفت که او برادر صن است؟ به سادگی و یاکدستی خود این را 
باشد که بسیاری از پیغمبران یهود را علیرغم قرآن به بدنامی و رسوانی بکشاند. این 
چنین توجیه ها بیش از آنکه نمایانگر واقعیتهائی تاریخی یا مذهبی باشد» یاد آور 
ضرب المثلهاتی از نوع کاسه گرمتر از آش یا دایه مهریانتر از مادر در زبان فارسی یا 
کاتولیک تر از پاپ و سلطنت طلب تر از شاه در زبانهای اروپانی است. 


۷۱ ۹ 


کردم. و خدا وی را در رویا کفتتا: میدانم که این را به ساده دلی خود 
کردی» و من نیز از همین بابت ترا آگاه کردم که خطا نورزی و نگذاشتم که 
با او همخوابه شوی. پس الان زوجه این مرد را به او رد کن؛ زیرا که او 
پیغمبر است و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی» و خداوند فرج های 
زنان اییملک را بخاطر زوجه ابرام بست. پس ابیملک ابرام را نزد خود 
خوانده بدو گفت: به تو چه گناه کرده بودم که کارهای ناکردنی با یکره ٩‏ 
و ابراهیم نزد خدا دعا کرد که فرج های زنان و کنیزان ابی ملک را دوباره 
باز کند تا اولاد بهم رسانند. پس ابی ملک گوسفندان و گاوان و غلامان و 
کنیزان به ابراهیم بخشید و زوجه اش سارا را به وی رد کرد و به سارا گفت: 
اینک هزار مثقال نقره به برادرت دادم» پس زودتر از اینجا بروید" (سفر 
پیدایش باب دوازدهم وتات بیسستم» ۷۲۸-۲)-. 

همزمان با این ماجرا؛ لوط پیغمیر برادرزاد؛ ابراهیم که همراه او از 
اور به سرزمین کنعان آمده ولی به مصر نرفته است در شهر سدوم سکونت 
میگزیند» ولی محیط زندگی او برایش ناخوشایند است» زیرا مردم سدوم 
عمدتا همجنس باز و لواط کارند ( اصطلاحی که از نام لوط آمده است). 
بهمین جهت خداوند دو فرستاده خود را به صورت دو مرد جوان نزد او 
میفرستد تا به وی خبر دهند که بهوه تصمیم به نابودی سدوم و ساکنان آن 
وه انتت: 

هو فت ست رد نف وا سدوم شدند و به خانه لوط 
درآمدند و وی نان فطیر پخت» پس تناول کردند. اما هنوز به خواب نرفته 
بو کیان گهر از حوان #یت ازتضی حانب خانه ترط یر احاطته کرورز 
و به او گفتنهه آن دو مرد را که امشب به نزد تو درآمده اند نزد ما بیرون 
آر. آنگاه لوط نزد ایشان بیرون آمد و در را از عقب خود ببست. و گفت 
ای برادران من زنهار بدی مکنید. اینک من دو دختر دارم که مرد را 
نشناخته اند. ايشان را الان نزد شما بیرون آورم تا همگی شما آنچه در 
نظرتان پسند آید با ایشان بکنید» لکن کاری به اين دو مرد نداشته باشید. 
گفتند دور شو وگرنه با خود تو از ایشان بدتر کنیم. پس به لوط هجوم 
ورد ن3 تا در را بشکنند» ور ان دو مرد لوط را نزد خود به خانه درآوردند 
و در را بستند و آن اشخاصی را که بر در خانه بودند از خرد و بزرگ کور 
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کردند که قدرت بیدا کردن در را نداشته باشند. پس به لوط گفتند که پسران 
و دختران و دامادان خود و هرکه را در شهر داری از این مکان بیرون آور» 
زیرا خداوند ما را فرستاده است تا آنرا هلاک کنيم اما بنظر دامادان لوط 
ان هه متشه امد و فر شیر ماندنا: و هنگام طلوع نجر آن دو 
فرستاده به لوط گفتند که در رفتن شتاب کند. و چون آفتاب طلوع کرد 
لوط و زن و دخترانش از سدوم بجانب صوغر بیرون رفتند. آنگاه خداوند بر 
دو شهر سدوم و عموره باران گوگرد و آتش از آسمان بارانید و آن شهرها و 
تمام وادی و جمیع سکنه آنها و نباتات زمین را واژگون ساخت. اما زن 
لوط از عقب خود نگریست و ستونی از نمک شد. و لوط از صوغ بیرون 
آمده با دو دختر خود به کوه درآمد و در مغاره ای سکنی گرفت. و دختر 
بزرگ به کوچک گفت: اینک پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نمانده 
است که برحسب عادت کل جهان به ما در آید. بیا تا پدر خود را شراب 
بنوشانیم و با او همبستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس در 
همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویش 
همخواب شده و واقع شد که روز دیگر خواهر بزرگ به کوچک گفت اینک 
شب پیش با پدرم همخواب شدم. پس امشب نیز او را شراب بنوشانیم و این 
بار تو با او همخواب شو تا هر دو نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس آن 
شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک با او همخواب شد. و 
هر دو دختر لوط از بدر خود باردار شدند» و دختر بزرگ بسری زائید که او 
را موآب نام داد و او پدر موآبیان است» و دختر کوچک نیز پسری زائید 
که او را بن عمی نام داد و وی پدر بتی عمون است" ( خلاصه شده از سفر 
پیدایش» باب نوزدهم). 


پس از مرگ ابراهیی پسرش اسحاق جانشین او میشود؛ و چون بار 
دیگر کنعان دچار قحطی شده است در نظر میگیرد مانند پدرش به مصر 
پرود» ولی این بار خداوند با نظر او موافقت نمیکند: "و خداوند فرمود 
اکنون تو به مصر فرود نیا» بلکه در جرار ساکن شو؛ و من تمام اين زمین 
را به تو میدهم و ذریت ترا مانند ستارگان آسمان کشیر میگردانم و تمام 
زمین را به تو میبخشم و از ذریت تور جمیع ملتهای جهان را برکت میدهم 
زیرا که ابراهیم قول مرا شنید و اوامر و احکام و فرایض مرا نگاه داشت* 
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(سفر پیدایش؛ باب بیست وششم. ۵-۱). در اشاره بدین نوشته تورات ولتر 
تذکر مبدهد که احتمالا خداوند در فرستادن این وحی فراموش کرده بود که 
غیر از موضوع ختنه فرزندان ذکور اسرائیل هیچگونه امر و حکم و 
فریضه ای به ابراهیم ابلاغ نکرده بود. ۱ 

به دستور یهوه» اسحاق به سرزمین جرار میرود؛ ولی وی نیز در 
آنجا درست همانند آنچه پدرش در مصر کرده بود زن خود را خواهرش 
معرفی میکند: "یس اسحاق در شتا افاتت شوی فض‌دهان انشا و 
باره زنش ۵06602 (رفقه) که زنی نیکو منظر بود از او جویا شدند و او 
گقت که خواهر من است. پس چون مدتی در آنجا توقف نمود چنان اتفاق 
افتاد که اییملک پادشاه از دریچه نظاره کرد و دید که اینک اسحاق با رفقه 
مواح میکند. پس اسحاق را نزد خود خوانده گفت همانا که این زوجه 
تست و چرا گفتی که خواهر من است تا یکی از قوم من با او همخوابه 
شود و مارا به گناه بزرگی آورده باشی؟" (سفر پیدایش باب بیست و 


پ۰ببصسصسسصسصصسپپسسسآآآ 


اسحای دارای دو فرزند است بنام عیسو و یعقوب که دوقلو بدنیا 
آمده اند و چون عیسو زودتر از یعقوب متولد شده حقا جانشینی پدر با او 
است» ولی در عمل فرزند دیگرش یعقوب که بیشتر مورد علاقه مادر 
است» با توطئه ای که به طراحی مادرش ترتیب میدهد این حق پیغمبری را 
از او پراخرقن شصه ش کته وربعا یهوه خداوند نیز با علم بدین فریبکاری 
پر آن صحه میگذارد: 

"...و چون اسحق پیر شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود» پسر 
بزرگ خود عیسو را طلبیده به وی گفت ترکش و کمان خویش را گرفته به 
صحرا برو و نخجیری برای من بگیر و خورشی چنانکه دوست میدارم برای 
من ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم ترا برکت 
دهد. و چون اسحق به پسر خود عیسو سخن میگفت رفقه که زوجه اسحق 
بود بشنید و رفته پسر خود یعقوب را خوانده گفت اکنون که عیسو به صحرا 
رفته بسوی گله بشتاب و دو بزغالة خوب از بزها برای من بیاور تا از آنها 
غذائی برای پدرت بطوریکه دوست میدارد بسازم و آنرا نزد پدرت ببر تا 
بخورد و ترا قبل از وفاتش بجای عیسو برکت دهد... و رفقه جامة فاخر 
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عیسو را گرفته به یعقوب پوشانید و خورش و نانی که پخته بود بدست پسر 
خود یعقوب سیرد. بس بعقوب نزد بدر خود آمده گفت ای پدر من نخست 
زاده تو عیسو هستم و آنچه بمن فرمودی کردم. الان برخیز و بنشین و از 
شکار من بخور... پس شراب برایش اورد و اسحق ان طعام و شراب را 
بخورد و برکت پیغمبری خود را به او داد. و چون از برکت دادن به یعقوب 
فارغ شد» بمجرد بیرون رفتن یعقوب از حضور پدر» برادرش عیسو از شکار 
باز امد و او نیز خورشی ساخت و نزد پدر خود آورده بدو گفت پدر من 
برخیرز و از شکار پسر خود بخور تا جانت مرا پرکت دهد. پدرش اسحق به 
وی گفت تو کیستی؟ گفت من پسر نخستین تو عیسو هستم. آنگاه لرزه بر 
اسحاق افتاد و گفت پس آن که بود که نخجیری صید کرده برایم اورد و قبل 
از آمدن تو او را برکت دادم؟ عیسو نعره عظیم و تلخ برآورده به پدر خود 
گقت ای پدرم به من نیز برکت بده. گفت برادرت به حیله آمد و برکت ترا 
گرفت و او را بر تو سرور ساختم و همه برادرانش را نیز غلامان او گردانیدم 
و غله و شیره ر ۳ 1 را بندگی خواهصی 

یعقوب ی ترد خالوی خود ۳ 
زناشوئی کند. و در نهایت علیرغم منع مذهبی صریح تورات که بهودیان 
حق ازدواج با دو خواهر را در یک زمان واحد ندارند؛ هر دو دختر او را به 
زنی میگیرد. در راه اين سفر؛ خداوند در عالم خواب از بالای نردبانی که 
تا آسمان ادامه دارد بدو اعلام میکند که زمینی را که وی در آن خفته 


است به او و به ذریت او میبخشد: ... ذریت تو مانشد غبار زمین زیاد 


9 ولتر در ارزیاببی خود از کتاب مقدس, در اشاره بدین نرشته تورات از ول 
بولینگبروک محقق انگلیسی و بولانژه کشیش و مورخ فرانسوی نقل میکند که براساس 
مندرجات تورات؛ ظاهرا همه انبیاء بزرگ اسرائیل سابقهُ دزدی داشته اند زیرا 
می بینیم ابراهیم با دروغی که به فرعون مصر میگوید از او عطایای فراوان میدزدد؛ و 
یعقوب با فریب دادن پدرش برکت پیفمبری را از برادرش میدزدد و بعد هم دو دختر 
داتی خود را از پدرشان» و راحیل حق لبان را از او میدزدد» و بسران راحیل داراتی 
میهمانان خود را» و فرزندان آنها ملت مصر را و بعد هم همه اموال کتعانیان را. و خود 
ولتر با طنز همیشگی خویش میافزاید: این کفررگویان متوجه تیستند که بهرحال خداوند 
مصلحت خودش و قوم برگریده اش را بهتر از ما تشخیص میدهد. 


۱۳۰ 


خواهد شد و به مشرق و مغرب و شمال و جنوب منتشر خواهی شد و من 
ترا در هر جائی که باشی محافظت فرمایم و تا آنچه را که به تو گفته ام 
بجا نیاورم رهایت نخواهم کرد" ( سفر پیدایش باب بیصت وهشت 
۱۷-۲۳). با اینهمه یعقوب در هنگام بیدار شدن بجای هرگونه بپاسگزاری 
میگوید که: " اگر یهوه به من نان دهد تا بخورم و رخت دهد تا بپوشم و 
مرا به سلامت بخانه پدرم باز گرداند من نیز حاضر خواهم بود او را یهوه 
خدای خودم بشناسم و از آنچه به من بدهد ده یک آنرا به او بدهم" (سفر 
پیدایش» باب بیست وششم ۲۳-۱۸). در ارام یعقوب پس از وصلت با لنا 
و راحل دختران او» گله او را همراه با دخترانش برمیدارد و به سوی کنعان 
فرار میکند و پس از آنکه در نیمه راه با خدا کشتی میگیرد به موطن خود 
بازمیگردد . 

در بازگشت یعقوب» پسر حمور رئیس قبیله که شکیم نام دارد عاشق 
دینا دختر یعقوب میشود و در جریان یک دیدار به زور با او همبستری 
میکند. و فردای آن از پدرش میخواهد که از ایسن دخستر برای او 
خواستگاری کند. حمور بدین منظور به ملاقات یعقوب می‌اید و به او و 
پسرانش میگوید که دل پسرم شکیم شیفتة دختر و خواهر شما است و چه 
بهتر که او را به زنی به وی بدهید و آزین پس نیز دختران ما را برای جوانان 
خود به زنی بگیرید و دختران خود را نیز به جوانان ما به زنی بدهید و در 
زمین ما ساکن شوید و در آن خانه بسازید و تجارت کنید. و بعدا خود 
شکیم به یعقوب و پسرانش پیشنهاد میکند که دختر را به زنی بدو بدهند و 
مر اندازه بخواهند مهریه و پیشکش از او بخواهند. بقیه داستان را از خود 
تورات بشنوید: " اما پسران یعقوب در جواب شکیم و پدرش به مکر سخن 
شخصی که ختنه نشده است بدهیم» لکن بدین شرط با شما همداستان 
میشویم که هر ذکوری از شما ختنه شود آنگاه دختران خود را به شما 
دهیم و دختران شما را برای خود گیریم و با شما ساکن شده یکقوم شویم. 
در غیر اینصورت دختر خود را برداشته از اینجا کوج خواهیم کرد. و 
پسرش شکیم به دروازةٌ شهر خود برامده به مردمان گفتند اين مردمانی که 
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نرد ما آمده اند صلاح اندیش ما هستند. پس بهتر است که در این زمین 
ساکن شوند و در آن تجارت کنند و دختران ایشان را به زنی بگیریم و 
دختران خود را بدیشان بدهيم. اما ایشان فقط بدین شرط با مامتفق 
خواهند شد که هر ذکوری از ما ختنه شود جنانکه خود ایشان مختونند. 
پس همه کسانی که به دروازه شهر درآمدند بدین کار رضا دادند و هر 
ذکوری از آتان مختون شدند... و در روز سوم که همه آنان دردمند و 
بستری بودند دو پسر یعقوب شمعون و لاوی هر یکی شمشیر خود را گرفته 
دلیرانه بر شهر آمدند و همه مردان را کشتند» و حمور و پسرش شکیم را 
نیز به دم شمشیر کشتند و دینا را از خانة شکیم برداشته بیرون آمدند؛ و 
پسران یعقوب برکشتگان آمده شهر را غارت کردند» و گله‌ها و رمه‌ها و 
الاغها و آنچه در شهر و آنچه در صحرا بود گرفتند» و تمامی اموال ایشان 
و همه اطفال و زنان ایشان را به اسیری بردند و انچه در خانه ها بود تاراج 
کردند. پس یعقوب به شمعون و لاوی گفت مرا به اضطراب انداختید و مرا 
تزد سکنه این زمین یعنی کنعانیان مکروه ساختید. و من در شماره تسیت 
بدانان قلیلی همانا که بر من جمع شوند و مرا بزنند و من با خانه ام هلاک 
شوم. گفتند آیا او خواهر ما را بیعصمت کند؟ پس خدا به یعقوب گفت 
اینک که چنین شده برخاسته به بیت نیل برا و در آن ساکن شو و در انجا 
برای من قربانگاهی بساز. پس یعقوب به اهل خانه خود و همه کسانی که با 
وی بودند گفت خویشتن را طاهر سازید و رختهای خود را عوض کنید تا 
برخاسته به بیت ثیل برویم. پس کوج کردند و خدا خرف خود را بر شهرهای 
گرداگرد ایشان برقرار کرد که بتی یعقوب را تعاقب نکردند" (سفر پیدایش» 
بابهای سی وچهارم و سی وپنجم). 

فرزند ارشد یعقوب بهودا است که برکت بیغمبری را از بدر دریانت 
میدارد. وی از دختر مردی کنعانی صاحب سه پسر بنام عیر و اونان و 
شیله میشود» و زنی به نام تامار برای پسر ارشدش عیر میگیرد. ولی 
خداوند از عیر خوشش نمیاید و او را میمیراند. و یهودا پىس از مرگ او 
به پسر دومش اونان تکلیف میکند که به تامار زن برادر خود درآید تا حق 
یرادر شوهری را بجا آورده تسلی برای برادر خود پیدا کند. بقیه داستان را 
از زان خوی توزات وید ۱ لک جونکة اونان داست. که ان نسا ۶ 
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آن او نخواهد بود هنگامیکه به زن برادر خود درآمد بر زمین انزال کرد تا 
نسلی برای برادر خود ندهد. و این کار او در نظر خداوند نایسند امد و او 
را نیز بمیراند. و بهودا به عروس خود تامار گفت که اینک در خانه پدرت 
بیوه بنشین تا پسر سوم من شیله بزرگ شود زیرا که مبادا او نیز مشل 
پرادرانش بمیرد . یس تامار رفته در خانه پدر خود ماند. 

و چون روزها سپری شد یهودا نزد پشم چینان کله خود به شهری که 
پدر تامار در آنجا ساکن بود آمد. و به تامار خبر دادند که اینک پدر 
شوهرت برای چیدن پشم گله خویش می‌آید. پس وی رخت بیوه گی را از 
خویشتن بیرون کرده برقعی به روی خود کشید و خود را در چادری پوشید و 
به دروازه شهر بنشست. زیرا دید که شیله پسر سوم یهودا بزرگ شده است 
ولی تامار را به زنی به ار نداده اند. و چون یهودا او را بدید وی را فاحشه 
پنداشت زیرا که روی خود را پوشیده بود. پس به سوی او میل کرد و گفت 
بیا تا به تو درایسم. وی گفت مرا چه میدهی تابه من درآنی؟ گفت: 
بزغاله ای از گله برایت میفرستم. گفت: آیا گرو میدهی تا بفرستی؟ گفت: 
ترا چه گرو دهم؟ گفت مهر و زنار خود را و عصاتی را که در دست داری. 
پس اینها را به وی داد و بدو درامد. و او از وی ابستن شد و برخاسته 
برفت و برقع را از روی خود برداشته رخت بیوه گی پوشید. و یهودا بزغاله 
روط یت رو ادها کیهاارا اد نت ان رنه اقاوعی او 
را نیافت... و بعد از سه ماه بهودا را خیر دادند که عروس تو تامار زنا 
کزده آنتیت:و اشک ار زتا سم شده است. پس یهودا گفت وی را بیرون 
آورید تا سوخته شود. و چون او را بیرون می‌آوردند نزد پدر شوهر خود 
فرستاده گفت از مالک این مهر و زنار و عصا آبستن شده‌ام. و بهودا آتها 
را شناخت و گفت او بی گناه است زیرا که او را به پسر خود شیله ندادم... 
و چون وقت وضع حملش رسید اینک دو فرزند توأم در رحمش بودند. و 
جون میزانید یکی دست حوتسآ شون دنه و در حال قابله ریسمانی قرمز 
گرفته بر دستش بست و گفت این اول بیرون امد و دست خود را باز کشید 
و اینک برادرش بیرون آمد. پس او را فارص نامیدند و برادرش را زارح 
نامیدند. (سفر پیدایش» باب سی وهشتم» ۳۰-۱). ۱ 

ولتر در اشاره بدین وقایع نگاری کتاب مقدس مینویسد: " قاعدتا 
باید جای تعجب باشد که یک پیغمبر محترم» یا موی سپید» در روز روشن 
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و در کنار دروازه شهر با یک فاحشة روپوشیده مجامعت کند ولی از این 
نیز بیشتر این موضوع جای شگفتی دارد که در شجره نامه ای که انجیل از 
عیسی مسیح آورده؛ عیسی از نسل یکی از همین دو پسر زن‌ازادة بهودا و 
قاسان فتاه متووه یو راهم انتهای را آرری6 وانهای سفرت:ر: 
و یعقوب یهودا و برادران او را» و یهودا فارص و زارح را از تامار آورد؛ و 
فارص حصرون را؛ و... و بسا داود بادشاه را و داود سلیمان را.. 
ایلعازرمتان را و متان یعقوب را» و یعقوب یوسف شوهر مریم را؛ که 
عیسی مسمی به مسیح از او متولد شد* ۰ ف(فحِ یاب اول» ۱۹-۱). 

پس ار پیفت, آن. تربت به بادشاهان اسرائیل میرسد که در عین حال 
هم پادشاه و هم پیغمبرند: 

" و واقع شد در وقت عصر که داود پادشاه از بسترش برفا.که ب 
پشت بام خانه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خویشن را شستشو 
میکند و آن زن بسیار نیکومنظر بود. پسس داود فرستاده در بارة زن 
استفسار نمود» و او را گفتند که اين بتشبع زوجه " اوریا" (سردار اسرائیل 
ور غشفک با :هو آننان) امشت: و داید فاضدان فورشفاه که او را ساورند:تو 
چون او تزد وی آمد داود با او همبستر شد؛ و پس او به خانه خود برگشت. 
و آن زن حامله شد و پیغام به داود فرستاد که من حامله هستم. پس داود 
اوریا شوهر او ,| نزد خود طلبید و به ار گنت به خا-. .یرو و پایهای خود 
را بشوی» و جچنین قصد داشت که او در خانه با زوجه اش همبستر شود و 
بندارد که زنش از او حامله است. اما اوریا در خانه داود با سار بندگان 
آقایش خوایید و به خانه خود نرفت. و داود را خبر دادند که اوربابه خانه 
خود نرفته است. پس داود به اوریا گفت مگر تو از صفر نیامده ای پس چرا 
به خانة خود نرفتی؟ اوریا گفت که سربازان اسرائیل در اردوها ساکنند و 
بندگان آقایم در بیابان خیمه نشینند. چگونه من به خانه خود بروم تا بضورم 
و بنوشم و با زن خود بخوابم؟ به حیات تو قسم که این کار را نخواهم کرد. 
و داود که چنین دید بامدادان مکتویی برای یوآب فرمانده جبهة جنگ در 
برایر بتی عمون نوشته بدست خود اوریا برای او فرستاد و در مکتوب به این 
مضمون نوشت که اوریا را در موضع مقدم جنگ بگذارید و عقبش را 
خالی بگذارید تا زده شود و بمیرد. و چون یوآب شهر را محاصره میکرد 
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اوریا را در مکانی که میدانست صردان شجاع دشمن در آنجا میباشند 
گذاشت» و مردان شهر بیرون آمده با یوآب جنگ کردند و اوریا وس 
شد... و چون زن اوریا شنید که شوهرش مرده است برای او ماتم گرفت» و 
چون ایام ماتم گذشت داود فرستاده او را به خانه خود آورد. و او برابش 
پسری زائید". ( کتاب دوم سموئیل باب یازدهم). . " 

واکنش بهوه» خدای اسرائیل در برابر این جنایت در تورات چنین 
آمده است: ۳... و خداوند به داود پیغام فرستاد که من خانه آقایت (شانول 
نخستین پادشاه اسرائیل) را به تو دادم و زنان او را به آعغوش تو انداختم؛ و 
اگر این برایت بس نبود باز هم چنین و چنان میکردم. پس چرا با زن اوریای 
حتی زنا کردی و شوهرش را به شمشیر بنی عمون به قتل رسانیدی؟ اینک 
میخواهی که زنان ترا پیش چشم تو گرفته به همسایه ات بدهم که در برابر 
آفتاب و پیش تمام اسرائیل با آنها بخوابد؟... با اينهمه گناه ترا عفو 
میفرمایم و تو نخواهی مرد؛ لیکن پسر حرامزادة تو البته خواهد مرد" 
( کتاب دوم سموتیل باب دوازدهم ۱-۷). 

ظاهرا داود تا آخر عمر بر همین روال باقی ماند» زیرا که در تورات 
آمنه است: "و‌داوه تتغمیی پر وا شتالخورده که و هر جند او را تباشن 
میپوشاندند گرم نمیشد. و خادمانش وی را گفتند به جهت آقای ما 
باکره ای جوان بطلبند تا در آغوش تو بخوابد تا آقای ما گرم بشود. پس در 
تمامی حدود اسراثیل دحتری نیکومنظر طلیبدند و دوشیزه ای را بستام 
شونمیه یافته آوردند که بسیار نیکومنظر بود" ( کتاب اول پادشاهان» باب 
اول» رم 

محتقان متعددی در تورات نشانهانی از این یافته اند که داود 
پیغمبر همجنس باز نیز بوده است» و این استنباط از مرثیه ای ناشی میشود 
که داود پس از دریافت خبر مرگ نابهنگام یوناتان فرزند جوان و زیباروی 
شاتول نخستین پادشاه اسرائیل در سوگ او سروده و متن آن در کتاب دوم 
سموتیل (باب اول» ۳۷-۲۹) آمده است: " ای برادر من یوناتان؛ برای من 
بسیار نازنین بودی» زیرا محبت من و تو تنها محبت دو برادر نبود؛ 
محبت مردان با زنان بود". با اینوصف همین داود بعدا بخاطر ارضای 
جبعونیان هفت پسر شائول را تسلیم آنان میکند تا به دار کشیده شوند؛ 
همچنانکه سردار و پسرعم شائول را که قبلا با تطمیع به خود جلب کرده و 
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بدست او توطنه علیه شانول را به مر رسانیده بود تا خودش جانشین او 
شود پس از رسیدن به سلطنت به شعشیر میسپرد و بعد در مرکش 
عزاداری میکند و عود مینوازد و سرود میخواند ( کتاب دوم سموئیل» 
باب سوم» ۳۲ و۳۳). 

کر وف تورات اف است که داود زندگی اجتماعی خود را با 
راهزنی آغاز کرد و در وا خی راهزن به عغارت و کشتار در نواحی 
مختلف پرداخت و یکبار برای اینکه خبر کشتار او به اطلاع پادشاه اکیس 
نرسد همه مردان و زنان و حتی کودکان شیرخوار را سر برید ( کتاب اول 
پادشاهان؛ باب بیست وهفتم). وقتیکه راهزنان علیه او عصیان میکنند و 
در صدد کشتنش برمی‌آیند» وی از خداوند چاره جونی میکند و یهوه بدو 
توصیه میکند که به سرزمین ثروتمند عمالقه دستبرد بزند تا اين راهزنان در 
آنجا به غارت پردازند و از او راضی شوند ( همان کتاب باب سی ام). بعد 
از تصرف شهرک "رابا" که مردمش به سختی مقاومت کرده اند داود 
دستور میدهد که همه ساکنان آنرا از وسط اره کنند و بعد در کوره های 
آجرپزی بسوزانند « کتاب دوم پادشاهان» باب دوازدهم). 

و همین داود در تورات پسر خدا و نخست زاده او شناخته میشود 
که در کنار وی بر تخت نشسته است. و عصای سلطنت را از دست بهوه 
دریافت داشته است» و خود بهوه در بارهة او میگوید: " مین گوسفندان 
خویش را طلبیده آنها را تفقد خواهم کرد آنها را خواهم چرانید و خواهم 
خوابانید: و شبانی بر ايشان خواهم گماشت که آتها را بچراند: یعنی بتدة 
خودم داود را؛ و من بهوه خدای ایشان خواهم بود و بندة من داود امیر 
ایشان خواهد بود" ( کتاب حزقیال نبی» باب سی وچهارم» ۲۶-۱۱). 

"و واقع شد که ابشالوم پسر داود نبی را خواهری نیکوصورت بنام 
تامار بود و امنون پسر دیگر داود او را دوست میداشت. و امنون چنان 
گرفتار خواهر خودش تامار شد که بیمار گشت. زیرا که او باکره بود و به 
نظر امنون دشوار آمد که با وی کاری کند. و امنون دوستی داشت بنام 
یوناداب بن شمعی که برادرزادة داود بود» و مردی بسیار زیرک بود. و او 
وی را گفت ای پسر پادشاه چرا روز بروز چنین لاغر میشوی؟ امنون وی را 
گفت که من تامار خواهر خودم را دوست میدارم و نمیتوانم با او کاری 
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کنم. و یوناداب ویرا گفت بر بستر خود خوابیده تمارض نما و چون پدرت 
برای عیادت تو بیاید وی را بگو تمنا اينکه خواهر من تامار بیاید و مرا 
خوراک بخوراند و خوراک را در نظر سن حاضر سازد تا ببینم و از دست وی 
بخورم. پس امنون خوابیده تمارض نمود و چون پادشاه به عیادتش آمد 
امنون به پادشاه گفت تمنا اينکه خواهرم تامار بیاید و دو فرص طعام پیش 
من بیرد تا آز دنت او بخورم. و داود نرد تامار فرستاده گفت الان به خانه 
برادرت امنون برو و برایش طعام بساز. و تامار به خانه برادر خود امنون 
رفت و او خوابیده بود» و ارد گرفته خمیر کرد و پیش او قرصها ساخته آنها 
را پخت و تابه را گرفته آنها را پیش او نهاد. اما امنون از خوردن ابا نمود 
و گفت همه کس را از نزد من بیرون کنید و همگان از نزد او بیرون رفتند. 
و امنون به تامار گفت خوراک را به اطاق پیاور تا از دست تو بخورم» و 
تامار قرصها را که ساخته بود گرفته تزد برادر خود امنون به اطاق آورد» و 
چون پیش او گذاشت تا بخورد او وی را گرفته به او گفت ای خواهرم بیا با 
چنین کار در اسرائیل کرده نشود و اين قباحت را به عسل میاور زیرا من 
دریع نخواهد نمود. لیکن امنون نخواست سخن وی را بشنود و بر او 
زوراور شد و با او خوایید. و چون از مجامعت فارغ شد بر وی بغفض نمود 
و وی را گفت برخیز و برو. او وی را گفت چنین مکن زیرا اینن ظلم عظیم 
که در بیرون کردن من میکنی بدتر است از آن ظلم دیگری که با من 
و لیکن او نخواست که وی را بشنود. پس خادمی را که او را حدمت 
میکرد خوانده گفت این دختر را از نزد صن بیرون کن و در را از عقبش 
بیند. و خادم او را ببیرون کرده در را از عقبش بست. و تامار جامه 
رنگارنگ خود را که دختران باکر؛ پادشاه بدان ملبس میشدند دریده و 
خاکستر بر سر خود ریخت» و برادرش ابشالوم وی را گفت که ای خواهرم 
اکنون خاموش باش چون او برادر تو است و از اینکار متفکر صباش. پس 
تامار در خانه برادر خود ابش‌الوم در پریش‌انحالی ماند ( کتاب دوم 
سموئیل» باب سیزدهم ۷۱۲-۱ 

در همین تورات (سفر لاویان» باب بیستم» ۱۷) بصورت فرمان 
مستقیم یهوه به موسی گفته شده است که " کسیکه عورت خواهر خود را 
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کشف کند باید در مقابل چشمان پسران قوم خود منقطع ( نابود) شود" ولی 
ظاهرا این حکم بهوه پسر پادشاه پیغمبر را شامل نشده» زیرا به روایت خود 
تورات دو سال بعد از اين ماجرا؛ امنون به دستور داود در ضیافتی که 
ابشالوم ترتیب داده است شرکت میجوید و در آنجا بدست برادرش کشته 
میشود. اندکی بعد از آن ابشالوم علیه پدرش داودٍ؛ پسر خدا و شبان او و 
پادشاه و پیغمبر اسرانیل» قیام میکند و در این قیام همه صردم جانت 
ابشالوم را میگیرند: ۳... و پیروان ایشالوم روز بروز زیادتر میشدند؛ و 
کسی نزد داود آمده او را خبر داد که دلهای مردان اسرائیل به ابشالوم 
گرویده است» و داود به تمامی خادمان خود که با او در اورشلیم بودند 
گفت برخاسته فرار کنیم والا مارا از ابشالوم نجات نخواهد بود. پس 
پادشاه و تمامی اهل خانه اش با وی رفتند و بادشاه تنها ده زن را که متعه 
او بودند برای نگاه داشتن خانه واگذاشت"* ( کتاب دوم سموئیل» باب 
پانزدهی ۱۱-۱۳). 

سلیمان پیغمیر ( و پادشاه)» پسر داود و بتشبم (همان زنی که داود 
پیفمبر با او زنا کرده و بعد شوهرش را در جبهه جنگ به قتل رسانیده 
بود)» علیرغم همه آن داستانهای محیرالعقولی که به وی نسبت داده شده؛ 
در دوران چهل ساله پادشاهی خود نه پیروزی نظامی مهمی بدست می‌آورد 
و نه حدود قدرتش از سرزمین کوچک اسرائیل فراتر میرود. در عوض از 
راه ازدواج با دختر فرعون مصر و اتحاد با هیرام پادشاه صور دوران 
آرامشی را برای کشور خود فراهم می‌آورد که حاصل آن رونق اقتصادی و 
ساختن بناهای بسیار است؛ نظیر آنچه رامسس 31 در مصر کرده بود. 
دوران پادشاهی این بیغمبر با برادرکشی آغاز میشود؛ زیرا داود پدر او در 
ماه های آخر زندگانیش به اغوای بتشبع مادر سلیمان» به تفصیلی که در 
تورات آمده ولیعهد قانونی خود را از جانشینی خلع میکند و سلیمان را 
در جای او میگذارد» و سلیمان در آغاز پادشاهی خود برای اينکه از شر 
اين برادر مزاحم راحت شود او را بدین گناه که قصد ازدواج با کنیز پدرش 
را دارد به فحل میرساند ( کتاب اول پادشاهان باب دوم ۲۱-۱). 

علیرعم هه ان واقعیتهای تاریخی» در تورات و بخصوص در قرآن 
چنان در باره شکوه اسمانی و زمینی این سلیمان داد سخن داده شده که 
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احتمالا در مورد هیچ شخصیت سیاسی یا مذهبی دیگر تاریسخ جهان نظیر 
ندارد» زیرا که نه تتها ادمیان و سرزمینهای انسانه ای انسوی دریاها و 
قاره ها هاگ اختبار او گذاشته شده اند» بلکه جن و شیطان و باد ۳ 
مرغان و موران و ماهیان نیز همگی سر به فرمان او دارند: "... و باد 
صرصر را مسخر سلیمان گردانيديم تا او را به هر سرزمینی که مورد نظرش 
باشد بیرد» و شیاطین را مسخر او کردیم تا برایش در دریا غواصی کنند 
يا در دستگاه حکومتش به کارهای دیگر بپردازند ( انبیاء ۸۱ و۸۲ و 
سپاهیان سلیمان را از جن و انس و مرغان فرمودیم که در رکابش حاضر 
آیند (نمل» ۰۱۷ و اجنه را فرمان دادیم که به اذن پرورد گارشان کمر به 
خدمت او ببندند» و به هرکدام از انان که سرپیچید عداب اتش سوزان 
چشانديم و آن اجنه برای سلیمان هرچه میخواست از کاخها و نقوش و 
ظروف بزرگ و دیگهای عظیم ساختند (سبا؛ ۱۲ و۱۳ زیرا که وی نزد 
ما بسیار مقرب بود. و نیکو بنده ای بود که پیوسته به نزد ما تضرع 
میکرد" (سبا» ۳۰). 

نمونه ای از این تضرع را خود تورات در کتاب "غزل غزلهای 
سلیمان" مجموعه اشعاری که سلیمان نبی در باره محبویه ناشناس خود 
سروده نقل کرده است: "... مرا به قرصهای کشمش تقویت دهید و به 
سیب ها تازه سازید» زیرا که بیمار عشق هستم. دست چپ دلدارم زیر سر 
من است و دست راستش مرا در اغوش کشیده است» محبوبه ام از آن من 
است و من از آن او هستم. 

یش بل م6 بحانت ان بش برتم سل تیان کیرفر آست: 
لبهایت مثل رشته فرمز و دهانت زیبا است. دو پستانت مثل دو اهوی 
دوقلو است که میان سوسن ها میچرند. از لبهایت شهد و عسل میچکد و 
زير زبانت عسل و شیر است. 

محبویهٌ من دست خویش را از سوراخ در داخل ساخت. و احشایم 
برای او به جنبش درآمد. برخاستم تا در را به رویش ب‌از کنم اما دلدارم 
بازگشته و رفته بود. ای دختران اورشليم» شمارا قسم منیدهم که اگر 
محبوية مرا بیایید وی را بگوئید که من بیمار عشق هستم. 

اگر بپرسید که محبویه من کیست. بدانید که او سفید و سرخ فام 
انست: خشمانشن کنوتران نزد تهزهای اب استه: لهانش سوس ها است که از 
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آنها مر صافی میچکد. دستهایش حلقه های طلا است که به زیرجد منقش 
باشد. ساقهایش ستون مرمر بر پایه های زرناب است. دهان او بسیار شیرین 
و تمام او مرغوبترین است. این است محبوب من ای دختران اورشلیم! 

ای محبوب من پاهایت در نعلین چه زیبا است! حلقه های 
ران هایت مثل زیورها است که صنعت دست صنعتگر باشد. ناف تو کاسة 
مدوری پر از شراب است. دو پستانت مثل دو بجه دوقلوی آهوانند. گردنت 
مقل برج عاج و چشمانت مخل برکه‌های حشبون است. قامتت مانند درخث 
خرماست و پستانهایت مثل خوشه های انگور و بوی نفست مثل سیب است 
و دقانت مانتد شرات بهترتن. ای دلدار من کاشع معل برادر مسی‌ یووی 
که پستانهای مادرم را مکید تا چون ترا بیرون مییافتم میبوسیدم و رسوایم 
۳ 

دود فد اسان بتده فانشته اش داشته هه است که هرگ بل .خها 
کافر انکعت* (بقره» ۰۱۰۲ ولی در خود تورات در همین باره آمده است: 
۲ سلیمان سوای دختر فرعون زنان بیگانه بسیاری را دوست میداشت» و 
هه اش رنان از امهاشی بروید که شدار تقو سا رداک بسن ا سیر 
فرموده بود که به ایشان درنیائید و ایشان نیز به شما درنیایند» مبادا که دل 
شمارا به پیروی از خدایان خود مایل گردانند. ولی سلیمان اطاعت امر 
خداوند را نکرد و خودش به آنها درآمد. و او را هفتصد زن عقدی و سیصد 
جاریه بود. و زنانش دل او را از خداوند بهوه برگردانیدند» و در وقت پیری 
سلیمان واقع شد که برخی از اين زنان او را به پرستش خدایان بیگانه مایل 
ساختند. و دل او مانند دل بدرش داوود با خدایش کامل نبود. پس به 
دنبال عشتورت خدای صیدونیان و ملکوم بت عمونیان رفت و به خداوند 
شرارت ورزید و در کوهی که رویروی اورشليم است مکانی بلند به جهت 
کموش که بت موآبیان است و بجهت مولک بت بنی عمون بنا کرد و بجهت 
همة زنان بیگانه خود که برای خدایان خویش بخور میسوزانیدند و قربانیها 
میگذرانیدند بهمین ترتیب عمل نمود. پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته 
شد. و به او امر فرمود که پیروی خدایان غیر را ننماید» اما او آنچه را که 
خداوند به او امر فرموده بود بجا نیاورد. پس خداوند به سلیمان گنت چونکه 
این عمل را نمودی البته سلطنت را از تو باره کرده به بنده ات خواهم داد» 
لیکن در ایام تو این را به خاطر پدرت داود نخواهم کرد اما از دست 
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پسرت آنرا پاره خواهم کرد ( کتاب اول پادشاهان» باب یازدهم» بندهای ۱ 
تا 0۱۲ ۱ 

سلیمان ار فاحشه ای بنام راحاب صاحب فرزندی به نام بوعز میشود 
که از او نیز در نسب نامه عیسی مسیح در انجیل لوق یاد شده است. و 
خود این بوعز برخلاف دستور اکید یهوه با زنی از قبیله موآب وصلت 
میکند بی آنکه اين بار بهوه اين گناه را به روی خودش بیاورد . 

با همه تجلیلی که در تورات و انجیل و قرآن از سلیمان شده است» 
وی از نظر تاریخی پادشاه خودکامة فاسد و ستمگری است که پشت ملت 
خود را در زیر فشارهای مالی و اجتماعی خم میکند و تمام شورشهانی که 
بدین مناسبت از جانب توده‌های محروم انجام میگیرد توسط سربازان 
مزدور و غالبا اجنبی او در خون غری میشود. تجلیل تورات از وی 
اختصاصا بخاطر بنای معبد بزرگ یهوه در آورشلیم است و نه بخاطر 
حکمت و عدالتی که به وی نسبت داده میشود. ولی ساختمان این معبد به 
قیمت کار اجباری دسته جمعی هفتاد هزار باربر و هشتاد هزار سنگتراش و 
ده‌ها هزار بنا بمدت سیرده سال تمام میشود ( کتاب اول پادشاهان» باب 
پنجم؛ ۵ کار شاق در معادن هزاران کارگر را هر ساله تلف میکند. 
بردگی به بیرحمانه ترین صورت آن برقرار است و طبقه حاکمه با اتکاء به 
سلیمان» خود را مالک روح و جسم مردم میداند ( کتاب اول پادشاهان 
باب دوازدهم» ۱۵-۱). خود سلیمان به نوشته تورات ۰ ۱۶۰ ارابه با 
۰ ارابه‌ران و ۰,۰۰۰ طویله در اختیار شخصی خویش دارد 
( کتاب اول پادشاهان» باب چهارم ۲۱) و حرمسرای او شامل ۷۰۰ زن 
عقدی و ۳۰۰ جاریه و چند هزار کنیز است ( کتاب اول پادشاهان باب 
یازدهم. 4). 

"و وزن طلاتی که در یک سال به سلیمان رسید ۱۷7 وزنة طلا 
بود... و سلیمان ۲۰۰ سپر طلای چکشی ساخت برای هر سپر ۰ ۱۰ مثقال 
طلا به کار برده شد؛ و ۳۰۰ سپر کوچک طلای چکشی ساخت که برای هر 
سیر ۳۰۰ مثقال طلا به کار برده شد و تخت بزرگی ساخت و آنرا به 
طلای خالص بوشانید» و تخت را شش بله و باانداز زرین بود که به تخت 
پیوسته بود» و تمامی ظروف نوشیدنی سلیمان پادشاه از طلا و تمامی 
ظروف خانة او نیز از زر خالص بود" ( کتاب دوم تواریخ ایام باب نهم). 
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ولتر در " دیکسیونر فلسفی" خود در فصل مربوط به سلیمان حساب 
کرده است که ارزش صد و سه هزار تالان طلا و یک میلیون و سیزده هزار 
تالان نقره که به نوشته تورات از داود به ارث به سلیمان رسید بدون احتساب 
بهای جواهرات» به تسعیر زمان ولتر یک میلیادر و صدونوزده میلیون لیر: 
استرلینگ معادل با ۲٩‏ مبلیارد فرانک فرانسه زمان او بوده است» و 
مینویسد که چنین رتم پولی در مجموع دنیای آن زمان هم در جریان نبود؛ 
و اگر واقعا چنین ثروتی در اختیار سلیمان بود وی دیگر چه نیازی داشت 
پیغمبرانة سلیمان بدوش طبقة دهقان و کارگر تحمیل ميشد و به قول ویل 
مترلزل کرد و انفجار و دوپارگی کشور یهود را بیفاصله پس از مرگ سلیمان 

پرونده تضانی ات پادشاهی که در آنته‌های توحیدی مظهر عدالت 
معرفی شده است بنوية خود بهتر از پرونده اجتماعی او نیست. وی در همان 
آغاز سلطنت خود چنانکه گفته شد برادر بزرگترش را علیرغم سوگندی که 
در معبد باد کرده است میکشد (کتاب اول پادشاهان؛ باب دوم» ۲۵) و 
یو اب سردار پیر داود را که در تحکیم سلطنت خاندان او نقش اساسی 
داشته در درون معبد بهوه به قتل میرساند ( کتاب اول پادشاهان؛ باب دوم 
۷۱ و " شمعی" سییدمو را که داود نو کل م و کد خورده بود که به جانش 
تجاوز تکند سر میبرد (همانجا» *۰)6 هرچند که در اين مورد خود داوود 
نبی به هنگام مرگ به سلیمان وصیت کرده بود که این رقیب قدیمی او را - 
که خودش قسم خورده بود او را نکشد - در اولین فرصت به فتل برساند 
( کتاب اول پادشاهان» باب دوم» .)٩‏ در ارزیایبی شخصیت این بزرگترین 
پادشاه تاریخ یهود» ه.ج. ولز در تاریخ معروف خود مینویسد: "همه آنجه 
کتاب مقدس در بارة این یادشاه خرد مند به ما ارائه مبدارد» وی را پیش از 
یادشاهی خردمند مردی آدمکش فریبکار: مذیذب و خرافاتی با عدم 
تعادل روانی و حاکم بر ملتی که ایمان مذهبی استوارتر از همسایگانش 
تدارد معرفی میکند" و تذکر میدهد که بیرحمی‌ ها و تجمل طلبی‌ها و 
حرمسرای چند صد نفری او ما را بیش از هر جیز ییاد امپراتوران روصی و 


۱۳ 


سلطان های عشمانی میاندازد. فراموش مکنیم که معابدی که وی برای 
سولوخ و عشتارته» خدایان زنان غیربهودی خودش در بالای تپه زیتون بتا 
کرد؛ بمراتب از معیدی که در اورشلیم برای یهوه ساخت بزرگتر بود. 

بسوازات همه اینها پرونده حکمت و فضل افسانه ای سلیمان نیز 
پرونده ای چندان پرافتخار نیست؛» زیرا که براساس بررسیهای محققان؛ کتاب 
امثال سلیمان تورات که همه اشتهار سلیمان به خردمندی از آن امده است: 
کتابی است که در سالهاي ۸۰ تا ۳۰ پیش از میلاد مسیح تقریبا بطور کامل 
از یک کتاب قدیمی مصری به عبری ترجمه و بعدا توسط خود خاخام های 
مترجم بتام سلیمان بنیانگذار معبد اورشلیم تامگذاری شده است. 

ولتر در دیکسیونر فلسفی خود نمونه هاتی از اينن امثال" سلیمان 
را آورده است که از جمله آنها چنین است: " چهار مسیر است که پیشاپیش 
نمیتوان آنها را مشخص کرد: مسیر عقاب در هوا و مار در روی خاک و 
کشتی در دریا و آلت مرد در داخل فرج زن"؛ و " چهار حیوان را خداوند 
بصورت کوچکترین موجودات روی زمین آفرید: مورچه و خرگوش و ملخ و 
سوسمار". نقل این نمونه از کلمات قصار سلیمان نیز جالب است که " لبهای 
زن اجنبی عسل را میچکاند و دهان او از روغن نرمتر است؛ لیکن آخر او 
مثل افسنتین تلخ است و مثل شمشیر دو دم برنده است» بنا بر این طریق 
خود را از او دور ساز و به در خانه او نزدیک مشو". و در همین تورات 
آمده است که سلیمان خودش هفتصد زن عقدی داشت که بسیاری از آنان 
زنان اجتبی بودند. 

با مرگ سلیمان دوران "پادشاهان بزرگ" اسرانیل پایان مییابد و 
دوره " پادشاهان کوچک" آغاز میشود که تا سال ۵۸۷ پیش از میلاد؛ 
یعنی تا هنگام سقوط اورشلیم بدست نبوکدنصر (بخت النصر) پادشاه بابل 
و اسارت بابلی بهودیان ادامه مییابد. هشتاد و دو پادشاه در این مدت بر 
اورشلیم حکومت میکنند که تقریبا همه آنها به قتل میرسند. تاریخ اسرائیل 
در این سالها یک سریال تاریک توطثه برادرکشی ‏ فرزندکشی» 
فریبکاری» خیانت و جنایت است که در همه آنها بهوه» خدای اسرانیل نقش 
پهلوان اصلی را دارد. رحبعام پسر و جانشین سلیمان که به تبعیست از پدر 
خود ۱۸ زن عقدی و ۰۰ متعه و ۲۰۰ کنیز دارد» در روز آغاز سلطنت 
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خود به نمایندگان همه مردم اسرائیل که به تبریک او آمده و به وی گفته اند 
که "پدر تو یوغ مارا چنان سنگین کرد که کمرمان را شکست و اکنون تو 
بار بندگی ما را سبکتر کن تا ترا بهتر خدمت کنیم" میگوید که سه روز 
بعد پُرای گرفتن پاسخ بنزد او بازگردند» و سه روز بعد که باز میگردند 
سنگین تر خواهم کرد» پدرم شما را به تازیانه‌ها تنبیه میتمود؛ اما من 
شما را به عقربها تتبیه خواهم کرد» چونکه انگشت کوچک من از کمر پدرم 
کلفت تر ۱ ( کتاب اول یادشاهان» باب دوازدهم هط( یورام نواده 
سلیمان هنگام آغاز سلطنت همه برادران و شمار زیادی از خویشاوندانش را 
میکشد. بسر او اخزیا پس از یکسال پادشاهی با همه نزدیکانش بر اشر 
توطئه ای بقتل میرسد. پس از مرگ او مادرش عتلیا فرزندان خودش و 
همه افراد خاندان سلطنتی را از دم تیغ میگذراند تا خودش سلطنت کند. 
ولی پس از شش سال یکی از پسران او بنام یوآش که بدست عمة کاهنة 
خود از مرگ نجات یافته است علیه او میشورد و مادرش را میکشد و 
خودش به پادشاهی میرسد و اندکی بعد خود او نیز در بستر خواب گردن 
زده میشود. پسرش امازیا سلطنت خود را با کشتن همه کسانی که او را به 
پادشاهی رسانیده اند آغاز میکند» ولی پس از مدتی مردم بر او میشورند 
و او از اورشلیم فرار میکند و در راه به قتل میرسد و پسرش اوریا شاه 
میشود. این بار اوریا بخاطر بدرفتاری با کاهنان بدست بهوه به بیماری 
خوره مبتلا میشود و تا آخر عمر در خانه خود زندانی میماند و پسرش 
یونام بجای او سلطنت میکند که چندی بعد پدرش را به بهانه اينکه از جذام 
مرده است سر به نیست میکند. ابی بلخ پسر جدعون چماقدارانی را اجیر 
مبکتد و بذست آنها هفتاد پرادر خود را او اوو تست کر کردان میزند تا 
حکومت خود را بدون رقیب ادامه دهد. از شش پادشاهي که در عرض ده 
ده سال تمام ادامه مییابد» همچنانکه جنگ خانگی میان دو کشور بهودا و 
اسراتیل که پس از مرگ سلیمان با تجزیه کشور او آغاز شده یکصد سال 
بطول میانجامد. در اين مدت بارها پرستش بهوه بدست پادشاهان اسرائیل 
موقوف میشود و پرستش بعل و ملکارت و قحشای مقدس و قریانی 


کودکان جای آنرا میگیرد. 


۱۳ 


جنگهاي پایان ناپذیتر این پادشاهان با اقوام همسایه یا با 
خودشان؛ هر باره مرگ و ویرانی بیشتری را برای بهودیان بهصراه 
هر آورفه فوزاتسنکتی ار تموته هتای. اترا تیه کات سکف و 
قحطی سخت در سامره بود» زیرا که بنهدد پادشاه ارام انرا محاصره 
کرده بود» و اینک سر الاعی به هشتاد پاره نقره و یکربع قاب چلغوزه به 
پنح پاره نقره فروخته میشد. و چون پادشاه اسرانیل بر باره شهر کذر 
مینمود زنی و وین فرباد بر اموفة کفت. ای افایم پادشاه مرا مدد کن. 
پس پادشاه او را گفت ترا چه شده؟ عرض کرد این زن دیروز به من گفت 
پسرت را بده تا او را بخوریم و پسر مرا فردا خواهیم خورد. پس پسر 
مرا پختیم و خورديم و روز دیگر وی را گفتم اینک پسرت را بده تا او 
را بخوریم اما او پسر خود را پنهان کرده است* ر کتاب دوم پادشاهان؛ 
باب شم رن ۲ 

هرج و مرج داخلی دولت بهود و ناامنی مزمن آن سرانجام بخت 
النصر پادشاه بابل را وامیدارد تا اورشلیم را مستقیما به ادارة خود در آورد؛ 
و بدین ترتیب به تاریخ پادشاهی یهود پایان داده میشود. این ماجرا در 
خود تورات چنین آمده است: " پس نبوکدنصر پادشاه کلدانیان خانه خداوند 
۳ اورشلیم به نجاست آمیخت و ظروف خانة خدا و خزانه های خدا و 
گنجهای پادشاهان را تماما به بابل برد و خانه خدا را سوزانید و حصار 
اورشليم را منهدم ساخت و جوانان و پیران را به شمشیر کشت و 
بقية السیف آنها را به بابل به اسیری برد که تا زمان سلطنت پادشاهان 
فارس در بندگی او و پسرانش توافت نا ایکه پس از هفتاد سال خداوند 
کورش پادشاه فارس را برانگیخت و وی در تمامی ممالک خود فرمانی 
نافذ کرد که کورش یادشاه فارس میفرماید بهوه خدای آسمانها تمامی 
ممالک زمین را به من داده و امر فرموده است که خانه ای برای وی در 
اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم" ( کتاب دوم تواریخ ایام باب سی 
وششم ۲۳-۶). 

کورش بازگشت قوم اسرائیل را به سرزمین خود تسهیل میکند و 
حتی هزينة تجدید بنای معبد ویران شده اورشلیم را چنانکه تورات با 
یفن تیار معکایت هیکت از ان فتاه ابرام‌موزه :با این 
همه به نوشتة کتاب یرمیاء نبی از صد وینجاه هزار یهودی که در بابل به 


۱۳۵ 


اسارت بسر میبرند تنها سی هزار نفر حاضر به بازگشت به وطن میشوند و 
بقیه آنان ترجیح میدهند به زندگی کم و بیش مرئهی که در دوران تبعید در 
بابل برای خود فراهم آورده اند ادامه دهند و فقط از دور فرزندان خوب 
اسرائیل باشند ازمایشی که میبایست دو هزار و پانصد سال بعد در مورد 
بازگشت یهودیان کشورهای جهان غرب به کشور بازیافته خودشان تکرار 


شود. 

بهودیانی که به اورشلیم باز میگردند پس از طی ۳۰۰ کیلومتر راه 
پیاده» به مقصد میرسند و به بازسازی معبد اورشلیم میپردازند ولی ایین 
کار با چنان کندی انجام میگیرد که بنای معبد تنها در زمان پادشاهی 
داریوش به پایان میرسد. تقریبا ششصد سال بعد بار دیگر این معبد بدست 
سربازان رومی بکلی ویران میشود و بعد؛ با حمله اعراب جای خود را به 
مسجد عمر میسپارد» بطوریکه امروز تنها قسمتی از دیوار حصار خارجی 
آن بنام دیوار ندبه بر سر پا است. 

در زمان عیسی؛ در سرزمین اسرائیل که مستعمره روم است پادشاه 
تازه ای بنام هرودیوس روی کار می‌آید که دست نشانده امپراتوری رم است. 
وی نیز» که لقب کبیر دارد» به سنت پادشاهان گذشته اول همه رقبا و 
مخالفین خود و بعد زن خویش و سه فرزندش را بقتل میرساند» و اندکی 
بعد از مرگ او و ظهور و مرگ عیسی. به پادشاهی دوباره اسرائیل بدست 
لژیون های تیتوس» امپراتور روم» در روزی که تقویم یهودی آنرا تهم ماه 
آب سال ۳۸۳۰ از خلقت دنبا میداند ۲۹۱ اوت سال ۷۰ میلادی) بطور 
نهانی پایان داده میشود. 


در میان ۱۳۶,۰۰۰ پیامیری که تنها در مدت دو هزار سال و آنهم 
منحصرا در منطقه کوچکی از خاورمیانه از جانب خداوند برای جهانیان 
فرستاده شده اند» پنج تن مقام اولوالعزم دارند که ابراهیم خلیل اله و موسبی 
کلیم اله از زمرة آنانند. از دیدگاه تورات و انجیل ابراهیم مظهر موجودیت 
قوم بهود و موسی مظهر هویت تاریخی و مذهبی آن تلقی میشوند و 
مجمتع " تاریخی - مذهبی" اسرائیل از ترکیب این دو پدید آمده است. از 


۱ ۳۹ 


نظر قرآن ابراهیم پدر مشترک هر دو قوم یهود و عرب و نخستین مسلمان 
تاریخ «بقره؛ ۱۳۱) و موسی بزرگترین پیامبر پیش از محمد و کسی است 
بررسیهای تاریخی و تحقیقی پژوهشگران تاریخ مذاهب در سه قرن اخی 
اساسا موجودیت تاریخی این هر دو نفر مورد. تردید و در بسیار موارد 
تورات ابراهیم را اولین بهردی معرفی میکند که بهوه» خدای 
اسراتیل» با او مستقیما تماس میگیرد: و بی مقدمه به وی اطلاع میدهد 
زمین و ریگهای دریا پدید آورد و سرزمیینی را در میان نیل و فرات برای 
هه ید اعان شستتهه دیف آبه قبط که آنها نیز بعد از این پسران خود را 
مه ۱ 
وایراهیم اغاز مشود (سفر ببدایش؛ یاب هندهم ۲۱-۸ .۰ 


۱ - عهدنامه ای که در باره آلت تناسلی قوم اسرانیل میان خدا و پیغمبرش امضا شده 
کاننات پیوند خود را با قوم برتریده خویش در گرو بریده شدن چند سانتیمتر پوستی قرار 
ومد که خود او آن را بر آلتهای آنان رويانیده است» و اگر بود و نبود آن تا بدین 
اندازه مهم بود برای او هیچ اشکالی نداست که آنرا اساسا نرویانیده باشد. تعبیرهای 
بعدی علمای الهیات در باره منافم بهداشتی ختنه» صیفا کوششی برای توجیه این 
میلیاردها نفر مردمی که از زمان ایراهیم تاکنشون ختنه نشده اند در شرایط بهداشتی 
تامطلویتری از ختنه شدد ها زیسته اند و اتفاقا بخ بزرگی از این میلباردها نف از 
پیروان غيرمستقيم همان آنینی هستند که به دنبال پیمان خداوند در باره آلت تناسلی 
پیروان ابراهیم پا به وجود میگذارد . اهمیتی که آلت پسران اسرانیل برای خدا دارد در 
حدی است که در ده جای دیگر تورات ( سفر پیدایش باب هفدهم و باب سی وچهاری 
سفر تثنیه؛ باب های دهم و سی ام کتاب یوشع؛ باب پنجم و کتاب برمیاء باب چهارم) 
نیز موکدا مورد تدکر قرار گرفته و ظاهرا همپایه اهمیتی است که تورات برای خروج 
اسرائیل از مصر و صدور ده فرمان کوه سینا و بتای معبد سلیمان در اورشلیم قاتل شده 
خاص خداوند بهوه در مورد قوم برگریده خودش بوده است» مدارک متعدد باستان 
شناسی و تاریخی نشان داده اند که اين سنت نیز» مانند تقریبا همه دیگر اسطوره های 


۱۳۷ 


پژوهشگران متعدد تاریخ مذاهب در کشورهای مختلف اروپائی و 
امریکائی» در قرن گذشته و قرن حاضر در بررسی های تاریخی و تحقیقی و 
مذهبی خود بدین نتیجه رسیده اند که شخصیتی بنام ابراهیم بدانصورت که 
در تورات آمده است» اصولا وجود خارجی نداشته بلکه در دوراتی بسیار 
متاخرتر چنین شخصیتی توسط کاهنانی که در سالهای بعد از اسارت بابلی 
نویسندگان واقعی تورات بوده اند برای تثبیت هویت تاریخی مشخصی جهت 
قوم بهود ساخته شده است. از نظر اين پژوهشگران تاریخ در این زمینه با یک 
افسانه اسطوره ای رویرو است؛ و اسامی ابراهیم و غالب افراد خانواده او 
بطوری که در تورات آمده است در واقع اسامی شهرهای مختلف بین النهرین 
ستند که آنها را در لوحه های باستان شناسی مکشوفه در اور و ساری 
مریوط به قرن هیجدهم پیش از میلاد و الواح کاپادوکی مربوط به هزاره دوم 
پیش از میلاد و الواح اوگاریت (رأس الشمراء کنونی) مربوط به قرن پانزدهم 
پیش از میلاد و نیز الواح مصری مربوط به فرن بیستم پیش از میلاد عیتا 
میتوان یافت. در متون توراتی» شخصیت ابراهیم بسیار ناشیانه ساخته شده؛ 
چنانکه همراهان ایراهیم در مهاجرت وی به کنعان که در باب دوازدهم سفر 
پیدایش تنها زن او سارا و برادرزاده اش لوط و چند مستخدم دانسته شده اند؛ 
در خود کنعان تبدیل به عشیره بزرگی میشوند که ۳۱۸ نفر از آنها به تنهانی 
مجموع نیروهای چهار امپراتوری منجمله بابل و ایلام را درهم میشکنند 
(سفر پیدایش باب چهاردهم). براساس همین بررسیها» یکی از انگیزه های 
اصولی اختراع داستان ابراهیم و وعده یهوه بدو که تمامی ارض کنعان را به 
ذریت او خواهد داد و جعل داستانهای بعدی این بوده است که فرماندهی 
ادعاتی بهوه را در جنگهای پیاپی قوم بهود برای تصرف کلیه شسهرها و 
سرزمینهای کنعان ناشی از یک مشیت الهی وانمود کنند که مقدمات آن از 
بسیار پیش از آن در میثاق یهوه با ابراهیم فراهم شده بوده است. 


تورات از تمدنها و سنتهای ماقبل توراتی اقتباس شده است و چهار هزار سال پیش از 
میلاد مسیح در مصر و بعدا نیز در کنعان و فنیقیه معمول بوده است» چنانکه در یکی 
از نقوش گوری باستانی در تزدیکی هرم سکره؛ مربوط به ۲4۰۰ سال پیش از میلاد» 
نحوه اين عمل ختنه در روی پسربچه ای هشت تا ده ساله بدقت مشخص شده است 
( داثرة المعارف بریتانیکا در مقالة ۳0۱0۳615100:ن)). اقوام دیگر سامی؛ منجمله 
اعراب نیز از دورانهای کهن با این سنت آشنا بوده اند. 


۱۳۸ 


در نوشته های پیمبران پیش از دوران اسارت بابلی بهودیان یا آنچه 
به نام آنان در دورانهای بعدی نوشته شده و بعدا بدین پیامبران نسبت داده 
شده است» هیچ تاکید خاصی بر ابراهیم و نقش تاریخی و قومی او نمیشود 
و تمام اهمیتی که بدو داده شده مربوط به دوران بعذ از این اسارت است که 
کاهنان یهود ضرورت استفاده از شیوخ قدیمی خود و ساختن روایاتی را که 
د هد احساس کرده اند. در تصام تیم اسطرره سازیها ابراهیم یک شودی 
عادی است که به دلائل ناشناخته ای که به خود یهوه مربوط میشود مورد 
توجه خاص خداوند فثرار گرفته است. ولی دارای همه تقاط ضعف و 
اشتباهات و حتی نادرستی ها و فریبکاریها و دروغگوئیهای یک بشر 
معمولی است که در تورات به تفصیل از آنها سخن رفته است. 

همین ابراهیم در دو کتاب دیگر " توحیدی" هویتی بکلی متفاوت. با 
هویت توراتی خود بیدا میکند که آن نیز در برداشت انجیلی آن با برداشت 
قرانی آن اختلاف اصولی دارد؛ و این اختلاف طبعا ناشی از اختلاف 
هدفهای کتابهای توحیدی در نتیجه گیریهای صورد نظرشان از نقل داستان 
ابراهیم و ویژگیهای آن است. هدف نویسندگان تورات از آوردن ابراهیم به 
صحنه چنانکه گفته شد. دادن بعدی آسمانی به تاریخ قوم یهود از طریق 
تکیه بر میثاقی است که میان بهوه - خدای اختصاصی بهود - با ابراهیم 
برفرار شده است؛ بدین جهت در آن نه صحبتی از دعوت ابراهیم به آنین 
توحیدی به میان می‌آید؛ نه ابراهیم بتی را میشکند. نه قانونی را می‌آورد» 
نه به آتش افکنده میشود و نه معجزه ای میکند. افسانه توراتی ابراهیم از 
اول تا به اخر تنها براساس تشبیت شیخوخیت بهودی او و اعلام موجودیت 
قوم بهود ساخته شده است و هیچ انگیزه ای بیرون از این در آن راه ندارد. 

انگیزه اتجیل از توجه خاص به ابراهیمی انگیزه دیگری است که 
مستقیما از ایدنولوژی مسیحیت سرچشمه میگیرد؛ و بر این اصل متکی 
او باید جست و نه.صرفا در یهودی بودن او. در این مورد در خود عهد 
جدید آمده است: " خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیکی مطلق به حساب او 
گذاشت. ولی آیا در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ قبل از ختنه شدن 
او بود يا بعد از آن؟ البته قبل از ختنه او بود؛ و این خود علامتی بود 


۱۳۹ 


برای اثبات اینکه خدا او را پیش از آنکه ختنه شده باشد به خاطر ایمانش 
نیک شمرده بود . از اين رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان 
می‌آورند و نیک شمرده میشوند» حتی اگر مختون نباشند» و همچنین پدر 
کسانی است که مختون هستند ولی نه تنها بخاطر اينکه ختنه شده‌اند؛ 
بلکه بخاطر ایتکه از ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت پیروی 
میکنند" « رسالة پاتولوس رسول به رومیان باب چهارم» .)۱۲-٩‏ 

در قرآن همین ابراهیم بصورتی معرفی میشود که هم با ابراهیم 
تورات متفاوت است. هم با ابراهیم انجیل. زیرا نقشی که فران از او 
میطلبد نه تثبیت اصالت تاریخی قوم هید استت:.قه تاد ایا خته 
تلبی" مسیحیت. بلکه بت شکنی توحیدی است که خود محمد پیام اسلامی 
خویش را بر آن بنیاد نهاده بود» با اين نتیجه گیری که اسلام از ازل وجود 
داشته است و بهودیت و مسیحیت تنها جلوه های ناقص و ماقبل اسلامی 
آن بوده اند. بدین جهت همة آنچه در باره ابراهیم پس از مهاجرت به کتعان 
دز تورات آمده در فران ناویته کر فته ده است یه استفای فولد. معخ اسای 
اسحاق و قربانی اسماعیل که برای تکمیل نقش ابراهیم ضروری بوده است. 
در عوض صحته های تازه ای بدین ماجرا افزوده شده است از قبیل 
بت شکنی ابراهیم و رفتن او در آتش و بنیانگذاری خانه کعبه بدست او. در 
یک ارزیایی کلی میتوان میان ابراهیمی که در تورات تصویر شده است با 
ابراهیم قرآن همان تفاوتی را یافت که میان یک گله دار بهودی و یک امام 
جماعت مسلمان میتوان یافت. 

در تورات ابراهیم ر آبرام) یکی از سه فرزند مردی به نام تارح 
معرفی میشود که در شهر ور در سرزمین کلده (بین النهیرین) سکونت 
دارد و به علتی نامعلوم به اتفاق فرزندش ابراهیم و همسر او سارا و لوط و 
فرزند پسر دیگرش» از اين شهر به سوی ارض کنعان مهاجرت میکند ولی 
در نیمه راه در شهر بزرگ حران بار اتامت میافکند و از آن پس تا پایان 
عمر ۲۰۵ سالة خویش در این شهر میماند. در تورات تصریح شده است که 
ابراهیم در هفتاد سالگی تارح متولد شد و تارح در دویست و پنج سالگی 
وفات یافت» بدین ترتیب ابراهیم هنگام عزیمت به کنعان ۱۳۵ سال داشته 
است و نه چنانکه تورات نوشته است ۷۵ سال ولتر در اشاره به این تناقض 
از سه قدیس معروف مسیحی سن آوگوستن و سن اتین و سن ژروم نقل قول 


۱ 


مبکند که حل این مشکل در اختبار خداوند است» زیرا عقل بشر در این 


مورد تاصر اتیت: 

بعد از مرگ تارح خداوند به ابرام صلاح اندیشی میکند که بسوی 
کنعان برود» و ابرام هفتاد و پنج ساله به اتفاق زن نازای خود سارا و 
برادرزاده اش لوط و چند تن دیگر از همراهان خویش به کنعان میروند و 
آبرام در آنجا در بلوطستانی نزدیک حبرون ساکن ميشود و قربانگاهی برای 
خداوند میسازد. ولی چندی بعد در سرزمین کنعان قحطی میشود و وی 
این بار به صلاح اندیشی خداوند به مصر میرود که در انجا فراوانی نعمت 
است» و در مدت اقامت خود به نحو شرافتمندانه ای که شرح آنرا در 
صفحات پیش خواندید صاحب کاو و گوسبفند و شتر فراوان میشود و به 
کنعان باز میگردد . در تمام این جریان؛ از کلده گرفته تا مصر ابراهیم نه 
بتی را میشکند؛ نه کسی را به خداپرستی دعوت میکند. نه معجزه ای از 
او بروز میکند. 

در قرآن» همین ابراهیم فرزند مردی به نام ازر معرفی میشود که 
بت پرست دوآتشه ای است؛ بطوریکه ابراهیم که با فیض الهی به یکتاپرستی 
گرویده و حتی به تصریح قرآن مسلمان شده است ( ال عمران» ۷) با 
پدرش در این باره محاجه میکند و بت ها را میشکند و بت پرستان شهر او 
را بدین گناه در آتش می افکنند ولی پروردگار آتش را بروی گلشن میکند: 
"و مابه آتش فرمان دادیم که برای ابراهیم آرامش و خنکی بهمراه آورد و 
آن کسانی را که قصد سوزاندن او را داشتند شرمنده ساختیم و او را به 
همراه لوط به سرزمینی که بدان برکت داده بودیم فرستادیم" ( انبیاء 
۷۱-۹). در جای دیگری از قرآن گفته شده است که بدنبال دومین 
مناقشه ابراهیم با پدر بت پرستش وی او را از خود میراند و ایراهیم 
سرزمین خویش را برای همیشه ترک میگوید (مریم» .)۶٩۹-4۲‏ 

در شرح وقایع مربوط به اقامت ابراهیم در ارض کنعان» تورات 
ماجرائی را نقل میکند که تقریبا همه مفسران آنرا از بی پایگی به شوخی 
نزدیکتر دانسته و کوشیده اند تا تعبیرهای مختلفی برای توجیه آن بیابند. 
طبق این داستان در آن موقع که ابراهيیم در حبرون ساکن است و 
پرادرزاده اش لوط از او جدا شده است و در سدوم بسر میبرد» چهار پادشضاه 
قدرتمند منطقة خاور نزدیک» کدرلاعمر پادشاه ایلام امرافل شاه بابل» 
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رک فا الاسار و تال افادامت‌ها راهان یوسوم 
در تبردی شکست میدهند و غنائم جنگی بسباری همراه خود میبرند که 
لوط و همه اموال او از جملة آنها هستند» و چون یکی از نجات یافتگان 
این جنگ ماجرا را در بلوطستان ممری به آبرام اطلاع میدهد وی بحشم 
می‌آید و ۳۱۸ تن از خانه زادان خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا شهر 
دان میتازد» و بعد از شکست دادن دسته جمعی آنان همجنان تا " حوبه که 
در شمال دمشق واقع است" آنها را تعاتب میکند و آنگاه همه اموال 
غنیمتی را از ایشان بازمیگیرد و لوط و اموال او را با زنان و مردان باز 
می‌آورد ( سفر پیدایش باب چهاردهم» ۱۱-۱). بدین ترتیب از یک سو 
ابراهیم که تنها با زن خود و چند تن از کسانش به کنعان مهاجرت کرده 
است ( سفر ببدایش باب پنجم» ۲ تاگهان ۸ نانه زاد پیدا میکند و 
از سوی دیگر این ۳۱۸ خانه زاد نه تنها چهار ارتش متحد از نیرومندترین 
کشورهای زمان خود را شکست میدهند بلکه شبانه تا چند صد کیلومتر 
فاصله نیز به تعاقب آنها میشتابند. 

به روایت تورات در هنگام اقامت آبرام در کنعان» خداوند در 
بلوطستانی بطور تاشناس همراه با دو تفر دیگر به دیدار او می‌آید و آبرام 
برای میهمانان خود غذاتی از گوسالة بریان و شیر و عسل تهیه میکند که 
آنان با میل میخورند ( سفر پیدایش باب هجدهم ۱8-۱ ولی در قران 
این سه نفر ملاتکی معرفی میشوند که از جانب خدا نزد لوط فرستاده 
شده اند» و چون جوهر انسانی ندارند غدای تهیه شده توسط ابراهیم و 
همسرش را نمیخورند» و سرانجام خودشان را به ابراهیم معرفی میکنند 
(هود؛ ۷۹-۷۰). 

در روایت تورات چون سارا زنی نازا است که فرزندی به ابراهیم نداده 
است» خود او از ابراهیم میخواهد که با کنیز مصریش هاجر همخوایگی 
کند تا از او فرزندی بیاورد» و اين فرزند که اسماعیل نام میگیرد از دید 
قران‌تبای ری اعراب است و کسن انش که بعدا به اتفاق پدرش خانه 
کعبه را بنا میکند تا بیت الحرام عالم اسلام قرار گیرد. در این مورد متن 
تورات برای مسلمانان اصولا موهن است. زیرا حاکی است که: خداوند به 
هاجر گقت اینک بسری خواهی زائید که تامش را اسماعیل خواهی گذاشت 
و او مانند خری وحشی خواهد بود که دست وی به ضد هرکس خواهد بود و 
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هقدهم ۱۳-۱۷). در روایت تورات سارا بعد از انکه خودش به امر 
خداوند در نود سالگی صاحب فرزند میشود. از اینکه با اجاز؛ قبلی" خود او 
هاجر کنیز او نیز از ابراهیم پسری به وجود اورده است پشیمان میشود و از 
شوهرش میخواهد که اين کنیز و فرزند او را از خانه بیرون کند و ابراهیم 
نیز با آنکه قلبا بدین کار راضی نیست به فرمان خداوند یهوه بهمین ترتییب 
عمل میکند و ماجر را به اتفاق فرزندش اسماعیل با دست خالی به بیایان 
بترشبع میفرستد» ولی در آنجا خداوند چاه آبی بدانها میدهد و هاجر و 
اسماعیل در اين پیابان ساکن میشوند و پس از رشد اسماعیل مادرش زنی 
از زمین مصر برایش میگیرد و اسماعیل تا به آخر عمر ۱۳۷ ساله خود 
در اسرانیل میماند و صاحب دوازده فرزند میشرد و همانحا نیز به خاک 
سپرده میشود بی آنکه گذارش به بیرون از سرزمین کنهان افتاده باشد. 
ولی در روایت قر آن ایراهیم هاجر و فرزندش را در صحرای عربستان مسکن 
میدهد ( ابراهیم» ۲۷) و بعدا خود او همراه با اسماعیل خانه کعبه را بنا 
میکند (حج» )۲٩‏ و آنرا بیت الحرام آیند؛ عالم اسلام قرار میدهد : 


۱ - طبق روایات اسلامی خانه کعبه پیش از آفرینش کاتنات ساخته شده بود. به روایت 
طیری؛ بعد از آنکه آدم و حوا از بهشت رانده شدند آدم به جزیرة سراندیب 
(سری لانکای کنونی) و حوا به جده در عریستان و ابلیس به گرگان افتادند و ادم و حوا 
دویست سال جدا از یکدیگر بسر بردند تا خداوند تویه آنها را پذیرفت و اجازه داد که 
دوباره به یکدیگر بپیوندند و بدین ترتیب این دو در کوه عرفات نزدیک مکه همدیگر را 
بازیافتند و جبرئیل به فرمان خداوند به آدم خانه سازی و کشت گندم و تهیه آرد و 
گاوآهن آموخت؛ و در نتیجه آدم خانه ای شبیه خیمه در محل کنونی کعبه برای خود و 
همرش ساخت که ده هزار از ملاتکه ناظه‌بنای آن بودند و برای اینکار از پنج کوه 
مختلف در سینا و حیره و بین النهرین و لبتان و کنعان برایش سنگ آوردند. پس از 
وقوع طوفان توح این خانه به زیر آب رفت» ولی مدتی بعد دوباره بدست ابراهیم و 
فش اسماغل ارات شاه شوو آی یار انز سک ساهی کطت ررایات 
اسلامی از بهشت نازل شده برد و طبق روایاتی دیگر ملکی بود که ماموریت نظارت بر 
آدم و حوا را در باغ بهشت داشت ولی به گناه سهل انگاری مجازات شد و بصورت 
سنگی سیاه درآمد؛ توسط این دو از جبرتیل دریافت و در محل کنونی آن در مقام 
ابراهیم نصب شد. بموجب بررسیهای علمی این سنگ یک 1160601116 است که هر ساله 
صدها هزار مشابه آن در ابعاد غالبا کوچکتر بصورت شهاب تاقب در خشکی ها و 
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. و ابراهیم را در آن مکان دادیم تا آنرا برای طوافب کنندگان و 
9 پاکیزه نگاه دارد ( حج: ۰)۲۹ و خانه کعبه را مقام امر و مرجع 
دسن مقرر 0( منحل پرستش خود فرار دادیم و از 
ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم که حرم ما را از بتها بپردازند (بقره؛ 
۳۹۵(« و ابراهیم بما عرض کرد که پرورد گارا؛ من ذربه 9 در این 
وادی بی کشت و زرع که نزد بیت الحرام تو است برای بپا دا شتن نماز 
مسکن دادم ۰ تو این شهر را مکانی امن مقرر فرما و من و فرزندانم را از 
پرستش بتان دور نگاد دار ( ابراهیم ۳۵ ولی درست در همین سالهانی 
که ابراهیم و اسماعیل به روایت قرآن در مکه مانده اند تا با بت پرستی 
مسارزه کنند؛ به روایت تورات اپراهیم در ارض کنعان بعد از درگذشت 
همسرش سارا؛ نی و زنی تازه میگیرد و در طول 
زمان از او صاحب شت شش فرزند مشود و سرانجام در ۱۷۵ فتعالیر: 
درمیگذرد و در همان ارض کنعان بخاک سپرده میشود. به نوشته چند تن 
از مورخان اسلامی ( طبری» ابن قتیبه؛ ابن الاثیر) ابراهیم زنی دیگر نیز از 
قوم عرب میگیرد که از او پنج پسر دیگر پیدا میکند. 
در بارا فرزند اک ای تن یعدا 
روایات تورات و قرآن وجود دارد؛ زیرا در تورات این فرزند اسحاق پسر دوم 
ابراهیم شناخته شده در صورتیکه مسممانان او را اسماعیل پسر ارشد وی 
میدانند ( صافات» ۱۰۷-۱۰۱)- 
موضوع قریانی اسحق نیز یکی از تناقض‌های مهم تورات است؛ 
زیرا که به کته تورات سارا در ۱۲۷ سالگی مرده است» و چون وی اسحاق 
را در نود سالکی زائیده بوده درین صورت اسحاق که به فاصله کوتاهی 
صورتیکه به تصریح تورات سیزده ساله بوده است. تناقضی مهمتر در همین 
زمینه این است که تورات در چند جای پبایی از اسحاق به عنوان فرزند 


دریاهای مختلف جهان فروميانند» و نمونه های فراواتی از آنها را در موزه های زمین 
شناسی بسیاری از کشورها میتوان یافت. متئوریت کعبه از ادوار بسیار کهن در 
عربستان شناخته شده بوده و پیش از اسلام نیز در خانه کعسه حفظ میشده است. 
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یگانه ایراهیم در ماجرای قربانی نام میبرد؛ در صورتیکه ی 
خود تورات در این موخع فرزند ادن بتام اسماعیل نیرز داشته اسختان 

در مورد پیمان ابراهیم با خدا همجنان روایات توروات هر ان کاملا 
با یکدیگر اختلاف دارند. در تورات آمتنره ات2۰ لژ خداوند به 
اپراهیم قول داد که در مقابل ختنه شدن فرزندان ذکور قوم او» او نیز از رود 
تبل تا رود فرات را به ذریه وی واگذار خواهد کرد ابراهیم از خدا تشانی بر 
ماده ای سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری را بگیرد و آنها را دو 
شقه کند و هر پاره ای را مقابل جفتش بگذارد (سفر پیدایش باب پانزدهم 
۷۲۱-۵) ولی در قرآن و تیه | مسلاز اسنتت: "و ابراهیم گفت: 
خداوندا» بمن نشان ده که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد؟ خدا فرمود: 
مگر دز این بارة شکی داری؟ عرض کرد: شک ندارم ولی میخواهم 
اطمینان قلب پیدا کنم. و خداوند گفت: پس چهار پرنده را برگیر و آنها را 
تطعه قطعه کن و این قطعات را روی بلندیهای مختلف بگذار و سپس آنها 
را بسوی خود بخوان تا با شتاب بسوی تو بیایند» و دریابی که خداوند توانا 
وان ات (بقرف ۲۱۰). 

دویست و سی سال پیش ولتر در دیکسیونر فلسفی خود واقعیتهای 
تاریخی مربوط به ابراهیم را چنین خلاصه کرد : 
نوشته است و در باره آن چون و چرائی نمیتوان کرد بلکه از نظر بررسی 
صرفا تاریخی نگاه کنیم» قبول اینکه این پسر کوزه گری بنام تارح که 
زندگیش در کلده از ساختن و فروختن بتهای سفالی بزرگ و کوچک 
میگذشته» از یکطرف پدر قوم آسمانی بهود در ارض کنعان باشد و از 
طرف دیگر در چند صد فرسخی آنجا شهر مکه را در بیابانی خشک و 
استوائی برای فرزندان زمینی خود آنهم در سنین صد و پنجاه سالگی 
خویش ساخته باشد دشوار بنظر میرسد؛ زیرا که اگر این بدر مشترک همه 
ادیان توحیدی آدمی جهانگشا بود میبایست بجای سرزمین خشک و 
بیحاصل کتعان به سرا تصرف سرزمین آباد و پرنعمت آشور رفته باشد» و 
اک کله‌دارساده ای تشن نو هو نفک آشستت هس اشتی فلز دیدشت 
برود تا در آتجا خانه ای برای خدا بسازد. کتاب مقدس بما میگوید که 
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ایراهیم هنگام مرگ پدرش تارح کوزه گر در سرزمین حران هفتاد و پنج 
سال داشت. و باز همین کتاب مقدس در جائی دیگر به ما میگوید که این 
تارح دویست و پنج سال عمر کرد و بدین ترتیب ابراهیم که در هفتاد 
سالگی او متولد شده بود در هنگام مرگ پدر صد و سی و پنج سال داشت؛ 
و در چنین سن و سالی بود که از یک سرزمین بت پرست به سرزمین 
بت پرست دیگری مهاجرت کرد» و تازه به محض رسیدن به آنجا بخاطر 
فرار از قحطی بدستور اوه میسن دی مقر رفک دو تست فرشتکگ 
با آنجا فاصله داشت» و زبان مردم آنرا هم نمیفهمید. در این سفر سارا زن 
بسیار جوان خود را که در مقایسه با خود او که صد و چهل سال داشت 
داشت و وقتیکه به مصر رسید» قطعا با الهام از رو ح القدس به فکر افتاد 
که او را بجای زن خود خواهرش معرفی کند تا شاید از اين بابت به نان و 
آبی پرسد و عملا نیز به گوسفند و گاو و الاغ و ماده الاغ و شتر و غلام و 
کنیز فراوان رسید؛ بطوریکه بعدا به هوس تجدید این برنامه روح القدس 
افتاد و بار دیگر پادشاهی را در صحرای جرار یافت که او نیز عاشق سارا 
شد که در آن هنگام فقط نود سال داشت. و باز هم این مرد خدا او را 
خواهر خود معرفی کرد و باز هم بره و گاو و شتر و غلام و کنیز فراوان 
الهیات ما در تفسیرهای متعددی روشن کرده اند در همه اینها مصلحتی 
در کار بوده که عقل ما از درک آن قاصر است. و بهرحال در باره بدر همه 
مومنین جز با خلوص و ایمان کامل سخن نمیتوان گفت". 

تناتضات فراوانی که در باره ابراهیم در تورات و قرآن وجود دارد؛ 
از همان آغاز اسلام مورخان و مفسران مختلف قرآن را به تلاشهای 
بیحاصلی برای توجیه این نوع تناقض ها واداشته است که نمونه‌های آنرا در 
کتابهای متعدد آنان ( تاریخ و تفسیر کبیر طبری» سيرة النبویه اببن هشام 
معارف ابن فتیبه. صحیح بخاری» کشف الاسرار میبدی, التبیان طوسی» 
تقسبرالکسر رازی» جامع الاحکام فرطیی. ذیل‌المعرب جرالیقی» 
تصص للانبیای نحار البلدان یاقوت» قصص الانبیاء ثعلبی» مروج الذهب 
مسعودی, آثارالباقیه بیرونی» طبقات الکیرای اين سعد. دلالة الحائرین اين 
میمون و مجمل التواریخ والقتصص) میتوان یافت. 
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پرخی از این مورخان کوشیده اند تا میان ابراهیم و زرتشت ارتباط 
دور یا تردیکی بیابند. مشلا مجمل التواریخ مینویسد که " اندر عهد 
کشتاسپ رتفتکه تنتزون. مت و گشتاسپ دین وی پذیرفت» و گویند او 
نهمین پسر بود از آن ابراهیم خلیل علیه السلام" ( مجمل التواریخ والقصص) 
و در برهان قاطع آمده است که " زرتشت به زیان پهلوی و نیز در روایتی 
سریانی نام ابراهیم پیغمبر است" و طبری در تاریخ بزرگ خود نقل میکند 
که: "بنا بر برخی روایتها زرتشت در آغاز در بیت المقدس ساکن بود و 
سیس به نفرین استادش ارمیاء از آنجا به عراق رفت" (اخبار الرسل 
والملوک» جلد اول). 
> 
داستان موسی» شاه فصل تورات و یکی از شاه فصل های قرآن 
همانند داستان ابراهیم با همه آب و رنگ تقدسی که در طول قرون بر آن 
زده شده و با آنکه منبع الهام آثار فراوان هنری و ادبی قرار گرفته است» از 
نظر شمار بسیار از پژوهشگران و کارشناسان تاریخ مذاهب و نیز باستان 
شناسان عصر حاضر اسطوره ای بیش نیست که نه تنها اصالت تاریخی 
ندارد» بلکه درست بالعکس شواهد و قرائن تاریخی بر این حکم میکنند که 
این اسطوره مدتها بعد از دوران فرضی که تورات برای آن قائل شده؛ توسط 
کاهنان بهودی با هدف بنیانگذاری موازین و ضوابط مذهبی و حقوقی 
معینی برای آئین یهود ساخته و پرداخته شده است. این نظریه عمدتا بر اين 
واقعیت تکیه دارد که برخلاف کلیه شخصیتهای تاریخی بزرگ و کوچک 
دیگری که در جهان کهن نقشهاتی در درجات مختلقی از اهمیت ایفا 
کرده اند» از شخصیتی به نام موسی در هیجیک از نوشته ماو لوحه‌هاو 
کتیبه ها و آثار هنری یا مذهبی تمدنهای باستانی شرق و غرب» بجز در 
خود تورات تشانی وجود ندارد. 
قرائت نوشته های هیروگلیف مصر باستانی توسط شامپولیون باستان 
شناس فرانسوی در اوایل قرن نوزدهم و ترجمه هزاران سنگنوشته و لوحه و 
پاپیروسی که از آن هنگام تا به امروز در کاوشهای فراوان باستان شناسی 
در سرتاسر مصر بدست امده است» امروز تمام وفایع تاریخی مریوط به 
فراعنه ۲۰۷ گانه تاریخ مصر را از زمان منس نخستین فرعون مصری در 
۰ سال بیش تا آخرین آنها در ۲۳۳۷ سال بیش با توجه به جزشیات 
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روزمرهزندگی بسیاری از آنها مشخص کرده است؛ مثلا اینکه اولین فرعون 
در حدود ۵۱۰۰ سال پیش در موقع شکار توسط یک گراز وحشی کشته 
شده است يا اینکه سیپ تح و مینپ تح دو فرعون ساسله بعدی از یک پا 
میلنگیده اند» يا اينکه رامسس پنجم از بیماری آبله درگذشته و آمنوفیس 
سوم که قد کوتاهی در اندازه یک متر و پنجاه وشش سانتیمتر داشته و 
غالبا به درد دندان گرفتار بوده در عرض ده سال ۱۰۲ شیر را در شکار 
بدست خود کشته است. و با همه اینها در این محموعه هزاران لوحه و 
ستد کوچکترین اشاره ای در ارتباط با وقایعی در حد اعلا خارق العاده 
مثلا اينکه آب رود نیل در عرض یکروز تبدیل به خون شده باشد؛ یا اینکه 
تمام چهارپایان مصر بصورتی ناگهانی و یکجا مرده باشند يا اینکه در یک 
نیمه شب معین تمامی فرزندان ارشد میلیونها خانواده مصری منجمله 
ولیعهد خود فرعون و حتی نوزادان گاوها و گوسفندهای مصری سر بریده 
شده باشند؛ یا اينکه یک فرعون با سواران و سپاهیان و ساز و برگ خود در 
دریای سرخ غرق شده باشد» نمیتوان یافت. و نه تنها چنین اشاره هانی را 
در هیچ مدرک مصری نمیتوان یافت» در هیچ مدرک بابلی» اشوری؛ 
فنیقی» یونانی و لاتینی نیز نمیتوان یافت. 

بهتر است یکی از نخستین و در عین حال از جالبترین ارزیاییهاتی 
را که در این زمینه صورت گرفته» از زبان ولتر در دیکسیونر فلسفی او 
عینا برایتان نقل کنم: 

" آیا میتوان قبول کرد که مردی بنام موسی وجود خارجی داشته 
تاشهء وی از بخ سرد کشت انسته: ان تاه طسعتت را بهفیل 
خود تغییر دهد و آنرا بارها و بارها از مسیر خود منحرف سازد و از 
معجزات خارق العاده او» حتی یک کلمه در تاریخ مصریان سخنی گفته 
نشده باشد؛ و مورخان کنجکاو یونانی چون هرودوت و سانخونیاتون و 
مانتون و مگاستن نیز مطلقا بدو اشاره ای نکرده باشند؟ یوسف فلاویوس 
مورخ معروف بهودی» که هر چه را که به سود وم یهود بوده در کتاب 
تاریخ خود جمع‌آوری کرده است؛ نتوانسته است حتی یک کلمه از هیچیک 
از مورخان متعددی که بمناسیتهای مختلف بدانان استناد میکند نقل کند 
که ارقناط با قوس هرمز ات او داکتهاعت و شاند نها مراکم 
همین باشد که آب رودخانه نیل تبدیل به خون شده باشد؛ و تمام پسران 
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ارشد خانواده های مصری یکشبه گردن زده شده باشند؛ و دربا به دو نیمه 
شکافته شده و آبهای آن جون دو دیوار بر دو طرف چپ و راست آن معلق 
مانده باشند و با همه اینها هیچ نویسنده ای چه در خود مصر و چه در هیچ 
جای دیگر روی زمین از چنین رویدادهانی حرف نزده باشد و ملتهای 
مختلف نیز اين رویدادها را بکلی از یاد برده باشند» در انتظار آنکه تنها 
یک قرم کوچک ذره بینی» چند هزار سال بعد از همه آین وفایع آنها را 

این موسی که همه جهان متمدن باستانی از وجود او بیخبر بود تا 
روزی که ظاهرا یک پادشاه خاندان سلطنتی مصری پتولومه ( بطلمیوس) 
هوس کرد نوشته های بهودیان را به یونانی ترجمه کند. واقعا که میتوانست 
باشد؟ وقتی که این نوشته ها ترجمه شد. فرنها بود که افسانه های شرقی 
همه آنجه را که در آنها به مردی بنام موسی نسبت داده شده بود در باره 
خدای یونانی باکوس حکایت کرده بودند یعنی گفته بودند که باکوس از 
دریاتی که در پیش پایش خشک شده بود گذشته بود؛ و آب رودخانه را 
تبدیل به خون کرده بود» و عصای خود را بصورت اژدها درآورده بود. همه 
این قصه‌ها در قالب ترانه های مستانه در میگساریهانی که به افتخار 
باکوس» خدای شراب ترتیب مییافت تکرار میشد بی‌آنکه کسی کمترین 
خبری از وجود قوم کوچک تازه رسیده و بیابان نشین و فقیری بنام قوم 
عبری در سرزمینی بنام فلسطین داشته باشد. آنچه میتوان با واقع بینی 
بیشتری گفت این است که این صحراگردان تازه وارد پس از آشنانی با 
فتقاین که قی اش شین تفر بووند با آفتانه های مان ز:مذضی ان 
آشنا شدند و از آنها بصورتی ناشیانه و بی‌آنکه ظرافتی در نقل آنها بکار 
پرده باشند رونوشت برداشتند. زبان شناسان ما بطور روشن نشان داده اند که 
حتی کلماتی چون ادونانی الیاهو» الوهی و الوها که در نزد قوم یهود 
معنی خدا را دارد همه ريشه فنیقی دارند". 

به نوشته فولتر محقق سرشناس تاریخ یهود: "واقعیت این است که 
علیرغم همة روایات سنتی؛ ما هیچ مدرک قابل قبولی نه تنها در باره 
شخصیت موسی بلکه اصولا در باره وجود چنین کسی در دست نداریم نه 
توشته ای از آن دوران نه لوحه ای ته اشاره ای که بر اصالت تارتشی: او 
صحه بگذارد يا دست کم نام ساده ای از او ببرد» و الزاما باید این فرضية 
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باورنکردنی را بپذيريم که بزرگترین شخصیت تاریخ بهود فقط در عالم 
تخیل قوم خودش وجود خارجی داشته است". به نوشته محقق دیگر چارلز 
بوکور: " همه عناصر تاریخی و تحقیقی در ورد عدم وجود واقصتی 
پیامبری بنام موسی چنان اتفاق نظر دارند که تقریبا با قاطعیت کامل 
میتوان نتیجه گرفت که شخصیت محوری تاریخ یهود و بنیانگذار آئین یهود 
هرگر وجود خارجی نداشته و همه تاریخ زندگانی او از سبدی که در درون 
ان به امواج رود نیل سپرده شده تا ائین تدفین او در دره بیت فعور در 
عریات موآب داستانی ساختکی بیش نیست"*. حتی در مورد مرگ او نیز؛ 
بقول مارتین بوبر در کتاب معروف او بنام موسی: " احتمالا خود یهوه 
وظیفه گورکنی و دفن موسی را بعهده داشته است» زیرا نه هیچ کسی از 
حضور خود در این مراسم سخنی گفته نه هیچ کسی ادعای شناسانی قبری 
را یرای او کرفة اشعت . واندتت رک صورح و استاد هلندی تاریخ مصر در 
همین راستا تذکر میدهد که مردی بنام موسی» در مقام زهیر ازادیبخش 
قوم بهود و قانونگذار آن و بنیانگذار مذهب آن حقا باید یکی از 
شخصیتهای برجسته تاریخ جهان باشد و با اینهمه عجیب است که نسلهانی 
پیاپی از باستان شناسان علیرغم کوششهای فراوان و پیگیر خویش به 
کمترین نشان قانع کننده ای بر وجود واقعی این شخصیت پیآوازه دست 
نیافته اند» و همه آنچه ما در باره اين ناشناخته سرشناس میدانیم منحصرا 
از تورات می‌اید یعنی از کتابی که اصالت خودش مدتها است به اندازه 
اصالت موسی مورد تردید قرار گرفته است". باز هم محقق دیگر؛ روش 
تریو» استاد کانادائی تاریخ مذاهب یاد آور میشود که اگر تا به هنگام 
انحلال دیواتهای تفتیش عقاید ( انکیزیسیون) مسئله وجود یا عدم وجود 
تاریخی موسی نمیتوانست اصولا مطرح شود این وائعیت که امروز نیزر 
علیرغم از میان رفتن هر مانع و مشکلی در اين راه همچنان برای این معما 
راه حلی پیدا نشده است - منتها این بار بدین جهت بیدا نشده است که هیچ 
مورح و هیچ پژوهشگری برای تأیید افسانه توراتی مردی بنام موسی به 
مدرک قابل توجیهی دست نیافته است - میتواند خود دلیل قابل قبولی بر 
این فرضیه باشد که در اصالت تاریخی این قهرمان افسانه ای جای تردید 
بسیار وجود دارد." تذکر معروف زیگموند فروید در این مورد بارها مورد 
نقل قرار گرفته است که " سلب مالکیت یک ملت از شخصیتی که این ملت 


۱۵۰ 


او را بزرگترین شخصیت تاریخ خود میشناسد بیگمان برای هیچ محقق یا 
مورخی کاری دلپذیر نیست هرچند که گاه بحکم وظیفه خود راهی جز این 
نداشته باشد*. دو شخصیت بزرگ دیگر قرن گذشته فویریاخ وی ا شا 
رنان در فراتسه اظهارنظرهائی مشابه دارند. ارنست رنان این واقعیت را نسیز 
یاد آوری میکند که نه تنها در هیچ قسمت از کتاب داوران تورات و دیگر 
نوشته های مربوط بدین دوران داوران و دوران پادشاهان اسرائیل از مقام 
استثنانی موسی در تاریخ یهود سخنی بمیان نمی‌آید؛ بلکه حتی نام ساده 
او را» ولو یکبار در هیچیک از این نوشته ها نمیتوان یافت. 

خلاصه داستان موسی» آنطور که به تفصیل در " سفر خروج" تورات 
آمدهه چنین است: 

بهودیانی که در زمان حکومت یوسف» پسر یعقوب به مصر 
مهاجرت میکنند و در آنجا اتامت میگرزینند و تشکیل خانواده میدهند» 
در طول زمان تبدیل به اقلیت بزرگی میشوند که بنا به گفتة تورات فرعون 
را به نگرانی می افکنند» بطوریکه وی فرمان میدهد که همة نوزادان ذکور 
قوم نهر ترا بهتگام تولذغان به فل پرسنانند. ,مویتی)»توزادی از فیله 
بهودی لاوی» توسط مادرش در سبدی قیراندود به رود نیل افکنده میشود 
تا شاید از مرگ نجات یابد» و دختر فرعون که به کنار نیل آمده است سبد 


۱ - در سال ۰۱۸۹۵ در کاوشهای باستاتشناسی در مقبره فرعون مصری " مرنپ تح" 
ول کشوز» کته ای از او بدست آمد که در سال پنجم از سلطنت او ( حدود سال 
۰ بیش از میلاد مسیح) نوشته شده و در آن برای نخستین بار در تاریخ مصر به 
وجود قومی بنام اسرائیل اشاره شده است. بر مبنای این لوحه» اسرائیلی ها قوم مهاجری 
بودند که از جانب شرق ( کنمان) در جستجوی کار به مصر آمده و در صحلی در شمال 
کشور سکونت گزیده بردند» ولی چون وجودشان مایه دردسر شده بود به امر فرعون از 
مصر رانده شدند و اثری از آنان باقی نماند ( ژاک برند در کتاب متون باستانی خاور 
نزدیک و تاریخ اسراتیل). ه.ج. ولز بنوبه خود در " برداشتی از تاریخ جهانی" خویش 
از سندی مصری نام میبرد که براساس آن در زمان پادشاهی رامسس دوم برخی از اقوام 
سامی که بر اثر قحطی از سرزمین خود مهاجرت کرده بردند به مصر آمدند و در 
منطقه ای بنام جوشن ساکن شدند و از جانب مصریان به کارهای بنائی و ساختمانی 
گماشته شدند و بعد از مدتی فرعون دستور اخراج آنانرا داد بی‌آنکه هیچ جا صحبتی از 
وقایع خارق العاده ای که در اين باره در تورات نقل شده؛ یا از وجود کسی به نام موی 
یا از غرق فرعون در دریای سرخ به میان آمده باشد. 
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را از آب میگیرد و کودک را نزد خود میبرد و بدو نام موسی میدهد 
" زیرا که او را از آب کشیده بود*. بعدها موسی زن میگیرد و به شبانی 
پدر زن خود گماشته میشود و در جریان همین شبانی است که یکروز صدای 
خذاونق زار هرن غعله اتضی یی دوه شوه کته تور دهد که 
صاحب صدا خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب است و او را برگزیده است تا 
قوم برگزیده اش را از مصر بیرون آورد و به ارض موعود که برایش مقرر 
فرموده است رهبری کند؛ و موسی را مأموریت میدهد که به نزد فرعون 
برود و از او اجازة خروج قوم یهود را از مصر بخواهد تا در صورت 
مخالفت او خداوند معجزاتی بکند که فرعون ناکزیر از صدور چنین 
اجازه ای بشود. این معجزات شامل ده بلای مختلف است که یکی پس از 
دیگری بر مصر نازل میشود؛ زیرا که به گفت؛ تورات خود یهوه در پی 
هریک از آنها عمدا " دل فرعون را سخت میکند" تا فرعون از دادن اجازه 
خودداری کند و او بلای بعدی را بر مصریان وارد آورد. بدیین ترتیب است 
که آب نیل تبدیل به خون میشود و وزغها بر " خوابگاهها و خانه‌ها و 
تنورها و تغارهای خمیر مصریان" هجوم می‌آورند» و پشه‌ها و مگسها 
سراسر مصر را فرامیگیرند» و " اسبان و الاغان و شتران و گاوان و 
گوسفندان مصر تماما به وبای سخت میمیرند"؛ و مردم مصر همگی دچار 
دمل میشوند» و تگرگ آمیخته با آتش تمامی درختان و میوه‌ها و گیاهان 
مصر را نابود میکند و ملخ‌ها به خاک مصر سرازیر میشوند؛ و تاریکی 
مطلق به مدت سه روز بر سراسر مصر حکمفرما میشود و نخست زادگان 
فرعون و همه خانواده های مصری و حتی اسیرانی که در مصر بسر میبرند 
( به استثنای یهودیان) و چهارپایان در عرض یکشب میمیرند. بعد از همه 
اینها سرانجام فرعون اجازه خروج قوم اسرائیل را از کشور خود صادر 
میکند و یهودیان پس از غارت مصریان به رهبری موسی به سوی کنعان به 
راه می افتند» ولی بار دیگر فرعون پشیمان میشود و "با تمامی اسیان و 
ارابه ها و سواران خود به دنبال آنها میشتابد» و ایين بار معجزه دیگری 
اسراتیلیان را نجات میدهد» بدین ترتیب که آب دریای احمر (بحر قلزم) در 
هنگام گذر یهودیان در مسیر آنان خشک میشود ولی بلافاصله بهد از آن 
بجای خود بازمیگردد تا فرعون و تمامی سپاه او را در آب غرق کند. 
بررسیهای فراوان دویست ساله گذشته نشان داده است که هیچیک از 
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تصول این داستان با هیچ واقعیت تاریخی و جغرافیاتی و طبعا با هیچ 
واتعیت علمی تطییق نمیکند ولو آنهم که بی پایگی 2 
محیرالعقولی که در این افسانه آمده است نادیده گرفته شود. 

آنخستین اشکال اصولی وجود سه میلیون نفر بهودی در مصر در 
زمان فرضی زندگی موسی در این سرزمین است. زیرا در خود تورات 
تصریح شده است که شمار کل یهودیانی که در زمان یوسف به مصبر رفتند 
و در آنجا اقامت گزیدند ۷۰ نفر بوده است که همگی آنها فرزندان یعقوب 
و زنان و فرزندان آنان بوده اند و همین هفتاد نفر بودند که در طول زمان 
" بارور و کثیر و بی نهایت زورآور شدند و زمین مصر از ایشان پر شد" 
(سفر خروج» باب اول» ۰)۷-۱ و باز هم به گفته همین تورات بهودیان 
۰ سال در مصر بسر بردند تا زمانی که موسی ظهور کرد (سفر خروج؛ 
باب دوازدهم 4۰). در اين هنگام بموجب آمارگیری که به نوشته تورات از 
خانب موی بای کل بساه اتحام گرفته قمار سردا تالا ار بسک 
سال در قوم اسرائیل ۰ تفر بوده است. سوای زنان و اطفال و 
سوای قوم لاوی" که با احتساب آنان شمار کلی یهودیان در مصیر در زمان 
موسی به حدود ۳ میلیون نفر میرسیده است» در حالیکه یک محاسبه ساده 
زیست شناسی نشان میدهد که در بهترین شرانط از هفتاد نقر در طول 
۰ یال نمتتو‌اند: نسن:. ار یک سل ده هزار نفری به وجود آید (کها۱ .۳ 
محقق آلمانی این رقم را دقیقا ۱۰,۱۳۹ نفر برآورد کرده است). از طرف 
دیگر در همین سفر خروج آمده است که قابله های عبرانی در آن زمان فقط 
دو زن بنام شفر و فوعه بودند که فرعون بدانها امر کرد دیگر قابله گری برای 
زنان عبرانی نکنند ( باب اول» ۱۵ و۱۹ و قاعدتا شمار خانواده هانی که 
بتوانند تنها با دو قابله فرزندان خود را بدنیا آورند نمیتواند ششصدهزار 
بلکه حتی ششهزار هم باشد. بدین ترتیب خاخام‌های نویسندة سفر خروح این 
رقم را به سادگی ضرب در ۲۵۰ کرده اند در حالیکه هیجیک از مدارک 
تاریخی تشان نمیدهد که شمار تمام جمعیت اسرائیل و یهودا در اوج 
شکوفای اسرائیل چندان از یک میلیون نفر فراتر رفته باشد. 

مشکل اصولی دیگر ادعای تورات» اقامت ۳۰ سالة قوم یهود در 
خاک مصر است. زیرا خود تورات که تاریخ دقیق قوم اسرانیل را از زان 
ابراهیم تا یوسف و بعدا از ظهور موسی تا آغاز اسارت بابلی یهودیان به 
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تفصیل شرح داد در باره این دوران ۳۰ ساله بکلی خاموش مانده» 
یعنی از مهاجرت هفتاد نفری خاندان یعقوب. بیفاصله به داستان تولد 
موسی و ماجرای افسانه ای خروح قوم بهود از مصر پرداخته ات بی‌آنکه 
کلمه ای در بارة زندگی چهار صد و سی ساله قوم یهود در سرزمین فراعنه 
نوشته باشد؛ و بدین ترتیب عملا پذیرفته است که در همه ایین مدت یهوه 
قوم برگزیدة خودش را در سرزمین بیگانه به حال خود رها کرده» نه مستقیما 
سراغی از آنها گرفته؛ نه پیغمبری برایشان فرستاده» نه در سالیان درازی که 
" مصریان ایشان را به کارهای دشوار ذلیل کردند و به بندگی سخت و کار 
که نت سارعن گرفتد نه‌دادشان زستده است: 
نوات متحقی و ترزات تناس العانرن فرن کذهته یتست ۰ آن 

این سکوت مطلق و اسرارآمیز تورات را در مورد ۶۳۰ سال اقامت 
یهودیان در مصر نمیباید چنین توجیه کرد که اساسا چنین دوران اتامتی 
وجود خارجی نداشته و اين افسانه توسط خود نویسندگان یهودی آنهم قرنها 
بعد» ساخته شده است؟" محقق سرشناس دیگر آلمانی» اردمان؛ عقیده دارد 
که اسرائیلیان تنها در حدود هشتاد سال در فاصله زمانی میان رامسس دوم 
و رامسس چهارم بصورت گروههای کوچک کارگران ساختمانی و سنگترائتی 
در مصر حضور داشته اند» زیرا که بعد از رامسس چهارم دیگر در الواح 
بض ی سعتی از اناننشان نهر اید: هم او متدکر میشود که در اسناد 
باستانی مصرء هیچ جا به اسرائیل بصورت یک قوم و ملت اشاره نشده و 
نقط از کارگران مصری همردیف با کارگران فنیقی و کنعانی و سایر اقوام و 
قبائل خاورمیانه که برای کار به مصر میرفته اند نام برده شده است. مورخ 
یونانی قرن سوم میلادی هکاتئوس وقایع نگار دریار یتولمئوس اول پادشاه 
مصر در کتاب تاریخ خود که در حدود سال ۳۰۰ مبلادی تالیف شده در 
شرح وقایع دوران رامسس دوم مینویسد که در آنزمان چند قبیله 
غیرمصری که وجودشان در مصر مطلوب نبود؛ و از جمله عده‌ای از 
کارگران یهودی» به امر فرعون از مصر اخراج شدند. ه.ج. ولز نویسنده و 
مورخ سرشناس انگلیسی در همین زمینه در " تاریخ جهانی" خود نوشته 
است: " تاریخ سالهائی که بهودیان در مصر به اسارت نگاه داشته شدند 
آکنده از نقاط تاریک است. یک سند مصری حکایت از آن دارد که برخی 
از اقوام سامی در زمان رامسس دوم بر اثر قحطی به سرزمین جوشن در 
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مصر روی آوردند و در آنجا سکونت گزیدند؛ ولی هیچ سند مصری وجود 
ندارد که از وجود شخصی بنام موسی یا از بلایای دهگانه ای که بر ملت 
مصر روی داده باشد یا از غرق یک فرعون مصری و سربازانش در درياي 
سرخ خیر دهد و ظاهرا همه اينها را میباید در جزو افسانه هاتئی که بعدا 
ساخته و پرداخته شده اند منظور داشت.* 

دلیلی که تورات برای قطع ۰ سالهة ارتباط بهوه با قفوم بهود در 
دوران اسارت مصری آنان ارائه میدهد: نه منطقی است و نه پذیرفتنی» 
زیرا گفته شده که در اين مدت یهوه به علت گرفتاریهای فراوان دیگر شوم 
برگزيدة خودش را فراموش کرده بوده است: "اکنون که مصیبت قوم خود را 
در مصر دیدم و استغاثه ایشان را شنیدم» عهدی را که با ایسراهیم و اسحاق 
و یعقوب بسته بودم بیاد آوردم» و ترول کردم تا ایشانرا به زمینی نیکو و 
وسیم بر آورم که در آن شیر و عسل جاری است." (سفر خروج؛ بابهای دوم 
و شوج 

مشکل اصولی سومین مربوط به خود موسی است که جنانکه گفته 
شد اصالت تاریخی او بیش از پیش توسط پژوهشگران و تاریخ شناسان و 
محققان تاریخ مذاهب مورد سنوال قرار گرفته است؛ بطوریکه فهرست 
کتایها و مقالات پژوهشی منتشره در این زمینه امروزه از صدها فراتر رفته 


۱ - در تورات بارها یهوه شاهد بدیختی های قوم خودش میشود بی اینکه کاری برای 
نجات آنها بکند» در انتظار اينکه آنان دریابند که خدانی جز بهوه بدادشان نخواهد 
باب سیزدهم» ۱ و دوازده مورد دیگ). چارلز بوکور» نویسنده امریکاتی» در کتاب تازه 
خود " موسی و قوم او" با اشاره بدین نوشته تورات مینویسد: مایه تست تاد اف 
که در عصر خود ما نیز اسرانیلیان بسیاری در اردوگاههای مرگ آوشویتس و داخائو 
استفاثه کردند و نالیدند» ولی اين بار بهوه عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
پیاد نیاورد یا اگر هم به یاد آورد به روی خودش نیاورد. تذکر پژوهشگر آمریکانی 
میتواند بسیاری از خوانندگان ایرانی را به یاد اين واقعیت مشابه تاریخ معاصر خود ما 
در دوران جنگ ايران و عراق بیندازد که در آن صاحب الزمان که در سالهای اول جنگ 
نقش بسیار مهمی بعنوان فرمانده جنگی در وقایع روزمره جبهه ها داشت و خود را به 
دفاع از لشکر اسلام در برابر سیاه کر سین میدانست» در سالهای بعتیی جه در 
جبهه های جنگ و چه در مشک پرانی های عراقی ها بر شهرهای ایران» تعهد خود را 
نادیده گرفت و این بار مطلقا پا به میدان های زمینی و هوائی نبرد نگذاشت. 
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است. این واقعیت عحیب تاریخی از همانوقتی که توسط ادوارد می بر 
مورخ آلمانی قرن نوزدهم بر آن انگشت نهاده شد بحثهای فراوانی را میان 
دو مکتب مذهبی و علمی برانگیخت که تا به امروز نیز ادامه دارد؛ ولی 
هر دو جانب» چه یهودی و چه مسیحی» بر آیین توافق دارند که نه در 
کتابهای پیامبران بعد از موسی در تورات سخنی از موسی به میان آمده 
است و نه در هیچ سند باستانی دیگر نامی از او برده شده است. 

در سالهای نزدیکتر؛ به دو اظهار نظر جالب از دو پژوهش‌گر 
ترضتایس تریح مضو مبتران آعاره کرد که‌یکن از انا هیده "هر 
جمله ای از داستان توراتی موسی و حماسه مصری او از دیدگاه هر نوع 
ارزیات که باتک مبزتد کته مسقلی یه افسانه ای.ساختین است؟* 
( قیلیپ عزیز در کتاب موسی و آخناتن؛ پاریس ۰ و دیگری به 
عنوان محققی که علی الرسم تنها با وافعیتها سر و کار دارد میپرسد: 
" مدتها است ما با اين معمای شگفت انگیز مواجه هستیم که اگر روایات 
توراتی خروج فوم اسرائیل از مصر حقیقت دارد» چگونه است که از حوادشی 
با این درجه از اهمیت در هیچ مدرک و سندی در تاریخ مصر آثری وجود 
ندارد؛ و اگر این روایات حقیقت ندارد چطور ماجرائی چنین مهم میتواند از 
اول تا به آخر توسط شخص یا اشخاصی ناشناخته و پرداخته شده باشد؟* 
(ژان لوئی برنار در کتاب تاریخ ناشناخته مصرء پاریس» ۱۹۸۳). محقق 
مایا ریگ گنس بصن را مت انم م گید که آرچین 
شخصیتی چون موسی زادة نیاز بی چون و چرای قوم اسرائیل به برخورداری 
از یک اصالت تاریخی و مذهبی است. و درست بهمین جهت اگر هم 
اصالت تاریخی موسی را به هزار و یک دلیل متقن مورد تردید فرار دهیم 
ناگزیر خواهیم بود شخصیت دیگری را در جای او اختواع کنیم". 

در کنفرانس علمی بر سروصدانی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه 
در سال ۱۸۳۳ ادوارد روس استاد مطالعات مذهبی این دانشگاه برای 
نخستین بار اين واقعیت را متذکر شد که هیچیک از پیمبران تورات در 
کتابهای خودشان که بموجب کتاب مقدس همه آنها بعد از سفر خروج موسی 
نوشته شده اند نه تنها نامی از موسی نمیبرند» بلکه از مضمون این کتابها 
بخوبی احساس میشود که اساسا اطلاعی نیز از وجود او و از کتابش و 
طبعا از فرمان های ده گانه و ساير قوانین او ندارند» و چنین نتیجه گرفت 
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که شین کا ایا عبط موی اه و تفه نع ها 
تزدیکی های عصر مسیحیت نوشته شده است. در همین زمینه مارتین 
بویر) که تلا تتوا افتاره ده لو نیا شتخصیت موسی را در تاریخ 
نمیتوان جست. زیرا این شخصیت بر روایات بنا شده است. همچنانکه 
شخصیت اودیسه همر ( همروس) بر روایت بنا شده است. اودیسه و موسی 
هر دو تصویرهاتی از دورانهای معیتی هستند. افسانه قتل کودکان نوزاد 
عبری در سرزمین مصر که اسطوره تولد موسی بر آن ساخته شده از اصل 
مغایر با منطق خود این افسانه است. زیرا در یک اقتصاد برده داری جون 
اقتصاد مصر باستانی هدف اصلی افرودن نیروی کار است. در حالیکه فقتل 
عام کودکان این نیروی کار را کاهش میدهد. فراموش نباید کرد که در 
اسطوره های مذهبی وافعیت های تاریخی جای زیادی ندارند و انچه مورد 
نظر است هدفی است که این اسطوره ها بخاطر آن شکل میگیرند. در 
روایات تورات هدف این است که وجود یک شخصیت رهیر برای رهائی قوم 
اسرائیل از مصر توجیه شده باشد". 

در میان تاریخ نویسان باستانی» نخستین کسی که از موسی نام 
میبرد مورخ یهودی ساکن اسکندریه بنام آرتاپانوس است که در قرن دوم 
پیش از میلاد مسیح میزیسته است؛ یعنی بیش از یکهزار سال پس از 
تاریخی که تورات آنرا تاریخ زندگی موسی شناخته است. تمام آنچه بعد از 
این تاریخ توسط مورخان دیگر در باره موسی نوشته شده از همین کتاب 
مورخ اسکندریه که " در باره بهودیان" نام دارد گرفته شده است» همچنانکه 
همه اطلاعات جهان مذاهب توحیدی در باره موسی از کتاب سفر خروج 
خود تورات آمده است. یکی از این مورخین یوسف فلاویوس تاریخ نگار 
سرشناس بهودی قرن اول میلادی است که در کتاب "تاریخ باستانی بهود* 
او میتوان خواند که موسی پیش از آنکه از جانب بهوه مامور سازمان دادن 
مبارزه قوم اسرانیل برای خروج از مصر شده باشد» سفری به حبشه 
(اتیوپی) کرده و در آنجا دختر " کامبیز" پادشاه حبشه عاشق او شده و 
موسی در برابر واگذاری شهر سلطنتی ملکه سبا به مصریان؛ قبول کرده 
است که با تاربیس دختر پادشاه ازدواج کند. 

داستانی که در خود تورات در باره موسی نقل شده از اول تا به اخر 
آکنته از فد و هت انست: فرعون مصر که نام مشخص او برده نمیشود به 
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قایله های یهودی که نام یکی شفره و نام دیگری فوعه است امر میکند که "چون 
قابله گری برای زنان عبرانی بکنید اگر پسر باشد او را بکشید و اگر دختر بود 
زنده بماند". بقول کارل گراف محقق آلمانی» عجیب است که نویسنده سفر خروج 
پس از گذشت چند قرن نام دو قابله عبری موسی را بیاد داشته باشد. اما نام 
فرعونی را که چنین دستوری را داده است فراموش کرده باشد. این افسانه عینا 
از داستانهای قدیمی بین النهرین اقتباس شده که در کتاب ‏ افسانه‌های یهودی 
ساختگی در باره زندگی موستی ‏ به نمونه های متعدد آن اشاره شده است. پس 
از تولد موسی مادرش او را سه ماه پنهان نگاه میدارد و بعد سبدی از نی را به 
قیر می‌آلاید و نوزاد را در آن میگذارد و آنرا در نیزار کنار نیل میگنارد و 
دختر فرعون آنرا برمیدارد. این داستان به نوبه خود رونوشت کاملی از یک 
افسانه اکدی است که بموجب آن سارگن ( پادشاه اکد در سده بیست و سوم پیش 
از میلاد مسیح) پس از تولد توسط مادرش که یک " روسپی مقدس معبد 
الهه ابشتار است در درون سیدی فبراندود به امواج فرات سیرده مشود. من 
نوشته خود سارگن در اين باره» در لوحه ای که در کاوشهای باستان شناسی بابل 
توحیدی" چنین ترجمه شده أست: " منم سارگن» یادشیاه مقتس یادشاه اکد. 
مادر من یک روسپی مقدس یود . پدرم را هیجوت نشتناختم. در شهر 
آزوپیرانی در ساحل رود فرات بود که مادرم مرا توت کف : مرا مخقبانه بدنبا 
آورد و پس در سبدی از نی گذاشت و روزنه‌های آنرا با انگم بست و مرا بدست 
امواج سپرد که من در آنها غرق نشدم. امواج فرات مرا به نزد آکی بردند که 
کازش ایکتن: از رودخانه بود. آکی آبکش رودخانه مرا مانند پسر خودش بزرگ 
کرده و وقتی که به سن رشد رسیدم باغبان اکی آبکش رودخانه شدم. موقعی که 
باغبان بودم ایشتار الهه بزرگ» مرا مورد مهر خود قرار داد. با لطف ایشتار 
پادشاه شدم و چهل و پنج سال بر سلطنت من میگذرد ". فروید در همین کتاب 
خود از قهرمانان افسانه ای دیگری در معتقدات اساطیری ملل دیگر: اودیپ» 
پرسئوس» پاریس؛ کارنا؛ تله فوس» هرکول گیلگمش آمفیون و زتوس یاد 
میکند که همه آنها ماجراهای کم یا بیش مشابهی داشته اند» و جالبترین آنها را 
در داستان منظوم مهابهاراتا حماسه کهن و معروف هندی بیست و پنج قرن 
پیش میتوان یانت» که به حکایت آن رونت دختر زیبای هندی از خدای آفتاب 
باردار میشود و پسری با زیباتی خیره کننده میزاید» ولی چون شوهر ندارد 
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تصمیم میگیرد نوزاد را از سر باز کند تا گرفتار بدنامی نشود. بدین منظور او 
را در سبدی از نی میگذارد و آنرا در امواج رودخانه رها میکند؛ ولی مرد 
رهگنری سید را از آب میگیرد و کودگ درون ن آنرا به کودکی خود میپذیرد و 
او را بزرگ میکند. در مورد داستان موسی در تورات. امروز تقرییا همه 
محققان بر اين توافق نظر دارند که افسانه تولد و نجات او عینا از داستان 
سارگن که در بین النهرین داستانی شناخته شده بوده رونویسی شده است. 

فروید در ارزیابی این نوشته تورات که دختر فرعون کودک نوزادی 
را که از رود نیل گرفته یود موسی نام نهاد که معنی آن در زبان عبری " از 
اف یت آهتته اد که مدهتد که نتاس اش کسکن 
شاهزاده خانم مصری که پدرش به کشتن نوزادان ذکور عبری فرمان داده 
است نه تنها یک نوزاد یهودی را به فرزند خواندگی خود انتخاب کند بلکه 
نامی عبری نیز بر روی او بگذارد» و اضائه میکند که حتی در اینتصورت 
هم روایت تورات اشتباه‌امیز است» زیرا معنی موسی در زبان عبری 
باستانی َ‌ آب برآمده* سست» بلکه کسی است که از آب رون می‌آورد . 
داثرة المعارف جهانی بهود اين کلمه را از ریشه مصری :۳ میداند که 
معنی فرزند را دارد» و میافزاید که تعبیری که تورات از این نام کرده با 
لغت شناسی زبان عبری مطابقت ندارد» زیرا در حداکثر این کلمه میتواند 
معنی از آب برآورنده را داشته باشد. بررسیهای زبان شناسان و 
مصرشناسان قرن حاضر روشن کرده است که در زبان مصری باستانی این 
اصطلاح موسیس نظیر اصطلاح بن در زبان عبری و ابن در زبان عربی 
معنی فرزند يا پسسر را دارد» چنانکه فرعونهای مختلفی آمون موسیس 
(پسر آمون)؛ پات موسیس ( پسر پات)؛ توت موسیس ( پسر توت)؛ و 
همه شناخته تر رامسس (یسر "را" خدای خدایان) نامیده شده اند. حتی 
کلیسای کاتولیک پذیرفته است که در ذکر مفهوم نام موسی در زبان عبری؛ 
در تورات اشتباه شده است. 

زیگموند فروید در دنبالة این تذکر خود که برای چه یک پرنسس 
مصری کودکی ناشناس را که از آب گرفته است باید به نامی عبری نامیده 
باشد» مینویسد: خاخام‌ها غالبا در ارتباط با اين پرسش دلیل مي‌آورند که 
کودک عبری بوده است» ولی کدام مدرکی برای عبری بودن او وجود داشته 
است؟ سبدی بطور غیرمنتظره از رودخانه گرفته شده است بی آنکه در آن 
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نوشته ای با علامتی باشد و در این سبد کودکی سه ماهه وجود داشته که 
ختنه نشده بوده است» در صورتیکه طبق سنت تخطی ناپذیر یهود وی در 
صورت عبری بودن میبایست ذر هشتمین روز تولد خود ختنه شده باشد. 

موضوع ختنه نشدن موسی خود یکی دیگر از نقاط ضعف افسانه 
ترراتن واه زا غرید آن انشست که ان اضبانه‌ رنه نهروی, ندارو: 
داثرة المعارف جهانی یهود در این مورد به یک حدیث سنتی کاهنان بهود 
اشاره میکند که موسی از همان هنگام تولد ختنه شده بدنیا آمده بود. ولی 
چنین معجزه ای مستلزم آن بود که از خواست خداوند یهوه ناشی شده باشد» 
در صورتیکه در خود تورات حکایت شده است که این خداوند پس از آنکه 
مأموریت نجات قوم اسرائیل از مصر را به موسی محول میکند متوجه 
میشود که موسی ختنه نشده است. بدین جهت در طول راه بدنبال او میدود 
تا او را بکشد» و فقط حضور ذهن صفوره همسر موسی ویرا از مرگ نجات 
میدهد (سفر خروج باب چهارم» ۲۶). 

همچنانکه سارگن پادشاهی خود را با باغبانی اکی پدر خواندة خود 
آغاز کرده بود» موسی نیز پیغمبری خود را با گله بانی کاهن مدیان پدر زن 
خود آغاز میکند؛ و در همین زمان است که یکروز صدای خداوند را از 
میان شعله های آتشی بی دود میشنود که به او مأموریت خروج قوم 
اسرائیل را از مصر و فرستادن آنان را به "سرزمینی نیکو و وسیع که شیر 
و عسل در نهرهای آن جاری است" میدهد! ( سفر خروج» باب سوم» ۰۸-۱ 
و چون موسی نام او را میپرسد وی خود را خدای ابراهیم و خدای اسحق و 
خدای یعقوب معرفی میکند که موسی نام او را نمیدانسته است و قوم او 
نیز علیرغم ۶۳۰ سال زندگی در مصر از آن بیخبر بوده‌اند (همانجا» ٩‏ 
و۱۳). و عده ای که خداوند در باره فرستادن قوم بهود به سرزمین وسیع 
شیر و عسل میدهد وعدة چنان بی پشتوانه ای است که حتی یکی از 
معتبرین فدیس های مسیحیت» هیرونیموس (سن ژروم)» مترجم لاتینی 
تورات» آنرا در نامه ای که به قدیس دیگری نوشته و ولتر متن ترجمه شده 
آنرا در " ارزیابی کتاب مقدس" خود نقل کرده سورد تخطشه قرار داده 


۱ - این وعدهٌ سرزمینی با جویهای شیر و عسل در قرآن نیز تکرار شده» منتها این 
جوی ها بجای ارض موعود در بهشت جای داده شده اند ( محمد) ۵6 
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است: " من از همة آن کسانیکه مدعی هستند قوم یهود پس از خروج از 
مصر یک سرزمین نیکو و وسیع را که نهرهای شیر و عسل در آن جاری 
است در اختیار گرفت تقاضا میکنم آنچه را که اين قوم صاحب شده اند به 
ما نشان دهند» زیرا تا انجا که من میدانم عرض این سرزمین از یوبه تا 
بیت اللحم پانزده فرسخ بیشتر نیست که هیچ نهر شیر و عسلی هم در آن 
جریان ندارد؛ و بعد از آن نیز بیابان بی‌اب و علفی است که فقط بادیه 
نشینان عرب در آن زندگی میکنند. شاید بمن بگوتید که مراد بهوه آن 
سرزمینی بوده که توصیف آن از زبان موسی در کتاب اعداد آمده است و 
از نبل تا فرات ر شامل میشود ولی ار جنین باشد این وعده خداوند 
هتهر قوف نشده ات وابهرذیان جتین سر زمتتض را هرگ در اعتار 
نداشته اند» از آن قلمرو آسمانی هم که انجیل زندگی آن جهانی در آنرا به 
من وعده داده است در تورات هیچ صحیتی نشده است". 

در باره رسالت موسی همین تناقض های آشکار در کتاب مقدس به 
چشم میخورد. در تعیین زمان شروع این رسالت در سفر خروج تصریح شده 
است که موسی وقتیکه ماموریت خود را از طریق گفتگو با فرعون مصر 
اغاز کرد هشتاد ساله بود (سفر خروج» باب هفتم» )٩‏ ولی در کتاب اعمال 
رسولان آمده است که این ماموریت در چهل سالگی او به وی محول شد 
(عهد جدید. اعمال رسولان؛ باب هفتم» ۳۶-۱). در همین سفر خروج از 
موسی نقل شده است که برای طفره رفتن از قبول مسئولیت به خداوند 
گفت: ای خداوند» این ماموریت را به کس دیگری واگذار کن» زیرا من نه 
پیش از این زبانی گشاده داشته ام و نه از وفتیکه با بندة خودت سخن 
گفتی بلکه مردی کندزیان و الکن هستم (سفر خروج» باب چهارم ۱۰) 
ولی در همین زمینه در کتاب اعمال رسولان تصریح شده است که موسی 
زیانی رسا و قدرت بدنی بسیار داشت ( عهد جدید؛ کتاب اعمال رسولان؛ 
باب هفتم» ۲۲). 

نصل معجزات محیرالعقول موسی در مصر یکی از نامعقولترین و 
در عین حال ناخوشایندترین فصول همه تورات است» زیرا از یکسو محتوای 
آن با همه قوانین گردانندة کائنات تناقض دارد» و از سوی دیگر خدائی را 
که مدعی این گردانندگی است از دیدگاه اخلاقی در موضع چنان زشت و 
نامطلویی قرار میدهد که نظیر آنرا حتی در بدترین اسطوره های مذاهب 
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اساطیری جهان کهن نمیتوان یافت. در این سریال ده مرحله ای مرگ و 
وحشت» یک سناریوی واحد ده بار پباین تکرار میشود: موسی و برادرش 
هارون به دستور مستقیم بهوه» هر بار از فرعون میخواهند که با خروج قفوم 
بلای وحشتناکی بر مصر و مصریان نازل خواهد کرد ولی هر بار نیز 
پیشاپیش بهوه بطور خصوصی به موسی خبر میدهد که خود او دل فرعون 
بهانه بدهد که بلای تازه ای بر مصر نازل کند. در همه این موارد قربانیان 
اصلی مردم عادی مصر هستند که نه هیچ سهمی در گناه فرعون دارند و نه 
صورت تکرار میشود تنهابااین تفاوت که هر بار نوع بلاها تفییر 
و شتران مصر میمیرند» تمام ماهیان نیل بر اثر تبدیل آب نیل به خون تلف 
میشوند» تمام درختان میوه‌دار و بی میوه مصر خشک میشوند بطوریکه 
" هیچ درخت و سبزی و گیاهی در سرتاسر مصر باقی نمیماند" همه 
مصریان» پیر و جوان و زن و مرد و کودک به انواع پیماری مبتلا میشوند» 
و تنها قوم اسرائیل هستند که هیچیک از این بلایا شامل حال آنبا 
نمیشود. منطقا وقتی که نوبت به بلای دهمین میرسد؛ میباید در مصر نه 
مطلقا گیاه و درختی وجود داشته باشد» نه گاو و گوسفندی» نه آدم 
تندرستی» و خود تورات نیز این مشکل را حل نکرده است که اصولا چگونه 
مردم مصر توانستند در چنین شرایطی زنده بمانند و نسلهای دیگری از آنان 
بعدا در این سرزمین بی‌آب و علف و محروم از هر موجود زمیتی و 
دریائی» به زندگی خود ادامه دهند. 

دهمین و آخرین بلای بهوه نقطه اوج این سریال مرگ و وحشت 
است: این بار خداوند به پیغمبرش خبر میدهد که تصمیم گرفته است یک 
بلای دیگر نیز بر سر فرعون و مردم مصر وارد آورد و بعد دیگر دل او را 
تخت تکتت فا بهودیان را رها کند که از کشورش بیرون روند: و 
موسی به قوم اسرائیل گفت: خداوند میفرماید که قریب به نصف شب خود 
در میان مصر بیرون خواهم آمد و در خانه هر خانواده مصریی از فرعون 
که بر تختش نشسته است تا کنیزی که در پشت دست‌گاه خمیرگیری خود 
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باشد» وارد خواهم شد و فرزند ارشد خانواده را بدست خود سر خواهم بزید» 
و همه نخست زادگان اسیرانی را که در زندانها هستند و نخست زادگان 
بهائم را نیز ( که البته قبلا تمامی انپا مرده بودند) خواهم زد و نعره 
دیگر نخواهد شد زیرا که خانه ای نخواهد ماند که در آن مرده ای نباشد» 
اما بر جمیع بنی اسرائیل سگی نیز زبان خود را تیز نکند و نه بر بهائم آنان 
۳ بدانید که خداوند در میان مصریان و اسرائیلیان فرق گذارده انش دنه و 
هر خانه ای که اسرائیل در آن باشد بر بی عیب نرینه از گوسفندان یا از 
پزها بگیرند و آنرا در عصر ذبح کنند و از خون آن بر هر دو قائمه و بر سر 
در خانه خود بیاشند تا برای من نشانی باشد ( در تورات مشخص نشده 
است که در حالی که در یک بلای قبلی همه حیوانات اهلی و غیراهلی 
مصر مرده بودند اسرائیلیان این ششصد هزار بره ترینة یکساله بی عیب را از 
کجا آوردند؟) و گوشت قربانی را در آن شب بخورند؛ به آتش بریان کرده با 
به آتش بریان شده کله اش را و پاچه هایش و اندرونش را و چیزی از آن تا 
صبح نگاه ندارند و آنچه تا صبح مانده به آتش بسوزانند» ود اراد کته 3۳ 
تعلین بر پا و عصا در دست به تعجیل بخورند. و در آن شب من از زمین 
مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زاد گان زمین مصر را از اسان و 
بهانم خواهم کشت و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هاتی 
که در آنها میباشید و چون خون را ببینم از خانة شما خواهم گذشت و 
آمد» و اين روز را عیدی برای خداوند نگاه دارید و آنرا به قانون ابدی نسلا 
بعد تسل عید نگاه دارید" (سفر خروج» خلاصه شده از بابهای یازدهم و 
دوازدهم). "و واقع شد که در نصف شب خداوند همه نخست زادگان زمین 
مصر را از نخست زاده فرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست زادة اسیری 
که در زندان بود و همه نخست زاده های بهانم را بدست خود کشت و 
خانه ای نبود که در آن مرده ای نباشد" (همانجا؛ ۲٩‏ و۳۰). 

به همراه اين خبر یهوه اين مأموریت را نیز به موسی میدهد که 
محرمانه به اسرائیلیان توصیه کند که "هر مرد یهودی از همسایه مصری 
خودش و هر زن یهودی از همسایه مصری خودش هر قدر بیشتر آلات نقره 
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و آلات طلا به امانت بخواهد تا در بیرون رفتن از مصر این امانتی‌ ها را 
يا خود ببرند" و اضافه میکند که " من قفوم اسرائیل را در نظر مصریان 
مکرم خواهم ساخت‌تابه آنها اعتماد کنند و هر آنچه خواستند به ایشان 
بدهند". به روایت تورات این هر دو برنامه دقیقا انجام میگیرد و در شب 
مقرر کر نات مر اتجستت راد کتان کلتة خانواده‌های مصری و 
حیواناتشان بدست بهوه سر بریده میشوند و بعد یهودیان با همه امرال 
غارتی مصر را ترک میگویند (سفر خروج بابهای یازدهم و دوازدهم). 

لازم به یاد اوری است که عید پسح ( فصح) یکی از دو بزرگترین 
عید سالانه بهودی که بعدا از جانب جهان مسیحیت به صورت عید پاک 
(225۱6۲) پذیرفته شد یاد گاری از همین کشتار " خدایسندانه" در مصر است. 

بهتر است بجای هر توضیح بیشتری در این زمینه» تذکری را که 
ولتر در " ارزیابی کتاب مقدس" و در " دیکسیونر فلسفی" خود اورده است 
غیت فرخته کنم: ‏ بتنیاری از متقلیی: که الته آیم ان بویا ترفن 
ندارند» در بارة این فصل از تورات مقدس با بی پروائی کفرآمیزی اظهارنظر 
میکنند. در درجه اول برای آنان درک فلسفه این امر دشوار است که خداوند 
با چنین صراحت و چنین تاکیدی به قوم برگزیده خود دستور دزدی و 
کلاهبرداری داده باشد و خود نیز نفوذ خدائی خویش را بکار برده باشد تا 
همسایه های مصری بهودیان هرچه آسانتر و بیشتر فریب بخورند و بهتر 
غارت شوند. در درجه دوم تجسم خدائی که بدست خودش همه نخست 
زادگان یک ملت راء از فرزند ارشد بادشاه گرفته تا نوزادگان کلیه چهارپایان 
بزرگ و کوچک گردن بزند برای آنان بسیار دشوار است» زیرا از خود 
میپرسند که اگر هم آدمهای پیر و جوان تقصیری داشته اند» گناه نوزاداتی 
که در این شب از بستان مادرانشان شیر میخوردند و گناه برههاو 
گوساله های تازه بدنیا آمده‌ای که کشته شدند چه بوده است؟ و اصولا 
مصلحت چنین سلاخی بیسابقه که بدست شخص خداوند زمین و آسمان 
صورت گرفته چه بوده است» جز اينکه به نوشته خود تورات این بهودیان از 
مصر بیرون روند و در مدت چهل سال سیرگردانی تا به آخرین نفرشان در 
بیابان بمیرند و حتی یکنفرشان به ارض موعود خود پا نگذارد؟ 

چه تعدادی جوان و کودک مصری» که کسترین مسئولیتی در آنچه 
در کشورشان فده خر تدا اند در ۳ قصابسی آنتماتع: گردن رده 
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شده اند؟ در خود تورات آمده است که شماره جنگجویان مسلح یهودی تنها 
در استان جشن مصر ششصد هزار نفر بوده. یعتی حداقفل ششصد هرار 
خانواده بهودی در این ابالت میزیسته اند و میدانیم که قضیی دود از یت 
چهل استان تقسیم شده بود» یعنی با این حساب میبایستی بیست و چهار 
میلیون خانواده در آن زندگی کنند» و خداوند نیز تنها در عرض یکشب ۲۶ 
میلیون توجوان و نوزاد مصری را» به اضافه شمار نامحدودی حیوان نوزاده 
بدست خود کشته باشد. البته نباید فراموش کرد که کارهای خدایان هميشه 
در ابعادی بسیار بزرگتر از ابعاد ما آدمیان ناچیز و فضول انجام میگیرو" 
( ارزیایی کتاب مقدس فصل خروج» حاشیه ۸ و٩).‏ 

بسیاری دیگر از اندیشمندان جهان مسیحیت حتی در طول قرون 
پیش از ولتر» به جنبه غیرانسانی و وحشیانه این داستان توراتی اعتراض 
کرده اند که از جمله آنها از اين نوشته قدیس معروف قرن چهارم میلادی؛ 
سن گرگوریوس. بنیانگذار کلیسای یونانی میتوان نام برد که: " اگر فرعون 
مقصر است چرا باید همه مصریان بابت گناه او مجازات شوند؟ و اگر هم 
مصریان در اين گناه سهیمند چرا باید فرزندان نوزاد یا نوجوان آنان کیفر 
گناه بدرانشان را پس بدهتد ؟* 

فصل خروح وم اسرائیل از مصر سره آنطور که در تورات امتده؛ 
بنویه خود پر از تتافقض ها و اشتباهات است. بنی اسرائیل با ششصهد هرار 
مرد مسلح همراه با زنان و فرزندانشان و " بسیاری از گروه های مختلفه 
دیگر و گله‌ها و رمه‌ها و مواشی بسیار سنگین" کوچ میکنند و از دریای 
سرخ که به امر یهوه و با اشاره عصای موسی از میان به دو نیسم شده اسست 
به راحتی میگذرند» ولی در این موقع یهوه از اينکه قدرت خود را باز هم 
بیشتر به مصریان نشان نداده و از آنان زهرچشم کافی نگرفته است پشیمان 
میشود و طبق عادت چند ماهه» یکبار دیگر " دل فرعون را سخت میکند" 
۳ او را وادارد که با " تمامی اسیان و ارایه ها و سواران خود از عقب بر 
ایشان تاخته به میان دریا درآیدگ و درین وقت خدا دوباره دست به کار 
میشود و چرخهای ارابه های آنان را یکی یکی بیرون می‌آورد تا آنها را به 
سنگینی برانند؛ سپس به موسی فرمان میدهد که دست خود را بر دریا 
دراز کند تا " آبها بر مصریان و بر ارابه‌ها و سواران ایشان برگردد " و به 
وفت طلوع اه دریا بصورت اولیه خود برمیگردد و ارایه‌ها و سواران و 
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تمامی لشکر فرعون را چنان میپوشاند که یکی از ایشان هم باقی نمیماند" 
(سفر خروج» باب چهاردهم). ولی کتاب مقدس که ظاهرا همه این ماجرا 
را براساش گفته خود بهوه نقل کرده نه توضیحی در این باره داده است که 
چگوه اسبهاتی که همه آنها قبلا در معجزه موسی با بلای آسمانی مرده 
بودند بر ارابه های جنگی فرعون در تعقیب یهودیان بسته شده بودند» و نه 
پیش بینی کرده است که سه هزار سال بعد از آن مومیائی همین فرعونی که 
در معجزنمائی بهوه و موسی در آبهای دریای سرح عرق شده بود بصورتی 
دست نخورده در موزه باستان شناسی تاهره در معرض انظار عمومی 
گذاشته شود. این موضوع را نیز ظاهرا از یاد برده است که تمامی این 
افسانه دوپاره شدن آب دریا در پیش روی یک لشکر و عبور آن از یک 
مسر خشک رونو گنج دقیق افسانه ای بایلی است که دست کم به هزار سال 
پیش از تورات مربوط میشود و ولتر آنرا در ارزیاببی کتاب مقدس خود 
نقل کرده ات 

تذکرات متعدد دیگری در ارتباط با این افسانه "دریای قازم" داده 
شده است که شاید جالبترین آنها تذکر جان برایت نویسنده کتاب "موسی" 
اقب کات کرد انت اک هت ساره ری آساتل فای که 
از مصر بیرون آمدند در یک ستون چهار نفری پشت سر یکدیگر حرکت 
میکردند صفی بطول ۱۰۰ کیلومتر از آنان تشکیل ميشد که تمامی 
صحرای میان مصر و سینا را در اشفال خود میگرفت؛ و میپرسد که چنین 
صفی چگونه در عرض چند ساعت از دریا گذشت برای اینکه سحرگاه همان 
شب دریا برگردد و فرعون و سپاهیان او را در خود غرق کند؟ تذکر اسقف 
انگلیسی قرن گذشته ویلیام کلنسو بنویه خود شایان یاد آوری است که اگر 
اسرائیلیان‌دارای ششصد هزار مرد جنگی بودند اصولا چه احتیاجی به فرار 
از برابر مصریان داشتند» و چرا این عده کشیر وقتی که سپاهیان بسیار 
معدودتر فرعون را در پشت سر خود دیدند» "سخت ترسیدند و نزد خداوند 
استغاثه کردند» و به موسی گفتند که آیا در مصر قبر کافی نبود که مارا 
آوردی تا در اینجا بمیریم؟" (سفر خروج» باب چهاردهم ۱۰ و۱۱). 

بسیاری از پژوهشگران در سالهای اخیر بر این واقعیت انگشت 
نهاده اند که در حالیکه به نوشته افلاطون داستان غرق ناره آتلاستتن در 
چند هزار سال بعد از وقوع آن توسط کاهنان مصری برای وی حکایت شده 
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بود» چگونه همین کاهنان حتی کلمه ای از داستان دریای سرخ و غرق 
فرعون کشور خودشان در آن برای همین افلاطون نگفته بودند؟ و چگونه 
است که بعد از آن نیز خبری از این ماجرای خارق العاده بگوش هیچ خاصن 
و عامی در هیچ گوشه دیگر دنیای کهن نرسید» و از آن مهمتر» چطور 
کشور و ملت مصر بعد از چنین بلایانی توانستند به زندگی خود ادامه 
دهند؛ و با کدام وسایلی ادامه دهند؟ به تذکر جان برایت اگر حتی بخش 
کوچعی از روایات تورات در باره این معجرات ادعانی واتعیت میداشت 
مسلما در اسناد بیشمار مصر کهن» که همه آنها باقی مانده است» بصورت 
حوادثی بسیار مهم از آنها یاد میشد» زیرا که هرکدام از این حوادث از 
قحطی هانی که جزئیات آنها در اين اسناد ثبت شده است بمراتب ویرانگرتسر 
بوده اند» و کدام عقل سلیمی میتواند قبول کند که حادثه ای چون دوباره 
شدن دریا و عبور چند منیلیون نفر از آن و یکپاره شدن دوباره همین دری] و 
عُرق چند هزار نفر دیگر در آن» منجمله پادشاه کشور بدان اندازه اهمیت 
نداشته باشد که لااقل اشاره ای در تاریخ مصر یا تواریخ دیگر ملل باستانی 
جهان بدان شده باشد؟ 

با همه اینها؛ عالیجناب کاردینال هرگن رویتر اسقف آلمانی قرن 
گذشته که همانند ساير بلندپایگان کلیسا اين افسانه بی پشتوانه را بی کم و 
کاست پذیرفته است» با محاسبات دقیق بدین نتیجه رسیده آشختت: که تاریح 
خروج موسی و یهودیان او از مصر دفیقا سال ۲۷۳۲۷ از خلقت دنیا بوده 
است» درست بهمان ترتیب که عالیجناب جیمز اشر اسقف ایرلندی قبل از او 
با محاسبات دقیق تاریخ خلقت دنیا را دوشنبه ۲٩‏ اکتبر ٩۷۵۷‏ سال پیش 
تعیین کرده یود . 

پس از خروج از مصر اسرائیلیان بر سر راه خود از منطقه قوم. 
مدیان در شمال بحر احمر و مجاور خلیج عقبه کنونی میگنرند و این 
تماس با قوم مدیان بعدها برای آنان اهمیتی سرنوشت ساز پیدا میکند که 
زیگموند فروید در بارة آن مینویسد: قبایل یهودی که بعدا ملت اسرائیل را 
به وجود آوردند پس از ترک مصر خدای محلی قوم مدیان را که پر سر راه 
آنها بود به خدائی خودشان برگزیدند و این خدا یهوه نام داشت که اینان 
برای نخستین بار با او آشنا ميشدند. تسام انسانه‌هاثی که بعدها در 
ارتباط با اين خدا ساخته شد» منجمله نقش خاص او در صورد خروج قوم 


۱۹۷ 


بهود از مصیر و معحزات دهگانه ای که به نام او ساخته شد و خروج 
یهودیان به سرکردگی مردی بهودی به نام موسی؛ افسانه هانی صرفا خیالی 
"است که بسیار بعد از آن شکل گرفت. 

در جای دیگر همین کتاب فروید ( که خودش بهودی است) در 
توصیف این خدای نوشناخته مینویسد: "یهوه» خدای محلی یک قوم 
فلسطینی که به عنوان خدائی توحیدی به ملتی نو ساخته ارمغان داده شد 
خداتی بزرگ و برتر نبود» بعکس خدای حقیر خونخوار و خشن و درنده ای 
بود که برای تحقق وعده ای بی پشتوانه که قوم خود را صاحب سرزمینی با 
جویهای شیر و عسل کند؛ راهی بهتر از اين نیافت که از آنها بخواهد همه 
ساکنان این سرزمین را از دم شمشیر بگذرانند.* 

سه ماه بعد از بیرون آمدن بنی اسرانیل از مصر بهودیان به رهبری 
موسی به صحرای سینا می‌آیند و در آنجا اردو میزنند» و موسی برای 
دیدار خداوند به بالای کوه میرود. ماجرای این دیدار بتفصیل در تورات 
امده است: 

"و موسی با هارون و ناداب و ابیهو و هفتاد نفر دیگر از مشایخ 
اسرائیل بالا رفت» و همگی آنان خدای اسرائیل را دیدند» زير پایش یاقوت 
کبود شفاف و مانند ذات اسمان در صفا. پس خدا را دیدند و خوردند و 
آشامیدند. و خداوند به موسی گفت نزد من به کوه بالا بیا و آنجا باش تا 
لوحهای سنگی و احکامی را که نوشته ام بتو بدهم اما قوم همراه تو بالا 
نیایند. پس موسی به کوه خدا بالا آمد و چون به فراز کوه برآمد ابرکوه را 
فرو گرفت. و روز هفتمین خدا موسی را از صیان ابر ندا در داد" (سفر 
خروج باب بیست وچهارم» ۱۱-۹). 

به نوشته تورات خداوند برای نخستین بار نام واقعی خود یعنی بهوه 
را در بالای کوه سینا به موسی فاش میکند (سفر خروج» باب بیستم ۲)؛ 
و باز به نوشته دیگر همین تورات خدا پیش از آن در هنگام مأموریت 
دادن به موسی برای دیدار فرعون» به وی بروز داده بود که او قبلا نیز با 
چند پیامبر دیگرش گفتگو کرده ولی نام حقیقی خودش را به آنها نگفته 
است: "... و خداوند به موسی گفت: من بهوه هستم که پیش از این به 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب نیز ظاهر شدم ولی تام واقعی خودم را به ایشان 
نگفتم» بلکه خودم را ال‌شداتی خواندم و آنها نیز مرا به ایین نام شناختند" 


۱۹۸ 


(سفر خروج» باب شم ۲ و۳)» ولی در همین تورات آمده است که قبل 
از اين اعتراف خداوند به موسی از درون آتش بی دود گفته بودن " مشایخ 
سرائیل را جمع کن و به آنها بِکّو که یه وه خدای پدران شما به من 
ظاهر شد و چنین گفت" (سفر خروج. باب سوم؛ ۱۵) و باز در همین 
تورات آمده ات که خود بهوه در گفتگو با ابراهیم بدو گفته بود: توت 
بهوه خدای تو هستم که ترا از اورکلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به 
۰ پیدایش؛ باب پانزدهم ۷ 4 
یه یی از نک ۱ 
مستی عورت برهنه او را دید وی را نفرین کرد و گفت که " متبارک باد 
یهوه که فرزندان دیگر مرا برکت دهد ولی این فرزندی که عورت مرا دیده 
آتشت بو آتان باشر* ( سر پیدایش. باب نهم ۳۰ ۰ )۰ . هنوز به روشتی 
معلوم نشده است که در مورد این ضد و تقیض های پیاپی خود بهوه اشتاه 
موسی نوشتند. 
به نوشته تورات» و تس ولاز دک ات ری | 
که بدست خود نوشته است در قله سینا به موسی میدهد (سفر خروج باب 
بیست و چهارم ۱۲ و سفر تثنیه» باب نهی و ۲ این روایت در قرآن از زبان 
حود خداوند تاد شده است: "و ما کتاب قانون را به موسی عطا کردیم" 
(بقره. ۵۳ ابنیاء» 1#). متن این فوانین در دو کتاب مختلف تورات به 
تفصیل آمده است: " خدائی غیر از من نخواهی داشت نام خدای خود را به 
باطل نخواهی برد» روز شنه را مقدس خواهی داشت و در آنروز هیچ کاری 
نخواهی کرد؛ پدر و مادرت را احترام خواهی گذاشت تا روزهای زندگانیت 
درازتر شود فتل نخواهی کرد زنا نخواهی کرد دزدی نخواهی کرد 
شهادت دروغ نخواهی داد به خانه هسایه خودت و به زن او و غلام و کنیز 
ی و ( سقر خروح» تکام ۷ تن 
| ۱[ 
آسماتی و ناشناخته بوده اند با اينهمه کشف الواح باستانی اکدی در شهر 


۱3۹۹ 


مفصلی که بر آنها حک شده است نشان داده که تمامی این قوانیین؛ تقریبا 
بصورت تحت اللفظی از محموعه فوانین حمورایی بادشاه معروف بابل در 
شده اند. این محموعه که جمعا شامل ۲۸۲ قانون است. به زبان اکدی و به 
خط میخی بر روی لوحه بزرگی که در بالای آن تصویر حمورابی در حال 
دریافت این لوحه از " شمش" خدای آفتاب نقش شده و اکنون در صوزه لوور 
نگاهداری میشود حکاکی شده است. 

۱ به عبر از ده ماده معروف» قسمت اعظم آزدیکر مواه فانتون 
حمورابی را در قوانین جزاتی و حقوقی دیگری که یهوه بطور شفاهی به 
موسی ابلاغ میکند و تمام کتاب لاویان و بخش اعظم کتاب تشنیه تورات 
بدانها اختصاص بافته منعکس میتوان یافت. " آلبرایت" کارشناس برجسته 
آئین یهود متذکر میشود که اين قانون تنورات (سفر خروج» باب بیست 
ویکم؛» ۸) که هرگاه گاوی مردی یا زنی را طوری شاخ بزند که آنها بمیرند 
باید گاو را سنگسار کنند ولی گوشتش را نخورند؛ تکرار کلمه به کلمه 
قانون بابلی است» و در عین حال تذکر میدهد که کلمه " الوهیم" ( خدایان) 
که در تورات بجای الوه ( خدا) بکار رفته و در طول قرون متمادی مشکل 
بدون توجه از متن بابلی " خدایان" صورت گرفته است. 

فرامین یهوه به موسی در کوه سینا شامل مسائل حقوقی و مذهیی 
کتاب "سفر لاویان" و بخش مهمی از "سفر تشنیه" تورات را شامل 
میشود. نمونه های کوتاه زیر منتخبی از این فرمانهای الهی است: 

"و خداوند به موسی گفت: زنی پیش چهارپانی نایستد تا با او 
جماع کند. و هیچکس به احدی از اقربای خویش نزدیکی ننماید تا کشف 
عورت او بکند» و کسی که عورت پدر خود را کشف نماید الیته کشته 
شود» و کسی که با زن عصوی خود بخوابد بیکس خواهد بود؛ زیرا که 
عورت عموی خود را کشف کرده است» و البته عورت مادر خود را کشف 
مکن» و عورت زن پدر خود را کشف مکن» و عورت خواهر خود را خواه 
دختر بدرت و خواه دختر مادرت باشد کشف مکن؛ و عورت دختر پسرت 
و دختر دخترت و دختر زن پدرت را که از پدر تو زائیده شده باشد و 


۷۱_9۰ 


عورت خواهر پدرت و خواهر مادرت را کشف مکن, و عورت برادر پدرت 
را کشف مکن» و عورت عروس خود را کشف مکن و عورت زن برادر خود 
را کشف مکن؛ و عورت زتی را با عورت دخترش با هم کشف مکن و 
دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر تا عورتشان را کشف کنی" ( سفر 
لاویان» باب بیست وهفتم؛؟ سفر تثنیه. بابهای دوازدهم تا بیست و سوم). ‏ 

"و خداوند به موسی گفت: بهیمة خود را با بهيمة دیگری که از 
جنس او نباشد به جماع وادار مکن و در تاکستان خود دو قسم تخم 
مکار» و گاو و الاغْ را با هم به کار شیار وادار مکن و پارچه مختلط از 
پشم و کتان با هم مپوش, و به قوم خود بگو که گوشه های موی سر خود را 
نچینند و گوشه های ریش خود را نچینند؛ زیرا که من یهوه خدای شما 
هستم. و هرکس از بنی اسرائیل که عیبی در بدن داشته باشد نزدیک خیمه 
اجتماع نیاید تا قربانی خدای خود را بگذراند» و نه مرد کور و لگ و نه 
پهن بینی و نه زیادالاعضاء و نه شکسته با یا شکسته دست یا گوژیشت یا 
کوتاه قد» و نه کسی که در چشم خود لکه دارد» و نه جرب دار و کر و نه 
شکسته بیضه. و آن ذبیحه ای را که بیضه اش کوفته یا فشرده یا شکسته یا 
بریده باشد برای خداوند نزدیک میاورید و قربانی مگذرانید. و شخصی که 
کوبیده بیضه با آلت بریده باشد داخل جماعت خداوند تشود؛ و حرامزاده 
داخل جماعت خداوند نشود» خودش تا پشت دهم او... و هر که انسانی را 
بزند و او بمسرد هر آینه کشته شود اما اگر قصد او نداشت بلکه خدا وی را 
بدستش رسانید آنگاه مکانی برای او معین کنم تا بدانجا فرار کند. هر که 
آدمی را بدزدد و او را بفروشد هر آینه کشته شود. و هر که پدر یا مادر 
خوو را لعف ند هر اه که سوه واگ یزرا فتاه تسده 
پدر و مادر خود را نشنود پدر و مادرش او را گرفته نزد مشایخ شهر به 
دروازه محله آورند و به مشایخ شهر گویند که این پسر ما سرکش است و 
سخن ما را نمیشنود» پس جمیع اهل شهر او را به سنگ ها ستگسار کنند 
تا بمیرد. اگر دزدی در رخنه کردن گرفته شود اگر آفتاب بر او طلوع کرد 
بعوض دزدی که کرده فروخته شود. هر که با حیوانی مقاربت کند هر آینه 
کشته شود. و زن جادوگر هر آینه کشته شود. و اگر دختر باکره ای به مردی 
نامزد شود ولی در شهر کس دیگری او را یافته و با او بخوابد پس هر دوی 
ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند (سفر 


۱۱۷۹ 


تشنیه» باب بیست وچهارم)» و اگر کسی اسم یهوه را به بدی بر زبان آورد هر 
استه کفخه شوه:ن تحامم. جعاعت: الته او را کنیا کنتتن خواه در شهر 
خود باشد و خواه در غربت باشد چونکه اسم یهوه رابه بدی آورده است 
کستعه سود ( سفر لاویان» باب بیست وچهارم ۹( و اگر برادر تو یا پسرت 
یا دخترت یا همسر هم آغوش تو یا دوست جان در یک قالب ر تو اسم مرا یه 
بدی بیاورد البته او را به قتل برسان؛ و اول دست تو به قتل او دراز شود و 
بعد دست تمامی قوم» او را با سنگها سنگسار نما که بمیرد تا جمیم 
اسرانیلیان چون این را ی ی 
تشنیه» باب چهاردهم ۱۱-۰« 

در مورد برخی از احکام : افاسا خداوند که 
مقررات باید تا ابدالاباد رعایت شوند: 
روغن زیتون صاف کوییده شده برای روشنائی بگیرند تا چراغ را دائما روشن 
خواهد نود ( شقن لاویان» باب بیست وچهارم ۲۱ و نر خداوند 


- شماره قتل هانی که مستقیما به فرمان یهوه. و در یک مورد نیز بدست خود او 
مورب ۱ است» براساس آنچه در این ار دز رات توسط ولتر 1 
وی دز نت ۱32 ۹ ۷9 نشر؛ 0۳0 
٩‏ 
سوختند ۱۶,۹۵۰ نفر؛ یهودیانی که بخاطر زنا با دختران قوم مادیان شکمشان با نیزه 
سوراخ شد ۲۶,۰۰۰ نفر؛ یهودیانی که چون نتوانسته بودند کلمه مقدس ٩۳۱00۱61‏ را 
تلفظ کنند در گلوگاه رودخانه اردن به امر بهوه هلاک شدند ۲,۰۰۰ نفر؟ بهودیانی که 
بدست بنیامینی ها گردن زده شدند و بنیامینی هاتی که خودشان توسط قبایل دیگر 
بهودی کشته شدند ۸۵,۰۰۰ نفر؛ یهودیاتی که " صندوق میاق" را از قلسطینی های 
غاصب پس گرفتند ( که بهوه همه آنها را دچار بواسیر کرده و روده هایشان را از 
مقعدها بیرون آورده بود)» و این صندوق را به محل اصلی آن بازگرداندند ولی بعلت 
نگاه کردن به درون صندوق مورد خشم خداوند قرار گرفتند و دسته جمعی بهلاکت 
رسیدند ۵۰,۰۷۰ نفر» که جمع همه آنها ۲۳۹,۰۲۰ نفر میشود باضافه چند صد هزار 
نخست زاده خانواده های مصری که در ماجرای خروج قوم اسراتیل از مصر در عرض 
بکشب بدست خود بهوه کشته شدند. 


وشگ 


فرمود: " چون محصول خود را درو کنید» نوبر آنرا نزد کاهن بیاورید تا او 
آنرا به حضور خداوند بجنباند؛ و در هنگام جنباندن یک برة یکساله بی عیب 
برای قریانی به حضور خداوند کباب کند» و دو عشر آرد نرم مخلوط با 
روغن به آن بیفزانید تا هدیه شما به حضور خداوند خوشبو باشد. و اينها 
یرای شما پشت در پشت فریضه ابدی خواهد بود" (سفر لاویان باب بیست 
وسم» ۱۸-۱۰). و از جمله دیگر فرامین است که: "زنی لباس مردان 
نپوشد و مردی نیز لباس زنان نپوشد» و کسی بر قربانگاه خداوند از بله‌ها 
بالا نرود مبادا عورت او بر آن مکشوف شود (سفر لاویان» باب بیست 


ویکم؛ و 


تصل مربوط به اقامت طولانی فزم یهود در صحرای خشک سنا از 
بحث انگیزترین فصول تورات است. 
در تورات آمده است که بهودیان در صحرای سینا به موسی و 


> ۶  دع‎ 


برادرش هارون شکایت میکنند که کاش در زمین مصر مانده بودیم زیر 
در آنجا نزد دیگهای گوشت می نشستیم و نان سیر میخوردیم در حالیکه 
در این صحرای بی‌آب و علف همه مااز گرسنگی خواهیم مرد (سفر 
خروج» باب شانزدهم ۳) و خدا بر آنها مائده آسمانی میفرستد که "بنی 
اسرائیل مدت چهل سال آنرا خوردند" (همانجا» ۲۵). و با ایتوصف همین 
خدا این مردم آواره و گرسنه را مأمور میکند که در همین بیابان بسی آب و 
علف برای او صندوق مرصعی را بمنظور ضبط الواح وی بسازند که 
مشخصات آن در تورات چنین آمده است: "و خداوند موسی را خطاب 
کرده فرمود: به بنی اسرائیل بگو برای من صندوقی از چوب شطیم بسازند 
که طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و 
نیم باشد. و آنرا به طلای خالص یپوشان و بر بالایش به هر ضرف تاجی از 
طلا بساز» و برایش چهار حلقه طلائی بریز» و دو عصا از چوب شطیم بساز 
انا تا وان مان از قفت مت را از تلم حالف 
بساز طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم. و دو کروبی از 
طلا بساز که بالهای خود را بر زمین آن پهن کنند و روی های ایشان بسوی 
یکدیگر باشد... و پس خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع و 
عرضش یک ذراع و بلندیش یک ذراع و نیم باشد. و آنرا به طلای خالص 
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بپوشان و تاجی از طلا به هر طرفش بساز. و حاشیه ای بقدر چهار انگشت 
به اطرافش بساز و برای حاشیه اش تاجی زرین از هر طرف بساز. و چهار 
حلقه از طلا برایش بساز و حلقه ها را بر چهار گوشه چهار قاتصه اش بگذار 
تا خانه ها باشد بحهت عصاها برای برداشتن خوان. و عصاها را از جوب 
شطیم بساز و آنها را به طلا بپوشان... و صحن‌ها و کاسها و جامها و 
پياله هاش را بساز و آنها را از طلای خالص بساز... و چراغدانی از 
طلای خالص بساز که شش شاخه از ظرفتکن شون آ تلاو و سیبی زیر دو 
شاخه آن و سیب دیگری زیر دو شاخه دیگر آن و سیبی نیز به زیر دو شاخه 
دیگر بر شش شاخه ای که از چراغدان بیرون می‌آید» و سیبها و شاخه هایش 
از یک چرخکاری طلای خالص باشد. و هفت چراغ برای آن بساز و 
چراغهایش را بر بالای آن بگذار تاپیش روی آنرا روشنائی دهند. و 
گلگیرها و سینی هایش از طلای خالص باشد. و خودش با همه اسبایش از 
یک وزنه طلای خالص ساخته شود. و مراتب باش که آنها را موافق 
نموته ای که در کوه به تو نشان دادم بسازی." (سفر خروج؛» باب بیست 
وینجم). یهوه در این راستا همه جزنیات را روشن کرده» اما این موضعع ر 
حل نشده باقی گذاشته است که این صحراگردان آسمان جل که حتی نانشان 
هم باید از آسمان برسد چوب سدر و شمعدان طلا و جامهای زرین و 
تاجهای مرصع را از کجا باید بیاورند؟ 

وقتی که موسی برای دیدار خداوند به بالای کوه سینا می رود و 
جهل روز در آنجا میماند» اسرائبلیانی که آزادی خود و همه چیزشان را 
مرهون معجزات او و رهبری جنگی پیروزمندانه اش هستند با ببی اعتنانی 
از هارون برادر او مییرسند: راستی این مرد که اسمش موسی بود و مارا 
از زمین مصر بیرون آورد چه بر سرش آمده است؟ (سفر خروحه باب سی و 
دوم 0۱ سپس از هارون مبخواهند که برای آنان خدایان تازه ای بسازد که 
بخلاف خدای موسی قابل رویت باشند و هارون که قبلا واسطه میان 
خداوند و موسی و فرعون مصر بوده و نقشضی پیمبرانه در این ماجرا ایفا 
کرده است از آنها میخواهد که گوشواره های طلای زنان و پسران و دختران 
خود را تزد او بیاورند و از اين طلاها ( که ینک شبه آنها را آب میکند) 
گوساله ای طلاتی منتازه و آنان معتافانة میگویند که اين خدای ما است 
که ما را از مصر بیرون آورده است. هارون قریانگاهی بنا میکند و قوم 
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" قربانی های سوختنی میگنرانند و هدایای سلامتی می‌آورند و به خوردن 
و نوشیدن و لعب مییردازند". و در همین موقتع خداوند در بالای کوه به 
موسی میگوید که هرچه زودتر از کوه سرازیر شود و نزد بنی اسرائیل برود؛ 
برای خود ساخته اند و نزد آن سجده میکنند. موسی بشتاب برمیگردد؛ و 
وقتیکه گوساله طلاتی را میبیند از خشم دو لوحة فرمانهای دهگانه ای را 
ناد یت هدن هو لو اوه انس و تشه آن هه خر 
خدا است" میشکند و بدنبال آن گوساله را در آتش میسوزاند و بقایای آنرا 
نرم میکند و در آب میریزد و به خورد بنی اسرائیل میدهد و سیس به 
کشتار آنها میپردازد: " انگاه موسی به دروازه اردو ایستاده گفت: یهوه 
خدای اسراتیل میگوید هر کس از شما شمشیر خود را بر ران خریش 
بگذارد و از دروازه خود تا دروازه اردو افتو ام کند ورضر کنتن نراد 
خود و دوست و همسایه خود را بکشد. و بنی لاوی موافق سخن موسی 
کردند و در آنروز قریب به بیست و سه هزار نفر از بتی اسرائیل کشته شدند" 
(سفر خروج» باب سی و دوم). 

دو فرن پیش بارون دولباخ فیلسسوف و نویسنده فرانسوی و دوست 
ولتر؛ در کتاب " موز؛ قدیسین" خود در باره موسی نوشت: " این مردی که 
قاعدتا میبایست یک مرد خدا باشد» یکی از شریرترین مردانی بوده که از 
آغاز تاریخ تا به امروز در جهان وجود داشته اند» و اتفاقا خود همین کسی 
که در دوران خودش و جانشینانش ملت یهود بطور دائم با فتل‌عامهاو 
جنگهای تجاوزکارانه و نادرستی ها و فریبکاریهای پایان ناپذیر سر و کار 
داشت مدعی بود که خدمتگزار مهربان و نرمدلی برای یهوه بیبش نیست". 
همزمان با او فیلسوف آزاداندیش دیگر "قرن فروغ نیکلافرره» در کتاب 
" مویسیاد" خویش در همین باره نوشت: " در طول نسلهای پیاپی» از پدران 
ماو از خود ما خواسته شده است که به عنوان مسیحیان موصن» مردی 
ینام موسی را قانونگذار بزرگ خدا بشماریم که نه تنها اقوام بیگانه را بجرم 
یهودی نبودن قتل عام کرد و زنان و کودکانشان را کشت پلکه خود یهودیان 
را نیز بارها و بارها واداشت تا به روی همدیگر شمشیر بکشند و مخصوصا 
برادران برادران خود را بخاطر فروتشاندن خشم یهوه از پای درآورند*. 

در صحرای سینا» بهوه ناگزیر است برای ساکت کردن بهردیان و ضر 
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و غرهای دأتمی نات ( که اصطلاح معروف ایرادهای بخی اسراتیلی از آن 
آمده است) ید پشت سر هم معجزه کند: از تا تا تا ها مد ۳ ی 
سلوی" برای آنها بفرستد (سفر خروج؛ باب شانزدهم» ۰۶ و بجای گوشت 
فاخته و بلدرجین کباب شده ( همانحا» ۱۳). وقتی که تشنه اند برایشان ۲ 
سنگ آب بیرون بیاورد (سفر اعداد باب بیستم» )۱٩‏ و وقتی که ماران 
بیابان آنها را میگزند مار دیگری از مس بدست موسی بسازد که هر مار 
گزیده ای با دیدن آن علاج شود (سفر اعداد؛ باب بیست ویکم» ۸) و با 
همه آنتها ابش اکلیان شحایت رید کف ها اضرا از میم وروی اوه 
بیابان بمیريی زیرا که آنجا همه چیز بود و اینجا نان نیست و آب هم نیست 
و دل ما از این خوراک بدمزه ای که بما میرسد کراهت دارد" ( همانحا؛ 

۵ حتی سخن گفتن الاغ نیز که آنانرا او تسیز 
(سفر اعداد؛ باب بیست ودوم ۲۸). 

با آنکه یهوه به شفاعت موسی از هلاک دسته جمعی قوم اسرائیل 
صرفنظر میکند. از گناه خود موسی درنمیگذرد؛ زیرا که سهل انگاری او 
باعث شده است که بنی اسرائیل به اندازه لازم از او نترسند بدین جهت وی 
را آگاه میکند که پیش از آنکه قوم او پا به خاک کنعان بگذارد خواهد مرد 
و شخصا به ارض موعود داخل نخواهد شد: "و خداوند به موسی فرمود: 
آنگاه که کنعان را دیدی به اجدادت خواهی پیوست و به سرزمین موعود 
داخل نخواهی شد. زیرا که مرا باور نداشتی و در چشم اسرانیلیان کوچک 
کردی" (سفر اعداد» باب بیست وهفتم» ۱۳ و۱۶). موسی پیش از مردن 
خود» شرح نافرمانیها و " بهانه‌های بنی اسرائیلی" قوم خود را در توماری 
مینویسد و بدست لاویان میسپارد تا آنرا در " صندوق میشاق" بگذارند و 
مدرکی باشد بر اينکه اين قوم تا چه پایه خودخواه و منحرف و نافرمان و 
خیره سرند» و آنگاه یوشع را به جانشینی خود تعیین میکند. 

موسی و قوم اسرائیل بعد از خروج از مصر. چهل سال تمام در 
صحرای سینا سرگردان میمانند تا به ارض کنعان برسند» در صورتیکه این 
فاصله میتوانست در کمتر از جهل روز طی شود. اتفاقا در خود تورات 
آمده است که سه روز پس از فرود آمدن از کوه سینا» موسی بدستور 
خداوند گروهی را برای جاسوسی و خبرگیری در باره سرزمین کنعان 
بدانجانب میفرستد (سفر اعداد» باب سیزدهم» ۲-۱) و اینان به کوهستان 
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جنوبی میروند ( همانجا؛ ۲۲-۱۷). ولی با همه این آسانی» خود قوم 
اسرائیل جهل سال در این بیابان درجا میزند. سمحقق المانی» داوبه در 
تن اس اص ی ۲ بات قرو کف ک افش وی تحت 
سال ۰ ۱۰۳,۵۵ نفر قوم خود را در بیابانی که هیچوقت امکان تغذیه بیش 
از هزار-تفر را نداشته است نگاه داشته باشد*؟ . - 

بهرحال» اين سرگردانی چهل ساله باعث میشود که همگی آن بهودیانی 
که مصر را با اطمینان به وصده خداوند یهوه و تاکیدهای پیاپی موسی به 
قصد سرزمین شیر و عسل ترک کرده بودند در بیابان بی‌آب و علف سینا 
بمیرند. در کتاب یوشع در این باره آمده است: "بنی اسرائیل چهل سال در 
بیابان سرگردان میرفتند تا تمامی آنان یعنی آن مردان جنگی که از مصر 
بیرون آمده بودند به سر راه در صحرا مردند از آن رو که آواز خداوند را 
تشنیدند و خداوند به ایشان قسم خورده گفت شما را نمیگذارم که آن زمیینی 
را که شیر و عسل در آن جاری است و برای پدرانتان فسم خورده بودم که آنرا 
به شما بدهم بچشم ببینید" ( صحیفه یوشع بن نون» باب پنجم ). 

از ویژگی های این اقامت چهل سالة توم یهود در صحرای سینا ایین 
است که هیچکدام از بهودیان نوزاد در اين مدت علیرغم دستور غلاظ و 
شداد مذهبی ختنه نمیشوند هرچند که در میان ششصد هرار نفری که از 
مصر با زگشته بودند قاعدتا کسانی که بتوانند ایسن فريصه مذهبی را اجرا 
کنند کم نبوده اند. بدین جهت یوشع؛ جانشین جنگی موسی پیش از آغاز 
قتل عامهای خود در ارض کنعان به فرمان بهوه مجبور میشود همه آنها را 
دسته جمعی ختنه کند: 

".و خداوند به یوشع فرمود که کاردها از سنگ چخماق برای 
خود بساز و بنی اسرائیل را همگی-مختون ساز. و یوشع کاردها از سنگ 
چخماق ساخته بنی اسرائیل را بر تل غلفه ختنه کرد» و سبب ختنه کردن این 
بود که تمامی قوم که در صحرا بعد از بیرون امدن پدرانشان از مصر بدنیا 
آمدند مختون نگشتند و یوشع ایشانرا ختنه کرد چونکه ایشان را در راه 
ختنه نکرده بودند" ( صحفةٌ یوشع» یاب پنجم ۷-۲). 


۱ - رقم ۱۰۳,۵۵۰ نقر رقمی است که در خود تورات آمده است (سفر اعداد» باب 
اول 16 
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ولتر در دیکسیوتر فلسفی خود که چندین صفحه آنرا به موسی 
اختصاص داده است؛ در ارزیایی ادعای تورات در مورد فرار پیروزمندانه 
بیش از ۰ اسرائیلی مسلح از مصر به رهبری یهوه و موسی» 
یو تس 

" آیا میتوان فرض کرد که موسی - چنانکه تورات ادعا میکند - به 
یهودیان گفته باشد "من شمارا بصورت ششصد هزار جنگجوی مسلح 
تحت حمایت خدای شما از سرزمین مصر بیرون اوردم؟" و این بهودیان 
بدو پاسخ نداده باشند که " برای چه این نیروی ششصد هزار نفری ما را 
علیه فرعون که دویست هزار سریاز بیشتر نداشت و در برایر ما به یقین 
مغلوب ميشد و سرزمین آباد و حاصلخیز او به تصرف ما درمی‌آمد بکار 
نینداختی؟ اگر خدای ما در یکشب بخاطر ما نخست زاده های سیصد هزار 
خانواده مصری را سر برید و بدین ترتیب نیروی زنده مصر را فلج کرد چرا 
تو نیز بدو اقتدا نکردی و این سرزمین بیدفاع را در اختیار ما درنیاوردی؟ 
و بجای آن ما را بصورت فراریانی بی تکلیف و گرسنه در بیابانی بی‌آب و 
علف سرگردان گذاشتی؟ و تازه به عوض اینکه راهی مستقیم برای بردن ما 
به سرزمین کنعان- که ما هیچ حق قانونی بر مالکیت آن نداشتیم - انتخاب 
کنی» یعنی ما را از راه کناره دریا بسوی صور و صیدا ببری؛ به راهمی 
درست در جهت خلاف آن بردی که اگر قصد تسلیم دست بسته مارا به 
دشمنانمان داشتی نمیتوانستی راهی بهتر از اين انتخاب کنی؟ خدا مارا 
با معجزه ای نجات داد و تو که میگوئی فرستاده او هستی پس از مردن 
تمام نسل اول ما در صحرا؛ تازه پس از چهل سال بما میگوتی که پدرانمان 
بعلت گناهکاری به فرمان یهوه در بیابان مردند تا هیچکدام از آتها ارض 
موعود را بچشم نبینند؟" 

و هم او در بخش دیگری از همین فصل. در ارزیابی شخصیت خود 
موسی آنطور که در تورات از آن سخن رفته است» تذکر میدهد که: " آیا 
اين یهودیان سرگردان صحرای سینا» نمیبایست به پیغمبرشان که از دیدار 
رویاروی خدا در بالای کوه بنزد آنان بازگشته و با دیدار گوساله طلاتی 
آنچنان به خشم آمده بود که جایجا دستور کشتن بیست و سه هزار نفر از 
آنان را داده بود گفته باشند: تو که یکبار به ما میگوثی که خدا را از روبرو 
دیده ای و بار دیگر میکوتی که فقط نشیمنگاهش را دی‌دی) چرا برادرت 
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هارون را که خودش در غیاب تو برای ما گوساله زریین را ساخت تا او را 
بپرستیم بجای مجازات کردن عنوان کاهن اعظم میدهی ولی بیست و سه 
هزار نفر از ما را که به دنبال او رفته بودیم بدست لاوی های خودت فتل 
عام میکنی؟ و تازه به ما میگونی که اين کشتار کافی نیست و باید برای 
رضایت بهوه بیست و چهار هزار نفر دیگر نیز کشته شوند» زیرا که یکی از 
آنها با یک زن قبیله مدیان خواییده است» در صورتیکه تو که پیغمیر مائشی 
خودت با زنی از همین قبیله خوابیده ای؟ و تازه در چنین شرایطی ادعای 
آن را داری که بنده بسیار مهریان و رحیم خداوند هستی؟ ظاهرا باید در 
انتظار یکی دو بار دیگر مهریانی و رحمت تو و خدایت باشیم تا این بار 
تسل ما از روی زمین برداشته شود .* 

آنچه براساس داستان توراتی موسی میتوان در باره این بزرگترین 
شخصیت تاریخ یهود گفت این است که نویسندگان واقعی تورات کوشیده اند 
تا از موسی درست همان پیامبری را بسازند که برای تکمیل اسطوره یهوه 
ضرورت داشته است. در سرتاسر سفر خروج تورات» بهوه بیدریغ فرمان 
کشتار میدهد و موسی بیدریغ به اجرای اين فرمان میپردازد. در مصر چند 
صدهزار کودک و توجوان مصری با کمک موسی بدست یهوه گردن زده 
میشوند. در سینا موسی به دستور یهوه چهل هزار بهودی را در صحرا 
وامیدارد که همدیگر را بکشند. در شیطیم به خاطر اينکه بهودیان با 
دختران قوم همسایه زنا کرده اند و نه با دختران قفوم خودشان» یهوه به 
موسی فرمان میدهد که تمامی روسای قوم را پیش آفتاب به دار بياویزد تا 
برشته شوند و شدت خشم یهوه فرونشیند» ولی خود یهوه نیز بطور 
علی الحساب بیست و چهار هزار نقر از آنها را با وبا از پای درمی‌آورد . 

در صحرا یک هیزم کش بدبخت به گناه اينکه در روز شنبه هیزم از 
زمین جمع کرده؛ به دستور موسی توسط مجموع یهودیان سنگسار 
میشود» و در آخرین روزهای زندگی» سرداران سپاه خود را غضب میکند 
که چرا بعد از تصرف سرزمین دشمن به کشتن مردان آن اکتفا کرده و زنان 
را نکشته اند و دستور خداوند بهوه را نادیده گرفته اند. ده معحره 
خارق العاده ای که همانند هفتخوان رستم با دوازده خوان هرکول از او 
حکایت شده» به خلاف آن دو مورد دیگر داستان دلاوریهای حماسی نیست» 
داستان مرگ و خونی است که قربانیان آن بجای دیوان و جادوگران زنان و 
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مردان و کودکان و چهارپایان مصری هستند که در زورآزمانی موسی با 
فرعون نه هیچ سهمی از مسئولیت داشته اند. نه هیچ نقش منفی یا مثبستی 
ایفا کرده اند . , 
جالب این است که برخلاف آنچه عادتا تصور میرود» بهودیانی که 
به گفته تورات و قرآن بدنبال آنهمه معجزه و مبارزه از مصر بیرون می‌آیند 
و در صحرای سینا مرتبا مائده آسمانی دریافت میدارند؛ نه تنها از این 
بابت رضایتی ندارند» بلکه داتما با موسی و با خدایش بهوه درگیر هستند: 
"و همه قوم اسرائیل کریستند و با فریاد بر موسی و هارون همهمه کردند و 
کنتند که کاش در زمین مصر مرده بودیم» زیرا کیست که در اینجا ما را 
شت بخوراند و ماهی را که در مصر مفت میخوردیم و خیار و خربزه و 
تره و سیر و پیاز به ما بدهد؟ و الان جان ما خشک شده و غیر از این 
خوراک بیمزه ای که از آسمان می‌آید چیزی برای خوردن نداریم" ( سفر 
اعداد؛ بابهای یازدهم و چهاردهم) "و به یکدیگر گفتند بهتر است سرداری 
برای خود مقرر کرده و به مصر برگرديم... آنگاه جلال خداوند در خیمه 
اجتماع ظاهر شد و گفت تا به کی اين قوم مرا اهانت نمایند و اين جماعت 
شریر را که بر من همهمه میکنند بشنوم؟ و اینک ایشان را به وبا مبتلا 
ساخته هلاک میکنم؛ و لاشهایشان در این صحرا خواهد افتاد و به زمینی 
که بدانان وعده کرده بودم هرگر داخل نخواهند شد" (همانجاء باب 
چهاردهم). 
چ 
آتین پرستش بهوه - که بعداً نختین آئین "توحیدی" تاریخ دانسته 
شد ‏ از کجا آمده است؟ از وحی الهی؟ از پیامبران یهود؟ از درون فرهنشگ 
اپیرها ( عبریان) به عنوان یکی از اقرام سامی خاور نزدیک؟ بررسی 
گسترده زیگموند فروید در اين زمینه به هر سه این پرسشها پاسخ منفی 
میدهد» زیرا وی ريشه این نوآوری را نه در جهان سامی؛ بلکه در تمدن 
باستانی مصر و در آئین توحیدی خاصی میداند که در قرن چهاردهم پیش 
از میلاد توسط آمنوفیس سوم فرعون مصری» بنیاد نهاده شد و در این 
نوآوری جائی که تا آنزمان در تمدن مصری به صورت سنتی به خدایان 
متعدد تعلق میگرفت به خدای واحدی بنام و سیرده شد. به همین 
دلیل خود فرعون نام خویش را به " آخناتن" تغییر داد و پایتخت کشور را 
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نیز از لوکسور (الاقصر) به شهری نوساخته در کنار نیل به نام " آخت آتسن" 
( افق آتن) در محل تل آلعمارنه کنونی منتقل ساخت. آخناتن رسم پرستش 
خدای بزرگ آمون و همه دیگر خدایان اساطتیری مصر را منسوخ کرد و 
کاهنان را از ادامه مراسم مدهیی ستتی بازداشتو. زامن توعتلی 
شگفت‌آوری را رواج داد که در آن خدای آتن ( خورشید) به صورتی عسرفانی 
بر همه جهان هستی فرمانروا بود و خدائی یگانه بود که زندگی و روشنائی 
و زیبانی جلوه های بنیادی او بود و جلالش در جز» جز» اجزاء آفرینش 
منعکس میشد. این نواوری آخناتن و همسر زیبا و معروفش نفرتی تی 
واکتش گسترده ای را از جانب کاهنان قدرتمند مصری که موجودیت و 
قدرت همه جانبه خویش را از اين بابت در خطر مییافتند برانگیخت که پس 
از مرگ زودرس این فرعرن آنین نوخاسته او را سرکوب کرد و آنین 
اساطیری پیشین را بجای آن بازگردانید» چنانکه جانشین اخناتون توت 
عنخ‌امون ۲20۷2۲۳00" نامیده شد و نه توت عنخح‌اتون. 

فروید به دنبال بررسیهای چندین ساله خود عقیده دارد که آنچه آنین 
توحیدی بهوه و قوم یهود شناخته شده از مکتب مصری آتون به خاور 
نزدیک راه یافته و حتی عامل مستقیم آن یک مصری از دستگاه حکومتی 
آخناتن یا یکی از پیروان نسل اول این مکتب توحیدی بوده است» و انگیزه 
اصلی او از اين کار اين بوده است که پس از سرکوبگری همه جانبه ای که 
بدنبال مرگ آخناتن از جانب کاهنان مصری علیه ادامه آنین آتون در مصر 
آغاز شد اين آئین نوخاسته را در سرزمین دیگری پایه گذاری کند. و اگر 
برداشتهای انسانی و عرفانی آئین آتن بعدا رنگ کینه توزانه و غیرانسانی 
آئین یهوه را بخود گرفت بخاطر این بود که رهبری عملی این نقل و انتقال 
بدست قبایل سلمی " مدیان" افتاد که خدای آنان» بهوه با خدایان بیرحم و 
خون‌اشام تمدنهای کلدانی و بابلی و آشوری و فنیقی خاور نزدیک شباهت 
بسیار بیشتری داشت تا با آتن مصری مظهر زندگی و روشنانی. فروید خود 
در اين باره مینویسد: خدای یکتانی به نام یهوه که برای قوم یهود ساخته 
شد آن مظهر بزرگ منشی و محبتی که " آتن" خدای یکتای آخناتن 
ها رود وهای مس ق کر ومع وان این بره که 
از پیروانش میخواست ساکنان سرزمینی را که او بدانان بخشیده و وعده 
داده بود که در آن رودهای شیر و عسل جاری کند به زور شمشیر از میان 
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بردارنه و آنها را قتل عام کنند" . .  .‏ . 

چندین پژوهشگر» آخناتن را همزمان با زرتشت دانسته و بین 
اندیشه های مذهبی آنان در راشتای رویاروئی خیر و شر و تکیه بنیادی به 
راستی و مبارزه با دروغ ارتباط قائل شده اند؛ بخصوص با توجه به اینکه 
مادر اين فرعون از هیتی ها آریاتی نژاد بود و احتمالا همسرش نفرتی تی 
نیز از آریاتی های هیتانی يا هیتی بود که از آسیای صغیر به مصر آمده 
بودند. محقق فرانسوی برتلو اصولا بر این عقیده است که ريشه آتین 
مصری " آتن" را باید در معتقدات مزدائی ایرانیان پیش از زرتشت جست. 
فروید نیز در رسالة خود اشاره میکند که نمونة مکتب جهان بینی آنین 
آتون را احتمالاً میباید در برداشتهای جهانی گاتاهای زرتشت یافت. اين هر 
دو استنباط بر این نظریه متکی است که دوران واتعی زندگی زرتشت در 
حدود یک هزاره مقدم بر آن تاریخی است که بطور سنتی برای زرتشت قائل 
شده اند. 

و 


٩۱2۲۷00 ۳۲۵۵۵ - ۱‏ فسمتی از اين اثر تحقیقی بر سر و صدای خود را در سالهای 
پیش از جنگ جهانی دوم در وین منتشر کرد؛ ولی به علت مخالفت شدید کلیسا از 
چاپ فسمت دوم آن خودداری ورزید بدین حساب که کلیسای کاتولیک در برابر خطر 
تجاوز آلمان نازی به اتریش از او حمایت کند. ولی با وقوع اين خطر» وی موفق شد از 
اتریش بگریزد و به انگلستان برود» و در آنجا متن کامل اثر خود را منتشر کرد. 
خودش در مقدمذ این رساله مینویسد: " من در آتزمان امیدوار به حمایت کلیسای 
کاتولیک در کشور خودم بودم و بیم از این داشتم که با انتشار این اثر این اتکا را از 
دنت بذاهم و باتضوضباعت شوم که از تعالیت بیززان و شاگزدان مکتب بسیکانالیژ در 
اتریش جلوگیری شود. اما با حمله ناگهانی نازی ها دریافتم که کلیسای کاتولیک لرزانتر 
از آن سخن میگوید که بتواند صدایش را بگوش آنهاتی که باید بشنوند برساند". 

فرضیه ارتباط داستان موسی با آئین مصری " آتسن" و ارتباط احتمالی آئین آتن با 
معتقدات مزدائی توسط پژوهشگران متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است که از جمله 
جالبترین آنها میتوان از ۸۲۳60۵00۳ 64 ۷0۵156 نوشتة فیلیپ عزیز ( پاریس ۱۹۸۰) 
و 06۱۵۳06 دا6:(] 1.65 نوشتة کلود ترونکر ( پاریس» ۱۹۹۳۲) و 74ج کداع:06۵0 
0 نروشته ایمانوئل ولیکفسکی ( نیویورک» ۰ نام برد. تازه ترین بررسی 
را در این زمینه در کتاب ۲/۵ 06 8606۲۵16 ۲115001۲6 نوشته ژرار مسادیه ( باریس» 
۷ میتران یافت. 
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در انحیل» به اتتضای دوقطبی بودن کتاب و دو شخصیتی بودن 
خدای آن» موسی از یکطرف حامل وحی و نويسنده تورات و قانونگذار 
بزرگ آنین یهود شناخته میشود که " هیچ حرف و نقطه ای از تورات او را 
تراد رای کرو اقفر ات موافنتت وهای مه ار 
بارها و بارها توسط خود عیسی نقض و مقررات دیگری در جای آنها 
گذاشته میشود. موسی قانون می‌اورد که هرگاه مردی مایل به ادامة 
زندکی با زن خود نباشد میتواند طلاقنامه بتویسد و به دستش بدهد و او 
را از خانه خرد بیرون کند» و عیسی فتوا میدهد که هیسچ ازدواجی» جز در 
صورت زنای زن» قابل فسخ نیست و هیچ مردی حق طلاق زن خود را 
ندارد. موسی قانون می‌آورد که چشم بجای چشم و دندان بجای دندان» ولی 
عیسی میگوید اکر کسی به گونه راست تو سیلی بزند گونه چپت را نیز به 
سوی او بگردان. موسی زن زناکار را بیقید و شرط شایسته مجازات 
سنگسار میداند» ولی عیسی زن زناکاری را که برای سنگسار میبرند در 
حمایت خود میگیرد. موسی مقررات دفیق و مشخصی را در مورد 
خوراکی های حرام و حلال وضع میکند؛ ولی عیسی با این استدلال که هسه 
اینها سرانجام به مزیله ريخته میشود خوردن همه آنها را مجاز میشمارد. 
موسی با اینکه خودش ختنه نشده است در اجرای فرمان یهوه ختنه شدن را 
شرط اساسی ایمان اعلام میکند» ولی عیسی که خود ختنه شده است برای 
اینکار ضرورتی نمی بیند و تاکید میکند که ختنه واجب ختنه قلبی است و 
نه بدنی. موسی احترام به روز سبت (شنبه) و مقررات مذهبی آنرا 
فریضه ای شرعی میشمارد» ولی عیسی اشکالی در عدم رعایت اين فرضیه 
نمی بیند. موسی برای کاهنان معید بهود حق مسلم برای تعیین مجازات 
گناهکاران قانل است؛ ولی عیسی تصریح میکند که این حق فقط مال 
خداوند است و کاهنان حق چنین داوری را ندارند. 

در این زمینه در جای دیگر همین کتاب توضیحات بیشتری داده 
شده است. 

۰ 

در قرآن همین موسی مورد چنان تجلیلی قرار گرفته است که از حد 
تجلیل تورات و انجیل نیز بسیار فراتر میرود. تقریبا همه آنچه در تورات 
در باره موسی آمده؛ در ۱۳۹۱ آیه ای که در ۳۶ سوره مختلف قرآن بدو 
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تخصیص يافته منعکس شده است و حتی این وعده موسی به قوم اسرائیل 
نیز که یهوه مالکیت سرزمین کنعان (فلسطین) را برای ابدالایاد به قوم 
یرگزیده خود اسرائیل بخشیده است از زبان الله در قران تایید شده است: 
۲ و مااین قومی را که مستضعف بشمار می‌آمدند صاحب مشرق و 
مقرب سرزمینی کردیم که بدان برکت داده بودیم. و چنین بود که وعده 
نیکوتی که داده بودیم تحقق یافت" ( اعراف» ۱۳۷)". تنها تفاوت - و البته 
تفاوتی اساسی - که در این مورد میان قرآن با تورات میتوان یافت این 
است که در تورات موسی پیامبر اختصاصی بهوه خدای اسرانیل است و 
آنچه میگوید یا انجام میدهد به هیچ انگیزه دیگری جز مصالح قوم 
اسرائیل مربوط نمیشود در صورتیکه در قرآن وی همین نقش را در مقام 
پیغمبر اولوالعزم خداوند برای ابلاغ نوعی از پیام توحیدی به همه جهانیان 
اک 

روایت قرآن در باره تولد موسی و انتصاب او به پیغمبری و 
ماموریت او برای نجات قوم بهود از مصر و معجزات پیاپی او» تکرار 
دقیق روایت توراتی موسی است. معجزات دهگانه موسی در تورات؛ در 
قرآن تبدیل به نه معجزه شده است و ظاهرا معجزه آخرین» یعنی قتل صدها 
هزار نوجوان و نوزاد مصری بدست شخص خداوند؛ بقدری زننده بوده که از 
انعکاس آن در ترآن صرفنظر شده است. در سوره اعراف از پنج معجزه 
تبدیل آب نیل به خون» طوفان» ملخ» شپش و قورباغه و در چند مورد 
دیگر از تبدیل عصای موسی به اژدها و ید بیضای او و شکافته شدن آب 
دریا در پیش پای یهودیان و عرق فرعون و سپاه او در آب یاد شده که خود 
قرآن آنها را آیات نه گانه نامیده است ( اسری» ۱۰۱؛ نمل» ۱۲). در یک 
مورد نیز در قرآن از زبان موسی گفته شده است که: " ای قوم من بیلو 
بیاورید نعمت خدا را بر شماء هنگامیکه برایتان پیامبران و پادشاهان مقرر 
فرمود» و اندر آئید به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر فرموده 
است" «مانده» ۲۰ و۲۱) در صورتیکه در زمان موسی هنوز اسرائیل 
۱ - این آیه اقتباس آشکاری از صحیفه یوشع در تورات است که: " خداوند فرمود: 
تمامی این زمین را چنانکه به موسی گفتم به شما (بنی اسرائیل) بخشیده ام و هر 
جاتی را که کف پای شما بر آن گذاشته شود به شما داده ام» از مشرق یصنی نهر فرات 
تا مفرب یعنی دریای بزرگ" ( صحیفه یوشع» باب اول؛ ۳ و4). 
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پادشاهانی بخود ندیده بود و الزاما موسی نمیتوانست از قوم خود شکر 
نعمتی را بخواهد که بداتان اعطا نشده بود. 

در نه آیه مختلف قرآن به میثاق خداوند با موسی و با قوم‌یهود 
اشاره شبده است (بقره ۰۵۱ ۰۱۳ ۹٩‏ نساء ۱۵۶ و۱۵۵؛ اعراف» 
۶ طه ۸۰ و1 ۸؛ زخرف» .)4٩‏ این میشاق همه جا در قرآن ورد 
تأیید قرار گرفته در صورتیکه به تصریخ تورات در متن آن ( که در 
صندوق میثاق ضبط شده و بعدا به معبد سلیمان انتقال یافته است) قید 
شده است که مذهب الهی تا ابدالاباد فقط مذهب بهوه خواهد بود. 

از خود موسی در قرآن به صورت " اول الموّمنین" ( اعراف» ۱۶۳) 
مخلص خداوند ( مریم ۰)۵۲ محب خدا (طه )۳٩‏ و برگزیده بر همه 
مردمان رطه 4۱) باد شده ولی هیچ اشاره ای در آن به کشتارهائی که 
به دستور وی در صحرای سینا انجام گرفته نشده و اصولا دوران چهل ساله 
سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان نادیده گرفته شده است. 
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کتایهای " توحیدی": 
تورات انحیل» قران 


سه کتاب بزرگ توحیدی تورات؛ انجیل و قرآن که در جهان اسلام 
محمد نازل شده اند» نه تنها نجوه پیدایش مشابهی ندارند» بلکه بعکس 
هرکدام از آنها از نظر نحوه شکل گیری و تدوین و انتشار تاریخچه ای بکلی 
جدا از دوتای دیگر دارند» بطوریکه از این دیدگاه شیجچ شباهتی بین آنها 
نمیتوان یافت. 

یهودیان و مسیحیان در طول فرون متمادی بطور سنتی بر این 
عقیده بوده اند که تورات براساس گفتگوی موسی با یهوه بدست خود موسی 
تفه له انست: به مرارات آنان؛ مسلمانان دن طول فرون اعتعاد دافعه اند 
که این کتاب بصورت کتابی آسمانی مستقیما از جانب خداوند از طریق 
وحی بر موسی تازل شده است. تا آنجا که به یهودیان مربوط میشود چنین 
اعتقادی امری طبیعی است. زیرا که از روز اول آن را به صورت واقعيستي 
مسلم بدانان ارائه کرده اند. در مورد مسیحیان میتوان ات اشتباه را عمدتا 
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فرع اين دانست که لااقل تا فرن هفندهم کسی از ترس کلیسا و تکفیر و 
شکنجه حتی جرنت ابراز تردیدی را در بارخ موضوعی که خود عیسی نیز بر 
آن هه گذاعتة نود تداضعه است» ول دن مود مسلمانان به اختمال فقو 
میباید علت آنرا در این جست که بسیاری از علما و تقبای مامت ۱ 
تورات را از نزدیک نمیشناخته اند و امروز هم نمیشناسند؛ زیرا در خود 
این کتابی که یا نوشته موسی و یا وحی الهی بر او تلقی شده جریان مرگ 
شخص موسی و مراسم کفن و دفن او و عزاداری یکماهه بهودیان در مرگ 
وی به تفصیل شرح داده شده است: " یس موسی بنده خداوند در زمین 
مواب برحسب قول خداوند بمرد» و او را در مقابل بیت فعور دفن کردند؛ 
ولی احدی محل قبر او را تاکنون ندانسته است. و موسی در وقت وفات 
صدوبیست سال داشت. و نه چشمش تار و نه فوتش کم شده بود و 
بنی اسرائیل برای او در عربات موآب سی روز ماتم گرفتند تا روزهای 
ماتم برای موسی سپری گشت. و نبی مثل موسی تابه حال در اسرائیل 
برنخاسته است که خداوند را از رویرو شناخته باشد" (سفر تثنیه باب سی 
و چهارم» ۱۲-۵). در جای دیگری از تورات نوشته شده است که: " اینانند 
پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردند قبل از آنکه پادشاهانی بر 
فرزندان اسرائیل سلطنت کنند" (سفر پیدایش» باب سی و ششم ۳۱ در 
صورتیکه در زمان موسی هتوز نه پادشاهانی در اسرائیل روی کار آمده 
بودند» نه اصولا صحبتی از چنین احتمالی به فان اه دنو مسلم 
است که این مطلب نمیتوانسته است بیش از دوران داود با سلیمان نوشته 
شده باشد. 

فتوائی که قدیس معروف ارتدکس اوریگنس» در فرن سوم میلادی 
علیه کسانی که در انتساب تورات به شخص موسی شک میکنند صادر 
کرد نشان میدهد که از همان زمان اصالت تورات مورد تردید بوده است. 
در فرن دوآزدهم یعنی در اوج تعصب مدهبی بهودیان و مسیحیان؛ ابراهام 
بن عزرا» بزرگترین عالم الهیات یهودی قرون وسطی که در شهر تولدوی 
اسپانیا ( طلیطله) میزیست و آثار آو در همان زمان به لاتینی ترجمه شد» 
در چندین کتاب و رسالة خود آشکارا با اصالت بسیاری از نوشته های 
تورات مخالفت کرد و اصولا تورات منتسب به موسی را نوشته کاهنانی 
دانست که مدتها بعد از موسی میزیسته اند. اشتاهلین محقق آلمانی در 
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ارزیابی رسالات بن عزرا متدکر میشود که وی با معجزات ادعائشی موسی 
مخالف بوده و منجمله عبور معجز اسای یهودیان را از دریای سرخ چنین 
توجته مت‌گرده انست که انان دز هنگام از دسا ان فتننت سالای ان که 
عمقی بسیار کم دارد گذر کرده اند و هیچ آبی در نیش بای انها شکافنه 
نشده است. بن عزرا بدلیل سرخوردگی از قشریت یهودیان مولد و شهر خود 
را ترک گفت و به قرطبه و نارین و رم و لندن و مصر و فلسطین سفر کرد و 
نسخه های خطی مجموعه نوشته های او که اکنون در کتابخانة ملی باریس 
نگاهداری میشود از ارزنده ترین آثار فرهنگی قرون وسطی به شمار و3 

شخصیت یهودی سرشناس دیگری که بعدا اين نظر بن عزرا را تایید 
کرده اسپینوزا فیلسوف بزرگ هلندی ترن هفدهم است که در رسللهة 
کلاه )| ۱۵010۵۱00-00۱) دداا۲۲2»/2 خرد تصریح میکند که هیچیک از کتابهای 
عهد عتیق توسط موسی و توسط دیگر پیغمبرانی که مولف این کتابها 
شناخته شده اند نوشته نشده اند» بلکه بعدها توسط کاهنان دیگری به نام 
آنها نوشته شده اند» منجمله تورات موسی را نوشته عزرا کاهن اعظم دوران 
بعد از اسارت بابلی بهود و فرستاده مخصوص خشایارشابه آورشليم 
میداند. عنوان فصل خاص مربوط بدین بررسی در رسالة اسپینوزا چنین 
است: " در باره اينکه کتابهای منتسب به موسی و همچنین کتاب داوران و 
کتاب روت و کتاب سمونئیل و کتاب پادشاهان واقعا توسط کسانی که 
نامشان بر این کتابها نهاده شده نوشته شده اند يا اينکه این کتابها یک با 
چند مولف دیگر داشته اند و در اینصورت اینها چه کسانی بوده اند؟* 

بدتبال طوفان خشمی که چاپ این رسالة اسپینوزا در جهان یهودی 
برانگیخت خاخا. های سراسر اروپا مجمعی در آمستردام تشکیل دادند و 
در پایان آن نفرین نامه معروفی را علیه او صادر کردند که یکی از 
جالیترین نمونه های نوع خود در تاریخ جهان است. ترجمه این نفرین نامه 
جنین است: 

" طبق رأی مقدس الهی و داوری همه پیامبران اوه ما باروخ 
اسپینوزای بیدین و مرتد را در برایر کتاب مقدس قانون (تورات) و قواتین 
۳ گانه آن برای هميشه نفرین و طرد و اخراج میکنیم» و همه لعنتهاتی 
را که یوشع بر مردم اریحا و الیشع بر پسر بچه‌هائی که خرس آنها را خورد 
فرستادند و تمام لعنتهای دتکری دا که دز رات بعش امه انتت نز ار 
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_ میفرزستیم. لعنت بر او باد در همه روزها و لعنت بر او باد در همه شب ها. 
لعنت بر او باد در هر وقتی که مینشیند و در هر وقتی که برمیخیزد . لعنت 
بر او باد در هر موقع که به محلی داخل میشود و در هر موقع که از آن 
خارح میشود. خداوند هرگز او را نبخشد و خشم او بر این انسان ملعون 
کاهش نیابد و همه نفرینهائی را که در کتاب مقدس آمده است بر او نازل 
سازد و نامش را از صفحه روزگار براندازد. ما هیأت داوران این مرتد 
ملعون را بنمایندکی از جانب همه بهودیان روی زمین ممنوع الملاقات و 
ممنوع المکالمه و خواندن نوشته هایش را کفر اعلام میکنیم . 

دو یهودی بسیار سرشناس دیگر دوران ما؛ زیگموند فروید و آلبرت 
اینشتاین؛ بنوبة خود اصالت تورات را با قاطعیت نفی کرده اند. از جمله 
دیگر متفکران سرشناسی که این اصالت را مورد انکار قرار داده اند میباید 
از ولتر نام برد که در دیکسیونر فلسفی خود نه تنها اصالت تورات بلکه 
وجود خود موسی را به استهزا گرفته است» و در مورد انتساب تورات به 
موسی مینویسد: " برخی از محققین که متأسفانه ایمان پر و پا قرصی 
ندارند و بیجهت به همه چیز شک میکنند» اظهار تعجب میکنند از اینکه 
هیچ پیفمیری از پیفمبران بهود» تا ۱۱۹۷ سال پس از تاریخی که خود 
تورات برای زندگی موسی تعیین کرده است» در کتابهای خود مطلقا نامی 
از موسی نبرده و در هیچ نوشته مقدس عهد عتیق نیز» خواه در مزامیر 
داود» خواه در کتابهای منتسب به سلیمان» خواه کتابهای معتبر یرمیای نبی 
و اشعیاء نبی و حزقیال نبی» کمترین اشاره ای بدو نمیتوان یافت» همچتانکه 
اسامی اسفار پنجگانه تورات: پیدایش» خروح؛ اعداد» لاویان» تشنیه» در 
هیچ کتابی از هیچ پیغمبر تورات نیامده است. همین آدمهای شکاک 
میپرسند که اگر واقعا موسی نویسنده این اسفار پنجگانه بود؛ چگونه 
میتوانست در سفر لاویان بنویسد که یهوه ازدواج با زن برادر را حرام کرده 
است ولی خود او در سفر تثنیه اين ازدواج را وظیفه ای شرعی بشمارد؟ و 
چطور میتوانست در سرزمینی که هیچوقت حتی ده شهر آباد هم بخود 
ندیده است قبیله لاویان را صاحب چهل و هشت شهر اعلام کند» آنهم در 
بیابانی که خود او و قومش چهل سال در آن سرگردان بودند بی‌آنکه حتی 
خاته ای داشته باشند؟ و باز هم چطور میتوانست از پادشاهانی سخن بگوید 
که تنها پانصد سال بعد در اسرائیل پیدا شدند» ولی از وجود داوران و 
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قاضیانی که در این فاصله قوم اسرائیل را اداره کردند خبری نداشته باشد؟* 

فهرست همه اندیشمندان و تاریخ نگارانی که در این باره اختصاصا 
نظر داده اند (و از جمله آنها شتوان ار دندوی: ام تیک ن کته کات 
رتان نیچه» ه.ج.ولز» برتراند راسل» آلبرت شوایتسر نام برد) از چند صد و 
پزرست کابها و مقالاضان اه تمد هزار فرآدر مروت که در کات تجاس نز 
شاستهاف خلت از قمار: ۱ آنها ناد شنه انست: 

از جانب دیگر» بررسیهای گسترده تورات شناسان غربی در همین سه 
فرن» این واتعیت را نیز روشن کرده است که خود تورات اضرلا یک متن 
واحد نیست که توسط خدا یا موسی نوشته شده باشد» بلکه ترکیبی از چهار 
متن مختلف است که بدست نویسندگانی مختلف در سالهای مختلف و در 
شرایط سیاسی و اجتماعی و مذهبی مختلف نوشته شده اند و چه از نظر 
سبک نگارش و چه از لحاظ محتوی نه تتها با یکدیگر هماهنشگ نیستند؛ 
بلکه در بسیار موارد تاکز اد ات زر متناقض یکدیگرند. 
قدیمی ترین این متن های چهارگانه تورات موسوم به "یهوی" است ( زیرا 
خداوند در آن بهوه نامیده میشود) که در قرن نهم پیش از میلاد نوشته شده 
است. دومی تورات " الوهی" است که در آن از خدا بصورت الوهیم نام برده 
شده» و در قرن هشتم پیش از میلاد در سرزمین یهودا که در آنوقت یکی 
از دو کشور مستقل بهود بود تدوین شده است. متن سوم متتی است که 
در زمان حزقیال نبی ( اواخر قرن هفتم پیش از میلاد مسیح) تألیف شده و 
سراتجام متن چهارمی که متن رسمی کنونی است متنی است که بعد از 
دوران اسارت بابلی یعنی در زمان حکومت هخامنشی در فلسطین (قرون 
ششم و پنجم پیش از میلاد مسیح) توسط گروهی از کاهنان معبد سلیمان 
در ارتباط با تحولات و نیازهای فکری و مذهبی جامعه یهودی آن دوران 
تدوین شده است و به متن خاخام ها یا کاهنان اها۹2667۵۵ معروف است» و 
تکمیل آن احتمالا تا قرن دوم پیش از میلاد ادامه یافته است. بسیاری از 
معتقدات بنیادی بورات در برخی از اين چهار متن دیده 7 و فقط به 
یک یا دو متن از آنها تعلق دارند؛ مثلا داستان تولد ادم و حوا که در 
متن "یهوی" تورات آمده؛ در متن " الوهی" آن وجود ندارد» و موضوع 
استراحت خدا در روز هفتم آفرینش که تعطیل الزامی روز شنبه آئنین یهود 
از آن سرچشمه گرفته است تنها در تورات خاخامی آمده است. دو بدوهشگر 
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بهودی امریکانی» دیوید روزنبرگ و هرولد بلوم در سالهای اخیر در کتاب 
پر سر و صدائی پنام کتاب یهوه .1 00 9001 ۲۵ ا:عا کرده اند که یکی از 
چهار موّلف توراتهای چهارگانه یک زن کاهنه بهودی بوده است. 

فورلندر استاد آلمانی الهیات و کشیش پروتستان؛ تذکر میدهد که 
پیامیران یهودی بعد از موسی؛ منجمله اشعیاء میکاه» عاصموس؛ هوشیا 
در هیچ جای کتابهای خودشان به سفر خروج و به موسی اشاره ای نمیکنند و 
اصولا در هیچیک از نوشته های مذهبی اسرائیلی مربوط به دوران پیش از 
اسارت بابلی نه نامی از موسی برده شده و نه به ماجرای خروح اسرائبلیان 
از مصر اشاره شده است» در صورتیکه بر مبنای خود تورات در زمان 
اسارت بهودیان در بابل نزدیک هزار سال بر دوران موسی میگذشته است. 
از نظر فورلندر آنچه در اين باره در متون موجود کتاب مقدس دیده میشود 
مطالبی ساختگی است که بعدا به متون اصلی افزوده شده است و حتی 
اسامی بنیادی مربوط به سفر خروج از قبیل موسی و هارون و مریم و یوشع 
که در سفر تثنیه از آنها یاد شده است در هیچیک از نوشته های پیش از 
دوران اسارت بابلی بهودیان وجود ندارد . 

در جانی دیگر از عهد عتیق از متن ناشناخته دیگری از تورات نام 
برده شده که در زمان یکی از بادشاهان بهودا در هنگام تعمیر معید 
اورشلیم توسط رئیس کاهنان معبد کشف و برای پادشاه فرستاده میشود» و 
قرانت آن یک تحول بزرگ "سیاسی - مذهبی" را در کشور به وجود 
می‌آورد . سر جح این ماجرا» طبق آنچه در باب بیست و دوم کتاب دوم 
پادشاهان آمده چنین است که: یوشیا پادشاه بهودا در هجدهمین سال 
سلطنت خود ( ۱۳۲۲ پیش از میلاد مسیح) از کاتب خود میشنود که رئیس 
کاهنان معید اورشلیم در هنگام جایجا کردن طلاها و نقره های معبد؛ نسخه 
ناشناخته ای از تورات را در خانه خداوند يافته و آنرا توسط وی برای پادشاه 
فزتفاده انست. وق که اقب ان کناب را برای بادشاه میخر اند عتا از 
نگرانی جامة خود را میدرد و حلقیاء کاهن و شافان کاتب و عکبورین 
میکایا را مأمور میکند که بروند و از خداوند مسئلت کنند که غضب او بر 
قوم یهودا برافروخته نشود " از اینجهت که پدران ما سخنان این کتاب را 
گوش ندادند تا موافق هر آنچه در بارٌ ما مکتوب است عمل نمایند* و 
پس از مشورت با کاهنه ای به تام خلده زوجه شلام بن تقوة بن جرجس 
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لباسدار محله دوم اورشلیم در باره پیام وافعی ان کات مراسیم مدهیسی 
مجللی به نشان تجدید میثاق خداوند با قوم برگرید: خودش ترتیب میدهد» 
و از آن پس سیاست کلی دولت بهودا در این مسیر قرار میگیرد که کلیه 
امور مدذهبی در اورشلیم و در معبد آن تمرکز یابد و امتیازات بسیار 
پیشتری به کاهنان معبد تعلق گیرد؛ و در عین حال همکاری همه جانبه ای 
میان دستگاه های سلطنت و روحانیست بنفع تحکیم مواضع هر دو طرف 
برقرار گردد . بررسیهای چندین سالة ریچارد فریدمن استاد بهودی الاصل 
دانشگاه سن دیه گوی کالیفرنیا در اثر تحقیقی او بنام " کتاب مقدس را چه 
کش تشه استا: ‏ روش کرده انست. که اب من از ارل تاه آخی توس 
یرمیا یکی از کاهنان معبد اورشلیم و معاصر با یوشیا پادشاه بهودا نوشته 
شده و بطور جعلی» طبق برنامه ای که با همکاری خود یوشیا طراحی شده 
بوده نسخه ناشناخته ای از عهد موسی به قلم رفته است. 
در شورای مذهبی (0000011) کلیسای واتیکان در سال ۱۸۷۰ که 
برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد رسما اعلام 
کلشاابه جهانیان رسمه استه لین همین کلیبا بکشتد تیال بفتد از آن بت 
تشکیل هینئت تحقیقی " هیرونیموس" پذیرفت که اصالت تورات مسلم 
نیست و تدوین نهائی این کتاب حتی تا سال 1۶ پیش از مبلاد مسیح 
۰ 1 م‌ : ۱ 
(هزار سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی) پایان نيافته بوده است . 
بعضی از پژوهشگران بر اين عقیده اند که اين کار تنها در قرن اول میلادی 
پایان گرفته است» و چند تن از آنان حتی این تاریخ را حدود سال ۵۰۰ 
میلادی دانسته اند. بموجب روایتی از فرن اول میلادی» چون نسخه های 
قدیم و معتبر کتاب عهد عتیق در هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده 
بود و مدتها هیچ نسخه دیگری ۳ در دست سود تمام تن آن دز 
مکاشفه ای از جانب یهوه به عزرا کاهن اعظم یهود که قبلا در ایران بسر 
میبرد وحی شد و وی آنرا در مسدت چهل روز و چهل شب پیایی به پنج 
کاتب بهودی دیکته کرد و وقتی که از جانب خشایارشا مامور تدوین 
قانونی برای بهودیان فلسطین شد ( که در آنزمان بخشی از شاهنشاهی 
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هخامنشی بود)» وی با گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات 
کنونی را بعنوان قانون اسرائیل به بهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرتفلد 
مورخ و تورات شناس آلمانی علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری 
از بی اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایسه مسیحیت 
نش کی وتات قورات اشسعار است ال متجرو: ‏ فن المکل گر 
پذیرفته شود که همه مندرجات کتاب یوشع ویو اوت آواین زقیتهای 
واقعیتهای مسلم تاریخی جعلی و غیرواقعی است. در اینصورت تصام 
اسطورة قوم برگزیده یهود در مورد بخشش ارض موعود بدین قوم برگزیده 
از جانب خداوند نیز داستانی تخیلی خواهد بود و با قبول چنین واقعیتی 
مبنای دین قومی یهود بکلی متزلزل خواهد شد. زیرا بدون میثاق یهوه و 
فز کرت کون قوم بهود» دین بهود دیگر محتوائی نخواهد داشت". 

دیمونت در کتاب "یهودیان» خدا و تاریخ" دو کاهن یهودی را که 
نویسن؟ا:, مواقعی تورات کنونی بوده اند عزرا و نحمیا میداند که هر دوی 
آنها در دربار هخامنشی خدمت میخرد. ::۰ و هر «و نز از جانب اردشیر با 
ما رزیت تدوین قانونی برای وم یهود به فلسطین فرستاده سدد :۱ + به 
ابتکار آنان بوده که سفر تثنیه که در زمان یوشیا نوشته شده بود با تجدید 
نظر لازم به کتابهای چهارگانه قبلی تورات اضافه شده و از این ترکیب 
" اسفار خمسه" (تورات) کنونی بوجود آمده است. 


مفهوم اين واقعیت این است که آثین بهود براساس پنح کتابی 
بنیانگذاری شده است که هشتصد تا هزارودویست سال پس از تاریخ ادعائی 
مرگ موسی نوشته شده اند. همین محقق تذکر میدهد که در" هگده 
کتاب تفسیر معروف بهودی که‌جهودیان در هر عید فصح به یادبود خروح 
وم اسراتیل از مصر در کنیسه ها میخوانند» حتی یکبار نیز نامی از خود 
موسی برده نمیشود. تاریخ اواسط فرن پنجم پیش از میلاد برای تدوین 
وافعی تورات» که مصادف با زمان اردشیر درازدست در ایران است» تاریخ 
مورد تایید اسپینوزا نیز هست. 

ک.م.کتیان پژوهشگر امریکائی در کتاب " تورات و باستان شناسی 
جدید " توضیح میدهد که وقتی که کار تألیف تورات توسط عزرا و نحمیا 
انجام گرفت» این دو تصمیم گرفتند سناریوی زمان یوشیا را تجدید کنند» 
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یعنی در تمام امپراتوری ایران ( که خاور نزدیک و مصر قسمتی از آن بود) 
این شایعه را رواج دهند که اسفار خمسه ( تورات) موسی که به صورتی 
معجزه‌آسا یعنی در عالم مکاشفه به عزرا الهام شده در روز اول سال نو 
یهودی در معید اورشلیم برای عموم فرائت خواهد شد. و بدین ترتیب بود 
که آنین بهودی سرانجام در سال ۶46 پیش از میلاد سند کتبی موجودیت 
"خود را بدست آورد. تا این تاریخ آنچه واقعا تورات تلقی میضد 
مجموعه ای از روایات شفاهی بود که در طول قرون سینه به سینه نقل شده 
بود» و در هر نقل و انتقالی مطالب آنها به دلخواه راوی میتوانست مورد 
تغییر و تبدیل قرار گیرد. از دستنویس های قدیمی تورات امروزه حتی 
نسخه‌ای که از سده های اول مسیحیت باقی مانده باشد در دست نیست و 
ترجمه ای که فی المثل توسط مارتین لوتر بنیانگذار ائین پروتستان از 
کتاب مقدس صورت گرفته از روی نسخة متاخرتری است. بنا به گزارش 
سازمان بین المللی " کتاب مقدس" تنها در المان فرون وسطی؛ یعتی در 
دوران لوتر» در حدود ۶,۰۰۰ دستنویس مختلف تورات وجود داشته که 
مندرجات بسیاری از آنها با هم نمیخوانده است. بدین ترتیب در طول دو 
عهد عتیق صورت گرفته که نه تنها اصالت مطالب آنها را از میان برده 
بلکه گاه انحرافات جبران ناپذیری را نیز از جانب مومنان مسیحی همراه 
آورده است» مثلا اشتباه بائول وس قدیس ددال۳ 5۱ بزرگترین شخصیت 
" حوا" به معنی مادر را در متن بونانی مورد ترجمه خود اسامی خاص 
اولین مرد و رن افرینش بنداشته و ۳ به همین صورت در رسالة پولس 
اسلام آدم و حوا را نامهای خاص این دو نقر ده خنتات مود و بعدا نام آدم 
با همین برداشت در قرآن و نام حوا در دیگر کتب جهان اسلامی نیز 
منعکس شود. بهمین ترتیب» اشتباه جرونیموی قدیس ( سن ژروم) در ترجمه 
کلمه داد در متن لاتینی تورات به سیب ( کلمه ای که در عین حال 
معنی ممنوع را نیز دارد) باعث شده که در طول نزدیک به دو هزار سال 
جهان مسیحیت گناه رانده شدن آدم و حوا را از بهشت زمینی به گردن سیب 
بیگناه بیندازد» هرچند که این اشتباه به جهان اسلام گسترش نبافته زیرا که 
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در سنتهای اسلامی به دلیلی که روشن نیست اساسا سیب جای خود را به 
گندم داده است. ۱ 

امروزه تاریخ تدوین تقریبا همه کتابهای مختلف عهد عتیق که بنام 
پیامبران یهود نامگذاری شده ولي هیچکدام از آنها توسط خود آنان نوشته 
نشده اند مشخص شده است. مثلا متام است که کتابهای دانیال ایوب؛ 
عزرا» نحمیا؛ داوران» زکریا» ملاکی» آستر» یونس» هوشع همگی در قرون 
ششم تا چهارم پیش از میلاد مسیح؛ با دو تا چهار قرن فاصله از زمان 
زند کی خود این بیغمیران تالیف شدد اند. کتاب مزامیر داود» که خود او در 
قرن دهم پیش از میلاد میزیسته (و در قرآن تصریح شده که بصورت یک 
کات اشا اش داود فرستاده شده است) بصورتی چندمرحله ای در طول 
چهار قرن ( قرون هشتم تا چهارم پیش از میلاد) نگارش یافته» و کتاب غزل 
غزلهای سلیمان بهمین صورت در طول بیش از سه فرن تدوین شده است. 
تعاس وهای :در دانشتمتد الما و انگلیسی؛ ۲ و ۵0۳۲۵۷ ۱۷ 
از ۱۲۷۳ بند کتاب معروف حزقیال تورات فقط ۱۵۰ بند نوشته خود 
اوست و بقیه آن کار کسان دیگری است که آنها را چهار قرن بعد از خود او 
در قرون سوم و دوم پیش از میلاد نوشته اند . 

اس فرانسوی 8006۲0 .1 متذکر شده است که در کتاب اشعماء 
- که خودش در فاصله سالهای ۷۱۰ تا ۷۰۰ پیش از مسیح میزیسته ‏ نه 
تنها از سقوط بابل بدست ایرانیان در دو قرن بعد از آن بصورتی دقیسق سخن 
رفته» بلکه حتی نام کورش فاتح بابل و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی نیز 
پیش از آنکه وی بدنیا آمده باشد صراحتا ذکر شده است. 


بسباری از اين کتابهای "عهد عتیق" در طول دو سده ای نوشته 
شده اند که سرزمین اسرائیل یکی از استانهای شاهنشاهی ایران بوده» بدیسن 
جهت تأثیرات فراوان و آشکاری از آئین زرتشتی در آنها دیده میشود که 
بعدا از طریق تورات بازتابهای گسترده آنها را در مسیحیت و در اسلام نیز 
میتوان یافت. از اینجمله اند کتایهای دانیال و اشعیاء و مزامیر داود و 
تواریخ ایام و ایوب و عزرا و نحمیا و یونس و استر و امثال سلیمان. در 
بارة اين فصل مهم از تاریخ مذاهب توحیدی در صفحات آینده توضیحات 


بیشتری خواهید یافت. 
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در کتابهای تورات ایران و پادشاهان و شهرهای مهم آن جتای 
ممتازی دارند که هیچ کشور دیگری ندارد: ۲۷ بار از کورش؛ ۱۸ بار از 
داریوش» ۲۱ بار از اخشورش ر خشایارشا یا اردشیر)» ۳۵ بار از پارس» 
۳ بار از ماد ۶ بار از شوش دو بار از تخت جمشید و یکبار از ری در 
آنها سخن رفته است و در بار؛ شافنشاهی ايران آمده است که: "هر چند 
ما ( ملت بهود) بندگانی بیش نيستیم ولی خدای ما در اين بندگی مارا 
ترک نکرده» زیرا سایه بزرگواری پادشاهان پارس را بر سرمان گسترده است" 
ر کتاب عزرا باب نهم ۵) و کورش» بصورت یک نمونه منحصر به فرد 
در تمام تورات» " مسیح خداوند" و " آزادی بخش بزرگ" و کمربستهة خدا 
لقب گرفته است. به نوشته :اا:۷ .۱۲۱ .یکی از برجسته ترین کارشناسان 
تاریخ مذاهب در آغاز قرن حاضر - که خودش یهودی است - "در طول دو 
قرن حکومت ایران هخامنشی بر فلسطین بهودیان بقدری تحت تأثیر 
اندیشه های ایرانی قرار گرفته بودند که بسیاری از نویسندگان بهودی آن 
زمان اورشلیم را بیش از آنکه یهودی بدانند شهری ایرانی میشمردند". 

باه آمرش مود که‌ستر رت فلشطت ازهال ۲۸ ۵:قاسال ۳۳۰ 
پیش از میلاد مسیح بخشی از شاهنشاهی هخامنشی بود و به ساتراپی 
ینعم از ساترایی های بیست گانه ای که بفرمان داریسوش ایجاد شده بود و 
رک آن دهق شق بود وابسته بود. تجدید ساختمان معبد اورشلیم که در زمان 
کوش آغاز شده بود در زمان خشایارشا با اردشیر به بایان ۰ 
هنگام عزرا و نحمیا پیغمبران یهود که در دریار ایران خدمت میکردند از 
طرف این پادشاه به نلسطین رفتند و مأمور تدوین قانون برای بهودیان 
شدند. در این دوران بود که تفوذ فرهنگی ایران در مقیاس وسیعی در 
فرهنگ یهود گسترش یافت. 

برخی از متون دیگر تورات که در قرون گذشته به عنوان نسخه های 
کهن عرضه شده انذ متونی بکلی ساختگی و تقلبی بوده اند. مشلا در قرن 
چهاردهم در آلمان نسخه خطی توراتی بدست آمد که بعدا طفرای مقدس 
نابلوس نام گرفت و تاریخ کتابت آن سال سیزدهم از ورود فوم اسرائیل به 
کنعان یعنی سیزده سال پس از مرگ موسی بود و بدیین ترتیب در سراسر 
اروپای مسیحی این تصور را برانگیخت که همان توراتی است که در زمان 
موسی نوشته شده است» بخصوص اینکه نام کاتب این طغرا که بر روی 
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پوست بیست گوسفند کتابت شده بود فیتحاس بن العازارین هارون کاهن 
نوادة برادر موسی ذکر شده بود و بهمین جهت آنرا تورات فینحاسی نیز نام 
دادند. ولی بعدا معلوم شد که اين فینحاس بن العازار کاهن یهودیان دمشق 
بوده.و تورات او در سال ۱۳۱۸ یعنی در حدود ۲۵۰۰ سال بعد از تاریخ 
فرضی موسی کتابت شده است! 
# 2 

نظیر آنچه را که در باره تورات (عهد عتیسق) گفته شد. در مورد 
انجیل (عهد جدید) تذکر میتوان داد. ِ 

ات بو رالات ان استفاه سر که کات تفن آیست که 
از آسمان به عیسی نازل شده است. نه یک کتاب بلکه چهار کتاب مجزا از 
یکدیگر است که جمع آنها انجیلهای چهارگانه نامیده میشوند. هیچیک از 
این چهار انجیل نه توسط خود عیسی نوشته شده اند و نه خود او هرگز 
مدع فریافت آنها تضورت ونعم اشده است: اجهار انعیل کنوتین ختین 
توسط حواریون مستقیم عیسی» یعنی آنهانیکه از نزدیک شاهد زندگی و 
مرگ وی بوده اند نوشته نشده اند» بلکه به تفاوت از سال ۷۰ تا سال ۱۱۰ 
بعد از میلاد مسیح و شاید هم دیرتر از آن نوشته شده‌اند. با آنکه تاریخ 
دقیق تألیف هیچیک از این انجسل‌ها روشن نیست» عقيدة اکثر انجیل 
شناسان بر این است که انحیل مرس 2:15 در دهه ۷۰ میلادی» 
انجیل های متی ۷627۰۷ و لوقا ] در دهه‌ های ۸۰ و ٩۰‏ میلادی و 
انجیل یوحنا 1020765 در حدود سال ۱۱۰ میلادی با بعد از آن تألیف 
شده اند. از این چهار نفر مرقس یونانی زیان مسیحی و غیریهودی انجیل 
خود را به زبان یونانی در رم تالیف کرده است» متی بهودی ساکن اورشليم 
و عبری زیان انجیل خود را در اورشلیم به زبان عبری» لوقا ادیب و 
روشتفکر غیریهودی انجیل خود را در آسیای صفیر (یا احتمالا در رم) به 
زبان لاتینی» و سرانجام یوحنا روحانی یهودی وابسته به کلیسای مسیحیت 
انجیل خود را که از نظر محتوای خود با سه انحیل دیگر تفاوت اشکار 
دارد به زبان آرامی در " افسوس" نوشته اند. 

انجیل های تألیف شده در سالهای بعد از مرگ عیسی منحصر به 
همین چهار انجیل نامبرده نیستند؛ بلکه انجیل های متعدد دیگری نیر بنام 
انجیل ناصریان» انجیل عبریان» انجیل مصریان» انجیل بردیصان» انجیل 
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مرقیون» انجیل برنابه و انجیل توماس نوشته شده اند که کلیسا هیچکدام از 
آنها را بجز چهار انجیل که به رسمیت شناخته شده اند نپذیرفته است. 
انجیل توماس که توسط قدیس مسیحی سن تماس تالیف شده است و 
معروفترین آنها است درست به اندازه قرآن ۱۱ سوره (باب) دارد. 

در " داثرة المعارف مسیحی" که در سال ۱٩۹۷۲‏ بصورت اثشر 
دستجمعی بیش از یکصد کارشناس مذهبی کاتولیک و پروتستان با عنوان 
و۱ ۱۳۳ 
پاریس منتشر شده تصریح شده است که تا سال ۱۶۰ بعد از میلاد مسیح 
اصولا هیچگونه مدرکی حاکی از اينکه یک مجموعة نوشته های انجیلی 
در دسترس مسیحیان فرار داشته است وجود ندارد» و تنها در سال ۱۵۰ 
میلادی است که "سن ژوستن" قدیس فرانسوی برای نخستین بار از چهار 
متن نامبرده به صورت " خاطرات حواریون" (و نه انجیل) نام میبرد. 
عنوان " انحیل" تنها در سالهای دهه ۱۷۰ تا ۱۸۰ مبلادی توسط " ایرزم* 
اسقف شهر لیون فرانسه به انحیلهای چهارگانه داده شد. این کلمه از کلمه 
یونانی قدیم 0 آمده که معنی خبر خوب یا " موده" را دارد. 

با آنکه کلیسای کاتولیک میان همه انجیلهای متعدد و مختلف تنها 
چهار انجیل متی» لوقا» مرقس و یرحنا را به رسمیت شناخته است» میان 
خود این انجیلها نیز نه تنها هماهنگی کامل وجود ندارد؛ بلکه حتی ضد و 
تقیض ها و خلافگونی های چنان آشکاری وجود دارد که غالبا اعتبار همه 
آنها را در برابر علامت سئوال قرار میدهد. به گفته گ. وینکن " از مطالب 
انحیلها تاکنون هشتاد هزار برداشت و تفسیر مختلف به مارسیده است. 
آیا کسی هست که با اطمینان به ما بگوید کدامیک از اينها را باید وحی 
خداوند و کدامیک را نظریات آدمیان بدانیم؟". معروفترین این تناقض هاء 
که غالبا بدان اشاره میشود» شحره نامه عیسی در دو انحیل متی و لوفا 
است که در اولی نسب عیسی با ۲۸ واسطه به داود بیغمبر و با ۲ واسطه 
به ابراهیم پیغمبر میرسد» در صورتیکه این نسب نامه در انجیل دوم ۵۵ 
واسطه یعنی سیزده واسطه بیشعر را میان عیسی و ابراهیم شامل میشود» و 
تازه هویت این واسطه ها نیز بکلی با یکدیگر تفاوت دارد» بدین ترتیب که 
در انجیل متی عیسی پسر یوسف پسر یعقوب» پسر متان» پسر ایلعازار؛ 
پسر ایلیهود و... معرفی شده است و در انجیل لوقا همین عیسی بسر 
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یوسف پسر هالی» پسر بن متات» پسر لاوی» پسر ملکی» پسر ینا و ه... 
بطوریکه میتوان تصور کرد که اصولا صحبت از دو عیسای مختلف در 
میان است. از طرف دیگر در این هر دو شجره نامه انجیل های متی و 
لوقا» عیسی از راه یوسف شوهر مریم از داود و ابراهیم نسب میبرد؛ در 
صورتیکه خود انجیل متی مدعی است که مریم در هنگام باردار شدن باکره 
بوهه و با شوهرش رابطه زناغری فداشته اننت: 

این مسئله بکارت مریم و تولد عیسی از روح القدس که از اصول 
معتقدات مسیحیان است و در قرآن نیز بارها بر آن تاکید نهاده شده است 
(ولی در خود انجیلهای چهارگانه تنها در یک انجیل متی مطرح شده و 
در سه انجیل دیگر نادیده گرفته شده است) از یک جمله کتاب اشعیای 
تورات ريشه کرفته است که: باکره ای خواهد زائید و نام فرزندش عمانوئیل 
خواهد بود که معنی آن خدا با ما است ( کتاب اشعیاء باب هفتم» ۱۶). 
ولی بررسیهای زبان شناسی روشن کرده است که این کلمه باکره ترجمه 
یونانی غلطی از اصل عبری " الماح" است که معنی واقعی آن دختر 
زیبانی است که خود را وقف معبد کرده است و اختصاصا معنی باکره 
ندارد. بر این مبتا تمام اسطوره پاکره گی سا در انجیل و بخصوص در 
قران و انعکاس فراوان آن در جهان مسیحیت تنها از یک اشتباه لغوی 

۱ 

نويسند: انجیل متی سرچشمه گرفته است . 

در سه انجیل متی و مرقس و لوقا؛ دوران فعالیت مذهبی عیسی و 
موعظه های او در جلبله و نقاط مختلف دیگر و در اورشلیم بتفاوت از نف 
ماه تا یکسال تعیین شده» در صورتیکه در انجیل چهارمین (انجیل یوحنا) 
نت تین از سته‌سال به تانب آمتده آست :هه تشه هت انسیل 
عیسی در آين مدت سه بار به اورشلیم آمده و در آنجا جمعا هفت بار 
معجزه کرده است در صورتیکه به روایت سه انجیل دیگر وی تنها یک بار 
به اورشلیم سفر کرده و در این مدت بیش از بیست معجزه داشته است. 

در انجیل لوقا تصریح شده است که عیسی پس از مرگ؛ در روز عید 
نصح که پس فردای آن بود از درون گور خود به آسمان رفت» ولی در جای 
دیگر تورات ( کتاب اعمال رسولان) که توسط خود لوقا نوشته شده تاریخ ایین 


۱ - به صفحه ۲۷۳ مراجعه شود. 


صعود چهل روز بعد از آن تعیین شده است. و در دو انجیل ستی و یوحنا 
اصولا ذکری از صعود عیسی به میان نیامدهاست. این تاریخ چهل روز بعد 
از مرگ از طرق کلیسای کاتولیک تاریخ رسمی صعود عیسی به آسمان 
_ (۸۹66۲61۵0) شناخته شده است. 

در مورد ظهور عیسی به حواریون خود پس از مرگ» انجیل متی 
محل این ظهور را جلیله میداند؛ انجیل لوفا بهردا» انجیل یوحنا طبریه. در 
انجیل متی فرشته خداوند در خواب به یوسف شوهر مریم در هنگام تولد 
عیسی میگوید که بیدرنگ طفل نوزاد و مادرش را بردارد و به مصر برود و 
0 وقتی که فرشته مجددا دستوری بدو نداده باشد به اسرائیل باز نگردد» زیرا 
ی انم ییه سا یک یه وی که بای هه جنر 
طفل است تا او را هلاک کند توس شتا ناه همراه با نوزاد و مادر او 
روانه مصر میشود و تا هنگام مرگ هیرودیس در آنجا میماند ( متيی» باب 
دوم ۱۵-۱۳ ولی از چنین سفر مهمی در سه انجیل دیگر مطلقا سخنی 
بمیان نیامده و حتی در انجیل لوقا تصریح شده است که مریم پس از آنکه 
ایام تطهیر خود را طبق شریعت موسی پشت سر گذاشت به اتفاق شوهر و 
فرزندش از بیت اللحم به اورشلیم و بعد به ناصره رفت. در باره همین ناصره در 
انجیل متی گفته شده است که یوسف بهمراه مریم و فرزندش عیسی در بلده 
ناصره ساکن شدند تا آنجه به زبان انبیای بتی اسرائیل گفته شده بود تحقق 
یابد که مسیح ناصری خوانده خواهد شد. ولی در کتاب هیچ پیامبر بهودی 
در تورات چنین جیزی نوشته نشده است. 

به مسیح بودن عیسی که سنگ زیربنای آتین مسیحیت است تنها 
در یک مورد و آنهم در یک انجیل از انجیلهای چهارگانه اشاره شده است: 
"و عیسی رو به آسمان کرد و گفت: ای پدر» حیات جاودانی این است که 
تا (یوحتا باب هندهم ۳ سه انحیل متی؛ لوقا و مرخس 
هیچکدام چنین سخنی را از جانب عیسی نقل نمیکنند» و اصولا موضوع 
عنوان " مسیحی" نیز فقط در حدود سال ۰ بعد از میلاد ابداع شده اشح: 

به این اصل بنیادی دیگر ائین مسیحیت که عیسی پسر خدا است؛ 
نه از جانب خود عیسی در انحیلهای چهارگانه اشاره شده است نه از جانب 


حواریون او؛ بلکه طبق یک روایت مجعول این عنوان پس از مرگ او در 
روی صلیب توسط بک سنتوریون رومی بدو داده شده که گفته است " حقا 
که او پسر خدا بود!" پائولس رسول بعدا در رسالة خود به غلاطیان این 
اصطلاح را از جانب خودش, و نه از جانب عیسی؛ بکار برده اسست: 
" وقتیکه زمان معین فرا رسید خداوند فرزند خود را که از یک زن و در 
شریعت بهود متولد شده بود به میان ما فرستاه* (غلاطیان» فصل چهارم 
۶ ولی همین نامگذاری نیز خودش اقتباسی از مزمور دوم داود در 
تورات است که در آن داود میگوید: " خداوند به من فرموده است: تو پسر 
من هستی و امروز ترا به دنیا آوردم. اینک امتها را به میراث تو خواهم 
خواهی شکست و مثل کوزه گر خورد خواهی کرد" ( مزامیر» مزصور دوم 
۷۱۲-۸)- و تازه خود این مرمور داود نیز بازگو کننده لوحه حمورایی انستک 
که در آن وی مردوخ خدای بابلی را پسر آنو خدای بزرگ نامیده است. 

از بزرگترین معجره عیسی یعنی زنده کردن مرده (زنده شدن 
ایلعازار بدست عیسی در چهار روز پس از مرگ او) که در قرآن نیز از آن 
یاد شده « مائده» ۱۱۰) تنها در یک انحیل (یوحنا؛ 41-۳۸) سخن رفته 
و سه انجیل دیگر اصولا چنین معجزه ای را مطرح نکرده اند. 

اصطلاح معروف " پسر انسان" برای عیسی تنها در یک مورد و در 
یکی از انجیلها بکار رفته است: ۳... آنگاه پطروس از عیسی پرسید: ما 
که همه چیر را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم یاداشمان چه خواهد بود؟ و 
عیسی پاسخ داد که در روز معاد؛ در آنهنگام که پسر انسان در جلال 
اشهانش ۳ تحت پادشاهی خود جلوس میکند نع نیز بر دوازده تحت 
خواهید نشست و بر دوازده طایفه اسرائیل داوری خواهید کرد" (متی؛ 
باب توزدهم» ۲۸-۲۷). بررسیهای زیان شناسان امروزه روشن کرده است که 
این اصطلاح _ انسان زاده اشتماه در ترجمه کلمه عبری "ین آدم" است که 
در یکی از بتدهای کتاب دانیال در تورات بکار رفته است و معنی کلی 
بنیآدم را دارد و نه فرد بخصوصی را: ۰.۰.۳ دیر یا زود بنی‌آدمی از جانب 
خداوند به سلطنت بر همه قومها و ملتها و زیانها برگزیده خواهد شد* 
( کتاب دانیال» باب هفتم؛ ۳ 

موضوع حواریون دوازده گانه عیسی نیز بنا به بررسی بسیاری از 
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ساخته شده با این هدف که در برداشت تاریخی از صسسسبست: ) سل اول 
مسیحی صورت یک مجموعه متشکل و بهم پیوسته را ذاشته باشد. و رقم 
دوازده بدین منظور بر گزیده شده که نشانه دوازده طایفه اسرائیل و ارتیاط 
سنتی دو عهد عتیق و عهد جدید باشد. ممع:۵۱ ۲۱۰ پفوهشگر آلمانی- 
اغاز قرن حاضر یک تحقیق کامل خود را بدین موضوع اختصاص داده است. 

مسئله تثلیث مسیحی یعنی ترکیب پدر و پسر ( خدا و عیسی) و 
رو ح القدس ينوية جود در هیجیک از انحیلها مطر ح نشده است» و حتی 
پائولوس نیز که در رساله های خود در عهد جدید فرضیه الوهیت عیسی را 
مطرح کرده از تثلیث سخنی نگفته است. بسیاری از محققین درین مورد 
متذکر شده اند که اساسا تا سده پنجم میلادی مسئله تثلیث جزو معتتدات 
اصولی سران کلیسای کاتولیک نبوده است. به تذکر ولتر در " دیکسیونر 
نلسفی" از زمانی که عیسی به صلیب کشیده شد تا وقتیکه وی به خدائی 
شناخته شد سه فرن فاصله بود و این تبدیل بشر به خدا در این مدت 
درست بر الگوی تبدیل امپراتوران به خدایان در امپراتوری رم انجام گرفت. 
در آغاز عیسی فقط مخلوقی برتر از دیگران شناخته شد؛ بعد مافوق 
ملائک جای گرفت. بعدا تراوش خدا دانسته شد که پیش از خلقت کائنات 

شعار شناخته شده جهان مسیحیت که عیسی فرزند خدا است مورد نفی 
صریح قرآن قرار گرفته است: " خداوند خدائی یکتا اسبت و منزه است از آنکه 
ترسایان گفتند مسیح فرزند خدا است. اینان همان را بازگو میکنند که پیش از 
حح 1 ۱ 
(توبه»۳۱-۳۰). " این کس عیسی بن مریم است و نه فرزند خداء زیرا خدا را 
نمیشاید که فرزندی برای خود داشته باشد" ( مریم» ۳۵-۳۶). 

ماجرای مصلوب شدن عیسی نیز که در هر چهار انجیل بر آن تاکید 


۱ - هویت این " عزیر" که از او نام برده شده معلوم نیست. بسیاری از محققین او را 
همان عزرا پیغمبر تورات شمرده اند که البته نقش مهمی در آئین بهود بر عهده دارد» 
ولی هیجوقت ادعای فرزندی خدا را نکرده و بهودیان نیز برای او چنین مقامی را قاثل 
نشده اند. نفرین " خدا بکشدشان" از جانب خود خدا نیز بسیار جالب است. 
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نهاده شده است در قرآن مورد نفی قرار گرفته و تصریح شده است که این 
و 
عیسی مسیح فرزند .مریم و پیامبر خدا را کشتیم ولی لو را نکشتند و به 
صلیب نکشیدند بلکه بر آنان چنین مشتبه شد و کسانیکه بر این عقیده اند 
به راه خطا میروند و از حقائق امور بی اطلاعند و بدنبال پندار باطل 
خویشند زیرا که آنان به یقن او را نکشتند بلکه خداوند او را بسوی 
خویش بالا برد" (نساع ۱۵۸-۱۵۷). 

. ...۰ .۱ ۱::۱۱,. گفته معروف مانی میداند که عیسی 
واقعی جون جوهر مادی نداست نمیتواسب به صبیپ ... . ثِ« 
کی الا یف ال مس و ال ابره ۳ تن 
توسط مانویان گسترش یافت و موافقان و مخالفان بسیار پیدا کرد. باید 
در نظر داشت که حتی بیش از سلمان فارسی که خود سابقه مانوی داشت» 
بسیاری از اندیشه های مانویان در مکه و مدینه شناخته شده بود. 

از دیدگاه ارزیابی تاریخی» آئین مسیحیت بهمان اندازه که پیدایش 
خود را به عیسی - خواه واقعی و خواه اسطوره ای - مدیون است» شکل 
گیری و موجودیت خویش را مدیون پانولسوس است» صرچند که 
انحراف بنیادی خود را نیز از او دارد. در ایین باره گوستاو لوبون در 
51۱ عادامنوم! ۳ ج4 ۳۱۵۱۱0۱۳۱۵0۵ مستویسد: 

" پس از مرگ عیسی شاگردان او کوشیدند تا ییشکونیها و مواخظ 
"خلاقر. او را به دیگران ابلاغ کنند» ولی در مراحل نخستین موفقیت چندانی 
در این راه بدست بور:: . و :داتصورتی که کار پیش میرفت احتمال اینکه 
خاطره مسیح مدت زیادی پس از مردن ر: - :. بماند بسیار اندک بود. 
اکر در عمل درست غیر از اين شد؛ بخاطر این بود م- ‏ "- . :اخام 
دانشمند بهودی که خودش هرگز عیسی را ندید و رویاروئی معروف او ب 
عیسی در جاده دمشق پس از مرگ و رستاخیز عیسی نیز طبعا افسانه ای بود 
کدنا باه شنها قت فصل درا میا اعاطماه که ای ند 
یونانی و به مذاهب خاورزمین داشت. پا به میدان گذاشت و بنام مسیح 
مذهبی را ساخت و شکل داد که اگر خود مسیح زنده بود هیچ چیز از آن 
سردرنمی‌آورد؛ و بهمین دلیل اين مذهب بسیار بیشتر منعکس کننده ضوابط 
توراتی بود تا اندیشه های انقلابی خود مسیح. وافعیت شایان تذکر این است 
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که یائولوس نیز در صدد این زرتاتده بود که از مسیح یک خدا بسازد؛ بلکه 
او را نقط یک فرستاده خدا معرخی میکرد که ماموربت داشت تا به مردمان 
ابلاغ کند که زندگانی آیتش قو اخظار آنان استو او( عیشی) این زند کی را 
به قیمت مرگ خود برای آنان خریده است. هیچ نشانه ای از این وجود ندارد 
که در قرن اول مسیحیت عیسی از نظر پیروان او خدا یا فرزند خدا شناخته 
شده باشد؛ این اسطوره ای بود که تنها در فرن دوم مسیحی ساخته شد و 
تدریجا در جوامع عیسوی رواج یافت." 

کی فتر ‏ انشتاه فلتته: دانیت‌س هرن در کتانت مروت 
5 465 ۱۵۷۵|۷۱۱۵6 خود در همین باره مینویسد: 

" واتعیت این است که آن عیسی که بعدا خدای زنده شناخته شد؛ در 
تمام دوران زندگانی خود نه خویشتن را خدا دانست. نه مدعی اعلام 
مدهتن اعاوه یله اک چه خوازده حواری تا دق ول ای میکفتتد. کته عتستی 
تیه رای ره بسا نراد کتررن ایام مدا | ره موی 
داشتن خدا برای این حواریونی که هر دوازده نفرشان بهودی بودند 
نمیتوانست جز یک کفر وحشتناک تلقی شود؛ زیرا خود عیسی که برای 
خویش مقامی جز یکی از بیغمبران متعدد بهود قائل نبود؛ تنها این ادعا 
را داشت که نزدیکی ملکوت خداوند را که از دیرزمانی پیش به بهودیان 
وعده داده شده بود بدانان بشارت دهد". 

البته همه آنچه گفته شد» فرع بر این فرض است که اصالت تاریخی 
خود عیسی محرز باشد و وقایسی که در انجیلهای چهارگانه و در سایر 
کتابها و رسالات عهد جدید از او روایت شده اند وافعا به وقوع پیوسته 
باشند» در صورتیکه بسیاری از پژوهشگران معتبر و سرشناسی که در باره 
عيسي و مسیحیت بررسیهاتی گسترده انجام داده اند بر این باورند که 
نوح و ابراهیم و یعقوب و یوسف و به احتمال بسیار موسی شخصیتهانی 
اسطوره ای بیش نیستند که از جانب کاهتان نویسنده تورات با هدفهائشی 
معین ساخته و پرداخته شده اند عیسی نیز شخصیت اسطوره ای دیگری 
است که با هدف بنیانگذاری آئین انقلایی مسیجت در ایو انس فتری 
یهود ابداع شده است. استدلال اصولی این دسته از محققان بر اين واقعیت 
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بنیاد نهاده شده است که همانند مورد تورات و شیوخ تترکه آنتر اش و 
مورد عیسی نیز هیچ مدرک تاریخی یا باستان شناسی که حاکی از وجود 
واقعی چنین کسی باشد وجود ندارد؛ در صورتیکه دوران وی دورانی است 
که امپراتوری رم از آرشیوهای منظم و از وقایع نویسی دقیق برخوردار بوده 
است. در عین حال بررسیهای باستان شناسی مدارک فراوانی از این دوران 
را در اختیار پژوهشگران گذاشته اند که منطقا ماجرای عیسی؛ در صورتیکه 
خشه ی رنه معری ها سار در آنپا مکی تراک 
معروفترین متفکر یهودی زمان آغاز مسیحیت فیلون مشهور به 
فیلسوف اسکندریه است که از سال هشتم پیش از میلاد مسیح تا سال ۵۰ 
میلادی میزیسته است. وی چند بار به فلسطین مسافرت کرده بود و با 
تحولات سیاسی و اجتماعی این سرزمین که در آنزمان بخشی از 
امپراتوری رم بود آشنائی نزدیک داشت. تاشیر اندیشه های فلسفی او در 
محیط مذهبی مصر و در سرزمینهای خاور نزدیک و میانه در حدی بود که 
بسیاری از پژوهشگران شکل گیری فلسفی مسیحیت را مدیون این فیلسوف 
افلاطونی میشمارند و فریدریک انگلس فرضیه پرداز نامی کمونیسم او را 
اساسا پدر مسیحیت لقب میدهد و با اینهمه در هیچیک از نوشته های 
فیلون که معاصر عیسی است به وجود چنین شخصی اشاره نشده است. 
نویسنده و مورخ سرشناس دیگر همان زمان یوسف فلاویوس است که او نیز 
یهودی است و دو کتاب تاریخ او بنامهای جنگهای یهودیان و تاریخ 
باستانی بهود از مهمترین تواریخ قرن اول میلادی بحساب می‌آیند. این 
کتابها در زمانی نوشته شده اند که مسیحیت به صورت نهضت مذهبی 
پویاتی در امیراتوری رم در حال شکل گیری و گسترش بود؛ و با اینوصف 
جز اشاره ای چند سطری که بعدا حتی خود کلیسای کاتولیک آنرا نوشته ای 
جعلی دانست که در قرون اولیه مسیحیت بدین کتاب افزوده شده است هیچ 
سخنی از عیسی در آن نمیتوان یافت. همین پرسش در مورد تارسخ مورخ 
یهردی دیگر آن زمان» یوسیوس» وجود دارد که با اینکه خود او ال 
طبریه» یعنی شهری بود که به روایت انجیل بارها عیسی در آنجا موعظه 
کرده بود» هیچ نامی از چنین شخصی در کتاب او برده نشده است؛ 
همچناتکه مورخین غیریهودی همان زمان؛ پلوتارک ( پلوتارخوس) و 
لوکیانوس یونانی و پلینیوس و سلزوس رومی» معتبرترین تاریخ نگاران قرون 
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اول و دوم میلادی؛ ذکری از عیسی نکرده اند. 

. درسه قرن گذشته» زندگی عیسی موضوع یکی از گسترده ترین 
تحلیل ها و تجزیه های تاریخی و تحقیقی در جهان غرب قرار گرفته است» 
بطرریکه شمار کتابها و مقالاتی که در کشورهای مختلف اروپائی و 
امریکانی و در دیگر سرزمینهای مسیحی در این باره بچاپ رسیده از 
چندین هزار فراتر میرود. بخش زیادی از این کتابها و مقالات توسط 
پژوهشگران تاریخ مذاهب و دیگر محققانی برجسته نوشته شده اند که غالبا 
آکادمیسین يا استاد یا مورخ هستند» باضافه اينکه برخی از آنها خود 
جامه مذهبی بر تن داشته اند» و شاید تذکر این واقعیت شکفت‌آور باشد که 
شمار آن گروهی از این جمع که وجود تاریخی عیسی را مورد انکار یا 
تردید قرار داده اند از آنجه میتوان منطقا انتظار داشت بسیار بیشتر است؛ 
و من در اینجا به عنوان نمونه ای از آنها به نقل دو بر‌گزیده کوتاه از 
وافجه‌های ال تا قرا ننک ترعگ وز وستی مهرن نوی گنه 
خودش کشیش نیز بود» و ص.ج. ولز نویسنده و مورخ سرشناس انگلیسی 
قرن حاضر. اکتفا میکنم. شوایتسر در تحقیق دو جلدی مفصل خود در باره 
عیسی مینویسد: " حقیقت این است که آن عیسی ناصری که به روایت عهد 
جدید ظهور کرد و معنویت حکومت خدا را اعلام نمود و قلمرو الهی را در 
روی زمین برقرار ساخت و سپس بر بالای صلیب جان سپرد تا اقدام خود را 
تشبیت و تقدیس کند هرگر وجود خارجی نداشته است. بلکه شخصیتی است 
که توسط راسیونالیسم طراحی شده» توسط لیبرالیسم شکل گرفته و توسط 
تئولوژی بر او لباس تاریخی پوشانیده شده است» و علیرغم همه کوششهانی 
که در صد و پنجاه ساله گذسته از جانب تئولوژی (الهیات) مدرن بعمل 
آمده است تا عیسای کلیسا را از دید منطقی و علمی توجیه کنند و از این 
نظرگاه بدو هویتی تاریخی ببخشند» میتوان با اطمینان کفت که این 
عیستای تارنخی واقعا وجنوه ندافته است: انجة بعکسی واقعنست: دارد 
مسیحیت بدون عیسی و جدا از معحزات و اعمال خارق العاده ای است که 
به یک شخصیت اسطوره ای نسبت داده شده است-. ه.ج. ولز نیز بنویه خود 
در کتاب تگاهی به تاریخ خویش مینویسد: " ... از همه اين بررسیها بدیسن 
نتیجه میرسیم که غالب سنتهای انجیلی توسط منابع اولیه مسیحی تابید 
نشده اند و آن عیسائی که در قدیمی ترین سدارک معرفی شده است 
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بهیچوجه عیسای انجیلهای چهارگانه نیست. واقعیت این است که اولین 
ترشتد فان مس ناسا کات هافر اه ات و ارس در 
بارو وید گر عفن تشه ستاو یه رهان شتا خر شیر از زهان اتونستدکان آنتن 
انجیلها برمی‌گردد ... قصور نخستین نویسندگان در ذکر وقایع مشخصی از 
زندگی عیسی زمانی قطعیت مبیاید که بپذیریم وقاننع تاریخی به وسیله 
همین افراة طراخی شده و شکل گرفته و سپس وارد انحیل شده اند". 

در اواسط قرن نوزدهم متفکر آلمانی داوید اشتراوس, از شاگردان 
مکتب هگل» که خودش کشیش و استاد الهیات بود براساس روش تحلیل 
تاریخی و مذهبی مگل یعنی با ارزیابی علمی؛ طی کتاب قطوری در باره 
مقابله انجیلهای چهار گانه و تضادهای آنها ارزش تاریخی این انجیلها را 
یکلی انکار کرد و چون از نظر عقلی جائی برای معجزات مسیحاتی نمیدید» 
کوشید تا مسیحیتی بدون اسطوره و بدون معجزه یعنی بدون عیسی ارائه 
دهد. هنگامیکه کتاب او در سال ۱۸۳۷ بنام نقدی بر زندگی عیسی 
منتشر شد» یکی از محققین سرشناس تاریخ مذاهب در اشاره بدان نوشت: 
کاش لااقل اشتراوس اثری چنین ویران کننده را به لاتینی نوشته بود تا 
مومنین عادی امکان خواندن آنرا نداشته باشند. 

در باره اصالت یا عدم اصالت وجود عیسی بررسی جالبی توسط 
بدوهشگر معاصر ایرانی جلال الدین آشتیانی در کتاب تحقیقی در دیین 
مسیح صورت گرفته است که برای اطلاعات بیشتر متوان بدان رجوع کرد. 
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قرآن» به خلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن 
مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است. به اضافه اينکه نجوه 
برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد؛ زیرا 
در آن از خداوند بصورت شخص سوم یاد نمیشود؛ بلکه خود خداوند است 
که بصورت شخص اول سخن میگوید. با اینهمه در مورد اصالت متن 
کنوتی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای 
بسیار وجود داشته است» چنانکه در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها 
و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. 

قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده ای از آیاتی بود که توسط 
عده ای از صحابه محمد ضبط با توسط عده ای دیگر از آنها از بر شده بود و 


چون با درگذشت خود محمد و بدنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن 
میرفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود؛ بنا به توصیه عمر» کار گرد آوری 
قرآن به زیدبن ثابت که در بازپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بوذ محول 
شد» و وی ماموریت یافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را 
۰ متن جامعی از قرآن از مجمتوع آنها تنظیم شود. 
متنی که یت 35 آورد بدون نقطه و اعراب بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت 
مصحف نا م گرفت» ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت ت و تنها به 
استفاده شخصی بیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدا توسط 
چند تن دیگر از صحابه محمد ( که اسامیشان در فهرست ابن ندیم امتتده انیت 
آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آنات نت قح 
یافت» و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بی شباهت به 
نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتیکه پس از مرگ عمر عشمان به 
خلافت رسید؛ وی تصمیم گرفت از مجموع اين روایات یک متن رسمی قرآن 
تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید؛ و 
این بار نیز این وظیفه به زیدبن ثابت کاتب محمد محول شد؛ و عشمان از 
حفصه دختر عمر و زوجه محمد خواست که اوراق قرآنی را که ابویکر بدو داده 
بود به هیئت چهار نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن 
رسمی این نسخه به حفصه مسترد سك ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر 
قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 1٩‏ 
هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها 
متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عشمان تهیه شده بود . 

عقیده اند که عشمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از ایسن تدوین و تحمیل 
متن واحدی از فران تنها نظر دینی نداشته بلکه بیشه بیشتر تابع منظورهای 
سیاسی بوده اند. ای.پ. یتروشفسکی که در کتات اسلام در ایران خود همه 
این نظریات را مورد بررسی قرار داده؛ تأکید میکند که میتوان با اطمینان 
گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن 
داده شده و زیدبن ثابت بخاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از 
متی قرآن حذف کرده است. عبدالله بن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از 
حافظان سرشناس متن قرآن که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود 


آشکارا سوره های ۱۱۳ و ۱۱۶ قرآن را غیر اصیل میدانست» و خوارج نیز 
اصالت سور:ة یوسف را منکر بودند. لااقل تا فرن چهارم هجری هنوز 
نسخه هائی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله بن مسعود تدوین 
شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را برسمیت نمیشناختند 
رواج داشت» ولی ضبط منظم این نسخه‌ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت 
توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت 
عشمان باقی ماند. بطوریکه حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این 
متن را تحریف شده میشمردند تاچار آنرا پذیرفتند. 

اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیک‌ترین 
کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است؛ مشلا در احادیث چندیین 
کتاب معتب از قول عايشه» همسر پیامبر» پس از نزول آیه های 2٩‏ تا ۵۲ 
سور احزاب که در آنها از جانب خداوند به پیفمبرش در مورد انتخاب زنان 
مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام او به رعایت ضوابط جاری در ایین 
زمینه اختبار کامل داده شده است؛ نقل شده است که خطاب به همسرش 
گفته بود: " می بینم ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی 
شتاب دارد*. کس دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده 
بود عبدالله بن ابی سرح از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص 
وحی‌های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی‌ ها و کیفیت نزول آیات 
قرآنی را انکار کرد» زیرا مدعی بود که چندیین بار خود او در متن این 
آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و بیمبر نیز این تفییرات را پذیرفته 
است» و حتی یکبار آیه " فتبارک الله احسن الخالقین" (موّمنون» ۱۶) را 
که ساخته خود عبدالله بن سر ح بوده در مستن قرآن جای داده است. ابی 
سرح پس از طرح این اختلاف اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را 
حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل 
در تاریخ طبری و تفسیر ایوالفتوح رازی و کامل ابن اثیر و تفسیر شریف 
لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی است که در چندین 
مورد عمر ابن خطاب نظراتی در باره مسائل مختلف به محمد اظهار 
داشته که بعدا در آیات قرآنی جای داده شده است. 

از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده» این آیه سوره توبه است 
که: " خداوند جان و مال مومنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که 


۳۹۱۰ 


در راه خفا یکت یا کفتغاش نله این وعده قطعی است که در تورات و 
لنحیل و قرآن آمده است» (تویه» ۱۱۱). 

اگر این گفته در مورد تورات مصداق بیدا میکند که در آن بهوه به 
پیامیرش یوشع امر میکند که " چون شهری را بدست تو بسپارم جمیع 
ذکوران آنرا به دم شمشیر بکش و در هیچیک از شهرهای این اتوامی که 
یهوه به مالکیت تو در می‌آورد هیچ ذی نفسی را از انسان و حیوان زنده 
مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز" (سفر تثنیه» باب بیستم» ۰۱۷-۱۳ و 
اگر در مورد قرآن نیز صادق است که: " چون با کفار روبرو شوید 
گردنهایشان را پزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند... ( محمدء )۰ در 
عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقا صادق نیست ( که در آن حتی یک 
مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد) بلکه 
درست بعکس در این کتاب هشدار داده شده است که هرکس که با سمتسیر 
نکشتل:ت شمضیر نیز کشته میشود (صتی» باب بیست و ششم .3 
مرفس» باب چهاردهم؛ ۲ لوا باب بیست و دوم» )۰ و هیچ مفسری 
نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این "وعده قطعی خداوند* 
نیافته است که جان و مال موّمنین به بهای بهشت از طریق کشتن يا کشته 

۱ 
شدن خریداری شود. 
و 

قرآن در جزو کتابهای آسمانی که از جانب خداوند به انبیاء فرستاده 
شده اند از زبور داوود هم نام برده است: "و زیور را نیز به داود فرستادیم" 
( تسا ۳(« ت همانا بیرشری دادیم بعضی از پیامبران را پر بعضصی 
دیگر» و زیور را به داود عطا کردیم" ( اسراع 6 ولی این کتاب زبور 
( که در خود تورات از آن بصورت مزامیر یاد شده) هیچوقت در تورات یا 
در انجیل کتاب آسمانی بشمار نیامده است و خود داود نیز در هیچ جا 


۱ - این فرضیه که عیسی میتوانسته است طرفدار کشتن در راه خدا باشد مسورد تأیید 
هیچ مفسر اسلامی نیز قرار نگرفته است» و ظاهرا تنها اظهار نظر موانقی که در این 
باره شده گفتة آیت الله خمینی در دیدار با کارگردانان عالیرتبه رژیم ولایت فقیه در 
مراسم سلام سالروز تولد محمد است که: "اگر به عیسی مسیح فرصت داده بودند او 
هم شمشیر میکشيد و میکشت. زیرا وظیفه هر پیغمبر همین است که شمشیر بکشد و 
بکشد؟ ( جماران ۳۰ آذر ۱۳۶۱۳). 


چنین ادعائی را نکرده است؛ زیرا مزامیر داود مجموعه ای از سرودهای 
صد و پنجاه گانه ای است که داود» یادشاه و پیغمبر بهود» خطاب به بهوه؛ 
خلاو ند مود شرووه است ۲ نظتر. انخته در کاباها ون سور ز تحار 
اهورامزدا میتوان دید) ولی در هیچ جای آن خود خداوند با داود سخنی 
تمتب‌گویت: و تازه انتساب بسیاری از این سرودها به داود انتساب غلطی 
است» زیرا چنانکه قبلا گفته شد بررسیهای گسترده دو قرن اخیر نشان داده 
که این مجموعه در چهار دوران مختلف و در طول چند صد سال تدریجا 
توف له که اکن اد ادوان او قودای است که تسیر مب وود یه 
شاهنشاهی هخامنشی بود. 


علیرغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی 
( تورات» اتحیل؛ قرآن) از جانب یک خدای واحد فرستاده شده اند (و 
بنابراین میباید منطقا منعکس کننده حقایقی واحد و مشترک در قالسب 
" قوانین ابدی و ثابت و تغییرناپذیر الهی" باشند)» میان بسیاری از 
فوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تنافض هایی جنان 
بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع 
واحد سرچشمه گرفته اند به ناچار باید نتیحه گرفت که خداوند در فاصله 
تنها چند فرن چندین بار بصورتی ۱۸۰ درجه ای تغییر عقیده داده 
ان ۱ 

در مورد زناشوتی چنانکه تبلا نیز تذکر داده شد» حکم تورات این 
است که: " چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد؛ هر آنگاه که این 
زن دیگر در نظرش پسند نیاید طلاقنامه نوشته و بدستش بدهد و او را از 
خانه خود بیرون کند. و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه 
بدارد و طلاقنامه نوشته بدستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند؛ 
شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح 
خو قوآورد ون هم رانا موف آن :اند است: " زنانی را به نکاح 
خود در آورید که مورد پسندتان باشند: دو یا سه یا چهار زن (نساء۲۰). 
و اگر نافرمانی کنند اول آتها را نصیحت کنید» سپس از بسترشان دوری 


۳۱۲ 


کزینید» و دست آخر کتکشان بزنید (نساء.۳) و چنانچه دلپسندتان 
نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید (نساء»۱۹)*. ولی درست در 
همین زمینه در اتجیل تصریح شده است که: " آنگاه عیسی فرمود مرد و 
زنی که با یکدیگر ازدواج میکنند دیگر دو نفر نیستند؛ بلکه یک تن واحد 
هستند. پس آنچه را که خدا بهمپیوسته است انسان نباید جدا سازد. و 
فریسیان پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاقنامه 
به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت: اما من به شما 
میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر 
ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است ( متی» باب نوزدهم» ٩-۵‏ و 
هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مردی دیگر ازدواج کند مرتکب 
زنا شده است ( مرقس یاب دهم رم سا 

در مورد خوراکی های حرام و حلال در تورات امده انتت:. خداوتة 
به موسی, گفت از همه حیواناتی که بر روی زمین هستند هرکدام را که 
شکافته سم باشند و نشخوار کتند؛ بشرط اینکه سم آنها تماما شکافته 
باشد. بخورید» اما شتر را نخورید که شکافته سم نیست. و خرگوش را 
مخورید زیرا نشخوار میکند ولی سم ندارد» و خوک را نخورید زیرا 
شکافته سم هست و لیکن نشخوار نمیکند» و از هرچه در آب است هرکدام 
را که پر و فلس دارد بخورید و هرکدام را که پر و فلس ندارد نخورید» و از 
مرغان هوا عقاب و مرغ لاشخوار و مرغ استخوان خوار و شترمرغ و جفد 
و شب پبره و هدهد را نخورید» ولی همه حشرات بالدار را که بر چهاریا راه 
میروند بخورید... و از حشراتی که بر زمین میخزند اینها برای شما 
نجس اند: موش کور و موش و سوسمار و کرباسه و چلپاسه و بوقلمون؛ و 
هرچه بر شکم راه رود و هرچه پایهای زیاده دارد" ( سفر لاویان باب 
یازدهم ۳۰-۱) و در همین مورد در قرآن آمده است: " حرام گردانید خدا 
بر شما مردار و خون و گوشت خوک را؛ و هر حیوانی را که به نام خدا ذبسح 
تکرده باشند «بقره» ۱۷۳)» و هر حیوانی را که به خفه کردن یا چوب زدن 
يا از بلندی به پائین انداختن یا به شاخ زدن مرده باشد (مائده» ۳)» و 
حلال کردیم بر شما هشت جفت از چهارپایان را: نر و ماده بره و نر و ماده 
یز و بچه های آنها را که در شکم مادرشان باشند» و نر و ماده شتر و نر و 
ماده گاو و بجه‌های آنها را که در شکم های ماده ها باشند ( اتعام ۳ و 


۳۳ 


۶ ولی درست در همین راستا فر انتخیل امه ات کب ۲ 
عیسی به آنها گفت: بدانید که انسان از راه آنچه میخورد و مینوشد نجس 
نمیشود؛ زیرا که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده میرود و پس از 
آن به مزیله ریخته میشود اما آدمی از راه آن چیزهانی نجس میشود که 
از دل و از دهانش بیرون می‌آید» مانند سخن زشت اندیشه پلید» قتل» 
زنا» فسق دزدی» شهادت دروغ طمعء فتایته:فرستاه خا دوه 
خودبینی» بدخواهی و حماقت. اینهایند که از درون بیرون می‌آیند و آدمی 
تج کته رن نات ما وهی ۱۷ ۱۱۰۰ مقس مات هش 
۲۳-۸). و باز در همین زمینه آمده است: "چرا مطیع مقرراتی از قبیل 
این میشوید که این را بخور و آنرا نخور و به این دست بزن یا دست مزن؟ 
عیسی به شما گفته است که در مورد خوراکی و آشامیدنی یا رعایت عید 
يا ماه نو يا روز سبت ( شنبه) به انتقاد دیگران اهمیت ندهید" (رسالة 
پائولوس به کولسیان باب دوم ۱۱ و ۲۱). 

در بارةٌ قتصاص در تورات آمده است که: " چشم بجای چشم و دندان 
یجای دندان» و دست بجای دست و با بجای با ی ۱ ۳۳ 
کسی چشم غلام یا کنیز خود را کور نازرا نه عون خشتشی اراد کسز* 
(سفر خروج» باب بیست و یکم» ۳۶-۲). و در همین زمینه در قرآن 
آمده است که: " مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد» و بنده را در مقایل بنده 
و زن را در مقابل زن بکشید (بقره»۱۷۸)؛ چشم بجای چشم و بینی بجای 
یینی و گوش بجای گوش و دندان بجای دندان ( مائده»4۵)» و اگر مقتول 
از قومی باشد که با شما محاربند؛ پرداخت خونبها بر قاتل ضرور نیست 
ولو آنکه مقتول موّمن باشد (نساء» .*)٩۲‏ ولی در همین مورد در انجیل 
آمده ایند هو عنشتی فرشود: شتتده آید. که کفته شنده است چشم بجای 
چشم و دندان بجای دندان. اما من به شما میگویم که انتقامجوئی فقط حق 
خداوند است. و او است که میباید سزای گناهکاران را بدهد (لوقا؛ باب 
پیست و ششم» ۲۹-۲۷)؛ تو کیستی که بخواهی در باره انسان دیگری 
قضاوت کنی؟ او آفرید؛ خداوند است و فقط ارباب آسمانی تو میتواند این 
کار را در مورد او انجام دهد ( رسالة پانولوس به رومیان: باب چهاردهم 
۶ و "چرا پر کاهی را که در ج چشم دیگری است می بینی ولی چویی را که 
خودت در چشم داری نصی بینی ؟ ۳۳ آن چوب را از چشم خودت بیرون 
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آورده باشی» آنگاه بهتر خواهی توانست پر کاه را نیز از چشم برادرت بیرون 
آوری" ( متی؛ باب هفتم» 4-۱؛ لوقا» باب ششم؛ 4۲-۲۷" و "ای 
آدمی» تو کیستی که در بارة دیگران قضاوت میکنی؟ وقتی تو دیگران را 
محکوم میکنی ولی خودت همان کاری را که آنها انجام داده اند انجام 
میدهی خودت را محکوم کرده ای" ( متی» باب بیست و هفتم» ۵۲ و ۵۳) 
و " در بارژ دیگران قضاوت مکنید؛ زیرا بهمانطور که دیگران را محکوم 
میکنید خودتان محکوم خواهید شد" ( متی؛ باب هفتم ۱ و۲). 

در مورد مجازات زنا؛ تورات مقرر کرده است که: "اگر زنی به 
مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود پس 
هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند" 
(سفر تثنیه باب بیست ودوم» ۲۳ و۲۶) و قرآن تصریح میکند که: "زن 
زناکار و مرد زناکار هرکدام را صد ضربه شلاق بزنید و هیچگونه ترحمی 
بدانان روا مدارید» و اين مجازات در حضور گروهی از مومنان انجام گیرد 
(نور»۲)*. ولی در همین مورد در انجیل آمده است که: " کاتسبان و 
فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او (عیسی) آوردند و به او 
گفتند: موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار 
تواقد تور جه امت‌کویی ؟ و نی گفت؟ در اینصورت شما هم چنین کنید» 
بشرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد» و آنان 
ت به آخر یکی یکی بیرون رفتند (یوحنا» باب هشتم ۱۰-۳)". و در جای 
دیگر انجیل آمده است: "تو که میگوئی زنا مکن آیا خودت زنا 
نمیکنی؟ تو که میگوتی دزدی نباید کرد» آیا خودت دزدی نمیکنی؟ تو که 
دیگران را تعلیم میدهی» چرا خودت را تعلیم نمیدهی؟" ( نامه پائولوس به 
رومیان باب دوم» ۲۲-۲۱). 

در مورد تعطیل روز سبت (شنبه) و قوانین اکید مربوط بدان در 
تورات آمده است که: "و خداوند به موسی فرمود شش روز مشغول باش و 
همه کارهای خود را بجا آور: اما روز هفتمین روز سبت یهوه خدای تو 
است و در آن هیچ کار مکن» نه تو و نه پسرت و دخترت و غلامت و 
کنیزت و چهارپایانت و میهمانت که درون دیوار تو باشد" (سفر خروج؛ باب 
پیستم؛ ٩‏ و۱۰)» و حتی قرآن در این مورد تصریح دارد که چون یهودیان 
مقررات شنبه را رعایت نکردند خداوند آنها را بوزینه کرد (بقره»18)» ولی 
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در همین مورد در سه انجیل از انجیلهای چهارگانه میتوان خواند که: " در 
آترمان عیسی در یکروز شنبه با شاگردان خود از میان مزارع گضدم 
میگذشت» و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم. و 
خوردن آنها کردند. فریسیان به او گفتند: شاگردان تو کاری را میکنند که 
در تورات اکیدا برای روز شنبه منع شده است..و او در جواب فرمود: آیا 
شما آنجه را که داود وقتی که خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد در 
تورات نخوانده اید» که چگونه به خانه خدا وارد شدند و نانهای تقدیس شده 
را خوردند و حال آنکه خوردن آن نان‌ها هم برای او و هم برای یارانش 
ممنوع بود؟ و آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان بهود با آنکه در روز 
شنبه در معبد مقدس قانون سبت را میشکنند مقصر نیستند؟" (متی» 
باب دوازدهم ۵-۱ مرقس» باب دوم ۲۸-۲۳ لوقا؛ باب ششم؛ ۵-۱). 

در مورد ختنة پسران در تورات آمده است: " خداوند بر ابراهیم 
ظاهر شده گفت: ترا بسیار بارور نمایم و پدر امت های بسیار قرار دهم و 
تمامی زمین کنعان را به تو و به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم... و در 
مقابل تو نیز باید عهد مرا نگاه داری» و عهد من این است که بعد از تو 
هر ذکوری از قوم تو ختنه شود و گوشت غلفة او بریده شود و هر ذکور 
ختنه نشده که گوشت غلفة او بریده نشده باشد آنکس از قوم خود منقطع 
شود زیرا که عهد مرا شکسته است" (سفر پیدایش باب هفدهم ۱۶-۵ 
باب سی و چهارم» ۱۷-۱۶). ولی در همین باره در انجیل تصریح شده 
است که: " موّمن واقعی کسی نیست که فلان عضو بدنش ختنه شده باشد» 
بلکه کسی است که قلیش ختنه شده باشد. اگر از شریعت پیروی کنی ختنة 
تو ارزش دارد؛ اما اگر از آن سریییچی مثل این است که اصلا ختنسه نشده 
باشی" ( رسالة پائولوس به رومیان باب دوم ۵ و۲۹) و: " آنچه اهمیت 
دارد ختنه شدن يا نشدن نیست اطاعت پاکدلانه از فرامین خداوند است* 
(رسالة اول پائولوس به قرنطیان باب هفتم» )۱٩‏ و: "بین یونانی و یهردی 
و بریر و ختنه شده یا ختنه نشده فرقی در پیش مسیح نیست" (رسالة 
پائولوس به کولسیان باب دوم» ۱۱). 

در جای دیگر عیسی خطاب به همین کاهنان بهود که خواهان اجرای 
بيقید و شرط قوانین تورات هستند میگوید: "شما درهای پادشاهی 
آسماتی را به روی مردم میبندید» خودتان وارد آن نمیشوید و دیگران را هم 
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از ورود بدان باز میدارید. مال بیوه زنان را یبلعید ولی برای خودنماتی 
نمازتان را طول میدهید و دعاهای بسته شد. به بازریتان را قطورتر و دامن 
رداهایتان را پهن تر میکنید. بارهای سنگین بر دوش مردم میگذارید ولی 
خودتان حاضر نیستید یرای بلند کردن آنها حتی انگشستتان را تکان دهید" 
( متی» باب سیزدهم؛ مرقس باب یازدهم؛ لوقا؛ بابهای یازدهم و بیستم). 
اد #۶ 

همچنانکه در سنن مذهبی بهود» تورات نوشته شخص موسی 
براساس گفتگوی دو نقری او با خداوند شناخته میشود و همچنانکه در 
سنن مذهبی مبیحیت انجیلهای چهارگانه منعکس کننده حقايقي هستند که 
عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است» در جهان اسلام نیز بطور سنتی 
ترآن کتابی شناخته میشود که همه آن بصورت وحی بر محمد نازل شده 
است. با اینهمف پژوهش‌گران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب سه 
کتاب مقدس " توحیدی" را از دیدگاه صرفا علسی و با اتکاء به مدارک 
مخا باس ان ماس وان تور و انظورو ام ارزتای کنوده ات 
بر این باورند که همچنانکه تورات تقریبا در همه موارد بازگو کننده اساطیر 
و متون مذهبی ماقبل توراتی است؛ و همچنانکه انجیل در بسیاری از 
موارد بازگو کننده مطالب تورات است. قرآن نیز در بسیار موارد بازگو 
کننده مندرجات تورات و انجیل است؛ بطوریکه حتی عین جملات یا 
اصطلاحات آنها در آن بازگونی شده است. مثلا این آیه سور؛ اعراف را که: 
" آنانکه آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نبایند مگر آنکه شعر از 
رو گر (اعرات ات بارتای ار آزتن هی دز اخمتا 
شمرده اند که: "به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از 
راه یانتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است" (متی؛ باب نوزههي ۲۶): 
يا این جملة سوره آل عمران که " خداوند هرکه را که بخواهد مشمول رحمت 
خود میکند و هرکس را هم که بخواهد به عذاب میکش اند" ( آل 
عمران۲) بازتابی از این جمله انجیل ( که خود آن نیز از تورات گرفته 
شده است): " ژیرا که خداوند به موسی میفرماید: بر هر که بخواهم رحمت 
بیاورم و بر هر کس هم که بخواهم ذلت بقرستم" (رسالة پائولوس رسول به 
رومیان» باب نهم» ۱۸-۱۵ و یا این جمله سوره بقره را که: "سر 
دلهایشان پرده انکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم" تکراری از این 


۳۷ 


جمله عهد جدید که: " اینان چشمهانی دارند که نمی بینند و گوشهانی دارند 
که نمیشنوند" «رسالة پانولوس رسول به رومیان باب یازدهم» ۸). 

جملات آغازین سوره تکویر در قرآن که: " انگاه که خورشید تاریک 
شود و آنگاه که ستارگان خاموش گردند" و سوره انفطار که: " آنگاه که آسمان 
بشکاند» و آنگاه که ستارگان بیراکنند..." بازگوئی آشکار این گفته عیسی در 
اتخیل انس کف در تفت خررفنید باریک خراهتن فده و سار کان هروه 
خواهند شد" متی» باب بیست و چهارم ۲؟؛ لوقا» باب بیست ودوم 4۱)؛ و 
نیز آیه های پایانی سوره فیل که " خداوند بر آنان سنگهای سجیل از آسمان 
بارانید" بازگوتی این جمله تورات که: " آنگاه خداوند سنگهانی بزرگ از آسمان 
بر آنها بارانید" ( صحیفه یوشع» باب دهم ۱۱). 

در قرآن هفت بار از خداوند بصورت آفرینندة آسمان نام برده شده 
است (بقره» ۲۹؛ مومنون» ۱۷؛ فصلت. ۱۲؛ طلاق» ۱۲؛ ملک. ۳؛ 
نوح» ۵ ناء ۰)۱۲. با تا نستهفام بر این نظرند که این فرضیه 
هفت اسمان از کتابهای مختلف تورات (سفر تشه باب دهم ۶ کتاب 
اول پادشاهان» باب هشتم» ۳۷؛ مرامیر داود» مزمور صدوچهل وهشتم 
۶) و از کتابهای تفسیری وابسته به تورات (بت حامیدراش میشاق لاوی» 
هکده ربی ناتان» عروج اشعیا) گرفته شاه اس 

در بارة آفرینش آدي در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و 
نرم آفريديم و آنگاه روح خود را در یینی او دمیدیم ( آل عمران؛ ٩۵؛‏ 
اعراف» ۱۲؛ ححج ۰۲۱ ۰۲۸ ۲٩‏ اسری» ۱۱ ص» ۷۱ و۷۲ سحده 
8 این توشتفت ما و تورات چنین آمده است که: ‏ آنگاه یهوه الوهیم 
آدم را از گل سرشت و دم زندگی را در بینی او دمید و آدم زنده شد ( تتتقن 
پیدایش باب دوم ۷)؛ ای خداوند» دستهای تو مرا سرشته و مانتد سفال 
از گل آفریده است ( کتاب ایوب» باب دهم 4-۸)؛ ای خداوند» ما گل 
قستیم که با دستهای تن سرفتهاقته ایم ر کتاب آشمبا*ه باب شفت و 
چهارم ۸)". 
۱ - اسطوره توراتی هفت آسمان» خود از اسطوره بابلی هفت فلک ( عطارد؛ زهره» 
مریخ» ماه» مشتری» زحل» خورشید) گرفته شده که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده 


است. متون مربوط بدین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که در کاوشهای باستان 
شناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. 
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در شش سوره قرآن از "لوح محفوظ" که تمام رویدادهای گذشته و 
آینده جهان و آدمیان در آن ثبت است یاد شده است ( اتعام» ٩۵؛‏ یونس» 
۱ هود؛ ٩؛‏ نمل؛ ۷۵؛ سبا؛ ۳؛ حدید» ۲۲). وصف این لوح قبلا در 
چند کتاب مختلف عهد عتیق ( کتاب مزامیر مزمور صدوسی.ونهم ۱۹؛ 
کتاب اول حنوخ» باب پنجاه وسوم» ۳؛ باب اول» ۲٩‏ و باب سی ودوم؛ 
۱ عروج اشعیا. باب دوم» ۳۱) عینا بهمین صورت امده است. در 
تلمود " روش هاشانا" (باب اول» ۲ و۱۹) نیز امده است که خدا در روز 
اول هر سال سرنوشت یکایک آدمیان را در لوح محفوظ ثبت میکند." 

در قرآن آمده است که "به نوح گفتیم وقتی که موعد قهر ما مرا رسد 
و تنور آتش بجوشد..." (هود» 6۰؛ مومنون» ۲۷). این اصطلاح از تلمود 
اورشليم ( سهندرین ده ۵ گرفته شده که در آن آمده ات "هر قطره آبی که 
خداوند در طوفان توح نازل کرد در کوره دوزخ جوشیده شده بود ". 

در سوره انعام آمده است که ابراهیم طلوع ستارة شب را دید و گفت 
که این خدای من است» ولی وقتیکه ستاره غروب کرد گفت: چیزی را که 
نایدید میشود دوست ندارم. سپس طلوع ماه را دید و گفت این خدای من 
است» ولی با عغروب کردن آن گفت که اگر خدای راستین مرا هدایت نکند 
از زمرة کمراهان خواهم بود. و پس طلوع خورشيد را دید و گفت که این 
یکی حتما خدای من است زیرا که بزرگترین همه است» ولی آنرا هم دید که 
غروب کرد» آنگاه به قوم خود گفت من به اینهانی که شما شریک خدای 
آفریننده آسمانها و زمین قرار میدهید اعتقاد ندارم و به راه شرک نصیروم 
(انعای ۷۹-۷). اين نوشته تقریبا اقتباس کامل روایتی است که در 
کتاب تفسیر بهودی میدراش ( باب سی وهشتم» ۷۳ امده است. 

در بارة همین ایراهیم» وقتیکه بخاطر بت شکنی به آتش انکنده 
وه فد فرآن آهده ات که "به آتش امر کردیم که ابراهیم را نسوزاند و 
برایش آرامش و خنکی به همراه بیاورد" (انبیاء .)٩‏ این صحنه» اقتباس 
آشکاری از کتاب دانیال تورات است که در آن به فرمان بخت النصر پادشاه 


۱ - خود تورات این اسطوره را از منظومه بابلی نات ۳۳۷۳۵ گرفته است که بموجب 
آن مردوخ خدای خدایان در آغاز هر سال سرتوشت آدمیان را در طول آن سال بدست 
پسرش بر لوح محفوظ رقم مبرند . متن این منظرمه توسط 06 ۸ ۲۰ ترجمه و در 
کتاب عم6ا0-020(۱۵۵ جع «باهاع۲۵۱۱ ۱2۱۵5 065 ]۱0) چاب شده است. 
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بابل سه جوان بهودی به آتتش رانا هه مکنو بل ول فرعنحه تزواته ان 
میدمد و آتش برای آنان خنکی و لطافت به همراه می‌آورد ( کاب دانیال» 
باب سوم» ۳-۳۳ 

از گوساله زرین تورات که در هنگام اقامت چهل روزه موسی در کوه 
سینا برای ملاقات با یهزه توسط قوم یهود ساخته میشود تا آنرا بجای خدا 
پپرستند (سفر خروج» باب سی ودوم) در قرآن بصورت گوسالهة سامری نام 
برده شده است: " آنگاه خداوند به موسی گقت: آری» پس از رفتن تو از نزد 
فوم» ما خوم ترا آزمودیم و دیدیم که سامری آنها را گمراه کرده بود" ( طه 
0۵ این تعبیر از کتاب هوشع نبی گرفته شده است که: " اسرائیل نیکونی 
را ترک کرده و از نقره و طلای خویش گوسالة سامری ساخته است" 
( هوشع» باب هشتم» ۶ و ۵). در بارژ همین گوساله در جای دیگر تورات 
آمده است که: "پس يربعام پادشاه سامره دو گوسالة طلانی ساخت و یکی 
از آنها را در بیت نیل و دیگری را در دان در معبد پادشاهان گذاشت"* 
( کتاب اول پادشاهان؛ باب سیزدهم؛ ۲۸). ۱ 

فد قران آهته‌ ات که که ووف هه آغ: 25 اون اف آدمی 
هستند در دو جانب راست و چپ او مینشینند تا اعمال او را یادداشت 
کنتد» وی نمیتواند هیچ سخنی بر زبان آورد مگر اينکه کاتبی آماده شت 
در آن در کنار خویش داشته باشد (رق» ۱۷). این برداشت اقتباس از تلمود 
است کمیة ترشد آن دو ملک یکی خونا و یی ند هر مومگی را که از 
کنیسه باز میگردد همراهی میکنند ( حقیقه ۰۱۱ الف؛ کتوبوت» ۰۱۰۶ 
الف؛ شبات ۰۱۱٩‏ ب). در همین زمینه در کتاب دوم حضوخ (باب 
نوزدهم» ۵ آمده است که دو ملک در لحظه مرگ روح مرده را بدست 
خود میگیرند تا نام اعمالش را به خدای داور عرضیه بدارند. 

در سورة مطففین از کتابی بنام علییین سخن رفته است که تنها 
نردیکان به خداوند بر وجود آن هت "علییین کتاب نبکان است. و تو 
چه دانی که علیون چیست؟ کتابی مکتوب است که مقربان خداوند بر آن 
گواهند" « مطنفین؛ ۱۸ و۱۹). در بارة این کتاب در قرآن توضیح بیشتری 
داده نشده است» ولی پژوهشگران متعددی این کتاب نیکان را همان " کتاب 
برگزیدگان" تورات دانسته اند که در چهار کتاب مختلف عهد عتیق (سفر 
خروج باب سی ودوم» ۳۲؛ مزامیر» مزمور شصت و نهم ۲٩‏ دانیال 
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باب دوازدهم ۱؛ حنوخ باب چهل وهفتم» ۳) و در دو کتاب عهد جدید 
(انجیل لوقا باب دهم ۲۰ و مکاشفه یوحنا» باب بیستم ۱۵) بصورت 
دفتر مکتوب خداوند از آن یاد شده است. 

اسطور: توراتی خلقت حوا از دندة آدی در پنج سوره قرآن سورد 
تأیید قرار گرفته است (نساء» ۱۰؛ انعام ٩۱۸۹‏ روم ۲۱؛ زمسی )٩‏ 
شوری» ۱۱) و در هر بار تذکر داده شده است که نوع بشر از نسل ادم و 
حوا پدید آمده اند» بدین ترتیب قرآن نیز چون تورات همه آدمیان را زاد 
زنا؛ یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با مادر یا با خواهرانشان و یا با 
محارم نزدیکشان ( خواهرزاده يا برادرزاده یا عمه و خاله) میشمارد که همه 
این نوع همخوایگی ها در هر دو کتاب منع شده اند . 

بخشی دیگر از آیات قرآن مستقمیا از انجیل و عهد جدید گرفته 
شده اند : 


ِِ قرنا همه محققانی که در بارف قرآن بررسی کرده اند بر این عقیده اند که پیامبر 
اسلام با تورات و نیز با کتابهای تفسیری مربوط بدان ( تلمود» میشنه هلخه هگده 
میدراش) که همه آنها در جامیءة یهودی عربستان آن زمان سورد استفاده و مراجعه 
بودند از تزدیک آشنا بوده است» ولی انجیل و کتب مریوط بدان را تنها از طریق 
راهبان مسیحی در سفرهای تجارتی خود به شام و فلسطین شناخته و آشناتی مستقیم با 
آنها نداشته است. طبری در تفسیر کبیر خود مینویسد که هنگامیکه محمد نخستین 
آیه های قرآن را عرضه کرد حتی همسرش خدیجه نیز از متون توراتی و تاریخ پیامبران 
عهد عتیق آگاهی داشت. ۳ 

تولدکه تذکر میدهد که محمد لااقل مترن مذهبی هگده ( مربوط به بخش اخترشناسی» 
آفرینش» پزشکی» تصوف و داستانهای تورات) را در خود مکه آموخته بود. ویلهلم 
رودولف در کتاب " اتتباسهای قرآن از آئین بهعود" 465 ؛ا6اونعصد۸ 6[ 
6۲ ۷۵۲ ۵0۲۸۲5( و توری در کتاب بنیاد بهودی اسلام" اا5ع1 ۲۳6 
«صدادا 0۲ ۴۵۷۵۳۱۵21100 فهرست مفصلی از احکام و قوانینی را که در قرآن از تورات 
اقتباس شده ارائه کرده اند. سموئل تسویمر در کتاب بررسیهائی در باره اسلام 500165 
7 ۱ بر این نکته تأکید میگذارد که اسامی و مطالب مربوطه به پیامبران عهد 
عتیق در قرآن غالبا از کتابهای تلمود و میدراش و کمتر از خود تورات اقتباس 
شده اند. مارگولیوث در کتاب ادا 0۲ 1۵:56 ۳6) 200 ۱۷۵۱200۳020 مینویسد که 
در همه اين موارد نقش خود قرآن این بوده است که روایات تورات را با برداشتهای 
اسلام تطبیق دهد و بر آنها مهر اسلامی بزند. 
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در سوره نمل از حیوانی بنام دابع الارض نام برده شده که به امر 
خداوند از زمین بیرون می‌آید تا به آدمیان هشدار دهد که کسانی از آنان 
به آیات پروردگار اعتقاد واقعی نداشته اند دنمل. ۸۲). این توصیف 
اقتباس روشنی از مکاشفه یوحنا در عهد جدید است که: " آنگاه حیوانی 
وحشی را دیدم که از زمین بیرون آمد و دو شاخ داشت و همچون اژدها 
سخن میگفت" ( مکاشفه یوخنا» باب سیزدهم» ۱۱). 

در جای دیگر قرآن آمده است که " در روز رستاخیز دفتری کشوده 
را به گردن هرکس می‌آويزيم و بدو میگوئیم این نامه اعمال تو است. آثرا 
بخوان تا حساب نیک و بد خویش را بدانی" ( معارج» ۱۳). این گفته 
تکرار مطلب دیگری از مکاشفه یوحنا است که: "و دیدیم که دفترها را 
کشودند» پس دفتری کشوده شد که دفتر حبات است و بر مردگان داوری 
شد به حسب اعمالشان از انجه در دفترها مکتوب است" ( مکاشفه یوحنای 
رسول» باب بیستم» ۱۳). 

در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل 
دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمانئی درد زایمان بر او عارض شد 
و با خود گقت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم. 
ولی فرزندش از زير پای و بدو خطاب کرد که عم مخور زیرا خداوند تو 
برایت چشمه آبی از زمین برآورده است؛ و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را 
تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرو ریزد" ( مریم» ۲۵-۲۲). 
مضمون این آیه» تکرار صحنه ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر 
کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا بهمراه 
فرزند نوزادش اسماعیل از نزد خود میراند در بیابان از گرسنگی و تشنگی 
مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماند» ولی 
خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون سی‌آورد و بدو خوراک میرساند 
(سفر پیدایش, باب بیست ویکم» ۱۸ و٩۱).‏ معجزه خم شدن درخت خرما 
برای عرضه میوه خود به مریم و فرزندش در متن تعدیل شده متی (باب 
بیستم) روایت شده است» ولی این ماجرا نه در زمان تولد عیسی؛ بلکه در 
هنگام سفر مریم و همسر و فرزند نوزادش به مصر در بیابان اتفاق می افتد. 

در همین سورة مریم بمتاسیت بارداری مریم از رو ح القدس 
داستانی از زکریای پیفمبر در قرآن آمده است که بطور روشن اقتباس از 
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تخل لوها انست: در انر ادرف آن خنتن امدهاست: ‏ تاه او از 
رحمت پروردگار خود به بنده اش زکریا» هنگامیکه وی از خداوند مسئلت 
کرد که وارثی برایش تعیین فرماید» زیرا زوجه اش نازاست و خودش نیز پیر 
شده است و ما بدو گفتیم ای زکریا؛ به تو مژده میدهیم که صاحب پسری 
خواهی شد که او را یحیی نام خواهی داد و اين نامی است که در گذشته 
به هیچکس تداده ایم. عرض کرد: پروردگارا. چگونه چنین شود که من 
سالخورده ام و همسرم نیز فرزند نمی‌آورد. اگر چنین است؛ مرا نشانی بر 
این مررحمت فرما. گفتیم: نشان ما این است که سه شب تمام با مردمان 
سخن نگوتی. و زکریا از معبد بیرون آمد و به مردمان فهمانید که صبح و 
شب خداوند را تسبیح گونید. و مابه یحیی خردمندی بسیار دادیم و 
مهربانی و صفاء» و حال آنکه هنوز کودکی بیش نبود" ( خلاصه شده از 
سوره مریم ۱۳-۱). در همین راستا» در انحیل امده است: 

" در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه بهودیه کاهنی بنام زکریا 
زندگی میکرد که همسر او از خاندان هارون بود و الیصابات نام داشت... و 
ایشان را فرزندی نبود. و چون زکریا به معبد خداوند درامد که بخور 
بسوزاند» فرشته خداوند بر وی ظاهر شد و بدو کفت که خداوند دعای ترا 
مستجاب کرده است و زوجه ات برای تو پسری خواهد زائید که او را یحیی 
خواهی نامید و از درون رحم مادر خود همراه روح القدس خواهد بود... 
زکریا به فرشته گفت اینرا چگونه بدانم چونکه من پیر هستم و زوجه ام نیز 
دینته ال آسنت؟ .وه کت : من جبرنیل هستم که در حضور خدا میایستم 
و فرستاده شدم تا از اين امور ترا مژده دهم ولیکن چون سخنهای مرا باور 
نکردی تا هنگام وتوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم نخواهی 
داشت... و چون الیصابات پسری بزاد همسایگان در روز همشتم برای ختنه 
طفل آمدند و نام زکریا را بر او نهادند» اما مادرش گفت نی؛ که نام او 
یحیی است. بدو گفتند که از قبیله تو هیچکس این نام را ندارد. پس در 
ساعت طفل نوزاد دهان گشوده به حمد خدا متکلم شد و بر تمامی آنان 
خوف مستولی گشت و کفتند خداوند متبارک یاد" ( خلاصه شده از انجیل 
لوقا باب اول ۱ تا ۸). 

اتتباس آشکار دیگری از انجیل» آیه ای از سور حدید است که در 
آن آمده است: " ... و آنروز مردان و زنان موّمن و موّمنه را خواهی دید 
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که مشعلهانی را بر دست دارند تا راهشان را روشن کند. کافران مرد و زن 
بدانان میگویند اندکی درنگ کنید تا مانیز به شما برسیم و از نور 
مشعلهایتان بهره مند شویم ولی مومنان بدانان پاسخ میدهند: نهه 
بازگردید و مانند مابرای خودتان مشعل تهیه کنید. و در این میان 
حصاری میان موّمنان و کافران پدید خواهد آمد که مومنان در درون و 
کافران در بیرون آن خواهند بود* ( حدید» ۱۲). در همین باره» در انجیل 
آفنده-اشت: 

" در آن روز پادشاهی آسمان بمانند آن ده دوشیزه ای خواهد بود که 
چراغهایشان را برداشتند و به پیشباز داماد رفتند. پنج تن از این دختران 
دانا چراغهایشان را با ظرفهای روغن همراه بردند. چون داماد در امدن 
تأخیر کرد همگی خوابشان برد» تا آن هنگام که کسی در نیمه شب بانگ زد 
که داماد می‌آید؛ به پیشباز او بیائید. دختران که این را شنیدند همگی 
برخاستند و چراغهایشان را در دست گرفتند. دختران نادان به دختران دانا 
گفتند: چراغهای ما در حال خاموش شدنند» قدری از روغن خودتان را به 
ما بدهید. ولی آنها جواب دادند: نه» روعی برای همه کافی نیست. بهتر 
است بیش نروضند کان بروید و روغن برای خودتان بخرید. وقتی که آنها 
رفتند داماد وارد شد. دخترانی که آماده بودند با او به محلس عروسی 
وارد شدند و در بسته شد. آن پنج دختر دیگر که برگشتند فرتاد ردنك: اق 
اقا در را به روی ما باز کن! اما داماد جواب داد: صن شمارا 
نمیشناسم!" ( متی» باب بیست و پنجم ۱۲-۱). 

ات مربوط به درهای بهشت و ملائک نگهبان آنها در سه سوره 
قرآن (رعد» ۳ ص ‏ :مر ۷۳) اقتباس, از فصلی از مکاشفه یوحنا 
در انجیل است که در آن از ۱۲ درواره بررس _ ۰ : شتگان نگاهبان آنها 
سخن رفته است: "و آنگاه فرشته شهر مقدس را که با شکوه  ..‏ ۰.۰ 
مانند جواهری گرانبها میدرخشید به من نشان داد که دیوار بلندی با دوازده 
دروازه داشت و بر آنها دوازده فرشته نگهبانی میکردند: سه دروازه بجاتب 
خاور» سه دروازه بجانب شمال سه دروازه بجانب جنوب و سه دروازه بجاتب 
باختر" ( مکاشفه یوحنای رسول» باب بیست ویکم» ۱۳-۱۱). ۱ 

افسانه دجال و ظهور او در آخرالزمان که مستقیما در قترآن منعکس 
نشده ولی از همان آغاز در معتقدات اسلامی جانی اساسی داشته است» 
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اقتباس آشکاری از رسالة انجیلی تسالونیکیان است که خود آن نیز اقتسباس 
از داستان اساطیری پرومته یونانی است که بهودیان در زمان حکومت 
خانعتفان اسکتدر در فاسطی با آن اشنا خنده‌بردند: در اتخل ور آت‌ بان 
ات ات که و فد ان وت پیش از ظهور مسیح در آخرالزمان) آن 
مرد شریر یه نی فرزند هلاکت ( که در انجیل از او بصوزت 
۷ اکسی که پیش از مسیح می‌آید» یاد شده است) ظهور میکند 
در معید خدا مینشیند و چنین مینماید که خدا است» اما ظهور او به عمل 
شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجائب دروغ و به هر قسم فریب 
ناراستی برای گمراهانی که محبت راستی را نیذیرفتند تا نحات یابند و 
آن سر بیدینی همچنان عمل خواهد کرد تا عیسی خداوند او را به نفس 
دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خویش او را نابود سازد" (رسالة 
دوم پائولوس رسول به تسالونیکیان» باب دوم» ۱۰-۳). معتقدات اسلامی 
این اسطوره را بهمین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی داده 
است» و بهمین جهت این اسطوره بخصوص در جهان تشیع اهمیت خاص 
یافته» بطوریکه بیش از ده صفحه از بحارالاتوار ملا باقر مجلسی ( جلد 
سیزدهم) به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزیهای 
کاذب او تخصیص داده شده است. طبق این احادیث دجال در اخرالزمان از 
محله بهودیه اصفهان ( که در مسالک و ممالک اصطخری از آن بصورت 
جهودستان نام برده شده است) با از شهری در خراسان سربرمیدارد و اعلام 
خدائی میکند» ولی پس از چهل روز بدست امام زمان که در پایان غیبت 
کبرای خود در مکه ظهور میکند کشته میشود. 2 

برخی از مطالب دیگر قرآن» هم در تورات و هم در اتجیل ريشه 
دارند» مانند " صور اسرافیل" که در بیست سوره مختلف قران بدان اشاره 
شده است. تا آتجا که مربوط به تورات است. این "صور" نه بعتوان طلابة 
روز قیامت ( که چنین روزی در تورات جاتی ندارد)» بلکه در صوارد و به 
مناسبتهای گوناگون نواخته میشود: در سفر خروج ( باب نوزدهم» ۱۹ 
و۹) این شیپور در هنگام دریافت الواح ده گانه خداوند توسبط موسی» در 
کوه سینا بصدا درمی‌آید و در همانجا بهوه به موسی دستور میدهد که دو 
شیپور نقره ای به منظور فراخواندن قوم یهود و صدور فرمان عزیمت آنها 
بسازد (سفر اعداد» باب دهم ۱ و۲). در کتابهای مختلف عهد عتیق 
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شیپورها گاه در هنگام جنگ ( کتاب دوم تواریخ ایام» باب سیزدهم ۱۲؛ 
کتاب هوشم نبی» باب پنجم» ۰۸ گاه در آغاز مراسم نیایش (کتاب دوم 
تواریخ ایام باب پنجم» ۱۲؛ مزامیر داود؛ مزمور نودوهشتم» 17 گاه در 
مراسم قریانی یا اعلام هلال ماه نو یا آغاز و پایان تعطیل شبت (شنبه) یا 
آغاز سال نو نواخته میشود. در کتابها و رسالات عهد جدید "صور 
اسرافیل" در ماهیت رستاخیزی خود توصیف میشود: در انجیل مستی 
عیسی در پایان جهان فرشتگان خوه را با شیپوری پرطنین میفرستد تا 
موّمنان را از چهار گوشه جهان فرا خوانند ( متی؛ باب بیست وچهارم 
۱ در رساله های پائولوس قدیس» صور اسرافیل رستاخیز مردگان را 
اعلام میکند (رساله اول به قرنتیان باب پانزدهم ۵۲ رساله به 
تسالونیکیان» باب چهارم» ۱۱) و در مکاشفه یوحنا» هفت فرشته در 
شیپورهای خود میدمند و بترتیب باران آتش بر زمین میبارند و دریا را به 
خون مبدل میکنند و ستاره ای سوزان از آسمان فرود می‌آورند و یک ثلث 
از خورشید و ماه و ستارگان را تاریک میکنند و ملخها را برای ویران کردن 
زمین میفرستند و چهارصد کرور سوار را برای کشتن یک ثلث از صردم 
جهان بسوی آنها روانه میکنند تا با سلاح آتش و دود و گوگرد دمار از 
روزگار آنان برآورند ( مکاشفه یوحنای رسول, بابهای هشتم و نهم). 

بعضی دیگر از آیات قرآن بصورت مستقیم یا از طریق انجیل از 
متون زرتشتی گرفته شده اند» که از جمله آنها میتوان از آیه های مربوط به 
ملاتک نگاهبان عرش خداوند» آییات مریوط به روز رستاخیز و ترازوی 
حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. 

به موضوع عرش خدا و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در 
تاریخ مذاهب در اوستا اشاره‌شده است که بموجب آن اهورامزدا در جایگاه 
آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که شش امشاسیند (فرشتگان 
مقرب) و گروه بسیاری از ایزدان ( فرشتگان) آنرا در میان گرفته اند (یشت 
سی آم؛» 0 وندیداد» فرگرد نوزدهم» ۳۳ و۳۸). این تصویر بعدها در کتاب 
طوییای تورات (باب دوازدهی ۱۵) و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در 
تخل بصورت هقف و فک اي کین رای عفت قراوتجای دارفتد 
( مکاشفه بوحنا؛ باب اول 6؛ باب سوم ۱ و باب پنجم؛ 7 منعکس شده 
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قن فرآن تج به خود آمده اننت: که و ملائک را گرداگرد 
عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خویش مشغولند" (زمر 
۷۵(« " ملائکی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهانی که در پیرامون 
آن ویرا تسبیح میگویند" (مومن» ۷)؛ "و چون صور اسرافیل بدمد» 

شت تن از ملاتک عرش پروردگار ترا بر دوش خواهند گرفت و به صحرای 

محشر خواهند آورد" ( حاقه» ۱۷). 

آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در 
ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه 
شباهت دارند. در دینکرت سوم (فصل ۳۵ ۳۰۹ و۳۱۲) و بندهشن 
( فصل سی‌ام» ٩-1‏ و داتستان دینیک ( فصل بیست وسوم) تصریح شده 
است که در روز حساب کارهای تیک و بد کسان توسط سروش ورشن در 
ترازوی عدل سنجیده میشود و در این سنجش نه کسترین کم و کاستی به 
سود و زیان پاکان یا گٌناهکاران انجام میگیرد و نه میان پادشاهان با 
حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته میشود و ترازو به اندازه موشی به ناحق 
یالا و پائین نمیرود ( مینوک خرد دوم» ۱۱۰). در همین زمینه در قران 
آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده 
میشود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچکس تجاوزی صورت نمیگیرد 
رانبیاء 4۷) "و در انروز که روز حق است هرکس که کفة ترازویش 
ششکته و یواوه سار هبو د و آنکه کفه اش سیک باشد خسران یابد» 
همجنانکه در زندگی به آیات ما ستم کرده بود" ( اعراف» ۷ و۸ و نیز 
مومنون» ۱۰۲؛ شوری» ۱۷- فارعه .)٩-۱‏ 

آیات مربوط به پل صراط ( صراط الجحیم) اتتباس آشکاری از 
جینود پل اوستاتی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن 
ترفته است ( اعراف» 40؛ یس» ۱۱ صانات» ۲۲). از این پل که ارواح 
بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود میروند در گاتاهای 
چهل وششم و پنجاه ویکم؛» یسنای هفتاد ویکم وندیداد فصل نوزدهم یاد 
شده است. 

مضمون برخی دیگر از آیه ها از متون مانوی گرفته شده است» 
مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد " خاتم النبیین" نامیده شده 
است: " محمد بدر هیچیک از فرزندان شما نیست. ولی پیامبر خدا و 


حجه ‏ هه 
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خاتم النبیین ( مهر پیغمبران) است" «احزاب» 4۰). اين عنوان عنوانی 
است که در قرن سوم میلادی یعنی چهار فرن پیش از اسلام به مانی داده 
شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین 
آیه ای از سوره نسا که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده 
است از نظر تقریبا همه پژوهشگران از معتقدات مانوی گرفته شده است: 
" آنهانی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم 
دروغ گفتند زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشد و کشته نشد و تنها به 
نظر آنان چنین رسید. آنهاتی که جز اين مییندارند در اشتباهند و ادعائی 
میکنند که بر درستی آن وقوف ندارند و تنها از پنداری واهی پیروی 
کت آنان بیگمان عیسی را نکشتند بلکه خداوند که بر همه کاري 
توانا است او را به سوی خویش بالا برد." (نساء ۱۵۷) چنانکه قبلا 
هد ان تا کی ها اد کر ای ام یی اک ره 
یزدانی خود وجودی غیرمادی بود که نمیتوانست به صلیب کشیده شود و 
آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیراصیل او بود. این برداشت 
مانوی که از معتقدات اصولی آئین مانی بشمار می‌آید و با برداشت 
رسمی کلیسای کاتولیک دز این باره متناقض است از همان آغاز از 
طرف کلیسای مسیحیت نوعی " زندقه" تلقی شد و بعدهانیز در 
محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان بعنوان یکی از جرائم کبیره آنان 
مورد بهره برداری قرار گرفت. 

شمس الدین دمشقی» فقبه معروف قرن هفتم هجری در کتاب 
نخبة‌الدهر خود چندین آیه دیگر قرآن را که در آنها از دوگانگی تاریکی و 
روشتائی سخن رفته و عالم آفرینش صحن؛ نبرد نور و ظلمت به حساب 
آمده است» و همچنین آیاتی زا که‌.در انا خداوتد تور استانها و فروغْ 
فروع ها توصبف شده است ( انعای ۱ نور» ۳۵ بقره» ۲۵۷ مائده ۱۹۱؟ 
ابراهيم ۱ و۵؛ احزاب» ۳+؛ حدید» ٩؛‏ طلاق» ۱۱) بازتابی از نوشته های 
مانوی میداند. گلاتسیهر بنوية خود چندین آیه دیگر قرآن را که بازگو 
کننده برداشتهای عرفانی مانویان است ( توبه» ٩؛‏ کهف» ۱۸ محمد» ۷+) 
ملهم از متون مذهبی مانوی معرفی میکند. 

حتی در زمان خود محمد. کشانی در مدینه و مکه مدعی آن 
بودند که بسیاری از مطالب قرآن از سلمان فارسی گرفته شده است» و این 
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شایعه در حدی شیوع یافته بود که لازم ام انایدر. کیت ان ال ود 
۲ میدانیم که اینان میگویند بشری است که هم این‌ها را به تو 
فی آهنو راد اما زنان آن کش که عورد اشتارهایشدان بت عخنی ات در 
صورتیکه زیان قرآن زیان فصیح عربی است" ( نحل» ۱۰۳). 

در قرآن از زیان عیسی گفته شده است که پس از اوپیامبر دیگری 
بنام احمد (یکی از اسامی محمد) از جانب خداوند به رسالت خواهد آمد: 
فِ و عیسی بن مریم گفت: ای بنی آسرانیل؛ همانا من فرستاده خدایم 
بسوی شما و گواهی دارم بر درستی توراتی که در دست دارم» و نیز شمارا 
بشارت میدهم به پیامبری که بعد از من خواهد آمد و نامش احمد است" 
( صف. ۱). عده ای از مفسران اسلامی این ایه را اشاره ای بدین نوشته 
انجیل یوحنا دانسته اند که در آن از زیان عیسی آمده است: "...و من از 
پدر آسمانی خودم مسئلت خواهم کرد که پس از من برای شما یاور دیگری 
بفرستد که تا ابد بصورت روح حقیقت در کنار شما باشد" (یوحنا» باب 
چهاردهم؛ ۱٩‏ و۱۷). این کلمه "یاور" که در من یونانی انجیل یوحنا 
بصورت 02:2۱۵05 ( مدافع و پشتیبان) امد و در تفسیر ابوالفتوح رازی از 
قرآن ( مفاتیح الغیب) بصورت " فارقلیط " عریی ضبط شده و بعدا نیز بهمین 
صورت ملاک عمل دیگر مفسران قرآن قرار گرفته است. با اندکی تغییر 
یعنی با املای 06۲1۷۱1005 در زبان یونانی معنی نامدار و ستوده را دارد که 
میتوان آنرا مرادف با مفهوم " احمد" در زیان عربی تعبیر کرد . 

برخی از همین مفسران قرآن کوشیده اند تا در تورات نیز اشاراتی به 
ظهور پیامبر اسلام بیابند. مثلا اين نوشته کتاب اشعیا را که: "برخيزید و 
سپرهای خود را رون بمالید زیرا خداوند به من فرموده است برو و 
دیده بانان برگمار تا آنچه را که بیینند اعلام کنند؛ و چون فوج الا سواران 
و فوج شترسواران راببینند آنگاه به دقت تمام توجه بنمایند" ( مکاشفه 
اشعیای نبسی» باب بیست ویکم» ۰)۷-٩‏ علی بن رین الطبری در 
فردوس الحکمه پیشگوتی ظهور پیفمبر الاغْ سوار (عیسی) و پیفمبر 
شترسوار ( محمد) دانسته است. 

در مواردی دیگ اسامی خاصی فد فان امه کنه‌فتا ار ان زو 
تورات نیز آمده است» ولی مطالب مریوط بدانها با آنچه در تورات ذکر 
شده یکلی تفاوت دارد. مثلا نام هامان که در قرآن وزیر فرعون دانسته شده 
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( مومن ۳۱) در اصل نامی است که تورات به وزیر اخشورش 
( خشایارشا) پادشاه پارس داده است ( کتاب استر باب ششم). در جای 
دیگر مریم مادر عیسی " خواهر هارون" تامیده شده در صورتیکه مرج 
خواهر هارون در تورات مریم دیگری است که خواهر موسی نیز هست و 
تورات از او در فصل مریوط به گذر قوم اسرائیل از دری‌ای سرخ در جریان 
بازگشت از مصر نام برده است (سفر خروج؛ باب پانزدهم» ۲۰ و۲۱). 
عمران نیز که در قرآن پدر مریم (مادر عیسی) دانسته شده (تحریم ۱۲) 
در تورات پدر موسی و هارون و مریمی است که خواهر آنها است و نه 
مادر عیسی (سفر خروج» باب دوم ۰۱ باب ششم»۲۰؛ سفر اعداد» باب 
بیست وششم» ۹ تواریخ ایام باب پنجم» 0 در خود انحیل‌ها هیچ 
جا نامی از پدر مریمی که مادر عیسی است برده نشده است. 

بهمینطور این موضوع که فرعون مصر از وزیر خود میخواهد برای 
او برج بلندی بنا کند تا وي بتواند بر آن بالا رود و ببیند که خدائی که 
موسی ادعا میکند واقعا در آنجا وجود دارد یا نه» ظاهرا با افسانه 
توراتی برج بابل ( که در صفحات گذشته بدان اشاره شد) صورد تداعی 
معانی قرار گرفته است. 

در مواردی نیز» جملات کاملی از تورات با برداشت جداگانه ای در 
قرآن نقل شده است» مثلا در شوه اشتاء: ماه ات که رات رات 
موسی و انجیل را به عیسی فرستادیم و زبور را نیز به داود فرستادیم و در 
آن نوشتیم که بندگان صالح ما وارث زمین خواهند شد" (انبیاء ۱۰۵) 
در صورتیکه در تورات گوینده این جمله خود داود است و نه خدا: "... 
زیرا خداوند مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود» و صالحان وارث زمین 
خواهند شی" ( مزامین باب سی وهفتم .)۲٩‏ 

انامی ماک معرت: سوت له کاس سراف عراتران زد 
ملاتک هفت‌گانه تورات دورة متأخر ( جبرتیل» میکائیل» اوریل؛ رناتیل 
سموئیل» یافیل» زدکیل) گرفته شده اند. جبرئیل ( در زبان عبری به معنای 
آدم خدا) در تورات نیز مانند قرآن ملک مقرب اصلی است و او است که 
به سمت دانیال پرواز میکند تا تعبیر خوابهای پادشاه بابل را بدو بگوید 
برای اینکه او آنها را به پادشاه خبر دهد. اصطلاح جحیم از جحین انجیل؛ 
و اصطلاح فردوس از پردیس اوستائی گرفته شده است. اصطلاح ملکوت 


۳۳۰ 


که در چهار جای قرآن آمده و در زبان عربی نامأنوس است از اصل کلدانی 
اب22 گرفته شده که در زبان عبری تبدیل به ملخوت شده است. 

در قرآن جمعا از ۳۰ پیغمبر ( منجمله پنج پیامبر اولوالعزم) نام برده 
شده که ۲۳ نفر از انها پیامبران توراتند و ۳ نفر پیامیران انجیل (عیسی» 
یحیی و زکریا) و > نفر پیامبران ععرب ( محمد» هود» صالح» شعیب)» 
ولی از ۱۱ بیامبر بهودی دیگری که در تورات نام برده شده اند» منجمله 
پیمبران مهمی مانند اشعیاء» حزفیال یرمیا و دانیال در فران ذکری بمسیان 
نیامده است. در عوض از پیفمبری بنام ادریس بصورت پیامبری صدیق که 
خداوند بدو مقامی بلند عطا فرموده ( مريی ۱۵۱ انبیاء ۸۵) سخن رفته 
که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. 

همانطور که نام " بهوه" خدای اسرائیل» علیرهم تصریح تورات که 
این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا بدین نام به 
موسی معرفی کرد (سفر خروج» باب بیستم» ۲) ريشه عبری ندارد و از 
طرف خود بهودیان نیز وضع نشده است» نام "اله نیز سابقة ممتد ماقبل 
اسلامی دارد و ريشه صرفا عربی ندارد. 

قبلا گفته شد که یهره نام خدای محلی قوم مدیان در باریکه شمالی 
دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آنرا از اين بادیه نشینان گرفتند و 
بصورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعدا نویسندگان تورات سابقه 
ارتباط او را با بهود تا دوران فرضی ابراهیم پعنی حدود هزار سال پیش از 
دوران خروج بهودیان از مصر عقب بردند. مقر این خدا کوه حوریب بوده» و 
این همان کوهی است که در تورات " کوه خداوند" نامیده شده است (سفر 
خروج» باب سوم ۰)۱ و بهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرانیل 
از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد (همانجا؛ ۱۶). 
کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری "من هستم" یا "من آنم که هستم* 
معتی میدهد در خط یدون اعراب عبری یهو ۷۲۱۷۷ نوشته میشود. و برخی 
از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغیسیر 
یافته ای ان ان اشته: 

همانند الوآه و یهوه تورات الله اسلام نیز ( که ۲۷۰۲ بار از او در 
کران یاد شده است») ريشه ای ماقبل اسلامی دارد. حیتی مولف اثر معروف 


۳۱۳۱ 


تاریخ اعراب که یک اثر کلاسیک در این زمینه شناخته شده است. و 
خودش نیز عرب است. در بررسی مفصل خویش در این باره تذکر میدهد که 
این نام در چند سنگنوشته باستانی در عربستان جنوبی و نیز در کتیبه ای 
لحیاتی از قرن پنجم پیش از میلاد مسیح (یازده قرن پیش از اسلام) و در 
سنگنوشته های صفا در قرن پنجم پیش از اسلام و در نوشته اي مسیحی به 
زبان عربی از قرن اول پیش از اسلام در ام الجمال سوریه مکررا آمده است 
و در خود مکه نیز خدائی به همین نام در مجتمع خدایان کعبه جای داشته 
است که خاندان اشرافی قریش در مکه ( که محمد از آن برخاسته است) 
متولیان آن بوده اند و از همین بابت است که پدر محمد عبدالله نام داشته 
است. گکولدتسیهر در اشاره بدین بحث تذکر میدهد که گروه " حنفا" در 
عریستان ( که در قرآن چندین بار از آنان با احترام یاد شده و دو بار نیز 
پیروان کیش ابراهیم خوانده شده اند) سالها پیش از ظهور اسلام به وجود 
نوعی خدای واحد اعتقاد داشتند که او را الله میخواندند؛ و هم او 
میتویسد که اعراب شمال شیه جزیرة عربستان در دوران بت پرستی الله را 
بصورت خدائی والا» ولی نه خدای واحد پرستش میکردند؛ و انگیزه این که 
بعدا الله در اسلام اکیر ( بزرگترین) شناخته شد همین امتیازی بود که او بر 
سار نتان دافت: از نظر ربان شتاتس کلبه الله ازبرشه‌ضاضی آل ۳۱ عفی 
شده است که مشتقات دیگر آنرا بصورت الهه ۳۱۵2 در سریانی و الواه 
1 در عبری متوان یافت. 

حنفا گروهی بودند که اندکی پیش از ظهور اسلام در مکه مکتسب 
تازه ای را در زمینه مذهبی بنیاد نهادند که بر پایه پرستش خدای واحدی 
بنام الله متکی بود» و بنیانگذاران آن چهار نفر از سرشناسان مکه به نام 
ورقه» زید» عبیداله و عشمان بودند. در همان زمان اينان به روایاتی سنتی 
برخوردند که احتمالا از بهودیان عربستان سرچشمه گرفته بود و حاکی از 
این بود که ابراهيم که نیای قوم عرب نیز بوده؛ در هنگام اتامت خود در 
جزيرة العرب به تبلیغ یکتاپرستی پرداخته و بهمین جهت از طرف بت 
پرستان عرب حنیف ( از دین برگشته) لقب گرفته و از این سرزمین طرد 
شده بود. این بار اين چهار نفر همین نام حتیف را بر آئین تازه خود 
نهادند و به تبلیغ یکتاپرستی پرداختند. هنگامیکه افراد فریش» که 
متولیان سنتی خانه کعبه بودند با این عده از در ناسازگاری درآمدند 


۳۳۲ 


گوشه نشینی بود پناهنده شد و بطوریکه مورخان عرب نوشته اند در 
همین انزواگاه ( غار حرا) بود که محمدین عبداله با او از نزدیک آشتا 
شد و در باره یکتاپرستی با وی بتفصیل گفتگو کرد» ولی زید پنج سال 
پیش از بعثت محمد درگذشت. ۱ 

در یکی از نخستین آیات وحی شده به محمد تصریح شده است که: 
"پس روی خود را بسوی دین حنیف بگردان که این دینی است که خداوند 
انسان را برای آن سرشت و آفرینش خداوند را تفییر نیست" (روم»۳۰). از آن 
پس در هشت مورد دیگر از ابراهیم و از دین حنیف بهمین صورت یاد شده 
است (بقره» ۱۲۹؛ آل عمران» ٩۰‏ و۸۹؛ انعام» ۱۹۲؛ نحل» ۱۲۲؛ بینه ۵؛ 
یونس؛ ۱۰۵؛ حح» ۳۱). آیات متعددی از قرآن گواه بر اينند که بست 
معامی نانوی بهای دیگر داشته است: "اک از آنها نترسی اه کنتس. آستماتها 
و زمین را آفرید و خورشید و ماه را در جای خود فرار داد» پاسخ خراهند 
گفت: الله. و اگر بیرسی چه کسی باران میفرستد و زمین مرده را زنده 
کسی است و مالک همه چیز جهان و بناه همه در این دنیا کیسست؟ به تو 
جواب خواهند داد:" الله. پس چگونه است که با چنین اعتقادی باز هم پند 
نمیگیرند و خود را فریب میدهند؟" ( مومنون» .)٩۲-۸1‏ 


معحزات 

کتابهای سه گانه توحیدی کلکسیونهای جالبی از انواع معجزاتند؛ 
زیرا پیامبران برای اثبات قدرت استشانی خود نیاز به نمايش این قدرت از 
طریق خارق العاده دارند. " رکورددار" این قدرت نمائی تورات و بدنبال آن 
انجیل است. قرآن خود معجزه ای تازه را مطبرح نمیکنده ولی بر تمامی 
معجزاتی که در تورات و انجیل آمده است صحه میگذارد . 

بزرکترین معجزه اين هر سه کتاب» معجزه یوشع بن نون جانشین 
جنگی موسی است که در جریان جنگها و قتل عام‌های خود در سرزمین 


۳۳ 


کنعان برای اینکه وقت کافی به منظور ادامه کشتار فلسطینیان داشته باشد 
حورشید و ماه را فز اتعان ا< حرکت باز میدارد و این توف تا هنگامیکه 
کلبه مردان و زنان و کودکان فلسطینی و حتی گاوها و گوسفندها و الاغان 
آنها به هلاکت میرسند ادامه مییابد ( صحیفه یوشع بن نون» باب دهم» ۱۲ 
و۷۱۳). به دتبال این معحره نوبت به سلسله معحزات الیاس نبی مرسد که 
آق ان اشهان نار هو ستیهی خاکو عت: آب‌خندی: کاهتان مفبد 
بعل را میسوزاند ( کاب اول پادشاهان باب هفدهم ۰۰-۸ کلاغها هر 
به پادشاه کشور اسرائیل (رقتیب کشور یهودا) میگوید بمیر و وی جابجا 
میمیرد» ردای خود را به آب اردن میزند و رود اردن میشکافد تا او و الیشع 
از آن بگترند (کتاب دوم پادشاهان باب دوم ۰)۸ و سرانجام در درون 
گردبادی به آسمان بالا میرود همانجا»۱۱). بعد از رفتن الیاس به آسمان 
الیشع که روح الیاس در تنش حلول کرده ینت معحزات او را ادامه لضف . 
اه نش زدای الناشن | که در وقت رفتن وی به آسمان از تنش افتاده است به 
رود اردن میزند و آنرا میشکاند (همانجا؛ ۰۱۶ مرده ای را زنده میکند 
( کتاب دوم پادشاهان» باب چهارم» ۰)۳۷-۳۱ مشتی آرد در دیگ میریزد و 
با آن صد نفر را غذا میدهد و باز هم غذا باقی میماند (همانجا» 46-4۱ 
یک کوزه روغن را تبدیل به ده ها کوزه میکند (همانجا ۰0۷-۱ آب آلوده و 
مسموم را با تکان دست بصورت آبی یاکیزه و نوشیدنی درمی‌آورد رکتاب 
دوم پادشاهان» باب سوم ۰۱۳ بی‌آنکه بارانی باریده باشد یک وادی بزرگ 
اسرائیل بدست او پر از آب میشود تا بهودیان و گاوها و گوسفندانشان از آن 
بنوشند (همانجا» ۱۷ آب رودخانه به فرمان او به رنگ خون درمی‌آید تا 
سالم و لذیذ میکند «باب چهارم ۰)۳۸ مرض خوره سردار آرامی را شفا 
میدهد و در عوض علام خودش را به برص دچار میکند (باب پنجم» ۱۵)» 
آهن را بصورت چوب درمی‌آورد تا بتواند روی آب بایستد (باب شش 
۰۷-۱ پسربچه هائی را که در رهگذر بازی میکنند و بدیدن او که سری بیسو 
دارد وی را به تمسخر کچل مینامند به نام بهوه لعنت میکند و همانوقت دو 
خرس از جنگل بیرون می‌آیند و چهل و دو پسریچه را میدرند و میبلعند 
رکتاب دوم یادشاهان؛ باب دوم ۲۵-۲۱)» وقتی که بادشاه ارام شهری را 


۳۳۶ 


که الیشم در آنجا ساکن است محاصره میکند و کوههای اطراف شهر از 
سواران و ارابه‌های " آتشین" او پر میشود الیشع تمام سپاهیان بادشاه را کور 
مبکند ( همانحا؛ یاب ششم ۵۷ رد يس از مرگ الیشم جسد مردی را 
که تازه مرده انتتا ون کوزاو نموت سس آنکه بدنش به 
استخوانهای الیشع میخورد زنده میشود و بر دو پای خود میایستد (همانجا؛ 
باب سیزدهم؛ ۳۵۱-۰( موقعی هم که سخاریب پادشاه آشور به اسراتیل 
لشکرکشی میکند خداوند ملکی را موی یی و 
شرمتدکی به کشور جرد بازم‌گردد ( کتاب دوم تواریخ ایام 
۱ 

انجیل های چهارگانه به نوی خود فهرست بلندبالاتی از معجزاتی را 
نقل کرده اند که بعضی از آنها رونوشتی از معجزات توراتند و برخی دیگر 
از منابع اساطیری يا افسانه ای دیگر مایه گرفته اند. عیسی به یک لشکر 
از دیوان که در تن دیوانه ای خانه کرده اند فرمان میدهد که از آنجا خارج 
شوند و در بدن دو هزار خوکی که در آنجا به چرا مشفولند بروند؛ و در 
نتیحه خوکها دیوانه میشوند و دسته جمعی به سوی دریا متشتارند و دور آنت 
غرق میشوند ( متی» باب هشت » ۳۶-۸؛ مرقس» باب پنجم ۰۱۳-۲ 


۱ - اسطوره آمدن ملائک به یاری پیغمبران یا سپاهیان آنها در انجیل و قرآن نیز عینا 
مورد اقتباس قرار گرفته است. در انجیل از قول عیسی» در موقع دستگیری او توسط 
میگوید: " مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر آسمانیم بخواهم بیش از دوازده فوج از 
ملائکه را به ياري من بفرستد. اما در آتصورت پیشگوتیهای کتاب مقدس چگرنه تحقق 
یابد؟" (متی» باب بیست وششم؛ ۳ در قرآن نیر تصریح شده است که خداوند در 
جنگ احد سه هزار ملک را به یاری مسلمانان میفرستد و بدانان وعده میدهد که اگر بردیار 
باشند پنجهزار تن دیگر از ملائکه را نیز به کمک آنان خواهد فرستاد ( آل عمران» ۱۲۵). 
در روایات شیعه با برداشتی مشابه انجیل ملاتکه در روز عاشورا از خداوند درخواست 
میکنند که بدانها اجازه داده شود در جنگ کریلا به کمک نیروی حسین بشتابند» ولی 
خداوند آنانرا از اینکار بازمیدارد تا طبق خواست خود او حسین به شهادت برسد. 


۳۳۵ 


لوق باب هشتم ۳۹-۶ زنی که دوازده سال میتلای خونریزی است و 
قورا خونریزی او متوفف میشود ( متی» باب نهم» ۲۱-۷۲۸؛ رفس باب 
پنجم» ۱۳۳-۵ لوقا؛ باب هشتم» 0۶۷-۳ دختر مرده یک خاخام 
یهودی به فرمان " برخیز" عیسی برمیخیرد و به راه میافتد ( متی باب 
پنجم)» را 3 مرقس باب پنجم ۲-۸۵؛ لوکا؛ باب هشتی 
۵-۸)؟ عیسی به دریای طوفانی فرمان میدهد که آرام شود و دریا آرام 
میشود (متی, باب هشتم ٩۲۷-۲۳‏ مرقس, باب چهارم» ۳۱-۳۵؛ لوقا: 
باب هشتم» ۲۵-۲۲)؛ پنج قرص نان و دو دانه ماهی را میان پنج هزار نفر 
تقسیم میکند» بطوریکه همه آنها سیر میشوند و باز هم دوازده سبد از 
خرده های نان و ماهی باقی میماند ( متی. باب چهاردهم ۰۲۱۱2۳* 
مرقس. باب ششم ۰ ۲-۳ 6؛ لوقا؛ پاب نهم ۱۷-۰ یوحنا» باب ششم 
0۱۶-۱ در شب تاربک و طوفانی روش ات دریا راه مرود (متی» باب 
چهاردهم ۳۳-۲ مرقس باب سس ؛ ۵۱-0 بوحنا؛ باب شش 
۲۱-۵۶۵)؛ بیماران متعدد دامن قبای او را لمسس میکنند و شفا میابند 
( متی» باب چهاردهم» ۳۱-۳؛ مرفس» باب شش ۵۱-۵۳)؛ روح 
نایاک را از درون دختر یک زن یونانی ببرون میکند ( معی)») باب پانزدهم» 
۲۸-۱ مردی کر و لال را با گذاشتن انگشت در گوش او و انداختن 
آب دهان بر روی زبانش شنوا و گویا میکند ( مرفس باب هفتم؛ 

۳۷-۱)؛ بیناتی مرد گوری را با گذاشتن دست خود بر چشمان او به وی 
باز میگرداند ( مرقس» باب هشتم» ۳۱-۲۳۲)؛ سه تن از حواریون او وی را 
در بالای کوهی بلند با موسی و الیاس در گفتگو می بینتد و در همان 


۱ - در تقل این معجره» نويسندة انجیل متی که خودش بهودی است. از زبان عیسی 
نقل میکند که چون زن تقاضا کننده بهودی نیست» عیسی در آغاز به درخواست او 
پاسخ مثبت نمیدهد و به وی میگوید که درست نیست نان فرزندان خانواده ( یهودیان) را 
پیش سگها بيندازيم ولی چون زن جواب میدهد که با اینوصف به سگهای خانه نیز از 
خرده های خوراک فرزندان سهمی میرسد» عیسی تقاضای او را میپذیرد و دخترش را 
شفا میبخشد. پژوهشگران متعددی متذکر شده اند که چنین برداشتی بکلی مخالف با 
آن طرز فکری است که در بسیاری از موارد دیگر در انجیلهای چهارگانه به عیسی 


نست داده شده است. 


۳۳۹ 


هنگام ابری بر آنها سایه می افکند و از درون آن صدای خداوند را میشنوند 
که میگوید این پسر عزیز من است و به او گوش بدهید (متی؛ باب 
هفدهم» ۱۳-۱؛ مرقس باب نهم ۷-۲ لوا باب نهم ۳۷۱-۸)؛ به 
رود شریری که در درون پسربچه ای رفته اسست و ویرا در آب و آتتش 
میاندازد بانک میزند که اي روح کر و لال» از این بچه بیرون بیا و دیگر 
هیچوقت به او داخل مشو و روح نعره زنان بیرون می‌آید ( متیء باب 
هفدهم» ۲۱-۶ مرقس. باب نهم؛ ۳۷-۶ لوفا؛ باب نهی 4۳-۳۷)؛ 
کتای دیاش رتور ا ابا کف بتکم شش لسن باه تسکت 
(متی» فصل بیستم -۳؛ مرفس؛ فصل دهم 0۱-1 لوقا؛ فصل 
هجدهم 4۳-۳۵)؛ هنگام گرسنگی به درخت انجیر پر برگی برمیخورد 
ولی چون در آن میوه ای نمییابد به درخت نفرین میکند و بدو میگوید که 
دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد؛ و همانوقت درخت از ريشه خشک 
میشود ( متی» فصل بیست ویکم» ۱۹-۸ مرقفس فصل یازدهم) 
۱-۲) ؛ در معروفترین معجز؛ خود ایلعازار مردی از اهالی یهودیه را 
چهار روز پس از مرگ و تدفین او زنده میکند و از درون گور بیرون 
می‌اورد (یوحنا؛ فصل یازدهی 11-۳۸). 

معجزات عیسی حتی بعد از مرگ او نیز ادامه مییابد. در لحظه 
جان سپردن او بر روی صلیب قبرها باز میشوند و بسیاری از مقدسین از 
درون آنها بیرون می‌آیند و وارد بیت المقدس ( اورشلیم) میشوند (متی» 
باب بیست وهفتم» ۵۲ و۵۳). پس از رستاخیز از درون گور و صعود به 
آسمان» وی در جلیلیه به دیدار شاگردان ( حواریون) خود میرود و با آنها 
کر که ری ایس هه ۲۰۰۱۱ 0شرقنی باب وه 
۶ لوقا» یاب بیست وچهارم» ٩4۹-۳؛‏ یرحنا» باب بیستم» 
فا که بر پری تفیل + طاهررمت رد زستره بان بیس 
وهشستم؛ ۰-4 مرقس باب شانزدهم ۱۱-۵ بوحتا باب پیسستم» 
)تور ماهیگیری پطروس و همراهان او را در دریای طبریه از 
آنقدر ماهی پر میکند که توانائی بردن تور را به داخل قایق خود تندارند و 


۱ - ولتر در ارزیابی اين معجزه میپرسد: آیا برای عیسی که خیال معجزه داشت» 
آسانتر نبود که درخت انجیر بیگناه را از میوه برخوردار کند تا اینکه آنرا بخشکاند؟ 


۳۳۷ 


پطروس ( شمعون) به تنهاتی ۱۵۳ ماهی بزرگ صید میکند (یوحنا» باب 
بیست ویک ۱۱-۳). با اینهمه اینها فقط فسمتی از معجزات عیسی 
است. زیرا در انجیل یوحنا تصریح شده است که "عیسی معجزات متعدد 
دیگری نیز در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشده 
است» ولی همینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که او مسیح خدا و 
شین خدا آمیت وتا بات ۱۰۳۰ ۳): 

برخلاف انجیل که معجزات تورات را میپذیرد و فران که هم 
معجزات تورات و هم معجزات انجیل را میپذیرد» روحانیت بهود هیچیک 
از معجزات عیسی را بصورت معجزه نپذیرفته بلکه آنرا سحر و جادو 
میداند. در تلمود ( قدوشیم ۰1٩‏ ب) عیسی ساحری شناخته شده که سحر و 
جادوی خود را از ساحران مصری آموخته است. محقق انگلیسی مورتون 
اسمیث در رساله تحلیلی خود در بارة معحزات عیسی» عقیده دارد که 
نویسندگان انحیل ها این معجزات را که به عیسی نسبت داده شده از متون 
قدیمی کلدانی و بابلی و بخصوص مصری اقتباس کرده و حتی در مواردی 
فرمولهای اين ساحران را بکار برده اند مشثلا در تاریخ تاسیتوس صورخ 
لاتینی حکایت شده است که ساحری در اسکندریه به یاری خدای آپیس با 
آب دهان خود بینائی یک تابینا را بدو بازگردانید و پاهای مرد مفلوجی را 
به حرکت در آورد. تبدیل آب به شراب که در انجیل یوحنا (باب دوم 
۰-۹) بصورت نخستین معجز؛ عیسی روابت شده. معحزه ای است که در 
میتولوژی یونان به دیونیزوس خدای شراب نسبت داده شده و حتی جزئیات 
این روایت انجیل از همان اسطوره گرفته شده است. 

در قرآن معجزات اضافی دیگری هم به عیسی نسیت داده شده که 
در خود انجیل ها سخنی از آنها نرفته است» از قبیل اینکه عیسی شکل 
پرنده ای را از خاک و گل میسازد و با اجازة خداوند آنرا جان میبخشد ( آل 
عمران» ٩۶٩‏ مانده ۱۱۰ مریم ۲) یا اینکه عیسی در گهواره مانند 
سالمندان با مردم حرف میزند ( آل عمران» ٩4؛‏ مائده» ۱۱۰؛ صریم ۲٩‏ 
و۳۰). معجزة پرنده از انجیل غیررسمی تماس ( باب توح ۲-۱) و 
معجزة حرف زدن عیسی از متن حبشی " معجزات عیسی" ( باب دوازدهم» 
۰۹ گرفته شده است. 


۳۳۸ 


اسطوره افرینش 


افسانه آفرینش کاتنات و خلقت انسان» از سه‌قرن پیش تا کسون 
مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب " توحیدی" جهان بوده است» زیرا در این 
مورد این هر سه مستقیما رو در روی واقعیتهای جهان دانش قرار گرفته اند. هر 
قدم تازه ای که در طول این فرون در امر شناسانی واقعیتهای مریوط به زمین 
ما؛ و منظومه شمسی ما؛ و کهکشان ما و زمین‌ها و خورشیدها و 
کهکشانهای دیگر کاننات برداشته شده» و هر کشف جدیدی که در باره پیدایش 
زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا به انسان 
متفکر عصر ما صورت گرفته» افسانه هزاران ساله آفرینش شش روزه آسمان و 
زمین و موجودات این زمین را بی اعتبارتر ساخته است. 

میلیونها نفر یهودی در طول بیش از سه هزار سال» و میلیاردها نشر 
مسیحی در طول نزدیک به دو هزار سال» در عهد عتیق و عهد جدید خود 
در بارة نحوة آفرینش کاننات و پیداییش نوع انسان در روی زمین؛ 
خوانده اند و امروز نیز میخوانند که: 

"در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید» و زمین تهی و بایر بود و 
تاریکی بر روی لجه بود» و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت... و خدا 


۲۳۹ 


کفته آنهاغ نر. اسهان در یکجا جمع شود و خشکی ظاهر -گردی و خدا 
خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید... و خدا گفت زمین 
نباتات برویاند... و گفت: آبها به انبره ماهیان پر شود و پرندگان بر بالای 
زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند... و گفت زمین جانوران را به 
اجناس مختلف و حشرات و بهائم را به اجناس مختلف بیرون بیاورد... و 
پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان 
آسمان و بهائم و حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس آدم را 
آفرید و ایشان را نر و ماده آفرید... و آدم را از خاک بسرشت... و در 
بینی وی روح حیات دمید... و خداوند باغی در جهت مشرق عرس نمود 
و آن آدم را که هن :دز آنعا گذاشته وجهار نهر شرون امدکا آن 
باغ را سیراب کند... و خداوند همة اينها را در شش روز به پایان رسانید" 
( خلاصه شده از سفر پیدایش باب اول). 

میلیاردها مسلمان جهان نیز بنویه خود» در طول هزار و چهارصد 
سال در همین باره در قرآن خوانده اند و امروز نیز میخوانند که: " آسمانها 
و زمین را در شش روز آفريدیم (بقره» ۱۱۷) و شب را تاریک و روز را 
روشن آفریدیم... پس زمین را بگسترانديم و کوهها را ستونهای آسمان 
ساختیم ( نازعات» ۳۳-۲۷ و آبها را بصورت دو دریای شور و شیرین 
آفریدیم و اين دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم (فرقان؛ ۰)۵۳ و 
همه جانوران را از آب آفریدیم که برخی از آنها بر شکم راه روند و برخی بر 
دو پا و برخی نیز بر چهار پا (نور ۰4۵ و آدم را از خاک آفريديم ( آل 
عمران» ۰۵٩‏ و به کاملترین صورت آفریدیم ( مومن ع1)» و روح خویش 
را بر او دمیدیم (حجر »)۲٩‏ و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمائی او در 
تاریکی های بیابان و دریا برافروختیم ( انعام» .")٩۷‏ 

در طول قرنها» اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت واقعیت 
انکارناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید در قبول بیقید و شرط آن اتهام 
کفر و زندقه و کیفر شکنجه و مرگ را بدنبال داشت. هر مسیحی مومن 
میبایست الرزاما پذیرفته باشد که دنیا در ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسسیح 
آفریده شده است. اسقف اعظم ایرلندی» جیمز آشر در آغاز شرن هفدهم 
مسیحی حتی اعلام کرد که براساس بررسیهای او از متون مذهیی این 
آفرینش دقیقا در ساعت نه صبح روز دوشنبه ۲٩‏ اکتبر صورت گرفته است. 


۳۰ 


در تقویم رسمی بهود سال کنونی سال ۵۷۵۸ از خلقت دنیا است و روز ۷ 
اکتبر سالروز آفرینش جهان. از این ۵۷۵۸ سال؛ ۱۰۵۱ سال فاصله میان 
آدم و نوح؛ ۸٩۲‏ سال فاصله میان نوح و ابراهیم ۱۸۱۲ سال.فاصله میان 
ابراهیم و عیسی است. طیتق روایات مذهبی بهود خاکی که ادم با آن 
سرشته شده از محل آینده معید سلیمان در اورشلیم برداشته شده است. 

در احادیث اسلامی بنویةٌ خود امده است که خداوند در شب معراج 
به پیامبرش محمد اطلاع داد که زمین را روز شنبه» کوهها را روز 
یکشنبه؛ گیاهان و درختها را روز دوشنبه؛ آفریدنی های ناخوشایند را روز 
سه‌شنبه» نور را روز چهارشنبه» حیوانات را روز پنجشنبه و آدم را روز 
آدینه اندکی پس از پایان نماز جمعه آفریده است ( مشکوة المصابسح 
زمخشری). بیضاوی در تفسیر معروف خود از قرآن ( انوارالتنزیل و 
اسرارالتأویل) تصریح میکند که خداوند آسمانها را روز پنجشنبه آفرید و 
خورشید و ماه و ستارگان را روز جمعه در آنها جای داد. 

به حکایت کتابهای " توحیدی" چگونگی این آفرینش کاننات و 
آدمیان از جانب خود خداوند در گفتگوی دوجانبه یهوه و موسی در کوه 
سینا و از طریق نزول وحی بر محمد یه اطلاع موسی و عیسی و محمد 
رسیده است. با اینهمه؛ واقعیت موجود اين است که همچنانکه بخش فیزیک 
سماوی (۸:۱۳0-۳5:0) دانش عصر ما فوانین ریاضی و فیزیکی مربوط به 
کهکشانها و خورشیدها و پیدایش زندگی در روی زمین را تا آن اندازه که 
پیشرفتهای علمی و فنی جهان کنونی اجازه میدهد «قیقاً مشخص کرده 
است» بخش دیگری از همین دانش عصر ما؛ یعنی بخش کاوشهای باستان 
شناسی بنوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را در اختیار 
پژوهشگران قرار داده است که نشان میدهد برداشتهای تورات و به دنبال آن 
دو کتاب توحیدی دیگر در زمينة آفرینش؛ بیشتر از آنکه از وحی آسمانی 
سرچشمه گرفته باشند از اسطوره ها و افسانه های ماقبل توراتی» بخصوص 
از معتقدات بایلی و اکدی و کلدانی و در بخش اساسی دیگری از آن یصسنی 
در زمينة آفرینش شش روزه کائنات از معتقدات مزدانی سرچش مه 
گرفته اند. 

الواح و مدارک مکشوفه باستان شناسی در قرن گذشته و قرن حاضر 
بهمان اندازه در ایطال معتقدات سنتی گذشته تقش فاطع داشته اند که 


۱۳۱۶۱ 


اکتشافات ریاضی و نجومی و بررسیهای فضانی در ابطال این نظریات 
داشته اند. بطور نمونه معنمون یک لوحه بابلی مکشوفه در بایگانی کاخ 
سلطنتی ادع:مد:::۸ بادشاه مور هی و ان تشه افتتانت: ار 
اسطوره های قدیمی تری در بین النهرین است چنین است که: خدایان عالم 
هستی را از آب آفریدند» و در آن هنگام گردابی گرداگرد زمین را فرا 
گرفته بود» و زمین سطحی دائره ای شکل بود که بر دور آن کوهها افراشته 
بودند و سقف آسمان بر این کوهها تکیه داشت» و همه اینها در میان آب 
بود» و خدایان آبها را به شکل شور و شیرین از هم جدا گروند» نیشن از آن 
چهار رودخانه بزرگ و روئیدنی ها و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و 
ماهیان را یکی پس از دیگری آفریدند» و در آخر الهة " آرورو" انشار اولین 
مرد و کیشار اولین زن را آفرید» که اولی نمايندة آسمان و دومی نمايندة 
زمین بودند» و رو ح زندگی توسط " دوماساگا" و " گاتومادوک" دو خدای 
مرد و زن در بینی آنها دمیده شد؛ و از درامیختن آن دو» نوع انسان به 
وجود امد. 

جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که: پیش از آفرینش زمین 
تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه بود و روح خدا سطح آبها را فرو 
کرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلی «دذاتا ۳2 ( حماسه آفرینش) 
است که متن کامل آنرا همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان در کتاب 
اسطوره ها و سنت های ژان بوترو آشورشناس برجسته قرن حاضر میتوان 
یافت» و بر اصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که بخصوص در 
قرآن از آن سخن رفته است تکیه دارد. به حکایت این منظومه در آغاز 
۸ ( آب شیرین) و ۲1202۱ ( آب شور) لجه (0205)) را به وجود 
می‌آورند و بعد مردوح خدای بزرگ جریان زمان را برقرار میکند و به فکر 
آفرنتشن .کاشتانته و موجودات می افتد که میباید برای خدمت به خذایان 
ساخته شوند. اسطوره مربوط به آفرینش آدم از خاک و دمیده شدن روح 
زندگی در بینی او از منظومه ای بابلی متعلق به 1۰۰۰ سال پیش اقتباس 
شده است که در آن الهه "نین تو" خاک زمین را با خون یکی از خدایان 
عجین میکند و از اين خمیر قالب نخستین انسان را میسازد. ترجم کامل 
این منظومه در کتابی بنام "وقتیکه خدایان آدمها را می‌آفریدند" توسط 
ساموثئل کرمر در مجموعه " میتولوژی بین النهرین" بچاپ رسیده است. در 


۳:۲ 


همین اساطیر بابلی از خلقت عالم در هقت روز نام برده شده است که شرح 
-مربوط به هر روز از آن-بر روی لوحه ای از الواح هفتگانه کاوشهای باستان 
شناسی کتابخانه اشوربنی بعل ۸5۶۷۲0۵0۱02۱ در نینوا ثبت شده است. 

به تذکر 08016۲0 متفکران مذهبی بهود برای بی ریزی اسطورة الهی 
آفرینش غالبا کاری جز این نداشته اند که مجموعه ای از معتقدات تمدنهای 
قبلی را در باره مساتل ماورا» الطبیعه با هم درآميزند و آنهارا در مسیر 
ایدئولوژی مذهبی خاص خودشان دستکاری کنند و درست به همین ترتیب 
نود گام شمه کنوتی کاتن:مقنسی از.خماتد افرشش بایلی ماه 
گرفت. همین محقق متذکر میشود که براساس متون اولیة تورات آفرینش 
زمین و اسمان در هشت روز انجام گرفته بود و نه در شش روز» منتها 
خاخام های پوت تورات کنونی معروف به تورات کاهنان لازم دانستند 
خدا در روز هفتم آفرینش استراحت کند تا به تعطیل روز شنبه بهود بعدی 
ماوراء الطبیعه و کائناتی داده شود. این اسطوره توراتی استراحت خدا در 
روز هفتم آفرینش بطور غيرمستقيم در قرآن مورد ریشخند قرار گرفته 
است» زیرا در آن خداوند تصریح میکند که " آسمانها و زمین و آنچه را که 

2 1 ۳ ده د 0 ۹ 2۰ ‌ ۱ 
در میان انها است در شش روز افریدیم و جسته هم نسدیم رق» ۳۷) . 


۱ - در قرآن چندین بار از خلقت کاتنات در شش روز سخن رفته» ولی در یک سوره 
این مدت هشت روز تعیین شده است: "... و زمین را در دو روز آفریدیم» و آسمانها 
را در دو روز دیگر؛ و آنچه را که در روی زمین است در چهار روز دیگر آفریدیم" 
( فصلت» .)۱۳۲-٩‏ 

افسانه استراحف خدا در هفتمین روز آفرینش نه تنها از جانب خاخام های بهود در دوران 
باستانی» بلکه از جانب بسیاری از آخوندان جهان مسیحی؛ آنهم در عصر خود ما و در 
یکی از مترقی ترین کشوزهای جهان غرب صورد بهره برداری شگفت‌آوری قرار گرفته 
است که نمونه گویاتی از آنرا در نزد فرقه معروف گراهان بهوه میتوان یافت. 

این فرقه مذهبی 160۷21 ]0 ۷۷065565 ( گواهان یهوه) که قریب یکصد سال پیش 
در ایالات متحده امریکا بنیانگذاری شده است و یکی از موفق ترین فرقه های مذهبی 
وابسته به مسیحیت در عصر حاضر است» در یک برداشت فلسفی بسیار نزدیک به فلسفه 
مذهیی ايران باستان» دنیا را صحنة مبارزه همه جانبه خدا و شیطان میداند و عقیده 
دارد که هم حکومتها و هم نهادهای مذهبی جهان کاملاً ساخته و پرداخته شیطانند و از 
زمان نافرمانی آدم در بهشت همواره چنین بوده است» زیرا که خدا بعد از آنکه آدم و 
حوا را در روز ششم آفرینش خلقت کرد به استراحت پرداخت و شیطان توانست از این 


۳:۳ 


دو محفق معاص_ ۱۷ و ۵ .۸.۷ در کتانة 
تحقیقی خود در بارة خلقت» سهم مهمی در بی ریزی اسطوره افرینش توراتی 


امر استفاده کند و دامنه تفوذ خود را در زصمین گسترش دهد. تلاش عیسی برای 
بازگرداندن حکومت خدا موفقیتآمیز تبود» زیرا خواست خداوند این بود که شیطان 
فرصت کافی برای اجرای همة برنامه های شیطانی خود داشته باشد. بدین جهت عیسی 
جنبش مذهبی گواهان بهوه را مامور کرده است که راه را برای حکومت نهانی او در 
جهان به عنوان طلیعه روز رستاخیز هموار سازد. از نظر گواهان یهوه با استناد بدین 
گفته پطروس قدیس در انجیل که برای خدا یکروز معادل هزار سال است خلقت جهان 
میبایست منطقا ٩,۰۰۰‏ سال طول کشیده باشد» هرچند که اخیرا گرایشسی بدین نظریه 
بوجود آمده است که هر روز میباید معادل هفتهزار سال یه حساب آورده شود. ولی در 
هر دو مورد» در اين باره توافق نظر وجود دارد که پایان روز استراحت خدا نزدیک است 
و وی بزودی کار خود را از سر خواهد گرفت و در پیکاری عظیم بنام 3۳۳۵۵6000]] 
بطور نهاتی بر شیطان پیروز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ساله ای فرا خواهد رسید 
که در آن عیسی مسیح از فراز آسمانها حکومت زمینی خود را اداره خواهد کرد و در 
آن زمان مرده ها نیز زنده خواهند شد تا از این فرصت برای جبران گناهان خود استناده 
کنند» منتها چون رستاخیز اینهمه جمعیت بصورت یکجا ایجاد مشکل میکند» این 
رستاخیز بطور تدریجی و در چند مرحله صورت خواهد گرفت. طبق نخستین 
پیش بینی ها» میبایست مرحلذ اول این کار در سال ۱٩۱۶‏ انجام شده باشد و چون 
چنین نشد نتیجه گرفته شد که باید برای این آمادگی تلاش بیشتری در راه تیل به 
حقیقت انجام گیرد. ولی تردید نیست که اين رستاخیز در پایان این هزار ساله صورت 
خواهد گرفت. و آنهائی که وفاداری خود را به بهوه» خدای آفریننده کائنات» ثابت کرده 
باشند بار دیگر در روی همین زمین - که در آنزمان ماهیت بهشت زمینی پیشین خود 
(باغ عدن) را باز خواهد یافت- خواهند زیست و شیطان بزرگ و زاده های او که اندکی 
پیش از روز رستاخیز آزاد شده اند بدست این بهشتیان نابود خواهند شد. با توجه به 
اينکه در فرماتهای ده گانه موسی در تورات آمده است که " کسی را نخواهی کشت" 
گواهان یهوه از خدمت سریازی سر باز میزنند» بویژه با توجه به اينکه دولتهای کنونی 
جهان همه ساخته شطانند. از ادای احترام به پرچم کشور خود نیرز خودداری میکنند زیرا 
اين را نوعی بت پرستی میشمارند. 

مرکز جهانی این فرقه نیرومند مذهبی ( که در پایان قرن گذشته بدست 1226 ععات2) 
|۳۹56 امریکاتی بنیاد گذاشته شد) در بروکلین نیویورک است ولی در خارج از ایالات 
متحده» در بیست کشور دیگر امریکا و اروپا و اقیانوسیه و آسیا و افریقا شعبه و پیرو 
دارد» و دو نشریه ارگان آن یکی با بیش از ده میلیون نسخه تیراژ به یکصد زبان و 
دیگری با نه میلیون نسخه تیراژ به ۵۶ زیان منتشر میشوند. 


؛ ۲ 


یرای اسطوره آفرینش آشوری قانلند که خود ترکیبی از اسطوره های سومری 
و اکدی و حورانی است. لوحه مربوط بدین اسطوره اکنون در موزة بریتانیا 
( بریتیش منیوزیوم) در لندن نگاهداری میشود. همچنین محقق آلمانی 
۵ ۲.۰ تأثیرات آشکاری از اسطوره های مصر باستانی را در افسانه 
ریت رات بافته ابنت که از انحمله شتوان از اسمان ریرنن و اسمان 
زیرین؛» و آبهای آسمان و آبهای زمین» و آفرینش حیوانات از خاک و 
آفرینش پرندگان و ماهیان از آب» و دمیدن دم زندگی در بینی انسان 
توسط خدایان نام برد . 

اسطوره بهشت زمینی (باغ عدن) که در تورات آمده: "و خداوند 
باغی در عدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه درختان خوشنما و 
خوشخوراک را در آن از زمین رویانید و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را 
سیراب کند و از آنجا به چهار شعبه تقسیم شد" (سفر پیدایش, باب دوم 
۱۰-۸) بنوبه خود از اساطیر بابلی گرفته شده که در آنها از آن باغ 
بصورت 0:۲ در زیان بابلی و اشوری و :۲2۵ در زبان سومری یاد شده 
است. تصویر ظریفی از این باع و نهر چهار شاخه آن را در نقوش دیواری 
کاخ سلطنتی بابل متعلق به فرن هیجدهم پیش از میلاد که در اواسط قرن 
حاضر توسط هیئّت باستان شناسی فرانسه در کاوشهای شهر باستانی ماری 
کشف شد. در موزه لوور پاریس میتوان یافت . 

اسطوره خلق آدم به صورت خدا که در باره آن در تورات آمده است: 
"و خداوند کنت آدم را بصورت خودمان و موافق خودمان بسازيم پس خدا 
آدم را بصورت خود آفرید و او را بصورت خدا آفرید" (سفر آفرینش» باب 
اول» ۲۳) اقتباس دیگری از اساطیر بابلی و سومری است که در آنها 
خدایان و آدمیان به یک صورت نموده شده اند. اعتقاد به آفرینش یک زوج 
نخستین نیز عقیده ای است که تقریبا در همه مداهب باستانی عمومیت 
دارد. در اساطیر سومری این زوج دوموسی و اینانا؛ در اساطیر اکدی و 
بابلی مردوخ و سرپینت» در اساطیر مصری اوزیس و ازیریس؛ در اساطیر 


۱ - از اين بهشت زمینی در قرآن نیر بهمین صورت و با همین اسم نام برده شده است 
(بقره» ۳6۵؛ اعراف» ٩۳۷-۱؛‏ طه. ۱۲۱-۱۱۷). همچنین از رودخانه های چهارگانه 
آب و شیر و شراب طهور و عسل که در بهشت از آنها یاد شده است ( محمد ۱۵). 


۳.۵ 


هندق برهما و شاکتیس» و در فعتاندات اوستاتین:عشا و مشانک :نام 
دارند» که داستان اخیر تقریبا همان است که بطور کامل در تورات منعکس 
لا اشته ۱ ۱ ,۱ 

داستان آدم و حوای تورات ( که بعدا به همان صورت در قرآن نیز 
آمده است) اکنون نه تنها از جانب بیشتر پژوهشگران تاریخ مذاهب 
افسانه ای بیش تلقی نمیشود بلکه حتی داثرة المعارف معتبر کاتولیکی 
۵ نز اعتراف میکند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است» 
منتها اضافه مبکند که از نوع " پرمحتوای" این افسانه ها است و باید بین 
آن و داستنهائی از قبیل ترانه رلاند یا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشت. زیرا 
که هرچند واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد . 

در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش‌آموز و دانشجوی یهودی و 
مسیحی و مسلمان در دبیرستانها و دانشگاههای خود در زمینه همین 
آفرینش شش روزه می‌آموزند این است که از پیدایش کائنات تا به امروز 
در حدود ۱7 میلیارد سالی از پیدایش منظومه شمسی ما در حدود ٩‏ 
میلیارد سال و از پیدایش زندگی در روی زمین در حدود ۲ میلیارد سال 
میگذرد» و بهمراه آن می‌آموزند که کهکشان (-02۱2) ما که منظومه 
شمسی و زمین بدان تعلق دارد تنها یکی از ۵۰ میلیارد کهکشان جهان 
آفرینش است. و اين کهکشان خودش به تنهاتی ۲۰۰ میلیارد خورشید دارد 
که خورشید ما فقط یکی از آنها و آنهم نه از بزرگترین انهاست. و وسعت 
همین کهکشان ما در حدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها یک 
میلیمتر فرض شود قطر این کهکشان به ۱۳۰۰ کیلومتر بالغ میشود. و 
باز هم می‌آموزند که شمار کلی خورشیدهای کهکشانها یکهزار میلیارد 
سابع الاح وود کر ان مات 
تا آنجا که محاسبه آن با وسائل و ضوابط علمی کنونی امکان دارد پانزد: 
تا بیست میلیارد سال نوری است» یعنی سالی که هر ثانیه آن مفهوم 
سیصدهزار کیلومتر و هر ساعت آن مفهوم یک میلیارد کیلومتر را دارد . 
۱ - اين ارقام از تازه ترین اطلاعاتی نقل شده که توسط تلسکوپ فضانی 16تنا!] به 
مرکز علمی 3/252 در ایالات متحده امریکا مخابره شده است. این تلسکوپ که ۱۳ 
متر طول و ۳, متر قطر و ۱۱,٩‏ تن وزن دارد و در سال ۱۹۹۰ توسط فضاپیمای 
60۷ در مدار زمین قرار داده شده در ۱۱۰ کیلومتری زمین در گردش است و 


۳۱۹ 


در روی زمین خود مانیز» از پیدایش ماهیان در حدود ۶۵۰ 
میلیون سال» از پیدایش خزندگان در حدود ۱۸۰میلیون سال از پیدایش 
بستانداران در حدود ۱۰ میلیون سال» از پیدایش میمونهای ادم نصا بسن 
سه تا چهار و نیم میلیون سال از پیدایش نخستین انسانها یک ونیم تا ۳ 
میلیون سال و از پیدایش انستان کنونی تقریبا ۷۰۰ هزار سال میگنرد. 
تاکنون در حدود ۵۰ میلیارد نوع موجود زنده در روی زمین زندگی 
کرده اند که امروزه فقط ده تا پانزده میلیون از آنها بافی مانده اند و از این 
رقم بیش از یک میلیون آنرا حشرات تشکیل میدهند. بموازات آن در حدود 
۵6۰ هزار نوع گیاه وجود دارند که اندکی بیش از نیم آنها درختان و 
گیاهان گل دار و میوه دار هستند. 

قرنهاتی پبایی مومنان مذاهب توحیدی بر مبنای متون مقدس بر 
این عقیده بودند که همه این اختران تنها بخاطر روشن کردن روزها و 
شبهای آدمیان در آسمان جا داده شده اند: "و خدا گفت نیرها در فلک 
باب اول» ۱۵ و۰۱ "و چراغهای ستارگان را برای راهنمائی آدمیان در 
تاریکی های بیابان و دریا برافروختیم" (قرآن سور انعام ۹۷؛ یونس» ۵؛ 
انبیاء» ٩۳۳‏ فصلت» ۳۷؛ ملک ۵). "و خداوند آدم را بصورت خود 
آفرید و بدو گفت که بارور شود و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه 
حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کند؛ و همه گیاهان تخمداری که بر 
روی تمام زمین است و همه درختهای میوه دار برای او خوراک باشد زیرا 
که برای او ساخته شده ات ( تورات» سفر پیدایش» باب اول ۰۳۱۷ 
".و همه موجودات زمین را برای بهره شما آدمیان خلق کردیم (بقره 
٩‏ و اسب و فاطر و الاغ را افریدیم تا بر انها سوار شوید و چهارپایان 


عکسهای ارسالی آن توسط انستیتوی علمی ویژه ای بطور منظم مورد بررسی قرار 
میگیرد. تلسکوپ " هابل" بطور شگفت‌آوری در روز ۱ اکتبر ۱۹۹۶ تصویری از 
انقجاری آسمانی در کهکشانی واقع در ۵۰۰ میلیون سال نوری از زمین ما دریافت 
داشت که طبق محاسبات کارشناسان هکه!( ذرات ناشی از آن با سرعت ۳۲۰,۰۰۰ 
کیلومتر در ساعت پراکنده شده اند تا تولد چند میلیارد خورشید تازه را به دنبال 


بیاورند. 


۳:۷ 


را آفریدیم تا از مو و پشمشان بهره ببرید و گوشتشان را بخورید" ( نحل ۷ 
و۰۸ "برای شما نخلستانها و تاکستانها را آفريدیم تا میوه های فراوان از 
آنها بخورید ( مومنون» ۱۸) و مقرر کردیم که یکجا باغ انگور باشد و 
جائی مزرعه غلات (رعد» ۳)". ولی علیرغم همه این تأکیدها که خورشید 
و ماه و ستارگان و حیوانات و نباتات همه به خاطر نوع انسان» مخلوق 
سوگلی خدا» آفریده شده اند امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص 
کرده اند که تمام این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات و نباتات 
میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود داشته اند و حیوان 
دو پا نه اولین بلکه دیرخاسته ترین همه آنها است. بررسی جالبی که بیست 
سال پیش از این توسط 52200 2:۱) استاد سرشناس علوم فضائی دانشگاه 
کرنل امریکا انتشار یافت» حاکی از اين بود که اگر عمر کاشنات را یکسال 
فرض کنیم» اولین انسانها در ساعت ۲۲ و سی دقیقه روز آخر ماه دوازدهم 
نات اندهر ازلی تیا کوساعت ۵٩2۲۱۲۳‏ دقهه و۲ عامته : 
آنینهای سه گانه بهودی و مسیحی و اسلام بترتیب در ساعت های ۲۳ وه ۵ 
دقیقه و ۵۶ و۵۵ و۵ ثانیه؛ و در حال حاضر ما در ثانیه پنجاه و نهم از 
ساعت بیست و چهارم آخرین روز از ماه دوازدهم بسر میبریم. 

واقعیتهای ژئوفیزیکی مربوط به پیدایش کائنات حتی در قرون 
گذشته نیز چنان آشکار بود که برای قشری ترین پیروان مکتب تورات و 
انجیل دفاع از اسطور: خلقت شش روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات 
آن امکان پذیر نبود» بناچار اين راه حل مغلطه‌آمیز ارانه شد که روزهای 
بیبلیک ( توراتی) را روزهای معمولی نمیباید تلقی کرد؛ بلکه هرکدام از 
آنها را معادل چند صد هزار سال میباید به حساب آورد ولی گذشته ِ 
که ره کلسا ان شزوما ود رتیه و افش مستازم آن 
بود که فی المثل طوفان نوح نیز بجای چهل روز چندین هزار سال ۳ 
یافته باشد و موسی بجای ۱۲۰ سال چند ده میلیون سال عمر کرده باشد. 

به همین ترتیب» برای پیروان مکتب قرآن نیز با همه تقدسی که این 
کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد؛ دقاع از برداشتهایی 
چون اینکه: " زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم" (نباء» )٩‏ و 

" خورشید در چشمه آب تیره ای غروب میکنر" ( کهف» ۰۸۱ و " آسمان را 

تگاه میداریم که روی زمین نیفتد» مگر وقتیکه خود ما چنین اراده کرده 


۳:۸ 


باشیم" ( حج» 0۵ و " کوهها را مانند میحخ در زمین فرو کردیم که 
_ستونهای آسمان باشند" (نباء» ۷)» و " پروردگار دو مشرق و دو مغرب" 
( الرحمن؛ ۱۷) و " پروردگار مشرق‌ها" (صافات» ۵) پذیرفتنی نیست. 

آنچه در قرآن در باره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و 

از بدر به هلال آمده نظیر آنچه در مورد سبقت روز بر شب و دوری 
خورشید از ماه آمده به همین اندازه ناپذیرفتنی است: ۳... و نه خورشید را 
اجازه دادیم که به ماه برسد» و نه شب را که بر روز سبقت گیرد 
(یس»۰ )۰ و سیر ماه را در منازلی معین قرار دادیم تا بدینوسیله شما 
حساب ماهها و روزها را نگاه دارید (یس» ۵) و اگر پرسند که سبب هلال 
و بلر ماه چیست؛ بدان‌ان پاسخ ده که منظور از آن تعیین اوقات حج و 
معاملات مردم است؟ (بقره» )۱۸٩‏ ۰ بررسیهای هجده ساله در روی ۳۸۱ 
کت گریرمت گهان کفافر سل ۱۹۹6 قوس رشان تفایهای ابرلر از 
کره ماه به زمین آورده شدند روشن کرده است که از عمر کرة ماه در حدود 
چهار و نیم میلیارد سال میگذرد» و یکبار دیگر میتوان پرسید که چگونه 
چهار هزار و پانصد میلیون سال پیش کرة ماه با اين هدف به گردش درآمده 
است که آدمیان در چند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها و روزهای 
خو اش انا ها و انا ار و که ات کر کل 
ماه از هلال به بدر تابع گردش این کره به دور زمیین و خورشید نیست. بلکه 

برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم است؟ 

در قرآن آمده است که: "عدد ماههای سال را دوازده فرار دادیم که 

چهار ماه از آنها ماه های حرام است و از روزی که آسمانها و زمین را 
افریدیم چنین بوده است» زیرا این امری است که در لوح محفوظ ماثبت 
شاه استت ‏ ( توبه» ۳۱) ولی این تقسیم سال به دوازده ماه قمری مدتها 
پیش برای نخستین بار در بابل عملی شده بود منتها در آنجا اين امر به 


۱ - این دو آیه احتمالا از دو اثر مذهبی بهود تلمود اورشلیم و میدراش اقتباس 
شده اند که به روایت آنها هدف از تفییر شکل ماه مشخص شدن روزهای جشنها و 
فراتض دینی است. در کتاب 0۲27 36 2714 21500 نا! نوشته «اکات .1 این فرضیه 
به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. 

۲ - در بابل سال به ۱۲ ماه و ۳۹۰ روز تقسیم میشد و آغاز آن آغاز بهار بود» ولی 
این ۱۲ ماه براساس قصری و نه خورشیدی تعیبین میشد و بهمین جهت هر سال- 


۳:۹ 


مردوخ خدای بزرگ بابل نسبت داده میشد. این تصریح دیگر که حرام بودن 
چهار ماه از دوازده ماه سال» یعنی ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ و فتال 
در این چهار ماه قانونی است که از هنگام خلق آسمان و زمین برقرار بوده 
و در لوح محقوظ ثبت شده است این پرسش را برای بسیاری از پژوهشگران 
مطرح کرده است که در اینصورت چرا در هیچیک از دو مذهب توحیدی 
پیش از اسلام این موضوع توسط خداوند به پیروان اين مذاهب اعلام نشده 
بوده است» و تنها کسانیکه تا پیش از ظهور اسلام از آن با خبر بوده اند 
اعراب عصر جاهلیت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به 
لوح محفوظ اعتقاد نداشتند؟ 

و در آنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و 
بیرون آمدن حوا از دنده او مربوط میشود. از پیش از یکصد سال پیش که 
وی تکام واندنی براستانی ناهد مت که تکار بانتسن با سم فان 
زیست شناسی نهاده و علیرغم صف آرائی های پر سر و صدای کنیسه ها و 
کلیساها و مساجد و جنجالهای خشم‌آگین مخالفانی که حاضر به فرود 
آمدن از صدرنشینی هزاران سالة آدمی به عنوان گل سر سبد جهان آفریتنش 
نیستند جای استوار خویش را در دنیای دانش و در برنامه های آموزشی 
میلیونها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است و از وقتیکه 
هزاران فسیل اجداد دو پای ما از بیش از یک میلیون سال پیش تا به دوران 
حاضر در آزمایشگاهها و موزه های جهان جای گرفته اند و سیر تکامل 
فیزیکی و فکری نوع بشر را بصورتی آشکار به ارائه گذاشته اند» دیگر برای 
آدم و حوای آشنای ما جز در تورات و در قصه‌های مادر بزرگها جائی 
تافله آسکسق زیی ساستظ اضر افکال ابانسن ور انم اس که 
نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدنهای ماقبل خود یا 
همزمان با خود در اختیار نداشته اند» و اگر این اسطوره آفرینش امروز 
نوشته میشد. به احتمال زیاد صحبت از کهکشانها و از 92-222 میشد و 
حرا بجای اینکه از دنده آدم بیرون آید از درون صفحات " اصل انواع" 
چارلز داروین بیرون می‌آمد. 


چنانکه در ايران نیز معمول است- وقت آغاز سال نو توسط اخترشناسان تعیین و اعلام 


تشن 


۵۰ 


قرآن از وجود موجودات ناپیدای دیگری بنام جن نیز سخن میگوید 
که شنبیة: آذمتتان, اترننه شده اند» ولی بخلاف خود آنها که ادمها را 
می بینید» آدم ها بدیدن آنها؛ جز در موارد خاصء فادر تیستند. و فان 
اهمیت خاصی به " اجنه" داده شده. بطوریکه 1۸ آیه تقیایان اختصاص بافته 
است» ولی در دو کتاب ترحیدی دیگر» تورات و انجیل» سخنی از جن به 
میان نیامده است. ۱ 
" اعتقاد به جن, اعتقادی است که از اسطوره های بابلی به معتقدات 
اعراب عصر جاهلیت و از انجا به قران و به معتقدات اسلامی راه یافته 
است. در اساطیر بابلی اوتوکوها ( اجنه) موجوداتی ناپیدا بودند که از آتش 
آفریده شده بودند و به دو گروه خوب و بد تقسیم میشدند که هر دوی آنها 
ارتباط تنگاتنگی با آدمیان داشتند. اجنه خوب که اختصاصا " شدو" نامیده 
ميشدند حامی و نگهبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی و در عین 
حال خطرات ناشناخته دیگری بودند که آدمیان بر آنها آگاه نبودند ولی جنیان 
از اين خطرات خبر داشتند. اين اجنه در سفر و در حضر و حتی در کوچه و 
بازار آدمیان را بی‌انکه دیده شوند» همراهی میکردند و در هنگام جنگ آنها 
را از تیر دشمن محفوظ میداشتند. در مقابل اجنه بد که "ادیمو" خوانده 
میشدند پبوسته در بی آزار آدمیان بودند و برای آنها انواع و افسام دشواریها 
و دردسرها را فراهم میکردند» حستی یکدسته افراطی آنها بنام " آرالو" از 
دنیای ظلمت برای انساتها بیماری های گوناگون همراه می‌آوردند با آنانرا به 
جنایت تشویق میکردند و گله هایشان را از میان میبردند و خانواده‌ها را به 
جدائی میکشاندند. ایین گروه از اجنه شرور برخلاف سایر جنیان ازدواج 
نمیکردند و فرزندانی به بار نمی‌آوردند. انواع هفتگانه ای از آنها که در 
کوهستان مفرب زاده شده بودند عادتا در ویرانه ها یا در زیر زمیین میزیستند 
و ادمیان میتوانستند آنها را از پاهای سم دارشان بشناسند و برای دضفع 
شرشان از کاهنان و جادوگران کمک گیرند. در عوض جن های خوب نه تنها 
میان خودشان ازدواج میکردند» بلکه میتوانستند با آدمیان نیز درآمیزند. 
در قرآن این عقیده بابلی و عربی دوران جاهلیت» که مشابه آنرا به 
اشکال مختلف ور افسانه‌های اساطیری پونانی» پومتی و اسلام وق و 


۱۲۱ 


آشوری نیز میتوان یافت به صورت یک واقعیت آسمانی ارائه شده است: 
" "اجنه را پیش از آدمیان آفریدیم تا ما را پرستش کنند ( ذاریات؛ 

1 و آنها را از آتتش سوزان خلق کردیم ( الرحمن؛ ۱۵ حجر» ۲۷). 
کسانی بین اجنه و خداوند نسیت خویشاوندی فائل شدند ( ذاریات» ۵۷) و 
کان قر اجنه را شرکای خدا دانستند انعام " ۰ و البته این هر دو 
دسته دروغ میگویند (صافات» ۱۵۸). چون محمد برای دعوت به خدا 
قیام کرد طایفه جنیان بر او ازدحام آوردند (جن» ۰۱٩‏ گروهی از اجنه 
آیات قرآن را شنیدند و با تعجب گفتند که اين کتاب مارا به راه هدایت 
میبرد و لاجرم دیگر به خدای واحد شرک نخواهیم ورزید (جن» ۱ و۲). 
اينها اسلام آوردند و البته اگر در راه راست پایدار بمانند خداوند به آنها آب 
گوارا نصیب خواهد کرد (جن» *۱). اما بعضی دیگر از آنها کافر ماندند 
و هیزم کش جهنم شدند (جن» ۱۶ و۱۵) و ما آنها را به عذایی بسیار الم 
معذب میسازیم ( جن» ۱۷) و به آنان میگوئیم شما نیز جزو آن گروهی از 
اجنه و آدمیان شوید که پیش از شما به آتش دوزخ داخل شدند (اعراف 
۸ در روز محشر به اجنه خطاب شود که ای گروه جنیان» شما از حیث 
تعداد بر ادمیان فزونی گرفتید» ولی آیا ما برای شما رسولانی از جنس 
خودتان نقرستادیم که آیات مارا بر شما بخوانند و شمارا از چنین روزی 
پترسانند؟ ( انعام»۱۳۰)*. 

به روایت قرآن» در دوران پیش از نتزول این کتاب گروهی از اجنه 
کوشیده بودند خود را به اسمان برسانند تا در انجا استراق سمع کنند و از 
اسرار عالم پالا آگاه شوند» ولی این جنیان پس از تزول قرآن دریافتند که 
اسمان شدیدا تحت مراقیت است و اجنه‌ای که قصد رخنه بدان را داشته 
باشند هدف تسیر شهاب ملاتک پاسدار قرار میگیرند ( جن» ۸ و۹٩٩).‏ 
همچنین به حکایت قران» بخشی از سپاهیان سلیمان از اجنه بودند و 
فرماندهانی از گروه خودشان داشتند (نمل» ۱۷). 

ادبیات اسلامی و احادیث و معتقدات عامه جهان مسلمان؛ با 
استناد به آیات قرآنی پیوسته نقش مهمی برای جنیان در زندگی روزمره 
مسلمانان قائل شده اند. طبق روایتی که طبری در "تفسیر کبیر" خود نقل 
کرده» در هنگام بازگشت محمد از طائف به مکه گروهی هفت نفری از 
اجنه در نخلستان " نخله" او را در حال خواندن قرآن دیدند و بقدری تحت 


۳0۲ 


تاثیر قرار گرفتند که همانوقت خود را به وی نشان دادند و از او اجازه 
خواستند که بدین اسلام درانتد: میسن از تفای ان اسان 
مامورشان کرد که جنیان دیگر را نیز به اسلام دعوت کنند. اجنه به تعهد 
خود وفا کردند و بعدها در مدینه به دیدار او رفتند و خبر دادند که همه 
قبیلة آنها اسلام آورده اند؛ و طبق در خواست آنان» اندکی بعد افراد تبیله 
در محلی در بیایان نزدیک مدینه کرد امدند تا پیامبر برای آنها ایاتی از 
قرآن را قرانت کند. ایین محل از آن ببعد وادی الاجنه نام گرفته است 
( طبری: تفسیر کبیر؛ جلد دوم فصل هفتاد و پنجم). 

مولفین اسلامی به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روایت کرده 
و کساتی از افراد سرشناس را زادهٌ مشترک اجنه و آدمیان دانسته اند. ابن 
خلکان بتفصیل از کسی یاد میکند که برادر شیری یکی از اجنه بوده است 
(وفیات الاعیان» جلد سوم» ص ۰۷۱ ذهبی هوشمندی فراوان چندیین 
دانشمند را - که نام میبرد - ناشی از این میداند که یکی از اجدادشان جن 
بوده است ( تذکرة الحفاظ جلد دوم ص ۹ دمری بحت مفصلی در 
این دارد که ایا میباید اجنه ای را که در نماز جمعه شرکت میکنند در 
آمار نماز گذاران منظور داشت با باید آنانرا مجزا کرد؟ ( کتاب الحبوان؛ 
میکند که طایفه کرد جنیانی هستند که خداوند آنانرا بصورت آدمیان 
دراورده است ( حلية المتقین» فصل چهاردهم). 

محدتث معروف فرن هشتم هجری» ابن عبداله الشبلی در کتاب 
فی احکام الجن" در ۱۱۲ نصل چند هزار حدیث در ارتباط با اجنه 
گرد اوری کرده است که از جمله آنها حدیثهای مربوط به سگهانی است که 
در اصل جن هستند. و کسانی که با دست چپ کار میکنند یا مینویسند و 
اجنه در آنها رخته کرده اند» و جن هاتی که بطور نامشروع با زنان مقاربت 
میکنند. و جنیانی که زنان را از شوهرانشان میربایند» و اجنه ای که وقوع 
نک نزن را به پیغمیر خبر دادند» و جن های فقیه که فتوا صادر میکنند 
و احادیث مربوط بدینکه آیا پیش از اسلام جنی به پیمبری طایفه اجنه 
سعوث شده بود ؟ ۱ 
است که اگر اجنه از آتتش آفریده شده اند که ماهیت مادی دارد چطور 


۳۳ 


خودشان دارای جسم نیستند و چگونه میتوانند در اتش دوزخ بسوزند؟ 
علامه مطهری کوشیده است تا پاسخ قابل قبولی برای این پرسش بیابد: 
"اما در باره اينکه جن چون از آتش افریده شده که جسم است چرا خودش 
جسم نیست. امروزه علما رسیده اند به اينکه ما فقط یکنوع جسم نداریم که 
جسم سه بعدی باشد» بلکه امکان دارد اجسامی با ابعادی بیشتر یا-کمتر در 
گراتی اتقیی وود اه یاف 


ناسخ ها و مسوخ ها 


نه تنها برداشتهای ایدتولوژیک؛ فکری اخلاقی و عاطفی سه کتاب 
مقدس " توحیدی" بکلی با یکدیگر اختلاف دارند و گاهی اصولا متناقض 
با همدیگرند» بلکه محتویات خاص آنها نیز آکنده از ضد و نقیض‌ ها و 
ناسخ و منسوخها و در بسیاری از موارد اشتباهات آشکاری هستند که یک 
پژوهشگر سرشناس تاریخ مذاهب رقم کلی آنها را در ارتباط با دو کاب 
عهد عتیق و عهد جدید «تورات و انجیل) چندین هزار بر آورد کرده است؛ 
و میپرسد که با چنین ناهماهنگی فراگیری چگونه باز هم میتوان به اصالت 
این نوشته ها اعتماد داشت؟ 

در طول بیش از دو فرن اخیر» این تناقض ها در صدها کتاب و 
هزاران مقاله تحقیقی در جهان غرب» یعنی در جهان خود کتاب مقدس 
مورد بررسی همه جانبه ای قرار گرفته است که با توجه به محدودیت 
ی و۳ یی 9 
بدینجهت تنها به نقل نمونه هاتی چند از آنها اکتا میکنم. در این راستا 
تأکید خاص بر کتاب جالب ارزیابی کتاب مقدس" ولتر نهاده ام» که در آن 
بیش از هشتصد ایراد دقیق - تقریبا همیشه همراه با طنز خاصی که در همه 
نوشته های ولتر میتوان یافت - به یکایک کتابهای تورات وارد آمده است؛ 
و شاید تذکر اين واقعیت بیمورد نباشد که میان انتشار چنین کتابی ( در 
سال ۱۷۷۲) با تألیف " کتاب مستطاب بحارالانوار" ملا باقر مجلسی در 
ایران تنها نیم قرن فاصله بوده است. 

تورات» آنچنانکه صدها میلیون یهودی و مسیحی در طول قرون 


۳6 


خوانده اند» چنین آغاز میشوه که: "در ابتدا خدا آسمانها و زممن را 
آفرنگهد: ,و خدا کفت روا ود ار روشتایی شد رو حلا بووشبانی را دید 
که نک انتهی فا روقتای را افتازیکن دا ده شام بوورو 
صبح بود روزی اول" ولی تنها در شرح کارهای خداوند در روز چهارم 
آفرینش گفته میشود که: "و خدا گفت نیرها در فلک آسمان باشند تا به 
زمین روشنانی دهند و روز را از شب جدا کنند» و خدا دو نیسر بزرگ 
ساخت» نیر اعظم را برای سلطنت رووز و نیر اصغر را برای سلطنت شب و 
شخار کان را هه آنها را دز ولگ استان کداختت مار زشت: رو شسانی 
دهند؛ و خدا دید که نیکوست» و شام بود و صبح بود روز چهارم". بدین 
ترتیب در سه روز اول آفرینش شام شده است و صبح شده است بی‌آنکه هنوز 
خورشیدی و ماهی و ستارگانی آفریده شده باشند» و بی‌آنکه هنوز به تصریح 
خود تورات روز و شبی که تنها در روز چهارم از هم جدا شده اند وجود 
داشته باشند» و طبعا نور خورشید نیز سه روز تمام تابیده است پیش از 
آنکه خداوند در روز چهارم به فکر آفرینش خورشید بیفتد. 

"...و خداوند خوابی سنگین بر آدم مستولی کرد و یکی از 
دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و آن دنده را که از آدم 
گرفته بود زنی بنا کرد و او را بنزد آدم آورد". ولتر احتمال میدهد که از 
اول آدم با یک دنده اضافی ساخته شده بود؛ زیرا فرزندان او همچنان در هر 
دو طرف بدن دنده هائی مساوی دارند» ولی هم او متذکر میشود که سین 
او گوستن قدیس معروف در رساله الهیات خود بنام 060655 6 در اين باره 
توضیح داده است که این موضوح فقط به علم الهی مربوط است و بر ما 
نیست که در مورد آن کنجکاوی کنیم . 

7 وزن (حوا) به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم لیکن 
از میوةٌ درختی که در وسط باغ (بهشت) است نمیخوریم» زیرا خدا گفت از 
آن مخورید وگرنه میمیرید." ولی در خود تورات (سفر پیدایش باب 
پنجم ۲) آمده است که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه تنها نمرد» بلکه 


۱ - ارتباط زن و دنده در اسطورة توراتی آفرینش از اینجا آمده است که در زبان 
سرمری این هر دو کلمه تلفظ مشابهی دارتد و میتوان احتمال داد که نویسندگان تورات 
این دو مفهوم را جای یکدیگر گذاشته باشند. 


۳0۵ 


۰ سال دیگر نیز زندگی کرد. اين تضاد توراتی از آغاز مسیحیت مسورد 
ناراحتی علمای الهیات بوده است» ولی-قدیس معروف اوگوستینوس (سن 
اوگوستن) آنرا در قرن پنجم میلادی بدینصورت حل کرده که ظاهرا ایین 
تصمیمی بود که خداوند قبلا گرفته بود و چون ادم همانوقت تویه کرد» خدا 
نیز از تصمیم‌خود عدول کرد 

7 ومار به زن گفت: هر آینه با خوردن این میوه نخواهید مرد؛ 
بلکه خدا میداند در روزیکه از آن بخورید چشمانتان باز میشود و مانند 
خدا عارف نیک و بد خواهید شد. پس زن از میوهٌ درخت گرفته بخورد و به 
شاه خوق تیر وا 

ولتر میپرسد: شاید حرف زدن مار در کتاب مقدس اشکالی نداشته 
باشد» زیرا در جای دیگر همین کتاب مقدس ماده الاعی نیز به زیان عبری 
حرف میزند و ماهی یونس روزی دو بار از رود فرات بیرون می‌آید تا مردم 
۵ دی یریش عرعطه کی ول وت سک کر ایس است کنستاو 
( شیطان) که طبعا نمیتوانست به بهشت راه داشته باشد در کجا با آدم و 
حوا گفتگو کرد؟ و در آنوقت که هنوز زبان مقدس عبری ساخته نشده بود 
این گفتگو را با چه زبانی انجام داد؟ ۱ 

".. و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغغوا کردی از جمیع 
حیوانات صحرا ملعونتر خواهی بود و بعد از اين بر شکمت راه خواهی رفت 
و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد". در ارزیایی این موضوع نیز ولتر 
میپرسد که آیا مار پیش از ملعون شدن روی چهار پا راه میرفته است؟ و 
اگر امر خداوند صادر شده است که وی در تمام ایام عمرش خاک بخورد» 
چرا هیچ ماری تا به امروز خاک نخورده است؟ 

اون کت اینک که آدم از درخت معرفت نیک و بد 
خورده همانا مثل یکی از ما شده و عارف نیک و بد گردیده است» و اینک 
مبادا که دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به 
ابد زنده بماند. پسس خداوند خدا او را از باغ بهشت بیرون کرد تا کار 
زمینی را که از آن گرفته شده بود بکند» و شمشیر آتشباری را که بهر سو 
گردش مک وه هاطون:شاخت فا درخت زندگی را محافظت کند*. توضیحی 
که ولتر در مورد این چند بند میدهد مفهوم فلسفی جالبی دارد: "اگر 
خداوند در کتاب مقدس خود واقعا چنین گفته باشد» مفهوم آن این است 


۳9۹ 


که معرفت نیک و بد از جانب" نوع انسان یک توطنه شیطانی ات که 
علیرغم هر ان علاوید و درس در هه محالت آن انجام تک هرآ 
اقا کف تفیل ینت ات افان اه که اضر اد قره کیت کوب ۳ 
از بد نداشته باشد." در اين مورد ولتر گفته یولیانوس امپراتور میسترانی و 
ضدمسیحی روم را در خطابه مشهور او نقل میکند که خدای یهود و 
مسیحیت درست بالعکس میباید از آدم و حوا خواسته باشد از میوه درخت 
معرفت نیک و بد هر چه بیشتر بخورند تا خدای خودشانرا آگاهانه تر 
بیرستند و خوب را از بد بهتر تشخیص دهند. 

۳ آدم به زن خود حوا درآمد و او آبستن شد و قابیل را زانید 
و بار دیگر آبستن شد و هابیل را زائید؛ و هابیل به گله داری پرداخت و 
قابیل به زراعت. و بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای 
خداوند هدیه آورد و هابیل نیز نوزادان گله خود و بیه آنها را برای خداوند 
آورد؛ و خداوند هدية هابیل را پسندید اما هدية قابیل را منظور نداشت. 
پس خشم قابیل افروخته شد و سر خود را به زیر انکند. آنگ‌اه خداوند بدو 
گفت جرا خشمناک شدی؟ اگر تو هم هدیه ای مثل برادرت هابیل سی‌آوردی 
هرآینه مقبول من میشد. و واقع شد که چون به صحرا رفتند قابیل بر برادر 
خود هابیل برخاسته او را بکشت". ولتر درین باره مینویسد: معلوم نیست 
چرا خدایان در هر دوره و به هر صورت قربانی انسانها یا حیوانات را بر 
هدایانی که کشتار در انها نباشد ترجیح میدهند؟ ولی حتی در این صورت 
نیز آیا بهوه نمیتوانسته است میان دو برادر کینه توزی بوجود نیاورد و یکی 
از آن دو را طوری سرشکسته نکند که به قتل برادرش دست بزند» و تازه 
بعد از این برادرکشی؛ خود بهوه از برادر آدمکش و نه از برادر کشته شده 
حمایت کند؟ 

و چون قائن (قابیل) برادرش هابیل را کشت خداوند خدا 
مقرر فرمود که هرکه قاییل را بکشد هفت چندان از او انتقام گرفته شود و 
به قابیل علامتی داد که هر که او را بیابد وی را نکشد. پس قابیل از 
حضور خداوند بیرون رفت و در شرق باغ عدن ساکن شد. و در آنجا به 
زوجة خود درآمد و از او پسری بنام خنوخ آورد و شهری بنا کرد و آنرا بنام 
پسر خود خنوخ نام نهاد " (سفر پیدایش» باب چهارم ۱۷-۵). در اشاره 
به این نوشته تورات» ولتر میبرسد: " گذشته از اينکه خداوند یک قاتل 


۳۷ 


برادرکش را زیر حمایت خاص خود میگیرد» آنهم در شرایطی که قبلا پدر و 
مادر او و در پی آنها همه نوع بشر را تتها به خاطر خوردن یک میوه 
ممنوعح محکوم به عذاب دائم در روی زمین کرده است؛ چگونه همین 
خداوند نمیدانسته است که پس از قتل هابیل به دست برادرش دیگر جز سه 
تفر ( آدم؛ حوا» قابیل) هیچ انسانی در روی زمیین نمانده است تا فابیل را 
بیابد و او را بکشد و خداوند از او بدین گناه هفت بار انتقام بگیرد؟ و 
روشن هم نشده است که اين زوجه ای که قابیل گرفت از کجا آمده بنود؟ و 
شهری که ساخت و به نام پسرش نامگذاری کرد به دست کدام کسانی ساخته 
شد؟ و چه مردمی در آن سکونت گزیرزر؟* 

پیش از فرستادن طوفان نوح؛ خدا تصمیم میگیرد که در آینده 
" ایام عمر بشر شش مرتبه بیست سال بیشتر نباشد" (سفر پیدایش باب 
ششم» ۰)۳ ولی همین سفر پیدایش (باب یازدهم»۳۲-۱۰) از ده نسل 
پیاپی از فرزندان نوح نام میبرد که هرکدام از انها به تفاوت از ۱۶۸ سال 
تا ۰ ۱۰ سال عمر کرده اند و حتی یکی از آنان هم زودتر از صدوییست 
سالگی نمرده است. در جریان همین طوفان» خداوند به نوح دستور میدهد 
که از هر حیوان روی زمین یک جفت نر و ساده در کشتی خود جا دهد 
( سفر پیدایش» باب ششم .)۱٩‏ ولی تقریبا بلافاصله این دستور را 
فراموش میکند و از همین نوح میخواهد که هفت جفت از بهائم را به 
کشتی خود بیاورد (همانجا باب هفتی ۳). 

هنگامی که خداوند تصمیم میگیرد برای آزمایش درجه اخلاص 
ایراهیم از او بخواهد که پسرش را در راه خدا قربانی کند» طبق نوشته 
تورات بدو میگوید که " اکنون پسر يگانة خودت اسحاق را بردار و بزمین 
موریا برو تا در آنجا او را بای من قریانی کنی" (سفر پیدایش» باب 
بیست و دوم»۳) و وقتیکه خودش مانع قریانی شدن این پسر میشود سوگند 
میخورد که: "به ذات اقدس خودم قسم میخورم که چون پسر یگانة خودت 
را از من دریغ نداشتی هرآینه ذریت ترا مانند ستارگان آسمان و ریگهای 
کنارة دریا کثیر سازم" (همانجا» *۰)۱ ولی همین تورات در فصول قبل از 
آن خبر داده است که ابراهیم پیش از آنکه اسحاق متولد شود از کنیز خود 
هاجر فرزندی بنام اسماعیل داشته است ( که در سنتهای اسلامی نیای قوم 
عرب و سازنده خانه کعبه است) و اسحاق تنها مدتی بعد از آن از مادر 


۲۵۸ 


تتساله موه مارا تا امه آیتت هی شیات اشفا سای پسر یگانه 
ابراهیم ننوده اتتت؛ 

در معجزات ده گانه محیرالعقول موسی در مصر معجزه چهارمین 
حکایت از اين دارد که " تمامی اسبان و الاغان و گوسفندان مصریان به 
فرمان یهوه به وباتی سخت نابود شدند" ولی در دهمین معجزه همین 
موسی» فرعون با همه سواران و اسبها و ارابه ها و تمامی لشکریان خود 
بدنبال یهودیان میشتابد و خود او با همة اینها در دریا غرق میشود. در 
سفر خروج تصریح شده است که ششصد هزار مرد یهودی که همراه با زنان و 
فرزندان خود از مصر بیرون آمده بودند در ایلیم" چادر زدند که در آن 
تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگی نوشیدند و خوردند 
و مدت زیادی در آنجا ماندند (باب پانزدهم ۲۳۷). در پایان دوره 
سرگردانی یهودیان در صحرا» موسی بدانان خطاب میکند که " اینک یهوه 
خدایتان شما را چهل سال و یازده ماه در این بیایان رهیری کرده است 
بی‌آنکه لباس بر تنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند" (سفر تثنیه 
باب هشتم» ۰4-۲ ولی به گفته تورات موسی هنگام خروج از مصر هشتاد 
سا داشه وق هو دتم که ص و تست شاه بوده اسر ساات یات 
در موقع خطاب این مطلب به یهودیان میبایست مدتی از مرگش گذشته 
باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول موسی نه 
لباس بر تنشان مندرس شده و نه پایشان آماس کرده بود؛ در هنگام ورود 
به ارض کتعان» توسط عزرا پیغمبر معتبر یهود در کتابی که نام خود او را 
دارد» چنین آمارگیری شده اند: " و شمار بهودیانی که در بازگشت از مصر 
به ارض کنعان امدند ۲,۷۳۰ نفر بود» سوای غلامان و کنیزان ابشان که 
۷ نفر بودند» و مغنیان و مفنیات ایشان که ۴۰۰ نقر بودند؛ و اسبان 
انفتان که ۷۳ امن بو شد و الاغان انفتان که ۱۷۱۰ را روت زد 
( کتاب اول عزرا؛ باب دوم» ۱). همین یهودیانند که طبق آنچه در 
صحیفه یوشع آمده در بیش از یکصد حمله پیاپی شهرهای مختلف کنعان 
را متصرف میشوند و مردم آنها را فتل عام و خود شهرها را ویران 
میکنند» و با همه آنکه سایه یهوه بر سرشان گسترده است احتمالا خود نیز 
متحمل تلفاتی میشوند و با وجود این در پایان این ماجرا شمار آنان 
سیصد هزار تن برآورد میشود. 


در سفر پیدایش گفته میشود که یعقوب هنگام سفر به مصر برای 
دیدار یوسف به دستور فرعون در نیکوترین محل مصر یعنی در ارض 
عسیس ( زمین رامسس) سکونت داده شد» در صورتیکه در این تاریخی 
که تورات معین میکند هنوز نه رامسس متولد شده بود و نه محلی بنام 
ارض رامسس در مصر وجود داشت ( سفر پیدایش باب چهل وهفتم»۱۱). 

در همین سفر پیدایش آمده است که وتتیکه سارا زن ابراهیم در 
۷ سالگی درگذشت. ابراهیم خواست زمینی را برای دفن او در حبرون 
یدای کر مو الک زمین از ار بایت‌بهای ۰۳:۵ قعل عبر خراست 
(سفر پیدایش» باب بیست و سوم» ۰)۱۵ ولی بطوریکه ولتر تذکر میدهد نه 
تنها در آن هنگام سکه ای بنام شکل در سرزمین کنعان وجود نداشت. بلکه 
حتی در زمان موسی نیز هیچ جا اشاره ای به وجود سکه طلا یا نقره نشده 
است» و این افسانة زمین خریداری شده برای دفن سارا نشان آن است که 
کتاب سفر پیدایش یعنی اصلی ترین کتاب تورات بسیار دیرتر از آنکه ادعا 
مشود نوشته ۳ 

در سفر خروج محل دیدار موسی با یهوه یکجا کوه سینا معین شده 
است و جای دیگر کوه حوریب ( سفر خروج؛ باب هفدهم.۱). در همین 
کتاب از قول بهوه در گفتگوی او با موسی گفته شده است که من انتقام 
گناه پدران را تا چهار نسل از فرزندانشان میگیرم (سفر خروج؛ باب بیستم؛ 
0۵ ولی در کتاب یرمیا این انتقام به یک نسل محدود شده است 
(ارمیاء باب سی ویکم» .)۲٩‏ و در کتاب حزقیال از زبان همین بهوه 
آمده است که هرکسی فقط بابت گناه خودش خود جواب پس خواهد داد 
( حزقیال» یاب هجدهم» ۶-۲ و ۱۱-۱۲). 

در کتاب یرمیا خدا به پیامبرش اطلاع میدهد که بزودی فرعون 
مصر بدست نبوکدنصر پادشاه بابل مغلوب خواهد شد و خداوند فرعون و 
کسانش را بدست دشمنان بابلی خود تسلیم خواهد کرد. ولی نه اين پادشاه 
پابل هیچوقت مصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر بدست او اسیر شد. در 
عوض مدتها بعد مصر مقلوب سپاه پارس شد که پیش از آن خود بابل را 
نیز تصرف کرده بود ( کتاب ارصمیاء نبی» باب چهل و شش 0۰-۹6 
پیشگونی مشابهی از جانب حزقیال در مورد هوفرا فرعون دیگر مصر و 
بخت التصر بهمین اندازه غلط از کار درآمده است. 


۳۹۰ 


اسرائیل را که جمیع ایشان مردان جنگی بودنة در سرزمین بهودا کشت و 


( کتاب دوم تواریخ ایام باب بیست و هشتم» ۸-۱). 

۳ و خداوند گفت که من این شهر ( اورشلیم) را بخاطر بندةٌ خودم 
داود نجات خواهم داد. پس ون تست اف فاحل او نت اتسیو ا متا 
۱۵ تقیر از ارفوش اور وا تفه ‌تاهدادان تون تن خاستند اشتکت 
جمیع آنها لاشه های مرده بودند" ( کتاب دوم پادشاهان» باب نوزدهم 
۳۵-۶). این نوشته تورات مربوط به حمله ای است که از جانب آشوریان 
در زمان پادشاهی سناخریب ( سخاریب تورات) به سرزمین بهودا صورت 
گرفت و با شکست یهود و عارت اورشلیم پایان یافت. در بارة همین جنگی 
که به گفته تورات در آن نزدیک دویست هزار نفر از سپاهیان آشور بدست 
" فرشته خداوند" در عرض یکشب قتل عام شدند» سنگنوشته سناخریب» 
نادشاه آشوره کهدر کاوشهای: باستان تس نوا پتسی آمده انیت و 
اکنون در موزه برلین است» چنین حاکی است: 

و اآنگاه بر حزقیا پادشاه یهودا که به من سر تتسلیم فرود نیاورده 
یود تاختم. چهل و شش قلعه نظامی او و تعداد بیشماری از شهرهای 
کوچک پیرامون آنها را با منجنیق‌ ها و پیاده نظام و نردبانهای حمله 
محاصره و تصرف کردم؛ و نفر از بزرگ و کوچک و مرد و زن و 
شمار نامحدودی از اسبان و الاغان و قاطران و شتران و گاوان و گوسفندان 
و بزها را به اسارت و به غنیمت گرفتم. خود حزقیا را که در درون اورشلیم 
پایتخت خود موضع گرفته بود چون مرغی در قفس گذاشتم. شهرهانی را 
که غارت کرده بودح از کشور او جدا کردم و به پادشاهان عشود و عکرون و 
غزه بخشیدم تا سرزمین او را کوچکتر کرده باشم» ولی فرمان دادم که 
مالیات سالانه آنها به حضور من همچنان توسط بهودا پرداخت شود . هراس 
از شوکت و جلال من حزقیا را فرا گرفت و عریها و سریازان گزیده ای که وی 
آنها را برای تقویت اورشلیم پایتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار 
کشیدند. سرانجام او غرامت سنگینی به نزد من فرستاد باضافه دختران و 
زنان و خوانندگان خودش را و نیز سی تالان طلا" و هشتصد تالان نقره و 
قلع و سنگهای تراشیده و صندلیهای عاج و چرم فیل و عاج و آبنوس و 
بسیار چیزهای دیگر که همه را به نینوا شهر پادشاهی من فرستاد و سفیران 


۳۴ 


در کتاب سموئیل تورات گفته میشود که فلسطینیان برای مبارزه با 
اسراتیل سی هزار ارابه جنگی و ششهزار سوار و "به اندازة شن های دریا" 
سرباز گرد آوردند. چنین لشکرآرائی این معنی را میدهد که قوم اسرائیل 
در آن هنگام چنان ظرفیت جنگی فراوانی داشته که این بسیج گسترده را از 
جانب دشمنان آن ایجاب میکرده است. ولی درست در همین کتاب 
سموتیل از این شکایت میشود که بهودی‌ان در زیر تسلط فلسطینیان حق 
داشتن یک چاقو را هم نداشتند: "و در تمامی زمین اسرائیل آهنگری 
یافت نمیشد؛ زیرا که فلسطینیان میگفتند مبادا عبرانیان برای خود شمشیر 
يا نیزه بسازند. و جمیع اسرائیلیان نزد فلسطینیان فرود می‌آمدند تا هرکس 
بتواند بیل و گاوآهن و تبر و داس خود را تیز کند» و در روز جنگ شمشیر 
و نیزه در دست تمامی قوم اسراتیل یافت نشد" ( کتاب اول سموئیل باب 
سيزدهم» ۲۲-۱۹). 

گذشته از ضد و نقیض های فراوان» فصول مختلف تورات شامل 
مبالفه گوتی هاتی است که نه تنها ارتباط دادن آنها به خداوند این مفهوم 
را پیدا میکند که اين خداوند اصولا با ارقام و آمار و معادلات جمع و 
تفریق آشنا نبوده است» بلکه نشان میدهد که نویسندگان واتعی کتابهای 
عهد عتیق نیز در افسانه پردازیهای خود از واقعیتهای مربوط به اين آمار و 
ارقام بیگانه بوده اند: 

پس زارح حیشی با هزار هزار ریک میلیون) سپاه و سیصد 
ارابه جنگی بیرون آمد و به مريشه رسید» و آسا (پادشاه یهودا) به مقابله 
ایشان بیرون رفت و بهوه خدای خود را خواند. آنگاه خداوند حبشیان را به 
ور نهر دا شکست داوو ابا انهاترا تقافت تمودهه از خعتان اقیدر 
افتادند که از ایشان حتی یک تن زنده نماند» و اسرائیل شهرها را تاراج 
نمودند» زیرا که غنیمت بسیار در آنها بود؛ و خیمه های گاوان و گوسفندان 
را نیز زدند و گوسفندها و شتران فراوان برداشته به اورشلیم مراجعت 
نمودند" ( کتاب دوم تواریخ ایام باب چهاردهم ۱۱-۱۰). 

۳ و آحاز بیست ساله بود که پادشاه شد. اما آنچه در نظر خداوند 
پسند بود به عمل نیاورد» زیرا که در وادی ابن هنوم بخور سوزانید و 
قربانی ها را بر بالای تل ها و زیر درختهای سبز گذرانید. بدین جهت یهوه 
خدایش فقح بن رملیا را برانگیخت که در ظرف یکروز ۱۲۰,۰۰۰ نفر از 


۳۹۱ 


خود را مأمور کرد که این غرامت‌ها را تقدیم من کنند و اطاعت و 
زبردستی او را به من اعلام دارند". 

در خود تورات نیز» در همان کتاب دوم پادشاهان» چنانکه گونی 
داستان قتل عام آشوریان توسط فرشته فراموش شده» در فصل دیگری در 
زمیته همین جنگ معجره‌آسا آفنه انشت: 

۳ و در سال چهاردهم سلطنت حزقیا» سخاریب پادشاه آشور بر 
تمامی شهرهای حصاردار بهودا برامده انها را تسخیر نمود و حزقیا یادشاه 
بهودا نزد پادشاه آشور فرستاده گفت خطا کردم از من برگرد و انجه را که 
بر من مقرر داري ادا خواهم کرد. پس پادشاه اشور سیصد تالان نقره و سی 
تالان طلا بر حزقیا پادشاه بهودا گذاشت ( کتاب دوم پادشاهان» باب 
هجدهم ۱۳ وغ۱۶). 

در بارژ قدرت جنگی همین سربازان شکست خورده» در جای دیگر 
تورات آمده است که: "... و خداوند بهوه فرمود: از این قوم ها (اقوام 
غیربهودی) نگرانی نداشته باشید» زیرا که پنج از شما (بنی اسرائیل) صد 
از آنها را تعاقب خواهند کرد» و صد از شما ده هزار را خواهند راند و 
همه آنها پیش روی شما با شمشیر خواهند افتاد" (سفر لاویان» باب بیست 
و ششم» ۸ 

در اشاره به این تضادها لرد بولینگیروک محقق انگلیسی 
میتویسد: ۲ ۷۵۲ااانا0 ماهم از این نوع افسانه ها دارد؛ اما این نوع 
ناشیگری را در بیان آنها ندارد*. 

مبالغه های فراوان دیگری از همین نوع را در کتابهای مهم تفسیر و 
حدیث بهودی میتوان یافت که بسیاری از کتابهای حدیث اسلامی و به ویژه 
جهان تشیع ظاهرا از آنها الهام گرفته اند: 

در تلمود (براخوت ۳۲ب) آمده است که قوم اسرانیل از خدا پرسید 
که مگر او را ترک کرده و از یاد برده است؟ و خدا به صهیون جواب داد: 


۱ - در کشف الاسرار آیت اله خمینی نیز» احتمالا با الهام از حزقیال نبی یا یوشع بن 
نون» میتوان خواند: " از سرداران اسلام یاد بگیرید که یکی از آنان گفت ۳۰ نفر همراه 
من بیایند تا ۱۰,۰۰۰ نفر‌طليعة لشکر روم را رد کنیم. چک و چونه کردند که آقا 
نمیشود. قبول کرد که ۱۰ نفر باشند. شصت نفر آدم رفتند و شصت هزار رومی را از دم 
شمشیر گنراندند و برگشتند". 


۱۳ 


فرزند من» من در آسمان بروج دوازده گانه را آفریدم» و برای هر برج ی 
لشکر ساختم... و برای هر لشکر سیصد و شصت و پنج هزار کرور ستاره از 
آسمان آویختم به تعداد سیصد و شصت و پنح روز سال و همه اینها را 
تنها به خاطر تو آفریدم. آیا روا است که بگونی که ترا ترک گفته ام یا 
فراموشت کرده ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشم چگونه میتوانم قوچ‌ها و 
بره های نوزاده ای را که تو از صحرا برایم قربانی آورده ای نادیده بگیرم؟ 

روایات مذهبی دیگری حکایت دارند که حتی اکر خدا هم در این راه 
کوتاهی کند. خورشید و ماه قصور وی را بدو یاد اور میشوند. در اين باره در 
" نداریم" ( ۳۹ب) آمده است: " مقهوم این جمله کتاب مقدس که خورشید و 
ماه در برابر عرش خداوند میایستند و به راه خود نمیروند چیست؟ این است 
که اين دو از فلک خود به عرش خدا بالا رفتند و به او کفتند: ای سرور 
جهان» اگر تو حق موسی پسر عمرام (عمران) را بجا آوری ما نیز به 
نورپراکنی خود ادامه خواهیم داد وگرنه دیگر نخواهیم درخشید. و خدا به 
آنها تیر شهابی پرتاب کرد و گفت هر روز ستاره پرستان فراوانی در برابر شما 
تعظیم میکنند و شما باز هم میدرخشيد و فکر آبروی مرا نمیکنید» و حالا 
فقط بخاطر یک بنده من اینهمه قیل و فال راه انداخته ایر؟* 

در سهندرین ۳۸ آمده است که خداوند آدم را از آن جهت در شب 
شنبه خلق کرد که بتواند در طعام جشن شبت (شنبه) که هر هفته خود 
خداوند ترتیب میدهد شرکت کند. و در سهندرین ۱۰۸ در توجیه اينکه چرا 
حیوانات بیگناه روی زمین همراه آدمیان گناهکار در طوفان نوح ناپدید 
شدند نوشته شده است که خدا چون بدری که برای پسرش حجله عروسی 
ساخته باشد و بر اثر خطاکاری او پریشان شود و حجله را سرنگون کند» 
حیواناترا| هم که دیگر به دردی نمیخوردند همراه آدمها دور ریخت. 

در سهندرین ٩‏ روایت شده است که چون برای آدم در باغ بهشت 
خوردن گوشت حیوانات زمینی مجاز نبود» برایش گوشت از آسمان نازل 
میشد و خدمه خداوند آنرا برایش کباب میکردند و همراه شراب بر سفره اش 
میگذاشتند» و بدین ترتیب وی نخستین انسانی بود که در باغْ عدن بر سر 
سفره غذا نشست. در همین روایت آمده است که آدم وقتیکه بر اثر خطاي 
خود از بهشت رانده شد» ۱۳۰ سال روزه گرفت» در ۱۳۰ سال دوم با حوا 
همخوایگی نکرد» و در ۱۳۰ سال سوم عورت خود را با برگ انجیر پوشانید. 
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در سهندرین ٩ب‏ نقل شده که ربی سیرا از ری اواهو پرسید که 
اينکه در تورات امده است که الاغ از اسمان امد این الاغ بصورت 
یکپارچه به زیر آمده یا بصورت تطعات مجزا؟ و ربی اواهو جواب داد البته 
یکپارچه آمده است» زرا از آسمان هیچ چیز بصورت ناقص نازل نمیشود. 

در جای دیگر (سهندرین۰۳۸ پ) راب ( خاخام) یوخانان از مفسران 
تلمودی تورات مینویسد که چرا غالبا خداوند بصورت " ما" از خودش نام 
میبرد ! ؟ و خودش پاسخ میدهد: برای اینکه خداوند هیچ کاری را نمیکند 
مگر اینکه قبلا با مشاورین خودش دز باره آن.متورت کرده باشد" ۱ 

و 

انجیل به نوبه خود - مانند تورات- آکنده از ضد و نقیض‌هاء ناسخ 
و منسوخ‌ها و اشتباهاتی است که قسمت اعظم آنها از واقعینتی که قبلا 
بدان اشاره شد» یعنی از ترکیب نامتجانس این کتاب و از خدای دو 
متضیین آن شمه کیرد : آنن.مشکلی ات کهاز .همان آغار وود 


۱ - این نوع برداشت های عقیدتی که در زصان تدوین تلصود ‏ حقایق ابدی و تغییر 
ناپنری الهی" اعلام میشد - و از نظر ماهیت فرق زیادی با " واقعیتهای ثابت و 
تغییرناپذیر الهی" بسیاری از محدثان مسلمان و بخصوص شیعه ندارد - ظاهرا امروز 
نیز جای ممتازی در جامعه قرن بیستمی وارثان تلمود دارد» همچنانکه نظایر آنها جای 
ممتازی در جامعه قرن بیستمی وارثان " صحاح سته" و " اصول کافنی ثقة الاسلام 
کلینی دارند. خانیم ببالیک متفکر و ادیب معاصر بهودی مینویسد: " تورات ابزار 
دست خالق عالم است که تمام آفرینش از روی طرحهای آن انجام گرفته و روح زنده ای 
است که بدون آن جهان ما علت وجودی خود را از دست میدهد. زیرا تورات مقدم بر 
خلقت آدم خلق شده است". وینکار دانشمند بهودی آلمانی کتاب مقدس را منبع پخش 
نیروی مفتاطیسی خاصی میداند که خراننده را نخست به لرز و تحریک وامیدارد و 
سپس از او مومن معتقدی میسازد ر چیزی شبیه به اشعه ای که به فتوای نخستین 
رئیس جمهوری اسلامی از گیسوان زنان جوان تراوش میکند و مومنان را به لرز و 
تحریک میکشاند). مارتین بویر فیلسوف یهودی و برند؛ٌ جایزة صلح نویل با استناد به 
بندی از کتاب اشعیای نیبی در تورات ( باب چهل و سوم» ۱-4) که در آن یهوه به 
اسرائیل میگوید چون تو محبوب منی صهیون و همه سرزمینها را به تو میدهم و همه 
اتوام جهان را در راهت فدا میکنم نتیجه میگیرد که اساسا جامعة جهاتی اصروز 
بخاطر آسراتیل بر سر پا است و تجدید ساختار جهانی نیز منوط به بازسازی صهیون 


افته 
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داشته است؛ زیرا که عیسی از یکطرف خودش بهودی است و ناگریر است 
مکتب خود را ادامه دهنده و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند از 
جانب دیگر برداشتهای فکری و عاطفی او چه در زمينه زمینی و چه در 
زمينة آسمانی بکلی با برداشتهای تورات در ایین هر دو زمينه اختلاف 
دارد» زیرا سنگ زیریناتی مکتب عیساتی محبت و گذشت است که میباید 
هم ضابطه حاکم بر روابط آدمیان با یکدیگر و هم ضابطه حاکم با روابط 
آنان با " پدر آسمانی" باشد» در صورتیکه سنگ زیربناتی تورات اطاعت 
بیقید و شرط از خداوند و اجرای دقیق قوانین و مقررات او است که در 
صورت تخلف از آن یا قصور در آن مطلقا بخشش و گذشتی در کار نیست 
و فقط کیفی» آنهم بصورتی انتقامجویانه و کینه توزانه در کار است. در 
مقایسه با تاریخ مذهبی ایران» میتوان گفت که مکتب شخصی عیسی 
نوعی مکتب حلاج است و مکتبی که انجیل ادعای دنباله روی آنرا دارد 
مکتب آن قضات شرع که حلاج را به دار کشیدند؛ و عهد جدید «(انجیل)» 
صحنه دائمی برخورد اين دو گرایش است. برحسب آنکه نویسندگان کتابها و 
تالههاف »تست ی فان آن فضا مسق رح سس وه راخستزر یت 
در خط ثورات. در اين مورد نقش اساسی نقش پائولوس قدیس «سن پول) 
است که عملا بنیانگذار مسیحیت شکل گرفته کلیسا است زیرا نه خود 
عیسی در این " شکل گیری" نقشی داشته است و نه شاگردان ساده و عامی 
و غالبا بیسواد او که در عین پاکدلی از چنین توانائی بی بهره بودند و 
اگر پاتولوس پا به میدان نگذاشته بود احتمالا حرکتی که عیسی بوجود 
آورده بود با مرگ او متوقف و بعد از مدتی نیز بکلی فراموش میشد. 
پائولوس در بدو امر یک خاخام متعصب و قشری بهودی بود که 
نوآوری عیسی ناصری را بدعتی کف رآمیز در دین بهود میدانست و بهصین 
جهت - بطوریکه خودش در چند رساله خویش اعتراف میکند - همه کوشش 
خرد را در نفی این بدعت بکار میبرد و از جمله کاهنانی بود که با محاکمه 
و مرگ عیسی موافق بودند. ولی همین کاهن مطلع و متعصب پس از 
مرگ عیسی» که وی هیچوقت او را ندیده بود؛ به روایت خودش در راه 
دمشق با عیسی بعد از رستاخیز او ملاقات و گفتگو کرد و بدنبال آن بکلی 
تغییر گرایش داد و از آن پس تا بهنگام شهادت خود در رم تمام دانش و 
بینش و نیروی خود را در شکل دادن مسیحیت نوخاسته بکار انداخت» 


۲۹۹ 


منتها اين تشکل را براساس روحیه و معتقدات و باورهای توراتی شخص 
خودش پایه گذاری کرد و نه براساس برداشتهای عاطفی و انقلایبی عیسی. 
که پائولوسن بعنوان یک بهودی سنتی با همه آنها بیگانه بود» و اين واتعیت 
که در همه چهارده رسالة او در عهد جدید منعکس است انگیزه اصلی 
تضادی است که از همان آغاز مسیحیت میان بخش عیسائی انجیل و بخش 
پائولوسی آن وجود داشته است. تذکر این نکته نیز ضروری است که کلیسای 
کاتولیک از بدو فعالیت رسمی خود در قرن سوم میلادی» عملا گرایش 
پانولوسی انجیل را که ضامن قدرت و حاکمیت بیچون و چرای کلیسا است 
برگزیده و گرایش عیسانی آنرا جز بصورت تئوری و موعظه نادیده گرفته 
است. 

در رسالات پائولوس چندیین بار تصریح شده است که خداوند آن 
کسانی را که میباید به مسیح ایمان آورند و رست‌گار شوند از پیش از 
تولدشان برگریده است» و در عین حال در همین رساله ها مردم دعوت به 
رفتن به راه مسیح شده اند و از پاداش نیکان و جزای کمراهان سخن رفته 
است و وقتی هم که از او میپرسند: اگر خداوند خود رستگاران را 
پویگ تدارا شاه کسزآهان رازن خزاست کف و کی دما اند 
میدهد: فضولی موقوف! ترا ای انسان چه جای سئوال از خداوند است؟ 
ولی به موازات این» در همین عهد جدید از خود عیسی نقل میشود که 
ورود به ملکوت خداوند در انحصار پیروان عیسی نیست و ایمان به مسیح 
نیز شرط اصلی رستگاری محسوب نمیشود بلکه این شرط رستگاری 
محبت یه دیگران و گذشت از خطاهای آنان است: "نه هر کس که مرا 
خداوندگار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد؛ بلکه کسی که 
اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند" ( متی» باب هفتی ۲۱) " خواست 
پدر آسمانی من این است که به دشمنان خود محبت نمانید» به آنانیکه از 
شما متتفرند نیکی کنید» برای آنانکه به شما دشنام میدهند دعای خیر 
کنید» با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخراهید با شما رفتار کننر* 
(لوقاء باب ششم. ۳۱-۲۷). 

در رساله به غلاطیان» پائولوس برای اثبات برتری مسیحیان بر 
دیگران مینویسد: " خداوند در کتاب مقدس (تورات) به ایراهیم میفرماید: 
کنیز و پسرش ( هاجر و اسماعیل) را بیرون کن» زیرا پسر کنیز نمیتواند با 
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فرزندان زن آزاد هم ارث باشد. و ماء ای برادران» فرزندان کنیز نیستیم 
بلکه اولاد زن آزادیم" (رساله پاتولوس رسول به غلاطیان باب 
چهارم ۰ ۰)۳ ولی در دو انجیل لوقا و متی از عیسی در موعظة معروف او 
بر سر کوه نقل میشود که: " خوشا بحال حقیران و مسکینان؛ زیرا ملکوت 
آسمان بیش ازهعة از آن انفانزابت» زهتی#یات :۱۱ لرفاه بات 
ششم» ۰ در رساله به عبرانیان» یائولوس متدکر میشود که وفتیکه 
موسی همه فرمانهای شریعت را به رام رسانید» خون بز و گوساله را گرفته 
با. آب و پشم قرمز و روفا بر همه پاشید و گفت این خون پیمانی را که خدا 
برای شما مقرر فرموده است تایید میکند. زیرا بر طبق شریعت همه چیز با 
خون پاک میشود و بدون ریختن خون آمرزش کناهان مفهوم ندارد" (نامة 
پولس رسول به عبرانیان» فصل نهم» .)۲۲-۱٩‏ ولی در انجیل‌های ستی و 
مرقس از عیسی نقل میشود که به ملایان یهود که از اورشليم به نزد او 
آمده بودند میگوید: " ای ریاکاران! شما قوانین واقعی خدا را به خاطر 
آداب و رسوم گذشته خود نادیده گرفته اید. با زبان به خدا احترام میگذارید 
اما دلهایتان از و فور استت: صاوت فا میرده است هیا اداهت اسان 
را به جای احکام حقیقی الهی تعلیم میدهید" " (متی» باب پانزدهم» ۱ ۷ 
مره تاه :0۱۳-۱ 
در انجیلهای متی و مرقس و لوقا عیسی از جانب شاگردانش فقط 
استاد خطاب میشود» حتی یکبار که او را به صفت نیک میخوانند عیسی 
بدین خطاب اعتراض میکند. زیرا فقط خدا است که شایسته عنوان نیکو 
است" ( مرقس» باب دهم ۱۸) ولی در همین "عهد جدید" پائولوس در 
رساله های مختلف خود او را جلوه تمام نمای خدا میداند که "از ازل دارای 
مقام الوهیت بوده است" ( رساله به فیلیپیان باب دوس ۰۱۱-3 رساله به 
0 باب اول» )۱٩‏ و " تجلی خدای نادیده است که همه موجودات 
توسط او آفریده شده اند" (رساله به کولسیان» باب اول» ۱۵)؛ "تنها یک 
خدا وجود دارد و او عیسی مسیح است" (رساله به قرنتیان» باب هشتم 
۱ " خدای زندگان و مردگان است" (رساله به رومیان باب چهاردهم 
۰-۱ یاید متدکر شد که اصولا اعتقاد به الرهیت مسیح در مسبحت 
اولیه مطرح نبوده است. به قول 501۷610767 ::۸۱06 خود عیسی خودش را 
مسیح خداوند نمیداند و این کلیسای مسیحی و دیوها و اجنه اند که بر 


۳۹۸ 


مسیحیت او تأکد میگذارند . 

در رساله های پانولوس با هدف سیاسی پیشگیری از مشکلتراشی 
حکومت رم در راه فعالیت مدهبی مسیحیان تاکید شده است که هر مسیحی 
باید از حکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند. زیرا که هیچ قدرتی 
تیست که از جانب خدا تعیین و مامور نشده باشد. بنابراین هر کس که با 
جکرمت ون معالتت که بای آلهن متالت: کروه ا سک هر که 
رویاروی حکومت قرار گیرد خود را محکوم کرده است (رساله به رومیان؛ 
باب دوازدهم ۶ و باب سیزدهم» ۳-۱). مفهوم این دستور این است که 
فی المثل در یک رژیم کمونیستی ضد خدا نیز یک مسیحی صادق میباید 
بصورت کمونیست موّمنی عمل کند» زیرا که این حکومت از جانب خدا 
ترقراز شته است خی المانی ‏ اشحاوفی در ان باه مترنشته: یا اه 
دستور عجیب پائولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزید: خاص 
خداوند میداند. بلکه به تمام نرون های قبلی و بعدی چون چنگیز و آتیلا و 
استالین و هیتلر نیز لبیک میگوید» زیرا از نظر او همه اينها با خواست 
خداوند آدمکشی کرده اند. همین محقق معتقد است این برداشت پاتولوس 
از کتاب یرمیای نبی در تورات اقتباس شده است که در آن خداوند به وسیله 
یرمیا به ملت اسرائیل فرمان میدهد از نبوکدنصر (بخت النصر) پادشاه 
بایل که بزودی به سرزمین یهود حمله خواهد برد و آنرا تصرف خواهد کرد 
صادقانه اطاعت کنند و خودشان و حتی حیواناتشان خادم و پسر و نو:‌او 
باشند: "و خداوند فرمود: من آنم که جهان و انسان و حیوانات را که بر 
روی زمینند به قوت عظیم و بازوی افراشته خود آفریدم و آترا به هر کس که 
در نظرم پسند امد بخشیدم؛ و الان من تمامی این زمینها را بدست بندهة 
خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او بخشیدم تا او 
را بندگی نمایند» و تمامی امتها او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت 
خواهند نمود» ... و هر امتی که نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننماید و 
گردنش را زير یوغ او نگذارد آن امت را به شمشیر و قحطی و وبا کیفر 


۱ - اشاره بدین گفته انجیل که وقتی که عیسی بیماران را شفا داد» دیوانی که به فرمان 
او از بدن آنها بیرون آمده بودند در پیش او به خاک افتادند و با صدای بلشد فریاد 
برآوردند که تو پسر خدا هستی اما عیسی با تأکید به آنها امر کرد که این را به کسی 
نگویند ( مرقس؛ باب سوم» ۱۰ و ۱۱). 


۳۹۹ 


خواهم داد و بدست او هلاک خواهم کرد" ( کتاب یرمیای نبی» باب بیست 
و هفتم ۸-۵). و البته اين همان بخت التصری است که بعدا اورشلیم را 
ویران و معبد سلیمان را غارت کرد و یهودیان را بطور دسته جمعی به 
اسارت به بابل برد. در مورد همین حکومتهای وفت از زبان عیسی در 
انجیل مرقس نقل شده است که "به شاگردان خود گفت از خمیرمایه 
هیرودیس ( پادشاه یهود) برحذر باشید" ( مرقس» باب هشتم» ۱۵) و در 
انجیل یوحنا نقل شده است که: "دزد نمی‌آید مگر برای آنکه بدزدد و 
بکشد و هلاک کند" (یوحنا باب دهم ۱۰). 

موضوع رسالت عیسی برای نجات بشر به قیمت مرگ خود که 
پاتولوس در بار؛ٌ آن مینویسد: " اگرچه او از ازل مقام الوهیت داشت ولی 
این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را برای خود حفظ کند بلکه بصورت 
یک برده درآمد و شبیه انسان شد و حتی مرگ بر روی صلیب را برای خود 
پذیرفت" ( رساله پولس رسول به فیلیپیان» باب دوم» ۸-۱) اقتباس از شرح 
مفصل کتاب آشعیاء نبی در تورات است که براساس آن کسی بنام عبد 
یهوه از جانب بهوه برای نجات یهودیان برگزیده میشود و مورد همه گونه 
تحقیر و آزار قرار میگیرد» ولی همه بلایا و مصائب را برای خودش 
میخرد تا خداوند نقشه نجات معنوی قوم برگریده خویش را به وسیله او 
اجرا کند؛ و عبد بهوه برای خریدن گناهان بنی اسرائیل جان خودش را چون 
ربانی گنه تقدیم میکند (کتاب اشعیاء نبی؛ بابهای ۲ و۵۳-4۹). در 
سه انجیل از انجیلهای چهارگانه عیسی مرادف این عبد بهوه شناخته 
میشود (متی باب دوازدهم» ۱۸ و باب بیستم» ۱۲۸ مرقس باب 
چهاردهم ۶ لوا باب بیست و دوم» ۲۷). این موضوع در کلیسا نیز 
مورد تایید قرار گرفته منتها عبد بهوه اين بار تبدیل به خود خدا در قالب 
مسیح شده است. 

گذشته از تناقض اصولی میان دو بخش بهودی و مسیحی "عصر 
جدید"» خود بخش مسیحی یعنی انجیلهای چهارگانه نیز آکنده از ضد و 
تقیض هاتی است که عموما از طرز فکر و درجه اطلاعات نویسندگان آنها 
- و نه از وحی آسمانی به عیسی - سرچشمه گرفته است. 

در انجیلهای سه گانه متی» مرقس و لوقا عیسی نه خود را خدا میداند 
نه پسر خدا و نه مسیح» ولی در انجیل یوحنا وی شخصا اعلام میکند که 


۳۷۰ 


مسیع خداوند اشگاها سک از آرتتشن جهان نزد خداوند وجود داشته است و 
از جانب خدا به روی-زمین آمده است (یوحناء باب هفدهم ۸-۳۲). 

در انجیل بوحنا تاکید میشود که خداوند همه چیز را بدست عیسی 
سپرده است و او بر هرچه میگذرد و خواهد گذشت آگاه است (یوحنا» باب 
سیزدهم» ۳ ولی در هر سه انجیل دیگر پیشگونی مهمی از عیسی نقل 
شده که هرگر تحقق نیافته است و بخوبی نشان میدهد که عیسی هیچ 
آگاهی واقعی بر آینده تداسته است: 

انهاهعیسی فرهود: .در خوزختبد .ماه واشتارکان غلاهات 
بسیار ظاهر خواهد شد. و بر زمین تنگی و حیرت برای همه مردمان روی 
خواهد کرو فرباها ‏ به تلاطم خر امتد آسقر فتزتهای آسمائی به یره 
خواهند افتاد و ادمیان از وحشت از هوش خواهند رفت؛ و اتوقت همگان 
پسر انسان (عیسی) را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم از درون ایری 
فرود خواهد آمد. شیپور بزرگ (صور اسرافیل) به صدا در خواهد آمد و 
او فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشة جهان 
و از کرانه های فلک جمع کنند. و یقین بدانید که تا پیش از درگذشت نسل 
حاضر همه اینها روی خواهد داد" ر متی» باب بیست و چهارم ۳۲-۲۶ 
مرفس» باب سیزدهم؛ ۲۷-۶ لوفا باب بیست ویکم» ۲۸-۵). 

در یکجا از زیان عیسی گفته میشود که " چون اکنون فریسیان بر 
کرسی موسی نشسته اند» باید شما نیر به هرچه آنان میگویند گوش دهید و 
مطابق آن عمل نماتید" ( مستی» باب بیست و سوم ۳-۱) ولی در جای 
فیک اتقرل هسن عسی قل که که وان فان شتا اي سای 6 
از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید و حکم قبرهائی را دارید که 
تشانه ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته بسراغشان میروند" 
رلوتا؛ باب یازدهم 1۳-۶۲). 

در یکجا عیسی در موعظه معروف خود بر سر کوه به پیروانش 
میگوید: " بکوشید تا مردم کارهای نیک شما را ببینند و از این راه پدر 
آسمانی شما را ستایش کنند" ( متی» باب پنجم» ۰)۱٩‏ ولی در جای دیگر 
از زیان همین عیسی میگوید: " مراقب باشید کارهای نیک خود را در 
طار مرم اتجامنهید را که اگر چنین کتید اچری تزدپدر آسمانی 
خویش نخواهید داشت" ( متی» باب ششم»۱). 


۳۷۱ 


در یکجا از عیسی نقل میشود که " بیائید تا شمارا تعلیم دهم 
زیرا که من فروتن و بردبار هستم" ( متی» باب یازدهم» ۳۰-۲۹ ولی در 
جای دیگر روایت میشود که: "عیسی به یهودیان و فریسیان گفت: مردم 
نینوا وقتی که موعظه یونس را شنیدند توبه کردند» و حال آنکه شخصی که 
قز بان شما ات از نوشن نب کر است .و هلکه شا ار دیودنبت. امتذ تا 
خکنت نلتان را شتوداو خال انکه شخصی. که ور انتجتا است از سلیمان 
داناتر است* (متی باب دوازدهی ۶۲-۶۱). 

در یکجا از زیان عیسی گفته میشود که: " کسانی که برای ورود به 
پادشاهی خدا تولد یافته بودند ( یهودیان) اینک بخاطر گناهان خود به 
سرزمین ظلمت و اشک افکنده خواهند شد" (متی» یاب هشتم ۲۳ و 
در جای دیگر از هم او نقل میشود که: " من فقط برای گوسفندان گمشده 
خاندان اسرائیل فرستاده شده ام" (متی باب پانزدهم ۲۶). 

در یکجا عیسی به شاگردانش میگوید که: " قدرت درک سخنان من 
به شما عطا شده است اما برای دیگران همه چیز بصورت مثل بیان میشود 
تا بشنوند و نقمهند و بنگرند و نبینند" ( مرقس باب چهارم»۱۲-۱۰) ولی 
جای دیگر همین عیسی به همین شاگردان میگوید: "شما که مشل ساد: 
مرا نمیفهمید چگونه مثلهای دیگر را خواهید فهمید؟" ر همانجا؛۱۳). 

در جائی آمده است که یحیی تعمید دهنده به عیسی گقت: " چگونه 
تو برای تعمید گرفتن پیش من آمده‌ای» در حالیکه حقا منم که باید از تو 
تعمید بگیرم* (متی» باب سوم؛ ۶ و تأکید شده است که چون عیسی 
تعمید گرفت روح خدا مانند کبوتری از آسمان نازل شد و صدانی شنیده 
شد که میگفت این است پسر عزیز من (همانجا» ۱۷-۱ ولی در جاتی 
دیگر در همین انجیل گفته شده است که وقتی که بحیی در زندان از 
کارهای عیسی باخبر شد دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد که 
یپرسند آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا باید در انتظار 
شخص دیگری باشیم!" (متی» یاب یازدهب ۳-۱). 

در انجیل لوقا عیسی برای شاگردان خود پیش بینی میکند که پس 
از وی آنها را دست‌گیر خواهند کرد و عده ای از آنان را خواهند کشت 
(لوقا» باب بیست ویکم» ۱۱) ولی در همین پیش بینی از قول وی گفته 
میشود که موتی از سر هیچکدام از شما کم تخواهد شد (همانجا؛ ۱۸). 


۳۷۲ 


تناتضات انجیل از طرف بسیاری از نویسندگان جهان اسلامی نیز 
مورد تذکر و بررسی قرار گرفته است کهاز جملة آنها میتوان از رسالة 
" تخجیل من حرف الانجیل" ابوالبقاء جعفری نام برد که متن تلخیص 
شده ای از آن بنام " الردعلی التصاری* در لایدن هلند بچاپ رسیده است. 

۰ داستان بکارت مریم در هنگام بارداری او که کرارا در قران بر آن 
تأکید نهاده شده ( آل عمران 41۷-1۲ مریم ٩۲۹-۱۹‏ انبیای ۹۱ 
احقاف» ۱۳) ولی در خود انجیل تنها یکبار بطور مستقیم ( متی باب 
اول» ۱۸) و بار دیگر بطور ضمنی ( لوقا» باب اول» ۳۶) بدان اشاره شده 
است. از این پیشگونی اشعیاء در تورات مایه گرقته است که: " باکره ای 
آبستن خواهد شذ و پسری خواهد زائید که عمانوئیل یعنی خدا با ما 
خوانده خواهد شد" ( اشعیای نبی» باب هفتم» ۱۶). ولی این پیشگوتی 
اشعیاء صرفا مربوط به دوران خود او و شکستهاتی است که بر اسرائیل 
وارد آمده بود. پسر نوزاده نیز عمانونیل نامیده نشده و یشوعا نامیده شده 
است که تلفظ عبری عیسی است. لازم به تذکر است که این اسطور: تولد 
یک انسان استثنانی از مادری باکره اقتباس از اسطوره هائی است که پیش 
از آن در همه تمدتهای باستانی مصر و بین النهرین و ایران و هند وجود 
داشته اند. در معتقدات اساطیری مصر. ملکه ای باکره از خدای خورشبد 
باردار شده بود. در اسطوره های فنیقی آتیس از مادر باکره ای به نام تانا 
حول شده امه زور آسعن ایرانی میترا که تقریبا در تمام جهات الگوی 
مسیحیت قرار گرفته است میترا (مهر) از آناهیتا؛ مادری باکره بدنیا آمده 
بود. سرود مقدس میترائی که در طول چهار قرن رواج آئین میترا در 
امپراتوری رم در مراسم مذهبی میترانی خوانده میشد بر این تکیه داشت 
که: " امروز نجات بخشی برای شما از مادر باکره ای زائبده شده است"* و 
این جمله ای است که عینا مورد اقتباس انجیل قرار گرفته است: "امروز 
نجات بخشی برای شما زائیده شده است" ( لوقا» باب دوم 0- 

رز تلو عسی قوک وراه راز وهای وه 
بخصوص از معتقدات میترائی سرچشمه گرفته است که براساس آنها میترا 
در غاری متولد شده بود» همچنانکه در معتقدات اساطیری یونانی هرمس؛ 
خدای شبانان» در طویله‌ای میان خری و گاوی تولد یافته بود. 

در انجیل لوقا صحنة جالبی در ارتباط با تولد عیسی نقل شده است 


۳۷۳ 


که به موجب آن پیرمرد پارسائی بنمام شمعون که از رو ح القدس بدو الهام 
رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. عیسی نوزاد 
را که والدینش به معبد بزرگ آورده انذ در آغوش میگیرد و به حاضران 
میکوید که این کودک نوری است که جهان را روشن خواهد کرد (لوقا؛ باب 
دوم ۳۲-۲۵). اين صحنه رونوشت داستانی است که در بارة تولد بودا نقل 
شده است. به بودا نیز پسر انسان و استاد نام داده اند و معجزاتی مانند 
شفا دادن بیماران و کوران و افلیج‌ها و راه رفتن بر روی آب برای او قاثل 
شده اند که نظاثر آنها را شش قرن بعد از او عینا در انجیل میشوان يافت. 
تک از این آقشانه‌ها حاکن است کهیکی از ها گردان بودا غراف عون 
خود او روی آب راه برود» ولی در آب فرو میرود و بودا او را نجات 
میدهد. این ماجرا بطور آشکار الگوی انجیل متی قرار گرفته است: " 
پطرس گفت ای خداوند» بمن دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم. 
عیسی فرمود: بیا. پطرس از قایق بیرون آمد و بر روی آب به طرف عیسی 
رفت» اما در حالیکه غرق میشد فریاد زد: ای خداوند» نجاتم بده. و 
عیسی دستش را گرفته گفت ای کم ایمان» چرا شک کردی؟ و با او سوار 
قایق شد و باد فرو نشست" (متی باب چهاردهم ۲۸). 

داستان مصلوب شدن عیسی و رستاخیز او پس از مرگ بنویة خود 
در اسطوره های متعدد ماقبل مسیحیت سابقه دارد. تموز در بابل» اور 
در فنیقیه» آتیس در فریگیه» ازیریس در مصر ارباب انواعی هستند که 
مصلوب میشوند و برخی از آنان چون آتیس و آدونیس و ازیریس درست 
همانند عیسی سه روز پس از مرگ زنده میشوند. در امپراتوری رم پیروان 
آتیس» خدائی که از آسیای صغیر به رم رفته بود» هر سال در سالروز سنتی 
کشته شدن او تصوير وی را به درخت کاجی می‌آویختند و سه روز برای 
مرگش عزاداری میکردند و بعد رستاخیزش را جشن میگرفتند. پیروان 
دیونیزوس نیز در معابد خود مجسمة به صلیب کشیده او را نصب 
میکردند: درست به همان صورت که در کلیساهای مسیحی مجسمه عیسی 
مصلوب نصب میشود. اوریگنس عالم بزرگ الهیات و بنیانگذار کلیسای 
یونانی در بارة رستاخیز عیسی مینویسد که این معجزه برای بت پرستان 
تازگی ندارد» زیرا نظیر آترا در اساطیر بسیاری از آتان نیز میتوان یافت. 
دیبلیوس اسقف آلمانی در کتاب " رسالت و تاریخ" خود تصدیق میکند که 


۳۷۶ 


تخت کان مسیحی بهودی الاصل» شخصیت عیسی را بر همان اسطوره های 
تبی‌ ها و خاخام‌ها قرار دادند؛ و نویسندگان غبربهودی افسانه مای 
اساطیری را با تغییراتی چند با مسیح منطبق ساختند. 


.داستان خر عیسی که وی سوار بر آن وارد اورشلیم شده و در 
احادیث اسلامی آمده است که این خر همراه با خود عیسی وارد بهشت 
خواهد شد. بر اثر اشتباه ماتیوس نويسندة انجیل متی در درک مفهوم 
واقعی اين تمثیل به صورت تقریبا مضحکی وارد کتابهای توحیدی شده 
اشتت: یه دختر صهیون بشارت دهید که این پادشاه تو است که سوار بر 
الاغی و بر کره الاغی است و فروتنانه به نزد تو می‌آید. و آن دو شاگرد 
عیسی رفتند و الاغ و کره او را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها 
انداختند و عیسی سوار شد" (متی» باب بیست و یکم ۷-۵). محقق 
لماش ولیک مد و میقوو: که این توشته عیتتا از کتابزگرتایتتورات 
گرفته شده است که: " ای دختر صهیون؛ با بانک بلند هلهله کن؛ و ای 
دختر اورشلیم» فهقهه بزن زیرا که پادشاهت بسوی تو می‌آید و بر الاغی 
سوار است» بر کره الاغی سوار است" « کتاب زکریای نبی» باب نهم» ۰)٩‏ و 
یاد آوری میکند که این یک سنت سابقه دار ادبیات عبری است که یک 
جمله را دو بار تکرار کنند» ولی متی» نویسنده؛ از روی بی اطلاعی تصور 
کرده که عیسی بر دو الا سوار بوده و آنرا بهمین صورت در انجیل خود 
منعکس کرده و توضیح داده است که همه این حوادث روی داد تا 
پیشگوتن انیا بنی انراتیل تحققبایز* 


در تورات خداوند به صهیون می‌آید و قوم خود را بدور خویش گرد 
می‌آورد و بطور ثابت در آورشلیم سکنی میگزیند؛ ولی در انجیل قلمرو 
خداوند مرز جغرافیائی ندارد و روادید ورود بدان بدون تبعیض صادر 
میشود. همین عیسای مهربان باگذشت و آزادمنش) در نیمه "یهودی" 
انجیل در قالب یک پیامبر ترشروی متعصب. سختگیر و بی گذشت تورات 
درمی‌آید که با قاطعیت تکفیر میکند و وعد؛ُ مجازات میدهد و از 
مسیحیت تنها نام مسیح را دارد. به گفته صاحبنظری ایرانی» آن مرد سادة 
زنده پوش و پاکدل و خیالبافی که از یکسو علیه ریا و فساد و فریب کاهنان 


۳۷۵ 


بهود و از سوی دیگر علیه ثروتمندان و علیه قدرتمندان هیشت حاکمه بانک 
برمیدارد و برخلاف سنت زمان خود با روسپیان و خطاکاران مینشیند و با 
آنان با محبت سخن میگوید» به مسیح آلبرت شوایتسر بسیار نزدیکتر است 
تا به مسیح پاپ برژیا یا پاپ گرگوار که جز کینه و نفرت چیزی عرضه 
نداشته اند. 


مارکیون ۷12:۷:00 یکی از نخستین کشیشهای جامعة مسیحیت در 
اوایل قرن دوم میلادی» مکتب مستقلی را در مسیحیت به نام کلیسای 
مسیح" بنیاد گذاشت که کلیسای کاتولیک جدا علیه آن موضعگیری کرد؛ 
ولی اصول فکری این مکتب ( مارکیونیسم) رواج گسترده ای یافت. در 
برداشت فکری مار کیونیسم عیسی پسر خدا است» ولی این خدا همان خدانی 
نیست که در تورات معرفی شده و پانولوس قدیس او را به انجیل نیز راه 
داده است» زیرا خدای انجیل خدای بخشش است. در صورتیکه خدای 
تورات خدای کینه و انتقام است. لایزینگ محقق آلمانی در کتاب 60056 
بنمایة فکری این مکتب را چنین خلاصه میکند که "سراسر تاریخ جهان از 
خلقت ادم تا ظهور عیسی بدانصورت که در عهد عتیق امده است. درام 
غیراخلاقی و مشمئر کننده خدائی است که اصرار داشته است دنیا را به 
بدترین صورت ممکن به گردش درآورد» و در یک محاسبه کلی» چنین 
خداتی ارزشی بیشتر از دنیای بی سر و تهی که آفریده است ندارد. بدیین 
جهت عیسی مسیح که بعنوان فرزند یک خدای خوب با ما سخن میگوید 
نمیتواند فرزند چنین خدائی باشد که اصولا نشانی از خوبی در او نمیتوان 
یافت". مارکیون خود در همین باره در موعظه ای مشهور اظهار عقیده 
میکند که انتساب عیسی مسیح به خداوند تورات توطئه ای است که با 
هدف اعاده حیثیت برای خدای بهودیان ترتب داده شده است. 


یولیانوس 11125 امپراتور رومی قرن چهارم که پیرو آنسین 
میتراتی و دشمن سرسخت مسیحیت نوخاسته بود - و مرگ نابهنگام او در 
جنگ با ايران ساسانی در بین النهرین مسیحیت را از خطری بنیادی نجات 
داد - در رساله ای که در رد مسیحیت نوشت بیش از یکصد ایراد اصولی بر 
آن گرفت که بسیاری از آنها توسط ولتر در ارزیابی او از کتاب مقدس نقل 


۳۷۳۹ 


شده است. هلموت مارکل استاد آلمانی تاریخ مذاهب در اشاره بدین رساله 
۰ مینویسد: " جای تعجت است که این کافر چنین مسائلی را درک کرده بود؛ 
ولی علمای الهیات مسیحیت هنوز هم یا نمیتوانند و یا نمیخواهند آنها را 
قترک کنند ‏ 
4 3۴ 

قرآن نیز» مانند تورات- هرچند کمتر از آن- دارای ضد و نقیض ها 
و به اصطلاح رایج تر ناسخ و منسوخ هائی است که وجود آنها از همان 
آغاز مورد توجه مفسران و شارحان قرآن قرار گرفته است. یکی از نتایج 
این ناسخ و منسوخها در طول همه فرون اسلامی این بوده است که غالبا در 
بحث ها و گفتگوها» هریک از طرفین میتوانسته است به آیه ای از قرآن که 
موید نظر او باشد استناد کند بی‌آنکه هیچکدام از آنان از حدود استناد به 
قرآن تجاوز کرده باشند. فی المثل آنکس که مدعی آزادی قبول یا عدم 
قبول دین در اسلام بوده است» میتوانسته است و میتواند به ایاتی از این 
فیل انختاد. کنتد. کته " لااکراهفی الدین ۱۳۵ ۱6۵) و3 اه انانگه 
نمیخواهند ایمان بیاورند یگو که شما به راه خود ادامه دهد و مانیز به 
طاعت خویش ادامه خواهیم داد" (هود ۱۲۱) و یا: ۳... اگر باز روی از 
خدا بگردانند بر تو ر محمد) تکلیفی جز تبلیغ رسالتت بیش نیست" ( نحل 
۲ و در همان حال» مخالف او میتوانسته است و میتواند آیات قرآنی 
دیگری از اين قبیل را مثال آورد که: "با آنهاتی که به خدا و به روز آخر 
ایمان نمی‌آورند و آنچه را که خدا و رسولش حرام کرده اند حرام نمیشمارند 
و به کیش حق نمیگروند مقاتله کنید تا یا کشته شوند یا جزیه بپردازند" 
(توبه »)۲٩‏ و " آنهائی را که به آئین خدا روی نمی‌آورند بکشید تا فتنه 
از میان برداشته شود" (بقره. ۱٩۳‏ و۹ ۲۵). 

دز افته و۵ فر آن نه اضر اعت. آمتده است که سخنان خداوند قابل 
تغییر نیست ( انعای ۶ و۱۱۵ کهف» ۲۷؛ یونس 14). با اینهمه در 
همین قرآن گنته شده انتت کنه: " وقتبکه‌ها آنه‌ای را نسخ میکنیم یا 
میفرمانیم که آترا فراموش کنند» آیه ای نیکوتر و یا همانند آنرا میآوریم" 
«بقره»۱۰۰؛ ۱۰۱ نحل ۱۰۳). 

مفسران قرآن تا ۲۲۵ آیسه قرآن را ناسخ و منسوخ یکدیگر 
دانسته اند بی‌آنکه دلیل قانع کننده ای برای چنین ناسخ و منسوخها بیابند» 


۳۷۳۷ 


زیرا هرگونه تغییر و تبدیلی در متن قبلی این معنی ضمنی را میدهد که 
آن متن درست و یا دست کم کامل نبوده است. : 

در یکجای قرآن شیطان از جملة اجنه بشمار آمده ( کهف»۵۰) ولی 
در چند جای دیگر همین شیطان یکی از ملائک دانسته شده است (بقره 
۶ اعراف. ۱۱ و بازده مورد دیگر). در یکجا آمده‌است که مابنی 
اسرائیل را بر همه جهانیان فضیلت دادیم ( جاثیه» ۱7) ولی در جای دیگر 
تصریح شده است که یهودیان بهر جا که روند محکوم به ذلتند آل 
عمران»۰ ۱۱). در یکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از 
اقا تیه کون انصاتکت ۱ واه باه نها اتف ر 
(بقره» )۱۰٩‏ ولی در جای دیگر در بار؛ همین کسان آمده است که 
" منافقان و کافران را که میخواهند شما نیز مانند آنان شوید به دوستی 
مگیرید و اگر پانشاری کنند آنانرا هر جا یافتید بگیرید و بکشید" (نساء 
#۹ 

در قرآن تصریح شده که خداوند آدمیان را به بهترین صورت ممکن 
( احسن صور و احسن تقویم) آفریده است (مومن ؟؛ تفابن» ۳؛ تین 
۶ ولی در چند مورد دیگر همین آدمیان ناتوان ضعیف؛ آزمند» 
عحول» بینوا توصیف شده اند (نسای ۲۲۸ روی ۶ انبیاء ۳۷ معارج» 
٩‏ بلد. ). در یکجا تصریح شده که محمد به پیامبری بر " کلیه 
جهانیان" برگزیده شده است ( اعراف» ۱۵۸) ولی در جای دیگر گفته شده 
است که ما قرآن را برای آن به زیان عربی بر تو ( محمد) فرستادیم که مردم 
ام القری ( مکه) و پیرامون آنرا از روز قیامت بترسانی (شوری» ۷). در 
یکجا آمده است که عرش خدا بر روی آب است (هود» ۷) ولی در موارد 
متعدد دیگر عرش خدا جائی در آسمان معین شده است که ملائک آنرا بر 
دوش گرفته اند ( اعراف» ۵؛ یونس» ۳؛ توبه» ٩۱۲؛‏ رعد. ۲؛ طه ۵؛ 
فرقان؛ ٩‏ ۵). 

درست کم در چهار آیه قرآن تصریح شده است که محمد فقط مامور 
ابلاغ کلام حق (قرآن) به مردم است» و مسئول قبول یا رد این ابلاغ از 
جانب آنها نیست: "ما قرآن را برای دعوت به حق بر تو فرستادیم» هرکس 
که هدایت یافت به نفس خود کمک کرد و هرکس هم که گمراه شد به زیان 
خود گمراه شد» و تو وکیل هیچیک از آنها نیستی" (زمر»۶4۱). "اگر از 
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تو پرسند که بابت دعوتی که میکنی چه اجرتی میخواهی؛ بگو که من 
اجری جز از خدا نمیخواهم و فقط مامورم که از مسلمانان باشسم" ( یونس؛ 
۲ "به آتانکه ایمان نمی‌آورند بگو که شما به راه خود ادامه دهید ما 
نیز به راه خود ادامه خواهیم داد" ( هود» 0۱۲۱؛ "و ار باز هم روی 
بات بزح سوه رسالت رطف آن شبت» ( تحل: ۷۲ ولر: 
ده جهت عکسن, آن نون چندین آیه ونگر اشده ات "مخت کی را در 
هر جا یافتید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در کمینشان باشید 
(توبه ۵)؛ ... این ملعونان را در هر جا بیابید بگیرید و به شدیدترین 
وجهی بکشید ( احزاب» ۱۱)؛ بکشید آنهائی را که به خدا و روز واپسین 
ایمان نمی‌آورند (تویه» ٩۲)؛‏ آنها را بکشید و آواره کنید" ( توب .)۲٩‏ 

یکی از بارزترین تناقضات قرآن را در آیه های مربوط به بهودیان 
عتتوان مامت کهور تیار انا کته عدهوانت ‏ اي اند اضا :ناه 
آورید نعمتهاتی را که ما به شما اعطا کردیم و بر همه عالمیان برتریتان 
دادیم" (بقره» ۰6۶۷ "به بنی اسرائیل کتاب آسمانی فرستادیم و حکومت و 
نبوت عطا فرمودیم و آنانرا بر همه جهانیان فنضیلت دادیم" ( جائیه ۱5)؛ 
وت نکر از تفت انات امه ات انتان‌ورات را یر 
میکنند مانند الاعی که کتابی را بر پشت کشد" ر جمعه» ۰۵ " حکایت 
آنها به سگی ماند که اگر بدو حمله آوری عوعو کند و اگر او را بحال خود 
گذاری باز عوعو کند" ( اعراف» ۱۷). "سزای این بدکاران ذلت آنها در 
اين جهان و عذاب سخت در جهان دیگر است" (بقره» ۸۵)؛ "و ما آتهارا 
لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم" (مانده ۰)۱۳ "و بنی 
اسرائیل را در روی زمین پراکنده ساختیم" ( اعراف؛ ۸ این بهودیان 
به زندگی مادی حریصتر از همه خلقند» حتی از مشرکان. از این روی 
هرکدام از آنها آرزوی هزار سال عمر میکند؛ ولی عمر هزار ساله هم آنانرا 
از عذاب خدا نرهاند» زیرا خداوند به کردار نایسندشان آگاه است" (بقره 
3 

در سه جای مختلف قرآن حتی گفته شده است که عده ای از بهودیان به 
امر خداوند تبدیل به بوزینه شده آند (بقره» 1۵؛ مائده»۱۰؛ اعراف» ۱۱۱). 

در اینجا طبعا فرصتی برای نقل همه ناسخ و منسوخ‌های قرآن 
نیست» ولی شاید بازگوئی یک مورد بخصوص از آنها که به زندگی روزمرة 
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اعراب صدر اسلام مربوط میشود از نظر طنزی که در آن نهفته است جالسب 
باشد. اين تتاقض موضوع ایه ای از سورة بقره است که بموجب ان خداوند 
مقاربت مسلمانان را در شیهای ماه رمضان با زنانشان ممنوع میکند ولی 
چون موّمنان این حرمت را رعایت نمیکنند» اين بار خود خداوند از تصمیم 
خویش عدول میکند و دوباره این اجازه را بدانها میدهد» منتها از آنها 
میخواهد که لااقل در موقع اعتکاف در مساجد حد خدا را نگاه دارند: 
"ما قبلا مقاربت شما را با زنانتان در شبهای ماه رمضان حرام کرده بودیم 
ولی چون در اين راه نافرمانی میکنید و خود را به ورطه گسناه می افکنید 
از گناهتان درمیگذريم و حکم خود را پس میگیریم و از اين پس مقاربت با 
زنانتان را در شبهای ماه روزه بر شما حلال میکنیم» ولی شما نیز حدود 
خدارا نگاه دارید و در هنگام اعتکاف در مساجد با آنان محامعت 
مکنید" (بقره» ۱۸۷). 


حقائق " ناشاخته" با داستانهای شناخنه شده؟ 


در هر سه کتاب آسمانی داستانهای متعددی آورده شده که تورات و 
انجیل منبع آنها را گفتگوی چهل روزة بهوه با موسی در کسوه سینا 
میدانند» و در قرآن همین داستانها " حقایق ناشناخته ای" دانسته شده اند 
که توسط خداوند به محمد وحی شده اند. برداشت عهد عتیق و عهد جدید 
در کتاب مقدس این است که همه این وفایع در سالهای میان خلت آدم و 
پایان عهد عتیق به وقوع پیوسته اند و پیش از تورات کسی بر آنها آگاهی 
نداشته است. در قرآن نیز از زبان خداوند گنته شده است "همه اینچا 
حقایقی هستند که ما بصورت وحی برای تو ( محمد) میفرستیم» و پیش از 
این» خود تو و قوم تو بر آنها آگاهی نداشتید" رهود؛ 44؛ آل عمران» 
۶ یوسف» ۱۰۲). با اینهمه امروزه مدارک فراوان تاریخی» اعم از 
الواح کشف شده باستان شناسی و آثار ادبی منظوم و منثور تمدنهای بابلی 
و مصری و آشوری و پژوهشهای محققان دو قرن اخیر؛ نشان داده اند که 
تقریبا همه این داستاتها از اسطوره‌ها و انسانه‌های ماتبل توراتی و طبعا 
ماقبل اسلامی مایه گرفته اند و به قول مونتگمری وات» کارشناس نامی 
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تاریخ اسلام» حتی یکی از آنها را نیز نمیتوان یافت که در هنگام تدوین 
فران ناشناخته بوده باشد. 

معروفترین این افسانه ها» طوفان نوح است که به تصریح تورات و 
قرآن اندکی بعد از خلقت آدم در زمان نوح پیغمبر روی داده است.: 

و خذاوند دند. که شارت انسبان: در رین سار انستاهد و 
یشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود» و گفت انسان را که آفریده ام 
و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را از روی زمین محو سازم» چونکه 
متاسف شدم از ساختن ایشان... پس به نوح گفت که اینک من تمامی 
بشر را هلاک خواهم ساخت. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و 
درون و بیرونش را به قیر بیالا» و طول کشتی ۳۰۰ ذراع باشد و عرض آن 
1 ذراع و ارتفاع آن ۰ ذراع... و تسو و پسرانت و زوجه ات و ازواج 
پسرانت به کشتی درآنید» و از جمیع حیوانات از هر ذی جسدی جفتی از 
همه به کشتی درخواهی آورد نر و ماده تا آنها را با خویشتن زنده نگاه 
داری. و از پرندگان به اجناس آنهاء و از هر آذوقه ای که خورده شود بگیر 
و در کشتی ذخیره نما تا برای تو و آنها خوراک باشد. و من بعد از هفت 
روز دیگر چهیل روز و چهل شب باران میبارانم و هر موجودی را که 
ساخته ام از روی زمین محو میسازم... پس نوح موافق آنچه خداوند او را 
امر فرموده بود عمل نمود... و چون طوفان آب بر زمین آمد در سال 
ششصد از زندگانی نوح در روز هفدهم از ماه دوم جمیع چشمه های لجه 
عظیم شکافته شد و روزنه های آسمان گشوده گردید» و خداوند در کشتی را 
از عقب بست» و طوفان چهل روز بر زمین می‌آمد و آب همی افزود و 
کشتی را برداشت تا از زمین بلند شد» و کشتی بر سطح آب میرفت تا 
آنکه همه کوههای بلشد که زیر تمامی آسمانها بود مستور شد. و هر 
ذی جسدی که بر زمین حرکت میکرد از پرندگان و بهایم و حیوانات و کل 
حشرات خزنده و جمیع آدمیان مردند... و خدا محو کرد هر موجودی را 
که بر روی زمین بود از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان و فقط 
نوح با آنچه همراه وی در کشتی بود باقی ماند... و آب بر زمین 
صدوپنجاه روز غلبه مییافت... و خدا نوح و همه حیواناتی را که با وی در 
کشتی بودند به یاد آورد و بادی بر زمین وزانید و آب ساکن گردید و 
روزنه های آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد» و روز هقدهم از 
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ماه هفتم کشتی بر کوه آرارات قرار گرفت... و واقع شد بعد از چهل روز 
که توح دریچه کشتی را باز کرد و کبوتری را رها کرد تا ببیند که ایا اب 
از روی زمین کم شده است؟ اما کبوتر چون نشیمنی برای کف پا خود 
نیافت نزد وی به کشتی برگشت... و نوح هفت روز دیگر درنگ کرده باز 
کبوتر را از کشتی رها کرد. و در وقت عصر کبوتر نزد وی برگشت و اینک 
برک زیتونی دز منقار داشت. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم 
شده است. و نوح هفت روز دیگر درنگ کرد و کلاغی را رها نمود و او 
دیگر نزد وی برنگشت. و در سال ششصد ویکم از خلقت جهان در روز اول 
از ماه اول» آب از روی زمین خشک شد و نوح و پسران او و زنش و زنان 
پسرانش و همه حیوانات و حشرات و پرندگان و هرچه بر زصین حرکت 
میکند با اجناس آنها از کشتی بدر شدند" ( تورات» سفر پیدایش» خلاصه 
شده از بابهای ششم و هقتم و هشتم). 

در همین باره در قران امده است: 

".. و به نوح وحی کردیم که به ساختن کشتی در حضور ماو به 
دستور ما مشغول شو و او به ساختن کشتی پرداخت» و چون از این کار 
فارغخ شد به او خطاب کردیم که از هر جفتی دو فرد نر و ماده بردار و با 
جمیع زن و فرزندانت و آنهائیکه به تو ایمان آورده اند به کشتی برو تا به نام 
خدا کشتی روان شود و به ساحل نجات برسد (هود 4۰-۳۸ و به نوح 
گفتیم که همه اهل یت خود را بجز آن فرزندت که به هلاک او تصمیم 
گرفته ایم به کشتی بنشان» و چون با همراهانت در کشتی نشستی مارا 
ستایش کن ( موّمنون» ۲۷ و۲۸) و چون موعد قهر ما فرا رسید از تنور 
آتش آب بجوشید و کشتی بر روی امواج مانند کوه به گردش درآمد تا آن 
هنگام که به زمین خطاب شد که آب را فروبر» و به آسمان خطاب شد که 
باران را قطع کن» و آب به یک لحظه خشک شد و به نوح خطاب شد که از 
کشتی فرود آی که سلام ما و برکات و رحمت ما بر تو و بر آن امت‌ها و 
قبایلی باد که با تو همراهند (هود» ۰4۸-۶۱ ...و نوح را با همه 
آدمیان و حیواناتی که در کشتی وی بودند به ساحل سلامت رسانيدیم و 
باقی مردم همه را به دریا غرق کردیم (شعرا» .)۱۱٩‏ و البته این حکایت 
نوح از اخبار غیب است که پیش از آنکه ما آنرا به تو وحی کنیم تو و 
قومت از آن کمترین خبری نداشتید (هود» .*)4٩‏ 
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علیرغم اين تأکیدها. مدارک باستان شناسی موجود به روشنی 
حکایت از آن دارند که نه تنها پیش از قرآن» بلکه پیش از تورات نیز این 
" حکایت نوح" در تمدنهای باستانی ب بین النهرین شناخته شده بوده انتعت 0و 
مقر ان ان اینکه اصولا داستان تورات مستقما از همین اسطوره های 
ماقبل توراتی اقتباس شده است. این واتیت وقتی دقیقا روشن شد که 
الواح معروف به " لوحه های بایلی" در سال ۱۸۷۲ توسط هیشت 
تانتاتشناسن انکلنسمن ور نس النهری به شین 509۱۱۱۲ 6 کفبق و 
ترجمه شبد. اين الواح حاوی متن کامل حماسة گیلگمش مهمترین اثر 
ادبی بین النهرین باستانی است که در اواخر هزاره دوم پیش از ملاد عسسیتع 
سروده شده است» و تازه خود آن اقتباسی از یک منظومه قدیمی تر متعلق 
به چهار هزار سال پیش است که در سومر سروده شده بود . لوحذ آخرین این 
محموعه که لوحة یازدهم" نام دارد حاوی داستانی اساطیری است که 
تضتوواض اشکار افسانه طوفان نوح رات از ان که له ات لاه 
این منظومه که کشف آن خود طوفان دیگری را چه در جهان باستان 
شناسی و چه در دنیای مذهبی برانگیخت. از روی ترجمه متن کامل آن که 
در سال ۱۹۱٩‏ در لندن بچاپ رسیده است» چنین است: 
خدایان بزرگ چهارگانه» آنو» بعل» نی بیب» انوکی» از آفرینش 
آدمیان پشیمان میشوند» و در یک جلسة کنگاش در کنار نهر فرات تصمیم 
میگیرند که همه آنها را همراه با دیگر موجودات زمین با طوفانی از آب 
از تشن ۱۳ قهدای ها کمره اض چم حقور»اره فلا با 
نابودی نوع بشر مخالف است» بدین جهت محرمانه تصمیم خدایان را به 
نیزارهای کنار فرات خبر میدهد و آنها نیز پیام "۲۱" را به گوش 
ماهیگیری بنام اوتاناپيشتيم میرسانند و بدو هشدار میدهند که هرچه 
زودتر خانه ای را که در ساحل رودخانه برای خودش ساخته است خراب کند 
و از چوب آن یک کشتی بسازد و زن و فرزند و اثائه خانه خود و نیز یک 
جفت نر و ماده از هریک از چرندگان و پرندگان را در آن جای دهد تا از 
این راه زندگی در روی زمین ادامه یابد» زیرا که بزودی مرگ به سراغ همه 
زندگان خواهد آمد. اوتاناپيشتيم این توصيءة خدای آیها را میپذیرد و 
کشتی بزرگی به طول ۱۲۰ ذراع میسازد و خانواده و چهارپایان خود و 
جفت هائی از هریک از حیوانات و پرندگان منطقة خویش را در آن جای 
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میدهد. در اين ضمن موعد تعیین شده توسط شمش ( خدای آفتاب) فرا 
میرسد و دریچه طوفان گشوده میشود و شش روز و شش شب باران 
سیل‌آسا از آسمان میبارد و آب از زمین میجوشد. وقتیکه در سپیده دم 
روز هفتم طوفان ارام میگیرد» همة ادمیان و چرندگان و پرندگان تابود 
شده اند و فقط اوتاناپيشتيم و همراهان او در کشتی وی که بر قله کوه 
سیر بخاک نشسته است زنده مانده اند. برای اطمینان از فرونشستن 
طوفان اوتاناپيشتيم کبوتری را از کشتی به بیرون میفرستد که پس از 
مدتی به علت آنکه جائی برای نشستن نیافته است باز میگردد. بعدا 
کلاغی را به همین منظور میفرستد ولی این بار کلاغ بازنمیگردد؛ و 
آنوقت کشتی نشینان» اعم از آدمیان و چرندگان و پرندگان از آن بیرون 
می‌آیند و دور تازه ای از زندگی در روی زمین آغار میشود. 

ترجمة بخش پایانی این داستان در عیایته کی متا چنین 
اشتت: 

" در آغاز هفتمین روز طوفان» کبوتری را از کشتی بیرون آوردم و 
پرواز دادم. رفت و بازگشت. اندکی دیگر پرستوتی را بسیرون آوردم و پرواز 
دادم. او نیز رفت و بازگشت. زیرا جانی برای نشستن نیافته بود. بار دیگر 
کلاغی را بیرون آوردم و پرواز دادم. رقت و دید که آبها فرونشسته بودند. 
خورد و بازیگوشی کرد ولی بازنگشت. آنوقت گوشت قربانی را بر بالای 
کوهی که کشتی بر آن نشسته بود روی آتش گذاشتم و خدایای بسوی 
دلپذیرش را شنیدند.* 

| 
خداوند برافروخت و از هر بهیمه پاک و از هر پرنده پاک که در کشتی بود 
گرفته قربانی های سوختنی بر آن گذرانید» و خداوند بوی خوش آرا شنید و 
در دل گفت که بعد از این دیگر زمین را بسیب انسان لعشت نکنم" (سفر 
پیدایش باب هشتم» ۲۰ و۲۱). 

ماجرای طوفان نوح نشانگر آشکاری است بر اينکه بسیاری از متون 
مذهیی؛ ولو آنکه طی قرون متمادی از جانب میلیونها افراد بشر وحی 
اشخات: تلقی شده باشند» تا چه اندازه میتوانند با واقعیتهای مسلم تاریخی 
و جفرافیائی و علمی و اخلاقی مفایرت داشته باشند. 

از نظر زیست شناسی» تاکنون حدود ۵۰ میلیارد نوع موجود زنده 
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دورو رفن ردیابین شده اند که بخش اعظم آنها در ادوار گذشته زمین 
شناسی منقرض شده اند و در حال حاضر کمتر از یکهزارم آنها باتی 
مانده اند که خود به تنهایی ۶۰ میلیون نوع؛ منجمله ۳۰ میلیون نوع حشره 
را شامل میشوند. این انواع همه از نظر علمی شناخته شده و تقسیم بندی 
شده اند و فسیل‌ها و نمونه هایشان موجود است. اگر مرحوم نوح 
میخواست از همه این چهل میلیون یک زوج نر و ماده در کشتی خود جای 
دهد» چنین کشتی میبایست بیشتر از تمام دریای مدیترانه يا خلیج فارس 
طول و عرض داشته باشد و نه آن کشتی باشد که خداوند در تورات ابعاد 
آنرا دقیقا سیصد ذراع طول و پنجاه ذراع عرض و سی ذراع ارتفاع تعیین 
کرده است. 

از نظر فیزیکی» حتی اگر زیزش باران بسیار بیشتر از چهل روز و 
چهل شب مورد ادعای تورات ادامه یافته باشد ممکن نیست از جو زمین 
آنقدر آب بر زمین بریزد که حتی سرزمین کوچک بین النهرین - چه برسد به 
تمام دنیا - تا قله کوهی چون ارارات با ۵۰۰۰ متر ارتفاع به زیر اب برود . 
بیش از دویست سال پیش ولتر در همین مورد نوشت که برای اینکه قلة کوه 
آرارات را آب فرا بگیرد» لازم است ۱۲ اقیانوس بر روی یکدیگر گذاشته 
شوند که آخرین آنها ۲۶ بار بزرگتر از آن اقیانوسی باشد که دو نیمکرة ما 
را در میان دارد» و با شیطنت خاص خود افزود که اگر چنین معجره ای 
روی داده باشد دیگر به هیچ معجزة دیگری در همه قرون و اعصار نیازی 
نبوده است. 

از نظر اصالت تاریخی» با در نظر گرفتن اينکه طبق گزارش تورات 
طوفان نوح سه قرن پیش از ابراهیم پیغمبر روی داده» تاریخ وقوع این 
طوفان به حساب خود تورات میباید در حدود ۲۲ یا ۲۱ قرن پیش از 
میلاد مسیح باشد؛ یعنی در زمانی که دو هزار سال از آغاز تاریخ فراعنه 
مصر و هفتصد سال از بنای هرم بزرگ کنویس میگذشته است» بی‌آنکه نه 
هرمی و نه فرعونی به زیر آب رفته باشد» و نه هیچیک از تمدنهای بزرگ 
موجود در آن زمان در مصر و بین النهرین و چین و هند بدست طوفان 
منقرض شده باشند. 

...و از نظرگاه اخلاقی» گذشته از اينکه خداوند ( که به تأکید 
مکرر تورات و انجیل و قرآن بر همه اصور جهان پیشاپیش آگا: است و 
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هرآنچه میگذرد با اطلاع و اجازف اوست) نمیتواند مدت کوتاهی پس از 
آفرینش نوع بشر از کار خود پشیمان شده و به علت شرارت آدمیان تصمیم 
به نابودی آنان بگیرد» اين پرسش مطرح میشود که گناه بقیه چرندگان و 
پرندگان و حشرات زیان بسته ای که هیچ شرارتی مرتکب نشده بودند در این 
میان چه بوده است؟ ۱ 

دو فرن پیش ولتر در ازتباط با همین داستان طوفان نوح نوشت: 
" همه این افسانه های مقدس نوعی قصه های هزار و یکشب منتها غالبا با 
ظرافتی کمتر» هستند که بیشتر بدرد لالائی بچه ها میخورند و ارتباطی با 
واقعیتهای خود آنین یهود نیز ندارند؛ منتها چون در کاتالوگ کتابهای 
بهودی جا داده شده اند در طول زمان توسط بهودی ان جنبة مقدس بدانها 
داده شده و اين اعتقاد توسط مسیحیان که به دنیال بهود آمده اند ادامه 
یافته است.* 

داستان بوسف در مصر و ماجرای عاشتانه او با زلیخا که چهارده 
فصل از تورات و ۱۸۰ آیه از قرآن بدان اختصاص یافته» از نظر بسیاری از 
تاریخ شناسانی که این ماجرا را مورد بررسی فرار داده اند افسانه کاملا 
ساختگی دیگری است که بجز در خود تورات» در هیچ مدرک تاریخی و 
ادبی و باستان شناسی مصری یا بابلی و کلدانی و اشوری و یونانی 
اشاره ای بدان نمیتوان یافت» و تا آنجا نیز که تاریخ نشان میدهد هیچ 
فرعون مصری در هیچ دوراتی صدراعظم یا مباشر یهودی نداشته است. 

قصة یوسف و زلیخا - که ولتر آنرا یک رمان بهودی نام داده است - 
بسیار بیشتر از آنکه بر مبنای روایت توراتی آن در جهان مسیحیت و یهود 
مورد توجه قرار گرفته باشد» بر مبنای روایت قرآنیی آن در جهان اسلام و 
بخصوص در ادییات و هنرهای زیبای ایران اسلامی مورد توجه قرار گرفته 
است» و اشارات متعدد حافظ به ماجرای یوسف و زلیخا الهام بخش گوته 
نیز در سرودن زلیخا نامه او در دیوان شرقی شده است. 

در قرن هجدهم برای نخستین بار اصالت این داستان توسط چند تن 
از محققان اروپائی (بولینگبروک و هربرت در انگلستان بولانژه و فره و 
بخصوص ولتر در فرانسه» لسینگ و کلوپستوک در آلمان) مورد تردید قرار 
گرفت. در دیکسیوتر فلسفی ولتر در این باره تذکر داده شده است که داستان 
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عاشق شدن زلیخا به یوسف و انتقامجونی او از اين بابت که یوسف تن به 
همخوابگی با او نداده است» داستان شناخته شده ای است که سوابق آنرا در 
مورد هیپولیت و فدر بلروفون و استنوبه. هبروس و دمازیپ تانیس و 
پریبه» میرتیل و هیپودامی» پله و دمنت و سیاوش و سودابه میتوان یافت. 
در عوض برای این افسانه ناشیانه که فرعون به محض اینکه یوسف خواب 
او را تعبیر کرد وی را به نخست وزیری خود برگزید احتمالا سابقه ای 
نمیتوان یافت؛ زیرا حتی در عقب مانده ترین کشورهای افریقائی و آسیانی 
هم مسلما یک زندانی آنهم از قوم بیگانه تنها بابت یک تعبیر خواب به 
نخست وزیری نمیرسد. همه اين پژوهشگران بر اين عقیده اند که نه تنها اين 
داستان از نظر تاریخی اصالت ندارد؛ بلکه از نظر واقعیتهای اقلیسی نیز 
ممکن نیست آب نیل هفت سال پیاپی از بستر خود بالا نیامده باشد 
بی‌آنکه چنین فاجعه ای نابودی مصر را در پی بباورد. داستانهای متعددی 
که در ادبیات شرق و غرب در بارژ یوسف منتشر شده اند و معروفترین آنها 
رمان زیبای توماس مان نویسنده بزرگ آلمانی قرن حاضر بنام "یوسف و 
برادران او" است همه از روایت توراتی یوسف مایه گرفته اند و طبعا 
هیچکدام اصالت تاریخی ندارند. به عقیده بولانژه محقق فرانسوی» داستان 
یوسف احتمالا در زمان سلطنت سلسله و5نا۳۱۵۱6۳6 در مصر (سده های 
چهارم تا اول پیش از میلاد) نوشته شده و به تورات ملحق شده است؛ زیرا 
در سالهای سلطنت " اورگتوس* سومین پادشاه اين ساسله بود که شخصی 
به نام یوسف به مباشرت کل املاک سلطنتی مصر منصوب شده بود. 

داستان یوسف آنطور که در قرآن آمده» نسبت به داستان توراتسی 
یوسف تغییرات و نیز اضافاتی دارد» و در یکجای آن به یوسف معجزه ای 
نسیت:داده شنه ات که در خود تزرات ذ کر از آن تحت مهو پوسفت 
گفت پیراهن مرا به کنعان بیرید و روی صورت پدرم بگذارید تا نیروی از 
دست رفته بینائی او به وی باز گردد" (یوسف» .)٩۳‏ این معجزه و همه 
اضافات دیگر از کتاب تفسیری میدراش و از رسالة بهودی وصیتنامه 
یوسف ( بابهای ۱۰-۳) گرفته شده است. 

در قرآن داستانی خاص در باره موسی آمده که در تورات بدان اشاره 
نشده است» ولی در ادیبات یهودی متأخرتر از تورات (قرن سوم میلادی) 
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که در میان جامعةٌ یهودی عربستان صدر اسلام رایج بوده از آن سخن رفته 
است: ِ " 

" موسی به خدمت‌گزار جوانی که با او همراهی میکرد گفت: تا وقتیکه 
محل اتصال دو دریا ( شیرین و شور) را به یکدیگر پیدا نکنم آرام نخواهم 
تشست ولو آنکه هفتاد سال راه باشد. هنگامیکه به ملتقای این دو دریا 
رسیدند ماهی را که برای خوردن همراه داشتند جا گذاشتند و ماهی در دریا 
به راه خود رفت. پس از طی مسافتی موسی به خدمت‌گزار خود گفت که 
غذای ما را بیاور زیرا که از طی راهی چنین دور خسته شده ایم. ولی جوان 
کقت آیا متوجه نشدی که در آنوقت که ما به تخته سنگی تکیه داده بودیم 
ماهی را فراموش کردم و یقین دارم که شیطان مرا بدین فراموشی واداشت» 
و لاجرم ماهی راه خود را باز گرفت. موسی گفت: بهر حال ما بدانچه 
میجستیم دست يافتیم» سپس راهی را که آمده بودند در جهت بازگشت در 
پیش گرفتند. و در عرض راه به یکی از بندگان ما برخوردند که او را مشمول 
عنایت خاص خویش قرار داده بودیم و بخشی از علم خود را بدو آموخته 
بودیم . موسی بدو گفت: آیا میتوانم همراه تو طی طریق کنم تا شمه ای از 
آنچه را که در باره راه راست به تو آموخته شده است به من نیز بیاموزی؟ وی 
پاسخ داد: همانا تو برآنچه از من میطلبی صبر نداری چگونه بر آموختن 
همه آنجه نمیدانی صبر خواهی داشت؟ موسی کفت: اگر خدا بخراهد مرا 
صبور خواهی یافت و از هیچیک از اوامر تو نافرمانی نخواهم کرد. خادم ما 
به وی گفت: در اینصورت همراه من بیا اما در باره هیچ از آنچه خواهی دید 
پیش از آنکه من در باره آن یتو توضیحی دهم از من پرسشی مکن. و هر دو 
به راه افتادند و بر کشتی نشستند. خادم ما شکافی در آن کشتی پدید آورد 
و موسی بدو گفت: آیا این شکاف را بوجود آوردی تا کسانی را که ون انش 
در دریا غرق کنی و کاری بسیار ناصواب انجام دهی؟ جواب داد: به تو 
نگفته بودم که با من صبر نتوانی کرد؟ موسی گفت: فراموشکاری مرا بر من 
ملامت مکن و چیزی چنین دشوار را از من مخواه. و باز به راه خود رفتند و 
این بار با نوجوانی رویرو شدند که خادم ما او را کشت. موسی بدو گفت: تو 


۱ - مفسران معتبر قرآن: طبری» زمخشری ثعالبی» بیضاوی رازی؛ این همسفر 


۳۸۸ 


کسی را که قتل نقفس نکرده بود-کشتی و کاری بس نادرست کردی. و وی 
گفت: به تو نگفته بودم که با من صبر نتوانی کرد؟ موسی جواب داد: اگر 
بعد از اين از تو در باره چیزی پرسشی کنم دیگر مرا به همراهی نپذیر و اکنون 
نیز پوزش مرا قبول کن. و باز به راه خود رفتند و به شهری رسیدند که از 
ساکنان آن درخواست غذائی برای خوردن کردند» ولی آنان از قبول تقاضای 
ایشان سر باز زدند. و در همان هنگام دیواری را در برابر خویش یافتند که در 
حال فروریختن بود» و خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانید. موسی گفت: حق 
بود که از آنان مطالبه اجرتی کرده باشی. خادم ما به وی پاسخ داد: اکنون 
وقت جداتی ما فرارسیده است» و من میتوانم توضیحاتی را که بر شنیدن 
آنها ضتر تداشتین بتو بدهم: آن کشتی که من بر آن شکاف آوردم متعلق به 
ماهیگیران فقیری بود که از راه آن امرار معاش میکردند» و من آنرا عمدا 
آسیب رسانیدم» زیرا که در پشت سر ایشان یادشاهی بود که کشتی‌ها را به 
زور تصاحب میکرد. و آن جوانی که کشتم فرزند پدر و مادری بود که هر دو 
به خدا ایمان داشتند و بیم آن بود که وی عصیان و کفر را بر آنان تحمیل 
کند» و خواستم که پروردگار در عوض فرزندی شایسته تر و پاکدل تر بدان دو 
عطا فرماید. و اما آن دیواری که بر جای خودش باز گرداندم متعلق به دو 
طفل یتیم بود که اهل آن شهرند و گنجینه ای که بدانها تخصیص یافته است 
در زير این دیوار پنهان بود. چون پدر این دو طفل مرد صالحی بود خداوند 
مقرر فرموده بود که اين گنج دست نخورده باقی بماند تا آنان بهنگام بلوغ 
آنرا بصورت لطفی از جانب پروردگارشان در اختیار آورند. هیچکدام از اینها 
را که کردم به اختیار خود نکردم» بلکه امر خداوند را به اجرا درآورم و این 
بود توضیحی که بر شنیدنش صبر کافی نشان ندادی" ( کهف» ۸۱-3۰). 
داستانی که در قرآن آمده؛ رونوشت دقیقی از یک داستان بهودی 
قرن سوم میلادی است که در آن ماجرای مسافرت یوشوهابن لوی خاخام 
بزرگ باتقاق الیاس بیغمیر بهود و مکاشفات آنان ور ان سفر شرح داده 
شده است. این داستان به همراه یازده داستان دیگر یهودی توسط نیصیم بن 
یعقوب مورخ و خاخام یهودی اواسط قرن یازدهم در قیروان در مجموعه 
واحدی به نام حیبوریافح گرد آوری شده است که در قرن گذشته محقق آلمانی 
۶ ! در رسالة خودد در باره کتاب مذهبی بهودی بت هامیدراش آترا 
مفصلا ارزیابی کرده و الکساندر کوهوت تورات شناس و خاخام اعظم نیز 
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ترجمه بخشی از آنها را به انگلیسی در مجله امریکانی " نیویسورک 
ایندیندنت" (ژاتویه ۱۸۹۱) منتشر کرده است. 

داستان زور آزمانی داود پیغمبر با جالوت (00۱:500) بهلوان 
فلسطینی که از افسانه های ساخته و پرداخته تورات است» در قران از کتاب 
شخروختل قورات گرفته شنده انست: کهیت‌وایت آن‌پهلران کشت باندی 
فلسطینی به یاری یهوه تنها با یک سنگ پرتاب شده از قلاخن داود به 
هلاکت مرسد: ور و به شائول گفت همانا این فلسطینی ختنه نشده 
بدست من کشته خواهد شد. زیرا که لشکریان خداوند را به بی‌آبرونی 
کشانیده است» و خداوند جالوت را بدست ما خواهد سپرد. پس سنگی در 
فلاخن انداخت و سنگ بر میان پیشانی جلیات خورد و او را بر زمین 
انداخت» و پس داوود وی را بکشت و سرش را از تن جدا کرد و بسنی 
اسرائیل اردوی فلسطینیان را غارت نمودند" « کتاب اول سموئیل باب 
هفدهم؛ ۵1-۸). در همین مورد در قرآن آمده و هنگامیکه 
داود و کسانش با جالوت و سپاهیان او روبرو شدند» گفتند که پروردگارا؛ 
پایهای ما را استوار دار و ما را بر کافران یاری ده. پس خداوند آنها را 
یاری بخشید و داود جالوت را بکشت" (بقره» .)۲۶٩‏ در قرآن در این 
مورد حتی متن تورات با تغییری در نحوه انشای آن تکرار شده است: "و 
پنج نفر از شما صد نفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند کرد و صد نفر از 
شما هزار نفر از آنان را خواهند راند" (سفر لاویان» باب بیست وششم 
۸ "... چه بارها که گروهی کوچک را یاری دادیم تا با اجازة ما گروهی 
فراوان را مغلوب کنند" (بقره» .)۲۶٩‏ 

داستان سلیمان پیغمبر که در هت سوره و چهل ونه آیه قرآن به 
تفصیل از آن سخن رفته» در اصل از تورات نقل شده ولی روایاتی که در 
قرآن در بارة قدرت معجزآسای او و فرماتروائی افسانه ای وی بر اجنه و 
دیوان و مرغان و موران و باد و طوفان آمده هیچکدام در تورات و انجیل 
نیامده است. بررسیهای عده ای از تورات شناسان روشن کرده است که منبع 
این مطالب چندین متن خاخامی مربوط به شرح و تفسیر تورات بنام 
" میدراش کوحلت ریاح" و " تسرگوم شنی" مکمل کتاب استر و 
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" بت هامیدراش" است که عموما متونی غیرموثق هستند. ولی در جوامع 
بهودی عریستان در زمان ظهور اسلام رایج بودند. 

در خود تورات تنها بر شکوه دریار سلیمان و قدرت مادی او و در 
عین حال بر خردمندی و حکمت وی تأکید نهاده شده است و نه بر جنبة 
افسانه ای قدرت او: ۱ 

7 وسلیمان را هفتاد هزار مرد باریردار و هشتاد هزار نقفر چوب 
بردرکوه بود» سوای سه هزار و سیصد نفر ناظر کار که بر عاملان ضابط 
بودند. و سلیمان را چهل هزار آخور اسب بود و آذوقه او برای هر روز سی کر 
آرد نرم و شصت کر بلغور و ده گاو پروار و بیست گٌاو از چراگاه و صد 
گوسفند سوای غزالها و آهوها و گوزنها و مرغهای فریه بود. و قربانی که او 
برای خداوند گذرانید بیست و دو هزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند 
بود... و خدا به سلیمان حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مشثل ریگ 
کناره دریا عطا فرمود. و سه هزار مثل گفت و سرودهایش هزار و پنج بود. و 
در باره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان تا زوفانی که بر دیوارها 
میروید» و نیز در باره بهایم و مرغان و حشرات و ماهیان سخن گفت و از 
جمیع طوایف و از تمام پادشاهان زمین که آوازه حکمت او را شنیده بودند 
می‌آمدند تا حکمت سلیمان را استماع نمایند" ( کتاب اول پادشاهان؛ باب 
چهارم» ۳۶-۲۲). ولی در همین مورد قرآن حکایت میکند که: ۳... و ما 
باد صرصر را مسخر سلیمان گردانيدیم تا به امر او بوزد» و برخی از شیاطین 
را مأمور کردیم که برای او غواصی کنند (انبیاء ۸۱ و۸۲) و آنانرا دو به 
دو در زنجیر کشیدیم ( ص؛ ۳۸) و به سلیمان زیان مرغان را آموختیم 
(نمل» ۱) و سپاهیان سلیمان را از اجنه و آدمیان و پرندگان بصورت 
صفوفی منظم گرد آوردیم (نمل» ۱۷) و باد صبحگاهی را فرمودیم که مدت 
یکماه بوزد و باد شامگاهی را فرمودیم که ماه دیگر بوزد (سبا» ۱۲)*. 

در مورد ماجرای سلیمان و بلقیس ( ملکه سبا) نیز روایت تورات در 
قرآن براساس همین منابع خاخامی تغییر کرده است. در تورات در باره ایین 
ملکه آمده است که: ۳... و چون ملکة سبا آوازه سلیمان را در بارة اسم 
خداوند شنید نزد او آمد تا او را به مسانل امتحان کند. پس با موکب 
بسیار عظیم و با شترانی که به عطریات و طلای بسیار و سنگهای گرانبها 


بار شده بود به اورشلیم وارد شده به حضور سلیمان آمد و با وی از هرچه در 
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دلش بود گفتگو کرد و سلیمان تمامی مسائلش را پاسخ گفت و چیزی از او 
مخفی نماند که برایش بیان نکرده باشذ. پس ملکه سبا بدو گفت: متبارک 
باد بهوه خدای تو که بر تو رغبت آورد و ترا بر کرسی اسرائیل نشانید. و به 
پادشاه صد وبیست وزنه طلا و عطریات زیاده از حد و سنگهای گرانبها 
داد و مثل این عطریات هرگز به آن فراوانی نیامد. و سلیمان به ملکه سبا 
تمامی ارادة او را که خواسته بود داد سوای آنچه از کرم ملوکانه خود به 
وی بخشید» پس او با بندگاتنش به ولایت خود بازگشتند" (کتاب اول 
هن باب دهم» ۱-ع۱). ولی همین ماجرا در قرآن بدینصورت آمده 
است که: " چون سپاهیان سلیمان از اجنه و آدمیان و مرغان در برابرش 
صف کشیدند» سلیمان در صف مرغان گفت چرا هدهد را در ایین جمع 
نمی بینم و همانا که اگر عذر موجهی برای غیبت خود نداشته باشد سرش را 
میبرم. ولی هدهد درست در همین موقع آمد و بدو گفت از جائی دور 
امده ام که اترا نمیشناسی و خیری نادانسته برایت از سرزمین سبا و از 
ملکه آن دارم که , بر اورنگ بزرگی تکیه زده است و بر مردم بسیاری سلطنت 
میکند که به خورشید؛ و نه به خداوند» سجده میبرند" (نمل»4۲-۲۰). در 
هنن شووه نحل دز دئاله ان مظلت امه است که: " نسلمان گت 
کدامیک از شما سران قوم حاضر است این تخت را برای من بیاورد؟ و 
عفریتی از جمع جنیان گفت: پیش از آنکه از جایت برخاسته باشی آنرا 
برایت خواهم آورد" ( نمل» ۳۸). اين موضوع عینا از تفسیر یهودی بت 
هامیدراش گرفته شده. با این تفاوت که در تفسیر بهودی عفریت ها تخت 
خود سلیمان را بر دوش خود در فضا میبرند و نه تخت ملکهة سبا را. در 
جای دیگری از قرآن نوشته تورات با تغییر زیاد در مورد معبد سلیمان 
مورد اقتباس قرار گرفته استو: "و بفرمان ما اجنه ای که در خدمت سلیمان 
بودند برای او چشمه مسین (عین القطر) ساختند و اگر در این کار قصور 
میکردند طعم آتش جهنم را بر آنان ميچشانديم. و آنها هرچه سلیمان 
میخواست از محرابها و پیکرها و آبگیرها و دیگها برایش به محکمی 
میساختند" (سبا» ۱۳). در تورات در همین باره آمده است که: ۳... 
وحیرام به فرمان سلیمان برای معبد آبگیرهای برنجین و دیگها و پیکرها و 
محرابها ساخت" ( کتاب اول یادشاهان؛ باب هفتم» ۳۹-۳۸ و کتاب دوم 
تواریخ ایام باب چهارم» ۱). 


در تجای دیگری از قرآن به صورتی ابهامآمیز گفته شده است: "بلی؛ 
ما با گذاشتن بدن دیگری بر روی تخت سلیمان او را آزمودیم» اما او از 
گناه خود بشیمان شد" ( صء ۶ منبع این ایه افسانه ای بهودی است که 
آن نیز از تفسیر خاخامی "بت هامیدراش" گرفته شده است. و بموجب آن 
سلیمان بر اثر گناهانش نگین سحرآسانی را که همة قدرتش از آن ناشی 
ميشد گم کرد و موقتا سلطنتش را از دست داد و سرگردان شد و شیطان 
که به قالب او در آمده بود بر تخت وی نشست. ولی سلیمان از گناه خود 
تویه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت و در نتیجه نگینش را باز یافت و به 
تخت سلطنتش برگشت (بت هامیدراش» فصل دوم بندهای ۸٩۱‏ و ۸۷). 

ماجرای یونس و ماهی؛ آنطور که در تورات آمده و در قرآن نیز 
بهمانصورت بازگو شده است. داستان یک پیغمیر بهود است که مانند 
عیسی اهل جلیله بوده است. وی از آنچه در شهر خدا اورشليم میگذرد 
سخت ناراضی است و همه انها را از چشم خود خدا می بیند. بدین جهت 
تصمیم میگیرد به دورترین محل ممکن یعنی شهر ترتسوس ( ترشیش) در 
اسپانیای کنونی که در آنوقت کشور ثروتمند و مقتدری بود برود. بدین 
منظور به یک کشتی عازم این شهر سوار میشود؛ ولی در راه خدا او را 
عضب میکند و طوفانی سهمگین میفرستد و کشتی نشستگان که میدانند 
او پیغمیر اسرائیل است از وی میخواهند برای فرونشستن طوفان نزد خدای 
خود دعا کند» ولی وی چون با خدا قهر کرده است حاضر بدینکار نمیشود 
و در نتیجه ملوانان خود او را به دریا میاندازند و با اینکار آنها طوفان 
آرام میگیرد . منتها یونس غرق نمیشود؛ بلکه به امر خدا ماهی بزرگی او 
را میبلعد و یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی میماند و سپس ماهی 
او را در ساحل استفراغ میکند. وی از آنجا به شهر نینوا - پایتخت معروف 
آشور - میرود و از جانب یهوه به مردم آن اطلاع میدهد که چون مرتکب 
شرارت شده و از خدا روی گردانیده اند بزودی نینوا ویران خواهد شد و 
مردم نینوا و پادشاهشان که از کارهای خود پشیمان شده اند به سوی خدا 
بازمیگردند و خدا نیز از ویران کردن شهر منصرف میشود. اما این کار او 
مورد پسند یونس قرار نمیگیرد؛ و او با خشم به یهوه میگوید: آیا آنوقت 
که در وطنم بودم پیش بینی نمیکردم که تو تهدید میکتی اما بدان عمل 


۳۹۳ 


نمیکنی و جرئت کار جدی نداری» و بهمین جهت هم بود که میخواستم از 
تو به سوی ترشیش فرار کنم. حالا که اینطور است جان مرا بگیر؛ زیرا 
مرگ در این شرایط برای من بهتر از زندگی است. و یکبار دیگر از خدا 
قهر میکند و در بیرون نینوا کنار کوره راهی مینشیند. خدا به بوته ای که 
ود کار اه ره اشت آغر‌مسکند. افتیر وشتهد کتد. که در اعخات شتوران 
بین النهرین بر یونس سایه افکند. یونس از اين بابت بسیار خرسند میشود» 
ولی خدا این بار کرمی را مأمور میکند که ريشه بوته را بخورد و بوته 
خشک میشود و یونس دوباره به خشم می‌آید. در این موقع خدا به او پیام 
میفرستد که اگر تو بخاطر خشک شدن این بوته که خودت هیچ زحصتی در 
شتن آن متقبل نشده بودی اینطور ناراحت شده ای چگونه من برای شهر 
بزرگی که صد وبیست هزار نفوس در آن زندگی میکنند و اينهمه چهارپایان 
نیز در آن بسر میبرند دلسوزی نکنم؟ و ماجرای یونس بدین ترتیب پایان 
مییابد در حالیکه او متقاعد نمیشود و در نافرمانی خود باقی میماند. 
ولتر که این کتاب بسیار کوتاه تورات را فقط یک " قصه بی سروته" 
میشمارد تدکر میدهد که این داستان که در دوران یونانی فلسطین نوشته 
شده رونوشتی از یک افسانه باستاتی یونانی است که دو تن از شعرای 
معروف یونان هومر و لیکوفورن آنرا در شرح دوازده خوان هرکول نقل 
کرده اند و بر طبق آن هرکول سه روز و سه شب در شکم یک غول دریاشی 
بسر میبرد و در آنجا جگر او را کباب میکند و میخورد» و غول دریائی از 
درد او را بیرون می اندازد. و بهمراه این توضیح میپرسد که اولا چطور شد 
که یونس که در ساحل دریا از دهان ماهی بیرون افتاده پود به اسانی به 
نینوا رفقت که چند صد کیلومتر از دریا فاصله دارد؛ و ثانیا چطور وقتیکه 
خود اورشلیم شهر خدا و شهر پیفمبران و قوم برگزيد: او در طول سالها در 
حال شرک یاقی مانده بود» مردم مشرک نینوا تنها در عرض بیست وچهار 
ساعت با موعظة یونس به خداپرستی روی آوردند؛ و سرانجام اینکه چطور 
در حالیکه شهر نبنوا در سال ۱۱۲ پیش از میلاد مسیح بدست مادها در 
آتش سوخته و بکلی ویران شده بود و بعد از آن نیز هرگز دوباره آباد نشد؛ 
یوتس در قرن سوم پیش از میلاد توانست در آنجا موعظه کند و مردم آنرا 
به راه راست بیاورد؟ 
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داستان گنج فارون دز فرآن از داستانهاتی است که بازتاب وسیعی 
در ادییات جهان اسلام در طول فرون داشته است. این داستان در سورهة 
تصص چنین آمده است: " قارون یکی از قفوم موسی بود ولی بر او 
سرکشی کرد. ما بدو گنجهاتی عطا کرده بودیم که حتی حمل کلیدهای آنها 
برای مردانی قویهیکل دشوار بود. قوم او بدو گفتند: شادمان مشو که 
خداوند شادمانان را دوست ندارد» و در میان نعمتهاتی که خدا نصیب تو 
فرموده است سراغ از آخرت خود بگیر؛ و سهم خویش را از زندگی این 
جهان نیز برگی و نکوئی کن همانطور که خداوند بتو نکونی کرده است. 
بدنبال فساد در ارض مرو زیرا خداوند فساد کنندگان را دوست ندارد؛ ولی 
قارون بداتان گفت من هر آنچه را که دارم از کاردانی خودم دارم. و آیا 
نمیدانست که خداوند پیش از او در طول قرنها سرکشانی سخت تم از او را 
به شماری بیشتر به هلاکت کشانده است و گناهکاران کیفر گناهان خویش را 
خواهند داد؟ و چنین بود که با شکوه و جلال بسیار به سوی کسانش رفت و 
مردمان با یکدیگر گفتند که چه خوب بود اگر ما نیز شروت قارون داشتیم 
که ثروتی بسیار گران است... اما ما قارون و خانة او را به زیرزمین فرو 
بردیم در حالیکه هیچ گروهی را خارج از خدا برای یاری نداشت و هیچکس 
به داد او نرسید. و آن کسانی که دوش بدو غبطه خورده و ارزو کرده بودند 
که در جای او باشند بامدادان گفتند: بدا به حال تو؛ زیرا که خداوند 
نعمتهای خود را به هرکس که از میان خادمان خویش خواسته باشد عطا 
میکند." ( قصص ۸۲-۷۲۱). 

ای داتسا تا سا اتقورات و اه تلشوو کته اس دق 
خروح باب ششم» ۱ سفر اعداد؛ باب شانزدهم؛ کتاب اول تواریخ ایام 
باب ششم» ۷) که به روایت آنها قارون ( در زبان عبری 00720) یکی از 
بزرگان قوم لاوی به همراه چند تن دیگر از شیوخ اسرائیل و دویست و پنجاه 
نفر از فرزندان قوم علیه موسی و هارون سرکشی کرد و موسی او را به 
آزمایش خواند و چون وی گناهکار شناخته شد زمین دهان باز کرد و او را 
با همه همراهان و کلیه مال و منالش فرو برد (سفر اعداد؛ باب شانزدهم» 
۳۳-۱ و باب پیست وششم؛۱۰). به گفته تلود (سهندرین الف»۱۰٩)‏ 
تنها کلیدهای گنجهای قارون بار سیصد قاطر ميشد. 
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داستان اصحاب کهف که سوره خاصی در قرآن بدان اختصاص داده 
شده» ماجرای افسانه ای جند جوانی است که به خراست خداوند بدرون غاری ناه 
میبرند و خداوند آنانرا برای مدتی به خواب میبرد و بعدا بیدار میکند. از شمار 
هک در قرآن بضورت معما سخن رفته است: " کسانی خواهند گفت: آتها 
سه تن بودند و چهارمینشان سگشان بود» و کسانی خواهند گفت آنها پنج تن 
بودند و سگشان ششمینشان بود. کسانی دیگر نیز برای حل معما خواهند گفت 
که آتان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتمینشان بود. بدیشان بگُو شمار 
حقیقی آنها را پروردگار من میداند ولی تنها کسانی معدود بر این شمار 
آگاهند* ( کهف» ۲۲). خفتگان غار پس از بیداری در باره آنچه برایشان گذشته 
است به گفتگو میبردازند: "یکی از آنان از دیگران پرسید: چه مدت در اینجا 
بسر بردید؟ و آنان پاسخ دادند: یکروز یا شاید بخشی از یکروز. و گفتند خدای 
شما بهتر اد هرکس بر زمان شما توقف شما در اینجا آگاه است: پس یکی از 
خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستید تا در آنجا نیکوترین خوراک را بخرد 
و برای خوردن شما بیاورد . و ندانستند که سیصد سال, و نه سال فزون بر آن؛ در 
غار مانده بودند" (کهف» ۱۹-۱۰ و۲۵). 

این داستان اقتباس آشکاری از افسانه " هفت خفته" است که در سال 
۰ میلادی (قرن پیش از اسلام) در کتاب سن گزیگوریوس قدیس معروف 
مسیحی به تفصیل نقل شده بود" و خود آن نیز بازگوتی متن دیگری بود که 
پیش از آن یا کوبوس سروجی راهب سریانی فرن پنجم مسیحی در کتاب خود 
آورده 5 موضوع داستان شرح حال هفت جوان مسیحی است که در غاری 


۱ - 600]65500110 0۲12اع ۲6 : 00۲655[ ک5لا!۲680۲) چاپ باریس» ۰۱۵۱۳ 
ص ۰۱۲۱۲۲ 

۲ - او6ام۴ ۵۲5م ۲36 : اوه ز52۲0 126005 ترجمة لاتیتی ۸65۹6۲۱۵۲ .۸ 
( جلا بیست وهفتم از مجموعة 0۳162115 ۰310۱۱000602 صفحات ۲۸۳ و ۳۳۵). 
محقق و متصوف فقید فرانسری» لوتی ماسینیون در بارة این داستان پژوهش مفصلی 
بنام ماو ع4 2۳06296 ,00۳02715 5626 25 منتشر کسرده است 
8۰ ) ,۳۵۱۱2۵01208 ۳۸۵۱6 :۱949 ,2 1 ,۳6۵۱6۲۵۲ آناد۳ مععمدا۰۱/]6) 
(۱950 ,کا:۳. محقق مصری یحیی مبارک نیز بر مبنای همین پژوهش ماسینیون 
تحقیق وسیعتری با عنوان " اهل الکهف" انجام داده که ترجمف فراتسه آن با عضوان 
۴۱۵۲۱۷۲۶۰ رکا00۳۳۵ 56۵۶ جع دامع ۱ عناواع‌ستتا عاانت ,]۰ 


۳۱۹۹ 


نزدیک شهر 60055 در محل ازمیر کنونی به خواب میروند و سه فرن بعد 
از آن بتصور اینکه تنها یکروز خواییده اند یدار میشوند و به شهر میروند 
ولی خود را در محیطی بکلی تاشناخته مییابند. 

داستان ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج؛ بنویه خود در کتاب دیگری از 
همین یعقوب سروجی راهب سریانی که بخش بزرگی از آن به افسانه رفتن 
اسکندر به جستجوی چشمه آب حیات به منظور بر‌خورداری از عمر ابدی 
اختصاص يافته بتفصیل ذکر شده است . بموجب این داستان ( که موضوع 
آثار ادبی متعدد پارسی و عربی قرار گرفته) اسکندر در سفر خود به چشمه 
آب حیات برای جلوگیری از حملسه یاجوج و ماجوج دیواری از آهن بدست 
آهنگران خود در پیش روی آنها میکشد. در قرآن این ماجرا به ذوالقرنین 
( که بطور سنتی همان اسکندر دانسته میشود) نسبت داده شده است: "و از 
تو ( محمد) داستان ذوالقرنین را پرسند. بگوی که ما ( خدا) او را در زمین 
فرمانرواتی دادیم و از هر چیزی شمه ای آگاهش گردانيدیم. و او از اين دانش 
خود پیروی کرد تا آنکه به جاتی رسید که خورشید در آن غروب میکند» و 
خورشید را دید که در چشمه گرمی فرو شد. و نزدیک آن چشمه مردمانی را 
یافت. بدو گفتیم ای ذوالقرنین» از اینان هرکه را لازم بداتی عذاب کن و با 
هرکدام که شایسته داني ملاطفت نما. کفت آنکس را که کافر است الیته 
عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابی سخت تر بیند» و آنکس را که 


در جلد سوم (۷]۱00۲2 006۳2) از مجموعه آثار لونی ماسینیون ( صفحات ۱۰۶ تا 
۰) در سال ۱۹۱۳ در پاریس چاپ شده است. 

شیخ مهدی الهی قمشه ای در " تفصیل آبات القرآن الحکیم" در اشاره بدین ماجرا 
مینویسد که بهودیان در باره اين آیه قرآن که اصحاب کهف سیصد سال و نه سال هم زیادتر 
در غار به خواب رفتند به حضرت علی علیه السلام اعتراض کردند که این نه سال اضافی 
در تورات مانیست. ولی حضرت به آنها پاسخ دادند اين نه سال تفاوت برای این است که 
سال شما شمسی است و سال ما قمری. شاید لازم به تذکر نباشد که نه سال بهودیان سال 
شمسی است و نه اصولا در تورات ذکری از داستان اصحاب کهف به میان آمده است. 

۱ - ترجمه اتگلیسی این کتاب از اصل سریانی آن در سال ۱۸۸۹ توسط خاورش ناس 
انگلیسی 2026 ۸۰۲۰۷۷۰ با عنوان 0628 ,07۳624 عطا ۸۱۵۵۲06۲ ۵۲ بجوماعنط 1۳6 
6 ۳5۵۵00 6 0۲ ۷6۲۵۱0۲ 5۱۲12۲ 16 در آکسفورد به چاپ رسیده است. 


۳۹۷ 


ایمان آورده بدو پاداش نیکو دهم. آنگاه به راه خود ادامه داد تابه انجائشی 
رسید که خورشید طلوح میکرد؛ و بر گروهی میتافت که میان آنان و خورشید 
پوششی نبود. و البته ما از احوال ایشان باخبریم. و در ادامه سفر خود به 
میان دو سد رسید» و آنجا قومی را یافت که فهم سخن نمیکردند؛ و بدو 
گفتند یا ذوالقرنین همانا که یأجوج و مأجوج در سرزمین ما فساد بسیار 
میکنند؛ آيا اگر خرج آنرا یدهیم تو سدی مبانه ما و آتها خواهی بست؟... 
آنگاه ذوالقرنین فرمان داد تا آهن بیاورند و زمین را حضر کنند تابه آب 
برسد؛ و از سنگ و آهن دیواری ساختند و بر آن آتش افروختند و آنگاه مفرغ 
گداخته بر آن ریختند و از آن پس یأجوج و مأجوج بر شکستن سد و رفتن بر 
بالای آن توانائی نیافتند. و ذوالقرنین کفت: این رحمت پرورد گار من است» و 
آنگاه که وعده خدای من فرا رسد این سد را متلاشی گرداند؛ و الیته وعده 
خدای من محقق است" (سوره کهف» ۸۳ تا .)٩۷‏ 

موضوع یأجوج و ماجوج پیش از قرآن در تورات ( کتاب حزقیال 
نبی» باب سی وهشتم» ۲ و۳) و در انجیل ( مکاشفه یوحنای رسول باب 
و 8۸ مطرح شده بود. . در مکاشفه یوحنا در این باره آمده است 
که "... و چون مدت هزار سال بسر رسد شیطان از زندان ود خلاص یابد 
و بیرون رود و امتهائی را که در چهار زاوية جهانند یعنی یاجوج و مأجوج 
را که عددشان چون ریگ دریا است گمراه کتد*.! 


دب صسصسصصصدصدددصصدسسصصسصصسصسصسصسصسصسصسصسسسسسس_ ۳ 


۱ - قرآن در جای دیگری یأجوج و مأجوج را مأموران اجرای غضب الهی معرفنی میکند: "و 
حرام کردیم بر هر شهری که قصد هلاک مردم آنرا داشته باشیم که اینان از کفر خود تویه کنند» تا 
زمانی که دروازه ها را بر روی یأجوج و ماجوج بگشانیم" (انبیاء» ۹۵ و٩).‏ احادیث اسلامی 
نیز کرارا از یاجوج و ماجوج و نقش آنها در آخرالزمان یاد کرده اند. در این باره بحارالانوار 
مجلسی به نقل از حضرت امام جعفر صادق مینویسد: "و چون آخرالزمان رسد» سدی که در 
برایر یاجوج و مأجوج است شکسته شود و آنها از هر بلندی بسرعت سرازیر شوند. و ماجوج 
امتی است که هریک چهار صد طایفه اند» و هیچ مردی از ایشان نمیمیرد تا هزار فرزند پدید 
آورد» و ایشان سه صنف باشند: صنفی از ایشان مانند درختان باندند صنف دیگر طول و 
عرضشان مساوی است و همین صنفند که هیچ کوه و آهنی در پیش ایشان نمی ایستد» و صنف 
سوم یک کوش خود را فرش میکنند و گوش دیگر را لحاف و از کنار هر فیلی و شتری 
خوکی که میکترند آترا میخورند. مقدمه این قوم در شام خواهد بود و ساقه ایشان در خراسان و 
نهرهای مشرق و دریاچه مازندران را آخر میکنند" ( بحارالاتواره جلد سيزدهم). 


۳۹۸ 


داتتان شفعه فد تال کر یکی از دانتانهای.فرآن ابیت که از 
دو کاب مذهبی درجه دوم یهود گرفته شده ولی در خود تورات سخنی از 
اد وه ان در این باره در قرآن آمده اتستا: ۳ ۳ مرد نز شهری 
خداوند چنین ویرانه ای را پس از مردنش دگرباره زنده کند؟ پس خداوند او 
را یه مدت صد سال بمراند و آنگاه دویاره جان داد و از او پرسید جه 
مدت در این حال بودی؟ جواب داد یکروز» و شاید هم تنها بخشی از 
یکروز. و خداوند گفت: نه» تو صد سال در اینجا مانتی :تک کته انه 
خوراک و نه پوشاکت هیچکدام فاسد نشده اند و الاعغت را بر انیت که 
همچنان بر جای خود ایستاده است. و استخوانها را ببین که چگونه ما آنها 
را به هم پیوند ميدهيم و بعد با گوشت میپوشانیم" (بقره» ۲۵۹). قسمت 
اول این داستان از یک روایت حبشی کتاب " باروخ" اقتباس شده است که 
اندکی قبل از ظهور اسلام ره له توق قر اکتا ان استا تووتده :و 
بموجب آن عبدملک کوشی ( حبشی) یرمیاء پیفمبر بهود را از سیاهچال 
بیرون می‌آورد» و در عوض ارمیاء از خداوند میخواهد که او را که موزمن 
پاکنهادی است شاهد سقوط اورشلیم که به امر خداوند موعد آن نزدیک 
نود نکنده و خداوند بدو دسنور مبدهد که عبدملک را به تا کستانی معمین 
بفرستد و وی تا هنگام بازگشت ملت اسرائیل به اورشلیم پس از پایان 
اسارت بابلی در آنجا بماند. بدیین ترتیب عبدملک به تاکستان موعود 
مرود و در آنجا سرش را روی یک سید انجیر میگذارد و مدت ۹ سال 
به خواب میرود» و وقتی که پس از بازگشت بهودیان به اورشلیم در پی 
فرمان کورش کبیر بیدار میشود هنوز اتجیرهای درون سبد تازه هستند. 
بخش دوم اين داستان که در آن از زبان خداوند گفته میشود: " استخوانها 
را ببین که چگونه آنها را بهم پیوند میدهیم و با گوشت میپوشانیم" آشکارا 
از این بند از کتاب حزقبال در تورات گرفته شده است که: "و دیدم که هر 
استخوانی به استخوان دیگری که بدان مربوط بود نزدیک شد و بدان 
پوس و نگریستم که پی و گوشت بر آنها یرآمد و سیس پوست همه آنها 
را از بالا پوشانید" ( کتاب حزقیال نبی» باب سی وهفتم؛ ۷ و۸). 


داستان لقمان حکیم که سوره خاصی از قرآن به نام او نامیده شده 


۳۹۹ 


است» اقتباسی دیگر از منابع بهودی است. کتابی که این روایت از آن 
کف رک اف بت ار قاییی میو لیب بش ار سا سیم 
است که ترجمه آن با عنوان 5اا) ,۸5:۲۱ 0۸۵۱۱۲۵۲ 6دعه‌هد۹. 6۱ -ععاه)وا۲ 
۸26 در سال ۱۹۰۹ توسط ۲2 .۲ در پاریس بچاپ رسیده است. به 
حکایت این کتاب لقمان مرد خردمندی بود که در زمان دو یادشاه ت 
سناخریب و عصرحدون در نینوا پایتخت آشور میزیست. و چند تن از 
محققان تورات میان نوشته های منتسب بدو و کتاب طوبیای تورات که 
بعدا نوشته شده ارتباط نزدیک قائل شده اند ( کتاب طوبیا؛ باب اول» ۲۳ 
و باب یازدهم» ۱۸). 

در کتاب قدیمی بهود از زبان لقمان خطاب به پسرش گفته میشود: 
"پر جان متواضع باش و هميشه به آنچه در زیر پا داری نگاه کن. بردبار 
و آرام باش و هرچه میتوانی دانش بیاموز. ستیزه جو و بی احتیاط مباش. 
صدایت را با عریده جونی بلند مکن» زیرا که اگر بلندی صدا برای ساختن 
خانه ای کافی باشد الاغ راد ررری کی خانه فتا رد و قرا همین 
مضمون در قرآن آمده است» که "لقمان به پسرش گفت: صدایت را نرم کن» 
زیرا که بانک الاغ ناخوشایندترین صداهاست" (لقمان ۱۹۹). 

در سوره بقره به داستان هاروت و ماروت بدیتصورت اشاره شده است 
که: " شیاطین در باره سلیمان داستانهانی دروضین حکاست میکنند» 
همچنانکه سحر و جادو را به مردمان می‌آموزند و نیز آنچه را که در بابل 
بر دو ملک هاروت و ماروت آشکار شده بود" (بقره» ۱۰۴). 

اصل این داستان که از یبک اسطرره اکدی گرفته شده و بصورتهای 
مختلف در ادییات اوستائی و هندی نیز نقل شده است چنین است که ملاتک 
آسمانی که از دیدار گتاهان آدمیان روی زمین ناخرسندند خداوند را از بابت 
آفرینش ایشان مورد انتقاد قرار میدهند» ولی خداوند بدیشان میگوید که اگر 
خود آنها نیز جزو آدمیان بودند به راه آنان میرفتند» و برای اینکه این امر 
ثابت شود آنها را به آزمایش میطلبد. به پيشنهاد او ملاتک از میان خود دو 
نماینده بنام هاروت و ماروت برمیگزینند تا بصورت آدمی به زمین بروند و 
در جمع آدمیان شرکت کتند و همانند آنان در معرض وسوسه‌های مختلف 
قرار گیرند» بی‌آنکه مرتکب گناهان کبیره از قبیل بت پرستی» قتل زنا و 


۳.۰ 


شرابخواری شوند. هاروت و ماروت با این تعهد روانه زمین میشوند» ولی در 
بدو ورود با زنی بسیار زیبا روبرو میشوند که دل از هر دوی آنها میرباید؛ 
بطوریکه بی اختیار بدنبال او میروند و سرانجام کارشان به همخوایگی با او 
فتکشت: ور آب موفع رهگذری شاهد ایين کناه آن 4 ون دی توا 
پنهان ماندن رازشان او را میکشند» و خدا در آسمان ملاشک را نزد خوه 
میخواند تا بچشم خود ببینند که دو نماینده آنان بهتر از آدمیان عمل 
نکرده اند» و ملائک اعتراف مسکنند که در انتقاد خود اشتباه کرده بودند و 
حق با خداوند است. در بازگشت دو ملک خطاکار به انتتان به‌آنها اختیار 
داده میشود که بپن مجازات در دوزخ و مجازات در روی زمین یکی را 
انتخاب کنند و آنان مجازات زمینی را میپذیرند که واژگونی ابدی در درون 
چاهی در بابل است. 

اف ونان ازمطوی استتات اقتاتن شتته کون ان هرد 
بصورت هروتات ( کمال) و امرتات ( جاودانگی) نام برده شده است که بر 
قلمرو نها و رسجتی ها رتست ذارتد و این دو نام اوستائی در فارسی 
میانه بصورت خرداد و امرداد درامده اند . 


۱ - در بار؛ ریشه ایرانی صاروت و ماروت قرآن» تحقیق مفصلی توسط 
۲ ر[ با عنوان ۱۱۳۵۱۵0۵۱6 12 ۲یا اقجوه : ۸۳۵۵۲۵۵۵۸ 6 )۲۱2۷۲۷2۵ 
2 در سال ۱۸۷۵ در پاریس و تحقیق جاصع دیگری توسط محقق و 
روحانی فقید فرانسوی ۱۷]۵02566 46 1620 با عنوان ۱۳۵۴۱6۴۳6 ۱6۵۵۳06 عونا 
۷2۲ 46 )6 اب۲۱ 4۵6 ۵۲۵۵۵ ۸ عمهصایعیا-60یاز ۱2۸۵8۵6۵۱08۵۱6 ود در 
مجلةٌ ۸612010۷65 ۳05 نشریه " انجمن سویسی مطالعات آسیائی" ( شماره اول 
۷ صفحات ۱۸-۱۰) منتشر شده است. 

اين داستان در زمان فلسطین هخامنشی در ادییات توراتی نیز منعکس شده که در آنها 
این دو نام تبدیل به عزازیل و شمخازای شده است (یالقوط جلد اول» 41). در کتاب 
اول حنوخ ( باب هشتم) گفته شده است که ملاتک مطرود به زنان درس خودآرانی و 
آراستن خویش به جواهرات را.میدهند و به مردان درس اخترشناسی و جادوگری را. به 
استنباط 5ما ۸00۱0۳6 در کتاب 7 تاریخ ادبیات عبری و بهودی" اسطرره هاروت و 
ماروت یک اسطورة مشترک ایرانی و اکدی بوده است. 


۳۰ 


نقش ایران 
در آثین های توحیدی 


جهان ماوراء الطبیعه در مذاهب توحیدی بر ضوابطی مشترک متکی 
است: بقای روح آدمیان در دنیائی دیگر» رستاخیز مردگان در روزی به نام 
قیامت» سنجش ثوابها و گناهان اين جهانی آنان در ترازوی حشآب و پاداش 
آن ها بصورت زندگی ابدی در بهشت یا در دوزخ. 

در طول قرون متمادی» مسیحیان یر مبنای کتاب مقدس بر این 
اعتقاد بودند که اين واقعیت آسماتی از راه تورات به موسی ابلاغ شده 
است» و مسلمانان عقیده داشتند که همین واقعیت؛ نظیر آنچه به موسی و 
عیسی وحی شده بود به پیامبر اسلام نیز وحی شده است. 

با اينهمه» واقعیت سئوال برانگیز دیگری در همین راستا وجود 
داشت که علیرغم همة بحث ها و جدلهای مذهبی» و علیرغم سرکویگریها و 
اختناق ها و تکفیرها و قتل عام ها و دیوانهای تفتیش عقاید» از اواسط قرن 
هجدهم مسیحی بیعد؛ نخست از جانب متفکرانی معدود» سپس از سوی 
محققان و صاحبنظرانی بسیار فراوانتر» مورد تذکر و بموازات آن مورد 


۳۰۳ 


بررسی قرار گرفت؛ و اين سئوال این بود که اگر همه این اصول از آغاز 
بصورت واتعیتهای ابدی و الهی به پیمبران فوم یهود اعلام شده بود چگونه 
است که در هیچیک از کتابهای پنجگانه اصیل عهد عتیسق» یعنی 
قدیمی ترین و معتبرترین بخش آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تتهابه 
هیچکدام از ایین اصول اشاره ای نشده» یصنی در آتها نه از ایدیت روح 
سخنی به میان آمده است نه از وجود دنیائی پس از مرگ نه از رستاخیز 
و روز حساب نه از بهشت و دوزخ و نه از شیطان و ملاشک. بلکه درست 
در جهت عکس آن همواره تایبد شده است که گناهان قفوم بهود منحصرا در 
همین دنیا کیفر می بینند و در صورت لزوم نسلهای بعدی گناهکاران جواب 
گناهان پدران و بدربزرگانشان را خواهند داد؛ ولو آنکه خود مسئولیتی در 
آنپا نداشته باشند: کسی که از بهوه پیروی کند از عمر دراز و زندگی مرفه 
برخوردار میشود و کسی که بنده خوبی برای او نباشد زندگی کوتاه و آکنده 
از ذلت دارد» و مرگ زودرس کیفری از جانب خداوند است که نصیب 
بدکاران میشود (مزامیر ۱۸ و ۲۷؛ کتاب ایوب باب هفتم). تکلیف 
زندگی پس از مرگ بکلی نامعلوم است ( مزمور سی ونهم؛ ۵؛ مزمور 
نودم» ۱۰). آدمی از خاک است و به خاک بازمیگردد؛ و وجود شیطان و 
ملائک چنان ناشناخته است که وقتی که تورات حکایت از آن میکند که 
آدم و حوا در بهشت موه ممنوم را خورده و از بهشت رانده شده اند» آنکه 
انا کت کای اغوا گروه ات خطان تست هان ای :هو سار از 
همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود؛ و به زن (حوا) 
گفت که خدا از آن جهت شما را از خوردن میوه این درخت منع کرده است 
که میداند روزی که آنرا بخورید چشمانتان باز شود و ماتند خدا نیک و بد 
را بشناسید (سفر پیدایش باب سوم ۵-۱)... و خداوند به مار گفت: 
چونکه این کار را کردی از همه حیوانات صحرا ملعون تر خواهصی بود و بر 
شکمت راه خواهی رفت و تمامی ایام عمرت خاک خواهی خورد" (سفر 
پیدایش» باب سوم؛ ۱ 

بیش از دو فرن پیش ولتر در اشاره به نوشته تورات در مورد 
انتقامگیری خدا از پسران بابت گناه پدرانشان نوشت که انتقامجوئی خداوند 
از چهار پشت فرزندان بابت گناهان پدران و پدر بزرگان و اجداد سوم و 
چهارمشان به روشنی نشان میدهد که یهودیان در ادوار اولیه تاریخ و 
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مذهب خود از فرضیه بقای روح و دنیای دیگر و کیفر آن جهانی گناهان 
بکلی بی اطلاع بوده اند و اصولا تصوری از جهان دیگر و بهشت و دوزخ 
بدان مفهومی که ما امروز برای هم اينها قاتلیم نداشته اند زیرا در هیچ 
جای تورات اشاره ای به جهنم یا به بقای رو ح یا کیفر و پاداش بعد از مرگ 
نشده است» و بجای آن تنها از مجازاتهای وحشتاکی صحبت شده که 
قانونگزار با بیخبری مطلق خود از احتمال وجود دنیائی دیگر برای همین 
دای ام و خر یه عقلتن میرتدهااینت: 

تذکر ولتر و دیگر آزادفکران " قرن روشناتی" در فرانسه و آلمان در 
همین زمینه با همةّ اينکه واقع بینانه بود» جنبه آماتوری داشت» ولی از 
سال ۱۸۱۱ که کتاب پر سروصدای انادام ۸۱6۵0۵6۲ بنام " در بارة ملائکه 
شناسی آنین بهودی در ارتباط آن با آنین پارسی" ۵19606داز عن 0067) 
(دمونوهق ص۷۵ اناعمهطط۸ عبط وا ءنعوواهعع۸ در آلمان اتشار بافت 
این مطالعات وارد یک مرحله کاملا علمی و تخصصی شد. دز این کتات: 
مولف که خودش هم بهودی است و هم خاخام اعظم و در ععسین حال یکی 
از در رت محققان تاریخ مداهب. روشن کرده است که تمام برداشتهای 
تورات در بارخ شیطان و ملائک یادگار دوران بعد از اسارت بابلی قوم 
بهود» یعنی زمانی است که بهردیان با آتین زرتشتی آشنانی نزدیک یافته 
و تخت تافر مضقدات ان ات زار گر فتفنودند: 

برای روشن شدن توضیحات بعدی» باید تذکر داده شود که تاریخ 
باستانی قوم یهود به دو بخش مجزا تقسیم میشود» که بخش اول آن شامل 
آغاز تاریخ یهود تا دوران اسارت بابلی یهودیان است که در سال ۵۸۷ پیش 
از میلاد مسیح توسط بخت النصر ۲۵0۵6۳۵۵000507 پادشاه بابل با تصرف 
اورشلیم و ویرانی معبد سلیمان و کوج دادن دسته جمعی یهودیان به بابل 
آغاز شد و قریب نیم قرن یعنی تا سال ۵۳٩‏ پیش از میلاد مسیح ادامه 
یافت. در این سال امپراتوری یابل بدست پارسیان منقرض شد و کورش؛ 
پادشاه هخامنشی» فرمان آزادی همه اقوام اسیر منجمله اسیران یهودی و 
بازگشت آنان را به کشورهایشان صادر کرد و از اين تاریخ سرزمین قلسطین 
که جزو امپراتوری بابل بود بصورت یکی از استانهای شاهنشاهی 
هخامنشی درآمد. بهودیان بازگشته به وطن» بسیاری از معتقدات زرتشتی 
را که در دوران اسارت با آنها آشنا شده بودند با خود همراه بردند» و از آن 
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پس نیز در طول ۲۰۰ تسالی که سرزمین اسرائیل زیر حکوصت هستقیم 
ايران قرار داشت قوم یهود اشناتی بیشتری با این معتقدات پیدا کرد که 
انعکاس آترا در همه آن کتابهای تورات که در اين دورن نوشته شده میتوان 
یافت. ۱ 
انتشار کتاب :0۳۷ و بازتاب گستردة آن در محأفل علمی اروپای 
مسیحی؛ مکتب پویاتی را بنام مکتب تاریخ مذاهب پی ریزی کرد که تا به 
امروز صدها محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذهیی در 
آن شرکت جسته و نزدیک به یکهزار اثر تحقیقی بصورت کتابها و رساله ها 
و مقالات در این زمینه به زیانهای مختلف منتشر کرده اند. 

آنچه از بررسی این تحقیقات گسترده نتیجه گیری میشود؛ این است 
که تقریبا همه برداشتهای ماوراء الطبیعه تورات؛ و بدنبال آن دو کتاب 
" توحیدی" دیگر انجیل و قرآن در زمینه بقای روح و جهان دیگر و سنجش 
اعمال آدمیان در روز رستاخیز و کیفر یا پاداش آنان در بهشت یا دوزخ و 
نیز در باره شیطان و ملاشک» مستقیما از فرجام شناسی (856200۱087) 
مزدائی ایران دوران هخامنشی در سالهانی که سرزمین فلسطین بخشی از 
شاهنشاهی پارس بود وارد تورات شده است. و بهمین دلیل تنها از قرن 
ششم پیش از میلاد مسیح ببعد است که از برداشتهای مربوط به شیطان و 
ملاتک و بهشت و دوزخ در " کتاب مقدس" نشان میتوان یافت» چنانکه نام 
شیطان ( اهریمن) برای نخستین بار در تورات در کتاب ایوب دیده میشود 
که در سدة پنجم پیش از میلاد نوشته شده است (باب اول» 7 و نام 
جبرئیل و میکائیل برای نخستین بار در کتاب دانیال آمده (باب هشتم 
1 باب نهي ۲۱؛ باب دهم ۱۳؛ باب دوازدهم ۱) که تألیف آن مربوط 
بشنة موم بفن ازاستلاد است: اشارهاتخل جه هنت فرقتعه ای که تفت 
خداوند را در میان گرفته اند ( مکاشفه یوحنا» باب اول» 4) و اشاره 
قرآن به هشت ملکی که عرش پروردگار را بر دوش دارند (الحاقه 
۷ انعکاس آشکاری از این گفته وندیداد است که " اهورامزدا بر 
تخت زرین خود نشسته است که هفت امشاسیند آنرا در میان دارند* 
( وندیداد» فرگرد نوزدهم» ۳ و۳۹). نخستین اشاره به رستاخیز 
مردگان و روز حساب را در تورات در کتاب اشعیای نبی (باب بیست 
وششم؛ )۱٩‏ و کتاب مکاییان (باب هفتم» ٩‏ و۱۶) میتوان یافت که 
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هردوی آنها در همان دوران هخامنشی نوشته شده اند. در اين باره در متون 
اوستاتی آمده است که: " در آنروز کارهای خوب و بد هر کس مورد 
رسیدگی عادلانه و دقیق قرار خواهند گرفت ( دینکرت سوم لضبل تست 
وپتجم» ۲۹ ,۳۱۲ بندهشن» سی آم» ۷ وانشتان دشعها نات تست 
وسوم)» و ترازوی حساب ذره ای به سود یا به زیان کسی بالا يا پائین برده 
نخواهد شد نه برای نیکان و نه برای بدان» نه برای شاهان و نه برای گدایان 
( مینوک خرد» کتاب دوم»۱۱۰) و در همین مورد دزن فتر ات اه ات : 
"...و در آنروز اعمال هرکس در ترازو سنجیده خواهد شد؛ و ترازو به 
اندازة دانه خردلی به سود؛ یا به زیان کسی ستنگین تخراهد.شد. ( اتبیاء؛ 
۷ 


زیگموند فروید در بررسی جامع خود در باره آئین بهود بر همین 
واتعیت اختصاصا تکیه میگذارد که در معتقدات اولیه یهودی موضوع 
بقای روح بکلی ناشناخته بود و اين پندار تنها پس از تماس با آنین پارسی 
در آن راه یافت. 

فون گال خاورشناس آلمانی آغاز قرن حاضر» مترجم تورات و مفسر 
سرشناس عهد عستق و اوستا؛ در کتاب تحقیقی معروف خود بنام ۱2 
0 ( چاپ بن؛ )۱٩۲۱‏ مینویسد: "نه تنها اعتقاد به رستاخیز؛ 
بلکه عقیده به بقای روح و دوزخی يا بهشتی بودن آن در آئین بهود ريشه 
در آئین یارسی دارد. آنجه اصول و معتقدات خشک بهودیان را در دوران 
پس از اسارت بابلی آتان لطافت بخشید تأثشیر اندیشه های فرجام شناسی 
زرتشتی در آئین آنان بود که در نتیجه آن این آنین را گوشت و استخوان 
مسیح و شبان یهوه خواند. اگر دین یهود در دوران پس از تبعید به صورتی 
بنیادی و در جهت مشبت تحول یافت این مطلقا مربوط به قوذ اندیشه 
زرتشتی بود". 

کتاب تحقیقی دیگری که در این زمینه توسط کاردینال فرانتس 
کونیگ اسقف اعظم کلیسای کاتولیک اتریش و یکی از بزرگسترین 
شخصیتهای کنونی جهان مسیحیت تالیف شده» حاوی بیش از یکصد 
اظهارنظر از محققان و تورات شناسان جهان غرب در بارة تاشیر بنیادی 
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آئین زرتشتی در فرجام شناسی بهودی و عسیحی و اسلامی است . اهنیت 
خاص این اثر در این است که مولف آن خود یکی از دانشمندان طراز اول 
جهان کاتولیک است. 
1 تومارهای معروف " کمران" که در اواسط قرن حاضر در کتار 
بحرالمیت کشف شد و قدیمی ترین اسناد مربوط به انجیل به شمار میرود 
بر ان ناما در اش وود ری تون شک آوتان تعقزاهت 
از فرقة بهودی " اسنی" بجا مانده که ارتباط نزدیک با فرقة دیگر بنام 
فریسیان داشتند» و این فریسیان بخلاف کاهنان سنتی بهود؛ به رستاخیز 
بعد از مرگ و بقای روح و روز حساب و بهشت و دوزخ که همه آنها از 
منابع اوستانی بدیشان رسیده بود معتقد بودند و جهان هستی را میدان 
مبارزة دو عنصر خیر و شر میدانستند. حتی در کتاب " طوبیا"ی عهد 
عتیق که در زمان آنان نوشته شده بود شیطان " اشمودانی" نامیده شده که 
تلفظ بهودی شده اشمه دائوه ( دیو خشم) اوستانی است ( تورات طوبیا؛ 
باب سوم ۸ و۱۷). در همین راستا» فون گال در رابطه با کتاب زکریا در 
تورات ( باب چهاردهم» ۱۶) و کتاب مکاشفه یوحتا در انجیل ( باب 
يازدهی. ۳ وع) که در آنها از دو مسیح خداوند سخن رفته است که در برابر 
او ایستاده اند» اين دو را مظاهر یهودی شده هوشیدر و هوشیدرماه زرتشتی 
میداند که با اسطوره سائوشیانس مربوط میشوند» و این بنظر او حکایت از 
آن میکند که نویسندگان این دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید بدین دو 
سقی وتا ان آننرم تسین ان مار ففرنتن مامق بیش ار 
یکصد مورد از تکات مشابه در آتین بهود و مسیحیت را ارائه کرده است 
که همه آنها از معتقدات اوستائی اقتباس شده اند. 

در باره ارتباط سانوشیانس با مهدی و چینودپل با پل صراط و 
ارتباط مشیاگ و مشیانگ نخستین مرد و زن جهان ( که به حکایت متون 
اوستانی توسط اهورامزدا آفریده شدند و در باغ بهشت جای گرفتند و 
اهورامزدا از آنان خواست که فریب اهریمن را نخوزند ولی اهریمن آنانرا 
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اُوا کرد و در تتیجه از بهشت رانده شدند و بعدها نسل آدمیان از آنها 
بوجود آمد) با آدم و حوای تورات و قرآن» نه تنها در قرن گذشته و قرن 
حاضر تحقیقتات وسیعی توسط خاورشناسان یزجسته چون تولدکه 
مارکوارت» اشپیگل؛ ویندیشمن» هوسینگ دارمستتر انجام گرفته. بلکه 
در همان نخستین قرون دوران اسلامی نیز مورخان سرشناسی چون طبری» 
بیرونی» مسعودی» حمزه آصفهاتی؛ یعقوبی» بتفصیل این موضوع را مورد 
بررسی قرار داده اند. بهترین کار تحقیقی که در این باره در جهان غرب 
صورت گرفته» کتاب آرتور کریستن سن بنام " نمونه های نخستین انسان و 
نخستین پادشاه در تاریخ افسانه ای ایرانیان" ۳۳6۱6۲ ال 9/۵ عع,] 
وصه‌اصم۱ جع ۱6۵۵802۱۳6 ع۲زماون۱ عصمل ۱ 0۲۵۴۵6۲ تال 6 ۲۱۵۳۳۲۸۵ است 
که در سال ۱٩۱۷‏ به زیان فرانسه در استکهلم چاپ شده و در سالهای بش 
از انقلاب به فارسی نیز ترجمه و در تهران منتشر شده است. در همه این 
پژوهش ها این نظریه :۷.۸۱۵6 محقق سرشناس تاریخ مذاهب در اواخر 
سده گذشته تانز شده است که در متون اولبه تورات افسانه آدم و حوا که از 
اساطیر بابلی گرفته شده بود بسیار مبهم و گنگ بوده و تنها بعد از 
بازنویسی آنها در دوران پس از اسارت بایلی این افسانه یا الهام از اسطورة 
مشیا و مشیانگ زرتشتی شکل امروزی خود را یافته است. اسطوره 
فاگ وسیانگ ریسا تفیل در داستان فیتیتک (سا نس و 
هفتم ۱۸۲ باب شصت وپنجم» ۲؛ باب هفتاد وهفتم» ۰)۶ دینکرت (بخش 
سوم؛ ۰ و بندهشن (باب اول ۲۷-۱) امته افت: 

گیرشمن» کارشناس معروف تاریخ و باستان شناسی ایران» در باره 
همین نقش جهانی انینهای ایرانی متذکر شده است که: 

" در زمان ساسانی نفوذ اندیشه های مذهبی ایرانی به آنسوی 
مرزهای ایران در شرق و غرب گسترش یافت. اصل ثنویت ایرانی در آئین 
بودا پذیرفته شد. آئین مانی از راه آسیای میانه و ترکستان به چین؛ از راه 
سوریه به مصر و سراسر افریقای شمالی و از راه آسیای صغیر به ارمنستان 
و بالکان و بعدا به جنوب فرانسه رسید که جنبش مذهبی نیرومند کاتار 
نماینده آن بود . آئین ایبرانی میترا ( مهر) سراسر امپراتوری روم را فرا 
گرفت و بعدا نیز نقش درجه اولی در شکل گیری مسیحیت ایفا کرد. 
همچنین کلیسای نستوری» کلیسای مسیحیت مورد قبول ایران بود که آشین 
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مسیحی را به چین برد» و چنین بود که اندیشه های مذهبی که عموسا از 
ایران مایه گرفته بودند از اقیانوس آرام در مشرق تا اقیانوس اطلس در 
مغرب گسترش یافتند. با اينهمه مهمترین وارث فکری ایران ساسانی اسلام 
بود که به هرجا که رفت آثار فکر و اندیشه و هنر ساسانی را با خود همراه 
برد" (رمان گیرشمن: ایران از آغاز تا اسلام). 
اب 

دست کم یک قرن پیش از تولد مسیح» آئین ایرانی مهر ( میترا) به 
امپراتوری رم راه یافت و اندکی بعد برای بیش از سه قرن بصورت آئین 
رسمی امپراتوران رومی درآمد. 5 تمام تاریخ امپراتوریهای یونان و روم 
چنین موردی منحصر به فرد بود. به نوشته فرانتس کومون محقق برجسته 
آئین میترا» پرستش مهر خدای بزرگ ایرانی مانند یک فتیله باروت در 
کوتاه مدتی از شرق تا غرب امپراتوری پهناور روم گسترش یافت: 
" گسترش آئین میترا در رم بسیار سریعتر از آنچه میشد انتظار داشت روی 
داد» بطوریکه در کوتاه مدتی از رود دانوب تا افیانوس اطلس و از رومانی 
تا جبل الطارق و سراسر افریقای شمالی مهرابه های بیشمار یکی پس از 
دیگری سر برافراشتند" ( فرانتس کومون: ۳۲ 86 عه۲غاوز جعا؛ 
هکت ۱۸۹۵ ۵6۱۸۹۹ هرا هو انران فورا نس اب رت هی 
بزرگ آریائی بود که خدای روشنائی» دادگستری» وفا به عهد و پیمان 
دوستی» باروری و پیروزی شمرده میشد. در دوران پانصد ساله حکومت 
پارتها ( اشکانیان) آئین مهر آئین رسمی امپراتوری ایران بود و در همین 
دوران بود که لژیون های رومی که با پارت ها میجنگیدند اين آئین ایرانی 
را که با روحیات و سنتهای ملی و آرمانی آنان سازگار بود با خود به 
امپراتوری روم بردند» هرچند که بموجب پژوهشهای تازه تر» این آئین از 
همان زمان اسکندر در بخشهانی از یونان شناخته شده بود. در قرن دوم 
کمدیوس امپراتور رم رسما آئین میسترائی را پذیرفت. در سال ۲۷۶ 
امپراتور دیگر رم آورلیانوس این آئین را آتین رسمی امپراتوری اعلام 
کرد . در دوران دیوکلسیانوس؛ امپراتور بزرگ رومی» در نزدیکی شهر وین 
مهرابه بسیار بزرگی ساخته شد و در شورای امپراتوری؛ به میترا عنوان 
خدای حامی امپراتوری رم داد 10671 ۲۵:07 داده شد» و از آن پسس 
میترا " خورشید شکست ناپذیر" عدء:۳۷: 50۱ نام گرفت و تا پایان تاریخ 


برض 


امپراتوری رم این عنوان برای او محفوظ ماند. در مقدس ترین محل شهر 
و امپراتوری رم» تپه کاپیتولینو» میترانوم ( مهرابه) اصلی مهر ساخته شد 
و اين امتیازی بود که قبل و بعد از آن به یچ مذهب دیگری داده نشده 
بود. در حال حاضر بقایای چند صد معبد مهر در سرزمینهای مختلف 
امپراتوری باستانی رم ( ایتالیا؛ فرانسه» انگلستان» اسپانیا؛ آلمان بلژیک 
سویس» اتریش» مجارستان؛ رومانی بلفارستان» کشورهای بالکان» یونان؛ 
ترکیه» سوریه» لبنان» فلسطین اردن» مصر لیبی» تونس الحزایر 
مراکش) همچنان به چشم میخورد؛ که بندر کوچک اوستیا در نزدیک رم به 
تنهانی شامل چهارده تای آنها است. به نوشته پلینیوس مورخ نامی لاتیین؛ 
از مصب دانوب تا دیوار بریتانیا و از دریای ادریان ( دریای سیاه) تا 
ستونهای هرکول ( جبل الطارق) همه جا قلمرو میترا بود. ۱ 

پرستش میترا که از قرن اول پیش از میلاد مسیح در رم شروع شده 
بود تا سده چهارم میلادی ادامه داشت» و از این تاریخ بیعد بخاطر ایتکه 
کنستانتینوس امپراتور رومی یا بر اثر معجزه ای ( که بعدا توسط کلیسا 
ساخته و پرداخته شد) و یا با حسابگریهای سیاسی که بتفصیل در بارة آنها 
بررسی شده است مسیحیت نوخاسته را آئین رسمی امپراتوری اعلام کرد 
میترائیسم رو به زوال گذاشت. با اينهمه بقایای آن تا مدتها بعد همچنان در 
نواحی مختلف این امپراتوری باقی ماند. واقعه تاریخی دیگری که به جا 
افتادن مسیحیت کمک کرد مرگ ناگهانی امپراتور یولیانوس نوادة 
کنستانتینوس بود که بخلاف پدر بزرگش دشمن سوگند خورده مسیحیت بود 
و با اينکه خود در زمان ولیعهدی به خواست پدرش تعلیمات مسیحی 
فراگرفته بود و شخصا نیز رتبه کشیشی داشت و تورات و انجیل را از 
نزدیک میشناخت» پس از نیل به مقام امپراتوری به آنین میترانی بازگشت 
و رساله ای در رد یهودیت و مسیحیت نوشت که از جالبترین آثار تحقیقی 
کهن شناخته شده است. ولی این امپراتور میترائی خواست مانند اسکندر 
جهانگشائی کند» و در نبرد با نیروهای ساسانی در نزدیک تیسفون تیر 
خورد و در سال ۳۵۵ در ۳۲ سالگی کشته شد. اين ارزیایی " ارست رنان* 
مورخ و محقق نامی فرانسه در پایان قرن گذشته در ارتباط با آسین میترا 
بارها نقل شده است که اگر مسیحیت به بلاتی زودرس گرفتار آمده بود 
امروز آئین میترا آئین فراگیر جهان بود. 
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تأشیر وسیع و همه جانبه میترائیسم در شکل گرفتن مسیحیت» 
همواره مورد شگفت پژوهشگرانی بوده که در این باره به بررسی های تاریخ 
مذاهب پرداخته اند وسعت اقتیاس هانی که مسیحیت در زمینه های 
مختلف از سنت های مهری بعمل آورده؛ در هیچ آئین دیگر سابقه ندارد . 

مهمترین این کپی برداری ها تعیین روز ۲۵ دسامبر برای تولد 
عیسی است که تنها در سال ۳۲۵ بعنی سه فرن پس از خود عیسی در 
شورای کلیسای کاتولیک در مورد آن تصحیم گرفته شد و تا بدان هنگام 
ضابطه ای در اين مورد برای مسیحیان وجود نداشت. انگیزه این انتخاب 
این بود که اين روز» از زمان رواج آئین میترا در امپراتوری رم بعنوان روز 
تولد میترا جشن گرفته میشد. زیرا در این روز که مقارن آغاز زمستان 
بود» خورشید از پائین ترین حد پائیزی خود در شب یلدا دوباره آهنگ بالا 
رفتن میکرد و طول روزها تا به جشن آغاز بهار که در آن دوباره تعادل روز 
و شب برقرار ميشد ادامه مییافت بدین جهت روز ۲۵ دسامبر بعنوان روز 
" تولد" مهر (میترا) جشن گرفته میشد. و باتوجه به ريشه داری چند صد 
ساله این سنت در امپراتوری رم» کارگردانان کلیسای نوخاسته مسیحی 
صلاح در اين دیدند که بجای تعیین روز دیگری برای تولد عیسی همین 
روز تولد مهر را برای این منظور برگزینند و فقط عیسی را در جای میترا 
بگذارند. نظیر همین جابجانی در مورد روز مقدس هنتگی انجام گرفت؛ 
یعتی روز هفتگی مهر که روز خورشید نامیده میشد و مصادف با یکشنبه 
کنونی بود روز مقدس هفتگی مسیحیت تعیین شد و از جانب کلیسا " روز 
خداوند" نامیده شد. هرچند که هنوز هم اصطلاح دوران مهری آن بصورت 
روز خورشید در زبانهای آنگلوساکسون و ژرصنی ( 5:74 در انگلیسی» 
5۳۳۱۵ در آلمانی و زبانهای اسکاندیناوی) بای مانده است. همچنین 
کلیس انعفاد. اسشانی نطفه عنم وا روز :۱8 تارن داشسته که مهانن با 
نوروز ایرانی است. جشن سالانه بهاری آئین میترا که در نخستین یکشنبه 
بعد از اولین ماه شب چهاردهم بهار بر پا میشد عینا همان است که اکنون 
در جهان مسیحیت بصورت عید پاک ( ۳:65 یا 25۱67) و صعود عیسی 
به آسمان جشن گرفته مبشود» و کمابیش مقارن با عید پسح (نصح) یهود 
نیز هست که یاد آور خروج قوم اسرائیل از مصر است. 

موارد متعدد دیگری از سنت ها و معتقدات مسیحی رونوشت 


۳ 


آشکاری از معتقدات و سنتهای میسترانی است. اسطورة تولد عیسی از 
مادری باکره در یک طویله عینا همان اسطور: تولد مهر از مادری باکره در 
است که به دنبال ستاره ای برای دیدار مهر به غار زایش‌گاه او رفته بودند. 
رسم تعمید که از اصول بنیادی مسیحیت است و همچنین رسم عشای ربانی 
(هانه:ا:۳) که خوردن شراب و نان مقدس برای آمیختن با خون و گوشت 
خورده میشد» ولی چون این گیاه در اروپا نمیروئید» در میت رأنیسسم روصی 
شاخه های نورس تاک را بجای آن بکار بردند که تدریجا تبدیل به خود 
انگور و بعد به فشرده آن یعنی شراب مقدس شد. در قرن دوم مسیحی» 
ترتولبانوس اسقف و مورخ کارتماژی در ار معروف ود ] 
۵۲۵ 0۳۵۵56۲۱۵۸۱۵۱۵۶ با شفی و خضم تناو توشننت. تا 
تعجب است که این کفار ( مهریان) ضیافت شیطانی نان و شراب مقدس 
خود را عینا به تقلید از مراسم عشاء ریانی مسیحیت برگزار میکنند؛ در 
صورتیکه ما همیشه مراقب بوده ایم که بیگانگان را بدین مراسم مذهبی 
خودمان که صرفا بصورت محرمانه بر‌گزار مشود راه ندهیم . نویسنده 
کتاب " تاریخ خدا" از تازه ترین بررسیهای مربوط به تاریخ مذاهب با 
اندکی طنز بدین پرسش پاسخ میدهد که: " شاید بیشتر جای تعجب باشد 
که این کافران میترائی مراسم مقدس مسیحیت را حتی مدتها پیش از تولد 
عیسی مسیح از مسیحیان دزدیده باشند". مراحل تکاصل در آنین میترا 


هفت درجه دارد که عینا بصورت هفت 520727760017 در مسیحیت 
منعکس شده است؛ همچنانکه بعدا در هفت وادی سلوک عرفان ایرانی و 
هفت مرحله فرآن ماسونری اروپانی نیز تجلی يافته است. برای دخول به 
هریک از درجات هفتگانه میترائی شست و شوی خاصی ضروری بود که 
مبنای غسل تعمید عیسویان قرار گرفته است. سنت نواختن موسیقی در 
هنگام سرودن دعاهای مذهبی و زانو زدن در هنگام نیایش, و نواختن 
نافوس. بنویة خود از سنن مذهبی میترائی است که بخصوص ارغنون 
(عدع۳ه) در آن مقام اصلی را دارد. بهمینسان رسم آفروختن شمم که ريشه 
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ویر امک مهری مهرابه ها دارد. ۱ 
لقب نجات دهنده که در انجیلهای چهارگانه و در جهان مسیحیت به 
عیسی تعلق گرفته است لقبی است که بطور سنتی در آئین مهری به میترا 
داده میشد» همچنانکه عنوان خاتم النبییین ( مهر پیامبران) در قسرآن 
عنوان سنتی مانی در آئین مانوی بود. چندین محقق حتی علامت صلیب 
-مسیحیت را یکی از علائم بنیادی آئین مهری دانسته اند و کسانی نیز 
نقوش متعددی از میترا را همراه با بره ای که در آغوش دارد نشان اقتباس 
دیگر مسیحیت از این نشان سمبولیک مهری شمرده اند. 
گوستاو لوبون در کتاب ۷۱:۵5 دنل :۷ ما خود در ایسن باره 
مینویسد: 
" تشریفات و رسوم مسیحیت در مقیاسی چنان وسیع از آئین های 
ماقبل مسیحی مایه گرفته بود که نخستین روحانیون آئنین مسیحی که از 
مکانیسم این نقل و انتقالهای عقیدتی بیخبر بودند آئین ایرانی میترا را 
متهم میکردند که تشریفات فراوانی را با تقلبی شیطانی از مسیحیت تقلید 
کرده است» در صورتبکه واقعیت درست این بود که همه اینها را مسیحیت 
ان افته متخرا تقلند کرده‌اتود. 
با اینهمه مهمترین وجه شباهت دو آئین میترانی و مسیحیت 
هماهنگی آنتها در معتقدات مربوط به جهان دیگر و رستاخیز مردگان و 
پیروزی نهانی روشنانی بر تاریکی در پیکار نهائی است که در مقیاس 
کائنات میان یزدان و اهریمن صورت میگیرد» و مسیحیت این اسطوره را - 
که در تورات سابقه ای ندارد و برداشتی کاصلا آریانی است - مشترکا از 
معتقدات زرتشتی در فلسطین و از معتقدات میترانئی روم اتتباس کرده 
است» که بر اساس آن در پایان جهان میترا است که رستاخیز مردگان را 
سرپرستی میکند» و در معتقدات مسیحی» مثل بسیاری از صوارد دیگر 
در این مورد عیسی بجای میترا کداشته شده آنتی: 
+4 3 
آئین مانی سومین آثین جهانی بود که ايران به دنیای کهن ارمفان 
داد . این آئین که از نظر محتوای خود عمیق ترین همه ادیان باستانی است» 
و در آن نقش سنتی فرهنگ ایرانی در ترکیب اندیشه ها و فرهنگها یبش از 
هر جای دیگر جلوه میکند» آمیخته ای است از سه اندیشه زرتشتی و 
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بودائی و مسیحی که با اندیشه های ایراتی مانی ترکیب شده است و همین 
درآمیختگی موفق بود که گسترش بیسابقه این آئین را» در ظرف مدتی 
کوتاه به سرزمینهای پهناوری از چین گرفته تا اسپانیا بدنبال آورد؛ و 
پایداری آنرا؛ علیرغم سرکویگریها و دشمنی هانی که از نظر شدت و 
خشونت در هیچ آئین دیگری در تاریخ جهان نظیر ندارد» باعث شد. به 
نوشته هانری شارل پونش محقی سرشناس فرانسوی در داثرة المعارف 
اونیورسالیس» گسترش آنین مانی چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی از 
شگفتی های تاریخ است» زیرا اين آئین» با اينکه کمترین نیروی نظامی یا 
سیاسی را پشتوانه خود نداشت و با اینکه درست بالعکس همه قدرتهای 
موجود چه در خود ایران و چه در امپراتوری روم و امپراتوری اسلام و 
اروپای عصر مسیحیت به دشمنی در حد اعلی سرکوبگرانه ای با آن 
برخاستند» هزار و دویست سال از قرن سوم تا فرن پانزدهم میلادی در 
سرزمینها و جوامع مختلفی از اقیانوس اطلس گرفته تا کرانه همای خاوری 
اقیانوس کبیر بصورت نیروتی پویا و ريشه دار به تحرک خود ادامه داد و 
حتی امروز نیز بازتابهای آن را در زمینه های گوناگونی از تمدن بشری» چه 
در مشرق و چه در غرب میتوان یافت. 

آئین مانوی در سده سوم مسیحی؛ چهار قرن پیش از ظهور اسلام 
در ایران ساسانی توسط مانی ( که بیرونی و این الندیم او را یکی از 
نوادگان پادشاهان اشکانی دانسته اند) بنیانگذاری شد. براساس معتقدات 
مانوی» در نوروز سال ۲۲ میلادی فروغی که به اعتقاد مانی در هنگام 
تولد مادی هر انسانی از قالب زمینی او جدا میشود تا پس از مرگ او 
دوباره به وی بپیوندد» بصورت فرشته ای بدو خبر داد که وی برای ابلاغ پیام 
آئیتی توابرگزیده شفه است: وی فعالت مذهبی خوو را که ۲۳ تال اداتة 
یافت با سفرهای ممتد به هند و سوریه و مصر و بخصوص در داخل ایران 
اغاز کرد که در مراحل نخست با نظر مساعد دربار ساسانی همراه بود؛ 
ولی بعدا با مخالفت شدید مویدان زرتشتی مواجه شد و با کارشکنی های 
آنان مانی به زندان افتاد و سرانجام کشته شد و کالبدش را بدار آویختند. 
ولی آئین مانی که بر پیکنار جهانی و ابدی نور و ظلمت تکیه داشت و 
" آئین فروغ" نامیده میشد با مرگ او متوقف نشد» بلکه گسترشی چنان 
فراگیر یافت که از جانب خاوری همه آسیای میانه را تا چین فرا گرفت و در 
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داخل پادشاهی پهناور چین تا کانتون در جنویی ترین بخش کشور راه یافت؛ 
و حتی در سرزمین اویغور مذهب رسمی این پادشاهی اعلام شد. و 
بموازات آن از جانب باختری به سراسر امپراتوری روم و افریقای شمالی تا 
اسپاتیای مسیحی گسترش یافت. ولی این بار» برخلاف آنین ایرانی مییترا 
که در اين امپراتوری با نظر موافق پذیرفته شده بود» آئین مانی بدلیل آنکه 
از ايران ساسانی حریف نیرومند امپراتوری رم سرچشمه گرفته بود و بعکس 
میترائیسم توسط خود رومیان به امپراتوری راه نيافته بود مورد مخالفت 
شدید امپراتوران رومی قرار گرفت و سرکوبگری بیرحمانه ای نسبت به 
مانویان آغاز شد که حتی بعد از سقوط امپراتور رم در افریقای بیزانس و 
اسپانیای ویزیگت و اروپای مسیحی و جهان اسلامی ادامه یافت» چنانکه 
نخستین حکم سوزانده شدن زنده زنده در آتش - که بعدها بدست دیوان 
تفتیش عقاید ( انکیزیسیون) در همه جهان مسیحی رایج شد در اسپانیا در 
مورد پریسیلیانوس روحانی عیسوی مهم به داشتن تمایلات مانوی به اجرا 
در آمد و اندکی بعد از آن در خلافت اسلامی نیز دسته دسته مخالفان را 
به عنوان زندیق- عنوانی که اعبراب به مانویان داده بودند - در آتش 
سوزاندند. با اينهمه» چند قرن بعد» هنگامیکه کلیسای مسیحی مانویت را 
بایان یافته میینداشت» جنبش های مذهبی و فلسفی بوگومیل و کاتار که 
" نومانوی" نام گرفتند از بالکان و ایتالیا و جنوب فرانسه سر برآوردند و 
چند فرن پیاپی مبارزه ای چنان سرسختانه را با کلیسای کاتولیک سازمان 
دادند که پاپ اینوسنت سوم اساسا یکی از جنگهای صلیبی را بجای پیک‌ار 
با مسلمانان به پیکار با مانویان جنوب فرانسه اختصاص داد» و در این راه 
با کمک فنودال‌ها و دستگاه سلطنتی فرانسه چنان بیرحمانه عمل کرد که 
یکی از مورخان دوران حاضر او را پیش کسوت آدلف هیتلر خوانده است 
( ۳۵۲۲۱۵5۵۵ .0.۷ در کتاب )۷۷۶5 204 اعد:۲). 
با همه اهمیتی که موضوع تأثیر معستقدات مزداتی ایرانیان در تاریخ 
تحولات ت: بهود و مسیحیت و اسلام دارد» تساه تق اسامی و 
مشخصات چند صد کتاب و مقاله ای که در یکصد وینجاه سالة گذشته در 
اين زمینه در جهان غرب منتشر شده است در گنجایش صفحات محدود 
کتاب حاضر نیست» بدینجهت در اینجا تنها به نقل مشخصات شماری از 
مهمترین آنها برای آگاهی خواتندگانی که علاقمند به مطالعات بیشتری در 
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۶ ۰ 
" رمان بهودی" اسر 
یکی از کتابهای بیست و چهارگانه تورات تماما به ایران هخامنشی 
مربوط میشود و وقایع آن نیز از اول تا با آخر در شوش و در دریسار 


شاهنشاه پارس میگنرد. نام این کتاب " کتاب استر" است و داستان آن 
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داستان تسلط بیچون و چرای دختری یهودی بر دربار پادشاهی ایران در 
زمان " آخشورش" است که به روایت تورات "از هند تا حبش بر ۱۲۷ 
مملکت سلطنت میکرد". این اخشورش ( که ظاهرا خشایارشا فرزند 
داش هه ی اس درسال سوم از سلطا رین سسانتی ,در 
" دارالسلطنه شوشن" ( شوش برای "نشان دادن جلال و حشضمت سلطتت 
خود" بر پا میکند که ۱۸۰ روز تمام ادامه مییابد» و پس از انقضای این 
مدت ضیافت هفت روزه دیگری در قصر پادشاهی ترتیب میدهد که در روز 
هفتم آن در عالم مستی امر میکند وشتی شهبانوی او را با تاج ملوکانه 
بحضور پادشاه بیاورند تا خلایق زیبائی او را از نزدیک ببینند (در متن 
کلدانی تورات تصریح شده است که شاه فرمود او بدین منظور سرایا برهنه 
شود)». ولی شهبانو از اين کار سر باز میزند و در نتیجه مغضوب پادشاه 
میشود و شاه پس از مشورت با ریش سفیدان قوم تصمیم میگیرد که رتبة 
ملوکانه وشتی را به دیگری که شایسته تر از او باشد بدهد» و پس از 
جستجو در سراسر کشور» دختری بنام استر که عموزاده و دختر خوانده 
" مردی یهودی بنام مردخای بن یاتیربن شمعی بن قیس بتیامینی است که 
از اورشلیم جلای وطن کرده و در دارالسلطنه شوشن زندگی میکند" برای 
شهبانونی انتخاب میشود. ولی بدستور مردخای قومیت بهودی و 
خویشاوندی خود را با مردخای پنهان نگاه میدارد . 

ایین اخشورش وزیری بنام هامان دارد که جمیع خادمان شاه 
بحضور او سحده میکنند"» اما مردخای سحده نمیکند و هامان که بر 
بهودی بودن مردخای آگاه میشود نه تنها قصد کشتن مردخای بلکه " قصد 
هلاک نمودن جمیع یهودیانی را میکند که در تمامی مملکت اخشورش 
بردند» از آنرو که قوم مردخای بودند" ولی با فعل و انفعالهایی که در 
داستان استر بتفصیل حکایت شده؛ پادشاه در یک بزم میگساری به استر 
قول میدهد که هرچه را که او بخواهد؛ ولو نصف مملکتش باشد بدو بدهد 
و استر از او اعدام هامان را میخواهد و شاه این درخواست را میپذیرد؛ و 
اضافه بر آن به استر و عمویش مردخای اجازه میدهد که " نامه هائی از 
جانب پادشاه به والیان و روسای ۱۲۷ ولایت از هند تا حیش بنویسند که 
بموجب آنها به بهودیانی که در همه شهرها هستند اجازه داده میشود که 
" تمامی قومها و ولایتها را که قصد اذیت ایشان میداشتند با اطفال و 
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زنان ایشان هلاک سازند و بکشند و تلف نمایند و اموال ایشان را تاراج 
کنند"... و مردخای پس از صدور این حکم از حضور پادشاه با لباس 
ملوکانه لاجوردی و سفید و تاج بزرگ زرین و ردای کتان نازک ارغوانی 
بیرون میرود و بهودیان در شهر شوشن شادی و وجد میکنند و داستان 
چنین بپایان میرسد که: " بهودیان جمیع مخالفان خود را در همه ولایتهای 
اخشورش پادشاه به اجازه او به دم شمشیر زده کشتند و هلاک کردند و با 
ایشان هرچه خواستند بعمل آوردند؛ و در دارالسلطنه شوشن به تنهائی 
پانصد نفر را به قتل رسانیدند. و در آنروز عدد آنانیرا که در دارالسلطنه 
شوشن کشته شدند بحضور یادشاه عرضه داشتند و پادشاه به استر ملکه 
گفت که یهودیان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر را هلاک کرده اند» پس در 
ساير ولایتهای پادشاه چه کرده اند؟ حال مسئول تو چیست که به تو داده 
خواهد شد. و استر گفت به بهودیانی که در شوشن میباشند اجازت داده 
شوه که توا اسرد عاشیم ماه ودک ی سود 
و بهودیان بر رویهم هفتاد و هفتهزار نفر از مخالفان خویش را کشتند و 
آنروز را روز بزم و شادی دانستند.* 

ولتر در ارزیابی کلی خود از تورات؛ در بارة ايين کتاب استر 
مینویسد: " همه میدانیم که این داستان» از آغاز تا اتجام یک رمان خیالی 
بیشتر نیست» ولی حتی یک رمان نیز میباید تا اندازه معینی سر و ته 
داشته باشد» یعتی در آن یک ضیافت شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نیافته 
باشد» و در جائی که هرودوت و دیگر مورخان یونانی جملگی بر مقررات 
اخلاقی سختگیرانه دربار هخامنشی تاأکید میگذارند» بادشاه این دربار 
دستور نداده باشد که همسرش را پرهنه در برابر اتياع و رعایایش به نمایش 
گذارند» و در جائی که هر پادشاه مقتدر شرقی» چه پارسی و چه عرب و 
ترک و مغول و چینی حتی انتخاب یک اسب را برای اصطبل سلطنتی 
مشروط به بررسی در اصالت آن میکند پادشاه ۱۲۷ کشور دختر ناشناسی 
را بدون هیچ بررسی در سابقه خانوادگی و قومی و مذهبی او به هسری 
خود برنگزیده باشد» و به یک پناهندة مفلوک خارجی منصب صدارت و 
لباس ملوکانه و تاج زرین نبخشیده باشد. و در کشوری که روح اغماض و 
مدارای مذهبی پادشاهان آن زبانزد دوست و دشمن بوده است» بخاطر چشم 
و ابروی یک دختر یهودی اجازه قتل عام هزاران نفر از اتباع خود را صادر 


۳۳۰ 


نکرده باشد. و از همة اینها گذشته» چه ارتباطی میتراند میان سنگدلی 
وحشیانه و نفرت‌آور استر یهودی در مورد کشتن هرچه بیشتر مردم با 
دستورهای مربوط به بخشش و گذشتی که مسیح.به پیروان خود داده است 
وجود داشته-باشد؛ در صورتیکه دو کتاب تورات و انحیل به ما یک کتاب 
مقدس واحد معرفی میشوند؟" و خود ولتر بر این تذکر میافزاید که آیا حق 
با صاحینظرانی جون بولین‌گیروک» دمارسه فره» تیاده مسلیه" بولانده 
نیست که این داستان کتاب مقدس را چیزی از قبیل داستانهای هزار و 
تست رتست آنوانت اب و هگا انح اضای پر وارند 
نت آن هی نک خرف است وود ارو 

نشربه معتبر 80۱6 ۱۵ 6 00005 16 که با همکاری موز:؛ لوور 
پاریس منتشر میشود در شماره ویژه ای که در اکتبر ۱۹۹۷ بمناسبت 
برگزاری نمایشگاه بزرگ ایران باستان در این موزه انتشار داد» دو بررسی 
جالب» یکی نوشته یک کارشتاس " مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه" 
۵ و دیگری نوشته یکی از اعضاء هیئت مدیره مجمع " گران شان" 
فرانسه را که هر دو یهودی هستند در ارتباط با همین کتاب استر چاپ کرد 
که بهتر است بجای هر توضیح دیگری در این باره» بخشهای کوتاهی از 
هرکدام از آنها را در اینجا نقل کنم:" به غیر از اخشسورش ( احمالا 
خشایارشا) کلیه کسان دیگری که در کتاب استر از آنها نام برده شده از نظر 
تاریخ ناشناخته اند و اسامی آنها اصولا اسامی سمبولیکی هستند که این 
کتاب را بیشتر در قلصرو داستانهای خیالی فرار میدهند تا یک وقایع 
نگاری تاریخی» نام هایی چون مردخای و استر میتوانند یادآور مردوح و 
ایشتار خدایان بابلی باشند که یهودیان در دوران اسارت بایلی خود با آنها 
اشتخا شده بودند» و جشن پوریم که بهودیان همه ساله برای یاد آوری همین 
ماجرای استر بر پا میکنند بنوية خود میتواند معادل یهودی جشنی باشد 
که با همیین نام هر ساله در آغاز سال نو بابلیان بر پا میشد » منتها اين بار 
مفهوم پیروزی قوم بهود را در برابر اسارت بابلی آنان داشت. هدف از 


۱- عید پوریم عید بهاری بابلیان برد که در کنعان تيز برگذار میشد و قفوم بهود آثرا 
مانند بسیاری از دیگر سنن خود از تمدنهای پیشین اقتباس کرده بودند. این جشن در 
اکتون نیز در همان زمان توسط بهودیان برگذار میشود. 


۳۳۱ 


سناریوی این رصان استر این است که به بهودیان نشان داده شود که 
میتوانند اتباع کشوری دیگر باشند و در عین حال هویت یهودی خود را 
حفظ کنند» و بموازات آن این موضوع را سنگ زیرینائی یک رستاخيز 
ایمانی برای خود قرار دهند. کتاب استر برای ابلاغ ان پیام نوشته شده 
است که چگونه در دوراتهائی بحرانی» بهودیان میتوانند با دولتهای حاکم 
همزیستی کنند بی‌آنکه بهودیت خود را اتکار کرده باشند.* 

" کتاب استر برای این نوشته شد که نشان دهد بهودیانی که رعایای 
شاهنشاهان ايران بودند میتوانند شریک خویی برای ایرانیان باشند و از 
منافع پادشاه در برایر ۸ میشود دفاع کنند. این 
کاب پاسع بهودیان به پریستی است که در زمان شاهنشاهی هخامنشی 
مطرح شده بود» و آن این بود که موضع یهودیان در این امپراتوری و 
بخصوص موضم مذغبی آنان در ارتباط با آتین مزدائی ایرانیان چه 
میتواند باشد؟ اگر در نظر بگیريم که زیرنای فکری کنتاب استر بیشتر از 
آنکه بر توحید یهودائی تکیه داشته باشد بر واقعیتهائی مزدائی تکیه دارد؛ 
و اگر بدین نیز توجه کنیم که کتاب استر تنها کتاب تورات است که در آن 
مطلقا از بهوه خدای اسرائیل 0 برده نمیشود» متوجه خواهیم شد که این 
کتاب را میباید بیش از یک نوشته مذهبی یک اثر شبه تاریخی و شبه 
افسانه ای تلقی کنیم که در زمانی معین و در مکانی معین با هدف نزدیک 
کردن اجتماعی ايران و یهود و در عین حال تفاهم میان دو آئین مزدائی و 
یهودائی نوشته شده است". 

شاید به تذکر اين واقعیت نیازی نباشد که این کتاب استر یکی از 
کتابهای رسمی همان توراتی است که در کنیسه های بهود و در کلیساهای 
مسیحیت کتاب مقدس خداوند و در آئین مسلمانان بخشی از تورات نازل 
شده بصورت وحی الهی شناخته میشود. 


کناب دانیال 


کتاب دانیال نمی یکی دیگر از کتابهای بیست و چهارگانه عهد عتیق 


۳۳۲ 


سراپای آن ساختگی و دور از واقعیتهای تاریخی است. به روایت تورات؛ 
دانیال یکی از بهودیانی است که به اسارت به بابل برده میشوند» ولی وی 
در دریار بابل و بعد از آن در دربار ماد و هخامنشی به مقامات مهمی 
نائل میشود که از آن بصورتی بسیار زننده به زیان میزبانان خویش و به نفع 
همکیشان خود بهره برداری میکند. ساختار تاریخی این کتابی که از نظر 
مومنان یهودی و مسیحی مثل دیگر کتابهای " کتاب مقدس" بازتاب 
سقایفی. استمان لقن موف همانتد: کتاب انتر :دز تخد تاهیانه ای :مسر 
وتو که اص هد مشک استه تروق تاعک اه زو ندهعادعت ) 
است» و بر مملکت کلدانیان سلطنت میکند (و نه بر شاهنشاهی پارس)» و 
پسر خشایارشا است (و نه پدر او)» و کورش پادشاه پارس بعد از داریوش 
به سلطتت میرسد (و نه پیش از او). داریوش در آغاز پرستند: بعل بت 
بزرگ بابلی است» ولی بعدا یک اژدها را میپرستد و سرانجام به راهنماتی 
دانیال بهودی میشود و فرمانی به همه اتباع امپراتوری خود صادر میکند 
که "به حضور یهوه خدای دانیال لرزان و هراسان شوند". بخشهاتی از متن 
مقدس توراتی این پیامبر معتبر بطور خلاصه چنین است: 

"...و نبوکدنصر «بخت النص) پادشاه باببل رئیس خواجه سرایان 
خویش را امر فرمود که چند تن از جوانان بنی اسرائیل ( اسرای بهود بابل) 
را که تیکومنظر باشند برای ایستادن در قصر پادشاه بیاورد تا علم و زبان 
کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند. و پادشاه وظيفة روزانه از طصام و شراب 
خود برای آنان تعیین نمود و امر فرمود که ایشان را سه سال تربیت نمایند 
و بعد از آن در حضور پادشاه حاضر آورند. و در میان ایشان دانیال و 
میکائیل و عزریا از بنی یهودا بودند. پس دانیال به رئیس ساقیان که بر او 
گماشته شده بود گقت مستدعی آنکه من و دوستانم را ده روز فقط بقولات 
برای خوردن و آب بجهت نوشیدن بدهی و بعد از آن چهره های مارا و 
چهره های جوانان دیگری را که طعام و شراب پادشاه را میخورند ملاحظه 
نماتی و آنگاه به نهجی که خواهی با ما عمل کنی. و او ایشان را اجابت 
کرد و بعد از انقضای ده روز چهره های ایشان را دید که از ساير جوانانی که 
طعام پادشاه را میخوردند نیکوتر و فربه تر بود. پس رئیس ساقیان طعام و 
شراب ایشان برداشت و بقولات و آب به ابشان داد... و بعد از انقضای 
مدتی که پادشاه معین فرموده بود رئیس خواجه سرایان ایشان را به حضور 


۳۲۳ 


نبوکدنصر آورد» و پادشاه را از آنان بسیار خوش آمد و ایشان را از جمیع 
دیگران بهتر یافت. و دانیال تا سال اول کورش پادشاه با نبوکدنصر بود" 
( خلاصه شده از کتاب دانیال نبی» باب اول) . كثِ_ِ 
اندکی بعد نبوکدنصر خواب وحشتناکی می بیند که او را سخت 
نگران میسازد و امر میکند که " مجوسیان و جادوگران و فالگیران و 
کلدانیان" به حضور او بیایند تا خوابش را تعبیر کنند» و اگر از عهده 
برنیایند پاره پاره شوند و خانه هایشان مزبله شود" و چون ایشان قادر 
بدینکار نمیشوند شاه به کشتن همه حکیمان بابل که دانیال و رفقای سه گانه. 
بهودی او حننیا و میشائیل و عزربا از جمله آنانند فرمان میدهد اما 
دانیال تقاضای مهلت میکند و در آن شب جبرئیل از جانب خداوند خواب 
پادشاه و تعبیر آنرا به دانیال خبر میدهد و فردای آن دانیال همه خواب 
بخت النصر و تعبیر آترا بدو بیان میکند: " آنگاه نبوکدنصر پادشاه بروی 
خود درافتاده دانیال را سجده نمود و وی را خطاب کرده گفت: بدرستی که 
خدای تو خدای خدایان و خداوند بادشاهان است. پس بادشاه دانیال را 
معظم ساخت و او را بر تمامی مملکت بابل حکومت داد و رئیس روسا بر 
جمیع حکمای بابل ساخت" ( کتاب دانیال نبی» باب دوم *4۸-۶). 
تیه میسن سس یوار ی فا رویز 
ارتفاع ۱۰ ذراع و عرض ۱ ذراع میسازد و همه بزرگان کشور را به سجده بر آن 
دعوت میکند؛ و چون دانیال و دوستان او از سجده سر باز میزنند سه دوست 
دانیال را به درون کوره آتش میافکند؛ ولی اين هر سه نفر به اتفاق نفر چهارمی 
دیگری که شبیه پسر خدا است در میان آتش میخرامند و "نه آتتش به بدتهای 
ایشان اثری میکند» نه مونی از سرشان میسوزد» نه رنگ ردای ایشان تبدیل 
میشود" و آنوقت نبوکدنصر دوباره میگوید متبارک باد خدای شدرک و 
میشک و عبدنفو» و فرمان میدهد که از آن پس هر قوم و امت و زبان که حرف 
ناشایسته ای به ضد این خدا بگویند پاره پاره شوند و خانه‌هایشان به مزبله مبدل 


۱ - ولتر در اشاره بدین قسمت از کتاب دانیال مینویسد ممکن است آدمهای کج خیال 
از اين روایت مقدس نتیجه بگیرند که بخت النصر احتمالا تمایلاتی انحرافی داشته و 
بهمین دلیل دانیال که به تصریح تورات در اصل هم نیکومنظر بوده بعد از چنین رژیم 
غذاتی مورد توجه خاص او قرار گرفته است» ولی اضافه میکند که خوشبختانه خود او 
با اين افکار شیطانی سر و کاری ندارد. 


۳۲ 


گردد» و نامه‌ای به " تمامی قوم‌ها و امت‌ها و زیانها که بر تمامی زمین 
ساکنند میفرستد تا به نها بگوید که این خدای تازه خدانی عظیم است؛ و 
ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او تا ابدالاباد... و الان من که 
نبوکدتصر هستم پادشاه آسمانها را تسبیح و تکبیر و حمد میگویم. ولی 
باوجود این تشرف بخت النصر به دین مبین بهوه در ضیافت بزرگی که جانشین 
او بلشصر در کاخ بابل ترتیب میدهد» دستی نامرتی در نوشته ای که دانیال معنی 
آنرا برای او شر ح میدهد به وی اطلاع میدهد که سلعلتت او به پایان رسیده و به 
مادها و پارس‌ها بخشیده شده است. و همان شب بلشصر کشته میشود. 

بدنبال این ماجراء جالبترین بخش افسانه دانیال آغاز میشود: 
داریوش مادی ( و نه کورش پارسی) پادشاه کلده میشود؛ و تصمیم میگیرد 
که ۱۲۰ والی بر مملکت نصب کند؛ و آنها را زیر فرمان سه وزیر میگذارد 
که دانیال وزیر اعظم آنها است ولی چون پادشاه فرماتی صادر میکند که 
هر کس تا سی روز نزد خدائی غیر از او دعا کند در جاه شیران انکنده 
شود» و والیان پادشاه دانیال را در حال دعا کردن بسوی اورشليم غافلگیر 
میکنند؛ دانیال را به گودال شیران می اندازند» اما صبحگاه او را میبینند 
که شیرها در پیش پایش مثل بره خواییده اند» و دانیال دوباره صدراعظم 
امپراتوری میشود» و پس از آن داریوش به جمیع قومها و امت‌ ها و 
زیانهاتی که در تمام جهان ساکن هستند فرمانی صادر میکند که "در هر 
مملکتی از ممالک او مردمان به حضور خدای دانیال لرزان و هراسان 
شوند» زیرا که او خدای حی و تا ابدالاباد قیوم است و ملکوت او بی زوال 
است" ( کتاب دانبال نبی» باب ششم» ۱ و ۲۷). 

بعد از " داریوش بن اخشورش که از نسل مادیان و بر مملکت 
کلدانیان پادشاه بود" ( کتاب دانیال» بساب نهم» ۱) کورش پادشاه فارس 
جانشین او میشود (باب دهم ۱) ولی دانیال همچنان با حدود یک قرن 
فاصله از نبوکدنصر» تعبیرکنندة مخصوص خوابهای پادشاه باقی میماند. 
جبرنیل را بصورت انسانی از زبرجد درخشان می بیند با چشمانی چون شعله 
آتش و دست و پانی چون مقرغ صیقلی و صدائی چون همهمه دسته جمعی 
سپاهیان» که با کمک میکانیل به مدت بیست و یکروز با رئیس فرشتگان 
ایران کشتی میگیرد و سرانجام او را مفلوپ میکند. و داریوش به پرستش 
بت بعل که روزانه ۱۲ کیلو آرد و ۰ گوسفند بریان و ٩‏ خمره شراب 


۳۳۵ 


خوراک او است میپردازد و بعد از او به پرستش اژدهائی روی می‌آورد و به 
دانیال اطلاع میدهد که این اژدها خدای زنده است. ولی بالاخره به موعظه 
و راهنماتی دانیال مجسمه بعل را میشکند و کاهنان آنرا محکوم به مرگ 
میکند و خودش نیز بهودی میشود ( کتاب دوم دانیال باب چهاردهم). 


کناب نحمیا 


سومین کتاب از کتابهای تورات که به ایران اختصاص داده شده 
کتاب نحمیا است. نحمیا بطرریکه خودش مینویسد ساقی " ارتخشسعا" 
واه ازران ان وی تاگهان تضورت شعیی. هت از کعات نم رات شیر 
برمی آورد و کتاب او بنام کتاب نحمیا یکی از کتابهای درجه اول عهد 
عتیق شناخته میشود. خود پیغمبر ماجرا را جنین حکایت میکند: 

و در ماه نیسان در سال بیستم ارتحشتا یادشاه وافع شد که 
شراب پیش وی بود و من شراب را گرفته به پادشاه دادم» زیرا که من ساقی 
پادشاه بودم... و او مرا گفت چرا روی تز ملول است یا آنکه بیمار هستی؟ 
پس من بینهایت ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشاه تا ابدالاباد زنده بمانده 
رویم چگونه ملال نباشد و حال آنکه شهری که موضع قبرهای پدرانم باشد 
خراب است و دروازه هایش به آتش سوخته شده. پادشاه مرا گفت چه چیز 
میطلبی؟ گفتم اگر پادشاه را پسند باشد و اگر بنده ات در حضورت التفات 
یابد مرا به بهودا بفرست تا آنرا تعمیر نمایم. پس پادشاه صواب دید که 
مرا بفرستد و سرداران سپاه و سواران نیز همراه من فرستاد" ( کتاب 
نحمیای نبی» باب دوم (: 

نحمیا به اورشلیم میرسد و فرمان پادشاه را به والیان تسلیم میکند: 
آنگاه شبگاهان بطور ناشناس از مقابل چشمه اژدها تا دروازة خاکروبه 
بیرون رفتم و برای عبور چهارپانی که زیر من بود در خرابه‌ها راهی نبود. 
پس به کاهنان و شرفا و سروران از خدای خود که بر من مهریان میبود و 


۱ - هویت واقعی این بادشاه نیز مانند اخشورش داستان استر روشن نیست» ولی 
احتمال میرود که منظور اردشیر اول ( ارتخشتر ۵۸۲۳۱2*6۲:65) فرزند خشابارشا باشد. 


۳۳۹ 


نیز از ملاطفتی که پادشاه به من کرده بود خبر دادم و همه گفتند بسرخیزیم 
و تعمیر نمائیم" (باب دوم» ۱۸-۱۳). بدین ترتیب حصار بزرگ اورشليم 
علی فلت بلط ری واکتف ان تن و فا سا 
_ میشود و نحمیا برادر خود را به فرمانروانی آن تعیین میکند و طبق 
فهرستی که ترتیب میدهد 1۲,۳۹۰ نفر را در آن مسکن میدهد؛ سوای 
۷ نفر غلامان و کنیزان و ۲۶۵ نفر مطرب و ۷۳۹ اسب و ۲۶۵ 
قاطر و ۶۳۵ شتر و ۱,۷۲۰ الاغ و ضمنا ۶۱ هزار درم طلا و ۲۲۰۰ 
منای نقره و ۵٩۷‏ دست لباس کهانت و ۵۰ قاب به خزانه هدیه داده 
میشود. در اين موقع عزرای کاهن که او نیز در دربار پادشاه ایران خدمت 
میکرده و از جانب پادشاه به منظور گرد آوری.متن پراکنده شده تورات برای 
بیهودیان و تنظیم قوانین حقوقی و جزائی برای آنان به اورشلیم فرستاده شده 
است در روز اول ماه هفتم در کنار دروازه اب از روشنانی صبح تا نصف 
روز تورات را برای قوم میخواند و کاهنان دیگر آنرا به صدای روشن تکرار 
و تفسیر میکنند و تمامی قوم چون کلام تورات را میشنوند شیون میکنند 
و در روز بیست و چهارم پلاس در بر و خاک بر سر به گناهان خود و 
تقصیرات پدرانشان اعتراف می‌آورند و به بهوه میگویند که از ازل متبارک 
پاشی زیرا تو بودی که اسم آیرام را به ابراهیم تبدیل نمودی... و پادشاهان 
و قومهای کنعانیان را تسلیم ایشان نمودی که آنها را به هلاکت رسانند و 
زمینهای برومند و خانه های پر از نقایس و چشمه های کنده شده و 
تاکستانها و باغهای زیتون و درختان میوه دار بیشمار آنها را بتصرف آورند 
و خورده و سیر شده و فربه گشته و از نعمتهای عظیم او متلذذ گردند 
ر خلاصه شده از بایهای ششم تا نهم کتاب نحمیا). و در پی این اقرار به 
گناه عهدنامه ای با خداوند امضا میکنند که دختران خود را به دیگر 
ساکنان غیریهودی سرزمین کنعان ندهند و دختران آنها را نیز برای پسران 
خود نگیرند و از آنها در روزه‌ای شنبه متاع یا آذوقه نخرند و نخست 
زاده های خودشان و گاوان و گوسفندانشان را وتف بهوه کنند ( همان کتاب» 
باب های دهم تا دوازدهم). 

با همه آنکه منطقاً انتظار جعل و تقلبی عمدی را در یک کتاب 
اسغانی تیان دافت واعست. ان اس کم وه قرو که ون ورد 
آزادی قوم یهود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان 


۳۳۷ 


متن فرمان اين پادشاه در این نوشته نقل شده است چنان آشکارا جعلی است 
که میتواند در هر داد گاه امروزی بصورت نشر اکاذیب مورد بیگرد قأنونی 
قزر که دیاش ابو فرا ریخ آنا فرعید وبا ای 
جملات تمام میشود که: "و خداوند بهوه کورش پادشاه فارس را برانگیخت 
تا در سال اول سلطنت خود در تمامی ممالک خود فرمانی نافْذ کرد و در 
آن نوشت: کورش پادشاه فارس میفرماید که یهوه خدای آسمانها مرا 
فرمانروای تمامی ممالک زمین کرده و به من امر فرموده است که خانه ای 
برای وی در اورشلیم که مرکز یهود است بنا نمایم". اصل این فرمان کورش 
در کاوشهای باستان شناسی قرن گذشته در بین النهرین کشف شده و اکنون 
بنام " استوانه کورش" در موزه بریتانیا در لندن نگاهداری میشود. متن 
نوشته آن نیز در آنین بزرگداشت دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری 
شاهنشاهی ایران در سال ۱۳۵۰ ( ۱۹۷۱ مسیحی) به بسیاری از زبانهای 
جهان ترجمه شد و در دسترس عمومی قرار گرفت و نیز بصورت مدرکی 
تاریخی در زمينة " حقوق بشر" در بنای سازمان ملل متحد در نیویورک 
نصب شد. در این متن نه مطلقا صحبتی از این بمیان امده است که بهوه 
کورش را فرمانروای جهان کرده است و نه اینکه از جانب او به کورش 
ماموریتی در ساختمان خانه ای برای وی در اورشلیم داده شده است. انجه 
واقعا گفته شده این است که کورش برای تمامی اتباع شاهنشاهی پارس حق 
ازادی عقیده و ازادی مذهصب فائل شده است. البته در کتابهای استر و 
دانیال و نحمیا نیز مطالبی خلاف واقع به دیگر پادشاهان ایران: داریوش؛ 
خشایارشا» اردشیر نسبت داده شده است. ولی لااقل در این کتابها متن 
مشخصی از آن نوع که از جانب کورش نقل شده ارائه نشده است تا ییست و 
چند قرن بعد از آن» اکتشاف متن اصلی» جعلی بودن روایت یک کتاب 
آستفاتی را فتتان کند: 


۳۳۸ 


حهان بس از مرک 
در آثبنهای توحیدی 


مفهوم بهشت و دوزخ که از ضوابط بنیادی آئین های توحیدی است 
و نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره مسیحیان و مسلمانان دارد؛ به خلاف 
آنچه منطقا انتظار میتوان داشت در هرکدام از این سه آئین با دو تای 
دیگر متفاوت است و درک چنین تضادی در برداشتهای ماوراء الطبیعه سه 
آئینی که خدای مشترک و بنابراین حقایق مذهبی مشترک دارند از دیرباز 
فرای,بسیازی از مفتران متهیی دشواز بوده آبته زرا که,فریکی از ادن 
آئین ها اساسا وجود بهشت و دوزخی منظرر نشده است و آنچه هم که 
امروز در این زمینه در آن وجود دارد بعدها و آنهم بصورتی کاملا مبهم 
بدان افزوده شده است» در دیگری فقط از دوزخ بصورتی کمابیش مشخص 
سخن میرود و بهشت ماهیتی صرفنا معنوی دارد که از آن توصیف 
روشنی بعمل نیامده است» در سومی بطور مشخص بهشت به صورت باعغی 
پهناور و هميشه سرسیز و پر از جوی های شیر و عسل و شراب طهور و 
درختان میوه دار و حوریان و غلمانان بهشتی و جهنم به صورت سیاهچالی 


۳۹ 


آتشین و آکنده از شیاطین تازیانه بر دست و آب جوشان و غذای چرکین و 
درخت زقوم توصیف شده است. _ 

در آئین بهود» چنانکه قبلا گفته شد. تا زمان اسارت بابلی بهودیان 
در قرن ششم پیش از میلاد مسیح اصولا برداشت مشخصی از زندگی در 
جهان دیگر و طبعا از بهشت یا جهنم وجود نداشت و ارواح مردگان جملگی 
در مکان تاریک و سرد و خاموشی بنام شئول میزیستند که قلمرو ظلمت و 
سکوت بود و در محلی در زیر زمین یا در ژرفنای اقیانوس نامتناهی 
کاتتات »نا فر سکان تاشتاخته ای کته هر سا ماه رشن در انحا غروت 
میکند و ظلمات را بدنبال خود می‌آورد قرار داشت. در این دیار خاموشان 
همه مردگان مرد و زن و نکوکار و شریر در کنار هم بسر میبردند و امتیازی 
بر یکدیگر نداشتند» زیرا پاداش و کیفر افراد در همین دنیا و همین زندگی 
داده میشد. کسی که بیشتر و بهتر به فرامین و دستورهای یهوه اطاعت 
میکرد (و نه کسی که نکوکارتر و پاکتر بود) از زندگی درازتر و رفاه زیادتری 
برخوردار میشد و کسی که در پیروی از اوامر یهوه قصور میکرد به مرگ 
زودرس گرفتار می‌آمد ( اب مزامیر» مزمور دهم ۲۷ مزمور یازدهم 
٩‏ مزمور هفتاد وسوم» ۱۸؛ کتاب ایوب» باب بیست وهفتم» ۷). در مورد 
پاداش و کیفر دسته جمعی قوم یهود نیز بهمین ترتیب عمل میشد: "اگر به 
فرائض من سلوک نمائید و اوامر مرا بجا آورید آنگاه باران‌های شما را در 
موسم آنها خواهم داد و زمینتان محصول فراوان خواهد آورد و درختانتان 
میوه خوب خواهند داد و خرمن شما تا رسیدن انگورتان کوفته خواهد شد و 
نان خود را به سیری خواهید خورد و دشمنان خود را دنبال خواهید کرد و 
همه را به شمشیر خواهید کشت و من نیز بر شما التفات خراهم کرد و در 
میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود" (سفر لاویان» باب بیست 
وششم» ۱۲-۳). "و اگر فرائض مرا آنطور که فرموده ام بجا نیاورید» برایتان 
خوف و سل و تب خواهم فرستاد و آسمانتان را مثل آهن و زمینتان را مشل 
مس خراهم کرد و وحوش صحرا را بر شما خواهم فرستاد تا شما را بی اولاد 
کنند و حیواناتتان را به هلاکت رسانند» و ده زن نان شمارا در یک تنور 
خواهند پخت» و گوشت پسران خود را خواهید خورد و گوشت دختران خود را 
خواهید خورد و شمشیر را در عقب شما خواهم کشید" (سفر لاویان» باب 
بیست وششی ۳۳-۵). 


۳۳۰ 


اعتقاد به بقای روح و جهان بعد از مرگ و روز حساب و بهشت و 
دوزح تنها در دوران آشنائی بهودیان با ایران زرتشتی و حکومت دویست ساله 
هخامنشی بر سرزمین فلسطین در دین بهود راه یافت . در این برداشتهای 
تازه گناهکاران در جهان دیگر در مرگ ابدی باتی میماندند ولی ثوایکاران 
به بهشتی میرفتند که نظیر باغْ عدن آفرینش چهار رودخانه داشت: یک رود 
عسل برای بیغمیران اسرائیل» یک رود شیر برای کودکان اسراتیل» یک رود 
شراب برای شیوخ مذهبی اسرائیل و یک رود روغن برای سایر مومنین بهود. 
در این بهشت محرابی وجود داشت که در تمام مدت داود پیغمبر در آن به 
تواختن عود و خواندن سرودهای مزامیر مشفول بود . 

در انجیل تقسیم ارواح مردگان به دو گروه نیکان و بدان که 
براساس آن نیکان به بهشت میروند و بدان به دوزخ در روزی بنام روز 
قيامت يا روز حساب انجام میگیرد که برای نخستین بار در انجیل متی 
ان ان هه ده انستاه مهن ارو تسیر اسان( عضی) تب نت 
پادشاهی خود خواهد نشست و تمام مردگان در حضور او گرد خواهند 
آمد و وی آنان را به دو گروه آمرزیدگان و ملعونان تقسیم خواهد کرد. 
آنگاهنه: اناننکه دوسمتت زاستت اه تشد افد کفت: ای کجانتکه ۱ 
جانب پدر من برکت یافته اید» بیائید و وارث آن پادشاهی شوید که از آغاز 
آفرینش عالم برای شما آماده شده است» زیرا که شما وقتیکه گرسنه بودم 
به من خوراک دادید» وقتی تشنه بودم به من آب دادید وفتی برهنه بودم 
مرا پوشاندید و وقتیکه غریب بودم مرا به خانٌ خود بردید. و نیکان پاسخ 
خواهند داد: ای خداوند» ما ترا هیجوقت گرسنه با تشنه با برهنه و با 
غریب ندیدیم که چنین کرده باشیم ولی عیسی در جواب خواهد گفت: 
بدانید که آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید به خود من کردید. 
و پس از آن به ملعونان خواهد گفت: از من دور شوید و به آتتش ابدی که 
برای ابلیس و شیاطین او آماده شده است بروید؛ زیرا که وقتی گرسنه بودم 
به من خوراک ندادید. وقتی تشنه بودم به من آب ندادید؛ وفتی برهنه بودم 
۱ - به فصل مربوط به تأثیر معتقدات زرتشتی در آنین های توحیدی مراجعه شود . 

۲ - در حماسه بابلی گیلگمش نیز» پادشاه و پهلوان داستان در پایان زندگی وارد باغی 


آسمانی میشود که درخت خدایان در مرکر آن قرار دارد و شاخه های آن از فیروزه 


ساخته شده اند. 


۳۳۱ 


مرا نپوشاندید و وقتی غریب بودم به من مسکن ندادید و آنان جواب 
خواهند داد: کی ما ترا گرسنه یا تشنه يا غریب و یا عریان دیدیم و کاری 
برایت نکردیم؟ ولی عیسی خواهد گفت: بدانید که آنچه از یکی از 
کوچکترین برادران من مضایقه کردید از من مضابقه کردید. پس از ان 
نیکان به .حیات جاوداتی وارد خواهند شد و بدان به کیفر ابدی خواهند 
رسید" ( متی؛ باب بیست وپنجم» 4۵-۳۱). 

در رساله " مکاشفه پطروس رسول" که کلیسا آنرا در متون رسمی 
عهد جدید منظور نداشته است. ولی نمایانگر گویاتی از معتقدات اولیه 
مسیحیان در باره بهشت و جهنم است» دوزخ سرزمینی ظلمانی توصیف شده 
است که در آن رودهاتی از آتش جاری است و دریائی از آتش گناهکاران را 
در درون خود جای داده است» و سیاهچالهانی دز آن وجود دارند که در آنها 
دوزخیان در معرض نیش مارها و عقریها قرار دارند و در میان خون و 
نجاست و مدفوعات متعفنی بسر میبرند که زنان گناهکار تا گلو در آن فرو 
میروند» و گاه نیز اين گناهکاران در دریاتی از یخ جای دارند. 

در برخی از رساله های عهد جدید مسیحیانی که تعمید گرفته اند در 
کیفر گناهان خود از امتیازات خاصی برخوردارند» یعنی مستقیما در جهنم 
جای داده نمیشوند؛ بلکه در مکانی به نام برزخ که حکم پیشسخوان جهنم را 
دارد متوقف میشوند تا شاید بعدا صورد بخشش قرار گیرند. کلیسای 
کاتولیک که روزی خاص بنام روز ارواح دارد عقیده دارد که از راه صدقه و 
دعای بستگان میتواند برای نجات این برزخیان بدرگاه خداوند شفاعت کند. 
با این همه این کلیسا عقیده " اوریگنس" قدیس قرن سوم را که سرگردانی 
ابدی این برزخیان با بخشش و رحمت الهی مسیحیت سازگار نیست و اینان 
سرانجام جملگی بخشیده خواهند شد نپذیرفته و حتی او را متهم به بدعت 
کرده اجه 

در بارةٌ بهشت و ماهیت آن در عههد جدید توضیح مشخصی داده 
نشده است. در انجیل لوقا یکیار از قول عیسی آمده است که به مردی که 
همزمان با او به صلیب کشیده شده» میگوید: " امروز با من در فردوس 
خواهی بود* (لوقا؛ باب بیست و سوم 4۳). در رسالة دوم به قرنتیان» 
پاتولوس مینویسد: من شخصی را میشناسم که چهارده سال پیش به آسمان 
سوم بالا برده شد و میدانم که اين مرد به بهشت برده شده بود" (فصل 
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دوازدهم» ۳-۲). کاملترین توصیف بهشت مسیحی را در عهد جدید در 
نامه اول پانولوس به تسالونیکیان میتوان یافت: - 
"ما این را به حکم خدا به شما میگونیم: آن کسانی از ما که تا 
روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد؛ بلکه 
ون فان وفت کهفر‌هان الق اور یتمه ورس فرفتعاواتدا ور 
میدهد و شبیور خدا به صدا درمی‌اید خود خداوند از اسمان به زير خواهد 
آمد و آنگاه کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند زودتر از دیگران 
برخواهند خاست. سپس آن هاتی که در میان ما هنوز زنده مانده اند همراه 
با آنان در ایرها بالا برده خواهند شد تا در آسمان با خدا ملاقات کنند. از 
آن پس ما هميشه در کنار خداوند خواهیم بود." ( رسالة اول پاتولوس رسول 
به تسالونیکیان» باب چهارم ۱٩‏ و ۱۷). 
در قرآن در ۲۰ سوره و ۷۰ آیه از روز قیامت به تفصیل یاد شده 
است. این روز که معادل با پنجاه هزار سال زمینی است با صوراسرافیل 
آغاز میشود (ابراهیم» ۷۳؛ کهف» )٩٩‏ و به دنبال آن دگرگونی عظیمی 
در کائتات صورت میگیرد که توصیف آن در سورة تکویر چنین آمده 
است: " آنگاه که خورشید فروغخ خود را از دست بدهد» و ستارگان تاریک 
شوند» و کوهها از جای کنده شوند. آنگاه که شتران آبستن به حال خود رها 
گردند» و حیوانات وحشی بدور هم گرد آیند» و دریاها به جوشش درآیند» و 
اروا ح با یکدیگر در آمیزند» آنگاه که نامه اعمال کسان گشوده شود و 
آسمان جای خود را عوض کند؛ و تنور دوزخ فروزان گردد» و بهشت نزدیک 
اورده شود» هر روانی خواهد دانست که بابت چه اعمالی میباید جواب پس 
نذهد ( کر ۱۳۲ و فرسشرره از آن) اوه شده است که ناه 
که نان بشکاند» و ستارگان پراکنده شوند. و دریاها از مرزهای خود 
فراتر روند» و تابوتهای مردگان واژگون گردد؛ هر روانی بر انچه از خوب و 
بد کرده است آگاهی خواهد یافت" ( انفطار» ۵-۱). در این روز که روزی 
وحشتناک ( انعام ۱۵)» روزی پررنج ( هود» ۲۱)» روزی پرحسرت ( مریم 
0 روز بازماندن دیدگان از بیناتی ( ابراهیم» ۰)4۲ روزی دشوار (قصر 
۸ روز موعود (بروج». ۰)۲ روزی برگشت ناپذیر (روم» 4۳) خوانده شده 
است. همه مردگان از گورهای خود برخواهند خاست (ق» ۰4۲ و به پای 
ترازوی حساب برده خواهند شد (لقمان» ۳۳) تا ثوایها و گناهان آنان 
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سنحیده شود ( موّمنون» ۱۰۶-۱۰۲). آنگاه بدنبال یک داوری عادلانه که 
ذره ای در آن تخلف نمیشود گروهی از آنان برای هميشه به بهشت خواهند 
رفت و گروهی دیگر به دوزح خواهند افتاد تا بصورت ابدی در آن بمانند 
(بقره» ۶۸). 

مسمیر ارواح در رفتن به بهشت یا دوزخ» پلی است که در قرآن 
" صراط الجحیم" نامیده شده است و در اصطلاح جاری بدان پل صراط 
میگوید (حاناته ۲ ۲):اهگان عیوزبیشتان ابوریل صورتی هی و 
زمیتی نرم و هموار دارد» ولی در موقع گذشتن دوزخیان به باریکی یک 
مو و به تیزی یک شمشیر درمی‌آید. 

نزدیک به سیصد بار در قرآن از دوزخ بصورت جهنم و جحیم نام 
برده شده ( که هر دو اصطلاح از تورات گرفته شده اد در همه آیات» از 
آتش سوزان و تنور گداخته و شعله های فروزان دوزخ سخن رفته است. و از 
اينکه دوزخیان جاودانه در این آتش خواهند ماند و هرگ از آن رهاتی 
نخواهند یافت. دیواره های دوزخ از آتش ساخته شده اند و درون آنها آکنده 
از باد سوزنده و آیهای خروشان و دود غلبظ است (واقعه 41-1۲)؛ دست 
و پای هر دوزخی در زنجیری هفتاد زرعی بسته شده است که با آن به آتتش 
کشانده میشود ( حاقه»۳۰) و بر سرش آب جوشان ريخته میشود (دخان؛ 
۷) و گرز آهنین کوفته میشود (حج» )۱٩‏ و آتش از بالا و پائین و از 
همه سو او را در میان میگیرد (عنکبوت. ۵۶)؛ جامه او از آتش است 
(حج» ۲۲) و چهره ات ناشن پوشیده شده است ( مومنون» ۰۱۰۳ و 
هر زمان که پوست تنش در آتش بریان شود پوستی تازه بر او صیروید تا 
عذابش ادامه یابد (نساء )۰ دوزخی غبک شتا فا از شتفاه های اعشن 
بگریزد» اما هر بار ملاتک جهنم بدو بانگ میزنند که بجای خود باز گردد 
و عذاب دوزخ را بچشد ( سجده»۲۰). در اعماق دوزخ درختی تلخ روئیده 
است که میوه هاتی بشکل سرهای شیاطین دارد و دوزخیان اين میوه ها را 
میخورند و روده هایشان در شکمها پاره میشود (صافات» ۲۳) و هنگامی 
۱ - درة جهنم در تزدیکی اورشليم در اصل یکی از مراکز پرستش مولوخ خدای بزرگ 
کنعاتیان برد که در دوران استیلای رومیان محکومان به مرگ در آنجا به صلیب کشیده 
میشدند. تام اين دره از مالک اولیه آن بنام هنم گرفته شده بود که بعدا بصورت جهنم 
درآمد و مرادف با دوزخ شناخته شد. 
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مینوشانند که عطششان را زیادتر میکند ( ابراهیم ۱۱). و چون از خداوند 
درخواست خروج از دوزخ را میکنند تا کناهان گذشته خویش را جبران 
کنند. خداوند بدانان پاسخ میدهد که عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کرد 
و مرگ تازه ای نیز برایشان مقدر نخواهد شد» زیرا که برای ستمکاران بار و 
یاوری نیست ( فاطی ۳۷) . ۲ 

رو خر واه ۰ بار به صورت 
عدن و دو بار بصورت فردوس نام برده فنزه ینت در همه این موارد 
بهشت مفهوم باغی بزرگ را دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را 
جاودانه ور ان میگذرانند و از انواع لذاید جسماني برخوردارند. این باغ در 
قرآن بصورت دارالسلام ( خانه آرامش) و مقعدالصدق (نشیمنگاه تآهتتز) 
و جنات خلد رباغ‌های ابدی) توصیف شده است؛ که پهنای آن باندازه 
آسمان و زمین است ( آل عمران» ۱۳۳) و در مکانی بسیار بالا جای دارد 
(حاقه» ۲۳) و در آن جوی های بسیار (بقره» ۲۵) و چهار رودخانه اصلی 
ان ِ تست نی از رین و 0۵) و 
ی ۲ در این ۳ خاودات, از سعادت ابدی ۳9 (نساء۱۳) 
و از پاداشی بیکران بهره مرن ( مانده 8۵ میوه‌های بهشتی همواره در 
دسترسشان است (یس» ۵۷) و نوشیدنی های فراوان ر صافات» 4۵) و 


۱ - در میتولوژی آشوری که احتمالا منبع اصلی دوزخ های " توحیدی" است» دوزخ در 
شین فر ار ارف ونوا رای هنت طیقهااست که دوتیان برخست طعه سیک فان 
خود در آنها جای دارند» و هقت حصار بر دور آن کشیده شده است. خوراک دوزخیان 
خاک و کل است؛ و راه و رود بدان رودخانه ای است که رود ظلمت نامیده شده است. 

۲ - این کلمة فارسی» بهمین صورت هم در تورات هم در انجیل و هم در قرآن آمده 
است. در غزل غزلهای سلیمان گفته شده است: " عروس من فردوسی است که درهایش 
بسته است" (غرل غرلها» باب چهارم ۲ و در انجیل آمده است: ۳... و عیسی در 
بالای صلیب به او گفت امروز با من در فردوس خواهی بود" ( لوقا؛ باب بیست وسوم 
۳ " میدانم که اين مرد به فردوس برده شد" ( رسالة دوم پاتولوس به قرنتیان؛ باب 
دوم» ۶)؛ " کسی که رستگار شود از درخت زندگانی که در فردوس خدا صیروید خواهد 
خورد" ( مکاشفه یوحتا؛ باب دوم ۷ در قرآن در دو سوره اسری؛ آیه ۱۰۷ و 
مومنون» آیه ۰۱۱ اين کلمه به همین صورت فردوس بکار رفته است. 
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شراب پاک ( مطففین ۲۵) که توسط حوریان بر آنها عرضه میشود 
(دخان» ۰۶۶ حوریانی سپیداندام و فراخ چشم ( طور»۲۰). به لطافت 
مرواریدهانی در صدق (وافعه. ۲۳) که در کنارشان زیر سایبانها 
می‌آرامند (یس؛ ۵۱) و پیش از آن دست هیچ جن یا آدمی بدانان نرسیده 
است ( الرحمن» ۵۱) و به زیبائی یاقوت و مرجانند ( الرحمن» ۵۸)» و 
همیشه باکره اند (واقعه ۰۳۱ و نیز پسرانی جوان (غلمان) که در جامها و 
صراحی ها باده گوارا که درد سر نمی‌آورد و میوه هائی از هر قسم که 
برگزینند و گوشتهای پرندگان از هر نوع که خواسته باشند بر آنان دور 
میگردانند (واقعه» ۲۱-۱۷). بهشتیان جامه هاتی از استبرق سبز بر تن و 
دستبندهانی زرین در دست دارند ( کهف» ۳۱) و بر تخت هانی نشسته اند 
که فرشهایی زیبا بر آنها گسترده است (یسس» ۰۵٩‏ بر بالشهائی از حریر 
سبز تکیه میزنند (رحمن» ۷ در کنار حوریانی درشت چشم و کوته نگاه 
رکه جز به مصاحبشان نمینگرند) و گونی دیدگانشان بیضه های در پرده 
پوشيدة ماکیانند (صافات 4۸ و٩4)".‏ 


۱ - غزالی در احیا* علوم الدین؛ اثر معروف و معتبر خود» از قول پیامبر اسلام نقل 
میکند که به هر مرد مسلمانی که به بهشت میرود دفیقا چهار صد حوری باکره و پانصد 
حوری دست دوم و هشتهزار بیوه برای همسری تعلق میگیرد ( جلد چهارمی چاپ قاهره 
۸ هحری). 
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گوانین 
در آئین های توحیدی 


بزرگترین نقطه ضعف مذاهب توحیدی: پس از اشتباهات آشکار 
آنها در مورد مسائل مربوط به آفرینش کاننات و زمین و خلقت انسان؛ 
قوانین و مقرراتی است که در ارتباط با مسائل روزمره فردی و اجتماعی 
آدمیان آورده اند» و با توجه بدینکه در یک آئین " توحیدی" چنین قوانینی 
میبایست الزاما از جانب خود خداوند وضع شده باشند و قوانین وضع شده 
خداوند نمیتوانند تغییر کنند» همه انها خودبخود فوانین ابدی و ثابت و 
تغییرناپذیر الهی اعلام شده اند و نه قوانینی که " از مغزهای سفلیسی 
مشتی مردم بیخرد تراوش کرده باشند* (روح اله خمیتی» کشف الاسرار). 
با اينهمه» قانون ایدی و ثابت و تغییرناپذیر وافعی تاریخ از اغاز این بوده 
است که قوانین حاکم بر جوامع بشری دوشادوش تحولات اجتماعی تمدن ها 
و فرعنگهای آنها به صورتی پیگیر محکوم به تغییر و تکاملند؛ و 
همچنانکه تمدن بشری را در مقطع معیتی از آن متوقف نمیتوان کرد 
قوانین مربوط بدان و ناشی از آنرا نیز در مرحله خاصی متوقف نمیتوان 
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گداشت. در غیر اینتصورت تمدن پیش میرود و قوانین کهنه ای که با 
شرائط تازه تطبیق نمیکنند تبدیل به یاد گارهای بی محتوائی از دورانهای 
گذفته ند که عایشان تتها ور بایکان.هاق استاد. تاریخی است واتة 
در زندگانی روزمره افراد و جوامع بشری» درست به همانصورت که قوانین و 
مقررات تمدنهای " ماقبل توحیدی" نیز اکنون در موزه های آثار باستانی 
جای گرفته اند. 

پراساس بررسیهائی که در یکصد سالة گذشته در الواح و مدارک 
باستان شناسی بین النهرین صورت گرفته» تقریبا تصام قوانین و مقررات 
حقوقی تورات از قوانین ماقبل توراتی سومری؛ اکدی بابلی و آشوری» 
بخصوص از قانون سومری اور متعلق به دو هزار سال پیش از میلاد و 
تاتتون حمررانس رگد صعن کال آرتفر یال ۱۹۰۲ در کارخنسهای 
باستانشناسی شوش در خوزستان کنونی بدست آمده) اقتباس شد‌اند و 
تنها نام یهوه بدانها افزوده شده است. حتی کلیسای کاتولیک که برمبنای 
کتاب مقدس این قوانین را وحی الهی به موسی میداند ناگزیر از قبول اینن 
واقعیت شده است که همه این قوانین یکجا به موسی ابلاغ نشده اند بلکه 
از زمان موسی تا دوران انجیل تدریجا تکمیل یا تعدیل شده اند. جالب 
است که در سراغاز مجموعة قوانین حمورابی نیز تصریح شده است که 
منبع این قوانین فرمان آنو و بعل خدایان بزرگ بابل است و همه آنها 
وانین تغییرناپذیر الهی هستند. 

برخلاف آنجه ان ادعا میشود. در هیجیک از مذاهب " توحیدی* 
زن اتسانی معادل مرد و دارای حیثیت انسانی و حقوقی برابر با او شناخته 
نمیشود» بلکه انسان درجه دومی بحساب می‌آید که در بهترین شرایط از 
حقوفی نصف حقوق مرد برخوردار است. 

در تورات» خداوند در فرمانهائی که در کوه سینا به موسی ابلاغ 
میکند مقام زن را نسبت به مرد به روشنی مشخص میکند: "و خداوند به 
موسی فرمود: هرگاه زنی آیسکم شود و فرزند نرینه ای بزاید آنگاه به 
مدت هفت روز نجس باشد و سی و سه روز در خون تطهیر خود بماند؛ و 
اگر دختری بزاید» آنگاه به مدت دو هفته نجس باشد و شصت و شش روز 
در خون تطهیر خود بماند" (سفر لاویان» باب دوازدهم ۲ و۵). 
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"و خداوند فرمود: چون مردی زنی بگیرد و بدو درآید» و پس او را 
مکروه دارد و بگوید این زن را با کره نیافتم... پس اگر سخن شوهر درست 
نباشد صد مثقال نقره به پدر دختر بدهد؛ چونکه بر باکر: اسرائیل بدنامی 
آورده است» لیکن اگر این تسخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا 
قوف آنگاه ور رنه خانه ترش نو وی اه قنور اور تشک 
سنگسار نمایند تا بمیرد" ( سفر تثنیه؛ باب بیست و دوم ۲۱-۱۳). 

در فرهنگ بهود زن زانده ای از مرد بود؛ زیرا از دنده او ساخته شده 
بود» و از اين جهت موظف به فرمانبرداری بی فید و شرط از او بود» مضافا بر 
اينکه گناه اولیه را او مرتکب شده و با اين گناه آدم را از بهشت بیرون رانده و 
برای همیشه گناهکار کرده بود. در جامصه سنتی بهود زنان حق تحصیل در 
مدارس را نداشتند و به مقامات روحانی نیز دست نمسافتند. هیچ خاخامی زن 
ره اه تفا اب کار فین اه ربهر میستاده 
بهودی زنان اجازه دخول به قسمت اصلی معید را نداشتند و فقط میتوانستند تا 
صحن اول که پیشخوان یا دهلیز زنان نامیده میشد پیش بروند. در انجام مراسم 
قریانی شرکت زنان در مراسم و حتی حضور آنان بصورت ناظر مجاز نبود. در 
امور ازدواج و طلاق و ارث زن تقریبا فاقد هرگونه حقی بود و این حقوق بطور 
دریست به مرد تعلق داشت. در تمام تورات اصولا هویت آدم اطلاق به سرد 
میشود و زن فقط زن نامیده میشود. در قبایل مختلف اسرانیل» بصورتی که 
در تورات منعکس است پدر در مقابل دریافت حقٍ ابوت یعنی بهای بکارت 
دخترش (سفر خروج» باب بیست و دوم ۱۵) عملا وی را به شوهر آینده اش 
میفروشد و از هنگام انجام این معامله به بعد دختر به تملک شوهر درمی‌آید. 
مرد محاز است هر اندازه که دارائیش اجازه دهد همسر اختیار کند با کنیز و 
جاربه بخرد . حتی در شرایطی چون مرگ پدر و مادر زن جز مدت محلودی که 
تورات بدو اجازه میدهد حق گریستن ندارد: "و خداوند فرمود که اگر در میان 
اسیران خود زنی خوب صورت بیینی و بدو مایل شری» پس او وظیفه دارد که 
به خانه ات درآید و سر خود را بتراشد و ناخسن خود را بگیرد و رخت خود را 
بیرون کند و برای پدر و مادر خود یکماه ماتم گیرد؛ و پس آماده شود که بدو 
درآنی" (سفر تشنیه» باب نیست و یکم» ۱۳-۱۱). 

بنا به قوانین توراتی - که همه آنها از جانب بهوه ابلاغ شده تن 
مرد میتواند در هر موقع طلاقنامه ای بنویسد و بدست زنش بدهد و او را 
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از خانه اش بیرون کند» ولی زن در هیچ صورت بدون موانقت شوهرش 
امکان طلاق گرفتن ندارد و در حالیکه براي مرد همخوایگی با هر زنی بی 
اشکال است» زن در صورت ارتکاب کمترین خطانی به سختی مجازات 
میشود و اگر احتمال زنا از جانب او به میان آید» به آسانی کارش به 
سنگسار میکشد: برای اينکه روشن شود که سوء ظن مرد به همسرش بجا 
بوده يا نبوده» مرد میباید به خاخام پولی به نام " نیاز غیرت" بپردازد و 
کاهن با تشریفات مذهبی آب آلوده ای را به نام آب تکفیر به زن بخوراند تا 
اکد کتاش هیکت هه باشتد. که کت ناهد تین آن توف اشتع 
روده هایش شل شود و شکمش به پائین بیفتد و در اینصورت در ملاء عام 
سنگسار شود» ولی اگر زن از اين آزمایش بیگناه بیرون آید» مرد از بابت 
اتهامی که بدو وارد آورده مسئولیتی ندارد (سفر اعداد؛ باب پنجم 
۱ -۳۳۰). در میثاق بهوه امده است که مردی که به دختری تحاوز کند 
تنها باید بهای بکارت او را به پدرش بپردازد (سفر خروج باب بیست و 
دوم» ۰۱۵ و اين بها در جای دیگر (سفر تثنیه» باب بیست و دوم» ۲۸) 
۰ شکل نقره تعیین شده است. در سفر لاویان ( باب بیست و یکم» ۷ و۸) 
زنی که از طرف شوهرش رها شود معادل فاحشه شناخته شده و تصریح شده 
است که کاهنان حق ازدواج با چنین زنی را ندارند. در جای دیگر سفر تثنیه 
(باب بیست و دوم ۲۳ کفته شده است که اگر مردی با زنی ازدواج 
کند ولی بعدا از او سیر شده و بدو بگوید که پیش از زناشونی در خانه 
پدرش با دیگری همخوابه شده بوده است» پدر آن زن موظف است جامة 
زیرین شب زفاف دخترش را که معرف بکارت او است به کاهن ارائه دهد و 
در غیر آن» زن در کتار دروازه شهر سنگسار شود اما از مرد پرسیده 
نمیشود که چرا اين موضوع را در فردای همان شب زفاف اعلام نکرده و 
فقط نعد ارت عفن از آنر رن هناد آن اهتاکه است: 

در سندی باستانی که مورخ معروف معاصر. آندره شوراکی؛ در کتاب 
" مردان کتاب مقدس" نقل کرده» برای هر مرد و زن اسرائیلی در سنین 
مختلف زندگی به شرح زیر قیمت گذاری شده است: از یکماه تا پنج سال 
پسر ۵ شکل و دختر ۳ شکل؛ از پنج سال تا پیست سال» مرد ۲۰ شکل و زن 
۰ شعکل؛ از بیست سال تا شصت سال؛ مرد ۵۰ شکل و زن ۳۰ شکل؛ از 
شصت سال به بعد» مرد ۱۵ شعل و زن ۱۰ شکل. 
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تبعیض میان زن و مرد حتی حیوانات را هم شامل میشود مثلا 
در هر مورد که صحبت از قربانی برای بهوه بمیان می‌آید» وی تاکید میکند 
که قربانی از گوسفند یا گوسالة " نرینه" باشد و مبادا که از نوع مادينة آنرا 
بیاورند. ایین برداشت تورات از مقام زن؛ در آن بخش از اتجیل نیز که 
میتوان آنرا نیمه توراتی عهد جدید دانست بطور کامل منعکس شده است» 
در صورتیکه در " بخش عیسانی" همین کتاب دوقطبی» همین زن به خاطر 
اينکه احساسش رقیق تر و عطوفتش بیشتر است مقامی ارجمند دارد. در 
این باره در رساله های پائولوس آمده است: 

" مرد جلال خدا را منعکس میسازد؛ اما زن جلال مرد را منعکس 
میسازد زیرا که مرد از زن زاده نشد» بلکه زن بود که از مرد به وجود 
آمد؛ و مرد به خاطر زن آفریده نشد؛ بلکه زن برای مرد خلق گردید. 
بدینجهت زن باید بهنگام دعا سرش را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان 
ات ابا شاه ات که سا سم رهز ور پیشگاه خداوند دعا 
کند؟ بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر مسیح خدا است» ولی سر هر 
زن شوهر او است. زنی که با سر برهنه دعا کند سر خود یعنی شوهرش را 
رسوا ساخته است." ( رسالة اول فرنتیان» فصل یازدهم. ۱۳-۳ " ای زنها؛ 
طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنیسد* 
( رساله پانولوس رسول به افسیان فصل پنجم» ۲۲)؛ "زن اجازه ندارد که 
تعلیم دهد یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند؛ زیر اول آدم 
آفریده شد و بعد حوا و آدم نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و 
قانون خدا را شکست" (رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل دوم 
۱-۲۳). به موازات پاتولوس در رسالة پطرس رسول تصریح شده است 
که: " زنان مقدسی که به خدا توکل داشتند همه مطیع کامل شوهران خود 
پووتده.ماتتف سارا که از ابراهم اطاغت میکرد و آورا ازسانب شوه 
میخواند" ر رسالة اول پطروس رسول باب سوم» ۵ و۱). 

در بخش " مسیحی" انجیل بعکس عیسی با زنان با عطرنتی 
" انقلابی" و کاملا مخالف با ضوابط توراتی برخورد یکت گناه مریم 
مجدلیه روسپی را به ضفای رو ح او میبخشد و از اجرای قانون اکید 
مذهبی در باره سنگسار او مانع میشود (یوحنا؛ باب هشتم» ۱۰-۳). به 
شمعون فریسی که او را در خانة خود به صرف غذا دعوت کرده است و از 
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اينکه عیسی گناهان یک زن بدکاره شهر را بخشیده است تعجب میکند» 
میگوید که اين زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوانش خشک 
کرد در حالیکه تو میهمان خودت را فقط غدا دادی (لوقا؛ باب هفتم؛ 
۹ ) در صحنه اعدام او تنها زنان وابسته بدو حضور دارند» در 
صورتیکه مردان» حتی حواریون او؛ از حضور در این صحنه خودداری 
میکنند؛ پس از رستاخیر نیز عیسی پیش از همه دیگران به همین مریم 
مجدلیه ( ماری مادلن) ظاهر میشود. 

کلیسای کاتولیک تا بامروز همواره از سنت توراتی انجیل پیروی 
کرده است که سلطة بیچون و چرای کلیسا را بیشتر تضمین میکند. و بهمین 
دلیل تاکنون راه ارتقاء به مقامات بالای کلیسا به روی زنان» حتی 
قدیسه های آنان بسته مانده است. این مورد نیز یکی دیگر از جلوه های 
خدای دو شخصیتی انجیل است. کلیسای کاتولیک حتی بحث هائی در 
گذشته در این باره داشته است که زنان اصولا دارای رو ح هستند یا زه؟ این 
سئوال بخصوص در شورای مذهبی شهر " ماکون" فرانسه در سال ۵۸۵ 
مطرح شد و به نتیجة قطعی هم نرسید. 

برداشت قرآن از زن مشابه برداشتهای تورات و برداشتهای " بخش 
توراتی" انجیل است: " مردان را بر زنان برتری است (بقره» ۰۲۲۸ زیرا که 
خداوند برخی را بر برخی دیگر برتر مقرر فرموده است» و نیز از اين بابت که 
مردان از مال خود به زنان نفقه میدهند (نساء ۳۶)؟ زنانی را به تکاح 
خود دراورید که مورد بسندتان باشند: دو يا سه با چهار (نساء۳۰) و 
چنانچه دلیسندتان نبودند در امر طلاق آنها دغدغه ای به خود راه ندهید 
(نسای ۱٩‏ زنانی را که از نافرمانیشان بیمناکید» نخست نصیحت کنید 
سپس از خوابگاهشان دوری گزینید؛ و سرانجام آنانرا به زدن تنبیه کنید 
(نساء» ۳۳). اینان کشتزار شمایند. پس به هر صورت که خواسته باشید 
برای کشت به آنها نزدیکی بجوئید (بقره» ۰۲۲۳ و هرکدام از زنانتان را که 
مرتکب خطاتی فاحش شده باشند و چهار تن از گواهانی که خود تعیین 
میکنید به خطای آنان گواهی دهند آنقدر در خانه زندانی کنید تا عمرشان 
به آخر برسد یا آنکه خداوند راه نجاتی برایشان فراهم آورد (نساء» ۱۵). 
خدا به شما فرمان میدهد که ارث یک پسر را دو برایر ارث یک دختر قرار 
دهید (نساء»۱۱)» و برای ادای شهادت دو مرد گواه آورید و اگر دو نفر 


۳۶ ۴ 


مرد نیابید یک مرد و دو زن را گواه بیاورید" (بقره» ۲۸۲). - 
.در " جامع" ترمذی که یکی از " صجاح سته" معتبرترین کتابهای 
حدیث جهان تسنن است. از فول ابوهریره صحابی معروف محمد از پیامیر 
اسلام روایت شده است که اگر قرار بود دستور دهم انساتی به انسان دیگر سجده 
کند» یقینا دستور-میدادم زنان به شوهرانشان سجده کنند» و در " صحیح" 
بخاری» یکی دیگر از "صحاح سته" از قول همین پیامبر آمده است که 
سرزمینی که زنی"بر آن حکومت کند حکم تباهی خود را صادر کرده است. 
حتی در دوران خود ما» در جمهوری ولایت فقیه» رئیس یک دانش‌گاه اسلامی 
در یک سمینار دولتی زن در اسلام با استناد به ضوابط اسلامی تاکید میکند 
که: " زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند؛ زیرا 
اين امر بر عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه با خود آنها". 
مونتگمری وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی پیامبر اسلام در 
کتاب " محمد در مدینه" از قول عایشه» همسر محمد؛ نقل مبکند که 
" هنگامیکه پیغمبر خدا با من ازدواج کرد شش سال بیشتر نداشتم و موز 
با دختران خردسالی که هم سن من بودند بازی میکردم» تا زمانی که نه 
ساله شدم و همسرم مرا با عروسکهايم به خانه خود برد. در ایین موقع 
پيامیر ۵۶ سال داشت" . 


۱ - چه در جهان مسیحیت و چه در عالم اسلام بخصوص در جامعة تشیع» کسانی در 
همه ادوار کوشیده اند و میکوشند تا واتعیتهای بحث برانگیز قوانین مذهبی "یهودی- 
مسیحی" یا اسلامی را با منطق هائی توجیه کنند که بیش از آنکه واقعا گره از مشکلی 
بگشاید گره یا گره های تازه ای بر آن میافزاید. 

تنوریسین برجسته جمهوری اسلامی» شهید مرتضی مطهری ازدواجهای پیفمبر را 
مربوط بدین میداند که چون اسلام در حال گسترش بود پیقمبر برای تحبیب قلوب به 
تعدد زوجات احتیاج داشت» بدین حساب قانون تعدد زوجات در قرآن بخاطر این نازل 
شده بود که پیامبر برای فعالیت سیاسی خود بدان نیاز داشت. فرضیه پرداز دیگری 
همین موضوع را از دیدگاه مختصات اقلیمی و مزاج و حقوق فرد و عائله توجیه 
میکند: " اين مسئله که بطور کلی در مورد پیامیر تا نه زن و در مورد دیگران تا چهار 
زن جایز شمرده شده است مستله ای است که براساس شواص اقلیسم و نیازهای متقابل 
جامعه و مزاج و حقوق فرد و عایله و تبعات هنگامی مانند وقوع جنگ و پرورش ایتام 
و ساير عللی که در اصل تجویز آن دخالت داشته است فرق میکند. 

باید دانست که بخاطر اهمیت بسزای آن روزگار که هرکس از قبیله ای زن میستاند در 
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زسح ظالمانه بردگی و برده داری که در سراسر جهان امروز محکوم 
شناخته شده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر الفای آن صحه 
گذاشته اند همچنان در هر سه آئین توحیدی از آن " قوانین ثابت و لایتفیز 
الهی" است که آدمیان حق لقو یا تعدیل آنها را ندازند. تنها امتیازی که 
دو آیین مسیحیت و اسلام در ان تاش آنته تفوه:وارند انتی استت که 
فز آنها رفتار عادلانه شتا یه برد کان تاه له انسخا بی‌انکه اساس 
برده داری مورد نفی قرار گرفته باشد. درست در جهت عکس» هم در انجیل 
و هم در قرآن بصورت قاطع از اصل برده داری حمایت شده است؛ چنانکه 
انجیل اطاعت بردگان را از اربابان خود باندازه اطاعت آنان از مسیح یک 
فریضة مذهبی شمرده است» و در قران از جانب خداوند تصریح شده است 
که بنده ای که هیچ اختیاری از خود ندارد نمیتواند با مرد ازادی که خدا 
بدو رزق و روزی فراوان اعطا فرموده است یکسان شناخته شود . 

در تورات بصورت فرمان مستقیم خداوند بهوه آمده است که " اگر 
غلامی عبری بخری پس شش سال نزد تو خدمت کند و سال هفتم بی قیمت 


حمایت کامل آن قبیله بود محمد به گرفتن زنان متعدد اقدام کرد و خود را بدین طریق 
با قبایل چندی پیوند داد تا در راه نشر اسلام نه تنها با او مخالفتی نکنند» بلکه حمایت 
از او را وظیفه قبیله ای خویش نیز بدانند" ( حاشیه بر ترجمه فارسی اسلام در ایران 
ای.پ. پتروشفضسکی» ص4۱۶). 

در جای دیگر همین کتاب در رد اين نظر که برده داری در اسلام مجاز شناخته شده» 
نوشته شده است: " بردگی واقعیتی بود تاریخی که اسلام با آن رویرو شد و به خاطر 
ريشه دار بودن آن» بخصوص از جنبة اقتصادی اسلام نمیتوانست آترا یکباره و آنا 
براندازد. پیامبر مینگریست که مخالفت به ناگاه با آن محال است و لغو آنی و فوری آن 
عملی نیست. از اين رو به اصل تدریج و به اصطلاح لطاتف الحیل متوسل شد. و به 
مرور اساس آنرا برشوراند" ( همان کتاب» ص ۶۰٩‏ و4۷۳). ۱ 
چتین آنترلال هاتی برای تاه مساطلی گذبرای بقرزی آمرون رصن وضو 
توجیه ناپذیرند» بیش از آنکه استدلالهاتی پذییبرفتنی باشد» اعترافی است بر اینکه 
قوانینی که از لوح محفوظ بصورت قوانین ثابت و تغییرناپذیر الهی به مسلمانان 
جهان» در هر مقطع مکانی و در هر مقطع زمانی ابلاغ شده اند بیش از هر چیز با این 
هدف وضع شده اند که مشکلات پیامیر را در عربستان صدر اسلام حل کتند» نه اينکه 
راهتمای همه جهانیان در همه شرایط زمانی و مکانی باشند. 


۳: 


بیرون رود و اگر آقایش در این مدت زنی بدو داده باشد و آن زن پسران و 
دختران برایش زانیده باشد آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن 
مرد تنها بیرون رود» لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه زن و فرزندان 
خود را دوست میدارم و نمیخواهم بدون آنها آزاد بیرون روم» آنگاه آقایش 
او را بحضور خداوند (در معبد) بیاورد دو گوش او را با درفشی سوراخ 
کند و او وی را همیشه بندگی نماید" (سفر خروج» باب بیست و یکم» 
۷-۲). و در تفسیر یهودی بن سیراخ از تورات تصریح شده است که: 
" علوفه و چوب و بار برای الاغت» نان و کتک و کار برای بنده ات» زیرا که 
اگر او سرش را بالا نگاه دارد به فرمان تو نخواهد ماند و این یوغ و 
طناب است که گردن او را خم میکند. نصیب غلام باید شکنجه و نلک 
باشد. اگر بنده ات فرمان تو را اطاعت نکند بیدرنگ او را به غل و زنجیر 
بینداز" ( باب سی و سوم» ۲۵). 

در همتخ راستا در "عنهد خدند" آمده است: " آق غلاان:طوری 
باتاشکای فطع ارانا رصع خوور یقت کهااز رمانت آنتطا وتو سس 
اطاعت میکنید" (رسالة پاتولوس رسول به افسیان» باب ششم ۵)؛ "به 
غلامان بگو که در هر امر مطیع اریابان خود باشند و در باره احکام آنان 
جر و بحث نکنند و آتهارا همواره از خود راضی نگاه دارند" (رسالة 
پاتولوس رسول به تیطس باب دوم .)٩‏ قدیس بسیار سرشناس مسیحی؛ 
توماس آکوینوس (سن تماس داکن) در همین باره فتوا داده است که: 
" بردگی که نتیجه گناهی است که آدم مرتکب شد. از نظر اجتماعی نظام 
مفید و عادلانه ای است» زیرا امری طبیعی است که گروهی کار کنند تا 
گروهی دیگر آزاد باشند و بتوانند از قانون خدا و از خود آنان دفاع کنند". 

ور یره برد کی در میت یک او ویر زشیبایی تک ردادر شود که 
خود عیسی در انجیل برداشتی دیگر در اين باره دارد که نه پائولوس بدان 
رفته است؛ نه قدیسان دیگر تاریخ مسیحیت. و نه خود کلیسا بدان ترتیب 
اثری داده است؛ و آنچه از آن باقی مانده فقط جملات کرتاهی در انجیل ها 
است که مومنین گاه و بیگاه میخوانند و از آن میگنرند» از این قبیل که: 
" هیچکس نمیتواند بندةدو اریاب باشد» زیرا که در اینصورت یا از اولی 
بدش می‌آید و دومی را دوست دارد با به اولی ( خدا) ارادت میورزد و 
بناچار دومی را حقیر میشمارد* ( متی؛ باب ششم» ۱۲۶ لوقا: باب 
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دوازدهم» ۲ و باب شانزدهم» ۱۳). 3 

در قرآن بنوبه خود بر اصل برده داری تأکیدی قاطع گذاشته شده» زیرا 
این ستت خواست.مستقيم خداوند و ناشی از اراده و مشیت خاص او شناخته 
شده است: " خود ما چنین خواسته ایم که کسانی را به چندیین درجه برتر از 
دیگران قرار دهیم تا اینان را به بردگی خویش درآورند" ( زخرف» ۲۱)؛ " خدا 
رزق بعضی از بندگان خود را بر بعضی دیگر فزونی داده است» اما آنکس که 
رزقش افرون شده زیاده را به غلامان خود نمیدهد تا با او برابر شوند" ( تحل» 
۱ آیا بنده ای که هیچ اختیاری از خود ندارد و مردی آزاد که ما به او 
رزق فراوان عطا کرده ایم و پنهان و آشکارا هر چه بخواهد از مال خود انفاق 
میکند با هم یکسانند؟" ( نحل» ۷۵)؛ "دو نفر مرد» یکی بنده‌ای گنشگ و 
ناتوان که سریار مولای خویش است و از هیچ راه خیری به مالک خود 
نمیرساند» و دیگری مردی آزاد که به عدالت امر میکند و در صراط مستقیم 
است. آیا ایین دو نفر دارای حقوق متساوی هستند؟" ( نحل .)۷٩‏ در 
" صحاح سته" از خود محمد نقل شده است که: "هر غلامی که از صاحب 
خود بگریزد از برائت خدای تعالی بیرون آمده است. و بنده ای که از نزد 
اریاب خود گریخته باشد نمازش از حد شانه هایش بالاتر نخواهد رفت» زبرا 
حقتعالی نماز و روزه غلام و کنیز گریخته پا را نمیپذیرد ". 
71 در فقه اسلامی بنده داری دارای سه منیع اصلی است: اسیرانی که 
در جنگ از کفار گرفته میشوند» بندگانی که از صاحبانشان خریداری 
میشوند» و فرزندانی که از غلامان و کنیزان بدنیا می‌آیند. ريشة این هر سه 
به جنگ میرسد» زیرا بردگانی که در بازار برده فروشان خرید و فروش 
میشوند خود در جنگها يا دستبردها بعنوان غنیمت به بندگی درآمده اند. 
بردگان فراری میباید در هر جا که پیدا شوند بازداشت و به صاحبانشان 
بازپس داده شوند» و اگر اریابان آنها پیدا نشوند غلام یا کنیز گریزپا زندانی 
شوند. اگر بنده ای به چند اریاب تعلق داشته باشد هریک از صاحبان او حسق 
دارد قسمتی از بدن وی را که سهم او به حساب می‌آید؛ مثلا فلان دست یا 
فلان عضو او را بفروشد با آزاد کند. در این صورت برده فقط وفتی 
میتواند کاملا آزاد شود که ساير اعضای خود را نیز بازخرید کرده با 
متعهد بازخرید آنها شده باشد. 
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۱ دست کم در دو مذهب از سه مذهب " توحیدیت هترهای زیبا که از 
آغاز تمدن بشری همواره از اجزای اصلی فرهشگ و مدنیت به حساب 
آمده اند» با جای بسیار کمی دارند» با اساسا جائی ندارند. به تذکر 
مارگولیوث 62:0۱:00 در میان رشته های ششگانه هنرهای زیبا؛ یعنی 
موسیقی» نقاشی» محسمه سازی» درا شعر و معماری» تنها رشته آخرین 
بصورت روشن» و رشته ماقبل آخر با قید کراهت و با تذکر اينکه "از شعرا 
تنها سبکمغزان پییروی میکنند" (نمل ۲۲) مورد قبول اسلام قرار 
گرفته اند و چهار رشته دیگر نفی شده اند» همچنانکه در آئین بهود منع 
پیکرسازی اولین و مهمترین فرمان از فرامین دهگانه خداوند یهوه است. 
در عوض موسیقی در اين آتین تا حد زیادی پذیرفته شده و حتی یکی از 
حرقه های سه گانه همه مردم جهان فتاحته ده است اه پس بابال نواده 
نسل هفتم قابیل پدر گله داران برد» و برادرش یویال پدر بریط نوازان و نی 
زنان» و قائن پدر آنهانیکه صانع مس و آهن هستند" ( سفر پیدایش؛ باب 
چهارم ۲۱ و۲۲). موسیقی یهود اصالتا جنبه مذهبی داشت و شامل بوق 

در همه تمدنهای باستانی دیگر: مصر » کلده» بایل سومره هن 
فنیقیه ایران هند چین یونان؛ رم و در همه آئین های اساطیری و نیمه 
اساطیری جهان کهن؛ موسیقی نه تنها مجاز بلکه گاه مقدس شمرده شده 
است» همچنانکه امروز نیز در مرأسم مذهیی زرتشتی و بودائی و مسيجی 
مذهب ندارد» بلکه حتی موسیقی غیرمذهبی نیز در تصام تاریخ اسلام با 
دشمنی سرسختانة فقیهان و متشرعان و محدثان مواجه بوده و بهمین جهت 
عرفا و صوفیان به جرم "سماع" مورد طعن و ازار قرار گرفته اند. در 
همین دوران خود ما؛ در دهه های پایانی قرن بیستم؛ ایت اله خمینی در " 
کشف الاسرار خود فتوا داده و بعدا نیز در مقام ولی فقیه تاکید کرده است 
که " موسیقی روح شهوترانی و عشقبازی و خلاف عفت در انسان تولید 
میکند و شهامت و شجاعت و جوانمردی را از او میگیرد. زندگانی که در 
آن موسیقی باشد پست « بیشرمانه است و انسان را به یک موجود هزل و 
ببهوده تبدیل میکند. موسیقی خیانت است به مملکت اسلامی.. 

تنها نوعی از موسیقی که در مکتب ولایت فقیه " اسلامی" شناخته 
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میشود طبل و شیپور و سرودهای جنگی است. وقتی که در نخستین سال 
روی کار آمدن خمینی» اوریانا فالاچی روزنامه نگار سرشناس ایتالیائی در 
مصاحبه ای پر سر و صدا از او پرسید که شما که موسیقی را تحریک 
کننده روح شهوترانی و بی عفتی میدانید در مورد موسیقی کسانی چون 
باخ و موتسارت و بتهوفن چه میگوئید؟ آیت اله پاسخ داد: من ایتن 
آدمهانی را که اسم میبرید نمیشناسم» امااگر موسیقی آنها موسیقی 
مارش باشد اشکالی ندارد. 

البته چنین برداشتهانی خاص کسانی چون خمینی نیست. زیر 
خمینی و نظایر او دنباله‌روان مکتبی هستند که در آن مدتها بیش از 
خمینی توسط محدثان معتبر از قول خود پیامبر اسلام در " حدیث موشق" 
آمده است که: " خوانندگی و نوازندگی از اجل معاصی است. و آنانکه 
بدین راه بروند در روز قیامت باتفاق زناکاران و صورتگران کر و کور و لنگ 
از گورهای خود بیرون آیند و مانند سگ نوحه کنند". حتی از همین 
یی هل اقده ات کذاهر گس کرک دومتم باه فا بر از ری 
معصیت او نزد خداوند شدیدتر از معصیت کسی است که هفتاد بار با مادر 
خود زنا کرده باشد. : 

نظیر همین تذکر را در مورد دو رشته هنری دیگر نقاشی و مجسمه 
سازی میتوان داد که اين هر دو نیز از اجزاء جدائی نایذیر همه تمدنها و 
مذاهب اساطیری و در عین حال فرهتگ مسیحی بشمار میروند؛ و در 
همین راستا است که هزاران شاهکار هنری شرق و غرب بصورت آثار نقاشی 
مسیحی و مانوی و یونانی و رومی؛ و نیز آثشار حجاری مصری و بابلی و 
بودائی و برهمائی و یونانی و رومی و ایرانی و مسیحی در زمينة مذهبی 
آفریده شده اند» و تنها دو آئین بهود و اسلامند که خود را از این قاعده 
مستثنی کرده اند. در تورات خداوند بهوه سلسلة قوانینی را که در طور 
سینا به موسی دیکته میکند با اين قانون اغاز میکند که "هیچ تصویر 
تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و آنچه پائین در زمین 
است و آنچه در آب در زیر زمین است برای خود مساز؛ زیرا که من بهوه 
که خدای تو هستم خدائی غیرتمند و حسودم" (سفر خروج باب بیستم 
۳ در اسلام نیز ساختن مجسمه یا تصوير خداوند یا پیمبران و امامان و 
اصولا هر موجود جاندار منع شده و در این باره از پیامبر روایت شده است 
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که شدیدالعذاب ترین مردم در روز قیامت صورتگرانی هستند که نقش یا 
مجسمه آدم یا حیوان را میسازند» و از قول جبرتیل آمده است که من به 
خانه ای که در آن سگی باشد یا صورتی را بر دیوار کشیده باشتد داخل 


۳3 ۰ 


نمیشوم. 

قوانین جزائی هر سه آئین " توحیدی" آنطور که در تورات و انجیل 
و قرآن آمده است» در شرایط کنونی تمدن بشری قوانینی هستند که هیچ 
جامعذ متمدنی - هر قدر هم که کسانی از افراد آنها با خلوص نیت از ایمان 
یهودی یا مسیحی و يا اسلامی خود دفاع کنند و روزهای جمصه و شنبه و 
یکشنبه به مسجد یا کنیسه و یا کلیسا روند - نه حاضر به اجرای آنها است 
و نه حتی میتواند بر آنها صحه بگذارد. 

در تورات نه تنها جائی به بخشش گناهکاران داده نشده بلکه حتی 
حیواناتی که آدمی بدست آنها کشته شده باشد نیز به محکمه شرع رده 
شده و پس از محاکمه سنگسار میشوند؛ و درین مورد خود یهوه تأکید 
میکند که " هر آینه انتقام خون شما را از هر اتسان و از هر حیوان خواهم 
گرفت" (سفر پیدایش باب نهم» ۵). در انجیل درست در جهت خلاف 
تورات بدین بخشش و گذشت جائی مبالفه‌آمیز داده شده است؛ و این 
واقعیت میتواند یکی از شگفتی های کتابی بشمار آید که "برای نقض 
قوانین آن دیگری نیامده» بلکه تنها برای تکمیل آن امده است"*. در دو 
انجیل متی و لوقا از قول عیسین آمنده است که شننیده‌اید که کته ده 
است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان» اما من به شما میگویم 
به کسی که به تو بدی میکند بدی مکن و اگر کسی بر گونه راستت سیلی 
میزند گونه دیگرت را نیز به جانب او بگردان. به کسی که از تو چیزی 
میخواهد آنرا ببخش و از کسی که تقاضای وام از تو میکند روی مگردان 
( متی» باب پنجم» ۲-۳۸ و لوقا» باب ششم» ۲٩‏ و۳۰). و در جای 
دیگر آمده است: شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و از دشمن 
خویش متنفر باش اما من میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای 
آتها که به شما ستم میکنند دعا کنید. اگر فقط کسی را دوست بدارید که 
او نیز شمارا دوست دارد چه یاداشی را میتوانید متوقع باشید؟ آیا 
باج گیران همین کار را نمیکنند؟ اگر تنها به دوستان خود سلام کنید چه 


۳:۹ 


ادعای دینداری میتوانید بکنید؟ مگر بی دیتان نیز چنین نمیکنید؟ 
(همانجا» ۷-۳ و ۳۱-۳۲). و در پاسخ بطروس حواری که از عیسی 
میپرسد اگر برادر ( همنوع) من به حق من تجاوز کند» تا چند بار باید او 
را ببخشم؟ آیا تا هفت بار؟ وی پاسخ میگوید: نه هفت بار» بلکه هفتاد 
مرتسه هشت بار (۱متی» باب هجدهم) ۳۱ و ۲۳). در باره اعمال 
مجازاتهانی چون قصاص و دیه» رهنمود عیسی این است که سحکوم تکنید 
تا صحکوم نشوید و ببخشید تا بخشیده شوید ( متی» باب هفتم؛ ۵-۱ 
لوقا باب ششم: ۳۷ 

در قرآن» خداوند از صورت پدر آسمانی مسیحیت به هویت توراتی 
"ولکم فی التصاص حيوة یا اولی الالباب" بازمیگردد (بقره؛ ۱۷۹)» و بر 
قانون توراتی چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان که خود آن 
۶ ساء. ٩۳۲‏ مانده ۶0 تحل» ۱۲۱؛ اسری» ۳۲؛ شوری ۰ 
ححج» ۱۰). در مورد دیگر گفته میشود که دست مرد و زن دزد را قطع کتید 
(مانده ۳۸ و همین کیفر برای محاربین با خدا و مفسدین فی الارض 
تعیین میشود: " مجازات آنانکه محارب خدا و رسول اویند و در زمین 
فساد میکنند این است که به دار آویخته شوند با دستها و باهایشان در 
جهت مخالف بریده شود" ( مانده» ۳۳؛ اعراف» ۱۲۶ طه؛ ۷۱ شعرا 
۹ ۲ 

آنچه مقررات فضای اسلامی خوانده میشود کلا در دورانهای بعد 
توسط نقهای مختلف وضع ده استو غالا نت مان انقتا: بخصوص در 
دو جهان تسنن و تشیع» توافق نظر وجود ندارد. ولی آنجه بهمین اندازه 
جالب است نحوه دادرسی در دادگاه های شرع اسلامی است که در ارتباط 
با ضوایط قضاتی جهان متمدن امروز در صورد صدور رای نهائی در بارة 


۱ - سابقه " دست بریدن" را بعنوان مجازات» پیش از قرآن در دو متن باستانی دیگر 
میتوان یافت» یکی در قانون معروف حمورابی که در آن مجازات چند نوع جرم بریدن 
هر دو دست بزهکار تعیین شده است» و دیگری در سفر تثنیه تورات ( باب بیست و 
پنجم» ۱۲-۱۱) که در آن آمده است: ۳... و اگر دو شخص با یکدیگر منازعه نمایند» 
و زن یکی پیش آید تا شوهر خود را از دست زننده اش نجات دهد و دست خود را دراز 
کرده عورت او را بگیرد پس دست او را قطع کن؛ و چشم تو بر او ترحم نکند*. 

, 


۱ 
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متهمان اغات خنا کر وفت و دا لت در ور او اعرای رای متتراض 
کاملا قرون وسطائی است. 

قاضی میباید در ایام معینی در محکمه و گاه نیز در مسجد به امر 
دادرسی اقدام کند. در جریان جلسه باید مدعی و مدعی علیه را به 
نشستن دعوت کند» ولی اگر یکی از طرفین دعوا مسلمان و دیگری اهل 
ذمه باشد» قاضی باید مسلمان را به نشستن دعوت کند و اهل ذمه را سر 
پا نگاه دارد. در محکمه شرع مدعی العموم و وکیل دعوی وجود ندارد و 
خود قاضی باید اين دو وظیفه را ایفا کند. دو طرف دعسوا خود از منافع 
خویش دفاع میکنند و در محکمه حضور مییابند و اگّر زن باشند 
نماینده ای را به جای خویش گسیل میدارند. قاضی خدمتگزارانی مرکب از 
یک یا چند کاتب (منشی) و یک دریان که باید دادخوانده یبا شهود را در 
محکمه حاضر کند در اختبار دارد. حکم قطعی دادگاه بابد در همان جلسه 
محاکمه و تنها در یکروز صادر شود و این حکم قابل تجدیدنظر نیست و 
باید بفوریت به اجرا در اید. 

نماز در سه آئین " توحیدی" خاص آثین اسلام است و در دو آئین 
دیگر بدین صورت وجود ندارد. ولی این سنت از جانب خود اسلام وضع 
نشده. بلکه کلیه اجزاء آن (وضو نیت قنوة» رکوع و سجود) از آئین 
مانوی اقتباس شده است» حتی اینکه اگر آب برای وضو پیدا نشود میتوان 
به خاک تیمم کرد. م 

اوقات ادای نمازهای اسلامی نیز همان اوقات نمازهای مانوی یعنی 
پیش از طلوع خورشید. نیمروز» شامگاه و شبانگاه است. شمار نمازهای 
روزانه در آغاز کار» یعنی در دورانی که محمد در مکه بود تنها دو بار 
بود: "بجا آورید نماز را در دو سوی هر روز" (هود» ۱۱۶). پس از 
هجرت محمد به مدینه اين رقم به سه نماز افزایش یافت: ‏ نماز را در 
سپیده دم و در شامگاه و در طول شب بر پا دارید" (طه»۰)۱۳۰ و 
سرانجام نمازهای پنجگانه پارسی بصورت نهائی پذیرفته شد. قرانت نماز 
تقریبا در همه جهان اسلام به زبان عربی است» بجز در نزد مسلمانان چین 
که بخش عمده ای از آن را به فارسی میخوانند» زیرا نخستین مبلفان 
اسلامی که به چین رفتند خراسانیانی از فرقة حنفی بودند که برخلاف سه 
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فرقه دیگر تسنن و فرقه شیعه خواندن نماز را برای مسلمانان به هر زیانی که 
با آن سخن میگویند مجاز میدانند. 

قبله مسلمانان- که میبایست هنگام نماز رو بدان داشته باشند - در 
آغاز اورشليم (بیت المقدس) بود» ولی پس از تیرگی روابط مسمانان با 
جامعة یهودیان مدینه اين قبله به کعبه تغییر یافت. این تغییر غیرمنتظره 
در قرآن چنین توجیه شده است که خداوند خواسته است از این راه درجه 
ایمان موّمنان را آزمایش کند: " ناباوران میگویند چه چیز باعث آن شد که 
مسلمانان از قبله ای که بر آن بودند به کعبه روی آورند؛ بدانان بگو اين کار 
را از اين رو کردیم که دریاییم چه کسانی از پیامبر پیروی میکنند و چه 
کسانی از او روی برمیگردانند. پس رویت را به سوی مسجدالحرام بگردان؛ 
و همه شما هر جا که باشید از این پس رویتان را بدانسو بگردانید" 
( بقرف ۰ ۰)۱۶. 

به خلاف نماز» رسم روزه داری در نزد اعراب جزيرة العرب سابقه ای 
قدیمی و ماقبل اسلامی داشته است» چنانکه به روایت مورخان اسلامی 
عبدالمطلب جد محمد سالی یکبار برای عبادت "الله" که قبیله فریش 
متولی معبد او بود انزوا میگزید و در این مدت روزه میگرفت. ولی در 
زمان ظهور اسلام سابقه مهم دیگری نیز در همین زمینه وجود داشت و آن 
روزه یکماهه مانویان در هر سال بود که به یادبود زندان و مرگ مانی گرفته 
ميشد و با روز مقدس " به ما" معادل روز فطر مسلمانان پایان مییافت. 
این روزه که همزمان با عید پاک مسیحیان بود در ماه فروردین برگزار 
میشد. در نخستین سال مهاجرت به مدینه» محمد روز دهم محرم را که 
یک روز مذهبی قدیمی معادل با دهم تشرین یهودیان بود برای روزه تعیین 
کرد» اندکی بعد از آن تمام ماه عبادت کلیمیان ( ماه کیپور) را ماه روزه 
مسلمانان مقرر داشت» ولی بعد از قطع رابطه با بهودیان مدینه و تغییر 
اما نان ا دس امس کت آنه فا تاو ارفا مت 
تغییر داد . 

بسیاری از محققان اين قانون روزه داری ماه رمضان را نشانی از این 
دانسته اند که شارح اسلام از وضع جفرافیائی و اقلیمی مناطقی از جهان که 
در آنها گاه طول روز به بیشتر از بیست ساعت میرسد و در مناطقی نیز 
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حتی خورشید غروب نمیکند بیخبر بوده است. گولدتسیهر در اشاره بدین 
مشکل میپرسد آیا میسباید فرض کرد که این مقررات به همه جهانیان 
مربوط میشوند یا تنها به ساکنان شبه جزیره عربستان؛ زیرا که محتوای 
آنها اختصاصا مناطق گرم و آفتابی این شبه جزیره و مسائل روزمره 
صحرانشینان آنرا در بر میگیرد و هیچ محلی در آن برای ساکنان مناطق 
سردسیر و غیرآفتابی کرة زمین که ممکن است مسلمان شوند منظور نشده 


سنت حج سنتی است که مستقیما از عربستان ماقبل اسلامی گرفشه 
شده است. سعی ( دویدن) میان صفا و مروه ادامة سنتی قدیمی است که 
در اجرای آن طواف کنندگان به نشان ادای احترام به دو بت اساف و نائله 
که در این دو محل نصب شده بودند هفت بار میان این دو مکان رفت و 
آمد میکردند. سایر آداب کنونی حج: تراشیدن موی سره بوسیدن 
حجرالاسود» قربانی گوسفند توقف کوتاه در عرفات» یرتاب سنگ بد 
شیطان» همگی یاد گار دوران ماقبل اسلامی هستند. ابوحامد غزالی؛ 
بزرگترین عالم الهیات ایران اسلامی» در باره اين مراسم مینویسد که من 
هیچ دلیل موجهی برای مناسک حج نیافته ام ولی چون امر شده است 
اطاعت میکنم. 

دست کم در دو آئین از آئینهای سه گانه "توحیدی" غنیمت گیری 
مقام بسیار مهمی دارد. در تورات کسب غنیمت از اصولی است که یهوه 
اتصاصا بر آن تأکید میگذارد و در هر زورآزمائی قوم اسرائیل با اقوام 
دیگر بدانان یاد آوری میکند که مغلوبان را از مرد و زن و کودک بکشند 
اما دارائی آنانرا یه غنیمت برای خود نگاه دارنته منت اشرائلن 
قماشی شهرهای آنعلترک ۱ گرفت راهان انا نگل مومت 
هلاک کردند بموجب آنچه موسی بنده خداوند امر فرموده بود و تمامی 
غنیمت آن شهرها و نیز بهائم آنها را برای خود به غارت بردند ( صحيفة 
یوشع بن نون» باب یازدهم» ع۱)؛ "و چون بهوه خدایت شهری را بدست تو 
زو جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش لیکن زنان و اطفال و بهاشم 
و آنچه را که در شهر باشد برای خود به تاراج ببر و غنائم دشمنان خود را 
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که بهوه خدایت به تو دهد بخور" (سفر تثنیه» باب بیستم» ۱۳) "و 
جدعون به ایشان گفت هریکی از شما گوشواره های طلای غنیمت خود را 
به من بدهد» پس رداتی پهن کرده هریکی گوشواره های خود را که به 
غنیمت گرفته بودند در آن انداختند و وزن آن ها هزار و هفتصد ملقال طلا 
بود سوای گردن بندهاتی که بر گردن شترانشان بود» و جدعون از آنها 
ایفودی ساخت و آنرا در شهر خود عفره بر با داشت و تمامی اسرائیل در 
عقب آن زنا کردند" (سفر داوران» باب هشتم ۲۷-۲۶)؛ "و چون داود به 
صقلغ رسید بعضی از غنیمت ها را که گرفته بود برای مشایخ اسرائیل و 
دوستان خود فرستاده گفت اینک هدیه ای از غنیمت دشمنان خداوند برای 
شماست" (کتاب اول سموئیل» باب سی ام ۳0 

آیات متعددی در قرآن به نوبه خود بدین غنیمت گیری و مسائل 
مربوط بدان اختصاص بافته اند (بقره» ۲۱۲ و ۲۵؛ اتفال» ۰۱ ۰۶۱ ٩۹۹‏ 
نتح» ۴۱-۹ حشر» ۱۰-۲۱ ممتحنه»۱۱). در سوره انقال ترتسب سیم 
غنانم دقیقا تشریح شده است» و معروف است که سرداران اسلام پیش از هر 
پیکاری این سوره را برای جندیان خود میخواندند تا شور و حرارت آنانرا 
برانگیزند. در یکجا اکیدا توصیه شده است که مومنین فرصت را از دست 
ندهند و برای کسب غنیمت عجله کنند: " خداوند کسب غناتم بسیار را به 
شما وعده داده است» و بر شما است که در آن شتاب کنید" (فتح» ۲۰). 

در زمان جهاد اسلامی اسیر گرفتن زنان و کودکان به عتوان غنیمت 
جنگی مجاز است. حتی زنان شوهرداری هم که در این جنگها به غنیمت 
گرفته میشوند میتوانند به مالکیت مردان عرب درآیند (نسا ۲۶). 

توش فرانست اب کار یبای اباتعات عد رنه 
به آنین بهود و از آنجا به اسلام منتقل شده است و از ممیزات همه 
تمدنهای سامی و ساختارهای اساطیری آنهاست» در صورتیکه در گاتاهای 
زرتشت این سنت محکوم شده است. 

در آئین یهود فربانی مهمترین اصل عبادت شناخته شده. در حدی 
که بدان اهمیتی در حد پرستش خود بهوه داده شده است. چندین آیه تورات 
حکایت از اين دارد که هیچ بوئی برای یهوه خوشایندتر از بوی خوش قربانی 
کیاب شده نیست. در داستان ابراهیم حتی فرزند خود او به عنوان قربانی 
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تعیین میشود. و تنها در آخرین لحظه خداوند قوچی را بجای فرزند او به 
منظور قربانی شدن میفرستد (سفر پیدایش» باب بیست و دوم ۱۵-۱۲). 
در تمام مراسم قربانی در معبد خداوند يا در جاهای دیگر» پاشیدن خون 
حیوان قربانی به اطراف و اکناف معبد و به محل آتش نیاز اهمیت اساسی 
دارد» زیرا " بدون ریختن خون آمرزش گناهان مفهومی ندارد" (رسالة 
پانولوس رسول به عبرانیان باب نهم ۲۲-۱۹). 
در تورات اصولا همه فرزندان ارشد و ذکور هر خانواده یهودی و نیز 
تززادان گادان و گوشفتدان آن بنه خذاوند تعلی دارندو تاه وقف او یه 
حساب آیند» منتها بجای قربانی آدمها گاو و گوسفند قربانی شوند و 
به تعویض آن با گوسفند برای قربانی نباشد» گردن الاغ را بشکند (سفر 
لاویان» باب بیست و هفتم» 3۸). در همین تورات چندین بار از قربانی 
آدمی نیر سخن رفته است؛ چنانکه آخازیا و مناسه پادشاهان بهودا و 
متولیان معبد سلیمان فرزندان خود را بعنوان قربانی در آتش می‌افکنند 
( کتاب دوم تواریخ ایام باب بیست و هشتم) و در زمان سلطنت آخاب شاه 
سرائیل» خیئیل بیت نیلی بمناسبت تجدید بنای شهر اریحا پسر ارشد 
خودش را در هنگام زدن کلشگ ساختمان و پسر دیگرش را در هنگام 
ساختن دروازه آن فریانی میکند ( کتاب اول پادشاهان» باب شانزدهم 
۳ 
۲ این سنت خونین که امروزه نیز از ارکان آئین یهود به شمار می‌آید 
عیتا از دین بهود به اسلام راه یافته انستت؟ هرچند که در دوران مافیل 
اسلامی نیز نمونه هائی از آنرا در نزد برخی از قبایل عرب میتوان یافت. از 
این سنت در جندین سوره ترآن (بقره ٩۹۷‏ ۳ مانده. ۲۰ 
و۹۵؛ حجء» ۰۲۸ ۱۳۷-۲۳ فتح» ۵۹۵ کوش ۲) باد شده است. انتساب خانه 
کعبه به ابراهیم سنت فریانی را بعنوان یاد گار ابراهیم در متن شعاثر مربوط 
به حج قرار داده و قریانی گوسفند را در این مراسم بصورت یکی از فرایض 
حج دراورده است» بطوری که هر ساله بین یک تا دو میلیون گوسفند (و 
گاه دیشتی در مراسم حج که بهمین جهت عید قریان نامیده میشود» در 
یکروز معین در مکه سر بریده میشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از 
آنها به گودال ربحته میشوند و احتمالا خطرات بهداشتی گوناگونی نیز یدید 
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می‌آورند بی‌آنکه نه خدا احتیاجی به چنین کشتار داشته باشد نه میلیونها 
گرسته جهان اسلامی» از اندونزی و فیلیپین تا صحرای افریقا از آن بهره ای 
کته سا شتا 

سنت ختنه پسران که خداوند آنرا برای یهودیان و مسلمائان الزامی 
شمرده ولی مسیحیان را از آن معاف داشته است مانند تقریبا همه سنتها و 
شعانر دیگر آنین بهود از تمدنهای ماقبل توراتی اقتباس شده است. 
هرودوت ختنه را از سنن فنیقیان میشمارد؛ ولی متذکر میشود که خود 
فنیقیان تیز آنرا از مصریان گرفته اند. در خود تورات در این راستا به 
مصریان؛ عنمونیان» موآییان و ادومیان اشاره شده است ( کتاب یرمیاء نبی؛ 
باب نهم» ۲۶). در آنین یهود این موضوع ختنه از اهمیستی حیاتی 
برخوردار است» زیرا که تعهد یهوه به اينکه اسرائیل را قوم برگزیده خود قرار 
دهد و ارض کنعان را از نیل تا فرات بدو ببخشد و ذریت ایراهیم را به 
شمار ستارگان آسمان و غبار زمین زیاد کند؛ در گرو این تعهد متقابل 
ابراهیم است که قوم اسرائیل فرزندان ذکور خود را ختنه کند. در واقع قوم 
اسرائیل موجودیت و مشروعیت تاریخی و جغرافیاتی و مذهبی خود را در 
درجه اول به التهای بریده شده پسرآن خود مدیون است. اهمیت این سنت در 
حدی است که حتی خداوند خودش در شبی تاریک در بیابان مصر بدنبال 
پیغمبر اولوالعزمش موسی میدود تا او را بخاطر اینکه ختنه نشده است 
بدست خود بکشد. 

فرزندان ذکور یهودی بموجب قانون تورات در روز هشتم تولد ختنه 
میشوند (سفر لاویان باب دوازدهم» ۰)۳ هر چند که به روایت تورات 
ابراهیم خودش در ۹٩‏ سالگی ختنه شده است. موسی نیز تابه آخر عمر 
خود ختنه نشده است. در میثاق ابراهیم با بهوه» حتی بردگان خانواده های 
اسرائیلی نیز میباید ختنه شوند (سفر پیدایش» باب هفدهب ۱۲). 

در " عهد جدید" ختنه یهودیان یعنوان یک رسم ظاهری مذهبی که 
خودبخود یعتی بدون " ختنه قلبی" ارزشی ندارد از جانب عیسی مورد 
تخطنه قرار گرفته و تصریح شده است که کسی که جسما ختنه نشده باشد 
ون احعام خدا را بجا آورد حق دارد آنکسی را که با وجود داشتن کتاب 
آسمانی و نشانه ختنه از شریعت تجاوز میکند محکوم کند (رسلة 
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پائولوس رسول به رومیان» یاب دوم» ۲۹-۲۵). 

در قرآن اثاره خاصی به ختنه نشده و وحی ویژه ای نیز در سورد آن 
نتزول نیافته است؛ ولی همانند سایر فوانین توراتی به رسمیت شناخته شده 
است» زیرا این رسم نبا ابراهیم پیفمبر آشاز شده که در عین حال پدر 
اسماعیل» عنی نیای اعراب نیز هست: 

در مورد خوراکی های حرام و حلال در سه آئین توحیدی وضعی 
مشابه مورد ختنه وجود دارد» یعتی در حالیکه در ایسن باره یهودیان تابع 
قوانینی بسیار جدی و انعطاف تاپذیرند؛ و مسلمانان قوانینی در همان 
مسیر ولی ملایمتر دارند» مسیحیان از هرگونه محدودیت و ضوابطی در 
این زمینه معاف شناخته شده اند. 

در سفر لاویان تورات یک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات 
و ماهی هائی که میتوان گوشت آنها را خورد و آنهائیکه نمیباید خورده 
شوند اختصاص داده شده است» بی‌آنکه انتشق تیم بشدی از نظر ضوابط 
بهداشتی دلیل قابل توجیهی داشته باشد؛ زیرا هدف نهائی ان - مانند 
بسیاری از دیگر مقررات تورات- فقط این است که رسوم و آداب 
مشخصی» قوم بهود را از دیگر اقوامی که با او در ارتباطند جدا کند. 
نظیر این استراتای در جهان تشیع نیز در ارتباط با جهان تستن به کار گرفته 
شده است. در تورات در این باره آمده اتشهای هه خداو‌ ند به موسی و 
هارون خطاب فرمود که به بنی اسرائیل بگوئید از همه حیواناتی که بر روی 
زمینند» هرکدام را که شکافته سم و در عین حال نشخوار کننده باشند 
بخورند» اما شتر را نخورند زیرا نشخوار میکند لیکن شکافته سم نیست» و 
گورکن زیرا که او نیز نشخوار ب- ودشکافته سم نیست» و خرگوش زیرا 
نشخوار میکند و شکافته سم نیست . 

در انجیل» عیسی بر روی همه این فوانین خط بطلان میکشد. زیرا 
که از دیدگاه او آن چیزهاتی که از راه دهان وارد معده میشوند و پس از آن 
بصورت مدفوع به مزبله ريخته میشوند آدمی را نجس نمیکنند. بلکه آن 


۱ - به تذکر ولتر احتمالا خداوند در این فهرست بندی اشتباه کرده» زیرا که گورکن و 
خرگوش هیچکدام نشخوار کننده نیستند و فقط دهان خود را میجنبانند. 
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اندیشه های ناپاکی او را نجس میکنند که از قلب او سرچشمه میگیرند و 
از راه چشم یا دهان او به بیرون تراوش میکنند ( متی» باب پانزدهم 
۱۹-۰ رساله اول پائولوس زسول به فرنتیان» باب بیست و پنجم» ۱۰؛ 
رسالة پانولوس به روصیان» باب چهاردهم» ۲۰) با این وصف. در کتاب 
اعمال رسولان (باب یازدهم ۸) از قول پطروس رسول در وقتیکه در 
عالم رویا از خدا میشنود که او را به خوردن گوشتها و میوه هاشی که در 
پیش رو دارد فرامیخواند گفته میشود: نه. ای خداوند» من به خوراکیهاتی 
که حرام و نایاک است لب نمیزنم. 

در قرآن نیز همانند تورات» خوراکیهانشی معین منتها در مقیاسی 
محدودتر» حرام شناخته شده اند: 

" خداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی را که 
هنگام ذبح آن نامی جز نام خدا را برده باشند بر شما منع کرده است (بقره؛ 
0۷۳ 

با اينهمه خداوند در قرآن تصریح میکند که محدودیتهای غذائی را 
ترا فتلهاتان نت هتقو وتان تسار کاهش دافه اسستت: ‏ ها گوشنت 
حیوانات ناخن دار را به بهودیان حرام کردیم» و نیز پیه طیور و چهارپایان را 
بجر آن قسمتی که از یشتت آنها یا از احشایشان آمنده باشتد یبا ایا 
استخوانهایشان آمیخته باشد» تا آنان را از بابت عصیانشان تنبیه کرده 
باشیم ولی برای شما بسیاری از اين منم ها را برداشتیم" (انعاب .)۱4٩‏ 

همین یهودیان در قرآن بخاطر اينکه در روز شنبه ماهی خورده اند 
تبدیل به بوزینه میشوند (بقره» ۱۵؛ مانده»۱۰؛ اعراف» ۱1۱۱) در 
صورتبکه به مسلمانان اجازه داده شده است که شنبه ها نیز ماهی بخورند و 
نگران بوزینه شدن نباشند. 

با همه اهمیتی که عامل اقتصاد در زندگی روزمره پیروان آشین‌های 
"توحدی* دارد و با همه نقشی که اصولا این عامل در پیدایش و توسعه این 


- اشاره به سفر لاویان که در آن حیوانات برحسب سم و ناخنشان به حلال و حرام 
تقسیم شده اند و پبه و چربی انها که در مراسم قریانی مخصوص یهوه است و کسی 
اجازه خوردن آنها را ندارد ( سفر لاویان» باب سوم ۳ و باب هفتم ۲۵-۲۴). 
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مذاهب و تحولات آنها در طول تاریخ ایفا کرده است» در هیچیک از این سه 
آتین توجه خاصی به عامل اقتصاد و قوانین مربوط بدان نشده و آنقدر هم که 
شده 9 در حد اقتصادهای شبانی با صحرائی دورانهای پیدایش آنها توده 
است که در هیچ صورت پاسخگوی شرایط اقتصادی پیچیده جهان امروز 
نیست» ولو آنکه که بنیادگرایانی یهودی یا مسیحی و مسلمان کلید حل تمام 
مسائل را تا به ابدالاباد در سه کتاب اسمانی خود بجویند. 

در تورات تمام مسائل اقتصادی ( که بطور سنتی میباید در 
زندگانی قوم یهود نقش درجه اول داشته باشد) در مواردی از این فبیل 
خلاصه شده است که: "اکر چیزی به همسایه خودت بفروشی یا چیزی از 
دست همسایه ات بخری یکدیگر را مفبون نسازید» اگر محصول زمینش را 
به تو بفروشد برحسب زیادتی سالها قیمت آنرا زیاده کن و برحسب کمی 
سالها قیمتش را کم نما؛ و زمین خود را بطور ابدی مفروش زیرا زمین از 
آن من (یهوه) است و شما نزد من غریب و مهمان هستید... و اگر کسی 
خانه سکونتی در شهر حصاردار بفروشد تا یکسال بعد حق انفکاک آنرا 
خواهد داشت و اگر در مدت یکسال تمام آثرا انفکاک ننماید پس آن خانه 
که در شهر حصاردار است برای خریداران تسلا بعد نسل برفرار باشد ( سفر 
لاویان» باب بیست و پنجم). ‌ 

در انجیل مسئله ای بنام اقتصاد اصولا مسئله شایان توجهی شناخته 
لاه هد لا تن انا کاهاا افتت شاه اشت  :‏ ومسی یه 
شاگردان خود فرمود : بخاطر زندگی نگران غذا و بخاطر بدن نگران لباس 
نباشید. به پرندگان آسمان بنگرید که نه میکارند و نه درو میکنند و نه 
انبار دارند و نه کاهدان ولی خداوند به آنها روزی میدهد. و شما خیلی 
بیشتر از پرندگان به نزد خدا ارزش داریدر ( لوقا؛ باب دوازدهم 0-۲ 
برای آنچه میخورید و می‌آشامید اینقدر تقلا مکنید و نگران مباشید؛ 
اينها چیزهاتی است که مردم دنیا به دنبالشان هستند اما شما پدری در 
اسمان دارید که میداند به اتیها محتاجید و خودش به سرام شما خواهد 
آمد (همانجاء ۳۱-۲۹). چرا برای لباس نگرانید؟ به سوسن های صحرا 
نگاه کنید و بیینید که چگونه نمو میکنند. نه زحمت میکشند و نه 
میریسند. ولی سلیمان هم با آنهمه حشمت مثل یکی از آنها آراسته نشد. 
پس نگران نباشید که چه بخوریم یا چه بنوشیم و چه پپوشیم؟ همه مردم 
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جهان برای بدست آوردن این چیزها تلاش میکنند. اما پدر آسمانی شما 
میداند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. نگران فردا نباشید؛ زیورا 
نگرانی فردا برای فردا است و بدی امروز برای امروز کافی است ( متی؛ 
باب ششم؛ ۳۶-۲۸). 

در قرآن به غیر از منع ریا و دریافت خمس و زكوة و جزیه» دستور 
اتتصادی روشنی که داده شده این است که: - ۱ 

" چون به قرض و نسیه معامله کنید بهتر است سند و نوشته در 
میان باشد و کاتب درستکاری معامله میان شما را بنونسد و از نوشتن ابا 
نکند» زیرا خداوند نوشتن را به وی آموخته است. پس بنویسد و مدیون آنرا 
امضاء کند و از آنچه مقرر شده چیزی نکاهد. و اگر مدیون سفیه یا صغیر 
است و صلاحیت امضاء ندارد پس دو تن از مردان گواه آورید و اگر دو 
مرد نیابید یک تن مرد و دو زن شاهد آورید؛ و از ذکر تاریخ معین عفلت 
مکنید؛ چه معامله بزرگ باشد و چه کوچک. و البته کاتب سند و گواهان 
در اين معامله نباید یی اجر بمانند" (بقره» ۲۸۲). 
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برخی قوانین مذهبی اختصاص به یکی از مذاهب توحیدی آنهم 
بخشی خاص از آن دارند و حتی در بخشهای دیگر همان مذهب نیز به 
رسمیت شناخته نمیشوند. از مهمترین اين نوع قرانین قانون " تقیه" است 
که فقط در جهان تشیع جنبه یک فریضه شرعی را دارد؛ و در بخش سنی 
دنیای اسلامی که نه دهم خعضتت: آ یار فا شا سوفن ل نی : 
براساس این اصل تقیه" یک مسلمان حق دارد در مواردی که از نظر 
امنیت جانی يا مالی خود بمصلحت تشخیص دهد درون بگوید» یعنی 
معتقدات مذهبی خود را مورد انکار و حتی لعن و دشنام قرار دهد یا 
شهادت درو بدهد و در این مورد حتی امامان دوازده گانه شیعه نیز که 
از نظر مذهبی معصوم بدنیا می‌آیند» یعنی اصولا نمیتوانند چیزی را بر 
زبان آورند که حقیقت نباشد. اجازه دارند از روی تقیه احکامی مخالف 
دستور خداوند صادر کنند. 

در همان آغاز عصر ابداع ولایت فقیه» در مهمترین کتاب حدیث 
جهان شیعه یعنی اصول کافی» از قول علی بن اییطالب و امام محصد باقر 
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و اماءجعفر صادق: مشترکا؛ اعلام شد که "تقیه اساس دین ما و اساس 
نکند انمان نداروتة زیر که نه :عشر وین در نقیه است:و یک عشر آن در همه 
اعمال دیگر" و در همین کتاب از زبان امام هشتم نقل شد که: " از 
اصحاب کهف سرمشق بگیرید کة در اعیاد بت پرستان شرکت میجستند و 
باوجود مسلمانی بر خود زنار میبستند» و خدای عروجل را اینکار بسیار 
حوش آمد و آنها را دو بار باداش داد *. 

7 و نیرز حضرت رضا فرمود: خدا رحمت کند مومنی را که فقط 
آنچه را که مردم میفهمند و میپذیرند به آنها بگوید و آنچه را که نمیپذیرند 
از آنها بپوشاند» از ما نیز توقع مکنید که به هرچه میپرسید جوابی مطابق 
یا حقیقت بدهیم دشرا کته مک آمتت این امس مخت سس شود مگر 
نشنیده اید که امر امامت اولاد علی را خداوند بصورت رازی بدست جبرئیل 
سپرد؛ و جبرتیل آنرا بصورت رازی به محمد صلی الله علیه سپرد؛ و 
محمد آنرا بصورت رازی به علی علیه السلام سپرد و علی علیه السلام نیز 
آنرا بصورت رازی به هر که خدا خواست سپرد. و حالا شما اين راز را فاش 
میسازید که خود و امام خود را در خطر فرار دهید؟ چرا نمیتوانید حرفی را 
که شنیده اید پیش خودتان نگاه دارید؟" ( کلینی» اصول کافی؛ کتاب 
الایمان والکفر). 
نایب امام رضا) در همین زمنیه فتوا داد که: 

" واجب بودن تقیه از روشنترین احکام است. معنی تقیه آن است که 
یرای حنظ کردن خود يا ناموس یا مال خود. از این جهت است که گاهی 
انمه اطهار یک حکم را بطور تقیه برخلاف دستور خدا میدادند" (کشف 
الاسرار). 

قانون شرعی دیگری که آن نیز اختصاص به بخش شیعه جهان اسلام 
دارد و نظیر آنرا در بخش سنی این جهان اسلامی و در دو این 
" توحیدی" دیگر نمیتوان یافت قانون "متعه" يا صیغه است که منتقدین 
آن آترا فحشای مشروع یا فحشای اسلامی نامیده اند. در توضیح المساتل 
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آیت اله خمینی» حقوق زن صیغه چنین مشخص شده است: , 

" متعه با صیغه زنی است که برای مدت معین با تکنتاجت یا 
ک نا واه فان کشال ععا فقود . زنی که صیفه شده اکرچه انسگه 
شود حق خرجی ندارد؛ و حق همخوایی نیز ندارد و از شوهر ارث نمیبرد» و 
اگر هم ندانسته باشد که حق خرجی و حق همخوابی ندارد عقد او صحیح 
است و حقی به شوهر پیدا نمی کند. اگر مرد مدت صیفه را به زن ببخشد» 
چنانچه با زن نزدیکی کرده باشد باید تمام پولی را که قرار گذاشته است به 
او بدهد و اگر نزدیکی نکرده فقط نصف آنرا بدهد*. 

۳ ار مرد بعد از عقد زنی» بفهمد که آن زن دیوانه است یا خوره 
دارد و يا کور است و يا آنکه چلاق است بشرط اینکه چلاقی او معلوم 
باشد. و اگر راه بول و حیض يا راه حیض و غایط او یکی شده باشد یا 
آنکه گوشت یا استخوانی در فرج او باشد که ذکر مرد نتواند از آن بگنرد» 
میتواند عقد را بهم بزند» و همچنین زن اگر بعد از عقد شدن بنهمد که 
شوهرش دیوانه است با تخمهایش را کشیده اند میتواند عقد را بهم بزند.. 
اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنها 
زنا کند دیگر نمیتواند با آنان ازدواج نماید» ولی اگر اول با دختر عمه یا 
دختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکالی 
ندارد. و اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند باید با دختر او 
ازدواج نکند» ولی اگر زتی را عقد نماید و با او نزدیکی کند و بعد با مادر 
او زنا کند آن زن بر او حرام نمیشود... و مادر و خواهر و دختر کسی که 
لواط داده بر او حرام تضخو8: :و گرا مادر خواهر یا دختر کسی ازدواج 
نماید و بعد از ازدواج با آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمیشوند» و اگر 
کسی دختر نابالفی را برای خود عقد کند و پیش از آنکه ٩‏ سال دختر تمام 
شده باشد با او تزدیکی و دخول کند و راه بول و حیض يا راه حیض و غایط 
او را یکی کند دیگر تباید با او نزدیکی کند. و اگر با زن نامحرمی به 
گمان اينکه عیال خود اوست نزدیکی کند؛ آن زن باید به مدت چهار ماه و 
ده روز عده نگهدارد*. 

مرجع معتبر دیگر علامه کاشف الفطاء در رسالهً خود در نحف 
اشرف» در این باره ارزیایی کاملتری دارد: 

" صیغه یکی از مهمترین برکات عالم اسلام بخصوص جهان تشیع 
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است» هم منفعت دنیوی دارد و هم منفعت آخروی» و در مقابل هیچ زیان 
دنیوی یا اخروی ندارد. بخدا سوگند که اگر همه مسلمانان جهان دستورهای 
عالی این دین جاوداتی را به کار میبستند برکات زمین و آسمان بر آنها 
نازل میگشت و مسلمین عظمت و سربلندی گذشته خود را بازمییافتند و 
یکی از این موهبت ها همین صیفه کردن است که به روایت ایین اشیر در 
کتاب نهایه رحمتی از ناحیه خداوند بر امت محمد است. در حقیقت این 
سخن از سرچشمه صاف امیرمومنان علی تراوش کرده است. براستی هم که 
صیغه کردن نعمت و برکت بزرگی برای کافه مسلمانان است که متاسفانه 
آمروه مشش آنرا تذنتت: خوه تابوه میکتتد و از.ابار اف تضرات. گرانتهای 
آن محروم میمانند". 

ضابطه دیگری در همین جهان تشیع» در طول قرون اعتباری در حد 
فانون مذهيي یافته است» در صورتبکه نه تنها هیچ پشتوانه مذهبی ندارد؛ 
بلکه صراحتا مخالف این حکم قرآنی نیز هست که " آن اکرمکم عنداله 
اتقیکم" ( حجرات» ۱۳ و آن افسانه "سید اولاد پیغمبر" است که 
بخصوص از زمان صفویه بر آن تأکید گذاشته شده است. 

عنوان سید در اصل عریی مفهوم آقا و سرور را دارد» ولی در جهان 
شیعه این لقب اختصاصا به کسانی داده شده است که نسبشان از راه قاطمه؛ 
دختر پیمبر» به محمد میرسد» یا به تعبیر صحیح تر خودشان ادعای چنین 
میراثی را دارند. از همان زمان که " توقیع" امام زمان راویان احادیث را به 
مقام نیابت امام در امر حکومت برگزید» اين " سادات" نیز از جانب این 
راویان احادیث برگزیدگان خاص خداوند در روی زمین شناخته شدند؛ بهمان 
ترتیب که بهودیان اولاد ابراهیم از جانب تورات ملت برگزیده بهوه شناخته 
شده بودند. حدیتی که شیخ صدوق در کتاب امالی خود از امام جعفر 
صادق و به ادعای او خود اين امام از پیمبر اسلام نقل کرده؛ بیانگر این 
مقام استثنائی ‏ سادات اولاد پیفمیر" است: 

" در حدیث معتبر است از کشاف حقایق جعفرین محمد علیه السلام» 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: در روز قیامت از اولین تا آخرین 
مردم در یکجا جمع شوند» و ظلمت بر آتها مستولی گردد و به خدا 
التماس کتند که این ظلمت برطرف گردد. پس قوصی نورانی پیدا شوند. 
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مردم پرسند: شما پیغمبرانید؟ گویند نیستیم. پرسند: ملاتکه اید؟ گویند 
نیستیم. پرسند: شهدانید؟ گویند نیستیم. پرسند: پس خود بگوئید که 
ستید؟ گویند ما ساداتیم. و همانوقت از آسمان ندا رسد که ای جماعت 
سادات» برای هرکسی که دوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کنید 
که آنرا میپذیریم!". مفهوم ضمنی چنین حدیث معتبر این است که در 
دست‌گاه خداوند هر مسلمانی» هر قدر هم پرهیزکار یا شرافتمند یا اهل علم 
و فضل بوده باشد باز هم باید بابت همه اعمال صواب یا ناصواب خود 
دقیقا جواب پس بدهد. اما یک سید حسنی یا حسینی يا موسوی نه تنها 
بدون سئوال و جوابی سفیدمهر رفتن به بهشت را دارد» بلکه هر دوست و 
آشنای دیگر خود را نیز» در هر درجه از صلاحیت اخلاقی» میتواند از 
طریق شفاعتی که بیشاپیش پذیرفته شده است با خود همراه بیرد. 

البته در همین دنیا نیز سید بودن مزایای فراوان دارد: "... مالیات 
خمسی که در اسلام وصول میشود یک قسمت آن سهم سادات است و یک 
قسمت آن سهم مجتهد جامع الشرایط" ( کشف الاسرار» ص ۲۹۰) و " فقط 
بعد از آنکه بودجه سادات داده شد بقیه آن میتواند در راه مصالح کشور 
صرف شود". از دیگر امتیازات این سید بودن این است که: " زن یا دختری 
که به صیفه سید درآید خودش بعنوان عروس پیغمبر به بهشت میرود و بدر 
و مادر و بستگانش نیز بی احتیاج به سئوال و جواب با شفاعت پیغمبر وارد 
بهشت میشوند" ( مجلسی» بحارالاتوار جلد ششم). 
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سیری در تاریخ مذاهب 


در صفحاتی که گذشت کوشیدم تا آنجائی که محدودیت کتاب اجازه 
میدهد. نموداری کلی از متون سه کتاب مقدس ائینهای توحیدی را در 
زمینه مسائل بنیادی نقل کنم؛ بی‌آنکه غالبا در باره آنها اظهار نظری کرده 
باشم. آنچه در صفحات آینده خواهید خواند تصوداری از اظهارنظرها 
بررسی ها و نتیجه گیریهای پژوهشگران و اندیشمندان و مورخان جهان غرب 
در ارتباط با همین متون است که حاصل آنها هم اکنون بصورت هزاران 
کتاب و مقاله و رساله تحقیقی در دسترس عموصی فرار دارد. همه انچه 
خواهید خواند از محققیین برجسته ای تقل شده اند که من فهرستی از 
اسامی آنها و مشخصات کتابها با مقالاتشان را در ارتباط با هریک از 
نصول کتاب حاضر در پایان این کتاب آورده ام» ولی برای اينکه توجه 
خوانندگان را از اصل مطلب منحرف نکرده باشم ترجیح داده ام از ذکر 
جداگانه این مشخصات در زبرئویس هر صفحه خودداری کنم. شاید نیازی 
بدین تذکر نباشد که شماره کتابها و مقالاتی که در طول این سه قرن در 
زمینه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدها برابر فهرستی است که در 
پایان کتاب حاضر آمده است. و آنچه من نقل کرده ام تنها فهرست و 
مشخصات آثاری است که مورد مراجعه خود من قرار گرفته اند. 

اندیشه وجود قدرتهائی ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی 
روزمره بشر نظارت و حکومت میکتند» و در طول زمان مایه پیدایش 
مذاهب مختلف اساطیری و بعدا توحیدی شده اند از کجا سرچش مه 
میگیرد؟ پژوهشگران فراوانی در دو سه قرن گذشته کوشیده اند تا برای ایین 
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پرسش پاسخ قابل قبولی بیابند» که شاید فرضیه زیر یکی از واقع 
بیتانه ترین آنها باشد: 

"ایا یه عانا هافر تروق آورفه اشت رس 2 
ناشناخته است. ترس بشر ابتدائی از نیروهای مقتدر طبیعت که او را در 
میان گرفته بودند؛ ترس بشر پیشرفته تر از خدایانی که ایین نیروها را در 
اختیار خود داشتند؛ و ترس بشر باز هم پیشرفته تر از خدای واحدی که بر 
مجموع ایسن نییروها حکومت میکرد. واکنش همه آنان در ایین راستا؛ 
واکنش بومیان مکزیک و پرو در هنگام کشف قاره امریکا توسط 
مهاتکت ایا نات بووه کتصون آقت راستاوس استهای فرنته یز 
هیچوقت ندیده بودند» و از لوله های اتشبار تویهای انها صدائی رعداسا 
شنیدند که هیجوقت نشنیده بودند» تردیدی در این نکردند که با خدایانی 
مقتدر روبرو شده اند که باید آنها را پرستید. فراموش مکنیم که اين واکنش 
تنها به مذاهب اولیه مربوط نمیشد زیرا که عملا مسیحیت و اسلام نیز 
شکل گیری خود را تا حد بسیاری مدیون هراس مردم متمدن عصر از دوزخ 
بعد از مرگ و آتش سوزان و ملائنک عذاب و تازیانه و مارها و عقریها و 
آب جرشان آنها بودند. چنین برداشتی ۵ " چرا" هانی که 
به ناچار مطرح ميشد و هنوز جواب قانع کننده ای برای آنها وجود نداشت 
پاسخ میداد. بدین ترتیب بود که در پس هریک از عناصر طبیعت 
گرداننده ای نایبدا جای داده شد: خدایانی خورشید و ماه را به حرکت 
می‌آوردند» خدایان دیگری غلات و میوه‌ها را میرساندند» خدایانی نیز 
رعد و صاعقه میفرستادند در انتظار آنکه همه اینها یه نویه خود زیر فرمان 
خدایان مقتدرتری قرار گیرند که هم خورشید را میگردانند؛ هم گندم و تاک 
را میرویانند. هم رعد و صاعقه میفرستند" « گوستاو لوبون: زندگی 
حقایق). 

با آنکه خدا در برداشت کلی ما خدانی مذکر است. و نقاشان و 
مجسمه سازان نیز او را همواره با ریش و گیسوی سپید مجسم ساخته اند؛ 
خدایان اولیه تقریبا همگی خدایان زن بوده اند» زیرا خلاقیت و باروری در 
آنان و نه در مردان تجلی میيافته است. صدها پیکره ماقبل تاریخی که از 
استخوان يا عاج یا قلوه سنگ تراشیده شده اند» در قرن گذشته و قرن کنونی 
در نواحی پهناوری از سیبری خاوری گرفته تا اروپای شمالی و اسکاتلند و 


۳۹۸ 


اسپانیا و فرانسه و منطقه دانسوب و بلغارستان و ساردنی و مالت و خاور 
تزدیک و آناتولی و افریقا و چین و اندونزی بدست آمده اند که تقریبا به 
همه آنها از جانب باستان شناسان لقب ونوس ( ونوس ویلندرف» ونوس 
لسبوگ» ونوس گاگارینو» ونوس کیوتسا و غیره) داده شده است؛ هرچند که 
هیچکدام از آنها شباهت زیادی با ونوس زیبای میلو ندارند. 

وجه مشخص همه این ونوس ها فربهی آنف انتت که,دز فاضشوتن 
اجداد کهن ما از تواناتی بیشتری برای باروری حکایت میکرده است. بدیین 
ترتیب» از چهل هزار سال پیش که نخستین تمدنهای ماقبل تاریخی تدریجا 
در جوامع پراکنده انسانهای اولیه شکل گرفتند مذهب نیاکان دوردست ما 
جنبه " مادر خدائی" داشت و تنها در حدود بنجهزار سال پیش بود که این 
سنت جای خود را به "پدر خدانی" کنونی سپرد. سنت پرستش ‏ الهه 
مادر" یا " مادر زمین" حتی در دنیای امروزی ما نیز در نزد مردم شمالی 
اروپا ر اسکاتلند» ایرلند» اسکاندیناوی» پروس شرقی) بصورتی عامیانه 
باتی مانده است و روز ۱۵ اوت ( که کلیسای کاتولیک از سال ۱۹۵۰ به 
بعد آنرا روز مریم مقدس شناخته است) تمتورت رور " زمین مادر" جشن 
گرفته میشود. در لیتوانی این سنت» جشن 2670772 نام دارد که میتواند با 
ريشه ایرانی زمین در ارتباط باشد. ۳5 

عصر خدای مرد در حدود ششهزار سال پیش توسط آریاتی‌ها که در 
آن هنگام پا به صحنه تاریخ گذاشتند آغاز شد. کتاب تحقیقی قطوری بنام 
" تاریخ عمومی خدا" 016۲ 06 2406۳016 ۲15001۲6 که تنها چند ماه پیش در 
پاریس منتشر شد آریائی‌های ایرانی را نخستین گروه از خانواده بزرگ 
" هند و اروپاتی" میداند که خدایان مرد را در مجمع اریاب انواع بر مسند 
قدرت نشانيدند. با ظهور این خدایان» "الهه های مادر" که تا آنوقت بدون 
مرد فرزند می‌آوردند و نقض بنیادی آنها اين بود که مظهر ادامه زندگی 
باشند» زندگانی طبیعی تری پیدا کردند» یعنی با خدایان مرد نورسیده ای 
پیوند یافتند که هم شوهران و هم فرزندان آنها بودند. هرچند که در بخش 
بزرگی از جهان» یعنی در آسیای باختری و مدیترانه شرقی تا مدتی دراز 
جنبه مادری بر جنبه همسری برتری داشت و کماکان ایفای نقش سالارانه با 
زنان بود . 

خداب ان بزرگ و کوک دوران اساطیری در ریک از 


۳۹۹ 


میتولوژی های مختلف رنگ شرایط جفرافیاتی و اقلیسی و قومی خاص 
خودغان را دارند. همه این خدایان فر‌آورده های محلی هستند؛ یعنی 
محصولات خاص سرزمینها و سنت ها و فرهنگها» و پاسخگوی نیازهای 
مادی و روحی ساکنان آنها. یونان کهن در میتولوژی خود خدائی بنام 
خدای شراب داشت» زیرا قسمتی از بهترین انگورهای جهان در این سرزمین 
پرورش مییافت. و افریقای سیاه چنین خدانی را نداشت برای اين که اصولا 
انگور نداشت» در عوض خدای بائوباب داشت همچنانکه مصریان خدای 
تمساح داشتند و سرخ پوستان خدای گاومیش و بومیان امریکای جنوبی 
خدای ذرت و هندیان خدای ببر که تجلی کالی الهه خون‌آشام آنها بود. 

با اينهمه» اين بحثی نیست که تنها در اروپای فرن فروغ و يا بعد از 
آن مطرح شده باشد. بیست و پنج فرن پیش کزنوفانوس فیلسوف و شاعر 
یونانی در همین باره نوشته بود: " خدایان حبشی پوست سیاه و موهای 
مجعد دارند» در صورتیکه خدایان بربرهای شمالی آبی چشم و موطلاتی 
هستند. اگر گاوان و اسبان نبز عقل مارا داشتند و دستهای مارا به 
احتمال بسیار خدایانشان را با شاخ و دم مجسم میکردند*. ۱ 

در " دیکسیونر فلسفی" ولتر در همین زمینه آمده است: " اخیرا 
اطاقکی در گوشه باغ برای خودم ساختم. شنیدم که یک موش کور به 
دوستانش میگفت باید موش کور خیلی مهمی این بنای عظیم را ساخته 
باشد» و یک راسو بدو جواب داد: شوخی میکنی؟ چنین کاری فقط از یک 
راسوی نابغه ساخته است. فکر میکنم اگر یک کرم ابریشم هم میخواست به 
بیله ابریشمی کنه‌دور خود تتیده است نامی بدهتد اسمش را اسضان 
مب‌طلاشت ‏ ۱ 

مذاهب در آغاز صرفا جنبه محلی داشتند و بدنبال "بازاریابی* 
نمیرفتند. هر قوم يا قبیله ای مذهب خاص خودش را داشت» بهمان صورتی 
که زبان و رسوم و مقررات اختصاصی خود را داشت. حتی تصور اینکه 
بیگانگان خدایان او را بپرستند برایش نوی بی احترامی به حقوق این 
خدایان تلقی میشد. وقتی هم که خدائی در شرایطی خاص از اقلیم خود به 
اقلیمی دیگر سفر میکرد. به اقتضای شرایط اجتماعی و فرهنگی تازه تغییر 
ماهیت میداد و این قاعده در دوران آئینهای " توحیدی" نیز همچنان 
برقرار ماند. بقول فوستل دوکولانژ سورخ تامی قرن نوزدهم فرانسه " وقتیکه 


۳۷ 


کنستانتینوس امیراتور رم مسیحیت را آنین رسمی امپراتوری رم اعلام کرد 
و بدان هویتی یونانی داد بهودیت نیز از چهره عبوسی که تهمتر ان نگ 
طول قرون برایش ساخته بودند بیرون آمد و بدست کشیشانی که فلسفه 
یونانی را آموخته و از آن اشباع شده بودند صورت خدای قابل معاشرت و 
دوست داشتنی مسیحیت را بخود گرفت". در همین زمینه» و در همان 
زمان گوستاو لوبون در " تمدنهای هند" خود نوشت: " آئین بودانی هند و 
آنین بودائی چین و ژاپن نه تنها شباهتی با یکدیگر ندارند» بلکه تفاوت 
آنها در حدی است که دانشمندانی که برای نخستین بار در این کشورها در 
باره بودائیسم به تحقیق پرداختند تصور کردند که با مذهب تازه ای رویرو 
شده اند. بهمین ترتیب ائنین اسلام در مسیر خود از عربستان به هند 
تفییراتی چنان بنیادی یافته است که شناخت آنرا تقریبا غیرممکن میکند؛ 
زیرا که توحیدی ترین مذهب جهان در این سرزمین عملا تبدیل به یکی از 
آنینهای اساطیری شده است. مشلا در نزد بوصیان دراویدی دکن بطوری 
رنگ برهمائی گرفته است که تنها تفاوت میان این دو آنین این است که در 
آنها محمد را در جای برهما گذاشته اند*. 

از حدود پنجهزار سال پیش» آئینهای اساطیری (ا12ع۵۱0) 
متعددی در سرزمینها و در تزد اقوام مختلف چهان شکل گرفته اند که 
بخشی از آنها در طول زمان از میان رفته اند و بخشی دیگر همچنان بر 
جای مانده اند. داثرة المعارف معتبر " فرهنگ میتولوژی ها" که با همکاری 
دسته جمعی ۷ کارشناس تاریخ مذاهب در جند سال پیش بچاپ رسیده» 
مشخصات بیش از یکصد آئین اساطیری مختلف را که در گذشته در پنسج 
قاره جهان پا به وجود گذاشته اند به تفصیل نقل کرده است که از جمله 
مهسترین آنها میتوان از آنسین‌های کهن مصری و سومری و از 
میتولوژی‌های سامی ( بابلی» اکدی» آشوری: فنیقی؛ عرب)» 
میتولوژی ه ای آریائی ( هیستی ایرانی» هندی, یونانی» ژرصنی» 
اسکاندیناوی» لاتینی» اسلاو؛ ارمنی؛ اوستی) میتولوژیهای آسیانی 
(رچینی» ژابنی» ویتنامی؛ کره ای» مغول» ترک؛ تاتار» فنلاندی» اسکیموی)» 
آتینهای قبیله ای افریقائی و بومیان استرالیا و نیوزیلند و گینه نو و جزایر 
اقیانوس آرام» و میتولوژی های بومیان امریکا نام برد که جمع خدایان 
انا بیش از صد هزار براورد شده اند. 
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بعضی از اين آئینهای اساطیری در سطحی بسیار ابتدانی هستند؛ 
در عوض برخی"دیگر منعکس کننده فرهنگهائی بسیار پیشرفته و ظریفند 
که عالیترین آنها را در یونان کهن میتوان یافت. این میتولوژی پرآب و 
رنگ و شاعرانه یونانی به تنهاتی مجموعه ای از سی هزار خدای مرد و زن 
و نیمه خدایان و قهزمانان را دربر میگیرد که بسیاری از آنها در معتقدات 
اساطیری آریانی (هند و اروپاتی) ريشه دارند. همین معتقدات آریانی 
پایه آتین مزدائی ایران کهن نیز قرار گرفته اند که بعدا آنین توحیدی 
زرتشتی از آن سربرآورد و تأثیر گسترده ای در آتیلهای توحیدی سامی 
( یهودیت» مسیحیت. اسلام) بر جای گذاشت؛ همچنانکه شعبه میسترائی 
مزدائیسم نیز از راه امپراتوری رم عمیقا در شکل گیری مسیحیت آشر 
بخشید. از دوران رنسانس به بعد» میتولوژی یونانی بطوری در هنر و ادب 
و اندیشه جهان غرب رخته کرده که نقوذ "بهودی- مسیحی" سنتی آنرا در 
مقباس وسیعی تحت الشعاع فرار داده است. 

تحول بنیادی بعدی در تاریخ مذاهب پیدایش خدایان " توحیدی" و 
استقرار آنها در جای خدایان اساطیری در بخش بزرگی از جهان باستان بود. 
این تحولی بود که میبایست تا به امروز نقش بسیار موثری در روند تاریخ 
و تهلنسقرق انفا کنده ی انکه اند تفش الرافا عتته بت اه باشند؛ 
زیرا درست همین آثینهای توحیدی بودند که سنت کشتار گروهی از 
آفریدگان خدا را بدست گروهی دیگر از آفریدگان همین خدا و بنام همین 
خدا برقرار کردند و در اين راستا دو هزار سال بر صفحات تاریخ رنگ خون 
زدند. آماری که در سال ۱۹۹۶ از جانب یک انستیتوی معتبر بین المللی 
انتشار یافت حاکی از این بود که در بیست قرن گذشته جهان بشری هزار و 
تهصد سال را در جنگ و تنها یکصد سال آنرا در صلح گذرانیده است» و از 
ی هار تاصتسال مش از یکهرارسال ور جتگهای مدهی گفته انب 
که دو آئین مسیحیت و اسلام عامل آن بوده اند. به حکایت همین آمار 
شمار مردان و زنان و کودکانی که در اين مدت بنام خدا کشته شده اند از 
مجموع قریانیان بریرهای شمالی و آتیلا و مغول و تاتار و جنگهای 
مستعمراتی بیشتر بوده است. 

وقتیکه سخن از آئینهای توحیدی به میان می‌آید» بطور سنتی تنها 
سه مذهب بهودی و مسیحیت و اسلام مشمول این صفت شتاخته میشوند» 


اشفا 


در صورتیکه تاریخ جهان شاهد سه آزمایش- و نه تنها یک آزمایش- از 
ین نوج بوده است و در طول قرون سه نهضت و نه نقط یک نهضت توحیدی 
شکل گرفته اند. نخستین این آزمایشها در مصر کهن و در زمان آمنوفیس 
چهارم ( فرن چهاردهم پیش از میلاد مسیح) صورت گرفت که در دوران 
فرعونی خود خدانی به نام آتن را که خورشید مظهر آن بود خدای یگانه 
آفریننده و گرداننده جهان هستی شناخت و تمام دیگر خدایان اساطیری 
مصر را از مسند خود فرود آورد؛ و به همین جهت نام خویش را نیز به 
" آخن آتن" تغییر داد. ولی اين آزمایش با مرگ خود این فرعون پایان 
یافت و پس از وی آنین کهن مصری به ترکیب پیشین خود بازگشت و 
آزمایشهای مشابه دیگری نیز در تاریخ باستانی این کشور صورت نگرفت. 

آزمایش دومین در ایران توسط زرتشت انجام گرفت که از مجتمع 
خدایان آریاتی» اهورامزدا را بیرون آورد و او را خدای یگانه شناخت و دو مظهر 
خیر و شر سپنتامینو و انگره مینو ( اهریمن) و بقیه را در مقام امشاسپندان و 
ایزدان در زیر فرمان او قرار داد» ولی به خلاف آئین اتن» آئین توحیدی او 
بصورت تنها آئین توحیدی آریائی پای برجا ماند و در دوران ساسانی آئین 
رسمی شاهنشاهی ایران شناخته شد و پس از آن نیز بدست پیروان این آنین در 
خود ايران و توسط پارسیان ایرانی در هند ادامه یافت. 

آزمایش سومین آزمایشی بود که توسط قوم کوچک بهود در 
سرزمین کنعان ( فلسطین) آغاز شد و بعدا در قالب دو آئین سامی دیگر» 
مسیحیت و اسلام» بخشهای بزرگی از جهان را فراگرفت. ویژگی این هر سه 
آتین؛ که پژوهشگران قرن نوزدهمی تاریخ مذاهب آنها را آنینهای توحیدی 
ابراهیمی نامیده اند» این بود که بخلاف دو آئین توحیدی مصری و ایرانی 
که جائی برای خشونت در بافت مذهبی و اجتماعی خود فانل نشده بودند؛ 
اين آثینهای توحیدی یهودی شمشیر را ابزار اصلی استقرار و گسترش خود 
فرار دادند. در دو تای این آتینهای سه گانه آئین بهود و آئین اسلام» این 
امر اساسا یک فریضه مذهبی اعلام شد؛ ولی در آئین سرمین؛ جانشینان 
قانزنی عیسن مسیج بودند که غلیرخم غواست خود او این شمشی کشسی را 
بصورت فریضه درآوردند. 

تا هنگامی که مسیحیت و اسلام پا به صحنه تاریخ نگذاشته بودند؛ 
هیچ جنگی بنام مذهب صورت نگرفته بود و هیچیک از آئینهای اساطیری 
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از راه زور بدتبال گسترش نقوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده 
بود . تنها خدایان توحیدی بودند که بنام مذهب فرمان کشتار دادند . به گفته 
.ماکس وبر؛ پیش از آنکه کنیسه ها و کلیساها و مساجد انحصارداران حق 
آدمکشی مقدس شوند» هیچ پرستشگاهی چنین حقی را بنام خدایان 
غیرتوحیدی برای خود مطالبه نکرده بود» و هیچ شمشیری بخاطر آن 
کشیده نشده بود که خدائی را با قانون خود به دیگران بقبولاند. 

جابجائی خدایان توحیدی با خدایان اساطیری» استقرار دیکتاتوری 
آسمانی در جای دمکراسی پیشین بود» زیرا تا آن زمان این خدایان بزرگ و 
کوچک اساطییری هرکدام در منطقه عمل خود اختیار محدود خویش را 
داشتند و عادتا به کار دیگران دخالتی نمیکردند. اختلافات احتمالی آتها 
نیز با مراجعه به خدای خدایان - که همیشه نقش کدخدامنشی داشت - به 
تحوی مسالمت‌آمیز حل میشد. پیروان زمینی این خدایان بجای ترسیدن از 
آنها با آنان دوست بودند و میکوشیدند تا حسن نظر و یاریشان را با اهدا 
پیشکشی جلب کنند» و وقتی هم که از آنها ناراضی میشدند به سرام 
دیرینه برهم خورد و جای خود را به فرمانروائی یک خدای خودکامه و 
سختگیر داد که بخلاف خدایان گذشته نه میشد با او گفتگوتی داشت و نه 
میشد سازشی کرد فقط میبایست از او ترسید و بی چون و چرا اطاعتعش 
را کون فانون فاشیستی الک کنو یک ملت یک دولت» یک پیشوا* 
۲ 6۱ ,۵6 ماه ,۵صضا «نه ,۷۵۱ منت با نوآوری توحیدی در آسمان 
برقرار شد و جای تعجب نبود که فاشیسم قرن بیستمی نیز با همه پیامدهای 
آن به آسمان راه یابد. 

در کتاب تاریخ عمومی خدا که قبلا از آن سخن رفت» در همین باره 
آمده است: " در دوران ما خدایان اساطیری از گردونه خارج شده اند» ولی 
آیا واقعا خدایان " برتری" در قالب خداهانی که توحیدی نامیده میشوند 
جایگزین آنان شده اند؟ و اگر جنسن باشد» این و زاده جه ضوابطی 
مسیحیت یعنی اخلاق و عدالت و احترام به حقوق دیگران بدست تمدن 
یونانی نضح گرفت و نه بدست کلیسای مسیحی» و ضوابط معنوی این 
جهانی و آن جهانی اسلام نیز ضوابط فرهنگ ایرانی و دیگر فرهنگهاتی بود 
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که در جهان اسلامی ادغام شدند. یهودییت هم تا آنجا که با مسیحیت 
گیرد." - : : 

آیا واقعا اين آئین های توحیدی» برداشت اصیل تر و معنوی تری را 
از مفهوم " خدا" به همراه اوردند؟ در پایان قرن گذشته نیچنه در کتاب 
معروف خود غروب بت ها ۵۱2:002706۳0۳172) نوشت: " برای اینکه بت 
پرست نباضی؛ کافی نیست که بتها را واژگون کرده باشی؛ باید شوی 
بت پرستی را ترک گفته باشی*؛ و آنچه آئینهای توحیدی سامی عرضه 
کردند از نظر نیچه ترک بت پرستی نبود؛ فقط جابجاتی بتهانی کوچک با 
بتی بزرگتر بود که همه ویژگیهای انسانی بتهای پیشین را داشت با این 
تفاوت که قدرت و اختبار کلیه آنها را یکجا در خرد تمرکز داده بود. 

در سه قرن گذشته» صدها اندیشمند و پژوهشگر و صاحبنظر جهان 
عغرب این برداشت فلسفی را مورد وهای کشت ده آق فرار داده اند که 
نتیجه گیری مشترک تقریبا همه این بررسیها این است که این خدایان 
توحیدی نیز» بدان صورت که در کتابهای مقدس عرضه شده اند» بنوبه خود 
آفریده انسانند و نه آفریننده او» و از همین رو است که آنچه از زیان آنها 
در اين کتابها آمده غالبا متناقض با واقعیتهای علمی و واقعیتهای تاریخی 
و در بسیار موارد خلاف بدیهی ترین ضوابط اخلاقی است. شخصیت علصی 
و فلسفی این اندیشمندان» که به عنوان نمونه ای از آنها میتوان از لاب 
تیتس) سوتن» کانت» ول روسو > دیذرو» هکل بویل» شوینهاور» داروین» 
رنان» انگلس زولا» نیجه» هایدگر فروید؛ اینشتاین» برتراندراسل» 
توین بی» ول مترلینک نام برد اجازه آن نمیدهد که به اظهارنظرهای آنان 
به سادگی مهر غرض ورزی زده شود . آنچه غالب اینان در این راستا بیان 
داشته اند انکار خدا نیست. انکار آن خدانی است که کتابهای مقدس 
عرضه کرده اند» و نیچه در باره او از زبان یک غیبگوی دورکهن گفته بود: 
" بدبختی را ببین که در روی زمین سروران کهن تبدیل به فرومایگان نو 
شده اند و در انتفان نمر خدا نهودی از کار در آمده ات 

اگر هم اندیشه خدای واحد؛ بطوریکه زیگموند فروید عقیده دارد» در 
مصر کهن و در دوران یک فرعون " توحیدی" شکل گرفته بود» خدائی که 
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بعدا بنام یهوه اولین خدای " توحیدی* شناخته شد. هیچ شباهتی با " آتون" 
مصری که مظهر عرفانی و شاعرانه ای از زیباتی و فروغْ و معنویت بود 
نداشت. بلکه خدانی ترشرو» کینه توز» بیرحم و خودخواه بود که فقط با زیان 
تهدید و ارعاب سخن میگفت و از بندگان خود تنها این توقع را داشت که 
از او بترسند. و نه اينکه او را دوست داشته باشند. خود بهوه در تورات 
خویشتن را خدائی حسود (سفر خروج» باب بیستم. ۵ ۱ بیرحم ( سفر 
خروج» باب دوازدهمی )۲٩‏ ویرانگر (سفر پیدایش باب نوزدهم» ۲۶)؛ 
مفرور ( سفر خروج؛ باب چهاردهم» )۰ خودستا (سفر خروج باب 
چهاردهم 6۵ مال اندوز (سفر اعداد باب سی ویکم؛ ۷ ۰:۱ 
انتقامجو (هوشع. باب هفتم» ۲۳) معرفی میکند. و پیغمبران او نیز از 
دستورهای موکد وی در قتل عام ( صحیفه یوشع) و کلاه برداری ( سفر 
ی ی 

در هر سه کتاب انتماشه خدای توحیدی همانند خدایان اساطیری» 
در چهره انسانی تصویر میشود: در تورات با پیفمبران خود غذا میخورد و 
کشتی میگیرد و قصد کشتنشان را میکند در انجیل و قرآن بر روی 
تختی نشسته است که در یکجا هفت ملک مقرب در برابرش ایستاده اند 
(یوحنا» باب اول»۶۰) و در جای دیگر هشت ملک آنرا بر دوش گرفته اند 
(الحاقه» ۱۷). در هر سه کتاب خدا موسی را از روبرو در بالای کوه طور 
(سینا) می بیند و با او حرف میزند» و در تورات نشیمنگاهش را نیز به 
موسی نشان میدهد (سفر خروج» باب سی وسوم» )۱٩‏ و پیقمبر دیگرش 
داود را در روی تخت خود در دست راست خویش مینشاند ( حزقیال نبی» 
باب بیست وچهارم). همه اینها مشخصاتی است که خدایان غیرتوحیدی» 
عمون» بعل» مردوخ» زتوس» ژوییتر نیز داشته اند و وجه مشترک همه آنها 
این بوده که هم شکل آدمی را داشته اند هم خصائص آدمیان را. 

و اتفاتا درست در همین صورد» همانطور که ۱15۱61۱ مینویسد 
" شاید یتوان در اين تردید کرد که خدا اصولا وجود دارد بانه و کائنات 
چگونه آفریده شده است» و این کائنات ابدی است یانیست. ولی در هیچ 
صورت نمیتوان قبول کرد که چنین خداتی از نزدیک یا از دور به یک 
انسان دوپای روی زمین شباهت داشته باشد". 


ِ‌ 


از ویژگی های دیگر اين خدایان توحیدی که همین اینشتاین مطلقا 
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حاضر به پذیرفتن آنها نیست» جنگجوئی آنان و دعوتی است که به کشتار و 
غارت و ویرانگری میکنند؛ به هر دلیلی که باشد و با هر توجیهی که در 
باره این آدمکشی مقدس آورده شود. واقعیت تاریخی در این مورد این 
است که دو آنین اسلام و مسیحیت - و تنها این دو آنین- همواره دیدگاه 
امپریالیسم مذهبی داشته اند یعنی خواسته اند به زور اسلحه قانون خود را 
بر سراسر جهان تحمیل کنند. یکی از نتایج اجتناب ناپذیر این منطق 
امپریالیستی اين بوده که چون به گفته سعدی دو بادشاه در اقلیمی نگنحند 
برای دو خدای بالانشین نیز امکان همزیستی در آسمان یا در زمین نبوده 
است. ارنولد تون بی» سرشناس ترین مورخ عصر ما در این باره در 
" بررسی تاریخ" ِ مینویسد: " کاهش تدریجی شمار مذاهب و سرانجام 
تقسیم آنها به چند آنین مشخص, برخورد الزامی دو مذهب سلطه جو یعنی 
مسیحیت و اسلام را به دنبال آورد» یهنی تبدیل به واقعیت باورنکردنی 
جنگ خدا با خدا شد*. ۱ 

ارزیابی کتاب " تاریخ خدا" که قبلا ذکر آن رفت؛ ارزیابی جالب 
دیگری در همین زمینه است: " همه تاریخ مسیحیت و اسلام چنان گذشته 
است که گوتی کلیسا و مسجد رسالت تبدیل الهبات را به آنین نامه یک 
امپریالیسم آسمانی بعهده خود داشته اند» و در این راستا جنگهای چند صد 
ساله صلیبی برخورد دو توتالیتاریسم مذهبی بیش نبوده است. در این پیکار 
مستعمراتی» بهوه مسیحیان و اله مسلمانان نقش مارشال هائی را ایفا 
کرده اند که میباید نیروهای تحت فرماندهی خود را به جهانگشانی تمام و 
کمال رهبری کنند» ولو اينکه انجام چنین برنامه ای مستازم نابودی همه 
انهائی باشد که اماده قبول بی چون و چرای این نظم امپریالیستی نباشند؛ 
زیرا که اينان الزاما یا کافرند یا جاهل» یا پیروان شیطان» و باحتمال بسیار 
هر سه اینها. و چنین است که در طول قرون آئین های " توحیدی" که خود 
را نمایندگان خدائی مشترک در روی زمین دانسته اند بیش از همه 
" غیرتوحیدی ها" دشمنان آشتی ناپذیر یکدیگر از کار درآمده اند و 
پیغمبران آنها نیز که میبایست پیامیرانی همدل و همزیان باشند در نقش 
ژنرال های ناسیونالیست بیش از هر کس دیگر به روی یکدیگر شمشیر 
کشیده اند". 

همین محقق در جای دیگر از اين ارزیابی خود مینویسد: 
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" تاریخ مذاهب پر از نمونه های کسانی است که با احساس انجام 
وظیفه مذهبی» بتام خدا آدم کشته اند و قیال ان با وجدان آشوده در 
انتظار بهشت نشسته اند زیرا بر این اعتقاد راسخ بوده اند که تنها آنانند که 
کلیددار حقیقت مطلق الهی هستند. گرینش یک پیامبر تام الاختیار از 
جانب آسمان فراخواندن الزامی جنگ در روی زمین است» زیرا مفهوم 
اجتناب ناپذیر دخالت یک فرستاده آسمانی در امور زمینی اصطکاک میان 
زده اند يا اصلا اطلاعی بر وجود چنین فرستاده نداشته اند. فرستادن یک 
پیامبی خودبخود چنین معنی میدهد که خداوند میان برخی از آفریدگان 
خویش با برخی دیگر از آنها دست به انتخاب زده است؛ و جنین انتخابی 
خواه ناخواه انتخابی خونین است. روحانیت های حاکم با ترسیم تصویر خدا 
بر روی شمشیر؛ ماهیت رابطه خود را با خدا تغییر دادند. پیش از آن ترس 
از " ناشناخته" نیاز به خدا را باعث میشد ولی این ترس بعدا جای خود را 
به ترس از " خدای آن دیگری" داد که راهگشای الزامی کینه توزی بیشتر و 
کشتار زیادتر بود. و چنین بود که پرشورترین اشتیاق آدمیان به دستیابی به 
صلح و عدالت» تبدیل به یک سیستم منظم و برنامه ریزی شده آدمکشی 
شد و مذاهب " توحیدی" هیمه های دوزخ را در همین جهان برافروختند". 

این پروانه آدمکشی در آئین های سه گانه توحیدی براساس ضوابطی 
مشترک صادر نسده شتا در ۳ ود او هنکتین: مقدس فقط آن نوع 
کشتاری بود که بخاطر تامین منافع مادی قوم اسراتیل انجام میگرفت و نه 
برای ترویج آثین بهود» و چنین کشتاری هر قدر بیرحمانه تر صورت میگرفت 
بیشتر مورد پسند یهوه بود» زیرا که با ویرانی شهرها و قتل عام امالی آنها 
جای زیادتری برای اسرائیلیان باز میشد. در جهان مسیحیت» میراث بران 
امپراتوری رم از همان زمان اعلام رسمیت آئین مسیح سنت جنگجونی و 
سلطه طلبی این امپراتوری را؛ اين بار به نام کلیسای مقدسی که پیامبر آن از 
ریختن یک قطره خون وحشت داشت» ادامه دادند و پیام صلح و محبت او را 
تبدیل به پروانه آدمکشی مقدس کردند» بطوریکه از قتل عام کاتارها تا خورد 
شدن استخوانهای قربانیان انکیزیسیون» از جنگهای صلیبی تا کشتار سن 
بارتلمی» و از جنگهای صد ساله مذهبی تا ژنوسید استعماری بومیان امریکا؛ 
پرچم مسیحیت از درون دریاتی از خون سربرافراشت. 


۳۷۸ 


با ظهور اسلام اين پروانه کشتار مقدس برای نخستین بار با امضای 
رسمی خود خداوند صادر شد: " قاتلو الذین لایومنون بالله" " فاتلو 
المشرکین کافة کمایقاتلونکم کافة" " وقاتلوهم حتی لاتکرن فتنة" " آنها 
را گردن بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند» و اسیرانشان را محکم در 
بند بکشید" ۳... آنان را با شمشیر بکشید يا به دار بياویزید یا دستها و 
پاهایشان را در جهت خلاف ببرید" "هر جا که آنها را یافتید بگیرید و 

نخستین صد ساله تاریخ اسلام بطور بی وقفه در جنکهای 
جهانگشائی اسلامی گذشت. هرچند که به گفته برتراندراسل انديشه 
عشفت کی رف ان ساسا واشت: و این موج جنگ و کشتار 
تنها وقتی متوقف شد که شمشیر عرب در پواتیه و در قسطنطنیه و آسیای 
میانه از کار افتاد» همچنانکه موج دوم جهانگشانی اسلامی در دوران 
ترکان عثمانی نیز وفتیکه شمشیر ترک در وین و لپانته و تبریز از برش 
افتاد متوقفف شد. بااننهمه از کار افتادن شمشی‌های هرب و ترک 
کشتارهای دسته جمعی بنام اسلام را متوقف نکرد» همچنانکه پایان 
جنگهای صلیبی به کشتارهای مذهبی در جهان مسیحیت پایان نداد. درست 
بالعکس در اين راستا در طول بیش از هزار سال فجایعی در هر دو دنیای 
مسیحی و مسلمان صورت گرفت که روی مغولان و تاتاران و بربرهای فرون 
وسطائی اروپا را سفید کرد. فراموش نباید کرد که تقریبا هميشه فریانیان 
این فجایع کسانی بودند که به نحوی از انحا مزاحم قدرت طلبی یا 
سودجوتی نمایندگان تام الاختیار عیسی مسیح یا پیمبر اسلام میشدند نه 
آنکه به خود دین یا به دینداران زیانی رسانیده باشند» زیرا که صدها هزار 
قربانیان این آدمکشیهای مقدس عموما هم از ایمان مذهبی برخوردار بودند 
و هم رویاروتی کفرآمیزی با خداوند نداشتند. 

البته همه اين کشتارها سفیدمهر لازم را از جانب قدیسین مسیحی 
يا آیات عظام مسلمان داشتند. همچنانکه پیش از آن نیز سفیدمهر شیوخ و 
پیامبران یهوه را در اختیار داشتند. سن اگوستن قدیس نامی مسیحی فتوا 
میداد که: "وقتیکه خداوند بر مبنای مصلحتی که خودش تشخیص میدهد 
فرمان کشتن صادر میکند» آدمکشی برترین فضائل میشود و حرفه آنکس 
که در راه خداوند میکشد بصورت دلپذیرترین حرفه ها درمی‌آید؟. قدیس 
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نامی دیگر» سن تماس آکوینوس» اعلام میکرد که " کشتن زندیقی که با 
زبان خویش از گناه خود توبه نکند در نظر خداوند بزرگترین ثوابها است و 
در چنین موردی تنها تکفیر مرتدان از جانب کلیسا کافی نیست؛ بلکه باید 
سومین؛ سن برنارد» هشدار میداد که "بدا به حال آن جنگحوی مسیحی که 
شمشیرش غرق در خون کافران نباشد" و آرنو اسقف اعظم تولوز در 
موعظه های خویش شعار میداد که ای شمش از علاف خود تون 1 
تیز شو و تیزتر شو تا بهتر و پیشتر گلوها را پاره کنی!". مارتین لوتر؛ 
بنیانگذار آئین پروتستان نیز اعلام میکرد که: " موقعی که باید کافران را 
کفنت» انکتنسن. کته سر مسر هه داز ی اوند » اعد آنها را کت 
شاهرگها را قطع میکند و خونشان را بر زمین میریزد دیگر یک آدمی 
نیست» خود خداوند است". 

در فاجعه معروف سن بارتلمی در فرانسه در یک شب و روز ۲۳ 
اوت ۰۱۵۷۲ ۱۳۰۰۰ مرد و زن و کودک حتی آنهانی که هنسوز در جنین 
مادر بودند توسط مردمی که میخواستند بهشت را با تضمینی بیشتر برای 
خود بخرند در کوچه ها و میدانهای پاریس کشته شدند. کشیشی پاریسی در 
دفتر خاطرات خود نوشت: " امروز به چشم خودم دیدم که شکمهای زنان را 
با خنجر میدریدند و بچه های شیرخوار را از اغوش مادرانشان بیرون 
میکشیدند و آنها را از بالای دیوارها پرتاب میکردند یا مغزشان را با 
تیرک میکوفتند و یا گردنهایشان را خورد میکردند تا عیسی مسیح را از 
خود بیشتر راضی کرده باشند . 

ماجرای نفرت انگیز انکیزیسیون ( دیوان تفتیش عقاید) که چند قرن 
پیاپی اروپای مسیحی را به کشتارگاهی تبدیل کرد و مردمان را گروه گروه 
به شکنجه گاهها و سیاهچال‌ها و شعله های آتش و چویه های داری سپرد که 
پاپ اعظم در مورد مشروعیت همه آنها از جانب عیسی مسیح فتوای 
شرعی صادر کرده بود» جلوه دیگری از فجایعی است که به نام خدا انجام 
گرفته است. تنها در انکیزیسیون اسیانیا طبق آمار خود کلیسا ۳۱۰۹۱۲ 
نفر به نام زندیق و مرتد و منافق زنده زنده در آتش سوزانیده شدند. 

در جریان جنگهای صد ساله مذهبی کاتولیکها و پروتستانها در قرون 
شانزدهم و هفدهم» شورای مذهبی هوگنوت ها رای داد که تنها بریدن سر 


۳/۸۰ 


یک کاتولیک شایسته یک موّمن واقعی نیست. بلکه باید اول زجان او را از 
حلقش بیرون کشید» بعد او را شش روز تازیانه زد» سپس گوشتهایش را 
عسل مالید و زنبوران و قوچان وحشی را به جانش انداخت» یا زخمهایش را 
بست.و دوباره باز کرد و به آنها نمک پاشید یا بدنش را طوری به بالا 
انداخت که روی نیژه و شمشیر فرود آید» یا شکمش را درید و در آن کاه و 
یونجه ریخت و آنرا بجای آخور جلو اسب‌ها گذاشت. 

به حکایت سندی رسمی از اسناد دوران کشف امریکا که متن آن در 
سال ۱۹۶۱ در مکزیک منتشر شد کشیشان اسپانیانی به عنوان انجام یک 
وظیفه مقدس, نوزادان خانواده های بومی مکزیکی را اول غسل تعمید 
مسیحی میدادند و بعد مغزشان را با سنگ میکوفتند تا آنها را از خطر 
کافر شدن بعدی در آغوش مادرانشان نجات داده باشند. 

به موازات آنچه در جهان مسیحیت میگذشت» جهان اسلامی نیز 
صحنه کشتارها و بیرحمی هائی بهمان اندازه وحشیانه و به همان اندازه 
نفرت انگیز بود؛ با اين تفاوت که این بار بهانه آدمکشی " حفظ بیضه 
اسلام" بود و نه ایمان مسیحی. محمود غزنوی که هفده بار بنام صدور 
اسلام ولی با هدف واقعی غارت بتکده های ثروتمند هندوستان بدان 
سرزمین حمله برده و پس از کشتارهای وحشیانه به غزنین بازگشته بود؛ در 
باره حمله خود به ری» به خلیفه بغداد نوشت: 

"سید و مولای ما امام القادر بالله امیرالموّمنین دانسته باشد که 
چون با طنیه شهر ری را پناهگاهی برای خود ساخته و در آنجا کفر خود را 
آشکار کرده بودند» اين بنده با سپاهیان بر سر آنها تاختم و چون تسلیم 
شدند کار ایشان را به فقها گذاشتم و آنان چنین فتوا دادند که قتل و قطع و 
نفی همه آنان واجب است. و من در اجرای این فتوا زنادقه و بواطنه و 
دیلمیان را به لشکریان ترک واگذاشتم تا تخم ایشان را از بیخ برکندند و به 
اندک روزگار زمین عراق را از بدمذهبان پاک کردم به توفیق خدای عز 
و 

تیمور گورکانی که قرآن را از بر داشت و بدین فخر میکرد که حتی 
شأن تزول بسیاری از آیات آنرا میداند» در قتل عامهائی که در ایران بنام 
اسلام و نه به نام جهانگشاتی اسلامی انجام داد چهارصد هزار نفر را سر 
برید و از سرهایشان مناره ها ساخت» و هر بار خداوند را ازین که توفیق 


۳۸۱ 


چنین طاعتی را بدو مرحمت فرموده است سپاس گفت. در جریان جنگهای 
شیعه و سنی ایران عصر صفوی و امپراتوری عشمانی؛ هربار که طرفین عزم 
جنگ کردند شیعیان عشمانی را به امر سلطان عثمانی و سنیان ایران را به 
فرمان مرشد کامل صفوی» " قریتا الی الله" سر بریدند» بطوریکه تنها در 
یک مورد چهل هزار شیعه آناتولی و سی هزار سنی آذریایجانی گردن زده 
شدند. به همان صورت که در جریان جنگهای صلیبی در یکروز دوازده هزار 
اسیر مسلمان را به فرمان ریچارد شیردل "شهسوار کلیسا" و دوازده هزار 
اسیر مسیحی را به امر صلاح الدین ایویی " شیرمرد اسلام" در نبسرد بیت 
المقدس گردن زده بودند. در تبریز در عرض دو شبانروز پیست هزار نفر از 
خود تبریزیان را بجرم سنی بودن به فرمان شاه اسماعیل شکم دریدند؛ و 
بموازات آن استخوانهای مردگان را از قبرها بیرون کشیدند و در ملاء عام 
در کنار سرهای بریده دزدان و روسپیان در آتش سوزاندند. در دوران همین 
" مرشد کامل" مجازاتهای دیگری برای " دشمنان آل علی" ابداع شد که در 
حکومت همه جانشینان او ادامه یافت» و از جمله آنها جنانکه جهانگردان 
متعدد خارجی در نوشته هایشان آورده اند؛ گچ گرفتن» نطعه قطعه کردن 
اعضاً و جوارح؛ زنده پوست کندن» میل در چشم کشیدن» گوش و بینی 
بریدن» سرب گداخته در گلو ریختن؛ به سیخ کشیدن و کباب کردن؛ در 
روغن گداخته انداختن» و بجای خمیاره در لوله توپ گذاشتن نود 

.و در هیچیک از اين احوال» مجتهدان عظام و مراجع عالیقدر 
تقلید نه تنها موردی برای اعتراض نیافتند» بلکه اهتمام ذاتهای اقدس 
ملوکانه را در تقویت " بیضه اسلام" شایسته کمال تقدیر دانستند. 

در آغاز قرن خود ما» حاج سیاح جهانگرد آزاداندیش ایرانی» در 
خاطرات خودش نوشت: " امروزه "بابی کشی" تبدیل به کار پرمتفعتی شده 
است: هر کی زا که‌ملاها یکونند بای اسنت کازش ناخته است» زت] که 
توقعات آنها را آنطور که میخواسته اند برنیاورده است. تحت این عنوان چه 
خانواده ها از میان رفتند و چه سرها بر باد رفت و حکام چه دخل‌ها کردند 
و حکام شرع چه پولها به جیب زدند» در حالیکه همه اینها فقط تهمت بود و 
بس. همینقدر که میگفتند کسی بابی است؛ حجت الاسلام دستور میداد که 
گفتگو ندارد» ببرید آسوده اش کنید.* 

و در سالهای پایانی همین فرن» نماینده تام الاختیار امام زمان که 


۳۰ 


ات نار دشر قته و تفه اتود فا واه کف راون متورتد: ‏ 
بکشید. بزنید. حبس کنید. شمافقط همان طرفش را گرفته اید که به 
اصطلاح شما رحمت است. اینها رحصت نیست» مخالفت با خدا است. 
امیرالموّمنین اگر بنا برد مسامحه کند شمشیر نمیکشيد تا ۷۰۰ نفر را 
یکدقعه بکشد. با محاکمه و زندان کار درست نمیشود و انش ضراظات 
کودکانه بر قانون خرد نیست.* ( رو ح الله خمینی در مراسم " دهه فجرگ 
۶ بهمن ۱۳۹۳). و هم او» در مراسم رسمی دیخری بسناسبت سالروز رو 
پیامبر اسلام (۳۰ آذر ۱۳۹۳) تاکید کرد که: 

" مذهبی که جنگ در آن نیست ناقص است. اگر به حضرت عیسی 
سلام الله علیه هم مهلت میدادند به همین ترتیب عمل میکرد که حضرت 
موسی سلام الله علیه عمل کرد و حضرت نوح سلام الله علیه عمل کرد . 
این اشخاصی که گمان میکنند که حضرت عیسی اصلا سر این کارها را 
نداشته و فقط یک ناصح بوده است» اینها به نبوت حضرت عیسی لطمه 
وارد میکنند؛ برای اينکه پیغمبر شمشیر دارد» جنگ دارد: جنگ میکند 
که مردم را نجات بدهد. همانطور که امام های ما هم همه جندی (سریاز) 
بودند؛ با لباس سربازی به جنگ میرفتند» همه آدم میکشتند . آنهانیکه 
میگویند اسلام دین جنگ نیست و اسلام تباید آدمکشی بکند اسلام را 
نمیفهمند. قرآن میگوید جنگ جنگ یعنی کسانیکه تبعیت از قرآن 
میکنند باید آنقدر به جنگ ادامه دهند تا فتنه از عالم برداشته شود. 
جنگ یک رحمتی است برای تمام عالم و یک رحمتی است از جانب 
خداوند برای هر ملتی در هر محیطی که هست. شما چرا هی آیات رحمت 
را در قرآن میخوانید و آیات قتال را نمیخوانید؟" 

#۷ 4 


۱- شاید این توضیح لازم باشد که " حضرت توح علیه السلام" طبق آنجه در تورات در 
باره او روایت شده و در قرآن نیز عینا مورد اقتباس قرار گرفته است نه هیچوقت ادعای 
پیغمبری کرد؛ نه مذهبی آورد؛ نه برای خاطر چنین مذهبی شمشیر کشید. 

۲- در اين مورد نیز باید یاد آوری شود که در میان دوازده امام شیعه» بجز علی و 
حسین دو امام اول و سوم هیچیک از ائمه دیگر نه جندی بودند» نه در عمر خودشان 


به جنگ رفتند و نه آدم کشتند. امام دوازدهم نیز اصولا از پشت پرده بسیرون نیامد تا 


آدمکشی شرعی کرده باشد با نکرده باشد. 


۳۸۳ 


مسئله جبر و تقدیر» آنطور که در آئینهای توحیدی سامی عرضه 
شده است (و در صفحات گذشته نمونه های متعددی از برداشتهای هر سه 
کتاب توحیدی را در ارتباط با آنها خواندید) برای هر انسان آموزش دیده 
جهان امروز و بخصوص جهان فردا؛ مسئله ای در حد اعلی سئوال برانگیز 
است» بهماتطور که در طول قرون گذشته نیز بای بسیاری از پیروان این 
مزاهف توا راک وه انست یی تیا اه که اور ام تاش انار 
اسلامی برای فرهنگ ایرانی سئوال برانگیز بوده است. ژول لابوم اسلام 
شناس قرن نوزدهم فرانسه ۱۱۶ ایه قرانی را استخراج کرده است که 
بموجب آنها از کوچکترین تا بزرگترین امور مربوط به زندگی آدمیان؛ چه 
آنها که صورت مسائل روزمره دارند و چه آنها که به امور درازمدت زندگی 
و مرگ آنان مربوط میشوند دقیقا بدانسان میگذرد که پیشاپیش برای آنان 
خواسته شده است و اگر زمین و زمان بخواهند مثقالی در آن پىس و پیش 
نمیشود. در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم» اسلام خاش الما نی : 
فرانتس بوهل در ارتباط با قانون جبر مطلقی که آئینهای ابراهیمی ارائه 
کرده اند» نوشت: ‏ 

" اگر واقعا خدائی وجود دارد» و اگر این خدا خدای واحدی است؛ 
در اینصورت همه چیز در اختیار او است» و اگر چیزی بنام شر در روی 
زمین وجود دارد نمیباید گفت که او اجازه آنرا داده است؛ بلکه میباید 
گفت که او خود آنرا خواسته است» و خدائی که خودش شر را خواسته باشد 
خدائی نایذیرفتنی است. این عذر بدتر از گناه که شر کیفری است که 
بخاطر نافرمانی آدم و حوا در بهشت نصیب فرزندان آدم شده است مشکلی 
را حل نمیکند» زیرا اگر آدم گناه نخستین را مرتکب شد. برای این بود که 
خدا خود اجازه آنرا داده بود؛ و بنابراین خودش آنرا خواسته بود. در 
اینصورت این چه جور خدای مقتدر و عادل و رحیمی است که خواسته است 
آفریده او مرتکب گناه بشود تا وی را از بابت آن مجازات کند؟ آیا 
صحیح تر نیست که اين خدا بپذیرد که عامل اصلی نابسامانی های مادی و 
تابساماتی های معنوی در روی زمین خود او است؟* 

پژوهشگری فرانسوی از این ارزیابی نتیجه میگیرد که: ۱ 

" هنگامیکه خدا پیشاپیش بجای انسان تصمیم بگیرد و راه او را دقیقا 
مشخص سازد و تمام اختیارات بشری بدین محدود شود که اوامر صادره را 


۳۸۶ 


دریافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد الزاما عقل و شعور بشری 
محعوم به زوال میشود. و اینن درست همان چیزی است که در مدامب 
توحیدی انجام گرفته است؛ یعنی به همان نسبت که تعصب افراد زیادتر شده 
شعورشان کاهش يافته است" ( ژرالد مسادیه: تاریخ عمومی خدا). 

محققان متعددی متذکر شده‌اند که این نحوه برداشت از 
مشخصات بنیادی فرهنگ سامی است و پیش از کتابهای بهودی نیز 
شواهد آنرا در اسطوره های مذهبی ساير اقوام سامی بین النهرین (اکدی؛ 
کلدانی بابلی» آشوری) میتوان یافت. از جمله اين اسناد لوحه مکشوفه در 
کاوشهای باستان شناسی سال ۱۹۷۵ در " ابلا" (تل مردیخ کنونی در 
سوریه) متعلق به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد است که به موجب آن مردوخ» 
خدای بزرگ» در آغاز هر سال آن قسمت از سرنوشت هر فرد بشری را که به 
آن سال مربوط میشود به فرزندش " نبو" دیکته میکند و وی نیز آثرا در 
لوحه مخصوصی بنام لوح محفوظ به ثبت میرساند. خوشبختی و بدبختی 
آدمیان و بیماری یا تندرستی آنان در طول سال» و موفقیت‌هایا 
ناکامی های آنان» و کلیه امور روزمره دیگرشان» همه از مسانئلی است که 
در اين لوح محفوظ ثبت است. اضافه بر اين مردوخ اختیار تعیین مدت 
عمر آدمیان را نیز به فرزندش نبو داده است؛ و تاریخی که او برای پایان 
عمر هر کس معین میکند؛ امکان کم و زیاد شدن ندارد . 

در طول همه فرون اسلامی تلاشهای بی وففه ای از جانب مفسران و 
محدثان و راویان مذهبی عالم اسلام صورت گرفته است تا تناقض آشکار 
میان این دو نظریه قرآنی را که از یکسو سرنوشت هر فرد آدمی پیشاپیش 
رقم زده شده و هر انچه میاندیشد يا انجام میدهد قبلا برای او مقرر شده 
است» و از سوی دیگی وی باید بابت آنچه کرده است جواب پس بدهد و همه 
آنها در روز حساب در ترازوی او گذاشته شود» به نحوی از انحا» توجیه 
کنند» و خود این واقعیت که هر بار مفسر تازه ای به دنبال مقسران پیشین 
بدین تلاش پرداخته است نشانی بر اين است که تلاش مفسران قبلی چندان 
قرین موفقیت نبوده است. 

٩4 4 عد‎ 

وجه مشترک دیگر هر سه آتین توحیدی سامی؛ عبودیت مطلقی 

است که در آنها خدا از بندگان خود طلب میکند و این عبودیت را رکن 


۳۸۵ 


اصلی ایمان آنان میشمارد. در تتیجه به همان نسبت که در اين هر سه آئین 
خدایان مقتدرتر میشوند آدمیان بیشتر به مقام بندگانی ناتوان و بی اختیار 
تنزل میيابند. در تورات» و به دنبال آن در انجیل و در قران؛ خداوند ادم 
را بنده سر به راهی می‌افریند که حق تشخیص و انتخاب ندارد؛ به همین 
دلیل به او و زنش حوا هشدار میدهد که به درخت معرفت نیک و بد 
تزدیک نشوند» و مار (شیطان) آشکارا به حوا میگوید که اگر خدا شما را 
از خوردن میوه این درخت منع کرده است بدین خاطر است که با خوردن 
اين میوه مانند خود او امکان معرفت نیک و بد را خواهید یافت و این 
چیزی است که مورد پسند او نیست. درست هم به همین جهت که آدم و 
همسرش با خوردن میوه ممنوع قدرت تشخیص و تعقل پیدا میکنند 
خداوند آنها را از بهشت بیرون میراند و انواع دردها و بیماریها را در روی 
زمین نصیب خود آنان و تا ابدالاباد تصیب همه بازماندگانشان میکند. 
آنچه از هر سه کتاب آسمانی در این مورد نتیجه گیری میشود این است که 
بشر نه حق ایترا دارد که آزادانه فکر کند و تشخیص بدهد و نه چنین 
تشخیصی اصولا برایش حاصلی دارد» زیرا بهر حال نمیتواند سرنوشتی را 
که برای او تعیین شده است تغییر دهد. آنجه وظیفه او است اطاعت 
بیچون و چرا از خواست تقدیر است» زیرا " کوزه از کوزه گر نمیپرسد که چرا 
مرا چنین ساختی و چنین نساختی". ضوابط اخلاقی در این راستا در برابر 
ضابطه عبودیت مقام بسیار پایین تری دارند. مثلا پیفمبران تورات 
میتوانند دزد یا دیوث یا زناکار یا دروغگو و یا متقلب باشند و با اینهمه 
همان یا سید رگا ها اتقو قرط ینک اکییر از 
یکی از آنان خواست که فرزند یگانه اش را برای او قربانی کند بیچون و چرا 
این کار را بکند. و اگر از دیگری خواست که بخاطر شرط بندی یهوه با 
شیطان رضایت دهد که کلیه فرزندانش بمیرند و کشتزارهایش آتش بگیرد و 
خودش با هزار و یک بیماری خاکسترنشین شود» همه اینها را بی گفتگو 
بپذیرد و همچنان شکرگزار او باشد» و اگر از پیغمبر دیگرش خواست که 
بمدت ۳۹۰ روز بر روی نان روزانه خودش گه بمالد؛ چنین نانی را با 
اشتیاق بخورد و بابت این روزی آسمانی به درگاهش دعا کند. 

در اسلام بر اين تسلیم بی قید و شرط تأکید باز هم بیشتری گذاشته 
شده است که آیات متعددی از قرآن منعکس کننده آنند. اهمیت عبودیت را 


۳۸۹ 


در ساختار ایدتولوژیک اسلام از اینجا میتوان قیاس گرفت که اسامی خاص 
فراوانی-اصولا با پیشوند "عبط" آغار میشوند» در صورتیکه چنین نوع 
اسامی را در هیچ آئین دیگر نمیتوان یافت. حتی پدر خود محمد عبدالله 
تامیده میشود» و آنهم در زمانی که هنوز الله خدای یگانه مسلمانان شناخته 
نشده.است و فقط بتی بزرگ در جمع یتان است. به قول روژه ارنالدز استاد 
کلزدوفراتس: " چهارده قرن پیش سواران الله از صحرای سوزان عربستان به 
دنیای کهن سرازیر شدند» ولی این بار بخلاف مهاجمان پیشین ایتان حامل 
مذهب تازه ای بودند که در آن برای نخستین بار خداوند بصورت مستقیم 
فرمان میداد و داوری میکرد و از بالا به حکومت میپرداخت» و در این 
حکومت تنها چیزی که از بندگان او خواسته میشد» تسلیم بیچون و چرا به 
اراده او بود» چیزی که دقيقا معنی اسلام ( تسلیم) اشتت : 
چا > 

تزریق عقده گناه در نهاد انسان مذهبی از دیگر ویگی‌ های 
آتین های توحیدی سامی است. که نظیر آنرا در آئینهای توحیدی مصری و 
ایرانی و در مذاهب غیرتوحیدی نمیتوان یافت. این عقده گناه بویژه در دو 
آئین یهودی و مسیحی همواره بصورت عامل فشاری از جانب کنیسه و 
کلیسا در راه تحکیم سلطه آتها بکار گرفته شده است. فرد موّمن باید 
پپذیرد که اساسا گناهکار بدنیا آمده است؛ زیرا قسمتی از بار گناهی را که 
نخستین پدر و مادر او با نافرمانی در برایر خداوند و خوردن میوه ممنوعه 
او مرتکب شدند بر دوش دارد» هرچند که عیسی مسیح در مقام فرزند 
خداوند کوشید تا این گناه را به قیمت مرگ خود در روی صلسب برای 
آدمیان خربداری کند. 

در تورات آمده است که " خدا به حوا گفت اکنون که نافرمانی کردی 
رنج و الم ترا بسیار اقزون گردانم و با درد فرزندان خراهی زائید و شوهرت بر 
تو حکومت خواهد کرد و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را شتنیدی پس 
به سیب تو زمین ملعون شده است و تمام ایام عصرت از آن با رنج خواهی 
خورد و خار و خس برایت خواهد روئید و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد 
تا حینی که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی" (سفر پیدایش؛ باب سوم 
.)۱٩-۱‏ در انجیل پائولوس اصولا نوع زن را مسئول رانده شدن مرد از 
بهشت میداند و از بابت اين گناه زنانرا موظف بدین میشمارد که پیوسته زیر 


۳۸۹۷ 


دست شوهرانشان باشند. قرآن نیز» به پیروی از تورات» تاکید میکند که 
"پس به آدم و زوجه اش گفتیم که از بهشت بیرون روید» و از اين پس بعضی 
از شما بعضی دیگر را دشمن خواهید بود و زمین برایتان تا بهنگام مرگ 
پنامگاهی موقتی خواهد بود" (بقره» .)۳٩‏ 

البته با همه گذشت قرون؛ هنوز بدین دو پرسش پاسخ قانع کننده ای 
داده نشده است که اگر خدا خودش به شبطان اجازه داده بود که مردمان را 
گمراه کند؛ گناه آدم و حوا که فریب این شیطان را خوردند چه بود؟ و بفرض 
آنهم که اين دو گناهکار بودند چرا بایند فرزندان نسل های بعدی آنها بابت 
گناه این پدر و مادر ساده لوح چواب پس بدهند؟ 

در مذاهب توحیدی بهودی عادتا خدا از بندگان خود نمبخواهد که 
ازا خشیت واه ات ون اکتا اههد که آن اوکمسد وس اس 
موضوع در سراسر تورات و قرآن و در نیمه توراتی انجیل تاکید گذاشته شده 
است: "از من بترس» زیرا که من بهوه» خدائی مهیب و ترسناک هستم" 
(سفر لاویان» باب نوزدهم» ۱۶ و۳۲)؛ "از من بترس و مرا عبادت کن و به 
نام من قسم بخور" (سفر تثنیه باب ششم ۱)۱۳ "یهوه» خدای تو از تو 
تاه کار ای و او ام ادا وهای روت اظ ات بان 
(سفر خروج» باب بیستم ۷)؛ " ابتدای حکمت ترس از یهوه است. و انتهای 
آن نیز ترس از یهوه است" ( امثال سلیمان» باب نهم»۱۰)؛ "خوشا به حال 
آنکس که از مهابت خداوند میترسد" ( مزامیر داود؛ ۱۱۲ و۱۲۸)؛ "...و 
سلیمان به حضور یهوه دعا کرد که به هر کس از ما یاری ده تا در تمام 
روزهاتی که بر روی زمین پدران خود زنده باشیم از تو بترسیم" ( کتاب اول 
یادشاهان» باب هشتم ۰ کتاب دوم تواریخ باب ششم»۳۱). 

در همین زمینه در انجیل آمده است: " خداوند میفرماید که از من 
اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید" (نامه 
پاتولوس رسول به فیلیپیان» باب دوم»۱۲)؛ "هر کس که بیشتر از خدا 
بترسد نزد او مقبولتر است" (اعمال رسولان» باب دهم ۵ " خدا را 
آنطور که مقبول است عبادت کنیم» یعنی از او بترسیم و احترامش 
بگذاریم» زیرا خدا آتشی است که میسوزاند" (رساله به عبرانیان باب 
دوازدهم» ۲۸ و٩۲)؛‏ "عمر خود را در روی زمین با ترس از خدا بگنرانید 
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تا پس از مرگ بخوبی داوری شوید" (رساله اول پطرس رسول باب اول 
۷ مغرور مباش, بلکه بترس" «رسالة پائولوس رسول به رومیان» پاب 
یازدهم ۰ "ای خداوند» اکنون که زمان داوری مردگان است وقت آن 
است که خادمان خود یعنی آنهاتی را که از تو ترسیده اند باداش بدهی* 
( مکاشفه یوحنا» باب یازده ۱۸). 

در قرآن بنوبه خود» با شباهتی بسیار به تورات؛ آمده است که: 
" خداوند فرمود از من بترسید زیرا که خداتی یگانه هستم" ( نحل»۵۱)؛ 
" از خدا بترسید. آنچنانکه باید از او ترسید" ( آل عمران» ۱۰۲)؛ 
فتوهنتان اناتشی هستند که چون نام ختا: انف.و (قاتتات ت ان ره 
( تال ۱6۱ شا شاه از تیا رسد (نغات۰ :۱0۱۱۳ ۲ انانکته از 
خدایشان در نهان بترسند اجری بزرگ خواهند داشت" ( ملک ۱۲)؛ 
" بشارت نیکو ده آنهائی را که چرن یاد خدا کنند دلهایشان از ترس بلرزد* 
( حج» ۳۵)؛ "از خدا بترسید» زیرا او بر هر آنچه میکتید آگاه است" 
( حشر» ۱۸)؛ " از من بترسید تانعمت خود را بر شما تمام کنم و به 
رستگاری راه یابید" ( بقره» ۰ ۱۵). 

همانند مورد جبر و اختیار» در اين مورد نیز میان توحید بهودی و 
توحید ایرانی اختلافی بنیادی وجود دارد» زیرا که در آئین های ایرانی هیچ 
جا سخن از ترسیدن از خدا بمیان نمی‌آید و آنچه اهورامزدا از آفریدگان 
خود میخواهد این است که از راه پندار و گفتار و کردار خود دوست و یاور 
او باشند. بخشی از گاتاهای سی و یکم زرتشت این اصل بنیادی را به 
روشنی ارائه میکند: " اهورامزدا» سرآغاز و سرانجام همه چیز؛ پدرمنش 
پاک و آفریننده راستی و داور دادگر» شکوه خسروانی خود را همراه با 
رسائی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاک منشی به آن کس میبخشد 
که در انديشه و کردار نیک دوست او باشد. یاور ارجمند اهورا کسی است 
که در گفتار و کردار خویش راستی و درستی و نکوتی را پشتیبان باشد ". 

این دوگانگی برداشت ها در میان اندیشه سنتی ايران ماقبل اسلامی 
و ایران مسلمان در ارتباط با نوع رابطه انسان و خدا و در زمینه حدود 
اختیار آدمی در ارتباط با آفریدگار او» خمیرمایه اصطکاک هزار سالة 
فرهنگ پارسی با فرهنگ مذهبی سامی است که قبلا از آن سخن رفت. 
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با همه بالاتشینی و قدرتمندی خدایان توحیدی» و با آنکه ادمیان 
در همه شرایط آفریدگان بی اختیار و سر به فرمان آنان پیش نیستند» همین 
خدایان احتیاج مبرمی بدین دارند که همین آفریدگان بی اختیار پیوسته زیان 
به حمد آنان داشته باشند و عرض شکرگزاری کنند و بر عبودیت خویش 
تاکید گذارند» و به تعبیر یک صاحبنظر ایرانی "بطور دائم چشم براه درود 
و تعظیم مخلوق خویش و مراقب وردها و دعاهای آنان در کنیسه ها و 
کلیساها و محرایها باشند» از کوتاهی های این مخلوقات ذره بینی خود که 
انسان نام دارند خشمناک شوند و بر اتکی انس فرو ریزند و به 
تملق و تکریم آنها شادمان شوند و مائده آسمانی به پاداششان بفرستند" 
( جلال الدین آشتیانی در کتاب تحقیقی در دین یهود). یهوه خداتی که 
تفاخر میکند که خدای زمین و آسمان است و بزرگتر از او خدائی نیست در 
کتاب آسمانی خود به قوم برگزید: خویش شکایت میکند که: " خیال 
میکنید من نمیفهمم که برة نرينة تندرست خودتان را برای خود نگاه 
میدارید و برژ کور و لنگ و بیماری را برای من قربانی میکنید که اگر آنرا 
به حاکم خودتان هم هدیه بدهید از شما نخواهد پذیرفت؟ چه شده است که 
احترام مرا که اینقدر عظیم و مهیب هستم نگاه نمیدارید؟" و "ال 
خداوند کتاب آسماتی دیگر تصریح میکند که جن و انس را تنها برای آن 
آفریده است که او را ستایش کنند؛ همچنانکه کشتی ها را برای آن ساخته 
است که مردمان هنگام سوار شدن بر آنها شکر نعمتش را بجای آورند؛ و 
وقتی که زکریا در عالم سالخوردگی و بی فرزندی به درگاه او خاضعم و 
خاشع میشود. خداوند به پاداش همسرش را که نازا است اجازه بارداری 
میدهد و یحیی پیغمبر را به او عطا میکند ‏ انبیاء۰٩).‏ 
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اعتقاد سنتی پیروان آئینهای توحیدی بر اينکه رفتن به راهی که 
مذهب آنان برایشان تعیین کرده است آنها را به بهشت میرساند و نرفتن بدان 
دوزخ و شعله‌های آتش آنرا بدنبال می‌آورد» اگر در درازای قرون بهشت را 
برای مومنین تضمین نکرده باشد قدرت و حاکمیت و ثروت فراوان برای 
کارگردانان کلنتا و متخ تامین کروه انم وتا اب اعتفاه ردول همه 
این قرون مطمئن ترین وسیله اعمال نفوذ دستگاههای مذهبی برای بهره گییری 
از بیم و امید میلیونها و میلیونها پیروان این مذاهب قرار گرفته است. 
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ولی این نحوه بهره برداری از مدهب درست به همین دلیل پیامدهای 
منفی بسیاری را بدنبال آورده و زیانهای سنگینی را چه در زمینه مادی و 
چه در راستای معنوی برای جوامع بشری در بر داشته است. تا آنجا که به 
تاریخ مربوط میشود؛ مسلمانان و هسیحیان بیشماری در طول فرون 
یکدیگر را با اين اعتقاد کشته اند که با کشتن دشمنان خدا میتوانند بهشت 
آن جهانی را با اطمینان بیشتری برای خود خریداری کنند و اتفافا این 
دشمنان خدا درست همانهانی بوده اند که با آنها خدائی مشترک و 
پیامبرانی مشترک و قوانین مشترک داشته اند؛ و تازه به همین جنگ 
مسیحی و مسلمان اکتفا نکرده اند بلکه مسیحیان مسیحیانی دیگر و 
جهت که گرومی از آنان کاتولیک و گروهی دیگر پروتستان» يا گروهی سنی 
و گروهی دیگر شیعه بوده اند. البته آنچه اینان را واقعا رویاروی همدیگر 
قرار داده بیش از آنکه خود خدا باشد. نمایندگان تام الاختیار او در روی 
زمین بوده اند که وکالتنامه هایشان را خودشان تنظیم و خودشان امضا کرده 
بودند. آنچه آرنولد توین بسی جنگ خدا با خدا مینامد در عمل جنگ 
گروهی از نمایندگان خدا با گروهی دیگر از اين نمایندگان بوده است؛ که هر 
دوی آنها شهادت نقد را در بهای بهشت نسیه به موّمنین فروخته اند. یکی 
از تازه ترین نمونه های این سودای نقد و نسیه را در همین سالهای خودمان 
در شهادت طلبی صدها هزار نوجوانی میتوان یافت که از کلاسهای درس 
جمهوری اسلامی به روی مین های اسلامی آن سوی مرز فرستاده شدند و 
چنانکه در اجساد آنان دیده شد؛ همگی کلیدهای مارک ۲۵:۷2 ج۱ ۸2۵6 
بر گردن داشتند تابه محض شهادت با این کلیدها درهای کاخهای 
اختامرن خرودزا دزربوقت بد ررش خریشس پکتا تیه کاخ مان که ی 
حدیث موثقی که از امام جعفر صادق به آیت اله دستغیب شیرازی» شهید 
واگذار شده بود: "رسول خدا صلی اله علیه وآله فرمود که هر شهید را 
قصری نصیب است در بهشت. از لولیٌ که در آن هفتاد خانه است از یاقوت 
سرخ و در هر خانه هفتاد حجره است از زمرد سبز» و در هر حجره هفتاد 
است با هفتاد خوان طعام در برابر که در هر خوان آن هفتاد قسم طعام 


۳۹۱ 


است» و خدایتعالی چنان قوتی به شهید میدهد که از همه اینها به تمام و 
کمال بهره میبرد*. و اگر خود آیت اله حساب نکرده بود؛» احتمالا اين جوانان 
ریاضی خوانده پیش از شهادت حساب کرده بودند که بر مبتای این حدیث 
موثق اندکی بیش از ۲۶ میلیون حورالعین در مالکیت اختصاصی هریک 
از انها قرار خواهند گرفت. 

۰ و در آنجا که به اصول اخلاقی و معنوی ارتباط میياید؛ این 
منطق نکوکار بودن در مقابسل مزد گرفتن منطقی است که گر میتواند 
ویرانگر اخلاق باشد مسلما نمیتواند سازنده آن باشد. سالها پیش اینشتاین 
در کتاب معروف خودش " جهان» آنطور که من می‌بینم" در این باره 
نوشت: "اگر عامل تعیین کننده رفتار بشر در این جهان تنها بیم از کیفر یا 
امید پاداش در جهان دیگر باشد شرایط حاکم بر جامعه بشری ما شرایطی 
ترحم‌آور خواهد بود" و در قرن پیش از او متفکر سرشناس فرانسوی» امیل 
فاگه» در همین باره نوشته بود: " اسطوره پاداش یا کیفر آن جهانی ویران 
کننده همه موازین اخلاقی این جهان است. زیرا که کسی که تنها بدین کیفر 
و پاداش وابسته باشد» خوبی را بخاطر خوبی و اخلاق را بخاطر اخلاق 
نمیجوید بلکه صرفا آنرا معامله ای به حساب می‌اورد که در آن اخلاق 
داشتن معامله ای سودمند است و اخلاق کالائی است که میتواند به خرید و 
قوش ده واه ۳ ۱ 

در این معامله. عادتا اجازه تقلب به طرفین داده نمیشود» 
همچنانکه در قزویسن امامزاده ای که نیاز دریانت داشته ولی کارگشاتی 
نکرده است امامزاده بیفیرت نام میگیرد. در جهان مسیحیت نیز به قدیسان 
هشدار داده میشود که قبول این قداست از جانب مومنین مستلزم این است 
که آنان نیز به تعهداتی که در اين باره دارند عمل کنند. فوستل دوکولانت 
تاریخ نگار فرن نوزدهم فرانسه» در ارتباط با اين فرارداد سنتی نمونه های 
جالبی ارائه میکند: 

" سن کلومبان قدیس مسیحی قرون وسطی» هنگامیکه مقبره قدیس 
بزرگ قرن سوم» سن مارتن را پس از انجام مراسم دعا ونیایش ترک گفته و 
عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که در غیاب او دزدان به خانه اش 
دستیرد زده اند. با اوقات تلخی به مقبره سن مارتن بازگشت و بانک برداشت 
که: خیال میکنی آمده بودم در کنار استخوان های تو دعا کنم برای اينکه 
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مالم را بدزدند؟ و اعتقاد عمومی بر آين بود که اندکی بعد سن مارتن معجزه 
کرد دزد پیدا شد و صاحب مال اموال گم شده خویش را بازیافت. در 
کلیسای سن کلمب پاریس نیز اتفاق مشابهی افتاد. کشیش متولی کلیسا به 
کنار ضریح قدیس رفت و گفت: سن کلمب» درست کوش کن که چه میگویم: 
اگر هرچه زودتر همه آنجه را که از این کلیسا دزدیده شده است برنگردانی» در 
کلیسای ترا خواهم بست و دیگر هیچ احمقی نذر و نیازی برایت نخواهد کرد؛ 
و این بار نیز فردای این هشدار همه اشیاء دزدیده شده بیدا شد» زیرا که در 
عالم قدیسین نیز هر چیزی حساب و کتابی دارد» و تابع قانون بده و بستان 
است. حتی پادشاه بسیار روشنفکر و کاتولیکی چون لونی چهاردهم نیز از این 
قاعده کلی مستثنی نبود» زیرا که بس از دریافت خبر شکست سربازانش در 
مالپلاکه» در هیئت وزیرانش با لحنی ملامت‌آمیز گفت: " بنظرم خدا همه آن 
کارهائی را که برایش کرده ام فراموش کرده ات۱ 

تحوه انجام معامله و نوع مرد دریافتی» ور اتتهای شبه کانتهة 
توحیدی یهودی با یکدیگر متفاوت است: در نزد یهودیان تا پیش از دوران 
اسارت بابلی آنان این معامله نقدا و در همین جهان انجام میشد؛ زیرا که 
این آئین» با همة آسمانی بودن خود» هنوز با اندیشه جهان دیگری با بهشت 
و دوزخ آن آشنا نبود: "یهوه خدایت را عبادت کن تا من نیز نان و آب ترا 
برکت دهم و بیماری را از تو دور کنم و ترا به پیری برسانم و زنت را از 
سقط فرزند در امان بدارم و زتبورها را بفرست تا جمیع دشمنانت را از 
پیش رویت برانند" (سفر خروج؛» باب بیست وسوم) و "اگر از من آنچنانکه 
باید بترسی و فرانضم را بجا آوری» من نیز به تو زمین پر از نهرهای اب و 
چشمه سار و گندم و جو و انگور و انجیر و انار میدهم زیتون و عسل هم 
میدهم " ( سفر تشنیه؛ باب هشتم). ولی در دو آئین دیگر توحیدی دریافت 
پاداش به جهان دیگر موکول شده و کیفیت و کمیت آن نیز تغییر کرده 
است: "به آتهاتی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم امر ما شدند از 
جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان با شادمانی وارد بهشتی 
شوید که در آن جامهای زرین و سبوهای شراب طاهر و طعامهای لذیذ بر 
شما دور بگردانند و هر آنچه را که مورد علاقة دلها و چشمهایتان باشد در 
اختیارتان گذارنر" (زخرف» ٩٩‏ و۷۰)؛ "و هر که از مقام کبریانی ما 
بهراسد او را دو باغ پاداش خواهد بود که در آنها انواع میوه‌ها است. از 
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هرکدام دو نوع و بهشتیان بر بسترهایی از حریر و استبرق تکیه مره 7 
حوریانی به لطافت یاقوت و مرجان در کنار خود دارند که پیش از آن دست 
هیچکس بدانان نرسیده است" (رحمن» 1٩‏ ببعد)؛ "... و شرابی که طبعش 
چون کافور و طعمش چون زنجییل است بدانان دور گردانند» و بر گرد 
چشمه ای که سلسبیل نام دارد پسرانی زیباروی باشند که پیوسته نوجوانند و 
چون بدانان بنگری آنها را مانند مرواریدهای غلطانی خواهی یَافت" ( ده 
۸ و۱۹)؛ "و آنانکه نمازهای خود را بطور مرتب بجای آورند فردوس 
برین را میراث خواهند برد" ( مومنون» ٩-۱۱)؛‏ "...و همانا برای 
مومنین درهای بهشت کشوده آشت )روز ان سریرهائی است که بر آن تکیه 
زنند و میوه های فراوان پخورند و شراب گوارا بنوشند» و حوریان ماهرو بر 
گردا گردشان باشند؛ زیرا که ما همه اینها را در روز حساب بدانان وعده داده 
بودیم"* ( ص» .)۵1-4٩‏ 

در این داد و ستد زمیتی و اسمانی؛ بر مبنای سنتی که در 
نخستین آئین توحیدی بنیاد نهاده شده» درجه ایمان و اخلاص تقریبا هیچ 
جا با معیار اخلاق و عدالت سنجیده نمیشود با معیار طول و عرض گنبد 
معبد یا کلیسا یا مرقدی که ساخته میشود. و اندازه طلانی که در تزسین 
آن بکار میرود» و تعداد گاوان و گوسفندانی که قربانی میشوند به سنجش 
گذاشته میشود. مثلا سلیمان» پادشاه و پیغمبر نمونه» میتواند به روایت 
خود تورات برادرش را بکشد؛ کمر ملتش را در زیر بار کار اجباری و 
مالیات بشکند و عصیانهای بجان رسیده مردم را بدست سربازان مزدور 
خود به خون بکشد. و هفتصد زن عقدی و سیصد جاریه در حرمسرای خود 
داشته باشد که بسیاری از آنان پیروان خدایانی دیگر باشند و پیامبر برگزیده 
بهوه بخاطر چشم و ابروی این همسران برای هریک از خدایان آنان 
پریششگاهی با کندهو با عمه اجه خداوند ان ارام رای اند شاد 
صرصر و جن و انس و مرن و مور و ماهی را در زیر فرمانش گذارد و 
تخت شاهی او را بر دوش عفریتان امکان طی الارض دهد و صیت حکمت 
او را در آقاق پپراکند» همه اينها بخاطر اینکه اين سلیمان معبدی بنام بهوه 
در اورشلیم بپا کرده است که شصت ذراع طول و سی ذراع ارتفاع دارد و 
سراسرش زراندود شده است» و بهنگام گشایشش صد و چهل هزار گاو و 
گوسفند به نام بهوه فربانی شده اند: 
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"و خانه خداوند که سلیمان بنا کرد طولش شصت دذراع و عرضش 
بیست ذراع و ارتفاعش سی ذراع بود؛ و سلیمان داخل محراب را که طول 
و عرض و ارتفاعش بیست ذراع بود به طلای خالص پوشانید» و پیش روی 
محراب زنجیرهای طلا کشید و آنها را به طلا پوشانید» و تمامی خانه را 
به طلا پوشانید و تمامی مذیح را نیز که پیش روی محراب بود به طلا 
پوشانید و در محراب دو کروبی از چوب زیتون ساخت که قد هریک از آنها 
ده ذراع بود و هر بال آنها پنج ذراع و آنها را به طلا پوشانید» و زمین 
خانه را از اندرون و بیرون به طلا پوشانید؛ و بجهت در محراب دو لنگه از 
چوب زیتون و آستانه ای به اندازه پنج یک دیوار ساخت» و آنها را به طلا 
پوشانید؛ و دو لنگه در را که از چوب صنویر بود و آنها را دو تخته لنگه 
دوم نامید به طلائی که موافق نقشها ساخته شده بود پوشانید." « کتاب اول 
پادشاهان» باب ششم). 

در دوران کشف امریکا بدست اسپانیائیها در مدتی کمتر از یک 
قرن دو امپراتوری متمدن و ثروتمند آزتک و اینکا در مکزیک و پروی 
کتونی بدست تفنگداران اسپانیانی بکلی منهدم شدند و طبق آمار خود 
مورخان اسپانیا سی تا صد میلیون مردم بومی این سرزمینها در بزرگترین 
ژنوسید تاریخ چنان قتل عام شدند که در پایان قرن بعد تنها یک میلیون نفر 
از انان زنده مانده بودند» و با اينهمه» جون قسمتی از طلاهانی که از این 
کشتار بدست آمده و به اسپانیا فرستاده شده بود به مصرف طلاکاری 
کلیساهائی رسید که يا قبلا در این کشور ساخته شده بودند و یا توسط 
پادشاهان و اشراف و کلیسا به نشان خلوص و ایمان مسیحی آنان ساخته 
شدند» پاپ اعظم به نمایندگی تام الاختیار عیسی مسیح از آنان اظهار 
رضایت کرد و نیمی از تمام سرزمینهای کشف شده و آنهائی را که بعدا 
کشف میشدند به پادشاه اسپانیا و نیم دیگر را به پادشاه پرتقال بخشید و 
هردوی آنها را لقب " پادشاه بسیار مسیحی" داد» همان مسیح که در انجیل 
از او نقل شده بود که " هیچکس نمیتواند هم بند؛ خدا باشد و هم بنده 
وله » 

در همین جهان مسیحیت. در سالهاتی که در " روسیه مقدس" عصر 
تزاری روستاتیان محروم از حقوق مدنی هزار هزار در کشتزارهای خود جان 
میسیردند» کلیساهای ارتدکس غرق طلا و جواهر شدند» همجنانکه در 
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دوران خود ما» رئیس جمهوری سرزمین افریقانی فقیری چون ساحل عاج که 
درآمد سراته سالانه ساکنانش از روزی دو دلار تجاوز نمیکند در ده سال 
پیش بزرگترین کاتدرال جهان را با وسعت ٩۰,۰۰۰‏ مترمریع و با گنجایش 
۰ جای نشسته و ۱۱,۰۰۰ جای ایستاده و ۳۰۰,۰۰۰ جای بیرون 
کلیسا و بزرگترین گنبد جهان با ۱۱۰ متر ارتفاع و ۷,۵۰۰ مترمریع آئینه 
کاری» در داخل پارکی به مساحت ۱۳۰ هکتار - سه برابر تمام وسعت 
واتیکان - با هزینه سیصد میلیون دلار در کشور خود بنا کرد در حالیکه 
رز همان یار سای کی از آنه سای یت او سه هاعت یه 
شهادت آمار سازمان ملل سیصد هزار زن و مرد و کودک افریقاتی در 
مناطقی نه چندان دور از ساحل عاج از قحطی جان سپردند. ۱ 

مسجد سلطان تن وم در کازابلانکا؛ بصورت بزرگترین مسجد 
جهان با ۳۰۰ متر طول و ۱۰۰ متر عرض و ۱۰ متر ارتفاع و با 
بلندترین مناره اسلامی جهان که با احتساب دستگاه ۲ععها بالای آن ۲۰۰ 
متر ارتفاع دارد یکی دیگر از همین نمونه ها است. این مسحد اسلامی که 
توسط یک کافر فرانسوی طراحی شده و به کارفرمائی مهندسان فرانسوی و 
با تکنولژی اروپاتی ساخته شده با مساحت ۲۰,۰۰۰ متر زیر ساختمان و 
سقف قابل باز شدن آن و صحن ۸۰,۰۰۰ متری آن و مساحت کلی نه 
هکتاری آن و با ۳۰۰,۰۰۰ مترمکعب بتون و ۶۰,۰۰۰ تن فولادی که در 
آن بکار رفته» از نظر مالی ششصد میلیون دلار هزینه برداشته است در 
شرایطی که اين پول میتوانسته است بجای ساختمان اين بنای مطلقا غیرلازم 
در کشوری که بیش از یکهزار مسجد دیگر دارد؛ بمصرف اجرای طرحهای 
بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی بسیار ضروری تری در خود 
مراکش یا بمصرف کمک به گرسنگان و قحطی زدگان کشورهای دیگر 
افریقانی که در همان سالهای بنای این مسجد دسته دسته جان ميسپردند 
رسیده باشد. ۲ 

مورد کاملا مشابهی را با همه اين ویژگیها در ایران ولایت فقیه در 
مورد آرامگاهی میتوان یافت که این بار حتی به نام خدا نیز ساخته نشده» 
بلکه تنها بتام یکی از نمایندگان تام الاختیار او ساخته شده است و گزارش 
مربوط بدانرا در روزنامه اطلاعات تهران ( ۱۱ اسفند ۱۳۷۱) میتوان 
خواند. بموجب این گزارش مرقد و مصلای امام خمینی در بهشت زهرا 
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بنانی شامل ششصد هزار مترمربع فضای سرپوشیده» مساحت مسقفی به 
طول یک کیلومتر و عرض بیش از نیم کیلومتر است که نظیر آنرا در 
هیچیک از دیگر بناهای مذهبی جهان؛ چه اسلامی» چه مسیحی» چه 
یهودی و چه مذاهب " غیرتوحیدی" تمیتوان یانت. این " حرم مطهر" نه 
تنها بزرگترین بنای مذهبی جهان تشیع بلکه اصولا بزرگترین بنای نوع خود 
در تمام جهان اسلام است» زیرا که وسعت آن از مجموع وسعت مرقد رسول 
اسلام در مدینه و مرقدهای علی بین ابیطالب و حسین بن علی و موسی 
بن جعفر و علی بن رضا و محمدتقی و علی النقی و حسن عسکری یعنی 
هفت امام شیعه که آرامگاههای مجللی در خاک عراق و ايران دارند فراتر 
مرو 

شاید نیازی بدین یاد آوری نباشد که این بار نیز؛ چون در زمان 
سلیمان پیغمبر و پادشناهان " بسیار مسیحی اسپانیا و تزارهای روسیه 
مقدس این مرقد و مصلای مطهر با بودجه ای دو میلیارد دلاری در 
شرایطی ساخته شده است و میشود که دست کم یک سوم از مردم ایران در 
زیر مرز فقر بسر میبرند» و در بقیه جهان اسلامی نیز که ولی فقیه مدعی 
رهبری آن بود روزانه هزاران کودک از گرسنگی و بیماری جان میسپارند. 

در همان زمان اعلام برنامة ساختن مصلای امام خمینی در بهشت 
زهرا یک نشریه فارسی چاپ آلمان حساب کرد که هزینه ای که بدینکار 
بیفایده و مطلتا عغیرلازم اختصاص داده شده میتوانست بمصرف ساختمان 
یکصد بیمارستان؛ یا ده هزار مدرسه یا چهل هزار خانه برای همان 
" مستضعفانی" رسیده باشد که رژیم "ولایت فقیه" با ادعای خدمت 
ضادفانه بداتان بر مستد فذرت تسه بوو: 

.و شاید بدین تذکر دیگر نیز نیازی نباشد که برخلاف آنکه 
مذاهب توحیدی جهان سامی معامله بر سر بهشت آن جهانی را قانون رایج 
حکومت این جهانی خود قرار داده اند» گرایش صادقانه آدمیان به 
آرمانهائی والا و فداکاری آنان در راه اين آرمانها» در حد قبول داوطلبانه و 
حتی مشتافانه مرگ» هیجوفت الزاما با توقع یاداشی همراه نبوده است. در 
سراسر تاریخ مردمی بیشمار در راه دفاع از آب و خاک خود بی انتظار مزدی 
اين جهانی یا آن جهانی کشته شده اند. هزاران شوالیه قرون وسطی با شعار 
جوانمردی و مردانگی داوطلبانه جان باخته اند و هزاران دیگر در دوران 
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مشروعیت جنگهای تن به تن (۵0۱) بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند 
و صدها هزار ژاپنی در طول تاریخ این کشور با انگیزه ای مشابه 
" هاراکیری" کرده اند» همچنانکه در قرن خود ما میلیونها کمونیست 
ضدمذهب و ضدخدا در انقلابهیای کمونیستی روسیه و چین و دیگر 
کشورها؛ در حماسه هائی چون استالینگراد و لنینگراد؛ بخاک افتادند 
کی رک ی میس دس را رد 
این میان تنها انینهای ابراهیمی بوده اند که در آنها الزاما تقوی با بهشت 
معامله شده است. حتی اکر کسانی خود خواهان چنین سودا نبوده و چون 
عارف پارسی کُفته باشند: 

ما ز دوست غیر از دوست» مقصدی نمیخواهیم 

حور و جنت ای زاهد؛ بر تو باد ارزانی! 

چا و 

منطق دیگری که در جهانهای " توحیدی" مسیحیت و اسلام مشکل 
آفریده این بوده است که اگر بجر مسیحیان به بهشت مسیحیت و جز 
مسلمانان به بهشت اسلام راهی نداشته باشند» تکلیف همه آنهائیکه پیش از 
ظهور این دو آئین به جهان آمده و از جهان رفته اند چه میشود؟ از پیدایش 
نخستین انسانها در روی زمین حدود سه میلیون سال و از پیدایش 
انسانهای هوشمند ۹201695 ۲10۲0 که بشر امروزی در آنان ريشه دارد سی 
تا سی و پنجهزار سال میگذرد. اولین تمدنها نیز پنج تا هفتهزار سال پیش 
شکل گرفته اند» در صورتیکه از آغاز مسیحیت تنها دو هزار سال و از 
ظهور اسلام تنها هزار و چهار صد سال میگذرد. اگر هیچکدام از آدمیانی 
که پیش از این دو هزار سال در روی زمین زیسته اند راهی به بهشت نداشته 
باشند به چه دلیلی و با چه مجوزی بایدر اين راه را نداشته باشند؟ و تازه 
در میان آدمیان همین دو هزار ساله نیز» آنهائیکه چون بومیان امریکانی یا 
استرالیاتی یا مردم افریقای سیاه اساسا نامی از مسیحیت يا از اسلام 
نشنیده و با انها اشناتی نداشته اند چرا باید تا ابدالاباد در آتش دوزخ 
بسوزند یا در بی تکلیفی برزخ بسر برند؟ ویل کینگسلند متفکر امریکانی 
در کتابی که در ارزیایی همین معما نوشته است میرسد: 

" اگر با مرگ عیسی در روی صلیب گناهکارانی که بعد از او به 
جهان آمده اند يا می‌آیند رستگار شده اند تکلیف غارنشینان ماقبل تاریخ و 
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_بیابان نشینان و پیروان مذاهب فبل_از مسیح - مذاهیی که در برخی از 
جهات همپایه و شاید هم عالیتر از مسیحیت بودند - چه میشود؟ آیا 
هیچکدام از این میلیونها آدم ماقبل مسیح نباید انسان محسوب شوند و 
این امتیاز باید تنها به کسانی تعلق گیرد که برحسب اتفاق بعد از مرگ 
مسیح بدنیا آمده اند و به همین دلیل از بخت دستیابی به زندگانی ابدی 
رو روآ دهز3 ۳۳ ۱ 
حتی برای مومتان پر و پا فرص انینهای توحیدی نیز چنین پرسشی 
به ناچار مطرح میشده است. و به ناچار صلحای آنها را به بندبازیهای 
" فیلسوفانه" برای پاسخگوتی بدین پرسش وامیداشته است. نمونه ای از این 
بندیازی را در کمدی الهی دانته میتوان یافت که در 1 سخنور نز که در 
عین حال بسیار مذهبی ایتالیائی نه حاضر است کسانی چون همر و بقراط و 
جالینوس و ابن سینا را که عمیقا مورد احترام و علاقه اویند در آتش دوزخ 
یوراد ایدم اند ایا اما میس تراشا و درستت‌ههای 
دهد و تاگزبر پناهگاهی بنام ۵ برای آنان میسازد که در عین آنکه در 
دوزخ جای دارند آتش دوزخ بدانان راهی ندارد. 
در معتقدات اسلامی جانی برای چنین پناهگاه در درون دوزح 
او را "فیلسوف نوحیدی عظیم الشأنی" دانسحه اتخفت: کت " مردم را از 
بت پرستی و از شرک به خدا نفی کرد" و چون افلاطون که از نظر همین 
فیثاغورث که "علم الهیات را از حضرت سلیمان نبی اخذ کرد" محکوم 
هیچیک از آنان در دوران آئینهای اساطیری خود اصولا نامی از مسیحیت 
یا از اسلام تشنیده بودید . 
چ 
سورد معجزه» که هر سه این توحیدی بهودی از آن بصورت 
گسترده ای بهره گرفته اند ولی در آنین های توحیدی غیریهودی جاني ندارد؛ 
مانند اسطوره آفرینش موردی است که در آن اين هر سه مستقیما رویاروی 
جهان دانش قرار گرفته اند» زیرا قوانین کانناتی حاکم بر گردش میلیاردها 
کهکشان قوانینی چنان فراگیر و وابسته به پیوسته به یکدیگرند که کمترین 
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دگرگونی در یکی از آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کائنات را بر هم 
میزند و دیگر نه زمینی باقی میماند و نه آدمیانی که چنین معجزه ها ۳ 
ببینند و از آن‌ها عبرت گیرند. وقتی که فی المثل یوشع» شمشی رکش بهوه 
با اشاره انگشت خود خورشید را در آسمان از حرکت بازمیدارد تا فرصت 
بیشتری برای قتل عام فلسطینیان داشته باضد» از دیدگاه قوانین فراگیر 
کائناتی پیامد چنین معجزه ای این میتواند باشد که سراسر منظومه شمسی 
بر هم ریزد» و بدنبال آن نظم کهکشانی که منظومه شمسی ما جزئی از آن 
است بهم بخورد؛ و چنین اخلالی بنویه خود نظم کانناتی میلیاردها کهکشان 
دیگر را فروباشد؛ و همه اینها برای اینکه یوشع بن نون بتواند چند هزار مرد و 
زن و کودک فلکزده فلسطینی بیشتری را در ارض کنعان بکشد. 

موضوع معجزه از همان اغاز حتی مورد مخالفت اندیشمندانی 
بزرگ از خود مذاهب " توحیدی" بوده است که از زمره سرشناس تسرین آنها 
میتوان از زکریای رازی و ابن سینا و بیرونی در جهان اسلام» اسپینوزا وٍ 
نیوتن و فروید و اینشتاین در دنیای یهود» ولتر و داروین و نیچه و تقریبا 
همه بزرگان علم و فلسفه چند قرن اخیر در جهان مسیحیت نام برد و تعبیر 
جالب رازی را به عنوان شعار مششرک آنها یادآوری کرد. که داستانهای 
معجزات را لالائی های مادر بزرگان لقب داده بود» با گفته ابنشتاین را که 
عنوان کردن چیزی بنام معجزه تمسخر و تحقیر کلیه قوانین حاکم بر جهان 
آفرینش است و طرح آن در شأن هیچ مذهب وائعی نیست. 

ارزیایی دقیقی از موضوع معجزه را در دیکسیونر فلسفی ولتر که یکی 
اژپاژین دساوروهای فلستنی و آدیی " فن فروخ آروبا استه عیعوان راو 

" مفهوم یک معجزه نقض قوانین بنیادی و ابدی حاکم بر کائنات 
است که توسط خداوند وضع شده است. و چنین قانونی نباید و نمیتواند 
نقض شود. کسانی خواهند گت که قانونی که خدا وضع کرده است میتواند 
توسط خود او نیز بحال تعلیق در آید. ولی برای چه خدانی که بر همه چیز 
دانا است قانونی را برقرار کند که میداند خودش آنرا نقض خواهد کرد؟ 
داتاتی مطلق او منطقا باید این ماشین عظیم را به کاملترین صورت 
ممکن به حرکت در آورده باشد؛ و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که در آن 
نقصی بروز کند باید وی پیشاپیش بر آن آگاهی داشته و این نقص را 
برطرف کرده باشد. وانگهی کارهای خدا میبایست دلیلی داشته باشد» و چه 
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دلیلی میتواند وجود داشته باشد که وی برای مدتی نظم مستقر شده خود را 
ره تا دایعا دنت کستالي رس اسف بگررقد که این کاز نها کی 
مصالح آدمیان انجام میگیرد. ولی در اینصورت میباید این کار بخاطر 
متافع همه آدمیان انجام گیرد و نه به نفع چند آدم مین یبعتی ایشکه 
آفریننده همه کائنات» گردش دستگاهی را که تمام جهان آفرینش او را در 
حرکت دارد؛ تنها بخاطر لطف خاصی که به چند موجود معین خود در 
گوشه ای از این جهان دارد» متوقف کند! و تازه اگر هم فرض کنیم که خدا 
خواسته باشد با اعطای امتیازاتی خاص گروه کوچکی از انسانها را بر 
دیگران برتری دهد چه ضرورتی دارد که برای اینکار آن نظمی را که خودش 
برای همه زمانها و برای همه مکانها برقرار کرده است بر هم بزند و تنها 
بدین منظور بر هم بزند که چند موجود ذره ییسنی خود را به حقانیت چند 
موجود ذره یینی دیگرش متقاعد کرده باشد» یعنی بدانها گفته باشد که من 
قوانینی را که بصورت ابدی و برای همه جهان آفرینش برقرار کرده بودم به 
تعلیق درمی‌اورم تا شاید از اين راه انچه خودم به انجام آن موفق نشدم 
انجام پذیر شود. چنین معجزنماتی بیش از انکه نشان قدرت خدا باشد 
نشان ضعف او است» و آنهانیکه به خداوند نسبت معجزه میدهند در عمل 
بدو توهین میکنند» زیرا عملا او را ضعیف و دمدمی میشمارند. حقیقت 
اين است که اعتقاد به معجزه تحقیر خدا است". 

تفاقا خود آئینهای سه گانه توحیدی نیز که میباید در این باره 
برداشتهای واحدی داشته باشند» با هم توافق ندارند. مشلا تلمود هر چهل 
معجزه ای را که در انجیل به عیسی نسبت داده شده است سحر و جادوی 
شیطانی میداند و مینویسد که عیسی بدین دلیل محکوم به اعدام شد که 
جادوگری میکرد» در صورتیکه قسمت مهمی از معجزات منسوب به عیسی 
تکرار همان معجزاتی است که در خود تورات به بیمبران اسرائیل نسبت داده 
شده است. در جهان اسلام تیز» با آنکه خود محمد مدعی معجزه ای نشده و 
قرآن دست کم در پنج مورد این موضوع را تایید کرده است» بسیاری از 
فقهای بزرگوار همچنان دو پا را در یک کفش کزده اند که نمیشود پیفمبران 
دیگر معجزات متعدد کرده باشند و پیامبر اسلام که بزرگترین آنها است 
معجزاتی زیادتر از همه آنها نکرده باشد. 

در ترآن آمده استت: " کاوران مت‌گونتد چرا خداوند بر محمد آیات و 
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شقتدن ای تشاد ؟ تداتان:نکر که ضها: رو ظنقه ای که داریارشاد آنهتا و 
هشبار کردنشان انشت( (رعد ۷)؛ 0 وی نت جرا بر محمد معحزه ای 
از خداوند تازل نمیشود؟ به آنان بگو که علم غیب تنها از. آن خداوند است" 
(یونس»۲۰)؛ " گفتند چرا معجزاتی از جانب خداوند.بر او فرود نمی‌آید؟ 
ولی آیا برای آنان این کتابی کته ما برایشان فرستاده ایم کافی نیست؟* 
( عنکبوت» ۰ ۵)؛ اينها میگویند که ( محمد) قران را به خدا افترا بسته و 
این کتاب از خود او است. بدانان بگو اگر راست میگونید شما هم ده سوره 
مانند آن از پیش خود بیاورید و هرکس را هم که بخواهید در این باره به 
یاری بطلبید» و اگر نپذیرفتند پس بدانند که قرآن ار جانب خداوند نازل شده 
است" (هود؛ ۱٩‏ و ۱۷) و اگر هم همه جن و انس جمع شوند نخواهند 
توانست نظیر این قرآن را فراهم آورند ولو آنکه به کمک یکدیگر بیایند" 
( ی اب ان ۸۲ 

و علیرغم این تاکیدهای صریح قرآن ولی فقیه ایران در مقام 
سخنگوی همه کاسه های گرمتر از آشی که از زمان درگذشت محمد تا 
عصر ملام‌حمدیافر مجلسی شمار روزافزونی از معحزات را به مد 
نسبت داده اند در کشف الاسرار خود منتو نس 

" مرحوم مجلسی در کتاب حق اليقین تحت عنوان بیان مجملی از 
معجزات حضرت رسول اله نوشته است بدانکه حقتعالی هیچ پیفمبری را 
معجزه عطا نکرد مگر آنکه مثل آن و زیاده بر آنرا بر آن حضرت عطا کرده 
است» و معجزات آن حضرت را احصا نمیتوان کرد چنانکه من خود زیاده از 
هرار معحر ه او را در ساير کتب آورده ام. پس وارد مشود در بیان معحجزات 
آن حضرت بطور تقصیل از قبیل زنده کرده مردگان و شفا دادن بیماران و 
این نوع زیاده از آن است که حصر توان کرد. و گمان,ندارم در تصام 
مسلمانان و در بسیاری از ملل بهود و نصاری و دیگر طوایف کسی بیدا 
شود که بگوید ما و شما هیچ نشنيدیم که پیغمبر کوری را شفا داده باشد یا 
بیماری را خوب کرده باشد*. 

البته فهرست این معجزات ناخواسته ای که پیامبر اسلام انجام داده و 
خود از آن بیخبر مانده است به همینهاتی که آیة‌اله بعنوان تمونه آورده است 
محدود نمیشود. زیرا هزار سال پیش از آن» شیح مفید» فقیه قدر اول جهان 
تشیم» در " الکنت الاعتقادرر* خود که اساس عقیدتی مکتب شیعه دانسته 
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شده است از معجزات دیگری چون ناله درخت خرما» و جوشیدن آب از میان 
انگشتان پیغمبر» و شکایت شتر بدو؛ و سلام آهو و سخن گفتن بزغاله بریان 
و عرضحال گرگ» و التماس سوسمار؛ و راه رفتن سنگ و موارد متصددی از 
همین روال نام برده بود. با اینهمه» آیت اله خمینی با نادیده گرفتن همه آنچه 
اندیشمندانی چون رازی و راوندی و بیرونی و اين سینا در انکار معجزه و در 
رد ادعاهای کسانی چون شیخ مفید نوشته اند در کشف الاسرار خود این 
انکار معجزه را تنها ترفندی از جانب بنیانگذاران آئین بهائی میداند که خود 
قترت: شاه کرکن تقاشته انت .و ار هم جهت :تور آن شده‌اند: 

" میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب خود بنام فرائد که آنرا برای 
ترویج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده و کلام همه اين یاوه سرایانی 
که معجزات را انکار میکنند» استدلالشان بی کم و کاست از آن کتاب است؛ 
و علت انکار کردن ابوالفضل گلپایگانی کرامات و معجزات را این بود که 
چون دست باب و بهاء از آن کوتاه بود از اینجهت چاره ندیدند مگر آنکه 
معجزات را یکسره انکار کنند تا کسی از آنها مطالبه معجزه نکند*. 


دین و دانش 


دشمنی با هرگونه دانشی که پا از چهارچوب تعیین شده مذهب 
فراتر گذارد از ممیزات اصولی هر سه آئین " توحیدی" است. زیرا مفهوم 
اين فراتر رفتن؛ تردید در اصالت آسمانی آن واقعیتهانی است که از جانب 
آنها تغییرناپذیر و ابدی اعلام شده اند. در تورات خداوند اصولا در برابر 
دانش و دانشمندان جبهه میگیرد و تصریح میکند که " حکمت حکیمان را 
باطل و دانش دانشوران را تباه خواهم کرد" ( پانولوس رسول؛ رساله اول به 
قرنتیان» باب اول» .)1٩‏ 

در جهان بهود اصولا مسئله ای بنام علم مطرح نبوده و به چیزی جز 
انجه به تثبیت نفوذ بهوه و کاهنان معبد او ارتباط داشته توجهی مبذول 
نمیشده است. در عوض کلیسای مسیحیت به علت اینکه جانین 
امپراتوری پهناور رم و فرهنگهای شکوفای یونانی و لاتینی شده بود از 
اغاز با مسئله رویاروئی دانش و مذهب مواجه بود» زیرا پیش از ظهور این 


و 


آئین این هر دو تمدن غیرتوحیدی دستاوردهای فراوانی در همه رشته های 
علمی و هنری و فلسقی داشتند که غالبا با ضوابط مسیحیت سازگار 
نمی‌آمد. بغاچار کلیسنا از همان زمانی که به قدرت رسید کوشید تابر 
هرگونه فعالیت علمی در خارج از آنچه خود مجاز میدانست لگام بزند» و با 
برهان قاطع تکفیر و شکنجه و آتش که دیوان تفتیش عقاید ( انکیزیسون) 
یکی از شناخته شده ترین مظاهر آن بود به اقتدای کتاب مقدس " دانش 
دانشمندان را تباه کند*. 

در پایان قرن ششم پاپ گرگوریوی ملقب به کبیر در نامه ای خطاب 
بات وی مر اکه اه تم 

"به من چیزی را گزارش داده اند که حتی تذکر آن هم برایم شرم‌آور 
بت که اند که در عرزه متهین فوربته برخی افراد زبان لاتیی فذرتس 
میشود. اين برای من ماية تأسف و نگرانی عمیق است؛ زیرا زبانی که برای 
ستایش ژوپیتر بکار رفته است نمیتواند برای ستایش خداوند ما عیسی 
مسیح نیز به کار گرفته شود*. پاپ اعظم مسیحیت وظیفه ای شرعی تلقی 
میکرد که در جهان مسیحی تمام آثار علمی دوران امپراتوری رم که به 
لاتینی نوشته شده بود» و طبعا تمام آثار علمی و فلسفی یونانی که بدیین 
زیان ترجمه شده بود کنار گذاشته شود تنها بدین دلیل که قبلا بدین زبان 
از خدائی صحبت شده که خدای عیسی مسیح ( که در آتزمان اصولا متولد 
نشده بود) نبوده است. 

چنین منطقی اختصاص به پاپ گرگوریو نداشت. بلکه منطق مقدس 
همه کلیسا بود. سن اوگوستن» فدیس معروف فرن پنجم در همین راستا 
بدیهی میدانست که در بهشت جز به زبان عبری که زبان خداوند است 
صحبت نمیتوان کرد؛ همچنانکه در سالهای خود ما؛ به روایت حسنین 
هیکل سیاستمدار و روزنامه نگار سرشناس مصری در تقل مصاحبه اش با 
آیت اله منتظری در نخستین سال جمهوری اسلامی» آیت الله از اينکه او با 
فرد دیگری در حضور وی به انگلیسی حرف میزده ناراضی شده و بدو گفته 
بود که مگر نمیداند زیان حوریان بهشتی زبان عربی است و یک مسلمان 
تمیتواند با زبان کفار با آنها نزدیکی کند؟ 
۱ در نخستین سالهای هزاره دوم» بسیاری از کسانیکه با علوم محدود 
اتزمان سر و کار داشتند در مجمع سران کلیسا محکوم به مرگ شدند و در 


۰ 


اف و اه :ون تال ۱۱۷۰ اشقت سفر زاسون رای کته انز 
دانشمندانی که در دستگاه او کار میکنند علم خود را از مسیح آموخته اند 
یا از شیطان, از یک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا او شیطان 
را فریب داده و واقع امر را از وی دریابد» و چون این رابط ارواح پی برد 
1 1 0 شبطانند» عالیجناب با ون دستور داد تصت 
تن رس ۷ تن اک هه 
نود بهمین گناه مرند دانستند و در ۳ ائکندند. 


در طول قرونی که تقریبا همه اروپای مسیحی با رژیم های سلطنتی 
اداره میشد» علم نیز از طرف کلیسای کاتولیک در انحصار پادشاهی 
آسمانی بشمار می‌آمد و تنها از اراد خداوندی مایه میگرفت؛ بی‌آنکه بشر 
راتفر آن:خه و خالیی فتاه تفعتن دلتل بلاباتی جین ونسا وا طاععزان 
پیامدهای خشم الهی تلقی ميشد که میبایست نجات از آنها را در دص ۲ 
| جست و نه در علم و تحقیقی که در برابر خواست 
الهی کاری از دستش برنمی‌آید. 

رویاروتی واقعی کلیسا و دانش در دوران رنسانس بر سر این آغاز 
شد که گروهی از دانشمندان اروپانی ( کپرنیک در لهستان؛ کپلر در آلصان» 
تیکویراهه در دانمارک» جوردانو برونو و گالیله در ایتالیا) به پژوهشهائی در 
مسائل مربوط به زمین و آسمان و واقعیتهای نجومی پرداختند که نتایج 
آنها با آنچه در این باره در کتاب مقدس و در طول قرون حقایقی مسلم 
شناخته شده بود تطبیق نمیکرد. خن فلاشم تسین ار آتان در جهان 
اسلامی نیز به ویژه در ايران و اندلس صورت گرفته بود» ولی در زمانی که 
نسل تازه دانشوران ارویائی به میدان آمدند دتیای اسلامی دوران انحطاط 
علمی خود را آغاز کرده بود و دیگر در شرایطی نبود که بتواند سهمی در 
این تلاش نو داشته باشد. 

موضع رسمی کلیسا تا آن زمان بر این تأکید کتاب مقدس تکیه 
داشت که زمین بصورت بستری ثایت مرکز ثقل کائنات است و خورشید و 
ماه و ستارگان همه در آسمانی واحد جای دارند که به دور آن در گردش 
است» و چون این برداشت با فرضیه نجومی افلاطون و ارسطو و با 


تئوری های ژُنوفیزیک بعدی بطلمیوس تطبیق میکرد؛ کلیسا فرضیه ارسطو 
را همراه با برداشت توراتی آفرینش شش روزه زمین و آسمان فرضیه رسمی 
خود قرار داده بود» و پژوهشهای گستاخانه پژوهشگران نورسیده را» همانند 
اظهارنظرهای فلسفی کسانی چون بیکن و دکارت و اسپینوزا بدعت های 
علمی و فلسفی آشکاری تلقی میکرد که خشم کلیسا را برمیانگیخت» زیرا 
در صورت اثبات این بدعتها» اصالت آسمانی کتاب مقدس و بدنبال آن 
اصالت کلیسای مسیحیت مورد پرسش قرار میگرفت. سرکوبگریهای کلیسا 
در این راستا قربانیهای متعددی ببار آورد که از سرشناس ترین آنها میتوان 
از جوردانو برونو و از گالیله نام برد. 

جوردانو برونو» دانشمند» ریاضیدان» متفکر و فیلسوف ایتالیائی فرن 
شانزدهمی که در عین حال استاد کلادوفرانس پاریس و دانشگاه اکسفرد 
انگلستان نیز بود» بسه جرم اینکه کائنات را نامحدود میدانست و نظريهة 
کپرنیک را تأیید میکرد که این کره زمین است که به دور خورشید میگردد 
و نه خورشید به دور زمین, و در عین حال به وجود خورشیدها و 
منظومه های شمسی دیگری نیز معتقد بود. از جانب دیوان تفتیش عقاید 
( انکیزیسیون) به عنوان زندیق به محاکمه خوانده شد؛ و چون در عین تأیید 
اعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول اينکه زمین مرکز کائنات است نشد. 
به رأی داد گاه شهر رم محکوم به مرگ شد و زنده در درون شعله های آتش 
جان سپرد. 

اندکی بعد از او گالیله اخترشناس نامی ایتالیا و مخترع دوریین 
نجومی» ناگزیر شد در هفتاد سالگی در برابر داوران دادگاه انکیزیسیون 
زاتو بر زمین زند و دست بر کتاب مقدس بگذارد و سوگند یاد کند که از 
عقیده کفرآمیز خود مبنی بر اينکه زمین ساکن نیست و به دور خورشید 
میگردد؛ و نه اينکه خورشید به دور زمین بگردد» توبه کرده است و به 
دستور کلیسا هرکس دیگر را هم که شائبه چنین بدعتی در مورد او برود و 
وی بر آن اطلاع داشته باشد به دیوان تفتیش عقاید کلیسای مقدس معرفی 
خواهد کرد تا به سزای خود برسد. منطق اساسی کلیسا در رد فرضیه گالیله 
این بود که در تورات تصریح شده است که خدا اول زمین را ساخت و بعد 
خورشید و ماه را؛ و نیز گفته شده است که یوشع بن نسون.برای اینکه وقت 
بیشتری بمنظور کشتار فلسطینیان در اختیار داشته باشد خورشید را با 


اشاره دست از حرکت باز داشت و نه زمین را. ماجرای گالیله نقطه عطف 
مبارزه مذهب با کسانی بود که میخواستند حقیقتی را در خارج از 
چهارچوب " متون مقدس" جستجو کنند و این طبعا از دیدگاه کلیسا کفر 
مطلق به حساب می‌آمد. با اینهمه سرانجام- و پس از گذشت ۳۱۰ سال- 
کلیسای کاتولیک در ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲ از زبان پاپ اعظم خود در آکادمی 
علوم واتیکان رسما پدیرفت که در این مورد کلیسای مقدس اشتباه کرده و 
حق با گالیله برده است؛ هر چند که همین کلیسا هنوز حاضر به اعاده 
حیثیت از جوردانو برونو که به جرمی مشابه گالیله در آتش سوزانیده شد 
تساه اه ۲ 

مبارزه کلیسا با جهان دانش طبعا به موضوع نظم کاننات و 
بنی‌بانگی اشکار افسانه بوراخی آفریتقن درااین راستا متعتنود تشد 
همچنانکه عصر نوآوری های جهان دانش نیز با ماجرای گالیله پایان نیافت. 

تئوری " جاذبه" نیوتن که صد سال پس از گالیله بصورت یکی از 
عالیترین دستاوردهای دانش بشری عرضه شد. بلافاصله مورد همان اندازه 
مخالقت از جانب کلیسا قرار گرفت که فرضیه گالیله» زیرا در تئوری نیوتن 
توازن کائتات تابع قانون جاذبه شناخته شده بود» در صورتیکه از نظر کتاب 
مقدس این توازن تنها مربوط به خواست خداوند بود و هیچ قانونی در 
بیرون از آن وجود نداشت و به ناچار اين تئوری نیز از جانب کلیسا " تجلی 
تازه ای از گمراهی های شیطانی" و خود نیوتن عامل شیطان معرفی شد. 
فرضية " تکامل" داروین در قرن گذشته از این هم بیشتر خشم کلیسا را 
برانگیخت» زیرا اين بار ماهیت الهی نوع انسان بود که از بیخ و بن مورد 
سئوال قرار گرفته و آدم که خداوند او را به صورت شخص خودش آفریده و 
گل سرسید جهان آفرینش دانسته ود به حد یکی از انواع تکامل یانته 
میمون تتزل یافته بود. در شورای کلیساتی ‏ کلین" در سال۱۸۱۰ فرضیه 
داروین با لحنی بسیار تند مورد نفی قرار گرفت؛ و به کشیشان همه 
کشورها دستور بسیج علیه این بدعت شیطانی داده شد. کنستانتین جیمز؛ 
مغز متفکر کلیسا در کتاب "موسی و داروین" خود داروین را همان دجال 
موعود دانست که زودتر از موعد مقرر ظهور کرده است. کلیسای واتیکان 
بیانیه ای رسمی صادر کرد که " چگونه میتوان قبول کرد که در میان اجداد 
عیسی مسیح یک میمون وجود داشته باشد؟". در خود انگلستان کلیسای 


*# 


آنگلیکان علیه داروینیسم اعلام بسیج کرد و تئوری او را حیله تازه شیطان 
نامید و بدین ترتیب هم کلیسای کاتولیک» هم کلیسای پروتستان و هم 
کلیسای آنگلیکان داروین را تکفیر و محکوم کردند . و علیرغم همه اینها؛ 
این بار نیز واتیکان در سال ۱۹۹ خود را ناکزیر از اعتراف بدین واقعیت 
دید که: " در فرضیه داروین مسبلما مواردی از حقیقت وجود دارد!". 

از فرن هندهم تا فرن نوزدهم همه آنچه دانشمندان زیست شناس در 
باره تاثیر احتمالی باکتری ها در پیدایش بسیاری از بیماریها مطرح کردند 
مورد مخالفت پیگیر کلیسا قرار میگرفت» زیرا از نظر کلیسا همه این 
بیماریها زاده گناهان بشر بود و کنجکاوی در باره علت بروز آتها» با توجه 
به اينکه خداوند هنگام گناه آدم و حوا در بهشت انواع دردها را به نوع 
انسان وعده داده بود؛ کفری آشکار بشمار می‌آسد. فیزیکدان و پزشک 
هلتدی؛ وان لیوونهوک. به تنهائی چهار صد گزارش علمی در این زمینه در 
طول سالها به رویال سوسایتی لندن ارائه کرد که به هیچکدام از آنها ترتیب 
اثشری داده نشد» و در همان مدت هزاران نفر از بیماریهای عفونی جان 
سپردند. مسئله میکرب فقط در یکصد سال پیش بطور جدی مورد توجه 
قرار گرفت؛ یعنی سرانجام کساتی جرئت کردند احتمال وجود.عواملی غیر 
از گناه را در بسیاری از بیماریهای عفونی بطور جدی مورد بحث قرار 
دهند. ولی این بار اشکال تازه ای بمیان آمد» زیرا بسیاری از موّمنین 
اظهار عقیده کردند که تلقیح واکسن برای جلوگیری از بروز بیماری نوعی 
مخالفت با خواسته های الهی است. و در تایید این نظر پاپ لنون سیزدهم 
رسما علیه واکسیناسیون فتوا صادر کرد. در آغاز همان قرن کلیسا اعلام 
کرده بود که با تلقیح برای پیشگیری از آبله مخالف است» زیرا که اگر 
خداوند خواسته باشد خودش هر کس را که بخواهد از آبله مصون نگاه 
میدارد» و اگر امراضی از این قبیل را جزو قوانین طبیعت منظور داشته 
است بشر حق فضولی در کار خدا را ندارد. با پیروی از چنین منطقی بود 
که کلیسا اپیدمی وبای سال ۱۸۳۲ فرانسه و تلفات ستگین آنرا مجازات 
الهی بمناسبت انقلاب آزادیخواهانه سال ۱۸۳۰ این کشور که باعث لضو 
بسیاری از امتیازات مذهبی شد. به حساب آورد. 

در اواخر قرن گذشته» صومعه نشینان برنو (در جمهوری کنونی 
چک) تمام نوشته های گرگور مندل یکی از همکارانشان را که حاوی 
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بررسیهای علمی چندین ساله او در باره قانون توارث بود پس از مرگ وی به 
عنوان توشته های کفر امیز سوزاندند؛ زیرا در این بررسیها نحوه رشد نخود 
فرنگی بر اساس قوانین ژنتیک مورد بحث فرار گرفته بود» در صورتیکه 
مندرجات کتاب مقدس تصریح داشت که همه گیاهان و میوه‌ها را خداوند 
در عرض یکروز و بدون اینکه سخنی از قاتون ورائت در میان باشد آفریده 
انتخا و صستست از وراثت نوعی د خالت در کار خدا تلقی مد . 

در نیمه قرن گذشته» پاپ گرگوریوی سیزدهم میگفت: " صحبت از 
آزادی تفکر در مسائل مذهبی بدعتی بکلی بیمعنی است که باید قاطعا 
محکوم شود؛ و علم نیز موضوعی است که میباید بدان با نظر احتیاط 
تجوشت ۱ در همان زمان بود که تدریس علوم صدرن به دستور کلیسا از 
برنامه مدارس کاتولیک اروپا حذف شد. و کلیسا همه آنچه را که انقلاب 
فرانسه با شعار آزادی و برابری مطرح کرده بود به همراه دانش مدرن یکجا 
محکوم شناخت. وزیر علوم مذهبی فرانسه در اين باره در مقاله مبسوطی 
اساسی جست: کنجکاوی بیدلیل در باره حل مجهولات تکیه زیاد بر 
متطی و اقراط وی مشاتل عامی اد کت اه اسان اسان مرو < 
بدین راه خطا کشانیده است که تحت تاثیر دانش کاذب عصر نو اصالت 
مطلق همه آنچه را که در کتاب مقدس آمده است مورد تردید قرار دهد*. 
و اتفاقا درست در همین سالها بود که این دانش کاذب جهش غول‌آسائی را 
که تا بامروز ادامه دارد و دستاوردهای آن چهره جهان و نحوه زندگانی 
سراسر بشریت را به صورتی که در هیچیک از ادوار گذشته تمدن انسانی 
سابقه ندارد تفییر داده است» آغاز کرد. 

در سالهای اخیر جنبش مذهبی طرفدار " آفرینش توراتی" که توسط 
کلیسای پروتستان باتیست سازمان داده شده. با همکاری جناح افراطی 
کلیسای کاتولیک فعالیت گسترده ای را در امریکا از طریق تشکیل 
کنفرانسها و سمینارها و ایجاد مراکز متعدد پئوهشی آغاز کرده است تا 
همجتان ثابت کند که آنجه در کتاب مقدس در بازه آفریتتن نوشته شده 
عین واقعیت است و زمین و آسمان و انسانها همگی در ۵۷۵۸ سال پیش 
در عرض شش روز آفریده شده اند. یکی از برنامه های مهم این جنبش 
اعمال فشارهای سیاسی و فعالیتهای تلویزیونی و مطبوعاتی و تبلیغاتی 
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است که بتازگی شکایت های قضانتی علیه دانشگاههانی که سابقه پانزده 
میلیارد ساله را برای کهکشانها تدریس میکنند در ایالات ارکانسانس و 
مینسوتا و آلاباما و کالیفرنیا بدانها افزوده شده است. 

اخیرا وزیر آموزش فرانسه در کتاب خدا در برابر دانش در همین 
باره نوشت: " شاید جای تعجب باشد که افراطی ترین مدافعان این فرضیه را 
که آفرینش کائنات دقیقا به همان صورتی انجام گرفته که در تسورات نوشته 
شده است» و خورشید و ماه و ستارگان نیز درست به همان ترتیبی در 
حرکتند که کتاب مقدس مشخص کرده است. در همان امریحانی میتوان 
یافت که سیستم دانشگاهی آن به علت امکانات مالی فراوان و در عین 
حال پویاتی خاص خود از پیشرفته ترین سیستم های دانشگاهی جهان است. 
به حکایت آمارهای علمی؛ در هیچ جای دیگر جهان به اندازه این کشور 
برای جلوگیری از تدریس تشوری های گالیله و داروین و اینشتاین که با 
مندرجات کتاب مقدس در تضادند شکایات بیاپی به مراجع قضائی صورت 
نمیگیرد» و در هیچ جای دیگر جهمان یک سناتور معتبر یک دانشمند 
برجسته را به اتهام اینکه کتابی در باره عمر کره زمین نوشته است که مفاد 
آن متناقض با کتاب مقدس است به استیضاح نمیطلبد» و احتمالا در هیچ 
جای دیگر جهان نیز کار مخالفت با پزشکانی را که اقدام به سقط جنین 
کرده اند تا سر حد کشتن آنان به پیش نمیبرند*. 

طیق نک ظرهراعی که درسال ۱۹۸۲ صورت گرفت:: ۰/۳۵ 
امریکائیان هنوز بر این عقیده اند که همچنانکه در کتاب مقدس آمده 
خداوند همه کاتنات را در عرض شش روز آفریده است؛ و آدم تیر در روز 
ششم از خاک افریده شده است. ماهنامه ۱۱۵۷5۱6/۵۲ 5016066 2:06 نشربه 
ارگان این مکتب فکری» اخیرا با قاطعیت نظر داد که: "فرضیه تکامل 
داروین راهمکشای اصلی خداناشناسسی. کمونیسسم)؛ سوسپالیسسسم؛ 
همجنس بازی» سقط جنین و پرداخت مالیاتهای سنگین است؛ مضافا بر 
اينکه جانبداری از حقوق زنان و نهضتهای صلح جوئی و گیاهخواری را نیز 

چندی پیش سمیناری از مخالفان نظریه داروین» مرکب از خاخام ها 
و فقهای بهودی و استادان متعددی از دانشگاههای اسرائیل تشکیل شد که 
از نظر همذ آنها ماجرای توراتی آفرینش وحی الهی و بتابراین حقیقت مطلق 
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بود و نمیباید در هیچیک از مراکز علمی نظریاتی خلاف آن تدریس شود. 
پرفسور بارنوور عضو این کنگره که استاد فیزیک دانشگاه " نه گو" اسرانیل 
است» در مصاحیه با خیرنگار زوزنامه آلمانی 8 6۷۱۰۱۶( ٩0‏ تاکد 
کرد که اصل تکامل داروین را باطل میداند و مطمنئن است که آدم بهمان 
صورتی که درتورات آمده خلق شده است» و در مورد عمر جهان نیز دلیلی 
نمی بیند که ای.. مدت بیشتر از ۵۷۵۸ سالی باشد که تورات معین کرده 
است. البته از زمان پیدایش اسان نیز همین اندازه میگذرد» زیرا تورات 
گفته است که آدم در ششمین روز آفرینش خلقت شد. 

بقول کلود آلگر جامعه اسرائیلی در سی ساله گذشته شاهد تکرار همان 
تعصبات مذهبی مرتجعانه ای بوده است که در بدترین شرایط افراط کاریهای 
مذهبی زمان لوتی هیجدهم در واکنش به اعلامیه حقوق بش انقلاب فرانسه 
در اين کشور دیده شد. بنیادگرایان مذهبی» باستان شناسان اسرائیلی را بجرم 
اینکه معبدی متعلق به دوران پیش از سلیمان را از زیر خاک بیرون آورده اند 
مورد ضرب و شتم فرار داده اند» زیرا که بموجب تورات اولین معبد معبد 
سلیمان بوده است؛ همچتانکه تردید در این واقعیت را کف رآمیز میدانند که از 
عمر کره زمین کمتر از ٩,۰۰۰‏ سال میگذرد. 

بیش از سیصد فرفه مذهبی در حال حاضر در امریکا مشفول 
فعالیتند که به تعبیر کتاب پر سر و صدای " سرود برای سوپرمن" وجه 
مشترک آنها این است که همگی به آفرینش توراتی معتقدند و خدای همه 
آنها نیز رنگ دلار دارد. یکی از رسای این فرقه‌ها بنام اورال رابرت اخیرا 
اعلام کرد که یک مسیح سیصد متری به مکاشفه او آمده و از وی خواسته 
است برایش کلیسای تازه ای بسازد و در عوض قدرت خود را در زنده کردن 
مردگان بدو منتقل کرده است. این کمریسته عیسی مسیح تاکنون ده ها 
میلیون دلار برای ساختن کلیسا از مومنین جمع‌آوری کرده ولی ظاهرا 
هنوز مرده ای را زنده نکرده است. 

از جمله شناخته شده ترین این فرفه ها میتوان از دو فرفة معروف 
" مورمون" و " گواهان یهوه" نام برد. 

فرقه مذهبی ۷0۳۳0 که مرکز آن ایالت بوتاه امریکا است و در 
حال حاضر در کشورهای مختلف جهان بیش از شش میلیون پیرو دارد» از 
نظر اصولی وابسته به مسیحیت است» ولی معتقدات آن با مسیحیت سنتی 
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بسیار تفاوت دارد. بنیانگذار کلیسای مورمون مردی بنام جوزف اسمیث 
برد که به گفته خودش در مکاشفه ای در سال ۱۸۲۰ از جانب خداوند به 
سپتامبر ۱۸۲۳ فرشته ای بنام مورونی بدو ظاهر شد و او را از وجود 
کتاب اسرارآضیزی-آگاه کرد که در محلی در نزدیکی دهکده منچستر در 
ایالت نبوبورک امریکا در زمین مدفون شتظه انتت :وا در آن خداوند: شانقه 
نخضستین ساکنان قاره امریکا و نیز راههای زندگی واقعی آناترا در ملکوت 
خدا بر اوراق زرین و به خط مصری باستانی ثبت کرده است. ولی متذکر 
شد که هنوز زمان دسترسی او بدین کتاب فرا نرسیده است. چهار سال بعد 
فرشته دوباره بر او ظاهر شد و اين بار کتاب مورد بحث را بدو سپرد و 
تخوه فرانت آترا ند یوش آموخت» ول تدکن داد که کتابعر مت 
کوتاهی نزد او امائت نخواهد ماند. اسمیث به کمک عینکی بلورین که 
خداوند بطور معجزه‌آسانی در دسترس او قرار داده بود توانست خطوط 
مصری کتاب را بخواند و ترجمه انگلیسی کامل آنها را به سه نفر از 
همراهان خودش دیکته کند. این کتاب مرموز آسمانی را فقط این سه نفر و 
سیس هشت نفر دیگر از همراهان او از نزدیک دیدند» و بعد فرشته آنرا پس 
گرفت. طبق مندرجات این کتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را 
بر هم زد و بنا کنندگان آنرا در اطراف جهان پراکنده ساخت گروهی از 
آنان به قاره امریکا رفتند هر ان ساکن شدند و بعدا اين عده توسط یکی 
از قبایل اسرائیل که آنان نیز به قاره امریکا رفته بودند به عقب رانده شدند 
و در حدود سال ۵٩۰‏ میلادی اين اسرائیلیان به کرانه های اقیانوس کبیر 
رسیدند و آخرین پیغمبر ایشان که مورمون نام داشت کتاب صورد بحث را 
که مستقیما توسط خداوند بدو وحی شده بود برای نسلهای آینده ای که قاره 
امریکا را دوباره کشف خراهند کرد سباد کار گذاشت. دز شمتن کتات آمده 
است که خود عیسی نیز پس از رستاخیز خویش به قاره امریکا آمد تا پیام 
وف را ناما کتان آمزیکانی نکن از کته کلمب :اند 

برخی از پژوهشگران تاریخ مذاهب این نظر را مطرح کرده اند که 
احتمالا جنبش مورمون از نظر مذهبی از آئین اسلام الهام گرفته است» که 
در آن نیز خداوند کتابی را بصورت وحی به پیغمبرش میفرستد و وی را 
مأمور میکند که جامعه نوینی را براساس این کتاب بنیان گذارد. 
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خورف اس ژنان متعده داخت که شهار آنها راننه تقاوت:از ۲۷ 
تا 1٩‏ نفر دانسته اند. بدین جهت در کتابهای مذهبی مورمون تعدد زوجات 
مورد تأیید قرار گرفته است» منتها پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات در 
کنگره امریکا در سال ۰۱۸۱۲ اجرای ایسن قانون مذهبی مورمون لااقل 
بصورت رسمی» متوقف گذاشته شده است. 

ثرقه مذهبی دیگر 160۷2 0۲ ۷۷/۱۱665565 ( گواهان بهوه) است که 
در باره تلا توضیح قا وله ات + 

ماجرای پر سر و صدای کفن عیسی مسیح که به اعتقاد بسیاری از 
مسیحیان نقش چهره و اندام عیسی پس از پائین آورده شدن کالبد او از 
صلیب بصورتی نامرتی بر آن ثبت شده و باقی مانده است نمونه دیگری از 
این نوع افسانه سازیهای مذهبی است. بر مبنای روایات سنتی این پارچه در 
زمان جنگهای صلیبی از اورشلیم به شهر شامبری فرانسه برده شده و در قرن 
شانزدهم در اختیار خاندان اشرافی ساوویا ( که بعدا ویکتور امانوئل فرد 
ارشد آن در سال ۱۸۱۱ به پادشاهی ایتالیا برگزیده شد) قرار گرفته است و 
اين خانواده از سه قرن پیش آنرا در کلیسای بزرگ شهر تورینو به امانت 
گذاشته است. بحشهای فراوانی که در همة قرن حاضر بر سر اصالت یا عدم 
اصالت این کفن ادامه یافت سرانجام واتیکان را واداشت که در سال ۱۹۸۸ 
قطعه ای از پارچه آنرا همراه با قطعات دیگر از پارچه تابوت کلئوپاترا در 
مصر و پارچه فرون وسطائی شناخته شده ای توا استة آزمانت‌هاه معروف 
جهان در اکسفرد و زوریخ و تکزاس بفرستد تا از طریق آزمایش علمی 
کار من کف رونت را مشخص کنند و کارشناسان انجلتشت: 
سویسی و امریکانی این هر سه مرکزء» بی‌آنکه در جریان آزمایشهای یکدیگر 
بوده باشند» با فاطعیت نظر دادند که بارچه این کفن در فاصله سالهای 
۰ تا ۱۳۹۰ میلادی بافته شده است. تتیجه این بررسیها در همانوتت 
توسط اسقف تورینو در یک کنفرانس مطبوعاتی به اطلاع عصوم رسید و 
خود اين کاردینال در ارتباط با آن گفت که شخص وی نیز هیچوقت بنر این 
عقیده نبوده است که این پارچه کفن عیسی مسیح بوده است. 


۱-به صفحات ۲۳ و ۲۶ مراجعه شود. 


و 


و علیرغم همه اینها؛ کلیسای واتیکان که خودش این کفن را برای 
تعیین صحت يا تقم اصالت آن به آزمایشگاه فرستاده و خود نیز نتیجه این 
آزمایش را بطور زسمی اعلام کرده بود؛ ده سال بعد از آن دویاره همین 
پارچه را در کلیسای تورینو در معرض دیدار مومنینی قرار داد که در دو 
۱۹۵ ۱ متا بت ات آن امه وسکس از آنه 
زاثرین خود پاپ اعظم بود. ۱ 

در بسیاری از تفسیرهاتی که همانوقت از جانب رسانه های گروهی 
جهان مسیحی در اين باره منتشر شد بر اين تاکید نهاده شده بود که ایین 
پافشاری ناخود آکاهانه در مقدس دانستن اشیانی معین - نه تنها در نزد 
قبایل افریقاتی یا بومیان امریکا و اقیانوسیه بلکه حتی در جواصع معروف 
به توحیدی جهان پیشرفته - یادگاری از دوراتهای اساطیری است که در 
طول زمان از میان نرفته و فقط شکل عوض کرده است. البته این کفن 
مقدس کلیسای تورینو تنها کفنی نیست که در اين راستا به عیسی نسبت 
داده شده است. دست کم ده کفن دیگر از اين نوع در کلیساهای دیگر جهان 
مسیحیت میتوان یانت» همچنانکه چندین مقبره مختلف برای علی و چند 
مدفن مختلف برای سر حسین در سرزمینهای مختلف اسلامی میتوان 
یافت. از جمله این کفنهای مقدس کفن متعلق به کلیسای بزرگ شهر اوویدو 
در اسپانیا است که از سال ۱۱۱۳ تاکنون در آنجا نگاهداری میشود و 
عقیده عمومی بر این است که این کفن در هنگام تصرف اورشلیم بدست 
خسرو پرویز در سال ۱۱ میلادی از اورشلیم به اروپا آورده شده و در فرون 
وسطی در اختیار کلیسای اوویدوی اسپانیا قرار گرفته است. یکی دیگر از 
این کفنهای مقدس؛ کفنی است که از دیرباز در صومعه ای در استان 
" پریگور" فرانسه نگاهداری ميشد و کشیشان این صومعه آنرا به زانرین 
بسیاری که از سراسر اروپا به دیدار آن می‌امدند پارچه ای معرفی میکردند 
که بدست خود مریم مقدس؛ مادر عیسی مسیح» بانته شده و بعدا برای 
پوشش کالبد عیسی بکار رفته بود» و در جریان جنگهای صلیبی توسط 
اسقف شهر پوی فرانسه از اورشلیم به پریگور آورده شده بود. از ویژگیهای 
این کفن نوشته ناشناخته ای بود که احتمالا توسط مریم مقدس بر این پارچه 
نقش شده بود. در قرن گذشته» کلیسای واتیکان موافقت کرد که طی مراسم 
مذهبی مجللی با حضور زاثرین کشورهای مختلف این پارچه دستبافته 


ِ 


مریم مقدس و خطوط نقش شده آن از طریق عکاسی که تازه اختراع شیده 
بود عکس برداری شود تا مضمون نوشته آن توسط کارشناسان خطوط 
باستانی مورد بررسی قرار گیرد؛ و وقتی که اینن بررسی صورت گرفت 
معلوم شد نوشته ناشناخته» آیه ای از قرآن است که در قرن چهارم هجری به 
خط کرفی نوشته شده است! ۲ 

شاید نقل این نکته که در همان زمان در هفته نامه فرانسوی 
ا نع ال ۳۷۵۳۵۲۵۲ ( ۲۳ آوریل ۱۹۹۸) بجاپ رسید نیز جالب باشد که 
تا بة اعتقاد کروهی از مستخیان زایتی که در هه شستگی ور 1:۶ 
کیلومتری شمال توکیو زندگی میکنند» کسی که در فلسطین به صلیب 
کشیده شد ای شی ری ( تلفظ ژاپنی ژاک) برادر عیسی بود که تصویر کفن 
معروف تورینو نیز تصویر آو است و نه عیسی» و عقیده سنتی این 
مسیحیان بر این است که عیسی مسیح در حدود پیست و یک سال یس از 
تاریخ رسمی مرگ و رستاخیز خود» از سرزمین یهودا به ژاپن آمد و جسد 
برادر خود را نیز همراه آورد که هم اکنون گور او را در کنار گور خود 
عیسی در شهر شینگو میتوان زیارت کرد. خود عیسی در این شهر ساکن 
شد و در آنجا زنی ژاپنی گرفت و از او دارای سه پسر شد که هنوز هم 
اعقاب آنها در شینگو زندگی میکنند. بنا بدین روایت عیسی در ۱۰٩‏ 
ضالجی: در همین شهر در گذشت. 

چ ۰ 

نظیر آنچه را که در باره رویاروتی مذهب و دانش در جهان های بهود 
و مسیحیت تذکر داده شد» در مورد رویاروتی مشابهی در جهان اسلام تدکر 
میتوان داد؛ زیرا علیرغم همه آن احادیث واقعی یا ساختگی که در باره طلب 
علم در چین یا در اسمان روایت شده. واقعیت این است که در هیچیک از 
ادوار تاریخ اسلام و در هیچ کشوری از کشورهای مسلمان علم در مفهوم 
واقعی آن نه تنها مورد قبول فقها و متشرعین نبوده» بلکه درست بعکس 
همواره مورد دشمنی و کارشکنی آنان قرار داشته است و آن علمی هم که 
مورد قبول آنان بوده» همانند علمی که در فرون وسطای مسیحی مورد قبول 
متشرعین و فقهای جهان مسیحیت بوده واقعا علم نبوده است. در این راستا 
تاریخ اسلام شاهد خلط مبحث آشکاری در ارتباط دادن دین با فرهنگ 
اسلامی است که الزاما توضیح بیشتری را در این زمینه ایجاب میکند. 


۶۱۵ 


جهان اسلامی در فرون دوم تا ششم تاریخ خود» کانون فرهنگی 
شکوفا بود که دانشمندان اسلام شناس قرن آخیر بدان عضوان خودساخته 
" فرهنگ اسلامی" داده اند بی اينکه این شکوفانی با مذهب ارتباطی 
داشته باشد. . ۲ 
در سالهای صدر اسلام» قوم عرب که کلیددار اضلی اسلام بود اساسا 
از علم کرامت داشت و بقول جرجی زیدان در کتاب " تاریخ تمدن اسلامی" در 
مدت بیش از یک قرن که حکومت و سیادت منحصرا در دست این قوم بود 
نه تنها توجه و اقبالی به علم صورت نگرفت» بلکه عرب اشتغال به علم را کاز 
موالی و بندگان میدانست و خود از آن ننگ داشت. در هیسن باره» کشف 
الظنون» تاریخ معتبر جهان اسلامی» تصریح میکند که: "عرب در صدر 
اسلام یه هیچیک از علوم جز به طب. انهم تنها در حدي که مورد حاجت او 
بود توجهی نداشت» و صحابه و تابعین رسول الله اصولا از کتابت علم کراهت 
داشتند» چنانکه از سعید الخدری روایت شده که او از پیامبر اذن کتابت علم 
خواست اما بیغامیر او را اجازت نداد» و از این عباس روایت کرده اند که او 
کتایت را نهی کرده و گفته بود هرکس پیش از شما دست به کتابت زد گمراه 
شد. و مردی نزد عبداله بن عباس رفت و گفت کتابی نوشته ام و میخواهم بر 
تو عرضه کنم» و چون بدو نشان داد آنرا از وی گرفت و به آب شست". 
در رسوخ علم و گسترش آن در جهان اسلامی نیز نه خود اعراب و 
نه فقهای مسلمان تقریبا هیچ سهم شایان توجهی نداشتند. گویاترین گواه این 
واقعیت را در فصلی از " مقدمه" معروف ابن خلدون بزرگترین مورخ جهان 
عرب میتوان یافت که بارها و بارها در کتابهای پژوهندگان و تاریخ نگاران 
شرق و غرب مورد نقل قرار گرفته است: "از امور غریب این است که 
حاملان علم در اسلام غالبا عجم بودند و اگر هم عالمی یانت میشد که در 
نسبت عربی بود در مکتب عجمان تربیت و پرورش یافته بود و زبان آنانرا 
حرف میزد. قوم مسلمان عرب اصولا از امر تعلیم و تألیف و تدویسن 
اطلاعی نداشت و خواهان آن نیز نبود. متمدنین این عهد همه عجم یا پیرو 
عجمان بودند» زیرا پارسیان بر اثر رسوخ تمدن در میان خود برای اینکار 
صلاحیت دیرینه داشتند و بدین ترتیب عالمان اسلام همه از عجم یا از 
کسانی بودند که تربیت و زیان عجمی داشتند و هیچ قرمی چون آنها به 
حفظ و تدوین علم قیام نکرد ". 


۰.۱۹ 


از نظر خود اعراب؛ بخصوص محدثان و فقیهان» این علمی که 
" عجم" حامل آن بود اصولا علم شناخته نمیشد. ذبیح اله صفا؛ محقق و 
استاد سرشناس عصر ما در کتاب تاریخ ادبیات در اپران در ارزیابی این 
واقعیت تاریخی مینویسد: " فقها و محدئین اصولا لفظ علم را جز بر 
"علم موروث از نبی" اطلاق نمیکردند و انرا علم نافع نمیشمردند و بدان 
علوم مهجوره و حکمت مشویه نام میدادند که نفعی برای اعمال دسی ندارد 
و در تهایت به کفر میانجامد. 

شافعی. فقیه معروف حکم داد که اگر بنده ای به همه منهیات غیر از 
شرک به خداوند آلوده شود بهتر از آن است که در علوم غیرشرعی نظر کند؛ 
و حکم من در باره اينان اين است که آنانرا تازیانه بزنند و در صیان عشایر و 
قبایل بگردانند و بگویند این سزای کسی است که کتاب و سنت را رها کرد و 
به علوم عقلی روی آورد". احمد حنبل فقیه بزرگ دیگر اصولا همه اینان را 
زندیق دانست» و ابن جوزی در " تلبیس ابلیس" خود این قبیل علما را گروهی 
معرفی کرد که ابلیس آنانرا فریفته است تا با تفحص در علوم شیطانی به 
گمان خود از زمره عوام بیرون آیند و برای خویش مزیتی بر دیگران بجویند: 
" ابلیس در فریفتن اینان از اين راه قدرت یافته است که آنان برای درک حقایق 
تنها به عقل خود روی اورده اند فی المثئل زمین را نیز ستاره ای در میان 
سایر ستاره ها بنداشته اند و رستاخیز جسمانی ارواح در روز قيامت را 
منکرند و برای کسانی چون سقراط و ابقعراط و افلاطون و جالینوس و 
ارسطاطالیس مقامی بلند قائلند و میگویند که هر کوکب دیگر را نیز 
عوالمی همانند زمین است. و همانا که عذر یهود و نصاری در پیشگاه خالسق 
از عذر ایشان مقبولتر خواهد بود" (امام این الجوزی بفدادی: تلبیس 
ابلیس). حتی غزالی با همه نبوغْ خود؛ به سانقه تعصب مذهبی خویش 
نوشت که: " خوض در ریاضیات مسلمان مومن را به کفر میکشاند" و نظر در 
علم اقلیدس و خواندن المجسطی و تعمق در حساب و هندسه را مایه فساد 
دانست و علوم طبیعی را مذموم شمرد و آنرا حق آلوده به باطل و صواب 
مشتبه با خطا نامید (غزالی» مقاصد الفلاسفه) و با اینهمه» هنوز یک قرن 
بر تالیف این کتاب نگذشته بود که کتابهای خود او» به فتوای قاضی القضاء 
شهر قرطبه» در اسپانیای مسلمان به عنوان حق آلوده به باطل در آتش 
سوزانده شد و خواندن آنها برای مسلمانان منع گردید. 


۶۱۷ 


رفتاری که با دو تن از نوابغ دانش ایران و دنیای اسلامی و تاریج 
بشریت» یعنی با زکریای رازی و ابوعلی سینا صورت گرفت نمودار گویاتی 
از تضاد همیشگی دانش و تعصب مذهیی است. زکریای رازی بزرگترین 
پزشک تاریخ اسلام» به روایت برخی از تاریخ نگاران در سنین پیری بر آشر 
آنکة کانهاق او زا تر شش کونندنه سای خوویرا از دشتواد و این 
متیتاه قیخ ارف جهان وان اسلا موف قاتون و شفا بیش از 
۰ کتاب و رساله دیگر» که آثار ترجمه شده لاتینی او تا چندین قرن بعد 
از خودش از مهمترین کتابهای درسی دانشگاههای اروپانسی بود؛ از جانب 
فقها و متشرعین عصر خود " زندیق و ملحد" اعلام شد. و "علم دروغین 
و فریبنده اش" مایه گصراهی خلق و دور کردن آنان از راه حق و حقیقت 
بشمار آمد. و به امر خليفه المنجدبالله کتابهایش در سال ۵۵۵ هجری 
سوزانیده شد و بسیاری از اساتید از تدریس نوشته های وی خودداری 
کردند» حتی متفکر سرشناسی چون ابن رشد در اندلس او را مورد حمله 
قرار داد که انسان را از نظر زیست شناسی تابع همان قوانینی دانسته است 
که فی المثل موش نیز مشمول آنها است» و متفکری چون سهروردی تألیف 
شفا را از جانب ابن‌سینا تغافل او از پیروی پیامبر دانست. متفکر معروف 
دیگ امام فریدالدین اين غیلان حکیم سرشناس قرن ششم هجری یک رساله 
کامل در تخطنه این سینا نوشت. بدین دلیل که وی به معجزه اعتقاد ندارد 
و منکر زنده کردن مردگان توسط عیسی و تبدیل عصا به اژدها توسط 
موسی و دو نیمه کردن ماه (شق القمر) توسط محمد است. و نتیجه گرفت 
که کسی که این نوع اعتقاد به معجزات را ترهات میخواند طا رت 
قیامت و جمیع آنچه را نیز که انبیاء در این باره گفته اند از قبسل بهشت و 
دوزخ و نزول وحی از جانب خدایتعالی بر فردی از افراد بشر به وسیلا یک 
ملک منکر است» همچنانکه غزالی در همین زمنیه اظهار نظر کرد که 
اين سینا معتقد به این است که عالم خلقت از ازل وجود داشته است در 
صورتیکه ادیان توحیدی بر این صراحت دارند که خداوند همه کائنات را در 
شش روز و آنهم به طریقی مشخص آفریده است. تخطثه ابن سینا به گناه 
اينکه علم را در خارج از شریعت جستجو کرده است چنان در قلمرو فقها و 
محدثان فراگیر بود که معروفترین حکیم و فیلسوف وقت» حسن الاریلی 
( قرن هفتم هجری) در آخرین سخن خود در بستر مرگ گفت: " گواهی 


۶۱۸ 


هی آسکهه ختاون شک ام یمسا کات ات دور مارا 
همین موضوع اخیرا وزیر آموزش فرانسه در کتاب " خدا در برابر دانش" 
خود نوشت: "برای کشوری چون ایران» وطن ابن سینا» که دیرزمانی چراغ 
راهنمای جهان متمدن بوده است» تحول بسیار غم انگیزی است که امروزه 
فرضیاتی چون آفرینش شش روزه کاننات و خلقت خلق الساعه انسان از 
خاک در آن به عنوان حقایق الهی پذیرفتسه شده باشند و واتعیتهای 
انکارناپذیر جهان دانش در همین موارد سفسطه های شیطانی تلقی شوند ". 

چنین وضعی در سراسر دوران پررونق " فرهنگ اسلامی" بر جهان 
اسلام حکمفرما بود. ابن مقفع پارسی» بزرگترین ادیب عصر خلافت و 
بنیانگذار نثر ادبی عرب بصورتی فجیع زنده زنده در آتش سوزانیده شد. 
کندی» تنها فیلسوف واقعی عرب به گناه اینکه از آشتی منطق و فلسفه با 
الهیات جانبداری میکرد به فتوای فقها و به دستور المتوکل خلیفة عباسی 
در شصت و دو سالگی پنجاه و دو ضریه شلاق خورد و کتابخانه اش نیز به 
دجله ريخته شد» و چندی بعد از آن در شرایط روانی غم انگیزی درگذشت. 
ابوالعلاء معری» شاعر» فیلسوف و متفکر نایینای قرن پنجم هجری » ملقب 
به خیام عرب و یکی از بزرگترین سخنوران جهان اسلام» به اتهام 
ازاداندیشی ملحد و زندیق شناخته شد و فتوا داده شد که کتاب الفصول و 
القابات او دزن مقارضه باق آن توخعه فتاه استه ان رده ماس ری 
متفکر اسپانیای مسلمان» ملقب به اين سینای اندلس» به علت نفی نظریه 
غزالی که میگفت وقتیکه پنبه ای آتش میگیرد علت آن طبیعت خود آتش 
نیست بلکه ملکی از آسمان فرود می‌آید و آنرا به امر خداوند آتش میزند؛ 
به فتوای فقیهان زندیق و مرتد شناخته شد و به امر المنصوربالله پادشاه 
وقت از اندلس به افریقا تبعید شد و در همانجا درگذشت؛ زیرا که میکوشید 
تا دانش و شریعت را با هم نزدیک کند و منطق او این بود که انکار اصل 
علت و معلول انکار دانش است و انکار دانش نفی شعور انسانی است. 

این خلدون» تاریخ نگار نامی عرب که توین بی او را یکی از 
بزرگترین مورخان هم تاریخ جهان و بنیانگذار علم " فلسفة تاریخ میشمارد» 
به گناهاینکه تحولات اجتماعی ملل مختلف را زاده شرایط جغرافیاتی و 
اقتصادی و قومی آنها میدانست و نه تنها خواست الهی تا به امروز مورد 
حمله و دشمنی بنیادگرایان جهان عرب قرار دارد» در حدی که یکی از 
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وزرای پیشین آموزش و پرورش عراق به جامعه عرب پيشنهاد کرد که 
استخوانهای او را از گور بیرون آورند و همراه با نسخه های تاریخ او در 
وزیر فرهنگ مصر. او را " خردگرای ناپاکی" نامید که به ریا تظاهر به 
مسلمانی میکرد؛ و همه اینها برای اينکه وی تحلیلی از روحیات اعراب 
صدر اسلام کرده بود که گذشته از بیناد گرایان اسلامی خوشایند 
ناسیونالیست های عرب نیز نبود. 

در مدارسی که از قرن پنجم هجری به بعد در خراسان و عراق و 
دیگر نواحی ممالک اسلامی تاسیس شد تعلیم علوم غیرشرعی از قبیل 
ریاضیات و نجوم و فیزیک و شیمی و طبیعیات ممنوع شد و فقط به علوم 
دیتی و ادییات امکان تدریس داده شد. 

در ایران آخوندپرور عصر صفوی کار سختگیری مذهبی در مورد 
اهل دانش بجائی رسید که تقریبا همه آنان جلای وطن کردند و غالبا راه 
هند را در پیش گرفتند. نویسنده تاریخ جهان‌آرای غفاری که خود در عصر 
شاه لهماسپ صفوی مبزیست در این باره نوشته است: ز عت وین 
مملی و جز قلیلی از فضلا در تمام ممالک ابرآن نمانده اند" عیسی 
صدیق؛ استاد دانشگاه و وزیر اسبق فرهنگ ایران در کتاب " تاریخ فرهنشگ 
ایران" خود در همین مبورد متذکر میشود که " سیاست مذهبی دولت 
صفوی که مقارن با دوران بیداری اروپا و نهضت عظیم فرهنگی رنسانس و 
تحولات شگرف عصر جدید یود ایران را از علوم و صنایع نون ارویا 
بی نصیب کرد و از کاروان تمدن جهان دور ساخت و بدین ترتیب ایران روز 
بروز بیشتر بسوی انحطاط علمی سوق داده سح 

برداشت رایج این عصر صفوی را از علم درست در فرونی که جهان 
غرب دانشمندانی چون کپلر؛ گالیله لایبنیتس نیوتن» فارنهایت و آمپر را 
میپرورید» از رهنمودی میتوان یافت که علامه محمدباتر مجلسی در 
بزرگترین کتاب حدیث جهان تشیع» بحارالانوار از امام جعفر صادق روایت 
کرده اشتگا: 

" حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علمی است که 
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رضای خداوند در آن باشد» زیرا هر علمی ماية تجات نیست و علم نافصی 
که سب نحات بشود منحصر به توحید و امامت و علومی است که از 
حضرت رسول و ائمة اطهار به ما رسیده است» و آنچه نرسیده تفکر در آنها 
شایسته نیست. از سایر علوم نیز آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت 
لازم است مانند زبان عربی و صرف و نحو و منطق باید خوانده شود و غیر 
آن یا لغو یا بیفایده و تضییع عمر و یا احداث شبهه در نفس است که بیشتر 
موجب کفر و ضلالت میشود". و در اشاره به همین مفهوم علم ایت الله 
خمینی در دیدار با دانشجویان مدرسة فیضیه در قم گفت: "علم فقط آن 
است که از قم برمیخیزد؛ برای اینکه قم مرکز علم است. از قم علم به همه 
جهان صادر شده است و صادر خواهد شد*. و چندی بعد از آن همین 
خمینی خطاب به نمایندگان " نهضت رادیکال" در قم گفت: "ماهر چه 
میکشیم از اين دانشگاهی های غرب زده ميکشيم. علمی که اینها دارند 
بدرد جامعاٌ اسلامی ما تمیخورد". 

تفای کرد ها اب رس فاعف نک بییوی اض ان مان 
همجنان ادامه یافته است. 

در جامعة " ولایت فقیه" یک دانشگاه در درجه اول یک مرکز 
تدریس شرعیات و یک پرورشگاه " خلیفة الله" شناخته میشود که در آن 
آموزش های علمی؛ در هر موردی و در هر سطحی»؛ در درجات بعدی 
اهمیت قرار دارند» و گاه تسیز اصولا اهمیتی ندارند. چهار تن از 
سرشناس ترین کارگردانان اين رژیم» در این باره چنین نظر میدهند: 

" در جامعه ولایت فقیه که در آن تمام ساخته‌همای مدیریت 
شعبه های امامت هصتند» تخصص علمی بهای درجه دوم را دارد. بهای 
درجه اول و بخش اصلی را میدهیم به مکتب. در جامعه هائی که مکسب 
تک یج ابا را نمی که یرای اف بر سیر 
باید سئوال اول درجه پای بندی اين افراد به اصول مکتبی باشد و سنوال دوم 
درجه تخصص آنها" ( محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور؛ سخنرانی 
در حسینیه احمدیه» ۳۰ آبان ۱۳۵۹). 

"یکی از خاصیت هائی که در کار شما ( اعضای بنیاد اسلامی 
خدمات پزشکی امام خمینی) وجود دارد اين است که مارا به خودکفائی 
نزدیک میکند» زیرا طبیب ایرانی از درون اسلامی خودش میجوشد. و 
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وجود پزشکان مومن و متعهد به اسلام برای حل کلیه مشکلات پزشکی 
مملکت کافی است" (علی خامنه ای رئیس جمهوری در ند با طلاب 
پزشکی فیضیه قم> ۱ شهریور ۱۳۱۳). - 
" من به عنوان یک شهروند جمهیوری اسلامی عقیده دارم که 

دانش‌گاه محل یک متخصص نیست. بلکه محل یک فرد مکتبتی است که 
در ضمن تخصص را هم در آنجا فرا میگیرد. ما مسئله مکتبی بودن 
دانشگاهها را نمیتوانیم فدای هیچ چیز دیگری یکنیم. نمیتوآنیسم ارزشهای 
غریی را بخاطر اينکه متخصص کم داریم یا اصلا ندارییم در 
احیا بکنیم" ( حسین موسوی نخست وزیر» در مصاحبه با روزنامه کیهان» 
٩‏ شهریور ۱۳۳). 

" دانشگاه جای تربیت متخصص نیست. هدف نظام آموزشی ما فقط 
پرورش خليفة الله است" ( کاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش در 
مصاحبه رادیو تلویزیونی» ۲۳ ابان ۱۳۱۳). 

دانشکده ریاضی "امام جعفر صادق* در آکگهی خود در مورد 
پدیرفتن دانشجو در رشته ریاضی» مواد امتحانی مسابقه ورودی را چنین 
تعیین میکند: " اصول اعتقادات اسلامی احکام اسلام» تاریخ اسلام و 
انقلاب اسلامی» زبان عربی» شرعیات" و در ماهنامه ارگان ارتش جمهوری 
اسلامی مشخصات یک مکتبی واقعی چنین درجه بندی میشود: " اعتقاد 
به ولایت فقیه» عشق به شهادت. بردباری موسی وار» اطاعت از روحانیسون؛ 
نیمساعت مطالعه در شبانروز در تاریخ جنگهای زمان رسول اکرم و ائمه 
علیهم السلام . 

قرع فک رابتعا جای تعجب نست اگر اطلاعات عمومی 
قارنٌ التحصیلان چنین دانشگاههانی چیزی در حد اطلاع خود ولی نقیه 
باشد که " دو هزار سال است امریکا ما را استعمار کرده است" و در حد 
اطلاعات دستیاران تراز اول او که " اسلام برای امنیت راههای هوائی 
اهمیت زیادی قائل شده و حداقل مجازات راهزن هوائی را اعدام قرار داده 
ایتک (یوسف صانعی دادستان کل کشور و امام جمعه قم ۱ مهر 
۳) و: " خواجه عبدالله انصاری در قرن سوم هجری یکی از عاملین 
برجستهة استعمار بود" (۱.ابطحی در کتاب استعمار ضداسلام» مشهد؛ 
۳۳ 
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و باز هم در چنین برداشتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری 
کنونی ایران؛ در مراسم بز رگداشت شریعتی شنیده میشود که " دانشگاههای 
ما در سالهای پیش از انقلاب پایگاههای الحادی برای برداشتن آخرین 
مقاومت دین در مقایل تمدن ضددینی و ضدخداشی غرب بودند. اینها 
مرعوب هیاهوی تبلیفی الحاد بودند و قهرمانی این صحنه‌ها و این 
پایگاهها را روشتفکران بیدین غرب زده و ملحد بعهده داشتند. بچه های 
مسلمان ما در دانشگاههای ایران قاچاقی زندگی میکردند". و از زبان خود 
ولی فقیه روح اله خمیتی در باره پزشکی جدید و تدریس آن در 
دانشگاههای ایران پیش از انقلاب شنیده میشود که " استادان دانشگاه 
جندی شاپور اطباء رومی و یونانی بودند که طب عالی یونان را به 
دانش‌آموزان ایران آموختند و طب یونانی را در کشور رواج دادند. 
متاسفانه دولت رضاخان طب یونانی را که برای علاح کلیه امراض مزاجی 
بهترین وسیله بود و با سهلترین راه مطابق اقتصاد این خدمت را بهتر از 
طب امروز اروپا انجام میداد از بین برد و ريشه انرا برای همیشه از جهان 
برانداخت و چنین خیانت بزرگی را به کشور ایران کرد. و ایرانیها یکباره 
خود را باخته و با طب یونانی با همه قوا به مبارزه برخاستند و مشتی 
جوانان بی تجربه را با تحصیلات بسیار ناقص بر آن دسته کمی که 
یاد گارهای طب یونانی بودند چیره کرده و اساس آن طب را از جهان برای 
هميشه برچیدند. یکی از دکترهای امروزی میگفت بر ماو بر دکترهای 
بزرگ این کشور ثابت شد که کاری از طب اروپا برنمی‌آید و داروهای 
اروپاتی معالح نیست و فقط مسکناتی است که ما بکار میبریم.* 

خواه فرهنگ شکوهمندی که " فرهنگ اسلامی" شناخته شده است 
دستاورد خود اسلام بوده باشد و خواد دستاورد امپراتوری عرب واقعیت 
امروزی تاریخ این است که در جهانی که در کوتاه مدتی پا به قرن بیست و 
یکم خواهد نهاد از اين شکوه فرهنگی جز در صفحات تاریخ نشانی باقی 
نمانده است. مجتمع نیرومندی که روزگاری در صف مقدم تمدن و فرهنشگ 
بشری جای داشت امروز بصورت مجموعه ناهماهنگی از پنجاه و دو کشور 
جهان سومی درآمده است که هیچکدام آنها را در هیچ رشته از این تمدن و 
فرهنگ در هیچ صف مقدمی نمیتوان یافت. 
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نمونه گویاتی از این واقعیت را در دومین کشور بزرگ اسلامی 
جهان» پاکستان؛ میتوان دید» زیرا که از بزرکترین کشور اسلامی؛ اندونزی؛ 
آمارهای جامعی در دست نیست. یاکستتان کشوری است که از تجزیه 
هندوستان در سال ۱۹۶۷ بوجود امده است. و تنها علت وجودی ان 
مسلمان بودن آن است» زیرا در بیرون از این عامل. این کشتور از همه 
جهات نژادی» زبانی» تاریخی و فرهنگی بخشی از هندوستان است. طبقات 
حاکیه فر نوی آنها غالا در انکشتان تخضیل کروه ان تیان خاری:_آنه 
بی استثنا زبان انگلیسی است و سیستم قضانی آنها نیز از روی سیستم 
قضانی انگلستان گرده برداری شده است. با اینوصف ترازنامه پنجاه سالهة 
آنها بکلی با یکدیگر تفاوت دارد: هند» بصورت بزرگترین کشور دمکراسی 
جهان در همه این مدت با سیستم دمکراتیک اداره شده است» در صورتیکه 
پاکستان نزدیک چهل سال از این مدت را در دیکتاتوری گذرانیده است. 
هند از پیشرفت صنعتی چشمگیری با کادر علمی و تخصصی نیرومند 
برخوردار است. در صورتیکه پاکستان از هیچ زیریتای صنعتی و تخصصی 
مشابهی برخوردار نیست. در هند آموزش علمی مسیر منطقی خود را 
نظیر بقیه جهان پیشرو طی میکند» در صورتیکه نه تنها در دانشگاههای 
پاکستان» بلکه حتی در پارلمان آن نحوة این آموزش در ضابطه تطبیق یا 
عدم تطبیق آن با موازین مذهبی در برابر علامت سئوال قرار میگیرد. 

قیال ۱۹۸۳ یباریخ در دانشگاه عل آفته فا شر کت دانشفتدان 
علوم سیاسی و جامعه شناسان اسرائیلی و امریکائی بمنظور بررسی در 
مساتل متفلیت شربرط یه اقلا آحای رازن ها بر اند نان 
تبادل نظر شود که چگونه میتوان از این انقلاب حداکشر بهره را به سود 
اسرائیل و ایالات متحده و اصولا جهان غرب برگرفت؛ و متن سخنرانیهای 
این سمینار در اواخر نوامبر سال بعد در لندن منتشر شد. از جمله نتایجی 
که در این زمینه گرفته شده بود این بود که انتلاب اسلامی ایران میتواند از 
چندین لحاظ بصورت حربه موثری در تأمین منافع اسرائیل و امریکا مورد 
استفاده قرار گیرد. نخستین فایده آن این است که مسئله تشکیل حکومت 
بر اساس دین را با فاطعبت مطرح میکند دومین فایده این است که 
چنین حکومتی از تکوین جنبشهای سازنده جلوگیری میکند و بدین ترتیب 
نه تنها در خود ایران بلکه در همه جهان اسلامی گرایش فعالی در زمینه 
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ضدیت با هماهتگی این کشورها با پیشرفتهای علمی و صنعتی و اجتماعی 
جهان امروز بوجود می‌آورد و مانع از آن میشود که ملتهای اسلامی به 
عنوان واحدهای مُستقل برای تأمین و حفظ منافع خود اقدام کنند. قایده 
سوم از میان بردن روج ترقی طلبی و بهبود شرایط زندگی در میان 
مشاماتان و فون نگاه-داشتن آنان از تعضر تک لوی است: گرارش کلی کار 
این سمینار در همان زمان در هفته نامه کیهان چاپ لندن انتشار یافت. 

رویاروئی مذهب با دانش در نهایت همواره به زیان مذهب تمام شده 
است» زیرا لازمه دانش پیشرفت بیوقفه ای است که آنرا با ضوابط جزمی 
مذاهب متوقف نمیتوان کرد . صاحبنظری از جهان غرب که از بسیار نزدیک 
با این واقعیت سر و کار دارد اخیرا در اين باره چنین نوشت: 

" مذاهب در تهایت از رویارونی خود با علم زیان دیده اند؛ و اگر 
آئین کاتولیک بیشتر از دیگران در اين رویارونی ضرر کرده» بدین دلیل 
است که زیادتر از دیگران بدین راه رفته است. چه بخواهیم و چه نخواهیم 
رویاروئی دانش و مذهب نمیتواند جز عقب نشینی منظم مذهب پیامدی 
داشته باشد زیرا که یکی از اين دو بر واقعیتهاتی موجود و مسلم متکی 
است» در صورتیکه آن دیگری مدرکی جز آنچه خود میگوید بر چنین 
اصالتی ارائه نمیدهد. بهمین دلیل از وقتیکه جهان دانش - عمدتا در دنیای 
قرف به وافیتهافی آسمانی و زمیسن معالت با اسظرزههای چد:هرار 
ساله مذاهب راه یافته است اصالت این اسطوره ها روز بروز بیشتر مورد 
تردید قرار گرفته و در بسیار موارد نیز اصولا نفی شده است. هر دوران 
" داغ" چنین رویاروئی به نوعی عقب نشینی مذهب. ولو یا مهلتی ده تا 
ینحاه ساله» منحر شده است. حملات با کارشکنی های کلیسا در بسیار 
موارد بیشرفتهای علمی را کند کرده اند ولی هیچوقت امکان متوقف کردن 
آنها را تیافته اند» و اگر امروز مذاهب برخورد واقع بینانه تری با جهان 
دانش دارند بسیار بیشتر از آنکه به تحول فکری خود آنها مربوط باشد 
بخاطر درک این واقعیت است که هر اصطکاک تازه ای همچنان به زیان آنها 
پایان خواهد گرفت. کشورهاتی که پیشرفت علمی نیرومندی نداشته اند. یا 
اساسا زمینه مساعد برای چنین بیشرفتی در آنها وجود نداشته است؛ در 
معتقدات مذهبی خود محکمتر مانده اند که از جمله آنها میتوان از دنیای 
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اسلام و هندوئیسم و بودائیسم نام برد. در خود جهان غرب نیز تفاوت 
آشکاری در این زمینه میان کشورها وجود دارد. در اسپانیا» بخاطر سابقه 
تفت انک نون( تفعنتی عقاید). دانشگاهها تا چندی پیش مانند صدفی 
دریسته به روی علوم جدید مسدود مانده بودند. نتیجه این شد که این کشور 
بزرگ ۶۰ میلیون نفری در تمام تاریخ علمی خود حتی یک برنده جایزه تویل 
در رشته علوم تداخته) ون رکه آبکلستان ۵ الهان هر‌کدام تاکنون در 
حدود ٩۰‏ برنده علمی نوبل داشته اند. در کشوری مانند ایتالیا نیز» با آنکه 
خود آغازگر جنبش علمی عصر مدرن بوده» و با آنکه دانشگاههای آن از 
نخستین و از فعالترین دانشگاههای اروپائی بوده اند و امروز هم هستند» 
نفوذ سنگین کلیسا هرگونه نو آوری علمی را خفه کرده است و دولتهای این 
کشور هیچوقت شهامت یا توانائی رویاروئی با این نقوذ را در خود 
نیافته اند.* ( کلود الگر: خدا در برایر دانش). نویسنده در پایان ارزیابی 
خود هشدار میدهد که " همچنانکه پیش ازین به نام خدای کتاب مقدس 
غالبا با علم جنگیده اند» امروز مذهب " اقتصاد" میکوشد تا به نام خدای 
دلار علم را لگام بزند» یعنی آنرا تنها در اختیار خود بکار گیرد. نتیجه این 
وضع ممکن است خفقان تازه ای برای علم باشد»البته به شرط اینکه پیش 
از آن واپسگرائی بهودی یا بنیادگراتی اسلامی به چنین نتیجه ای نرسیده 
ال ۲ 

بخلاف آنجه کارگردانان هر دو جهان مسیحی و اسلامی بصورت 
وانعیتی مسلم مدعی انند استقرار دو هزار ساله مسیحیت در اروپا و 
استقرار هزار و چهار صد ساله اسلام در آسیا و افریقا هیچ تحول مثبتی را 
در ساختارهای سیاسی و اجتماعی این سرزمین ها بهمراه نداشته است: نه 
اروپای مسیحی تا پیش از دوران رنسانس و "عصر فروغ" شکوفاتی مدنی 
يا انسجام سیاسی یا رونق اقتصادی یا عدالت قضاتی بیشتری از دوران 
امپراتوری رم بخود دید نه آسیا و افریقای مسامان شرایط سیاسی یا 
اجتماعی یا قضائی بهتر یا عادلانه تری از آنچه در دوران ماقبل اسلامی 
داشتند بدست آوردند. اروپای مسیحی در طول قرون دقیقا به همان راهی 
رفت که اروپ‌ای رومی بدان رفته بود» با همان روحیه استیلا طلبی و 
سلطه جوتی؛ با همان تبعیضات طبقاتی» همان ستمگریها؛ و همان رویاروئی 
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سنعی غرب و شرق که پیش از آن در جنگهای دیرپای ایران با یونان و 
سپس با رم و بیزانس تبلور یافته بود» و این بار در جنگهای صلیبی و 
بدنبال آن در نبردهای استعماری تبلور یافت. جهان اسلامی نیز همان 
راههائی را دنبال کرد که اسیا و افریقای ماقبل اسلامی بدان رفته بودند. 
اسلام عرب چنان به راه ایران ساسانی رفت که به تعبیر جاحظ» مورخ بزرگ 
جهان اسلام خلافت اسلامی رونوشت کاملی از حکومت ساسانی شد و 
بقداد بصورت نسخه ثانی تیسفون درآمد و دربار خلیفه رنگ دربار خسروان 
ایران را بخود گرفت. به تعبیر تویین بی صورخ نامی قرن خود ما کار 
امپراتوری عرب تنها این بود که تا انجا که بتواند پا در جای پای 
شاهنشاهی هخامنشی بگذارد. در هیجیک از این دو ماجرا نه جهان 
مسیحی از مرزهای مدنی و فرهنگی یونان و رم و بیزانس فراتر رفت» نه 
جهان مسلمان در بیرون از آنچه وارثان فرهنگ های ایران و هند و یونان 
بدان ارمفان دادند دستاوردی پدید آورد . جهش فراگیر جهان مسیحی در 
قرون جدید نه تنها مطلقا به مسیحیت مربوط نبود» بلکه درست بعکس در 
شرایطی صورت گرفت که سایه سنگین کلیسا از سر دانش و هتر و فرهنتگ 
دنیای مسیحیت برداشته شده بود. و اگر در همین قرون در جهان اسلامی 
چنین جهشی صورت نگرفت و تا به امروز هم صورت نگرفته است بخاطر 
این است که برخلاف جهان مسیحیت هنوز هم سایه قشریت مذهبی بر آن 

اگر رسالت اساسی مذاهب پیشبرد اخلاق و عدالت باشد باید 
پذیرفت که در هیچیک از این دو مورد مذاهب " توحیدی" موفقیتی 
نداشته اند» زیرا به شهادت تاریخ چه در دوران مسیحیت در غرب و چه در 
دوران اسلامی در شرق. نه ظلم و تبعیض و بیعدالتی از دورانهای ماقبل 
توحیدی آنها کمتر بوده است» نه ضوابط اخلاقی جز در شعارهای منبر و 
محراب نقش فراگیرتری در جوامع داشته اند. تفاوتی که واقعا میان این دو 
دوران وجود داشته اين بوده که در دوره های ماقیل توحیدی این تبعیض‌ها 
و بیعدالتیها با منطق قدرت انجام میگرفت» در صورتیکه در جهانهای 
توحیدی برچسب مشیت الهی بدان زده شده و جنایت رنگ ایمان گرفته 
است. به گفته صاحبنظری معاصر از وقتیکه آئینهای توحیدی خدا را 
بصورت ابزار قدرت در اختیار کنیسه و کلیسا و مسجد گذاشتند» دیگر مرز 
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معینی برای قدرت طلبی کارگزاران مسجد و کلیسا و کنیسه باقی نماند» و 
درست در همین مسئله قدرت است که میباید علل وافعی بحرانهانئی را که 
امروز این مذاهب با آنها مواجهند جستجو کرد. 

لودویگ فویریاخ» متفکر آلمانی قرن گذشته» در اثر معروف خویش 
بنام " فلسفه و مسیحیت" در اين باره نوشت: "اگر هدف نهانی آثینهای 
توحیدی. به ادعای خودشان» استقرار عدالت بیشتر و موازین اخلاقی 
کرو هر ههام مرو انست بانج یذ تفت که ها در ایس لاش نشرد 
شکست خورده و همه جا بازنده بوده است." و هم او در باره جهان مسبحیت 
متذکر شد که " در جهان کنونی ما مسیحیت در مفهوم واقتعی خودش نه 
تنها از دنیای منطق, بلکه از زندگی روزمره ما نیز رخت بربسته است» و 
تنها چیزی که از آن باقی مانده این تصور سنتی است که ما همچنان 
مسیحی هستیم". 

هم کلیسا و هم مسجد؛ در همه قرون مسیحی و اسلامی بسیار بیش 
از آنکه مظهر حق و عدالت و تقوی باشند ابزار قدرت و جنایت و فساد 
بوده اند. کلیساتی که بنام ژنده پوش ساده دلی عیسی نام بنیاد نهاده شده 
بود - همان عیسی که گذشتن شتری را از سوراخ سوزن آسانتر از ورود 
توانگری به بهشت میدانست - بصورت درباری غرق در طلا و جواهر 
درآمد» با تشریفاتی مجللتر از دربار شاهان ساسانی که واتیکان از روی آن 
نسخه برداری شده بود؛ و با پایهای اعظمی که نه تنها جامه ارغوانی و تاج 
فرمانرواتی خود را از همین شاهان ساسانی گرفته بودند» بلکه قدرت 
بیمنازع خویش را نیز در حد آنان بالا برده بودند. در همان نخستین سالیان 
بالانشینی کلیسا بود که پاپ گرگوریوی نهم گفت: " کلیسا تا وقتی که 
نوخاسته و ضعیف بود ناگزیر بود در برابر مخالفان خود به راه آشتی و 
مدارا برود» ولی اکنون که نیرومند شده است دیگر برای چه از قدرت خود 
بمنظور نابودی آنها استفاده نکند؟*. و با همین منطق فرنهای تباش انین 
کلیسا فرمان قتل عام و کشتار و شکنجه و سوزاندن در آتش داد و آنجا هم 
که این جنایات بصورت علنی انجام نگرفت» چون در دوران برژیا؛ مزاحمان 
از طریق دریافت صلیب زهرآلود از دست پدر مقدس از سر راه برداشته 
شدند. بسیاری از دیرها و صومعه ها تبدیل به عشرتکده هانتی شدند که 
گوشه ای از احوال آنها را در " دکام ونم" اثر ادیی معروف قرن چهاردهم 
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ایتالیا میتوان یافت. در همان حال کلیسا بصورت بازار خرید و فروش 
متاصب درآمد. بندیکتوی نهم_که در دوازده سالگی پاپ شده بود مقام 
پایی خود را به گرگوریوی ششم فروخت. بسیاری از اسقف‌ها در سنین 
کودکی با رشوه پدرانشان به کاردینالی رسیدند. پسریچه ای بنام گیبرتو در 
یازده تتالکرن استف اعظم شد و یسریچه دیگری بنام آمدئو در سبرده 
سالگی در ناریون به همین مقام دست یافت. بسیاری از این جانشینان 
عیسی مسیح فرزندان حرامزاده خانواده های اشرافی بودند که چون رسما 
دریافت میداشتند. سزار برذیا» که در هفده سالگی اسقف اعظم و در هجده 
سالگی کاردینال شده سود برادرش را در توطشه ای بقتل رسانید شمار 
بسیاری از مخالفانش را در ضیافتی دسته جمعی کشت. با خواهمرش 
لوکرس برژیا رابطه عاشقانه داشت» در حالیکه همین لوکرس همخوابه پدرش 
پاپ برژیا نیز بود» و با همه اينها پاپ بونیفاسیوی هشتم فتوا صادر کرد که 
تبعیت بی قید و شرط از پاپ نه تنها بر هر مسیحی بلکه بر هر فرد بشری 
دیگر نیز که خواستار نجات روح خود در ملکوت خداوند باشد واجب 
است. در همانوفت بود که مقررات و حشتناک دیوان تفیش عقاید 
( انکیزیسیون) برای کسانی که جرأت اعتراض به حرمت مقام صلیب داران 
عیسی مسیح را داشتند وضع شد. در محاکماتی که در این دیوانها براه 
افتاد» رئیس دادگاه هم مدعی العموم بود هم قاضی هم دادستان هم 
کشیش اعتراف گيرنده مذهبی. رأی داد گاه او نیز قطعی و لازم الاجرا بود 
و امکان تحدیدنظر نداشت» درست رونوشت گواهمی شده مقرراتی که در 
دوران ما دادگاه های شرع جمهوری اسلامی ولایت فقیه بمورد اجرا 
گذاشتتن: 

در جهان اسلام وضع مطلقا بهتر از جهان مسیحیت نبود؛ و گاه 
حتی خونخوارانه تر و فساد الوده تر از آن نیز بود. تاریخ هزار و سیصد ساله 
خلافت اسلامی؛ چه در دوران اموی؛ چه در عصر عباسی و چه در عهد 
خلافتهای مصر و اندلس و عشمانی؛ از آغاز تا به پایان با خون و جنایت و 
فساد آمیخته است» و با اينهمه تقریبا همه این " امیرالموّمنین" ها القاب 
معتضدبالله» معتمدبالله» متوکل بالله واثق بالله و مستنجدبالله داشتند. 
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سفاح» نخستین خلیفة عباسی همه بزرگان بني‌امیه را در یک 
مجلس ضیافت سر برید و دستور داد که روی اجساد غالبا نیمه مرده آنان 
سفره غذا بگسترانند و خود و هصراهانش بر سر آن سفره به صرف غذا 
پرداختند» در حالیکه کشتگان نیمه جان در زیرپایشان ناله میکردند و جان 
میدادند. 

عموی سفاح که از طرف او مأمور سرکوبی و قتل بازماندگان 
اموی در همه سرزمینهای اسلامی شده بود» کینه توزی را به مردگان نیز 
کشانید و گورهای امویان مرده را شکافته اجسادشان را از خاک بدر آورد و 
همچنانکه خود آنها در زمان قدرت جسدهای مخالفانشان را به دار 
می‌آویختند يا مثله میکردند» عبداله نیز با مردگان بنی امیه چنین کرد 
چنانکه جسد هشام بن عبدالملک را که هنوز نپوسیده بود از گور درآورد و 
هشتاد تازیانه بر ان زد و سپس سوزانید. 

هارون الرشید تنها در عرض یکروز و یک شب. ۱۳۰۰ نفر افراد 
خاندان برمکی را که وی همه قدرت و شکوه خویش را مرهون آنان بود 
بدست جلادان خود سپرد و حتی یک تن از زنان و کودکان آنانرا در 
کشتاری که ماجرای معروف " شب چاقوکشان" آدلف هیتلر رونوشتی از آن 
است زنده نگذاشت» زیرا به روایت مشهور وزیر او جعفر برمکی برخلاف 
دستور وی با همسر فاتونیش عباسه خواهر خلیفه همیستر شده بود» در 
حالیکه هارون الرشید خود خاطرخواه عباسه بود. همین خلیفه بزرگ 
مسلمانان که مومنان در پشت سرش نماز جماعت میگذاشتند» در دورانی 
که این جعفر برمکی وزیر سوگلی او بود شبها تا بامداد با وی به باده نوشی 
و عیاشی میرفت» و علیرغم آنکه موسیقی و رقص در اسلام حرام بود» سه 
هزار خواننده و نوازنده و رقاصه در دربار خلافت خود داشت که سرپرستی 
آنانرا خاندان ایرانی " موصلی" عهده دار بود. 

خلیفه دیگر عباسی؛ المعتصم بالله» چنانکه نظام الملک در 
سياستنامه خود مینویسد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز ایرانی؛ بابک 
خرم دین و مازیار و افشین را که هر سه آنها به حیله و نه از طریق مردانه 
اسیر شده بودند به دار آويخته بود» مجلس ضیافتی ترتیب داد که در طول 
آن سه بار پیاپی مجلس را ترک گفت و هر بار ساعتی بعد بدان بازگشت» و 
در پایان بار سوم در پاسخ حاضران که جویای علت این غیبت ها شده بودند 
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فاش کرد که در هر بار با یکی از دختران پدرکشته این سه سردار 
همخوایگی کرده و بکارت آنان را برگرفته است» و او و حاضران از اين بابت 
به نماز ایستادند و خداوند را شکر گفتند. 

در اسیانیای مسلمان» بدستور عبدالرحمن آخرین فرد 1 
بنی امیه که توانسته بود از قتل عام تا شا نو و خود را پس از 
چند سال به اندلس بزساند و در آنجا به امارت برسد والی عرب شهر 
طلیطله ( تولدو) ضیافتی ترتیب داد و همه اعیان و اشراف شهر را که با 
امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به غتران ان بدان دعوت کرد 
ولی تمامی این عده در داخل قلعه بدست دزخیمان به فتل رسیدند و 
اجسادشان در خندقی که قبلا بدین منظور حفر شده بود انداخته شد. 
بی‌آنکه صدای موسیقی ضیافت در داخل قلعه و صدای طبل و شیپور 
نظامیان در خارج آن اجازه رسیدن ناله ای آنانرا بگوش دیگران بدهد. شمار 
قربانیان این کشتار که تا شامگاه آنروز ادامه یافت بعدها هفتهزار نفر 
برآورد شد . 

در مصر آغاز قرن نوزدهم» محمدعلی پاشا بنیانگذار اينده سلسلة 
سلطنتی مصر که ملک فاروق آخرین پادشاه آن بود» بمحض آنکه به عضوان 
والی عشمانی در مصر وارد قاهره شد. بهمین ترتیب کلیه بزرگان ممالیک - 
سلسله ای را که پیش از آن بر مصر حکومت میکرد - به قلعة حکومستی 
معروف 010206116 به ضیافت دعوت کرد و آنانرا یک به یک در تالار 
ضیافت بدست جلادان خویش کشت و کالبدهایشان را بدرون چاه افکند. 

در امپراتوری عشمانی که با شعار تجدید آزمایش صدر اسلامی 
نآ پنیانگذاری یک خلافت جهانگیر اسلامی به میدان تاریخ آمد؛ 
ولی بصورت " مرد بیمار اروپا" صحنه اين تاریخ را ترک گفت» کشتار و 
ستمگری و فساد و ارتشاء سکهة رایج بود. بارها شیعه های تبعة این 
امپراتوری» تنها به کناه شیعه بودن هزار هزار به فتوای مفتیان و به فرمان 
سلاطین گردن زده شدند. خفه کردن و سر بریدن و زهر دادن و کور کردن 
افراد ذکور خانواد سلطنت در آغاز پادشاهی هر سلطان تازه امری سنتی 
بود. در حرمسراهای پیشمار سلاطین و اشراف» هزاران زن جوان و زیبا 
بخاطر سوء ظن غالبا بیجای شوهرانشان در درون کیسه های سریسته به 
دربا افکنده شدند و تنها در پی اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال باشا 


فرظ 


( آتاتورک) آجساد برخی از آنان از آبهای بسفر بیرون کشیده شد. در جنگ 
جهانی اول بیش از یک میلیون مرد و زن و کودک ارسنی در یکی از 
بزرگترین ژنوسیدهای قرن در ایین کشور قتل عام شدند. و با این همه 
رو ح اله خمینی در کشف الاسرار خود سقوط چنین خلافتی را توطنه ای 
جهانی علیه اسلام دانست و علی شریعتی در " تشیع علوی و تشیع صضوی" 
خویش قومیت گرائی را مسئول این شمرد که " قدرت جهانی خلافت وسیع 
اسلامی" متلاشی شود و احیای حس ملیت این پیکره عظیم را با تیغ 
تاتتیو ای لقمه اتمه کته ۱ 

دوران پادشاهی صفوی در ایران از ایين دیدگاه مطلتا محاسنی 
بیشتر یا مفاسدی کمتر از دوران خلافت عشمانی نداشت. ولو اينکه از نظر 
سیاسی برای ایران دوران سرنوشت سازی بود. همه عصر صفوی از آغاز تا 
انجام» با خونخواری» بیرحمی» برادرکشی فساد و تزویر و با خودکامگی 
مطلقی گذشت که عملاا جایگرین همه موازین اخلاقی و انسانی شده بود . 

شاه اسماعیل اول سلطنت خود را با کشتار وحشیانه بیست هزار نفر 
از مردم تبریز آغاز کرو رافرا ان مردم حاضر نشده بودند یکروزه معتقدات 
مذهبی خود را زیر پا بگذارند و زبان به لعن سه خليفة اول از خلفای 
راشدین که تا آنزمان مورد اعتقاد و احترام آتان به عنوان اهل تسنن بودند 
بگشایند» در نتیجه قزلباشان شاه اسماعیل همه آنانرا جابجا با تبر به دو نیم 
کردند با شعم دریدند . در همین تبرین علیرعم حرمت نیش قبر در اسلای 
استخوانهای دشمنان خاندان شاه اسماعیل را بدستور او از گور بیرون 
کشیدند و در کتار سرهای بریده دزدان و روسپیان سوزاندند. زنده خواران او 
که قورچی لقب داشتند لاشه شیبک خان ازیک را که مذهب سنی داشت به 
دندان پاره پاره کردند و خوردند» و مباشرانش کاسه سر همین شیبک خان 
را زر گرفتند تا پیاله باده نوشی شاه اسماعیل شود. نو این بادشاه» شاه 
اسماعیل دوم» هر شش برادر خویش منجمله آخرین آنهارا که هنوز 
شیرخواره بود کشت و در یکروز پانصد تن از صوفیان وارسته را سر برید. 
شاه عباس اول پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند 
ارشد خود را سر برید و دو فرزند دیگرش را کور کرد؛ و جانشین او؛ شاه 
صفی» خونخوارترین شاه دودمان صفوی» مادر و زن و فرزند شیرخوار و 
عموی کور خود را کشت و ده ها نفر از تزدیکان خاندانش را نابینا کرد . 


۰۳۲ 


علیرغم حرمت شراب همه پادشاهان صفوی بجز آخرین آنان چنان 
در باده نوشی افراط کردند که چهار تن از آنها از شرایخواری جان سپردند. 
شاه عباس» با عنوان " کلب آستان علی" هر شب به بازار ونیزیان اصفهان 
میرفت و تا بامداد با نوپسران ونیزی باده مینوشید» و وقتی هم که برای 
تیمن و تبرک با پای پیاده از اصفهان تا مشهد به استان بوسی امام رضا 
میرفت» منزل به منزل بساط رقص و آواز و باده نوشی او گسترده میشد و 
چنانکه شاردن در سفرنامه خود مینویسد صدها روسپی همسفر سپاهیانش 
بودند. به نوشته جهانگرد دیگر؛ توماس هربرت بهترین تحفه حکام به 
درگاه شاه شراب ناب یا جوانان خوبرو بود. همین مرشد بزرگ برای حاکم 
فارس امان نامه ای به خط خود در پشت قرآن نوشت و توسط شیخ بهانی 
برای او فرستاد؛ ولی دو روز بعد دستور کشتن همین حاکم را داد. 

و همه اینها دستاوردهای دورانی بود که عصر طلاشی تشیع بشمار 
می‌آمد و علمای عظام از زمین میجوشیدند و هر روز سادات تازه ای با 
شجره نامه های موثق سر برمی‌آوردند و مقابر تازه ای برای امامزاده هائی 
ناشناخته که از طریق خواینما کشف شده بودند ساخته میشدند و متولیانی 
تازه بر آنها گماشته میشدند و زیارتنامه های معتبری بناهشان تنظیم 
میشد . 

در دوران قاجار جنایت و فساد بنام مذهب از این نیز فراتر رفت و 
این بار نوکری استعمار نیز بدان افزوده شد. 

ملکم خان سفیر ایران در انگلستان در تاریخ ایران خود نوشت: 
" امروزه روحانیون در ایران هر یکی خود در مقام امیرالامرای ملت 
هستند. کسب و تجارت آنها فلاحت آنها؛ خوردن خون و گوشت یک 
متفگ ومت فز ‏ صاعب وی ستاو انتیه ستات ساسا نات »سای 
پیغمبر اکرم کالسکه چند اسبه سوار میشود. عمارتهای رفیع و زنان متعدد 
دارد» هرکدام از آقازادگانش به فراخور متاع دکانداری عده ای عیار طرار 
به اسم محرر دارد و حرح همه آنها از مال مسلمانان بیجاره بواسطه احکام 
باطله و تصرف در اموال صفیر و کبیر و ظلم و تعدی در حق برنا و پیر 
تامین مشود ". 

در قتصص العلمای تنکابنی از سید محمد باقر شفتی روحانی مقتدر 
عصر فاجار نقل شده است که "این خادم شریعت» زمانی که وارد این ولایت 


۳۳ 


شدم سوای یک جلد کتاب مستدرک که به خط خودم کتابت کرده بودم 
جیزی از مال دنا نداشتم" و همین قتصص العلما گزارش میدهد که " همین 
روحانی حقیر تنها چند سال بعد از آن در شهر اصفهان صاحب چهارصد 
کاروانسرا و زیاده بر هزار باب دکاکین بود و افزون بر آن املاکی در بروجرد 
داشت که درآمد سالانة آن‌ها ششهزار اشرفی طلا بود» و املاکی نیز در 
بزد داشت که سالانه دو هزار اشرفی طلا عایدی داشت. و عیالات حجت 
الاسلام قطع نظر از پسران ایشان و عیالاتشان بیش از یکصد نفر در شمار 
آمده بودند از زنان و کنیزان» و هفت پسر داشتند هر یک دارای اندرونی و 
بیرونی علیحده که خود حجة الاسلام برایشان خریده بودند". صورخ نامی 
دوران خود ما» عباس اقبال» در باره همین شفتی متدذکر شده است که 
شماره کسانی که بدست خود او به عنوان اقامه حدود شرعی کشته شده 
نونکا تکصت و تسس تشر اوه له ام 

مورخ سرشناس دیگر عصر قاجار: مهدیقلی هدایت در کتاب 
خاطرات و خطرات خود حکایت میکند که در همان سالی که کشور دچار 
قحطی بود و مردم وه دستته از کرت سفردنده تعاحم.آفا مخنتن 
محتهد نود ساله اراکی در انبارهای خود ۲۵۰,۰۰۰ خروار گندم احتکار 
کرده بود که از قریب صد پارچه ملک ثشدانگی او آمده بود و همین 
مجتهد بزرگوار بطوریکه میگویند از پدر مرحوم خود فقط قطعه زمین 
کوچکی به ارث برده بود که سالی هفده من گندم محصول آن بود. نویسنده 
مره ایا زاف ار عم نمی آبه امرا تفر : 
گلوی چند هزار گدا و گرسنه مخلوق خود بریده و به جناب آقا داده و در 
جواب مناجات شبانه آقا که این همه مال دنیا را میخواهم چه کنم باو گفته 
است که تو نميداني که من دوستی مخصوصی با تو دارم و اجدادت محمد 
و علی را برای همین مامور کردم تا با آنهمه جنگها و کشتارها مردم را 
مسلمان کنند تا اين مسلمانان بعدا با مشقت برای تو زراعت کنند و تو 
محصول کارشان را احتکار کنی و در سال قحطی به چندین برابر قیمت 
بفروشی» و اگر در کار کوتاه بیایند آنقدر در حبس نگاهشان داری تا 
بمیرند ؟* 

مورخی دیگر علی اصغر شمیم)» در ارتباط با مجتهد سرشناس 
دیگری از دوران قاجار آقانجقی» که عملا فرمانروای بیمنازع اصفهان بود 


۳ 


تقل میکند که وقتیکه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدینشاه به حکومت 
استان های اصفهان و لرستان برگزیده شد» یکی از چاقوکشان اصفهان که 
بجرم آدمکشی تحت تعقیب مأموران حکومت بود به خانه این آتانجفی 
پناهنده شد. مجتهد اعظم به ماموران حاکم جدید هشدار داد که بهتر است 
شاهزاده پا روی دم ما نگذارد» و ظل السلطان در جواب پیفام فرستاد که 
گفته آقا را اطاعت میکنم» اما خوب است ایشان نیز حدودی برای دم 
خودشان معین کنند» زیرا از وقتی که به این شهر امده‌ام به هر جا که پا 
میگذارم شب‌گو دش اینجا در محدوده دم آقا است". 

و سرانجام» اسنادی که در تاریخ ارزنده محمود محمود بنام روابط 
سیاسی ايران و انگلیس در فرن نوزدهم؛ نقل از آرشیو سری وزارت امور 
خارجه انگلستان ارائه شده» و بعد از او نیز در کتاب حقوق بگیران انگلیس 
در ایران مدارک بیشتری توسط اسماعیل راتین بدانها افزوده شده است؛ با 
ذکر دقیق اسامی و مشخصات افراد مورد بحث» روشن کرده‌اند که عده 
بسیاری از این محتهدان عاليمقام در طول سالیان دراز از سفارت فخیمه 
انگلستان در ایران حقوق و مقرری ماهانه ای دریافت میداشتند که خود سر 
آرتسور هاردینگ وزیر مختار بسریتانیای کسیر بعدا در کستاب 
که 76 ها 01۵۱۵۳21 ۸ خرد در باره آن نوشته است: " اختبار تقسیم وجوه 
موقوفه " اوو* در دست من اهرمی بود که با آن میتوانستم همه چیز را در 
ایران و عتبات بلند کنم و هر مشکلی را از میان پردارم". 


۶.۳۵ 


از دیدگاه انديشه مذهبی» امروز یکبار دیگر بشریت در مسیر 
تحولی بنیادی قرار گرفته است» نظیر آن تحولی که پیش از این خدایان 
توحیدی را در جای خدایان اساطیری گذاشته بود. برای نخستین بار در 
تاریخ تمدن بشری. انسان - این بار به برکت دانش و نه از طریق شیوخ یا 
کاهتان قوم یهود - با خدائی اشنا شده است که افرینند: او است و نه 
آفریدهٌ خود او» و برای نخستین بار نیز دريافته است که حیوان دوپاتی که 
انسان نام دارد آن گل سرسبد کائنات نیست که این خدا او را بصورت 
خووش افتتهی اي و باده هه و خور ند وافل‌که را یه خدمخش کماهتا 
باشد» بلکه فقط موجودی ذره بپینی از جمع میلیاردها موجود ذره بیینی 
دیگر در روی کره ای از کرات کوچک خورشیدی از جمله میلیاردها خورشید 
دیگر کهکشانی است که خودش تنها یکی از میلیاردها کهکشان دیگر جهان 
آفرینش است» و این موجود ذره یینی بسیار پیشتر از آنکه به آفریننده و 
گرداننده این مجتمع مافوق بزرگ شباهت داشته باشد به شمپانزه هانی شبیه 
است که آنها را در جنگلها و در باغ وحش‌ها فراوان میتوان یافت. 

برای میلیاردها مردمی که هزارة دوم را با نيمة قرون وسطائی اول و 
نیمه نوآور دوم آن در پشت سر گذاشته اند و در کوتاه زمانی پا به هزاره 
سوم خواهند نهاد» امروزه روشن شده است که آنچه در طول نسلهای پیایی 
در کتابهای مقدس " توحیدی" خود در بارة جهان آفرینش خوانده اند بسیار 


۳۷ 


بیشتر بازتاب اسطوره های دور کهن بوده است تا منعکس کننده واقعیتهانی 
که تلسکرپهای نیرومند زمینی و فضانی و عکسهای دریافتی از 
ماهواره هاتی که بر ماه و مریخ و زهره نشسته یا از چند قدمی مشتری و 
زحل و نپتون گذشته اند در دسترس بشر پایان قرن بیستم نهاده اند زیرا همه 
این مدارک بصورتی قاطع حکایت از آن دارند که نه زمین و آسمان در 
عرض شش روز آفریده شده اند نه خورشید و ماه و ستارگان در آسمان 
واحدی به دور زصین در گردشند» نه خورشید هر شامگاه در چشمه آب 
تیره ای غروب میکند تا بامدادان از چشمه آب دیگری سری رآورد . 

آنجه نیز که در این هر سه کتاب در باره خلقت آدم گفته شده از نظر 
واقعیتهای علمی امروز به همان اندازه اسطوره آفرینش دور از حقیقت است؛ 
زیرا که انسان نه بصورت خلق الساعه آفریده شده؛ نه از خاک و گل ساخته 
شده نه نفحه زندگی در بینی او دمیده شده است. آنچه هم که در این 
کتابها در باره جهان ماوراء الطبیعه نوشته شده نه از اسمان بلکه از 
اسطوره های باستانی بین النهرین آمده است که امروز کاوشهای باستان 
شناسی الواح حاوی آنها را در موزه های بزرگ جهان در دسترس عمومی 
قرار داده اند» همجنانکه قوانین و مقرراتی که در این کتابها نرامین 
تغییرناپذیر آسمانی اعلام شده اند از قوانین حمورابی که یکهزار سال پیش 
از تورات تدوین شده و لوحة اصلی آن یکصد سال پیش در حفریات باستان 
شناسی شوش از خاک بیرون آمده است (و اکنون در موزة لوور پاریس 
نگاهداری میشود) رونویس شده اند. 

امروزه در مراکز آموزشی همه جهان "توحیدی"» منجمله در 
دبیرستانها و دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران ایین واقعیت نجومی 
شریس مشود کار یشک مامج کیش ور سالهای درس آز 
پای نهاده و نمونه هائی از سنگهای آنرا برای آزمایش به زمین آورده است 
- در حدود چهار و نیم میلیارد سال میگذرد؛ و در همین مراکز آموخته 
ميشود که از پیدایش انسان هوشمتد در روی زمین بیست میلیون سال 
بیشتر نمیگنرد» و دانش‌آموز یا دانشجوئی که حق فکر کردن دارد دشوار 
میتواند بپذیرد که چنین کره ای برای روشن کردن شبها يا تعیین اوقات حح 
و معاملات این انسانهانی آفریده شده باشد که میبایست تنها چهار و نیم 
میلیارد سال بعد سر و کله آنها در روی زمین پیدا شود همچنانکه 
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نمیتواند بپذیرد که اسبها و الاغهائی که صد و پنجاه میلیون سال از 
پیدایش آتها در روی زمین میگنرد تنها بمنظور سواری دادن به حیوانات 
دوپائی خلق شده باشند که میبایست دست کم صد و سی میلیون سال بعد 
از خود- آنها بر روی همین زمین پیدا شوند؛ و تازه خود این حیوانات دو پا 
بعد از کوتاه مدتی ابزارهائی بنام راه‌آهن و کامیسون برای خویش اختراع 
کنند که اصولا نیاز آنها را به استفاده از اين زیان بسته ها برای حمل و نقل 
تفت کتا و راعسشت خی ملون سس له جهان افرص را در انم متونه 
بیحاصل گذارد. 

دو فرن پیش ولتر در دیکسیونر فلسقی خود نوشت که این گفته 
کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه در آن است بخاطر کرة زمین و آتهم 
موجود خاصی از موجودات این کره آفریده شده است» مشل این است که 
بگویند خداوند همه کوهستانها را آفرید و یک ذره شن را نیز در گوشه ای 
از آنها آفرید. و نتیجه گیری کنند که همه این کوهستانها به خاطر این ذره 
شن آفریده شدند . 

اگر چنین پرسشهاتی در دورانهای جهل و تعصب قرون وسطانی جز 
برای اقلیتی بسیار معدود مطرح نمیشد و تازه برای این گروه معدود نیز 
امکان طرح آنها یا بحث در بار آنها وجود نداشت» امروز در جهانی که 
سطح آموزش در همه جای آن بصورتی پیگیر بالاتر میرود و طرح و بحث 
همه مسائل در آن روز بروز تعمیم بیشتری پیدا میکند» دیگر نه میتوان از 
طرح چنین پرسشهاتی جلوگیری کرد نه میتوان آنها را بی پاسخ گذاشت» 
و اگر موّمنین قرون گذشته اصولا اجازه تردیدی در اصالت بیچون و چرای 
متون مقدس را نداشتند و بفرض انهم که میداشتند برایشان در ایسن زمینه 
امکان مراجعه به هیچ پژوهش قبلی نبود؛ امروز که نوشته های هزاران 
کارشناس و پژوهشگر در همة این زمینه ها حتی در کشورهای جهان سومی 
نیز در دسترس مراجعه کنندگان قرار گرفته است دیگر نمیتوان راه را بر 
کنجکاوی هیچ انسان قرن پیست و یکم بست و نمیتوان هم این کنجکاوی را 
با تکفیر و اتهام و چماق جواب داد. وقتی که چنین باشد. به ناچار در 
مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعیتهای مذهبی» بخصوص آنجا که 
مذهب بخواهد از مرزهای واقعی خود فراتر رود و حکومت و سیاست را 
نیز در اختیار خویش گیرد» برای او پرسشهای فراوانی مطرح میشود که 
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غالبا از دیدگاه واقعیتهای علمی با اجتماعی یا اقتصادی و یا فرهنگی 
دورانی که در آن زندگی میکند جواب قانع کننده ای برای آنها نمییابد. 

مثلا از خود میپرسد که اگر خدای او خدای واحد همه جهانیان است 
و بنابراین میباید به همة آفریدگان خود به یک چشم بنگرد» چرا باید ایین 
خدا پیام خویش را از طریقی که بتواند یکسان به هصه آنان ابلاغ شود بر 
آنها نفرستاده باشد» بلکه تنها برای مردم سرزمین کوچکی که بیش از 
۰ تدنیای مسکونی وسعت ندارد» آنهم نه از طریق یک پیغمبر» بلکه 
از طریق ۱۲,۰۰۰ پیغمبر یهودی فرستاده باشد. و برای خویش‌اوندان 
عرب همین بهودیان فقط از طریق چهار پیغمبر عرب» و در بیرون از این 
دو برای هیچیک از دیگر ملتها و نژادها و اقوام پنج قاره جهان اصولا 
پیامی نفرستاده باشد؟ و برای چه باید اين خدا در یکجا به زبان عبری به 
بندگان خود پیام فرستاده باشذه در جای دیگر به زبان آرامی و جانی دیگر 
به زبان عربی» و بجز این سه زیان» بیش از سه هزار زبان بزرگ و کوچک 
دیگری را که در حال حاضر پنج میلیارد نفر از مردم جهان با آنها حرف 
میزنند بکلی نادیده گرفته باشد؟ و چرا باید اين خدا یبک جا خود را یهوه 
نامیده باشد و جای دیگر این نام را به الله تغییر داده باشد در صورتیکه 
شناسنامه های هیجیک از بیغمیران دیگرش: آدی نو ح» ابراهیم؛ بعقوب» 
موسی و بقیه را تفییر نداده است؟ و اصولا چرا باید برای ابلاغ حقانقی 
واحد به یک پیام واحد اکتفا نکرده و بدنبال آتها پیامهانی دیگر فرستاده 
باشد؟ و چرا باید تنها در فاصله چند صد سال بسیاری از محتویات ایین 
پیامهانی که از جانب خداتی واحد فرستاده شده اند با یکدیگر اختلاف یافته 
باشند و گاه شامل ضد و تقیض ها و اشتباه ها و ناسخ و منسوخ هائی 
باشند که تاکنون هشتاد هزار از آنها شمارش شده اند؟ 

و باز هم از خود میپرسد که در شرایطی که جامعة بشری تلاش 
پیگیر خود را بر استقرار هر چه بیشتر حکومت قانون و عدالت در روی 
زمین متمرکز کرده است و تنها در طول یک قرن بیش از یکصد میلیون نفر 
از مردم آن در مبارزه با رژیمهای خودکامه جان باخته اند» چرا باید همین 
مردم از آسمان پیام خودکامگی مطلق دریافت دارند و نه تنها ملزم به قبول 
آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن نیز باشند؟ چرا باید یکجا از زبان 
فرمانروای آسمان بشنوند که من خدای مقتدری هستم که بر هر کس که 
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بخواهم لطف میکنم و هر کس را هم که بخواهم لت ميدهم از یعقوب 
جاتبداری کردم زیرا از او خوشم می‌آمد؛ و برادرش عیسو را زیر دست او 
قرار دادم زیرا از او متنفر بودم» و وای بر کسی که از من دلیل بخواهد زیرا 
که مگر کوزه از کوزه گر میپرسد که چرا مرا چنین ساختی؟ ( تورات؛ سفر 
خروج)» و جای دیگر بشنوند که: ای آدم» تو کیستی که در کار خداوند 
فضولی کنی و از او بپرسی که چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی؟ تو 
کیستی که از خدا جواب میخواهی؟ ( انجیل رساله پائولوس به رومیان) 
و باز جای دیگر از خود همین خدا بشنوند که: خداوند هر کس را که 
بخواهد هدایت میکند و هر کس را نیز که بخواهد در گمراهی نگاه 
میدارد» هر کس را که بخواهد عزیز میکند و هر کس را هم که بخواهد 
ذلیل میکند؛ به هر کس که بخواهد همه چیز میدهد و از هر کس که 
بخواهد همه چیز را میگیرد» هر که را که بخواهد مسلمان کند دلش را به 
اسلام مایل میکند و هر کس را که بخواهد کافر نگاه دارد از پذیرفتن 
ایمان باز میدارد» و بعضی را بر بعضی دیگر برتری میدهد تا عده ای 
بتوانند عده دیگر را به خدمت خود گیرند» و چنین است کار خدا که هر 
آنچه خواسته باشد میکند» و در کرده او چون و چرا نمیتوان کرد (قرآن 
بترتیب سوره های ابراهيم 1 عمران؛ انعام؛» زخرف انسباء). 

و باز از خود میپرسد که چرا باید حکومت مطلقة این خدا بسیار 
بیشتر از آنکه از عطوفت و محبتی نشان داشته باشد که برازنده آفریدگار 
است بر ترس و ارعابی متکی باشد که عادتا دیکتاتورهای روی زمین بر آن 
تکیه میکنند؟ چرا باید این خدا از بندگان خود عبودیت مطلق بطلبد و 
بابت کمترین سرپیچی از این عبودیت بدانان نهیب آتش سوزان و مار و 
عقرب و تازیانه دوزخ در دهد؟ و چرا باید برای تسجیل این عبودیت بدانان 
عقده گناه تزریق کند تا هصواره بابت خطائی که پدر و مادرشان در باغ 
بهشت مرتکب شده اند بدهکار او باشند؟ و جرا باید خدائی که منطقا در 
حد اعلای بی نیازی است مانند بسیاری از زمامداران زمینی متوقع آن 
باشد که تملقش را بگویند تا مستحق صله شوند» و برایش گنبد و بارگاه 
بسازند تا از او پروانه رفتن به بهشت بگیرند؟ و چرا باید برآورده شدن 
حاجات خود را نه در رفتن پاکدلانه به راه اوه بلکه در شفاعت کاهنان با 
قدیسان یا امامان و امامزادگان به درگاه او بجویند؟ 
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و باز میپرسد که چرا در شرایطی که در روی زمین مسئولان 
زتونسیدها به داد گاههای ین المللی جتایتکاران علیبه بشیریت: خوانده 
میشوند؛ باید در آسمان خداوند به پیغمیرش فرمان کشتار دسته جمعی 
بدهد و او را مأمور کند که ته تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگان و 
گربه های شهرهای تسخیر شده را از دم شیر بگنراند؟ و چرا باید خود 
این خدا در عرض یکشب چند صد هزار نخست زاده خاتواده های مصری و 
حتی نوزادگان حیوانات آنها را بدست خویش بکشد؟ و چرا در شرایطی که 
کلاهبرداری و دزدی در روی زمین جرمی آشکار شناخته میشود» باید این 
خدا در آسمان از طریق پیفمبر اولوالعزم خود قوم برگزیده خویش را ماموز 
کند که هرچه بیشتر از همسایگان مصری خودشان طلا و نقره به امانت 
بگیرند تا آنها را در خروج از این کشور با خود ببرند؟ و چرا باید همة این 
کشتارها؛ و همه اين توطنه گریها و دزدی هانی که در روی زمین مجازات 
اعدام يا زندان دارند» در کتاب های مقدس در هالة تقدس جای گیرند و 
خاطره آنها بصورت اعیاد مذهبی جشن گرفته شود؟ چرا باید این خدا 
زنانی را که خودش آفریده است بی آنکه در این باره از آتهما نظری خواسته 
باشد» تا پایان عمرشان نیمه مردان به حساب آورد» شهادتشان را نصف 
شهادت مرد قرار دهد و ارثیه آنها را نصف ارثیه برادرشان و به 
شوهرانشان اجازه داشتن چندین زن دیگر نیز بدهد در حالیکه خودشان را در 
زیر چادر اجازه ادای بیش از پنج کلصه در برابر مردان ندهد؟ و چرا باید 
کسانی از آفریدگان خویش را بردة کسان دیگری قرار دهد که پول بیشتر 
دارند یا شمشیر برنده تر» ولی حقوق انسانی بیشتری ندارند؟ و چرا باید 
مشروعیت این و آن بیعدالتی را تنها در گرو اين بگذارد که " مردان را بر 
زنان برتری است" و یا " خداوند خود برخی از بندگان خویش را بر برخی 
دیگر مرتری داده انتت فا آناثرا به خدمت خود گیرند؟ و جرا باندابه کفته 
صاحبنظری معاصر اين خدایان عطش خون داشته باشند و پیوسته قریانی 
بطلبند؟ و تازه در این صورت نیز چرا باید آئینهای توحیدی این قربانی را 
دقیقا از راهی تجویز کنند و آنرا " ذبح حلال" بدانند که بیشترین رنج و 
داب را یرای قرتات همراهداقته باه درا اند ودها مفحها. 
نخستین کتاب توحیدی تنها به نحوه پاره کردن گلوی گٌاو و گرسفند یا 
شکستن گردن الاغ اختصاص یافته باشد؟ 
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از همه بالاتر این جوان سیر سظ که چرا باید پیام عدل و مساوات 
آسمانِ از طریق شمشیرهای خون چکان زمینی به مردمانی ابلاغ شود-که 
مسلما آفریدگار آنان میتوانسته است راهی بهتر از این برای هدایتشان یافته 
باشد؟ و چرا باید حقانیت یک آئنین در گرو قدرت بازوی شمشیرزنان آن 
شود که مغولان و تاتاران برای تحمیل حکومتهای زمینی خود بدان رفتند؟ 
و چرا فی المثل باید مورخان جهان اسلام در باره نحوه ایلا ع پیام توحیدی 
اسلام به ایرانیانی که خود نیز آئینی توحیدی داشته اند گزارش داده باشند 
که: " در جنگ جلولاء آنقدر از ایرانیان کشته شدند که تمام دشت و صحرا 
از اجساد آنان پوشیده شد و از آنرو بود که اين جنگ را جلولاء (پوشیده) 
نام دادند» و آن اندازه از زنان و کودکان ایرانی به اسارت گرفته شدند و به 
بردگی در بازارهای مکه و مدینه فروخته شدند که خدای داناد» و گویند که 
شمان آنان وناز ۱۳۰۸۰۰۰ تقو نود و ور همین جتک اس هزاز هرا 
(سی میلیون) مثقال طلا از جانب فاتحان به غتیمت گرفته شد بجز آن 
صد هزار دیتار زر و هزار هزار درهم سیم که سعد وقاص برای شخص خود 
به مغنیمت گرفت و با قسمتی از آن سرائی مجلل در ده فرسنگی مدینه برای 
خود شتا کت ( ایوحنیفه دیصوری در اخبارالطرال مقدسی در احسن 
التقاسیم» طبری در اخبار الرسل و الملوک) و جوانی که اين را میخواند با 
منطق یک انسان پایان قرن بیستم از خود میپرسد که آیا کشتن بیدریغ 
مردمی که اصولا از مفهوم پیام تازه بی اطلاع بوده اند؛ و اسیر گرفتن 
زنان و کودکان آنان و فروختنشان در بازارهای مکه و مدینه» و به غارت 
بردن داراتی آنها؛ بهترین راهی بوده است که یک خدای توحیدی میتوانسته 
است برای برقراری حکومت آسمانی خود در روی زمین انتخاب کند؟ و 
تاره ابا دن ین ورن ان خدا در متساسته رد اشعتاه نکرده انتت؟ 
زیرا که اگر پیام او میتوانسته است از راه شمشیر بخش بزرگی از جهان را 
فرا گیرد؛ بناچار همین پیام با کند شدن همین شمشیر محکوم بدان بوده 
است که برای بخش بزرگ دیگری ناشنیده بماند» و از کار افتادن کامل این 
شمشیر این مفهوم را داشته باشد که همین جهان مقتدر اسلامی مستعمره 
شمشیر کشان دیگری شود که توانانی بیشتری برای این شمشی رکشی داشته 
باشند؟ 
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و باز از خود میپرسد که اصولا چرا باید خدا گروهی از بندگان خود 
را مأمور مسلمان کردن گروهی دیگر کند» در شرایطی که در کتاب آسمانی 
خویش تصریح میکند که اختیار رستگاری یا گمراهی همه.این بندگان با 
حوو نت و اکر خود سا میخواستیم همه مردمان را به راه راست 
هدایت میکردیم؛ ولی وعده ما تتخلف ناپذیر است که جهنم را از اجنه و از 
آدمیان پر کنیم" بی آنکه مشخص شود که چرا باید جهنم از اين ادمیان و 
از این اجنه ای پر شود که خود آنها در آنچه میاندیشند و میکنند تا بدین 
اندازه بی اختیارند؟ 

و باز هم از خود میپرسد که چرا باید پیام‌آوری توقع آن کند که 
مردم ادعای پیامآوری افزا اسان بیذیرند؛ بی‌آنکه دلیلی جز انجه خود 
میگوید بر اصالت چنین رسالتی بدانان ارائه کرده باشد؟ ولی از همین 
مردم بخواهد که ادعای احتمالی پیام‌آورانی دیگر را در همین شرایط و با 
همین مشخصات رد کنند؟ در دیکسیونر فلسفی ولتر در ارتباط با این 
پرسش میتوان خواند که : " خود من روز هجدهم فوریه سال ۰۱۷۹۳ دتیقا 
در لحظه ای که خورشید وارد برج حوت میشد به آسمان رفتم و اندکی بعد 
دوباره به زمین بازگشتم. البته اين سفر را با براق محمد نکردم» با کالسکهة 
آتشین الیاس نبی یا اسب بالدار سن جرج یا خوک مقدس سن‌انتوان نیز 
نکردم. در اين معراج خیلی چیزها در آسمان دیدم که حالا هیچکدام از آنها 
را به یاد ندارم. با اين وجود حاضر نیستم در صحت گفته من تردیدی کنید» 
همانطور که پیش از این در صحت ادعاهای دیگران تردیدی نکرده بودید". 

همه این پرسشها و بسیار پرسشهای دیگری نظیر اینها» چه 
کارگندانای کنیسه و کلسا و مه بخراهتت یه تخراهنده سای سل 
نوخاسته ای که روز بروز بیشتر از آموزش پیشرفته جهان امروز و آموزش 
پیشرفته تر جهان فردا بهره میگیرد مطرح خواهند شد؛ و خواه ناخواه نیز 
این نسل نوخاسته که بیش از پیش بصورت نسلی بالغ و نه صضیر فکر 
میکند خواستار پاسخهائی روشن پرای آنها خواهد بود با اين ویژگی خاص 
که اين بار اين پاسخها را تنها در بعدی محلی» يعني در درون جامعه خود 
و کشور خود و مذهب خود نخواهد جست. بلکه در بعدی جهانی یعنی در 
درون همه جامعه بشری و در راستای همه سرزمينها و همه آئین ها جستجو 
خراهد کرد» زیرا که امروز» برای نخستین بار در تاریخ بشریت» فواصل 
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ارتباطی عملا از میان برداشته شده اند و هر جای روی زمین میتواند در 
هر لحظه روز یا شب با هر جای دیگری در روی زمین در ارتباط باشد. 
حاصل چنین ارتباطی این است که انسان های آغاز قرن بیست و یکم از 
بالای سر مرزهای جغرافیاتی و نژادی و زبانی و مذهبی و سیاسی دیروز و 
امروز منظما با یکدیگر نزدیکتر و نزدیکتر میشوند» و گسترش روزافزون 
وسائل نقلیه زمینی و هواتی و دریاشی» و دستگاههای روابط جمعی: 
رادیوها تلویزیونها» مطبوعات و وسائل پیشرفته تکنولژیک: تلفن ثایت 
و متحرک و فکس و اینترنت؛ آنها را پیوسته بیشتر در تماس قرار میدهد 
و بناچار زندگی روزمره مادی و فرهنگی آنانرا نیز بیکدیگر وابسته تر 
کت تناها و عوراکهانگت نیکسا مت ر نهر آخدهای عرعت تن 
شترکی را میشنوند و فیلمهای سینماتی مشترکی را می بینند» دروس 
تحصیلی مشترکی را می‌آموزند و با سیستمهای پزشکی و جراحی 
مشترکی تحت درمان قرار میگیرند و فعالیتهای ورزشی مشابهی دارند. با 
مسائل اقتصادی و اجتماعی غالبا مشابهی نیز دست به گریبانند که برای 
آنها از طرق غالبا مشابهی راه حل میجویند. 
در چنین شرایطی الزاما بسیاری از جدائی ها جای خود را بسه 
تزدیکی میسپارند» و بسیاری از آنچه پیش از این در گذشته بصورتهاتی 
خونین این مردم را رویاروی هم قرار میدادند این بار آتاثرا در کنار هم 
مینشانند» و یکی از اصولی ترین این جدائی‌ ها جدائی های مذهبیند. 
جوان آموزش دیده آغاز هزاره سوم نمیتواند در مورد چنین جدانی» آنطور 
نکر کند که پدران و مادران او نه تنها در نیمه قرون وسطائی هزاره دوم 
پلکه حتی در فرون نوزدهم و بیستم آن فکر میکردند» زیرا دیگر نه مذاهمب 
بصورت کلاسیک خود برایش قابل فبولند نه جدائیهای گذشته مذهبی 
برایش قابل توجبهند نه برداشتهای سنتی این مذاهب پاسخگوی مشکلات 
و مسائل زندگانی قرن بیست و یکمی او هستند. و نه تنها برداشتهای علمی 
ای رن شاف اب مذاهب بان ازات اعار اشاه اند فراتتضر 
مقرراتی هم که اينها بصورت قوانینی آسمانی و ابدی بدو ارائه کرده بودند 
دیگر برایش قابل قبول نیستند؛ بدین دلیل روشن که هر قانونی میباید چه 
در سطح جوامع مختلف و چه در سطح همه جامعه بشری بطور مستمر در 
تغییر باشد تا بتواند پاسخگوی شرایط و نیازهای زمان خود باقی بماند. 
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دمکراسی و رکن بزرگ وه مقنیه آن اصولا برای همی بوجود آمدهاند که 
ملتها بتوانند بصورت منظم بر قوانین و مقررات خود نظارت کنند و طبق 
مصالح خویش به تعدیل یا تفییر آنها بپردازند؛ در صورتیکه یک مذهب 
توحیدی از آغاز اعلام میکند که کلیه قوانینی که آورده است قوانینی 
هستند که از جانب آسمان برای هميشه وضع شده اند و افراد بشر حسق دخل 
و تصرف در آنها را ندارند. مه ات مشود که آن قوانینی که به هنگام 
اسالم آنها دزشیرات داتس وف ان ترافتی ستاین رامع ره یات 
می‌آمدند؛ با گذشت زمان و به افتضای تغییر شرایط اجتماعی و اتتصادی 
و فرهنگی بصورت قوانینی درمی‌آیند که دیگر نه مترقی هستند و نه 
پاسخگوی نیازهای جوامع» و چنین قوانینی تنها میتوانند با چماق و 
پاسدار و گلوله - آنهم برای مدنی محدود - رعایت شوند. آنجه امروز در 
سراسر جهان " توحیدی" در این راستا میگنرد فریبکاری حساب شده ای 
بیش نیست زیرا در عین آنکه در همه این جهان سخن از مذهب و از 
احترام به شعاثر آن میرود» در هیچ کشوری از دنیای مسیحیت و بهود و 
با استثناتی چند در هیچیک از پنجاه و دو کشور جهان اسلامی» مقررات 
قضانئی تورات و انجیل و قرآن در عمل رعایت نمیشود. حتی جمهوری 
ولایت فقه با همه آنکه در آغاز کار خود ادعا کرده بود که اولین حکومت 
واقعی الله در روی زمین است در طول بیست سال عمر خود الزاما بسیاری 
کرده و بسیاری دیگر را یکلی نادیده گرفته است» بطوریکه امروزه از " اسلام 
ناب محمدی* آن شیر بی یال و دم و اشکمی بیش باقی نمانده است. 


منشور جهانی حقوق بشر که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم 
تنظیم شده در چندین ماده از مواد سی کانه خود بکلی متناقض با قوانینی 
است که در کتابهای مقدس هر سه آئین یهودی و مسیحی و اسلامی در 
همان زمینه ها آمده اند» و این خود اعتراف آشکاری است بر اینکه امضا 
کنندگان منشور خودشان به تغییرناپذیری قوانینی که قوانین ثابت و ابدي 
اسان اعلام شده اند اعتقادی ندارند» و بفرض هم که داشته باشند اصولا 
امکان اجرای آنها را ندارند. 

همه کشورهای روی زمین در حال حاضر بر لغو قاطع اصل بردگی 
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تأکید گذاشته اند. با اين وجود دو میلیازد مسیحی جهان همچنان در کتاب 
مقدس خود میخوانند که "ای غلامان شما باید با هسان اشتیاقی از 
اریابان زمینی خود اطاعت کنید که از ارباب" آسمائی خود عیسی مسیح 
اطاعت میکنید" و بیش از یک میلیارد مسلمان جهان همچنان در کتاب 
آسمانی خود میخوانند که "چگونه مرد آزادی را که ما بدو رزق فراوان 
عطا کرده ایم با بنده ای ه هیچگونه اختیاری از خود ندارد برابر میتوان 
گذاشت:۲ ۱ 

منشور جهانی حقوق بشر بر تساوی حقوق کامل مرد و زن تأکید 
گذاشته است. باوجود اين مسیحیان جهان همچنان در کتاب مقدس خود 
میخوانند که "سر هر مردی مسیح است. ولی سر هر زنی شوهر او است؛ 
و زنان باید طوری از شوهران خود اطاعت کنند که از خداوند اطاعت 
میکنند"؛ و مسلمانان جهان نیز همچنان در کتاب مقدس خویش میخوانند 
که " مردان را بر زنان برتری است» زیرا خداوند چنین خواسته است که برخی 
از بندگان او بر برخی دیگر برتر باشند". 

در منشور جهانی حقوق بشر تصریح شده است که هر فرد بشری حسق 
دارد مذهب خود را آزادانه بر‌گرید و آزادانه تفییر دهد. با ایتوصف 
یهودیان و مسیحیان همچنان در کتاب مقدس خود میخوانند که "هر کس 
از شما که برای خدائی غیر از بهوه قربانی بگذراند؛ البته هلاک شود و هر 
کس نیز که نام یهوه را با بی احترامی ببرد البته سنگسار شود" و 
مسلمانان نیز همچنان در کتاب آسمانی خود میخوانند که "هر کس از شما 
که از دين خود برگردد او را در دنیا و آخرت عذابی الیم خواهد بود و خدا 
و ملائک و مردمان همه بر آنان لعنت خواهند کرد و جاودان در جهنم جای 
خواهند گرفت که در آن عذاب خدا بر او هرگز تحفیف نخواهد یافت* و 
در قواتین مذهبی خویش نیز میخوانند که مرتد نه تنها از عضویت در 
جامعه اسلامی طرد میشود. بلکه حقوق مدنی خود را نیز از دست 
میدهد: نکاح او با زوجه اش باطل میشود. غلامان و کنیزانش آزاد 
میشوند و اموالش بنقع بیت المال مصادره میشود» و اگر زن باشد آنقدر در 
زندان میماند تا يا توبه کند و یا بمیرد. 

جهان مسلمان در سال ۱٩۹۸۱‏ منشور جداگانه ای نیز بنام " اعلامیه 
حقوق بشر اسلامی* وضع کرده است. در این اعلامیه ۱۳ نوع حقوق 
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سیاسی و اجتماعی؛ با قاطعیتی حتی بیش از آنچه در منشور جهانی 
حقوق بشر امده برسمیت شناخته شده اند که از جمله آنها حق آزادی 
مذهبی. آزادی عقیده و فکر و حقوق اقلیتها است؛ حقوقی که تقریبا همه 
آنها با آنچه در اين باره در متون مذهبی اسلامی آمده است تناقض آشکار 
دارند. ۲ 

هفته نامه فرانسوی نوول ابسرواتور اخیرا در بررسی مفصلی که 
بصورت گروهی در این زمینه انجام داده بود از زبان فرید» جوان مسلمان 
افریقای شمالی در پاریس» نوشت: " مذهب من رابطه قلبی من با آفریدگاز 
من است» ولی این خداپرستی من خداپرستی پدران من نیست که میباید 
الزاما از طریق قوانین و تشریفات معینی بگنرد. من خودم را مسلمان 
میدانم» ولی اين مسلمانی را فقط در درون یک برداشت جهانی قبول دارم 
مثلا نمیتوانم بفهمم که خدائی که همه کائنات را میگرداند و برای او 
اينهمه مسائلی وجود دارد که باید بر آنها نظارت کند چرا باید این را که 
من در گوشه قهوه خانه ای بنشینم و گیلاس آبجو خودم را بنوشم جسارتی به 
خودش تلقی کند؟ تصور میکنم که ناخودآگاه ایسان را جانشین شریعت 
کرده ام. به اسلام فرهتگ خیلی وابسته ام» ولی به اسلام مذهب بسیار 
کمتر. اسلام من بیشتر یک اسلام فردی است که آنرا آزادانه پذیرفته ام» نه 
آن نوع اسلامی که پدرانم پیشاپیش برای من خواسته اند. فکر نمیکنم که 
بتوانم چنین اسلام پدرانم را به پسر آینده ام منتقل کنم". 

همین هفته نامه در یک گزارش بعدی که در ژانویه ۱۹۹۸ از 
فرستاده مخصوص خود به قم دریافت داشته بود» در همین راستا نوشت: 
" در سرزمین بنیاد گرائی» مسجدها بیش از پیش خالی میشوند و ایمان ها 
بیش از پیش کاهش میيابند. اسلام ایرانی که اکنون به شعار و مقنعه و 
نماز جماعت محدود شده است ماننتد صدفی خالی روز بروز از محتوای 
معنوی خود تهی تر و به یک سناریوی تکراری خسته کننده نزدیک‌تر 
میشود. شمار هر روز بیشتری از ایرانیان که از امر به معروفهای سنتی 
عمامه داران بستوه آمده اند» با قید اینکه هویتشان فاش نشود اعتراف 
میکنند که نه تنها از اسلام بلکه از هررگونه اندیشه مذهبی دور شده اند» و 
کسانی از آنها نیز آشکارا خود را خداناشناس میخوانند. آیت اله حاثری 
یزدی» فرزند یکی از رهبران درجه اول پیشین جهان تشیع» که دیپلمه از 
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چندین دانشگاه امریکاتی و متخصص بررسی تطبیقی فلسفه غربی و فلسفه 
اسلامی است؛ در حالیکه دستش از پارکینسن و در عین حال از خشم 
میلرزید؛ به من گفت: اف دیوانه هاتی که مدعی حکومت بتام اتتلامتدن 
خودشان بزرگترین ویرانگران اسلام هستند زیرا نمیفهمند که دنیای امروز 
دنیای قرون وسطی نیست. پسر سی و یک ساله یک آیت اله دیگر در همین 
رصیته به من گفت: آنجه انقلاب اسلامی نامیده شدی مذهب ر از مرزهای 
معنویت و اخلاق بیرون کشیده اه مها وا تست ایا 
روزمره یک جامعه و یک ملت ثرار دهد. در حال حاضر نه خود مسئولان 
برداشت روشنی از اسلام دارند؛ نه مردم چیزی از آن سر درمی‌اورند. 
واقعیت این است که کمربند اسکولاستیک اسلامی ترک برداشته است. 

وقتی که سخن از رژییم حکومتی لائیک به میان می‌آید این 
اصطلاح تقریبا در همه دنیای مسلمان مرادف با لامذهبی با ضدمذهب 
بودن تلقی میشود در صورتیکه مفهوم آن» چنانکه در هر داثرة المعارف و 
هر دیکسیونری میتوان یافت» به سادگی جدائی حکومت از مذهب و به 
عبارت دیگر عدم دخالت دین و سیاست در امور یکدیگر تاه در یک 
حکومت لاتیک دیسن رسمی دولتی وجود تدارد ولی افراد کون در داشتن 
یا نداشتن مذهب يا پیروی از هر مذهبی که داشته باشند آزادند و دولت 
همچنانکه حق تحمیل یک مذهب خاص را بر آنان ندارد» حق جلوگیری از 
مذهب را نیز» انجنانکه فی المشل در رژیمهای کمونیستی فرن حاضر 
معمول بود؛ ندارد . 

تا پایان فرن هجدهم تقریبا در هیچ کشوری رژیم لائیک بمفهوم 
امروزی آن وجود نداشت. و این نحوه برداشت از حکومت عملا بدنبال 
جنبش فلسفی و فکری ازاداندیشی اروپای "عصر فروغ برقرار شد. که 
دیگر به کلیسا اجازه نظارت بر فعالیتهای غیرمذهبی و مخالفت با پژوهشها 
و عملکردهای جهان دانش را نداد» و دیگر از همه اينها بنام اعمال شیطانی 
و متناقض با متون مذهبی ( که در طول قرون هزاران اندیشمند و محقق و 
ازاداندیش به اتهام آن به زندان یا شکنجه یا چوبه دار و يا درون شعله های 
آتعن فرستخاده شده بودند) " ممانعت شرعی" به عمل نیامد. 

در دو فرن اخیر» کشورهای مختلف جهان یکی پس از دیگری یا 
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۸ اصولا این برداشت یکی از اضول زیربناتی منشور جهانی حقوق بشر 
قرار گرفته است. در حال حاضر در میان ۱۸۸ کشور عضو سازمان ملل 
متحد تنها ۱۷ کشور بصورت مذهبی اداره میشوند که بجر واتیکان همه 
آنها کشورهای اسلامی هستند. در جهان مسیحیت و در جهان بودائی و 
برهمائی و شینتوئی حتی یک حکرمت مذهبی باقی هه ای : 
تین انکه امین ستاا سست خاغاد‌هاق امراطی :شوه آدان: 
میشود. از نظر قانونی یک دولت لائیک است. با اينهمه شاید نیازی بدیین 
تذکر نباشد که در سراسر جهان مسیحیت. با بیش از دو میلیارد نفر 
جمعیت» همچنان کتاب مقدس 8:0۱ کاب مقدس بشمار می‌آید؛ و 
فان قاری ا لسکا صاض رن واری» مات سرد 
حرام و حلال» قریانی؛ از نظر مذهبی قوانیننی تلقی میشوند که توسط خود 
خداوند در کوه سینا به موسی ابلاغ شده اند و میباید تا پایان جهان به 
اعتبار خود باقی باشند. حتی در امریکای مذهبی که خود را اورشليم روی 
زمین میداند و در آن هر یکشنبه میلیون ها نفر به کلیساها میروند و پیش 
از دویست فرقه مختلف بنام مسیحیت فعالیت میکنند. نه هیچکس خود را 
ملزم به اجرای این قوانین لایتفیر الهی میداند. نه کلیسا و سازمانهای 
متنفذ مذهبی بخود اجازه تذکری را در هیچیک از این زمینه ها به مراجع 
اجرانی یا مقننه يا فضائی کشور میدهند. وقتی هم که کلیسا با تصام 
نیروی خود علیه کنترل موالید به مبارزه برمیخیزد. در همین کشور 
مذهبی زورش به اين کار نمیرسد. 
کشورهای شانزده اه ای که در جهان امروز با مارک " اسلامی" 
اداره میشوند همکّی کشورهانی جهان سومی هستند که از نظر نوع 
خکوشت در فترانط نکنتان ف را نذارشد: هفت‌های آنها وسما غتوان 
جمهوری اسلامی دارند ( ایران بنخلادش» یمن پاکستان» موریتانی» 
کومور و لیبی) افغانستان عنوان امارت اسلامی دارد و عربستان سعودی 
و عمان عنوان سلطان نشین اسلامی. اندوتزی رسما عنوان اسلامی ندارد 
ولی بموجب قانون اساسی آن همه افراد آن باید پیرو یکی از سه آنین 
توحیدی باشتف: سودان اشاراتا عتربیمتعده: کویت »رین قظر فیز 
رسما اسلامی نامیده نمیشوند» ولی عملا بصورت مذهبی اداره میشوند. 
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هیچیک از اين کشورها نه از سطح آموزشی بالائی برخوردارند و نه از 
سطح علمی بالانی؛ و غالبا بحز عواند نفتی منبع درامدی ندارند. 
هییکد بر بضررتراهعا دمرگ رانک آدارد تدفرند. 
۷ 3 

با اينهمه» مفهوم واقعیتهائی که به تفصیل از آتها سخن رفت این 
نیست که در جهان قرن بیست و یکمی و هزاره سومی ما عصر دین به پایان 
رسیده است» تنها این است که عصر برداشت کوته بینانه يا حسابگرانه سنتی 
از دين به پایان رسیده و عصر تازه ای آغاز شده است که در آن انسان 
شاه خر ایا تور ارتاظ سنوی کته رات ار الاب ۰ 
مجرای مذاهبی معین و نمایندگان تام الاختیاری معین بگذرد. 

در این تحول بنیادی» که طبعا مانند هر تحول بنیادی دیگر نه 
میتواند یکروزه صورت گیرد و نه میتواند آسان صورت گیرد - و با اینهمه 
الزاما صورت خواهد گرفت - دانش» که این بار ته رویاروی مذهب بلکه در 
کنار آن قرار گرفته است» نمیتواند خودش جایگزین مذهب شود زیرا که 
ایین دو اصولا قابل تعویض با یکدیگر نیستند: یکی از آنها واقعینتی 
ریاضی است و دیگری گرایشی عاطفی. یکی مادی است و دیگری معنوی؛ 
و پیشرفتهای شگفت انگیز عصر ما در زمینه اولی نه تنها نیاز روحی بشر 
را به دومی از میان تبرده» بلکه درست به علت همین قدرت روزافزون 
عنصر مادی نیاز به معنویت را افزونتر کرده است. همچنانکه در 
دانشگاههای جهان ما دو بخش علوم ریاضی و انسانی در کتار یکدیگرند 
ولی کار یکدیگر را نمیکنند» در تصدن بشری ما نیز دو عنصر مادی و 
معنوی مکمل همدیگرند ولی علی البدل همدیگر نیستند. شاید گرایش 
روزافزونی که در جوامع پیشرفته جهان امروز ما به بودائیسم - ولو در 
صورت سطحی آن- نشان داده میشود بازتاب گویائی از همین حقیقت 
باشد. 

این واقعیت دیگر را نیز نادیده نمیتوان گرفت که در هصین جامعه 
پیشرفته امروز ما در عین حال گرایش نیرومندی به بیخداشی "806150 
وجود دارد که به منطق خاص خود متکی است» هر چند که مرزهای واقعی 
آنرا با آمارهای رسمی رژیمهانی چون رژیم های کمونیستی دیسروز و امروز 
مشخص نمیتوان کرد» زیرا که نه قانون مارکسیسم انقلابی میتواند توده‌ها 
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را قلبا از کلیسا یا معبد جدا کند» نه قانون ولایت فقیه انقلابی میتواند 
آنها را تلا به مسجد بکشاند. 

این برداشت بنیادی " فلسفی- مذهبی" که خدا را در بیرون از کنیسه 
و کلیسا و مسجد میباید جست و با او جدا از خاخام و کشیش و مفتی 
میباید سخن گفت. هر چند که عمدتا در جهان مسیحیت امروزی پدیده ای 
از قرن فروغ اروپا بشمار می‌آید پیش از این عصر فروغ نیز چه در دنیای 
مسیحی و چه در جهانهای بهودی و مسلمان برداشتی کاملا" ناشناخته نبوده 
است» و این سخن معروف ولتر خطاب به خداوند که: "اگر من مسیحی 
نیستم برای این است که ترا بهتر دوست داشته باشم" پیش از ولتر نیز از 
زبان آزاداندیشانی دیگر شنیده شده است که یکی از سرشناس ترین آنها 
اسپینوزا فیلسوف یهودی قرن هفدهم است. 

باروخ اسپینوزا ( 2۱۱۳۲ ۱*۱۷۷) بزرگترین فیلسوف یهودی و 
یکی از معروفترین فلاسفة جهان غرب. از نسل بهودیانی بود که در پایان 
قرن پانزدهم پس از سقوط غرناطه و تصرف آن توسط مسیحیان از این 
کشور رانده شده بودند. مکتب فلسفی که بدست او بنیاد گذاشته شد از 
همان دوران زندگیش بازتاب فراوانی در اروپای قرن هفدهم پیدا کرد و با 
عنوان اسپینوزیسم در تحولات فلسفی قرون بعد اروپا نیز تأشیری عمیق 
بخشید. برداشتهای فکری اسپینوزا در مورد مذهب بهودی که تا حد زیادی 
راهگشای نهضت آزاداندیشی اروپای قرن فروغ شد در قرنی که او در آن 
میزیست بکلی تازه و انقلابی بود؛ بطوریکه او را بعدا پدر نقد علمی کتاب 
مقدس (/5۵0660۵و۵:۵6۱۳۷۱ ۲۱۱۱50۵6 06۲ ۲۵۸۵۲) لقب دادند. ماجرای 
تکقیر او توسط جامعه خاخام های یهودی اروپا و متن نقرین نام معروفی 
که در بیست و چهار سالگی وی علیه او صادر شد در صفحات قبل نقل شده 
انتت: 

اسپینوزا معتقد بود که نوشته های تورات نه وحی خداوند است و نه 
حتی نوشته های خود آن " پیفمبرانی" که این کتابها به نام آنها نامگذاری 
شده آند. هیچیک از این بیامبران مسلما بیامی از جانب خدا دریافت 
نداشته اند و آنچه بیان کرده اند بازتاب اندیشه های شخصی آنان بوده است. 
تهعرین دلیل این واقیت: خرد کناب مقنسی است کدی از اعلاط: 
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آشفتگی ها است» و چون تدوین آن به دورانهای مختلف تعلق دارد از 
هیچگونه همگونی و تداومی برخوردار نیست. زیرا ريشة مطالب آن صرفا 
وهای انتساش استا و له آسعانن و آاشفتصی آنبة طبیعت متقی "نهردتان 
وابسته است. بهمین دلیل قوانین تورات نه تنها آگاهی بیشتری را برای 
پیروان خود بهمراه نمی‌آورند بلکه یوغ سنگین تری نیز بر گردن آنان 
میگذارند. معجزات تورات هیچکدام اصالتی ندارند» زیرا اساسا معجزه با 
قوانین آفرینش جور نمی‌آید» گذشته از آنکه خود تورات نیز نوشته موسی 
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در منطق اسپینوزا قوانین توراتی نمیتوانند رهتصودی برای جهان 
بشری باشند زیرا این قوانین برای یک قوم خاص وضع شده اند در حالیکه 
جامعه انسانی نیازمند قانونی است که از نظام فراگیر عالم هستی مایه 
گرفته باشد. کتاب طبیعت با زبان اعداد و اشکال ریاضی تدوین شده است 
و قانون حاکم بر آن عقل آدمی است که از عقل کل جهانی (05ع۱0) سیراب 
مشود . معرفت وافعی از راه اندیشه بدست می‌آید که موهبتی الهی است 
و نه از راه ابتذال هاتی که پیغمبران بهود به خدائی بنام یهوه نسبت داده اند. 
این معرفت به هر کسی اجازه میدهد که با آزادی کامل به تفکر بپردازد بی 
آنکه بدین تفکر و تعمق مهر کفر و ارتداد زده شود» زیرا مرتدان و کافران 
حقیقی آنهائی هستند که تعلیماتشان بجای خداشناسی کینه و نفرت ببار 
می‌آورد و آدمیان را از حقیقت دور و به عبودیت نزدیک میکند. هسته 
مرکزی برداشتی که اسپینوزا از دین دارد عشق به خداوند (۲63 ۸۵۲) 
است که وی محبت به بشریت را دنبالة منطقی آن میداند» و احتمالا بهمین 
هت است که‌وی تورات را نف هیکت زترا که از نب عتتق :در آن 
نشانی نمییابد. 

همه اين مسائلی که در قرون هفدهم و حجدم در اروپای مسیحی 
مطرح شدند؛ در قرون اولیه اسلامی نیز از جانب برخی از اندیشمنداتی که 
از محیط فکری عصر خود بسیار جلوتر بودند» به صورتهانی گاه پنهان و 
گاه اشکارا مطرح شده بودند» و به پاسخهاتی کمابیش مشابه آنجه امروز 
بدین پرسشها داده میشود رسیده بودند. در این پرسشها و پاسخها نقش 
اصلی را عمدتا متفکران ایرانی بر عهده داشتند. هر چند که آزاداندیشانی 
چون ابوالعلاء معری و ابونواس نیز بهمین راه رنتند. ایین نوآوری انقلابی 
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انتیشستتان ایراین آمتری یی ایووه زا که آیتان ریفنه در زتریتای 
مذهبی بسیار کهنی داشتند که متفکران جهان نوخاسته اسلامی فاقد آن 
بودند. فرهتگ مذهبی ایرانی» پیش از اسلام ائینهانی چون زرتشتی و 
مهری و مانوی را شکل داده و به مبناطق پهناوری در بیرون از مرزهای 
جفرافیاتی خود نیز صادر کرده بود که هریک از آنها تاشیری عمیق چه در 
آنین های عیرتوحیدی بودائی و برهمانی و یونانی و روصمی» و چه در 
مداهب توحیدی یهودی و مسیحی و مسلمان بر جای گذاشته بودند. از نظر 
اصولی برداشتهای مذهبی این آئینهای آریائی با برداشتهای جزمی هیچیک 
از ائینهای سامی» بخصوص بهودی و اسلامی قابل تطبیق نبود. چنین 
تضاد بنیادی بناجار اصالت همه آن اصول ماوراء الطبیعه را که مذاهب 
توحیدی سامی بر آنها پایه گذاری شده است برای این متفکران آزاداندیش 
در برابر علامت سئوال قرار میداد و در نهایت به نفی مسانلی از قبیل 
پیامبری و وحی و معجزه منجر میشد. 

همچنانکه فرن فروعٌ جهان مسیحیت در متفکرانی چون ولتر و کانت 
و لسینگ و هکل متبلور شد» قرن پیش رس فروغخ اسلامی نیز هشتصد سال 
تن از آن‌کتفددا در عهان اندتشمتد برخنتته ابر انیت انش ایند مد خیسی » 
بلخی و به ویژه زکریای رازی تبلور یافت» هر چند که بدین قرن و بدین 
عصیانگران محدود نماند زیرا که دو ثرن پس از انان خیام نیز به همین راه 
رفت» و در طول قرون بعد جنیش پرشکوه عرفان ایراتی از همین 
اتذنگة‌های انز هانه کر قفاوت اضوالن کهاور اب شوه مان ایس 
متفکران با اندیشمندان اروپائی قرن هجدهم وجود داشت این بود که عصیان 
آنان به علت اینکه هنوز شرایط آموزشی و اجتماعی جامعه آماده پذیرش 
افکار آنها نبود جنبه شخصی داشت در صورتیکه در اروپای قرن هجدهم 
این عصیان بصورت یک جنبش فکری دسته جمعی صورت گرفت» و 
موفقیت آن نیز از همانجا آمد. 

ابن راوندی» عالم الهیات» فیلسوف و محقق اواخر فرن سوم هجری 
در تفسیر معروف خود نوشت که هیچوقت نتوانسته است جواب قانع 
کننده ای در باره مسئلة وجود خدا» بدان صورتیکه در مذاهب توحیدی 
توصیف شده است. بیاید. مخالفان معتدلتر او بدین اکتفا کردند که بگویند 
راوندی یا موضوع تزول وحی مخالف بوده و عقیده داشته است که وحی 
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واتعی قدرت ممیزه ای است که خداوند بصورتی یکسان به همه نوع بشر 
عطا کر5ه است؛ و عمل تبعیض‌آمیزی بصورت نزول وحی برای افرادی معین 
نه عادلانه و نه ضروری است. وی وقوع معجزاتی را نیز که همه پیامبران 
مدعی آن بوده اند يا پیروان آنان برایشان قائل شده اند بکلی منکر بود و 
آنرا ابداعی خیالبافانه و افسانه پردازانه میدانست و در عین حال عقیده 
داشت که اصل ایرانی دوگانگی خیر و شر چه از نظر حل مسائل این جهانی 
و چه از نظر مسائل ماوراء الطبیعه بمراتب وافع بینانه تر از اصل توحیدی 
" بهودی - اسلامی" است. 

سرخسی» دوست و همدورة تحصیلی ابن راوندی» که سالیان دراز 
سرپرست و معلم خلیفة عباسی المعتضد در دوران ولیعهدی او بود» در این 
مورد عقابدی کاملا مشابه راوندی داشت و او نیز در رساله های متعدد 
خود موضوع پیغمبری و وحی و معجزه را بر مبنای همان دلایلی که در 
مورد ابن راوندی گفته شد اتکار میکرد . با همه حق ترییتی که او بر شاگرد 
خود داشت» وی پس از رسیدن به مقام خلافت برای اینکه خود را از عقده 
ناشی از قیمومت او آزاد کند او را به زندان انداخت و سرخسی ده سال 
زندانی ماند و بعد هم بدستور خلیفه کشته شد. در همه مدت زندان او 
شاگردانش هر روزه در پای پنجره زندان گرد می‌آمدند تا دروس فلسفی و 
مذهبی او را بشنوند و یادداشت کنند» و چندین رساله وی در همین شرایط 
دیکته شد. 

احمدین سهل بلخی. اندیشمند بزرگ قرن چهارم هجری که همزمان 
جوانتر این دو بود» یکی از سرشناس ترین علمای الهیات و در عین حال 
مورخ و جفرافیادان بزرگ عصر خود بشمار میرفت و بخصوص بلاعت او 
در حدی بود که وی را یکی از سه تن بلغای درجه اول زبان عرب دانستند و 
بدو " جاحظ خراسان" لقب دادند. اثر جغرافیانی معصروف او صورء الاقالیم 
یکی از عالیترین آثار نوع خود در جهان اسلامی شناخته شده است؛ و 
حدود الفلسفه او یکی از بهترین آثار فلسفی» ولی جالبترین اثر وی تفسیری 
است که بر قرآن نوشته و در آن منابع واقعی بسیاری از آنچه را که در قرآن 
وحی منزل معرفی شده مشخص کرده است» منجمله براساس مدارک روشن 
نشان داده است که اسامی مختلف خداوند در قرآن نه از منبع وحی بلکه از 
متابع سریانی آمده اند. این محقق نیز یکی از اندیشمندان چهارگانه ای بود 


۶۰90۵ 


که در قرون سوم و چهارم هجری» نظرات آزاداندیشانه آنان کف رآمیز بشیمار 
او خوویان رتیه کل فتاخته قذنه: 
با اینهمه شاخص ترین جهره این ۰ فروغْ" تاریح اسلام که با هشت 

قرن فاصله پیشگام قرن فروغ جهان مسیحیت بود؛ بزرگترین پزشک دنیای 
لایر کرفای رازق» ملفید حالتس لمات است: ۱ 

مترعته آفتار ای تال ۱۱۰ ۱۲۱۷۲ کات :و تالف ور 
رشته های مختلف پزشکی» ریاضی» شیمی» طبیعیات ماوراء الطبیعه. 
ا قاط و لته ات هه هر ان یکی ان آنها مرا از 
ترجمه لاتینی آن در اروپای قرن سیزدهم بیست سال وقت صرف شد و نسخه 
منحصر بفردی از نخستین چاپ متن این ترجمه در سال ۱۸۹ که اکنون 
در کتابخانة برشیا. نگاهداری میشود ده کیلوگرم وزن دارد» و چهار فرن تمام 
بهمراه ترجمه قانون این سینا کتاب درسی دانشگاههای اروپائی بود . 

ولی آنجه در اینجا اختصاصا مورد ند کز هیا اتیس رازی پزشک و 
این دیدگاه در فلسفه اسلامی نقسی کاملا استثناتی دارد؛ و شحصیت او در 
اين زمینه میتواند در آن واحد ترکیبی از شخصیتهای اسپینوزا و ولتر و 
هگل و نیچه و فروید و اینشتاین بحساب آید. 

دو کتاب کامل از مجموعه هفده کتاب فلسفی رازی به نام های 
مخارق الانبیاء ( در نفی پیمبران) و حیل المتنبیین ( فریبکاریهای 
پیامبرنمایان) به شرح اندیشه ها و برداشتهای فلسفی او در زمینه خدا و 
فهرست جامع ابوریحان بیرونی از مجموعه تالیفات رازی؛ از آنها با عنوان 
" کفریات"* یاد شده از یس رفته آتخی؟ ولی بخشهانی از مطالب آنها در 
خودش پیرو آئین اسماعیلی بوده به منظور رد آنها تقل شده است. 
محموعة این مطالب منقول در کتابهای مختلف بصورت بازده میحث 
مجزا در سال ۱٩۳۹‏ در یک جلد مستقل توسط خاورشناس برجسته آلمانی 
عناوی اناع۴ با عتوان لاتیتی کاعمء۵۵ 22602۲26 نناز۲ 4عصعطم نا۸ 
۵۵ ۳۱۱0502۵2 006۲2 ( سيرة الفلسفیه» بخشهانی از آثار 
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فلسفی ابومحمد بن زکریای رازی) در قاهره به چاپ رسیده؛ که خود " پاول 
کراوس" بعدا آنها را در شرحی که در بارة رازی در دارة المعارف اسلام 
مداد ]۵ 0:0/۵۲09۳۵۵2:] نوشته خلاصه کرده است: وی نوشته های رازی را 
بی پرواترین اظهار نظر یک فیلسوف و صاحبنظر تاریخ اسلام در بارة 
ماوراء الطبیعه و مذاهب و پیامیران-و مسائلی از قبیل وجی و مورا و 
رسالت میشمارد و مینویسد که اصالت خاص این اندیشمند در این است که 
هشت فرن پیش از اروپای ولتر و مگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با 
تعالیم قشری مذاهب بلکه اصولا با بافت فکری آنها ابراز داشت. کراوس 
تزهای اصولی رازی را در اين راستا چنین خلاصه میکند که: کلیه افراد 
بشر با حقوقی یکسان و بصورتی مساوی به دنیا می‌آیند و خالق آنان حقا 
تمیتواند برای برخی از آنها امتیازی خاص بر دیگران قائل شود بدینجهت 
غیرقابل تصور است که خدا کسانی از آنها را به دلخواه خود برگزیند و 
آتانرا از جمع دیگران جدا کند و بدانان بصورتی تبعی ض‌آمیز رسالت 
پیغمبری دهد تا حقیقت های او را از طریق وحی دریافت دارند و انرا به 
زور شمشیر و از راه جاری کردن سیل خون به دیگر بندگان وی ابلاغ کنند؛ 
در حالیکه برای این خدا آسانتر است که همین حقایق را از راه شعوری که 
خود او بدین آفریدگان خویش داده است بدانان تفهیم کند و اگر جز ایین 
باشد مفهرم آن این است که یا خدا عادل نیست و یا آتهائیکه ادعای رسالت 
او را دارند بدو دروغ میبندند. 

از دیدگاه رازی همه آنهائیکه از آغاز تاریخ مدعی پیغمبری شده اند 
در بدترین احتمال فرییکار بوده اند و در بهترین احتمال تصادل روانی 
نداشته اند. معجزات مورد ادعای آنان یا معجزاتی که توسط دیگران بدانان 
نسبت داده شده انم‌مطلقا بی اساسند» زیرا قوانین جاوداتی حاکم بر آفرینش 
نمیتوانند تنها بخاطر اثبات حقانیت فلان کس از نظم غیرقابل تغییر خود 
خارج شوند. در باره تنوع مذاهب نیز رازی شدیدا نظر انتقادی دارد» زیرا 
معتقد است که اين تنوع متناقض حقیقت واحدی است که این مذاهب خود 
را نمايندة آن میدانند» و اگر واقعا از چنین حقیقتی نشان داشتند دیگر 
دلیلی نداشت که به دتبال یک مذهب مذهب دیگری به میدان بیاید که با 
مذهب قبلی کلا یا جزتا تفاوت داشته باشد. از نظر او اگر مردمان بدنبال 
پیامبران میروند بطور آگاهانه یا ناخودآگاه برای این است که از زیر بار 
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فستخوایت قتتصی شاه ای کتوه زان هم ول قابل شون ی بر 
که یک ملت معین ( ملت عرب) این رسالت را بنام خداوند برای خود قانل 
شده باشد که ملتهای دیگری را که معلوم نیست چرا از دریافت وحی محروم 
مانده اند با زور شمشیر به بهشت هدایت کند. از نظر او مذاهب در درجه 
اول عامل جنگهاتی هستند که بشریت را بارها و بارها به خاک و خون 
کشیده اند» و اضافه بر آن با هرگونه تفکر آزاد و هر پژوهشی علمی که با 
اسطوره های خود آنها مطابق نباشد دشمنی دارند» زیرا بجای انديشه و 
تشخیص عبودیت و تسلیم میطلبند. رازی هیچیک از کتبی را که آسمانی 
دانسته شده اند معتبر نمیداند و معتقد است که خداوند بجای اینکه هر چند 
یکبار کتابی را به زبان خاصی برای قوم معینی بفرستد» میتواند آدمیان را 
از راه اندیشه و ادراک آنان به راه مسورد نظر خویش هدایت کند بی‌آنکه 
گروهی از آنها را برای اینکار مأمور کشتن گروهی دیگر کرده باشد. 
وقتیکه یک داعی اسماعیلی از او میپرسد که آیا یک فیلسوف میتواند 
پیرو مذهبی باشد که از راه وحی بدو رسیده است. جواب میدهد چطور 
کسیر که خی را فسات شاف رسای ان ادفای اس وی 
میکند. میتواند این مجموعه های ضد و نقیض را که به نام وحی بدو 
عرضه شده اند باور کند بی‌آنکه حتی حق تردیدی را در باره آنها داشته 
باشد؟" با اينهمه» رازی به درک واقعی خداوند و قوانین او از طریق دانش 
و فلسفه عمیقا اعتقاد دارد و معتقد است که علم در بسیار موارد بهتر از 
مذهب میتواند راهگشای حقیقت الهی باشد. پاول کراوس در پایان نقد خود 
مینویسد: " مکتب فکری رازی بی تردید در برگیرنده حادترین جدل فلسفی 
است که در قرون وسطی علیه مذهب صورت گرفته است. بخشی از ضوابط 
این مکتب احتمالا از اندیشه های مانویان و بخشی دیگر از ضوابط فلسفی 
یونان کهن الهام گرفته اند ولی بیش از هر چیز اندیشه و استدلال مستقل و 
نیرومند خود رازی است که بدین برداشت پیشگامانه شکل داده است ". 

لازم به یاد آوری است که رازی در زندگی حرفه ای خود یکی از 
نوعدوست ترین پزشکان عصر خویش بود» در حدی که در عین آنکه 
جالینوس العرب نامیده ميشد طبیب الفقرا نیز لقب گرفته بود؛ زبرا هصواره 
تنگدستان را به رایگان میپذیرفت و غالبا هزينة درمان آنانرا نیز از کيسة 
خود میپرداخت در صورتیکه دعوتهای پیاپی را که از جانب امرای 
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مختلف عصر از او به عنوان بزرگترین پزشک جهان اسلام میشد رد 
میکرد. از بیعدالتیهای اجتماعی چنان رنج میبرد که وقتی که در پایان عمر 
کور شد و بدو پيشنهاد کردند که به روش ابداعی خود او ویرا مورد عمل 
جراحی قرار دهند گفت که ترجیح میدهد کور بماند و دوباره چشم به 
زشتی هائی که عمری شاهد آن بوده است نگشاید. 

درست هزار سال بعد از زکریای رازی» تقریبا تصام انديشه ها و 
برداشتهای او را در بارة خدا» ماوراء الطبیعه» مذاهب پیمبران وحی و 
معجزه» باشباهتی شگفت انگیز از زیان یکی از بزرگترین نوابغ عصر ماء؛ 
آلبرت اینشتاین «اهادها] میتوان شنید؛ و اتفاقا توصیفی هم که موریس 
مترلینک از اینشتاین بصورت " مردی که مغز او والاترین جایگاه انديشة 
بشری عصر ما است" میکند مشابه وصف جرج سارتن از زکریای رازی در 
" تاریخ علم" او است که در آن وی یک دوران کامل از تاریخ علمی جهان 
را "عصر رازی" بعنوان شاخص ترین اندیشمند عصر نامیده است. 

کلود آلگر وزیر کنونی آموزش و پرورش فرانسه که شخصا فیزیکدان 
سرشناسی است. در تازه ترین کتاب خودش بنام " خدا در برابر دانش" ( که 
قبلا نیز چند بار در این کتاب از آن سخن رفته است). در ارتباط با 
دیدگاههای مذهبی و ماوراء الطبیعه اینشتاین مینویسد: 

" اینشتاین خودش بهودی است. ولی آئین بهودی را بطور کامل 
نفی میکند و خدای تورات را خدائی سنگدل» حقیر کینه توز و انتقامجو 
مینامد که شایسته هیچ احترامی نیست. کارگردانان همه مذاهب را به 
شدت مورد حمله قرار میدهد و تعصبات فکری آنان را با همین قاطمت 
محکوم میکند؛ و بعد از آنکه در هیچیک از اين موارد جای تردیدی باقی 
تشکناروه؛ تاکید میکند که به خدا عمیقا اعتقاد دارد و از آن بالات 
اصولا برای هر پژوهش علمی زیربنانی مذهبی قائل است. زیرا که یک 
اندیشه واتعی علمی نمیتواند از یک دید کائناتی جدا باشد. تلاش جهان 
دانش را برای کشف قوانین حاکم بر کاننات» قبول ضمنی این واقعیت 
میداند که این کاننات تابع نظم مشخصی است و بنابراین آفریننده ای برای 
این نظم وجود دارد. و میبرسد: آیا کوشش برای شناسائی قوانین ساده ولی 
ناشناخته ای که پیچیدگی ظاهری جهان آفرینش بر آنها تکیه دارد خود 
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نمایانگر تلاشی عرفانی نیست که آدمی را با آفریننده خود_پیوند میدهد؟" 
" در ارزیابی ارتباط فرضی خدا با مذاهب اینشتاین در آثشر معروف 

خود " جهان؛ آنطور که من می بینم مینویسد: " کسی کهه.واقعا درک 
کرده باشد که سراسر کاننات بر پایه قانون علت و معلول در گردش است و 
بروز کمترین اختلالی در این نظم ساختار همه جهان آفرینش را برهم 
میریزد» مطلقا نمیتواند افسانه ای بنام معجزه را بپذیرد» یعنی نمیتواند در 
این دستگاه مافوق بزرگ جائی برای خدا یا برای مذهبی بیابد که نظم 
را هی و وی ار هروا 
پاداش یا کیفر کارهای آدمیان قوانین کانشناتی را در جهاتی معین به 
انجراف درآورد» همانطور که انسانها نمیتوانند از قبول مسئولیت خود با 
این توجیه که آلتهانی در دست خدایانی فرضی بیش نیستند سر باز زنند» و 
خود را شیئی بیروحی تلقی کنند که مسئول کرده های خویش نیست". 

در جای دیگر از همین کتاب» وی در بارة درک سنتی جوامع بشری 
از مفهوم خدا مینویسد: 

" معتقدات ساده لوحانه توده ها همواره خدا را موجود غول‌اسائی 
تصور کرده است که باید هم از او ترسید و هم در صدد جلب رضایت و 
عطرفتش بود؛» و در هر دو حال باید با او روابط دوجانبه برقرار کرد تا از 
رویارونی با وی احتراز شده باشد. ولی جهان دانش براساس قانون علت و 
معلول همین خدا را در واقعیت نظم بینهایت بزرگ و در عین حال 
هماهنگی میجوید که بر مبتای آن میتوان آینده را بهمانصورت ردیابی کرد 
که گذشته را؛ و قوانین تفییرناپذیر آفرینش را جلوه گاه قدرت صوزون و 
بی تبعیضی در چنان ایعادی دید که اندیشه بشری» در هسر حدی از تشوع و 
دوربینی در برابر آن حتی ذرة ناپیدائی بحساب نمی‌آید." 

تخل این ار متاهش یی ال کلی متکی ات دهد 
مذهبی در درجه اول از ترس از جهاتی ناشناخته مایه میگیرد» و مینویسد 
که: " در تاریخ تمدن بشری» این ترس بطور منظم توسط طبقه ای دامن زده 
شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است که روحانینت نام دارد و بر این 
اساس سازمان داده شده است که خود را رابط انسانها بسا تدرتهاشی 
رهب انگیز قلمداد کند تا سلطه جوشی خویش را از این راه تثبیت کرده 
باشد. در جریان عمل گاه زمامداران» خواه بصورت پادشاهان و خواه 
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طبقات ممتاز در راه حفظ قدرت سیاسی یا دفاع از منافع و امتیازات 
مادی خود مستقیما ایفای این نقش مذهبی را بعهده گرفته اند و گاه نیز 
میان آنان و طبقات روحانی در اين راه انتلاف نزدیکی برقرار شده است که 
از اشتراک منافع این دو در امر استیلاجونی اقلیتی ممتاز بر اکشریتی 
مطیم‌و استثمار اين اکثریت توسط این اقلیت سرچشمه میگیرد". و از این 
ارزیابی نتیجه میگیرد که: کار اساسی همه تشکیلات مذهبی اعم از 
کنیسه و کلیسا و مسجد در هر مقطع زمانی و مکانی» مبارزه با دانش و 
سرکوبی آزاداندیشان به اتهام انحراف از قوانین مقدس مذهبی بوده است؛ 
زیرا تثبیت حاکمیت آنان مستازم این بوده است که پیروان مذاهب همواره 
صغیرانی باقی بمانند که حق و اجازة سئوالی را در بار؛ اصالت بیجون و 
چرای آنچه به نام واقعیتهای آسمانی بدیشان عرضه میشود نداشته باشند. 
اگر آئین بهودی را از پیفمبران بزرگ و کوچک آن جدا کنند؛ و اگر 
مسیحیت و اسلام را از پیرایه های سنتی خود بپیرایند و به ویژه اگر آتها را 
از سلطه روحانیت هائی که در طول قرون بدانان تحمیل شده اند خلاصی 
بخشند» دستیابی توده های عظیم یهودی و مسیحی و مسلمان به زیربنانی 
مشترک یعنی به توحیدی واقعی» و نه آن توحیدهای کاذبی که بدانان ارائه 
کرده اند» امکان پذیر خواهد بود. 

تیه کت نها انار از غید انیا اي ان که تا رات 
قداهت تمت‌ان غتاعت» که ار راه آمرزش ودانشی مان شقا عت :و 
فتوای او نیز در اين مورد این است که: " آینده هر کشور؛ هر جامعه» هر 
خانواده» هر فرد و در نهایت آینده همه جامعة بشری در گرو افسانه‌ها و 
اسطوره های اجدادی نیست» در گرو درجنه بینش یعنی درجه آموزش او 
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همچنانکه در روزگاری کهن آنین های اساطیری جای خود را به 
آئینهای نوخاسته توحیدی سپردند» در جهان کنونی ما خود این آنینهای 
توحیدی در جریان آنند که جای اعتبار متزلزل شده خویش را به برداشت 
واقع بینانه تری از مذهب و از انديشه مذهبی بسپارند که این بار نه در 
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اسطوره های ساخته و پرداخته شیوخ و کاهنان کهن. بلکه در دانش و بینش 
پیشرفته جهان پایان هزاره دوع ريشه دارد. شمار پیوسته بیشتری از پرورش 
یافتگان این جهان نو دیگر به خلل ناپذیری بیچون و چرای آنچه کسانی؛ در 
طول قرون» با ادعای کلیدداری حقیقت مطلق به پدرانشان عرضه کرده بودند 
اعتقاد ندارند» بدین دلیل روشن که تقریبا همة این حقیتتهای تفا در 
رویاروئی با واقعیتهای زمیتی جهان دانش یکی پس از دیگری از اعتبار 
افتاده اند . 
با اينهمه این بدین معنی نیست که تمدن جهان کنونی از دیسن بریده 
باشد یا در جریان چنین جداتی باشد. راست است که هم اکنون بسیاری از 
مردم جهان به " بی خدانی؟ 2۱06150 گرانیده اند» ولی اکشریت بسیار 
بزرگتری همچنان به گرایش عاطفی خویش نسبت به حقیقتی فراسوی جهان 
مادی و وافعیتهای ریاضی آن پای بند مانده اند. آنجه گربدگان اين اکثشریت 
واتعا میطلیند بیخدانی نیست. شناخت اصلیتری از خدا و پیوند 
معنوی تری با او است که الزاما از محرای مذاهبی معین و تشریفات و 
مقرراتی پیش ساخته نمیگذرد. زبان حال واقعی اینان این گفته دلنشین 
سخنور پارسی است که: 
رهی جز مسجد و میخانه میجویم که میبینم 
گروهی خودپرست اینجا و جمعی بت پرست آنجا! 
این واتعیت تاریخی دیرینه را در عین حال نادیده نمیتوان گرفت که 
هیچ سنت ريشه گرفته کهن را یکروزه ترک نمیتوان گفت. سالها پیش از این 
سعدی جهاندیده ما گفته بود: 
سعدی؛ به روزگاران مهری نشسته در دل 
بیرون نمیتسوان کرد الا به روز گاران! 
و در قرن گذشته» صاحبنظری از جهان غرب در همین ارزیابی 
نوشت: 
" در نهاد هر انسان بالغ و عاقل جهان امروز ما» حتی در بهترین 
شرایط فکری و آموزشی؛ غالبا دو شخصیت متفاوت نهفته است: یکی 
انسان مدرن» آنچنانکه تحصیلات و مطالعات او همراه با محیط اخلاقی و 
اجتماعی وی آترا ساخته اند دیگری انسانی کهن که خمیرمایه عاطفی او 
در کارگاه نقوذهای اجدادی شکل گرفته و بر ضمیر ناخودآگاهش عمیقا 
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نقش انديشه ها و اعتقادات گذشته ای دراز زده شده است. در نزد بسیاری 
از ما در لحظات انتخاب نهائی همین ضمیر ناخودآگاه است که علیرغم 
همه واقعیتهای پذیرفته شده. واکنش های اجدادی را بصورتی ظاهرا نو به 
میان می‌آورد و انديشه های میرائی آنانرا کلمه به کلمه به ما دیکته 
میکند. ولو اينکه اين بار بدانها رنگ آزاداندیشی زده شده باشد" ( گوستاو 
لوبون: تمدن اعراب). 

با اینهمه» و بر مبنای همین واقع نگری» تردید نمیتوان کرد که در 
شرایط نوین دانش و بینش بشری و با جابجانی الرامي نسلها؛ گرایش 
نوجونی و به اصطلاح رایج امروزی پاکسازی مذهبی در جهان فرن بیست و 
یکم بطور منظم بیشتر و پای بندیهای ناخودآگ اه سنتی بصورتي 
اجتناب ناپذیر کمتر خواهند شد. هرچند که در مسیر چنین تحولی طبعا 
همه کشورها و ملتهای جهان ما نمیتوانند مواضعی یکسان داشته باشند: 
بخشی از آنان که در سطح بالاتری از پیشرفتهای آموزشی و اجتماعی و 
اقتصادی قرار دارند - و در حال حاضر قسمت بزرگی از جهان مسیحیت و 
کشورهای مترقی دیگر چون ژاپن در این طبقه اند - هم گرایش و هم 
آمادگی بیشتری برای این نواندیشی دارند. بنیادگراتی ها و افراط گریهای 
مذهبی» بخصوص در صورت پرخاشجویانه آن‌ها» دیگر عملا جائی در ایسن 
جهان ندارد» کسی در آنها از بابت نوع مذهیی که دارد یا از بابت کسی و 
زیادی ایمان خود و یا درجه پای بندی خود به اجرای فراتض و مستحبات 
مذهبی مورد بازخواست قرار نمیگیرد» هر کس نیز میتواند آشکارا اعلام 
بیدینی کند یا آزادانه مذهب خویش را تفییر دهد. البته هنوز مواردی چون 
رویاروتی کاتولیکها و پروتستانهای ایرلند شمالی یا سربهای ارتدکس و 
مسلمانان بوسنیاتی را میتوان یافت که نشیان از خشونتهای مذهبی دارد 
ولی همه میدانند که این رویارونیها بسیار بیش از جنبه مذهبی ريشه 
سیاسی و ملی دارند. بخش دیگری از همین جامعة بشری که عمدتا از 
کشورهای بوداتی - سومین مذهب بزرگ جهان حاضر - تشکیل میشود؛ هر 
چند که غالبا نسبت به جهان غرب در سطح پانین تری از پیشرفتگی قرار 
دارد» از نظر ساختار فلسفی آئین خود اصولا گرایشی به خشونت و 
پرخاشگرائی مذهیی ندارد. بخش سومی از این جوامع جهانی؛ 
" آتمیست" های افریقاتی و استرالیاتی و بومیان جزانر اقیانوس آرام و نظایر 
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آنهایند که او دید گاهی مذهبی به مفهوم تن ندارند و از 
بنیاد گرائیها و پرخاشجوئی های مذهبی نیز بدورند. 

در مقابل همه اینها. بخشی چهارمین از جهان مذهبی وجود دارد 
کههتتان باقع تادییی‌ستی واتمسیی فتاه گرابهای عاکت 
خشونت‌آمیز باقی مانده است» هر چند که ريشه واقعی این همه را در 
نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی و به ویژه اقتصادی آن باید جست. تقریبا 
همه اعضای این بخش از جهان را کشورهای اسلامی تشکیل میدهند. همه 
این کشورهای پنجاه گانه اسلامی کشورهانی جهان سومی هستند با سطح 
علمی و آموزشی پانین تر از جهان غرب و با اقتصادهاتی نابسامان» جز در 
مواردی که مصنوعا با در آمدهای نفتی مربوط میشود. هیچیک از این 
کشورهاء با آنکه در قانونهاي اساسی تقریبا همه آنها بر دمکراسی تأکید 
نهاده شده است بصورت زا دمکراتیک اداره نمشوند و در هیچکدام نیز 
حتی در ترکیه لائیک آزادی مذهبی بمفهوم اصیل آن وجود ندارد. بهسین 
جهت دریچه اطمینانی که در جهان مسیحیت با واقع بینی توسط خود 
کلنتا گشوده شده است در این جهان اسلامی همجنان بسته مانده است. و 
چنین مجتمع متحجری را الزاما خطر انفجاری فراگیر تهدید میکند. 

اگر من اختصاصا بر اين واقعیت تکیه میگذارم» بدین جهت است که 
عقیده دارم ایران» با بهره گیری از میراث فرهنگی سرشار خویش؛ هم 
میتواند و هم میباید نقش ممتازی را در برداشت جهانی دنیای فردا از 
انديشه مذهبی و از معنویت ایفا کند. 

ایران ما در طول سه هزار سال همواره یک کانون پویای نوآوری 
مذهنی شوه استت: | گس در این مدت جهان پیفمیرخیز شاف اتهان 
سه گانه یهودی و مسیحی و اسلام را پدید آورده» ایران نیز به تنهانی زادگاه 
سه آئین آریائی مهری و زرتشتی و مانوی بوده است که هیچکدام از آنها 
اضالتین کمتر از اشتهای شام نخاخخه ان : 

و اگر سرانجام اين مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند بخاطر این 
بود که قدرتهای نظامی نیرومندتری از جانب آنها بکار گرفته شد. نه اینکه 
معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحبنظری از همین جهان غرب در 
یکی از تازه ترین پژوهشهائی که در این زمینه بچاپ رسیده» در ارزیابی اين 
واقعیت مینویسد: " تاریخ مذاهب بما آموخته است که تنها خدایانی پای بر 
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جا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدائنی 
که در کتایبهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود در 
درازای قرون عملا در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپها و 
استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان خالی 
کردند که با شمشیرهای برنده تری رویرو شدند. حتی آنین بیخدای بودا؛ 
وقتیکه شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد زادگاه هندی خود را ترک 
گفت و در سرزمینهانی دیگر مسکن گزید که نیروهاتی نظامی در اختیارش 
کات تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ | میریالیسم مدهیی است و 
هر سیستم امپریالیستی الزاما بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد" 
( مسادیه: تاریخ عمومی خدا). ۱ 

این سخن ارنست رنان قبلا نقل شد که اگر مسیحیت در آغاز کار 
خود به بیماری فلج مبتلا شده بود» امروز آئین میترا در جای آن آئین برتر 
جهان بود. اين گفته هکل نیز گفتة شناخته شده ای است که ائین زرتشتی 
در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نسیازی بدین 
تذکر نباشد که در سرکوبی آئین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و 
مسلمان متفقا بکار افتادند. 

در آغاز فرن گذشته مکل در اثر معروف خود ۲هنا 6مونو۷۵۲۱6 
0 وع ۵۰۲ ۳۵۱۱۵20۳6 0:6 ( درسهاتی در باره فلسفه مذهب) در این 
باره نوشت: " آئین زرتشتی ایران نخستین آئینی بود که بعدی جهانی 
داشت» زیرا خواست خدای ان اهورامزدا» این بود که فروغ هرچه دورتر و 
بیشتر گسترش یابد. در آئین کهن ایرانی هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی 
قانون تکامل براساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنائی با تاریکی است» و 
در چنین رویاروتی آدمی بجای اينکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد 
اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بی چون و چرا بپذیرد و خودش 
حق دخالتی در آنها نداشته باشد؛ خود در قلمرو اندیشه و تشخیص خویش 
نقشی تعیین کننده دارد؛ و گوئی مقام والائی در برایر آفریدگار خود پیدا 
کرده ات 

در نیمه دوم همان قرن» کنت دو گوبیشو در ۳6۳565 کعه 06| 
( تاریخ ایرانیان) خود در ارزیابی دیگری در همین زمنیه نوشت: " زرتشت 
سراسر جهان را میدان نبرد روشنانی» زندگی؛ راستی» آبادانی و تندرستی 
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از یکسو و تاریکی» مرگ دروغ ویرانی و بیماری از سوی دیگر 
میشمارد؛ و در پندار او تا هنگامیکه اين نبرد با پیروزی نهاتی اهورامزدا 
بر اهرمن به پایان نرسیده است همه آدمیان در اين پیکار سهیمند و وظیفه 
دارند که آگاهانه در چبهة خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در 
برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است» و در این راستا 
مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی 
روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا میکند. برخلاف مذاهب سامی که 
بدن را خوار و دنیا را بیمقدار میدانند در آئین ایرانی هر فردی این رسالت 
را بر عهده دارد که تیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتیکه این 
آموزشها را در نظر میگیریم» خوب احساس میکنیم که هر چند خدای 
۵ قطعا خدای بزرگی است» ولی ملت 8:۱ در مقایسه با ملتی که 
چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است. زیرا این اصول با آن 
دروغها و فریب‌کاریها و خودخواهی ها و کوته نظریهای درون خیمه های 
شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت میکند وجه اشتراکی ندارند" 

در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه کرگلینگر استاد 
سرشناس تاریخ مذاهب در کتاب معروف خود ۱6 6 ۱0۳۱۵۱6 بو ۳۵,۵65 
کناعآ۵ع۲6۱۱ ۷۱6 12 46 06۷610۲0001606 ( بررسی هاتئی در باره پیدایش و 
گسترش زندگی مذهبی) مینویسد: " در برداشت ایدئولژیک آتین زرتشتی» 
فرد انسانی وجود مجزائی نیست که تنها به وستگاری خودش پیندیشد با این 
منطق که اگر فرائض مذهبی خویش را بطور کامل انجام دهد شایسته آن 
بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است. بلکه او همکار الزامی 
پرورد گار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشناتی است و از چنین 
دیدگاهی حکم سریاز یا کارگری را دارد که در راه تحقق یک طرح بسیار 
بزرگ کار میکند نه تنها برای زندگی شخصی خودش, بلکه برای همه جهان 
آفرینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهانی فروغ بر تاریکی و زندگی 
بر مرگ. با چنین برداشتی بنیادی برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان 
اصولی مطرح میشود که در هیچ آئین دیگر سابقه ندارو* 

و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران آرتور کریستن سن؛ در 
کتاب " نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایرانیان" 5ع] 
م۱6۵۵ ۱۱۹۵۱۲۵ عصمك نم 6۲اصصع۲م بل اه ۲۱۵6 تنم تنل کممبج 


و 


5 5 در اسن باره میتویسد: " تفکیک آشکار دو دنیای فروغ و 
ظلمت. و رابطهٌ نزدیک آدمی با ساختار کائنات و نقشی که خود او در این 
رویاروتی ایفا میکند از ویژگیهای بنیادی آئین مزدانی ایران است که وارد 
دیگر آنین های آسیای مقدم شده است". ۱ 

این آزادی تشخیص و ازادی انتخاب تقریبا در سراسر سرودهای 
معروف زرتشت ( گاتاها) منعکس است: " سخن‌ هارا بشنوید و با اندیشه 
روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. 
از آن دو مینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار بدیدار شدند؛ 
یکی نیکی را مینمایاند و دیگری بدی را» و میان این دو دانا راستی را 
برمیگزیند و نادان دروغٌ را" (سرود سی ام» بندهای دوم و سوم)؛ "ای مزدا 
هنگامیکه برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و توانایی گفتار و 
کردار» از ما خواستی که راه خویش را آزادانه برگزينیم و بدلخواه خود به 
راستی يا به کژی رویم" (سرود سی و یکم بند یازدهم). خود زرتشت نیز 
مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمیشود بلکه آثرا زاده اندیشه و ادراک 
خویش میشناسد: "ای مزدا هنگامیکه ترا با نیروی اندیشه ام شاختی 
دریافتم که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه انديشه نیکی که به 
آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خویش را برگزینند" (سرود سی 
و یکم» بندهای ۸ و٩).‏ کسی که راه فروغ را در اين اتتخاب برمیگزیند» از 
آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سر به فرمان او. 
این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است: "اهورامزدا با 
خداوندی و سروری خود» رسائی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاک 
منشی را به آن کس ارزانی میدارد که در اندیشه و در کردار دوست او باشد. 
یاور ارجمند اهورا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستیح و نکوشی 
دهد" (سرود سی و یکی بندهای ۲۱ و۲۲). 

اين انديشة تفکیک بنیادی خیر و شر و آزادی آدمی در گزینش 
یکی از آنها در آنین دیگر ایرانی» مانویت» نیز منعکس شده است. 

مانویان با منطلق " جبری" دو آئبین توحیدی بهودی و مسیحی 
مخالف بودند؛ زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد خدای واحد حق کیفر 
خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولا تصور 
خداتی یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشتد 
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نامعقول است. قاتونگزاری نیز» در ائین مانی وظیفة خود آدمیان بود و 
بهمین جهت. چنانکه دو محقق برجسته فرون چهارم و پنجم هجری بفدادی 
در آصول الدین و معتزلی در تثبیت دلائل النبوة خود تذکر داده اند مانویان 
زان ی اسر اتیل را کته متعتین اوزدن فراتتت الق توت فرشت و کان 
اهریمن میخواندند. 

اندیشه مذهبی و فلسفی مانی بخصوص پس از مرگ خود او 
همانند انچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود» به خارج از مرزهای ایران 
رفت و از چین تا اسپانیا؛ در آسیا و افریقای شمالی و اروپای مسیحی 
گسترش یافت و بعدا خمیرمایه نهضت بزرگ معتزله در دنیای اسلامی و 
جنبشهای بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر 
دو مورد شد؛ که یک دانشمند سرشتاس فرن خود ما انرا؛ تا انحا که به 
حماسه کاتار در اروپای قرون وسطی مربوط میشود " طنین یکی از 
پرشکوه ترین پیامهای مذهبی ایران در تاریخ جهان" نامیده است ( شارل 
هانری پونش در کتاب رو ح ایران). ۲ 

همین انديشه های مانوی» بعدا سنگ زیربناتی مکتب عرفان 
ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با 
پرورد کار بود. لوئی ماسینیون متخصص سرشناس عرفان اسلامی و 
مولف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی در باره حلاج در ارزیابی این 
واتعیت مینویسد: 

"برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند 
همواره یکنوع احترام آمیخته با توس و نگرانی بوده است» عرفای ایرانی 
رابطه ای را براساس عشق و محبت با پرورد گار خود پی ریزی کرده اند» و با 
او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفته اند که گونی او را از نزدیک 
میدیده اند. این اصطلاح عشق به خداوند را که در قرآن نیامده» برای 
نخستین بار حلاج در بیان رابطة خالق و مخلوق بکار برده است". 

توت شتا تک فان استارمیو:: الکستتتر کسبه :دز 
" بررسیهائی در تمدن اسلامی* صعاعا که ممنامدنانبت عطا مه دعنلس50 در 
همین باره مینویسد: " آنجه عادتا عرفان اسلامی نامیده میشود بر رویهم 
زادهٌ اندیشه ایرانی است. میتوان گفت که تلاش ایرانیان برای تفییر دیدگاه 
مذهیی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار 
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عارفانه ای که شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن یافته اند در حکم انتقامی 
بود که ايران از آئینی که با شمشیر بدو تحمیل شده برد میگرفت. عشق 
عرفانی عرفایایرن که اعتراض و عصیانی آشکار علیه طوابط قشری و 
متعصبانه مذهبی بود» تاثیری بنیادی در نسلهای پیاپی مسلمانان و از راه 
آتان در آسیا و اروپای غیرمسلمان بخشنید» بطوریکه میتوان گفت ایران از 
این راه در عالم اندیشه و فرهنگ؛ امپراتوری بمراتب گسترده تری از 
امپراتوری جهانی کورش و داریوش برای خود بوجود آورد". 

پژوهشگر سرشناسی دیگر؛ از همه اينها تتیجه گیری میکند که " اگر 
نیروی معنوی یک مجتمع اخلاقی و مذهبی بر اساس گسترش آن از راه 
اندیشه و نه از طریق جنگ و کشتار اندازه گیری شود باید قاطعا گفت که 
در این راستا عامل ایرانی در تاریخ مذاهب جهان مقامی بسیار بالاتر از 
مجموع عوامل یهودی و مسیحی و اسلامی دارد" (شارل اوتران در کتاب 
میترا؛ زرتشت و زیربنای اریانی مسیحیت 5۵| 6۱ 20۳02576 ,۱/11۲۵ 
دنامن بل عصجع رود ۰ ۳۳۵۱5۱۵1۲6). و شاعره نامی اتحلتاز: 
گرترودیل» مترجم حاقظ. در ارزبایی شیوائی که ادوارد براون در " تاریخ 
ادپیات ایران" از او نقل میکند؛ در همین زمینه مینویسد: " وارستگی از 
محدودهٌ زمانی و مکانی و گرایش بسوی جهان بینی و جهان اندیشی, از 
ویژگی های بنیادی فرهنگ ایرانی است» که نمونه بارزی از آنرا در مقایسه 
آثار دو مظهر بزرگ فرهنگ غرب و فرهتگ شرق: دانته ایتالیا و حافظ 
ایران میتوان یافت - که تقریبا معاصر یکدیگر بودند. در دوران حافظ؛ شهر 
شیراز که وی همان اندازه بدان دلسته بود که داته دلبسته فلورانس بوده 
چند بار محاصره و مسخر شد. حافظ پادشاهان و شاهزادگان متعددی را 
دید که بر اریکه قدرت نشستند و بعد نیز از آن فرو افتادند» بی‌آنکه تقریا 
هیچ بازتابی ار آنها در شعر سحرانگیز او بماند» در صورتیکه برداشتهای 
فلسفی و جهانی دانته صرفا مربوط به زمان و مکان خود او است و در 
نتیجه آنچه برای دوران خود او واقعیتهانی مشخص بود؛ امروز برای ما 
تصویرهانی نامأنوس؛ گاه زیبا و گاه هراس انگیز پیش نیست. تصویری که 
حافظ ترسیم میکند افقی بسیار کسترده تر دارد که از قید زمان و مکان 
۱ 
اندیشه ها و ادراکهانی که میبایست ما در دورانهائی دورتر بدانها دست 
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یاییم راه یافته و آنها را از نزدیگ شناخته است. آنچه او بیان میکند از قید 
زمان و مکان بیرون است؛ و لا چرم امروز نیز مستان و هشیاران دور و 
نزدیک میتوانند بهمان گرمی " به شعر حافظ شیراز" پای یکوبند .که در 
دوران خود او سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرفندی پای میکوفتند ". 
برترین خصیصه این خداجونی عرفان ایرانی» جهانی بودن مطلق آن 
است. عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از جدائیهای کنیسه و کلیسا و 
مسجد میجوید و بخلاف انحصارطلبی خاخام و کشیش و مفتی او را 
متعلق به همه و همه را متعلی به او میشمارد. بهمان اندازه در خرابات 
مغان نور خدا می بیند که در محراب کلیسا و در روأق مسجد می بیند؛ و 
ندای این خدا را با همان رساتی در مبکده میشنود که میتواند در صومعه 
بشنود. گاه هم اصولا این ندا را در صومعه نمیشنود ولی در صفای 
خرابات میشنود: 
در صومعه چون راه ندادند مرا دوش رفتم به در میکده» دیدم که فراز است 
از میکده آواز برآمد ک..ه: عراقی. دریاز تو خود را که درمیکٌده باز است 
برای این عارف» کفر و دین بازتاب خدا و بیخداتی نیستند» راههای 
دوگانه ای هستند که به یک سرمنزل میرسند: 
گر سر عشق خواهی ازکفرودین گذر کن کانجا که عشق آمدنه جای کفر ودین است 
و آنجا که یهودی و ترسا رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعیه؛ 
او همه اينها را تنها خانه می‌بیند و خود سراغ صاحبخانه میگیرد و 
متبگ نك : 
اینهمه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است چون نظر باز کنی» کعبه و بتخانه یکی است! 
بسیار پیش از صاحبتظران قرن فروت عرفای ما اصالت بتها و بت 
پرستان "توحیدی" را همسنگ بتها و بت پرستهای اساطیری مورد سئوال 
قرار داده و از زبان سعدی شیراز رهرچند که وی آشکارا در مکتسب عرفان 
تبود) گفته بودند: 
برخیز تا یکسو نهیم ایین دلق ازرق فام را بر بادقلاشی دهیم این شرک تقوی نام را 
هر ساعت از نو قبله ای بایت پرستی میرود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنيم اصنام را! 
و سخنوری دیگر از عصر خود ما بنوبة خود در باره دوزخ این 
کلیدداران میگفت: 


بقدر فهم تسو کردند وصف دوزخ را که مار هفت سر و عقرب دو سر داردا 
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سخنور سرشناسی دیگر از همین قرن خود ما» بی اعتقادی ديرينة 
ظریفانه منعکس کرده است که دریغ اشنت اهر تن کته کوتاه او در ات 


باره نقل نشود: . _ 

شآ سوسی و اجان زر 
آن اژدهای که ری 
آن رود آتشین که از او بگذرد سعیر 
آن گرز آتشی که فرود آید از هوا 
آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست 
آن عقربی که خلق گریزند سوی مار 
جز چند تن ز ما علما» جمله کاتنات 
جز شیعه هر که هست به عالم خداپرست 
وز شیعه نیز هرکه فکل بست و شیک شد 
مشکل به جز من و تو به روز جرا کسی 


تنها برای ماو تو یزدان درست کرد 


وان مالک عذاب و عمود گران او 
وان آدمی که ره مان دمان او 
وان مار هشت با و نهنگ کلان او 
بر مقر شخص عاصی و بر استخوان او 
تای وت دشمنان علی در میان او 
از زخم نیش پرخطر جان ستان او 
تب متا بر و له اتف ان او 
در دوزخ است روز قیامت مکان او 
سوزد به نار هیکل چون پرنیان او 
ز آن گرز آتشین بجهد مادیان او 
خلند برین و آن چمن بیکسران او 


آن باغهای عالی و جوهای پر شراب وان قتصرهای عالی و آب روان او 
آن خانه های خلوت و علمان و حورعین و آن قایهای پریلو و زعسران او 
فردا من و جناب تور و جوی انگسین و آن کوشری که جفت زنم در میان او 


بشریت پایان فرن بیستمی که خیلی زود پا به فرنی تازه و هزاره ای 
تازه خواهد گذاشت» آن بشریت قرون وسطائی نیست که هزار سال پیش از 
اين پا به هزارة دوم گذاشته بود. بشریتی است که تقریبا همه شرایط مادی و 
معنوی زندگی او در طول این هزاره تغییری بنیادی کرده است. دنیای 
زمینی او با اکتشافات جغرافیانی دو برایر و جهان آسمانی او با اکتشانات 
علمی چند میلیارد برابر شده است. میکرسکرپها و تلسکوپهای او وی را با 
ناشناخته هاتی بینهایت کوچک و بینهایت بزرگ آشنا کرده اند. زندگی 
روزمره او با دستاوردهای دانش و صنعت رنگی بکلی تازه بخود گرفته است 
و سطح آموزشی او در ایعادی که همه اين د گرگونی ها را امکان پذیر سازد 
بالا رفته است. شمار کسانی که در جهان امروز ما آموزشهای دانشگاهی 
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دیده اند سه برابر شمار تمام مردم روی زمین در سال ۱۰۰۰ میلادی است. 

در چنین شرایطی؛ از چنین جامعهة بشری پایان هزارة دوم توفع 
نمیتوان داشت که در قلمرو همه ضوابط مادی و معنوی تحولی چنین 
فراگیر را در پشت سر گذاشته باشد؛ ولی در قلمرو اندیشه مذهبی همچنان 
در مواضع هزار سال پیش خود درجا بزند و دقیقا همانطور فکر کند که 
انسان قرون وسطائی در این مورد فکر میکرد و همانطور عمل کند که 
انسان قرون وسطانی در این مورد عمل میکرد. متون مقدسی که 
په‌وهشگران عصر ما در آنها هشتاد هزار خطا و ضد و نقیض آشکار 
یافته اند دیگر همان متون مقدس پایان هزاره نخستین نیستند که در آنها 
مطلقا توهم خطا و لغزشی نمیرفت. و کلیدداران امروزی حقایق آسمانی نیز 
دیگر آن دیوانهای تفتیش عقاید جهان مسیحیت یا محاکم شرع قاضی 
القضاة های دنیای اسلام نیستند که صدای نکته گیران را با شکنجه و زندان 
و شعله های آتش در گلو خاموش میکردند. نسل فردا بیشتر از نسل 
امروز» و نسل پس فردا بیشتر از نسل فردا - و این بار به برکت دانش و نه 
حدیث - میتواند دیدنی های جهان هستی را با واقع بینی بسیار زیادتر؛ و 
نادیدنی های آنرا با ادراک بسیار عمیقتری ببیند و با آگاهی بسیار 
گسترده تری مورد ارزیابی قرار دهد. خدا این بار برای او نه خدای یک 
زمین و یک خورشید و مشتی ستاره است که هه در ششهزار سال پیش 
آفریده شده اند» بلکه گردانندة نظم سرسام آوری است که میلیاردها کهکشان 
را با میلیاردها میلیارد خورشید آنها از میلیاردها سال پیش در گردش 
دارد؛ و اين خدا نه دیگر آن خدائی میتواند باشد که در جائی از آسمان بر 
تخت خدانی خود بر دوش ملائکی مقرب تکیه زده است. نه آن خدانی که 
آدمیان این زمین را به شکل شخص خودش ساخته و پرداخته است و نه آن 
خدائی که هرچند یکبار از کار خود پشیمان میشود یا گفته خود را پس 
میگیرد برای آنکه گفته بهتری را در جای آن بگذارد. چنین خدائی نه قومی 
برگزیده دارد» نه سرزمینی را در برابر چند آلت ختنه شده به کسانی میبخشد» 
ته به زیانهاتی خاص برای کسانی وحی میفرستد» نه گروهی از آفریدگان 
خویش را مامور کشتار گروهی دیگر میکند؛ نه خودش شبانه چند هزار نقر 
از بندگانش را سر میبرد؛ نه بابت خطاتی که خودش برای این بندگان خواسته 
است آنها را به آتش و مار و عقرب جهانی دیگر روانه میکند. 


1:۷۲ 


همچنانکه در جامعه بشری امروز ما روز بروز جابر جدائی های 
نژادی تنگتر میشود؛ و همچنانکه رویاروتی های ایدنولوژیک بیش از پیش 
جای خود را به همداستانیهای دمکراتیک میسپارند جدانی های مذهبی 
نیز الزاما جای خود را به درک تازه ای از مذهب میدهند - و بخصوص 
نج ان داد کهآ یا وا هه رن قافی نشف شیب 
بشریت و قانون او قانون همه بشریت است. و ارتباط هر فردی از افراد این 
تغیریت یا اون ارتاط فش ارادانهو افاهانةای اشست که تابر مرن و 
ارعاب این جهانی و مار و عقرب آنجهانی بلکه بسر معنویست و بر 
نیک بینی و نیک اندیشی و نکوخواهی هر دو جهانی تکیه دارد. اگر باید 
میان بشریت هزاره سوم و خدای او پیوندی وجود داشته باشد این پیوند 
مسلما از محرای جنگ هفتاد و دوملتی تمب‌گذرد که چون حقبقت ندیده اند 
ره افسانه زده اند از مجرای جهان بینی واقع نگرانه ای میگذرد که در آن 
بشر» بصورت جزتی والا و مسئول از جهان عظیم افرینه و نه بصورت 
بنده ای بی اختیار و مأمور اجرای فرامین فرمانرواتی بالانشین و ترسناک و 
خودکامه - راه خویش را» مسئولانه و آگاهانه» در مسیر تکامل دائم 
پیماید و در همه اين رهنوردی» گرداننده این جهان افرینش را بصورت 
دوست و پشتیبان در کنار خویش بیند. 

ب# # 

در ارتباط با آنچه گفته شد. این تذکر را ضروری میدانم که تأکید 
من بر اصالت خاص برداشتهای فکری آئینهای کهن ایرانی و برداشتهای 
عرفاتی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آئین 
زرتشتی یا به گرایشهای عرفانی را برای ايران یا جهان هزاره سوم توصیه 
کنم. چنین انديشه ای نه واقع بینانه است و نه منطقی است. هم آئین 
زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده هائی از گذشته اند که قابل تکرار 


صح 
مه هت 


در جهان امروز و فردا نیستند» و فراموش نیز مکنیم که آئین زرتشتی خود 
یکی از سازندگان اسطوره های آن جهانی بود که آتین های توحیدی سامی 
از آنها مایه گرفتند. آن سهم اساسی که میباید برای فرهنگ ایران در چنین 
تحولی قائل شد ویژگی جهان بینی آئینهای ایرانی و نحوه خداشناسی 
مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار 
مذهبی بشریت قرن بیست و یکم میتواند و میباید بر آن بنیاد نهاده شود . 


برش 


بر ايین نیز باید تأکید گذارم که من برنامه خاصی را در زمینه یک 
مکتب نوین خداشناسی یا یک برداشت تازه از مذهب ارائه نمیدهم. وظیفه 
من در این راستا محدود بدین است که آگاهی های لازم را تا آن حد که 
برای خود من ممکن باشد و تا آنجا که محدودیت صفحات کتاب اجازه 
دهد در دسترس خوانندگان» بویژه نسل جوان کشورم بگذارم» تا آنان را در 


۱ 


انتخاب راهی که کرینش آن با خودشان است و نه با من یاری داده باشم. 


۶۷۶ 


چنانکه قبلا گفته شد مکتب "ولایت فقیه"؛ بر مبنای بررسیهای 
محقق برجسته الما آغاز قرن حاضر؛ ۷۷۱۱۳۵۷560 .۰1 ريش اسلامی 
ندارد؛ بلکه یک مکتب مذهبی و سیاسی یهودی است که بصورت پیفمبران 
پادشاه یا پادشاهان پیفمبر در تورات شکل گرفته و از آنجا بصورت کلی به 
اسلام منتقل شده است و بخصوص در جهان تشیع با هدفهای حکومتی 

۱ 

روحاتبت شیعه تطبیق داده شده است . ۱ 

این واقعیت که کشسوری چون ایران که تقریبا همه مورخان آثرا 
بنیانگذار تخستین سیستم وائعی حکومتی در تاریخ جهان دانسهه اند 
کشوری که هگل از آن بعنوان اولین حکومت تاریخ ساز جهان و ناپلشون 
بعنوان سرمشق همه امپراتوریهای بزرگ تاریخ و تویین بی بعنوان اولین 
کشوری که اصل آزادی مذهب و عقیده را وارد حکومت کرد نام میبرد» در 
سالهای پایانی قرتی که در آن جهان بشری در راه صبارزه با فاشیسم و 
ناسیونال سوسیالیسم و کمونیسم صد میلیون نفر قربانی داد و هم اکنون 
زر اش این جهان در راه استقرار نظمی دمکراتیک گام برمیدارد که سازمان 
ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر نمایندگان آن در سطح بین المللی 
هستند» با سیستم حکومتی منحصر بفردی در روی زمین اداره شود که در 
آن همه افراد جامعه بصورت صغیران شرعی تحت قیمومت یک ولی فقیه 
قرار داشته باشند و قوانینی بنام قوانین ثابت و تغییرناپذیر الهی بر آنان 


۱ به صفحات ۲۲ و ۳۲۳ مراجعه شود. 


۷۷ 


اجرا نیستند» اگر بزرکترین تراژدی تاریخ سه هزار سالة ايران نباشد رخا 
یکی از بزرگترین آين تراژدی ها است. ۱ 1 

رژیمی بنام ولایت فقیه که به استثنای کشور ذره بینی واتیکان تنها 
رژیم حکومتی برسمیت شناخته شده جهان امروز است که آخوندان مستقیما 
بر آن عکورفت معکنتد و همه دستگاه های اخراتبه و مهو تخانته آن 
بطور دربست در اختیار آنان قرار دارد؛ شتا اندازه که از دیدگاه موازین 
حقوقی و اجتماعی جهان حاضر ما یک رژیم واپسگرای قرون وسطاتی است؛ 
از دیدگاه اصالت مذهبی نیز یکی از نااصیلترین رژیمهای مذهبی است که 
تاکنون تاریخ جهان بخود دیده است» و از اين نظر اعتباری بیش از سیستم 
مذهبی مورمون‌ها یا گواهان یهوه در جهان مسیحی ندارد. 

اساس ایدتولژیک ولایت فقیه بر این متکی است که دنبای اسلام 
پس ازور کدفتت: ادا ان میباید شرعا بدست خاندان مستقیم او بعنی 
امامان شیعه اداره شده باشد؛ و چون این سلسلهة امامان در قرن چهارم 
هجری با غیبت کبرای امام دوازدهم قطع شد. این امام پیش از غیبت خود 
بموجب " توقیع ی* به راویان حدیث خود وکالت داد که در تمام دوران این 
غیبت " حجت وی باشند بر مسلمین» چنانکه خود او حجت خدا بر آنان 
است"*. در فاصله قرون چهارم و دهم هجری؛ روحانیت شیعه که هنوز نفوذ 
سیاسی نداشت از اين " ولایت" فقط بصورت حقی که رعایت نشده است 
سخن میگفت» ولی در دوران صفوی که تشیع ائنی عشری آنین رسمی 
کشور شناخته شد این توافق میان سلطنت و روحاتیت برقرار شد که فقها 
بعنوان جانشینان برحق امام غایب حق خود را در امر حکومت به پادشاهان 
این سلسله تفویض کنند. در عصر قاجار نیز این سنت عملا برقرار ماند و 
ختی قانون اساشین معروطیت آنران دارای متعمن شد که تخب آنتا 
ظهور حضرت صاحب الامر علم‌ای دین این قانون اساسی را در نظارت 
مستقیم خویش داشتند. این موضوع پس از فترت چند ساله عصر 
رضاشاه» دوباره در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد هرچند که 
به عقیده برخی از مفسران معاصر تقارن اين امر با طرح معروف کمریند 
سبز از جانب جهان غرب و با برنامه های نفتی بریتیش پترولیوم امری بکلی 
اتفاقی نبوده است. بهر حال» حوادث بصورتی جریان یافت که با بایان 
سلطنت دومین بادشاه سلاسله پهلوی» برای نخستین بار در تاریخ هزار و 


۶ ۷۸ 


چهار صد ساله اسلامی ایران آخوندهای شیعه مستقیما حکومت را در دست 
گرفتند و تشکیل " اولین حکومت الله در روی زمین" را اعلام کردند. 

این حکومت " ولایت فقیه" شاید واقعا اولتن حکومت خدا در روی 
زمین نبود» ولی مسلما اولین. حکومتی بود که در آن خدا تا بدین حد از 
جانب گروه محدودی از بندگان خود مورد بهره کشی قرار گرفت. ارزیاببی 
کوتاهی که در صفحات آینده خواهید خواند تنها به همین ویژگی این 
" حکومت الهی" مربوط است؛ زیرا ارزیابی جنبه های سیاسی يا اقتصادی 
یا اجتماعی آن نه کار صفحات محدود انتنه کنات است. نه با توجه به 
کرارشسهای فراوانی که منظما در این راستا در مطوعات فارسی و در 
رسانه های گروهی بین المللی منتشر شده است و مشود ضرورتی خاص 
دارد. 

برداشتهای عقیدتی مکتب ولایت فقیه از همان آغاز بر هیچ واقعیت 
تیاه شته ای قبی نبوده است خی دا عیه: زپرسانس. آن کل به ال 
وجود امام دوازدهم مربوط میشود. امروزه بیش از نیصی از جمعیت شش 
میلیارد نفری جهان به سه مذهب معروف به " توحیدی" یهنی بهودیت و 
مسیحیت و اسلام تعلق دارند. از اين عده دو میلیارد نفر مسیحی هستند» 
نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون نفر مسلمان» و پانزده میلیون نفر 
بهودی. وجود شخصیتی بنام موسی؛ علیرغم تردیدهائی که در این باره 
و حود دارد علی الاصول مورد قبول همه انهاست و وجود پیامبری بنام 
عیسی مورد قبول همه آنها؛ باستثنای اقلیت بسیار کوچک بهودی است. و 
وجود پیامبری بنام محمد مورد فبول بخش ۱,۲۰۰ میلیون نفری مسامان 
است. درین بخش مسامان نیز» وجود اصولی یازده امام اول شیعه مورد 
تصدیق عمومی است» هرچند که مقام امامت آنها مورد قبول نه دهم آنان» 
یعتی بیش از یک میلیارد نفر بخش سنی این جهان اسلامی نیست. ولی نه 
تنها اسطوره امامی عغایب مطلتا مورد قبول هیجیک از این عده تست 
بلکه اساسا وجود خارجی چنین کسی مورد انکان ارفانست: زیر که هیچ 
مدرک قابل قبولی بر آن وجود ندارد و از هزار و صد سال پیش نیز وجود 
ندافته انتتة و هرجه در این باره گفته با نوشته شده صرفا از ناحية خود 
روحانیت شیعه بوده ات هر حدیئی نیز که نقل شده توسط راویان شیعه 
تقل شده است. نه تنها در قرآن ذکری از مهدی موعود نشده. بلکه در هیچ 


۶۷۹ 


اثر مذهبی خود دوران امامان یازده گانه شیعه نیز از چنین موضوعی 
صحبت نشده است» و در این مورد هرچه بدانان نسبت داده شده توسط 
محدثان شیعه فرن چهارم هجری به بعد نسبت داده شده است. راویان 
مسلمان» تا پیش از آنکه اسطوره امامی بنام امام غایب طرح ریزی شود 
بر این اتفاق داشته اند که امام یازدهم پیش از آنکه در جوانی درگنرد 
مردی عقیم بوده و امکان فرزند آوردن نداشته است» و اسطوره فرزندی که 
بعلت عدم تامین جانی هفتاد سال در غیبت صفرای خود از پشت پرده 
توسط کسانی بنام ابراب یا وکلا با شیعیان خویش مربوط بوده و بعد هم به 
غببت کیری رفته است درست بهمین دلیل ساخته شده است که جای او در 
جهان تشیع خالی نمانده باشد» زیرا اصل بنیادی در این جهان تشیع این 
است که دنیا نمیتواند بدون وجود امام دز کرش ».خی دور کات 
کافی؛ معتبرترین کتاب شیعه» که درست در همان زمان تالیف شده؛ تصریح 
شده است که تا شبی که مهدی موعود زاده شد اثری از بارداری در مادر 
ایرانی او» نرجس خاتون؛ دیده نشده بود. صدها حدیث "معتبر" و 
" غیرمعتبر" که در اين باره در جهان تشیع نقل شده و همه نقل قولها و 
تقسیرهاتی که در کتب مختلف شیعه از قرآن و پیامبر و علی و دیگر ائمه 
بمنظور تثبیت این اسطوره بعمل آمده - و هیچکدام از آنها بر مدرکی واقعا 
استوار متکی نیست ‏ بی استثنا کار خود راویان شیعه است و مورد قبول 
روات جهان تسنن یعنی اکثریت عظیم دنیای مسلمان نیست. 

گفتگونی دیگر بر سر اصالت " توقیعی" است که امام دوازدهم در 
اين باره به چهارمین " وکیل" خود علی بن محمد سمری فرستاده و بدو خبر 
داده است که بزودی خواهد مرد و خود امام نیز بامر خداوند به غیبت کبری 
خواهد رفت» و در غیاب او " راویان حدیث" وی تا زمان ظهور مجدد وی 
مورد مراجعه شیعیان خواهند بود. چنین سند سرنوشت سازی باامضای 
امام عصر حقا میبایست با قداستی نظیر قرآن حفظ شده باشد» و با این 
وجود اين توقیع نه در جاتی ضبط شده و نه کسی آنرا بچشم دیده و همه 
آنچه در طول بیش از هزار سال در باره آن گفته یا نوشته شده» تنها از دو 
کتاب حدیث شیعه مایه گرفته است که مدتها بعد از "غیبت کبرای" امام 
نوشته شده اند . 
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زیرا که از نظر بسیاری از محققان حتی بفرض صحت چنین نوشته ای این 
مراجعه بهیچوجه معنی زمامداری سیاسی این راویان حدیث و حکرمت 
آنها را بر ملت یا بر "امت" اسلامی نمیدهد؛ بلکه تنها اين مفهوم را دارد 
که این شیعیان میباید در مورد مسائل و مشکلات مذهبی خود به این 
راویان احادیث مراجعه کنند. نه تنها در گذشته بلکه در همین دوران 
ولایت فقیه نیز فقهای صلاحیتدار متعددی در عین آنکه به اقتضای 
" آیت الهی" خود بر صحت چنین توقیعی صحه گذاشته اند بر این نیز 
حأکید نهاده اند که چنین وکالتی فقط مسائل مذهبی را شامل میشود و 
حکومت سیاسی از آن مستفاد نمیشود. یکی از صریح ترین نظراتی که در 
این مورد ابراز شد نظریه کاظم شریعتمداری بود که از نظر مرجعیت 
مذهبی در مقامی بالاتر از رو ح اله خمینی قرار داشت. 

البته هیچیک از اين واقعیت ها مورد قبول خمینی نبود زیزا نظر 
واقعی او را تأمین نمیکرد. آنچه وی از دوران طلبگی خود در قم بدنبال 
آن نود کنشت فلرات وه و دور اگاهو تاخ‌د ماه او هه سای و 
واقعیتهای ديتی در همین فدرت طلبی خلاصه میشد. و ارضای چنین 
خواستی طبعا مستازم تعبیری از مراجعه به راویان حدیث" بود که 
حکومت سیاسی آنانرا نیز شامل شود. بدین جهت همان کسی که در دوران 
طلیگی خود در مدرسه فیضیه قم در " کشف الامرار* اک و که 
بود که " مجتهدین اصولا خواهان ولایت و حکومت نیستند و حدودی که 
برای خود تعیین میکنند فقط فتوی و قضاوت و دخالت در حفظ مال 
صغیر و قاصر است. و بیرون از اینها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابدا 
نامی از آن نمیبرند" بمحض اینکه باد در جهت مخالف وزید. با قاطعیت 
نوشت: " معنی اینکه مردم در زمان غیبت امام در تمام امورشان رجوع 
کنند به راویان حدیث این است که اطاعت از آنها کنند چه امام آنها را 
حجت خود کرده و جانشین خویش فرار داده است» و جانشین امام جانشین 
پیغمیر و حجت امام عصر در روی زمین است و خدا اطاعتش را واجب 
فرموده است» یعنی رد آنها رد اما و رد امام رد خدا» و رد خدا شرک به 
خدا است". و هم او در جای دیگر نوشت: " اجرای تمام قوانین مربوط به 
حکومت بعهده فقها است. یعتی پاسداری از حدود و ثغور مسلمانان و 
گرفتن خمس و زکوة و جزیه» و اجرای حدود و فقصاص, و حفظ مرزها و 
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نظم شهرها و همه و باز نوشت: " فقتهای اسلام حچت بر مردم هستند» 
همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود. حجة الله کسی است که خداوند 
او را برای انجام آمور مقرر فرموده است و فقها نیز از طرف امام حجت بر 
مردم هستتد » ِ یعنی همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده 
است.. در موزد نحوه و مفهوم این واگذازی نیز خود او مشخص کرد که 
" وقتبکه فرد لایقی که دارای دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد با 
خیزد و تشکیل حکومت دهد او همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم در 
امر اداره جامعه داشت دارا است و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت. 
کت بعدا اعلام کرد که " همه اینهاتی که با ولایت فقیه مخالفند اصولا 
با خداوند تارک و تعالی مخالفند". 

با اینهمه» شرایط جهان مترقی قرن بیستم شرایط ایران صفوی قرن 
شانزدهم نبود تا چنین ادعائی توانت: اسان پذیرفته شود. بدین جهت در 
دوران صد روزه نوفل لوشاتو» کارگردانان تبلیغاتی فقیه اعظم - که بعدا یکی 
از آنها به دستور وی اعدام شد» و دیگری از مقام ریاست جمهوری بمقام 
جاسوس استعمار تنزل یافت و راه فرار از کشور در پیش گرفت» و سومی از 
فش وزارت یه وله وان کازیم پرماده کی نز تما نود کندیعای ات 
افکار عمومی در داخل و بخصوص در خارج ایران میباید بصورت تاکتیکی 
راه عوض کند و در مصاحه ها و گفتگوهای حضوری جود سر آن ضوابطي 
تکیه بگذارد که مورد فبو و علاقه جهان متمدن باشد و نه آنجه واتعا 
مورد خواست خود اوست. بعدها ابوالحسن بتی صدر که "امام" پیش از 
آنکه مسلمانی او را انکار کند و او را خادم امریکا بداند وی را فرزند 
معنوی خود شمرده بود» در کتاب " خیانت به امد" خود نوشت: 
" پرسشهای عموم خبرنگاران و روشنفکران در توفل لوشاتو کلا از ۱٩‏ مورد 
تجاوز نمیکرد؛ و قرار شد که پاسخهای آنها را پیشاپیش آقایان یزدی» 
قطب زاده» احمد خمینی» موسوی خوئینی ها و خود من تهیه کنیم تا او 
در پاسخ خبرنگاران براساس آنها جواب بدهد. از نادانی های آقای خمینی 
نه تنها نگران نبودیم» بلکه گمان داشتیم که بدلیل همین نادانی ها ایشان 
بعدا در کارها دخالت نخواهند کرد» اما واقعیت بخلاف تصور ما از کار 
درامد." و هم او» در جای دیگر همین کتاب» در باره کتاب "ولایت فقید* 
خمینی نقل کرد که " ما در پاریس کتاب ولایت فقیه آقای خمینی را که 
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ص‌صمو شلد درسهای او در نحف بود خواندیم و اثر | بی محت وا یافتیم. افای 
بهشتی نیز در آنزمان که هنوز کسی گمان سرنگوتی رژیم شاه را نمیبرد» 
مجموعه این درسهای ولایت فقیه را خوانده و انرا مایه بی‌ابرونی شمرده 
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و درست از همین هنگام بوه که برنامه ینک بام و دوهواتی ولایت 
فقیه بر پایه ضوابط سنتی مکتب ماکیاولیسم طراحی شد. و رژیمی که 
میبایست اولین حکومت الله در روی زمین باشد یکسره بر شالوده درو 
بنیاد نهاده شد» بطوریکه احتمالا در تمام تاریخ اسلا با آنکه هرگز دروغ 
و فریب کم نبوده است» در هیچ مقطع زمانی و هیچ مقطع مکانی» نمونه 
دیگری نمیتوان یافت که در آن در مدت تنها بیست سال به مردم یک کشور 
اسلامی و به همه جهان اسلا و به همه جهانیان و به تاریخ این اندازه 
دروخ گفته شده باشد که در بیست ساله ولایت فقیه گفته شد. 

بل # 

راهان از روت ال ی رخا 
حجء‌الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت که "فقهاو مجتهدین 
هیجوقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکرده اند بلکه بسیاری از 
علمای عالیمقام با سلاطین همرآهی ها نیز کرده اند و آنها که میگویند 
اسلام با سلطتت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و میخواهند دولت را 
نز نها این کت سول همین اف ون معا آنت الین کشت کرو ی 
" سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و خداوند امر 
فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند» بهمین جهت است که فقها و 
علما هميشه از سلاطین اعراض کرده اند ". 

در نوقل لوشاتو» در هفده مورد مختلف تأکید کرد که در ابران 
اسلامی" شخصا هیچ نقشی را در اداره امور مملکت بعهده تخواهد گرنتت 
و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنهابه ایفای نقش ارشادی اکتفنا 
خواهد کرد. ولی بمحض بازگشت به ایران» هم بر مسند رهبری نشست» هم 
مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعة دفتر رهبری کرد؛ 
هم کلاه خود فرماندهی کل فوا را بر سر گذاشت. 

در توفل لوشاتو سیزده بار تصریح کرد که در ایران اسلامی" 
روحانیون خودشان هیچیک از مناصب حکرمتی را عهده دار نخواهند شد 


ولگ 


و نقش آنها نیز مانند نقش خود او صرفا نقشی ارشادی خواهد بود. ولی 
در " ايران اسلامی" او؛ عمامه داران کلیه مقامات بالای حکومتی: ریاست 
جمهوری» نخست وزیری وزارت» سفارت» ریاست دیوان عالی کشور؛ 
استانداری» فرمانداری؛ اداره امور مقننه و قضانیه و رساته های گروهی را 
در انحصار خود گرفتند و رهبر عالیقدر انقبلاب اعلام کرد که آنهانیکه 
میگویند روحانیون نباید مصادر امور حکومتی باشند دشمتان خدا و 
رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. _ 

فرتفل تعرس وتکار مزکنا قولدای ک‌وولت اسلانی 
دولتی کاملا دمکراتیک خواهد بود» همه نهادهای فشار و اختناق در آن از 
فان و اهد زیت هم کرادت انست عفیده خوروی وا ارادا نان 
کند؛ مطوعات و رادیو و تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود» 
تشکیل هرگونه احزاب و اجتماعات حتی احزاب کمونیستی مجاز خواهد 
بود» تصام اقلیتهای مذهیی برای اجرای آداب دتتین خود آزادی کامل 
خواهند داشت. دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد 
برنامه سیاسی آن آزادی و دمکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در 
همان نخستین ماه تار کت خود به ایران» در همین باره گفت: "به اینهانی 
که از دمکراسی حرف میزنند گوش ندهید. اینها با اسلام مخالفند. هر 
کس جمهوری بخواهد دشمن ما است؛ هر کس صحبت از جمهوری 
دمکراتیک بکند دشمن اسلام است. اینهاتی که فریاد می زنند که باید 
دیگرانت باشه انتها مسشترشان عر از ما است.می فا اتقتلات: کون 
دمکراتیک و اینها را سکنند ميشکینم. به اين روشنفکران هشدار میدهم 

فتوفل توشاتو با رها تاکن کری کف ون عیشت انتلرمی سار 
نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و صرد نخواهد بود. زنها در جمهوري 
اسلامی در نوع پوشش خود؛ نوح تحصیلات خود» نوع فعالیت خود کاملا 
آزاد خراهند بود» بهمانطور که مردها آزادندگ و در " حکومت اسلامی" او 
شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند» 
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زیرا اين امر بعهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها؛ و 
" گشودن مبحشی بنام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش 
غیرتوحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است". و وقتیکه گفته 
آیت اله موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و بلندپایه ترین مترجع 
قضاتی جمهوری در خطبه نماز جمعه که " وظیفه زن در اسلام اين است که 
کنیز مرد باشد" مورد اعتراض خانم گوهرالشریعه دختر آیت اله شهید 
دستفیب شیرازی و نمایندة مجلس شورای اسلامی قرار گرفت» مقام عالی 
قضاتی جواب داد که آنچه گفته است دقیقا قانون اسلام است و جای 
عذرخواهی ندارد ! 

در نوفل لوشاتو» مدعی شد که فقط مطالیه حقوق اولیه بشر را در 
ایران دارد و چیزی بجز اجرای دقیق بیانیة حقوق بشر نمیخواهد. ولی هم او 
در همان نخستین روزهای بازگشت. در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و 
پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهائی که صحبت از حقوق 
بشر میکنند عمال استعمار هستند. 

در توفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن 
یا ندادن رای آزاد خواهد بود و رأی او مرچه باشد محترم شمرده خواهد 
شد. ولی هم او در فردای رفراندم فروردین ۱۳۵۸ اخطار کرد که ما همه 
اینهائی را که به جمهوری اسلامی رای ندادند یا انتخابات را تصریم کردند 
منافق ميدانیم و طوری سرکویشان میکنيم که از این جرئومه های فساد 
اثری باقی نماند. 

در نوفل لوشاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در 
جریان دادرسی بطور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر 
جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت نوی 
داد که " اين هائی که در بازداشت هستند ر مقامات عالیرتبه رژیم پیشین) 
متهم نیستند بلکه مجرمند. باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همة آنها 
را کشت. اصلا احتیاج به محاکمه آنها نیست و هیچگونه ترحمی هم در 
باره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولا محاکمه ندارد و باید او 
را کشت*. 


در همان روزهائنی که " آیت اله نوفل لوشاتو" بطور پیگیر به 
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روزنامه ها و رادیوها و تلویزیونهای جهان در بارة تعمهد صادفانهة خرد به 
رعایت دمکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف میداد؛ بسیاری 
از بزرگواران روشنفکر و واقع بیین کشورهای صاحب این تلویزیونها و 
رادیوها و روزنامه ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان 
قول شرف مبدادند که در صحت گفته های آیت اله تردیدی نمیباید کرد. 

آندریو یانگ رتیس هیئت نمایندگی امریکا در سازمان ملل متحد 
و نمایندة شخصی برزیدنت کارتر» اطمینان میداد که: 

"نهضت خمینی تحت تأثیر سیستم آموزشی امریکا بوجود آمده 
است و از آن نیز الهام میگیرد. چیزیکه میتوانم با اطمینان بگویم این 
است که آرمانهای انقلاب ایران همان آرمانهای نهضتهای جهانی حقوق بشر 
است. وقتیکه اين انقلاب جا بیفند همه جهانیان درخواهند یافت که خمیشی 
یکی از قدیسان عصر ما بوده است". 

و ریجارد فالک» استاد دانشگاه و کارشضناس برجسته مسائل 
خاورمیانه و جهان اسلامی» در روزنامة نیویورک تایمز مینوشت: " بسیارند 
کسانی که از اين انقلاب بعنوان زیباترین لحظه تاریخ اسلام نام میبرند» زیرا 
ایین انقلابی است که توانسته است سرمشق تازه ای را از یک اتقلاب 
را و۳ و 
نمونه ای از یک حکومت کاملا انسانی» که خود ما هم بدان احتیاج مبرم 
داریم به کشورهای جهان سوم عرضه دارد ". 

و ریچارد کاتم» استاد دیگر دانشگاه و مشاور ممتاز وزارت امور 
خارجه امریکا؛ با قاطعیت میگفت: " میتوانم اطمینان بدهم که آیت اله 
خمینی بهیچوجه خواستار حکومت نیست؛ و بمحض مراجعت به ایران به 
حجره درس خودش بازخواهد گشت". 

و ویلیام سالیوان» سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم 
بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست خاورمیانه ای این کشور؛ به دولت 
خود گزارش میداد که " آیت اله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی 
بعهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با 
گرایش بسیار قوی غرب گرایانه خواهد شد". 

و در همان گرم گرم بانوی جدیدالاسلام انگلیسی؛ فاطمه خانم نت 
در مصاحبه ای پرسر و صدا با مجله اسلامی زن روز جای تردیدی باقی 


«۹ 


فسگذاشت کا "اما خی اسلا یگ امفی است: زفیری مانته آو ور 
تمام تاریخ نبوده است و فکر نمیکنم که بعد از این هم پیدا شاد 

در اوائل قرن ما ۷62/5 ۷۷:۱۱:۵۳ شاعر نامی ایرلندی و برنده 
جایزة ادبی توبل سال ۰۱۹۲۳ نوشته بود: " وقتیکه روشنفکران چیره دست 
کارشان را بخویی انجام داده باشند» یعنی توانسته باشند بهترین مردمان 
جامعه خویش را از باورهای دیرینه خود جدا کنند و دلهای بدترین آنها را 
از کینه و تفرت بیاکنند» مطمشن باشید که وحی جدیدی در آستانه تزول 
است و چیزی به ظهور یک مسیح تازه باقی نمانده است". و در همین 
سالهای خود ما نیز ۲69۲۵۷ ۲6۵15 متفکر چپگرای فرانسوی کمابیش در 
همین زمینه در ماهنامه معروف لوموند دیپلماتیک نوشت: " درسهای 
اخلاقی که بسیاری از بزرگان جهان ما در ایفای رسالتی پیامبرگونه به مردم 
جهان سوم میدهند شباهت به گلهاتی دارد. که در گورستان ها میرویند» زیرا 
بهرحال وجدان مسیحی افتضا دارد که پیش از اعدام محکومین به مرگ 
کشیشی برای آنها موعظه کند.* 

هم صداقت اسلامی یک " انقلاب صلحجویانه و بی خونریزی" که 
میبایست نمایانگز زیباترین لحظات تاریخ اسلام باشد» و هم روش 
گاندی وار رهبر اين انقلاب» درست در همان روزها در خیابانها و میدانهای 
پایتخت و شهرستانهای ايران به نمایش گذاشته شد. گزارش مبسوطی از 
آترا در کتاب " تاکتیک ها و تکنیک های انقلاب" نوشته محسن رضانی 
فرمانده سپاه پاسداران میتوان خواند: ... استفاده از تکنیک رنگ کردن 
لباسهای افراد معین با جوهر قرمز یا خون گوسفند بمنظور ایجاد جنون 
خون که در تحریک اجتماعات اثری معجزه آسا دازد نار کماسته سیون 
کنان حرفه ای زن و مرد در قبرستانها برای جلب توجه وسایل ارتباط جمعی 
یعنی خبرنگاران مطبوعات خارجی و رادیوها و تلویزیونها و خبرگزاریها که 
میباید به تعداد هرچه بیشتر و به دفعاتی هرچه زیادتر به این قبرستانها 
آوز ده شون دنو خر آوردت اين احساس که اختناق دولتی بسیار شدید و 
شماره قربانیان آن بسیار زیاد بوده است» استفاده وسیع از تکنیک "تابوت* 
از راه ترتیب دادن مراسم ساختگی تشییع جنازه شهدا. جا دادن یک یا چند 
آخوند در صفوف مقدم تظاهرات برای نشان دادن نقش رهیری روحانیت در 
انقلاب. ..* 


۸۷۲ 


کارگردان اين انقلاب " اسلامی* که با آنکه به سربازی هم نرفته بود 
بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشگری یافت نتیجه گیری کرده است که 
" این شیوه هانی که ما در انقلاب ایران بکار گسرفتیم بطنوری نستایج 
رضایت بخش ببار آورد که میباید در آینده سرمشق ساير انقلابات 
کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد". ۱ 

یکی از فجیع ترین جنایات همه تاریخ انقلابها و مبارزات سیاسی 
جهان» در همین راستا و با همین طرز فک در گرماگرم نخستین 
فعالیتهای انقلابنی در تابستان سال ۱۳۵۷ بوقوع پیوست. و آن ماجرای 
حریق سینما رکس آبادان بود که در آن بیشتر از چهارصد زن و مرد و 
کودک در سالن این سینما زنده زنده در آتش سوختند» زیرا درهای سینما 
طبق نقشه قبلی بسته شده و از بیرون ققل شده بود و سیمهای تلفن نیز از 
خارج قطع شده بود. ۱ 

دستگاههای تبلیغاتی پیامبر نوفل لوشاتو در داخل کشور با 
پولهای بیحسابی که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی 
در اختیار داشتند از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند 
روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیسای ارفرانس به ایران 
بازگردد» روزنامه جنبش جارچی انقلاب» در صفحه اول خود نوشت: 

"امام می‌آید. با صدای نوح. با طیلسان ابراهیم؛ با عصای 
موسی؛ با هیات عیسی با کتاب محمد. و دشتهای سرخ شتقایق را 
میپیماید» و خطبه رهائی انسان را فریاد میکند. وقتی که امام بباید» دیگر 
0 
به باجگزاران باجی نمیدهد. مردم برادر هم میشوند و نان شادیشان را با 
یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم تکنت: دنک صفی در کار نخواهد بود: 
صفهای نان و گوشت» صفهای نفت و بنزین» صفهای مالیات صفهای 
نامنویسی برای استعمار؛ و صبح بیداری و بهار آزادی لیخند میزند. باید 
امام بیاید تا حق بجای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار 
نماند. این را من از کلام خدا میگویم» در سورة مبارک اسری". 

صاحب طیلسان و عصا و کتاب خود در همان هفته های اول 
بازگشت از به همه مستضعفان چشم براه پیام فرستاد که: " فقط به این 
دلخوش نباشید که ما برایتان مسکن میسازیم» آب و برق را برای طبقه 


۰۸۸ 


مستمند مجانی ميکنیم اتویوس را برای طبقه مستمند مجانی میکنیم. 
البته همه‌اینها را ميکنيم؛ اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما 
همانطور که دنیایتان را آباد میکنیم آخرتتان را هم آباد میکنیم*. و اندکی 
بعد از آن بمناسبت آغاز سال نو اعلامیه داد که " بزودی همه مردم ایران 
صاحب خانه و مسکن شخصی خواهند شد". 

البته روزها و هفته ها و ماهها گذشت و نه مستضعفی صاحب 
مسکن شد. نه آب و برقی مجانی شد. نه نفتی به رایگان به کسی تحویل 
داده شد نه اتوبوسی برای طبقه مستمند مجانی شد. در عوض هصم 
" صفهای نان و گوشت" و هم " صفهای نفت و بنزین" طولانی تر شد. و نه 
تنها بهای خانه و نقلیه و پوشاک بلکه بهای ضروریات روزمر؛ زندگی در 
متا اف ان تفن که کار ذها بهاسخی ان که هت 
مستضعفین از همین امام شنیدند که: "هی میگوئید گرانی است. هی 
میگوئید کمبود است. هست که هست. بیائیم نوامیس خودمان را؛ اسلام 
خودمان را بخطر بیندازیم که گوشت گران ایو متا گران است و مردم 
ناراضی هستند؟ بیائیم و همه زحمتهای انبیاء علیه السلام را بباد فنا 
بدهیم؟ چرا آدم نمیشوید؟" و در پیام سالگرد چهارمین سال جمهوری 
اسلامی» این هشدار را دریافت داشتند که: " خداوند تعالی عنایات خاصه 
غیبیه خودش را بر شما ارزانی فرموده. ار از وضعی که الان دارید 
شکرگزار تباشید خوف آن را دارم که خداوند قهار بر شما غضب فرماید و 
خدای نخواسته تر و خشک را با هم بسوزاند و راه گریزی هم برایتان 


سریال تکراری وعده و درون در دوران پس از نوفل لوشاتو نیز با 
همان آهنگ پیشین ادامه یافت. در دوازدهم فروردین ماه ۸ پس از 
رفراندم عجیب و غریبی که در آن برای نخستین بار در جهان از مردمی 
خواسته شده نود به رژیمی رای بدهند که در باره مشخصات و مرامنامه و 
هدنهای آن هیچگونه اطلاعی بدانان داده نشده بود» رهبر انقلاب در پیام 
رافتوشی شوه ار ملت خزاست که" آکتون تشادن طنعه فاطلر نامسا 
خود به مجلس موسسان» قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب 
برسانید که اين وظیفه ای شرعی است*؛ ولی همین رهبر» در آستانه تشکیل 


۶۸۹ 


مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگی بنام خبرگان را که صرفا از 
عمامه داران دستجین شد: خود او تشکیل شده بود جانشین آن کرد و این 
بار رأی دادن به اين یکی را وظیفه شرعی دانست. و بعنوان محکم کاری 
در مجلس معارفه با تمایندگان همین مجلس خبرگان» هشدار داد که: 
" کسانیکه بخیال خودشان روشنفکر هستند و مجلس موسسان میخواهند و 
خاش گای‌هرانی تست اسان با اسلا مالفته وتا با انا 
بهمین صورت عمل خواهیم کرد ". 

در پیام رادیوتی سالروز پیروزی انقلاب اعلام کرد که باید بهرقیمت 
شده باشد انقلاب خودمان را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم: ولی هم 
او تنها یکسال بعد در پیام رادیوئی دیگری اطمینان داد که ما قصد صدور 
انقلاب خود را نداریم و این شایعه ای است که دشمنان ما پراکنده اند. 

در منشوری هشت ماده ای در تایستان سال ۱۳۷۱۱ فتوا داد که 
کسی حق ندارد بر دیگران جاسوسی کند» زیرا قرآن میفرماید که بعضی از 
اهل ایمان بر بعضی دیگر جاسوسی نکنند؛ ولی هم او در پائیز همان سال 
به " دانش‌آموزان عزیز" پیام فرستاد که معلمین خود را زیر نظر بگیرند و 
انحرافات آنها را محرمانه به مسئولان امنیتی گزارش دهند» و از معلمان 
نیز خواست که کارهای مشکوک شاگردان خود و اولیای آنها را به همین 
مسئولان گزارش کنند. 

در پیام رادیوئی دومین سالگرد انقلاب گفت: حق ۳ دادن برای 
همه احاد و افراد جمهوری اسلامی وجود دارد. چرا باید نظامیان از حق 
دخالت در تعیین سرنوشت خودشان ممنو ع باشند؟ اینها از دور:ة طاغوت 
است"*» ولی هم او تنها دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام هشتم 
اظهار داشت: " برای نظامی ها جایز نیست که وارد بشوند در سیاست. اون 
طرفدار ایکون طر نانک یگ اس تضعا ج روط رد که 
مجلس چه میگذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران 
چه مربوط است؟ برای هیچکدام جایز نیست این." 

در زمان حجة الاسلامی خود در قم به " حضور مبارک اعلیحضرت 
همایونی" تلگراف کرده بود که بقرار مسموع دولت در صدد است در 
انجمنهای ایالتی و ولایتی به زنها حق رأی بدهد و اين برخلاف شرع مبین 
و موجب نگرانی علما و عامه مسلمین است. و در نوروز سال ۱۳۶۲ بنام 


۹۰ 


روحانیت قم اعلامیه داد که " دست‌گاه حاکمه ايران به احکام مقدسه اسلام و 
قرآن تجاوز کرده و میخواهد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند". ولی 
هم ای در مقام ولایت فقیه از زنان عضو کمیته های اسلامی خواست که با 
رفتن خودشان بر سر صندوقهای انتخابات و دادن اراء هرچه بیشتر وظیفه 
اسلامی خودشان را انجام دهند تا توطئه های دشمنان اسلام را خنشی 
۱ در همان زمان حجء‌الاسلامی خود؛ در کشف الاسرار نوشته بود: 

تیان رورا دی که ین اتصان :۵ خیرافت و اسان مسکوم 
کرده اند و عمرین الخطاب یاوه سرائی بود که تا قیامت نمونه کفر و زندقه 
است" ولی هم او بعدا در مقام ولی فقیه جمهوری اسلامی فتوی داد که 
" آنها که میان شیعه و سنی اختلاف میاندازند نوکران استعمارند و 
ما ورن دارند تا نگذارند اتحاد بین تشیع و نوات نک و 

اندکی بعد از اين اظهارنظر» معمر قذافی رئیس جمهوری جنجالی 
" جماهیریه" لیبی که خودش داعیه رهبری اسلامی دارد؛ در مصاحبه ای با 
نشریه کریتن " القبس" گفت؛ 

" این موضوع سنی گری و شیعه گری بعد از نازل شدن قرآن بوجود 
آمده است و هیچ ربطی با خود مذهب ندارد. اگر تسنن سنت پیغمبر است 
پس همه مسلمانان باید سنی باشند. این مسئله شیعه گری افسانه ای است 
که با علی بن ابیطالب پایان یافت و هرچه مربوط به بعد از آن است افسانه 
است. اگر رهبران ایران بگویند که انقلاب آنها انقلاب شیعه است؛ در 
آنصورت این فقط یک جریان فرقه ای است» یک انقلاب نیست. از نظر من 
فرقه گراتی شیعه و فاشیسم و صهیونیسم در خطی واحد قرار دارند. مسئله 
ولایت فقیه هم از همیی جعلیاتی است که در اسلام صحبتی از آن نشده 
است". و ولی فقیه اين گفته کفرآمیز را شنید و آنرا به روی خود نیاورد 
زیرا معمر قذافی در مورد موضع گیریهای سیاسی در جبهه او قرار داشت و 
مصلحت سیاسی بر منطق " امر بمعروف و نهی از منکر" میچریید. 

دو مقام بلندپایه» یک رئیس جمهوری و یک نخست وزیر» که هر دو 
از جانب رهبر انقلاب بعنوان مردانی موّمن و خدمتگزار اسلام به سمتهای 
خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی را نداشتند. در هنگام انتصاب 
مهدی بازرگان به نخست وزیری» وی در فرمان خود نوشت که " چون جناب 


۶:۱ 


آقای مهندس مهدی بازرگان مردی است فاضل و متین و حتدین» ایشان را 
تنها یکسال بعد؛ در باره همین مردی که خودش مخالفت با او را قیام بر 
ضد خدا دانسته بود گفت: این آدم اصلا صلاحت حکومت نداشت و افکار 
انحرافی داشت و مصلحت شرع اقتضا میکرد که از کار برکنار شود. و در 
هنگام ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدرء در پیام نوروزی خود تاکید 
کرد که " آقای بنی صدر مسلمان است» مومن است. خدمت‌گزار است» و 
هرکس در هر مقامی شرعا باید ایشان را تأیید کند. مخالفت با ایشان کار 
دیگر گفت: " اين آدم از اول ادعا میکرد که مسلمان هستم ولی من هم از 
اول میدانستم که دروغ میگوید. بعد هم گفت مخالف امریکا هستم ولی 
همه جا کشیدند هر جا مامورینی دارند.". 

در تمام مدت حکومت خود؛ این ولی فقیه بهمان آسانی که چهره 
عوض کرد. فتاوی شداد و غلاظی را نیز که قبلا همه آنها از جانب خود او 
ضوابط تغییرنایذیر شرعی اعلام شده بود در هر مورد که ممکن بود 
پانشاری در اجرای آنها محظوری برای حکومت او بوجود آورد یا باعث 
دردسری شود به آسانی نادیده گرفت یا عتواص : کرو 

در سالهای پیش از "ولایت" در توضیح المسانل خویش قانون 
حمایت خانواده را که در رژیم سلطنتی وضع شده نود شدیدا نقی کرده و در 
باره آن نوشته بود: " این قانون و احکام اسلام اس و زنانی که بحکم 
این قانون طلاق داده میشوند طلاق آنها باطل است و آنها کماکان زنهای 
شوهرداری هستند که اقفر شوهر کنند زناکارند؛ و کسی هم که دانسته آنها 
را بگیرد زناکار و مستحق حد شرعی است و اولادهای آنها اولاد 
غیرشرعی هستند و ارث تمسر ند » و احکام او لاد زنا بر آنها جاری اشتتت ۳ 
ولی در دوران ولایت فقیه» در مواجهه با شرایط و نیازهای یک جامعة قرن 
پیستمی» این حکم شرعی با چند تغییر کوچک تبدیل به همان قانون پیشین 


۹۲ 


همین ولی فقیه در آغاز جمهوری اسلامی اعلام شرعی کرد که " از 
مهمترین چیزهانی که مغز جوانها را خراب میکند و آنها را به فساد و 
هرزگی میکشاند موسیقی است. اگر بخواهید مملکت شما مستقل باشد 
باید موسیقی را کتار بگذارید و آنرا از رادیو و تلویزیون بکلی حذف کنید. 
موسیقی خیانت است به مملکت". و علیرغم این فتوای قاطع؛ با گذشت 
زمان هم آواز و موسیقی در رادیوها و تلویزیونها دوباره برقرار شد؛ هم 
کتسرواتوار موسیقی دوباره بکار پرداخت» هم گروههای خواننده متعددی از 
جانب جمهوری اسلامی برای اجرای برنامه های موسیقی به کشورهای دیگر 
فرستاده شدند. 

خوردن خاویار و خرید و فروش آن در همان نخستین روزهای 
جمهوری اسلامی ممنوع شد. زیرا ماهی خاویار فلس نداشت و طبق 
قوانین "یهودی- اسلامی" این ماهی حرام بود» ولی وقتیکه به ولی فقیه 
گرارش داده شد که از اين بابت زیان سنگینی به ارزهای وارداتی وارد آمده 
است» چند تن از علمای عظام قلس مختصری در آن یافتند که به رفع 
حرمت از آن انجامید. ۱ 

تغییر ساعت زمستانی و تابستانی .که قبلا از جانب وی غیرشرعی 
شناخته شده بود؛ در دوران ولایت فقیه او بصورت امری شرعی و بلااشکال 
پذیرفته شد. همچنانکه در زمینه فرهنگی اشکالی دیده نشد که برای 
بزرگداشت همان فردوسی که در روزهای اول جمهوری اسلامی طرفدار 
مجوسان و شاهنامه او کتاب نتگ و دروغ دانسته شده بود کنگره ای 
بین المللی در تهران تریتیب داده شود يا ستونهای همان تخت جمشید که 
حجة الاسلام شیخ صادق خلخالی کمر به ویران کردن آن بسته بود آرم 
نشریات جهانگردی جمهوری اسلامی قرار گیرد» و حتی تازه ترین اوراق 
تبلیغاتی این سازمان توریست های بیگانه را به دیدار " ایران» سرزمین 
پادشاهان و شاعران و گلهای سرخ" دعوت کنند. 

یا آنکه در اسلام کشیدن تصویر از صورت انسان منع شده است» و 
با آنکه علامه مجلسی در احادیث معتیره از حضرت رسول اکرم روایت کرده 
است که جبرتبل گفته است ما گروه ملاتکه داخل خانه ای نمیشویم که در 
آن سگ باشد یا تصویری بر دیوار باشد یا ظرفی باشد که در آن بول کنند؛ 
و از حضرت امام موسی کاظم نقل کرده است که " تماز مکن در خانه ای 


ولگ 


که تصویری در آن باشد» و اگر چاره ای نداشتی پس اول سر آن تصویر را 
قطع کن یا چشمش را کور کن و بعد نماز بکن* وزارت ارشاد اسلامی 
ولایت فقیه ترسیم شمایل اما حسین را با تعیین جایز: نقدی رسمابه 
مسبابقه گذاشت و از روی تصویر برندة مسابقه هزاران نسخه چاپ و توزیع 
کرد تا در خانه ها به دیوار نصب شود و برنده این مسابته همان هنرمند 
معروفی بود که در طول سالها متخصص ترسیم مینیاتورهای ساقی و 
شراب و رباعیات خیام شناخته شده بود . 

در اینجا طبعا فرصت نقل همه نمونه های این تفییرجهت های 
اسلامی نیست ۰ ِِ" مجموعی از آنها را در دو هزار صفحه کتاب ص‌جم که 
تانات آمام:عفیتن ار سال ۱5۱۱۳۶۶ ۱۳۱۷ کذبا عتوان ‏ کوش توسط 
موسسه تنظیم آثار امام خمینی در قم گرد آوری و از طرف وزارت فرهنتگ 
و آموزش عالی جمهوری اسلامی در تهران بچاپ رسیده است میتوان 


در مکتب ولایت فقیه. ملاک انتخاب ولی فقیه این است که اعلم 
وانقه باشد» هر چند که معلوم نیست فقیهی که عالمتر از دیگران است برای 
رهبری سیاسی مملکت نیز صلاحیتی بیش از دیگران داشته باشد؛ و هر 
چند که در دوران بیست ساله جمهوری ولایت فقیه» هیچیک از دو نفری که 
این مقام را بر عهده داشته اند نه عالم تر و نه صالح تر از دیگران بوده اند. 
ولی آنچه مهمتر است این است که در قاموس این کتب» "علم" اصولا آن 
معنی را که در جهان حاضر از این کلمه مفهوم میشود ندارد؛ بلکه آن 
مفهومی را دارد که در احادیث معتبره از حضرت امام جعفر صادق روایت 
شده است و فبلا در باره آن در همین کتاب توضیح لازم داده شد. 

اطلاعات تاریخی و جغرافیائی این فقیه اعلم در این حد بود که 
" دو هزار سال است امریکا مارا استعمار کرده است" ( در دیدار با 
دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری در سفارت امریکا) و اطلاعات 
فلسفی او در اين حد که " سقراط فیلسوف عظیم الشأن الهی در غاری به 
اعتزال پرداخت و مردم را از شرک به خدا نهی کرد و افلاطون که مصروف 


۱ به صفحات ۰ و ۶۲۱ مراجعه شود. 
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به توحید است از اساتید بزرگ الهیات بود؛ و فیثاغورث حکیم حکمت را از 
حضرت سلیمان نبی فرا گرفت» و انبذقلس فیلسوف بزرگ حکمت را از داود 
اد هیارا طال مین تا خرس اکن دراه نی ار رس 
دیگر حکما و قلاسقه بزرگ الهی بودند". و اطلاعات ریاضی او در این حد 
که: " شما یاوه گویان با زندگانی معنضوی و سعادت اجتماعی صدها هزار 
میلیون نفر ( صدها میلیارد نفر) مسلمان بازی میکنید" و " مقصود این 
قلمهای مسموم این است که چندین هزار میلیون ( چندین میلیارد) بزرگان 
دین را جماد و پوسیده بدانند" و " میلیوتها میلیون (چند هزار میلیارد) 
سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمده اند که ما نام و نشان آنها را 
فراموش کرده ایم و اطلاعات نظامی او در این حد که "این صدلم عفلقی 
که میگوید من مسلمان هستم از همانهائی است که با سیدالشهدا حرکت 
کردند و آنها را به تفنفگ بستند* و اطلاعات فنی او در این حد که 
" اسلام حداقل منجازات راهزنان هوائی را اعدام قرار داده است"*. 

اطلاعات او از گذشته کشور خودش از این بیشتر نبود: " مجوسان 
کتابی داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند» و پیغمبری داشته اند زردشت 
نام که او را کشته اند» و جهاد با اين فرقه واجب است تا آنکه مسلمان شوند 
ناخ قیرل کش با غرایط نو از جطله آنن فرط ایت که یا زان امه 
زنا نکنند» و کفار را بر اسرار مسلمانان واقف نسازند» و چهار پای سواری 
انعر از عفاربای‌شواری فتمانان باشده وی آن ها ربا فد رک ید 
سوار شوند» یعنی هر دو پای خود را بر یکجانب او بزنند" و اطلاعات او 
در باره واقعیتهای امروزی جهان در این حد که: "حالا خدای تبارک و 
تعالی به ملت ما این توفیق را داده که اسلام تا کاخهای کرملین هم کشیده 
شده تا کاخهای سند هم کشیده شده به امریکای ات هم کشیده شده؛» 
به افریقا هم رفته است. حتی به مصر هم رفته است (!)۰ و ملزم کرده است 
هم آنها را که اطاعت به اسلام بکنند". 

احساس انساتی او در مورد کشوری که در آن زاده شده و پرورش 
يافته بود» و در بارةٌ مردمی که هموطتان او بودند نه تنها از احساس 
طبیعی یک روستائی بیسواد بلکه حتی از احساس غریزی بسیاری از 
حیوانات نیز پائین تر بود» و شاید در اين مورد یادآوری پاسخ معروف او 
به روزنامه نگارانی که در هواییمای حامل او از پاریس به تهران احساس او 


۶۹۵ 


را در بازگشت به وطن پس از سالهای دراز دوری از آن جویا شدند نمونه 
روشنی باشد. در تمام دوران "ولایت" او نه تنها اين بیعلاتگی مطلق به 
وطن ادامه یافت» بلکه بصورت دشعتی اشکار با هویت تاریخی و ملی و 
فرهنگی ایران و اصولا با ایران در مفهوم ملی آن درآمد: 

"این حسابهانی که پیش سردم مادی مطرح است که صا ایبرانی 
هستیح و برای ايران چه باید بکنیم درست نیست. ما در خارج از اسلام 
اصولا کشوری بنام ایران را نمیشناسیم و: " اینهاتی که میگویند ملت و 
ملیت بروند گم شوند» این ملیت نقشه ای است که مستعمرین برای ما 
کشیده اند» میخواهند شمارا منحرف کنند از اسلام عزیز. اینها از 
پس ماند: گبرهای متعددی میخورند که صحبت از شنون ملی و از 
پان ایرانیسم میکردند". 

و بموازات این از دیگر کارگردانان دست اول ولایت فقیه در همین 
زمینه شنیده شد که: " تکیه بر تاریخ هخامنشیان و ساسانیان در ایران قبسل 
از انقلاب سوغاتی بود که بمنظور اسلام زدائی از فرنگ صادر شده بود. 
برگزاری هزار؛ٌ فردوسی در سال ۱۳۱۳ و پیراستن زبان فارسی از زبان عربی 
نیز توطنه ای از سوی غربی ها برای نابودی اسلام بود. با توسل به 
باستان شناسی خرابه های تخت جمشید از خاک بیرون آورده میشد تا برای 
ملت ما تاریخی ساخته شود در حالیکه آن تاریخ تاریخ کاملا بیگانه ای از 
اسلام بود. هنرمندان ایرانی از آرش کمانگیر صحبت میکردند» ولی یک 
کلمه ای از داستان کربلا نمیگفتند" ( حسین موسوی» نخست وزیر). 

نمونه گویانی از این دشمنی ابلهانه با تاریخ و مفاخر ملی را 
میتوان در رساله ای منعکس دید که در همان نخستین سال روی کار آمدن 
جمهوری اسلامی؛ بقلم یکی از مقربین مخصوص رهبر انقلاب و اولین 
حاکم شرع برگزيده او در باره کورش کبیر؛ به نام " کورش دروغین و 
جنایتکار" منتشر شد و در آن زندگينامة کورش چنین خلاصه شده بود که: 
" کورش در ۲۵۰۰ سال پیش از یک تیره وحشی برخاست. چون مادرش 
یهودی بود در ۱۳ سالگی تورات را آموخت و با خط و زبان بهودی آشنا 
شد و بعدها دانبال را منصب قضا داد. خواندمسر میگوید که بهمن پادشاه 
او را به دیار فلسطین والی گردانید و قزوینی می گوید که اصولا مادر 
کورش یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود. کورش با سپاه وحشی خود به 
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غارت همسایگان پرداخت و در گیرودار قتل عام با دخترک زیبای یهودی 
که در تاریخ به استر معروف است روبرو گردید و بحجِم شهوت جنسی او را 
سوکلی و معشوقه خود فرار داد . در متون اخار مسطور است که کورش از 
والد:ة خود کیفیت عظم شأن بیت المقدس را شنید و با اموال بیحساب و سی 
هزار نفر استاد بنا و هنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی آنرا مرمت نمود. 
ناگفته نماند که چون نذاد کورش از بهود و فارس است لذا او را قاطر یعنی 
دورگه لقب داده اند. در تواریخ نوشته اند که کورش در جواتی از شدت 
احتیاج مجبور شد لواط بدهد. چون به کارهای پست اشتغال میورزید مکرر 
تازیانه خورد. اصولا اینجور آدمها هميشه مبتلا به انحراف اخلاقی بوده و 
از تن دادن به انواع ذلتها که لواط هم جزو آنها ست مضایقه ندارند". و بعد 
که: " اصولا کسی بنام کورش وجود تاریخی ندارد؛ و انچه در بارة او در 
تورات آمده ساخته و پرداخته بهودیان بایل است که مبخواستند به قصد 
نرویج فحشاء در ان کبک داستانهای سیرایا دروع اوستا و زرتشتی و 
را رانا رو 

سالهای سال ولی فقیه اعلم و اعظم قوانین قضاتی و حقوقی همه 
جهان متمدن را قوانینی نامید که " از مغزرهای سفلیسی مشتی بیخرد 
درآمده* است در حالی که قانون اسلام را خداوند جهان برای همیشه و 
برای همه بشر نازل کرده است و بجز آن هیچ قانونی را در جهان قانون 
نمیداند" و تصریح کرد که: " قانونهای کلی اسلام مانند قانون مالیات و 
قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قتصاص و قانون جلوگیری از ساز و 
نواز و زنا و لواط و قوانین تطهیر و تنطیف همه اینها قوانین ثابت و 
لایتغیر الهی است" و " در اسلام حتی برای مستراح رفتن و مجامعت 
کردن چندین حکم خدائی و فرمان آسمانی آمده و برای معاشرت با همسایه 
و اولاد و عشیره تا مقررات جنگ و صلح و قوانین جزائی و حقوق 
تجارت تکلیف معین شده است.* 

این احکام آسمانی که برای مستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز 
وان اد ده آند. کدامتد ؟ شود ات له شسمتی او آنیتا راافر 
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توضیح المسائل خویش مشخص کرده است: "واجب است انسان در 
دار الخلاء عورت خود را از کسانبکه بالغ شده اند اکّر چه خواهر و مادر 
او باشند» و همچنین از دیوانه و از بچه هائنی که خوب و بد را میفهمند 
بپوشاند. تخلی در محل وقف و در روی قبور مومنین حرام است. در 
صوریکه نجاست دیگری مثل خون همراه با غایط. بیرون نیامده باشد یا 
نجاستی از خارج به مخرج غایط رسیده باشد» یا اطراف مخرج بیش از 
شست. در عیر اینصورت میشود آنرا با پارچه یا سنگ و کلوخ پاک کرد. 
نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است. و نیز نشستن 
رویروی باد و در وسط جاده و خیابان و کوچه و زیردرختی که میوه میدهد 
کراهت دارد» اما زیر درخت بی موه اشکالی ندارد» و مکروه است چیز 
خوردن و حرف زدن در موفع تخلی» ولی اگر ذکر خدا را بگویند منعنی 
ندارد . مستحب است که در موفع وارد شدن به مکان تخلی» اول بای چپ 
را بگذارند و در موقع بیرون آمدن اول پای راست را. همچنین مستحب 
تشد ازند: : و در آنجه به " محامعت کردن* مربوط مش ود) همجنان 


قسمتی از احکامی را که مستقیما توسط خداوند صادر شده است در 
توضیح المسائل» رساله شرعی آیت اله میتوان یافت: "اگر انسان جماح کند 
و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود؛ چه در زن باشد و چه در مرد» چه 
در پیش باشد و چه در پس چه بالغ باشد و چه نابالغ» چه منی بیرون بیاید 
و چه نیاید» بر هر دو طرف غسل واجب میشود. ولی اگر شک کند که 
بمقدار ختنه گاه داخل شده یا نه» غسل واجب نمیشود. ۳ 
بریده باشند اگر کمتر از ختنه گاه را همم داخل کند (!) روزه اش باطل 
میشود ولی اگر شک کند که دخول شده یا نهه» روزه اش صحیح است و اگر 
منی از جای خود حرکت کند ولی بیرون نیاید» يا انسان شک کند که منی 
از او بیرون آمده یا نه» غسل بر او واجب نمیشود. اگر مرد با زن 
نامحرمی که در حال حیض باشد به گمان اينکه عیال خود او است (۱) 
جماع نماید احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد. باید در زنی که در حال 
حیض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منی هم بیرون نیاید» و 
احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. دخول 
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کردن در مقعد زنی که در حال حیض است نیز کراهت شدیده دارد» ولی 
کناره ندارد. اگر شماره روزهای حیض زن به سه فسمت تقسیم شود و مرد 
در قسمت اول آن با زن خود جماع کند باید ۱۸ نخود طلا کفاره بدهد؛ و 
اگر در قسمت دوم جماع کند ۹ نخود؛» و اگر در قسمت سوم جماع کند 3 
آنخود و نیم بدهد. ولی وطی در دیر.( پشت) او کفاره ندارد". در " جاصع 
عباسی" معروف این مقررات نیز افزوده شده است که برهنه مجامعت کردن 
با زنی» یا مجامعت در کشتی و جای بی سقف و زیر درخت میوه دار و در 
وقت زردی طلوع آفتاب و وقت ظهر بجز روز پنجشنبه. و شب اول هر ماه 
مگر ماه رمضان و در وقتی که ماه یا آفتاب گرفته باشد یا بادهای سرخ و 
سیاه و زرد بوزد یا در جریان زلزله. مکروه است. 

دانش پرشکی در جهان امروز یکی از پیشرفته ترین رشته های دانش 
بشری است. در جهان حاضر ما» در بیش از یکصد و هشتاد کشور جهان که 
همگی عضو سازمان بین المللی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد 
هستند» در حدود سیصد هزار بیمارستان و کلینیک عمومی و خصوصی با 
بیش از پانزده میلیون پزشک و جراح و پرسنل پزشکی و پرستار مشفول 
کارند. روزانه بطور متوسط یکصد میلیون نفر تحت درمان پزشکی يا عمل 
ای رکه وتا هتان‌ها سا تفاي از ماههای کی 
مجهز و گاه بسیار مجهز انجام میشود. ششصد هزار پژوهشگر بطور سنظلم 
در همه رشته های پرزشکی و جراحی و داروئی فعالیت میکنند و قریب ده 
هزار نشریه تخصصی يا عمومی در کشورهای مختلف جهان در ارتباط با 
مسائل بهداشتی منتشر میشوند. تقریبا هميشه بخش مهمی از برنامه های 
رادیونی و تلویزیونی کشورهای پیشرفته جهان به گزارشهای بهداشتی 
اختصاص دارد. 

با اینهمه» از دیدگاه مکتب ولایت فقیه. هیچیک از قوانینی که این 
ساختار سراسری بهداشتی و پزشکی جهان کنونی را میگردانند قوانین قابل 
قنول تسده ریرا قفة آنها فزانتی سفلیسی هه که‌تادهتفیی ار 
قوانیتی که خداوند بطور ثابت و تغییرناپذیر برای همه بشر نازل کرده است 
تطبیق نمیکنند. و گوشه ای از این قوانین اصیل الهی را؛ در آنجا که به 
پرشکی و بهداشت ارتباط دارد» خود ولی فقیه در " توضیح الس‌ائل" 
خویش مشخص کرده است: 
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" اگر طبیب برای معالجه زن نامحرم بتواند تنها با نگاه کردن او 
معالجه کند تباید دست به بدن او بزند» و اگر با دست زدن بتواند معالجه 
کند نباید او را نگاه کند. و اگر طبیب برای معالجه کسی تاچار شود که به 
عووت ای نگاه کنق:نانش انستهه در مقابل عورت او گذاشته و در آن نگاه 
کند و به خود عورت نگاه تکند. و اگر زنی بخواهد زن دیگر یا مردی غسیر 
از شوهر خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد باید چیزی در دست 
کند که دست او به عورت آن مرد نرسد. و همچنین است اگر مردی 
بخواهد مرد دیگر یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند یا عورت او را آب 
4 
بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاک است. پس اگر اسباب اماله با آب 
1 در نقعد. کسی وارد شنود ولی بعد از تشون امس اه تحاشتت. ا نود 
نباشد نجس نیست و لازم نیست که تطهیر شود. و چیز نجسی که عین 
نجاست در آن نباشد اگر آنرا زیر شیری که به آب کر متصل باشد یکدفعه 
بشویند پاک میشود؛ و اگر عین نجاست در آن باشد ولی آبی که در آن 
یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد باید از آب شیر در آن بریزند تا آبی که 
از ادا وه و باتک با مه تشعاست تناها شتد. ات کر مهار 
آبی است که اگر در ظرفی که درازی و پهنا و گودی آن هریک سه وجب و 
نیم باشد بریزند آن ظرف را پر کند. در این صورت اگر نجسی مانند بو و 
خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ یا مزه نجاست را بگیرد نجس 
میشود و اگر رنگ و بوی آن تغییر نکند نجس نمیشود. و آبی که به اندازه 
کر باشد» اگر انسان شک کند که از کر کمتر شده است یا نه» حکم آب کر 
را دارد يعتي نجاست را پاک میکند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس 
نمیشود. و کر بودن آب به یکی از دو راه ثابت میشود: اول آنکه خود 
انتان نفین کته دوم آنکه دو مرد عادل شهادت دهند." "بول و غابط 
حیوانی که انسان با آن لواط کرده باشد» و بول و غابط کوسفندی که گوشت 
آن از خوردن شیر خوک محکم شده باشد نجس است؛» و همچنین عرق شتر 
نجس نیست. و از جمله چیزهانی که نجاست را پاک میکنند و آنها را 
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برای درمان دردها؛ جهان پزشکی پیوسته داروهای موثرتر و راه های 
تازه تری را میجوید» و بدینجهت هر روز فرآورده های دارونی کاملتری به 
بازارها عرضه میشوند» ولی برای بسیاری از بیماری ها قبلا داروهای 
مشخصی از منبع آسمانی تعیین شده اند که وصف آنها از زنان ائمه اطهار 
توسط محدثان عالیقدر مکتب ولایت ققیه به ما رسیده است: 

"از حضرت امام جعفر صادق منقول است که از ایشان پرسیدند: آیا 
به حضرت عیسی علیه السلام هم میرسید دردهائی که به سایر فرزندان آدم 
میرسد؟ فرمود که بلی» به او غالبا درد مقعد عارض میشد. و در این 
مواقع به مادرش میگفت که عسل و شاهدانه و روغن زیتون را با یکدیگر 
خمیر کند و برایش بیاورد» و میگفت که اینن معجون را به علم پیغمبری 
طلب کرده است اما از بدمزگی آن کراهت دارد. و نیز در حدیث است که 
مفضل به خدمت آن حضرت شکایت کرد از تنگی نقس» فرمود که بول شتر 
بخور تا ساکن شود. و فرمود که برای معالجه زکام پنبه ای را به رون 
بنفشه آلوده کنند و در وقت خواب در مقعد گذارند. و نیز منقول است که 
شخصی به آن حضرت علیه السلام شکایت کرد که از بسیار آمدن بول آزار 
میکشم؛ فرمود که من خودم هم همین گرفتاری را دارم و چاره آن اینست 
که در آخر شب شاهدانه بخوری که برای تب و درد سر و آزار چشم و درد 
شکم نیز مفید است". 

"و از حضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض 
پیسی در میان بتی اسرائیل بسیار شد. حقتعالی به موسی علیه السلام وحی 
فرمود که به ایشان بگو گوشت گاو را با چغندر بخورند. و از حضرت امام 
موسی کاظم منقول است که بول شتر نافع تر است از شیر او» و از حضرت 
امام رضا روایت است که خوردن انجیر تر و خشک علاج بواسیر است. و 
از حضرت امام علی نقی منقول است که فتح بن خاقان وزیر خلیفه متوکل 
کس بنزد ایشان فرستاد که زخمی بر بدن خلیفه بیرون آمده است که مشرف 
پر هلاک است و چه چاره باید کرد؟ حضرت فرمود که سرگین گوسفند را 
مخلوط با گلاب بر آن زخم بگذارند. پس چنین کردند و زخم کشوده شد*. 

در موارد متعدد حتی نیاز به داروهای خوردنی یا مالیدنی برای 
درمان بیماریهاتی غالبا اساسی نیست. زیرا همه اين بیماریها را با خواندن 
ادعیه ای خاص علاج میتوان کرد. برخی از این سوارد از زبان امه اطهار 
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یا خود پیامبر در معتبرترین آثار مکتب ولایت فقیه مشخص شده اند: 

" در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که 
شخصی به آن حضرت شکایت کرد از درد مقعد» فرمود چون از نماز فارغ 
شوی دست بر مقعد گذار و اين آیات را بخوان... راوی گفت چنین کردم و 
دردم برطرف شد. و ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت دارد که 
هرکس پس از نماز صبح و مفرب هفت بار این دعا را بخواند خداوند 
عزوجل بادهای بدبو و پیسی و دیوانگی را از او دور کند. و از حضرت ابی 
الحسن علیه السلام تقل شده است که فرمود هرکس که هرشب سورف قل 
اعوذ برب القلق را سه بار و سوره قل هواله احد را صد بار یا لااقل پنجاه 
بار بخواند خدای عزوجل هرگونه دیوانگی و جن زدگی و مرض تشنگی و 
فساد معده و جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پییری. و از حضرت 
رسول صلی اله علیه واله روایت شده است که هرکس که در روز ده مرتبه 
لاحول ولاقوة الا بالله بگوید حقتعالی خوره و پیسی و فلج را از او دفع 
رت رم تققفر اعلته آلستا واست آیست که فبخطر 
شکایت کرد که شکم من پیوسته قراقر میکند و صردم صدائی را که از آن 
بیرون می‌آید میشنوند» آن حضرت فرمود هرگاه ارع شدی از نماز شب 
این دعا را بخوان» بدرستی که قرقره شکمت خاموش شود ". 

در ارتباط با مسائل بهداشتی در جهان امروز جای مهمی به تغذیه 
داده شده است. هزاران مرکز تخصصی و آزمايشگاهي» از راه تشریات ویده 
یا در رسانه‌های گروهی یا اطلاعیه های دولتی منظما اطلاعات لازم را در 
باره مواد غدانی طبیعی یا فراورده های مصنوعی غذانی در دسترس 
عمومی میگذارند و هزاران کتاب و نشریه افکار عمومی را بطور منظم با 
خواص یا مضار خوراکی های گیاهی یا گوشتی یا فرآورده های ماشینی و 
درجه کالری و ویتامین و پروتئین و سایر مشخصات آنها آشنا میکنند؛ و 
هم این اطلاعات طبعا بر مبنای بررسیها و آزمایشهای کم يا بیش دقیق 
علمي تنظیم میشود. ولی در اين مورد نیز» " قوانین ثابت و لایتفیر الهی" 
غالبا با این تحقیقات زمینی تطبیق نمیکنند. گوشه ای از این قوانین 
آسمانی را: باز در رسالة اجتهنادی خود آبت اله خمیتی میتوان یافت: 
" خوردن فضله و آلت نری و فرج و بچه دان و حدفه چشم و ذات الاشاجع 
حیوانات حرام است» همچنین خوردن سرگین و آب دماع ولی اگر مقداری 


و 


از آن با حلال مخلوط شود خوردن آن اشکالی ندارد. خوردن گوشت اسب و 
قاطر و الاغ در شرایط عادی مکروه ولی اگر با آنها لواط کرده باشند حرام 
است. اگز با-گاو و گوضفند و شتر نزدیکی کرده باشند بول و سرگین آنها 
نجس میشود و خودشان را نیز باید بی‌آنکه تاخیر بیفتد بکشند و بعد 
بسوزانند» و کسی که با آتها لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدهد. 

ماه موه ای که یل مخت ادا دهاز اب تفه اند بسا میاه 
چنانجه در دست مسلمان باشد حلال است؛ و اگر در دست کافر باشد حرام 
سک اک شاه راون اه فشقت: کته کت فان وی عالب که 
زنده است در آب بیفتد» خوزدن قسمتین که بیرون اتب مانده مانعی ندارد. 
اگر ملخ را زنده بگیرند بعد از جان دادن خوردنش حلال است» ولی اگر ملخ 
مرده ای در دست کافر باشد حلال نیست". 


مسائل قضائی بنوبه خود جای ممتازی در قوانین لایتغیر آسمانی 
دارند» زیرا که مذاهب قبل از هر چیز بر پایه عدالت بنیاد شده اند. البته در 
جهان امروز مقام بسیار مهمی به امور فضانی داده شده است. زیرا که 
حسن جریان زندگی روزمره بشری بیش از هر چیز در گرو اجرای عدالت 
اه بهسن جهته یوار ات مسا تدای و تشک هثل فطای فد 
یکی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری بشمار آمده اند» که دستگاههای 
قضانی کلیه کشورهای جهان و صدها اتحادیه و انستیتو و فدراسیون 
حرفه ای فضائی و چند هزار نشریه رسمی خصوصی کشورهای مختلف دنیا 
نمایانگر آنند. ولی در این مورد نیز» قوانین "سفلیسی" این مراکز تقریبا 
هیچوقت با مقررات ثابت و تغییرناپذیر آسمانی تطبیق نمیکنند و در نتیجه 
عدالت واقعی در روی زمین اجرا نمیشود. گوشه ای از مقرراتی را که باید 
واقعا باجرا درایند تا عدالت بمفهوم اسمانی آن تحقق یابد» همچتان در 
مکتب "ولایت فقیه" میتوان یافت: 

"وی کلیس وان کنن: آزنیی زارف کوو سب شون گنز 
تقاط ار او بتر آید‌یا اگرریک خضیه مردی را ایا نک طرف فترم 
زنی را یا یک طرف مقعد کسی را ببرد» یا پشت او را چنان بشکند که از 
جماح کردن بیفتد بر همه اينها خونبها تعلق میگیرد. و بریدن خصیه راست 
کسی دو ثلث خونبها دارد و بریدن خصیه چپ او یک ثلث. و دادن ده مشقال 


طلا لازم است در صورتیکه متی را بی رخصت زن آزاد و دائمی در بیرون 
فرج او بريزند» اما اگر زن کنیز یا متعه باشد متعی نیست. و در مورد 
خونبهای ولدالز نا مثشل خونبهای. جهودان است. و خونبهای مرد جهود 
مشتصد درهنم شرعی و خونبهای زن جهود چهار صد درهم شرعی است. و 
بر کسی که خود را کشته باشد کفاره واجب نیست (!) و در قصاص ذکر یک 
مرد جوان را به عوض ذکر یک مرد پیر میتوان برید؛ و ذکر ختنه شده را 
نیز عنداللزوم میتوان به عوض یک ذکر ختنه نشده برید... و هرگاه کسی 
کاری کند که منی شخصی در موقع جماع به دشواری بیرون آید باید 
خونبها بدهد. و اگر کسی ذکر کسی دیگر را از پیسخ ییا از حشفه ببرد؛ یا 
خصیه کسی را قطع کند؛ یا هر دو طرف فرج زنی را ببرد» خواه آن زن بکر 
باشد یا نباشد و خواه فرج او بزرگ باشد یا کوچک. و نیز اگر کسی زنی را 
چنان دخول کند که موضع بول و غایط یا مخرج بول و حیض او را بدراند و 
هر دو راه را یکی کند؛ خواه شوهرش باشد و خواه اجنبی» و خواه زن بالغ 
باشد یا هنوز بالغ نشده باشد» بر همه اینها دیه واجب میشود ولی اگر 
مردی موضع بول و غایط زن بالفة خودش را درانیده باشد دیه بر او واجب 

قانون قتصاص جمهوری اسلامی که چند سال پیش توسط مجلس 
شورای اسلامی وضع شد و به تصویب شورای نگهبان نیز رسید» این قوانین 
استمانین را» در آن مواردی که احتمالا مبهم بوده؛ تکمیل کرده است: 

" حد زنا در مواردی که با محارم نسبی یعنی مادر و خواهر و عمه 
و خاله و زن پدر صورت گیرد رجم کردن است» یعنی تا کمر در زمین فرو 
کردن و سنگسار کردن؛ مگر اينکه به شبهه بر آنان دخول کرده باشند یا آلت 
در فرج زن یعنی در پیش یا در پس او (قبل یا دبر) بطور کامل ایب 
تشده باشد. و فرقی نمیکند اگر زنی که با او زنا کرده باشند زنده یا مرده 
دو تای آن شخص مجرم کشته شود و باید که در سنگسار سنگهانی که 
میزنند کوچک باشد تا انکه او را رود ۳ و اگر بر شخصی هم رجم و 
هم جلد سنگسار و تازیانه) واجب باشد باید عورتین مرد را پپوشند و زن 
را پوشیده برنند» و باید که سخت تازیانه بزنند ولی تازیانه بر فرج او نزنند. 
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زنای مرد با زنی که همسر دائمی دارد ولی در اشر مسافرت با حیس و 
مانند آن به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست. هرگاه زنبی 
همجنس یازی کند برای هر بار مساحقه تا سه بار صد تازیانه میخورد» ولی 
در مرتبه چهارم به فتل میرسد و هرگاه دو زن بدون ضرورت زیر یک 
یوشش بخوابند» ولو مساحقه نکنند» تازیانه میخورند. هرگاه کسی به 
شخصی بگوید زن قحبه یا خواهرقحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت 
داده محکوم به حد قذف میشود. ولی اگر آن مرد واقعا خواهرقحبه یا زن 
قحبه باشد حد و تعذیر وارد نمیشود. هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت 
ببوسد تعزیر میشود» همچنین هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع 
کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود بیوند دهد. ولی هرگاه 
دندان کسی را بشکند ولی مجنی علیه قبل از تصاص دندان درآورد در 
صورتیکه دندان تازه او سالم باشد مجرم فقط باید تعزیر شود و اگر دندان 
جدید معیوب باشد مجرم باید تفاوت قیمت بین دندان سالم و معیوب را 
بر دار 9 

واحد پرداخت دیه در هر حال شتر است» حتی اگر فی المثل جرم در 
جامعة مسلمانان فنلاند یا اسکیمو صورت گرفته باشد» زیرا که اسلام بدون 
شتر مفهومی ندارد. براساس فانون ۱۰ ماده ای قصاص که در محلس 
شورای اسلامی تصویب شده؛ دیه شکستن گردن کسی بطوریکه گردنش کج 
ور ۱۳۰ ودیه مصرنت رن یک سل با یکت ویک یا <۱ 
شتر و دیه زخمی که به شکم کسی وارد آید ۳۳ شتر و دیه قطع انگشتان او 
۶ سیر اشت؛: 

در مورد مجازات سنگسار؛ مسئولان عالیرتبه دادگاههای شرع 
اسلامی افزودن توضیحات پیشتری را بر فتوای " امام خمینی" در رسالهة 
قخزیرالوسله ان ضروزی:دانتته انده *فتل ار طریی تکار رش استلام 
است» و جایز نیست که رجم تبدیل به قتل با شمشیر یا اعدام با گلوله و 
امثال اینها بشود» و ناچار باید عمل سنگسار انجام گیرد تا منشاء نزول 
برکات الهی گردد؛ چنانکه مکرر در اخبار آمده است که اقامه رجم در روی 
زمین از نزول چهل شبانروز باران پربرکت تر است. کسی که باید سنگسار 
شود حد الهی در مورد او اجرا میشود خواه مریض باشد و یا سالم؛ چرا 
که منظور این است که او کشته شود و هیچ لزومی ندارد که صبر کنیم تا 
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از نظر مزاجی بهیودی یابد. در این مورد حضرت امام خمینی مد 
ظله العالی در رسالة تحریرالوسیله خود مخصوصا تاکید فرموده اند." 
( محمدی گیلانی» حاکم شرع داد گاههای انقلاب اسلامی مرکز). 

بلندپایگان قضانی دیگر ولایت فقیه در باره نحوه اجرای عدالت 
اسلامی توضیحاتی اضافی داده اند: 

" هیچ حکومتی در دنیا نیست که همه مردم آن بروند به دادگستری. 
اگر بخواهیم حکومت ما اسلامی باشد باید محاکمی داشته باشیم که در 
آنها بشود مجرم را فورا کشت. در جمهوری اسلامی ما داد گاهها و 
دادسرای انقلاب این کار را انجام میدهند" (یوسف صانعی دادستان کل 
داد گاههای مرکن. 

" اینهمه طول و تفصیل لازم نیست. وقتیکه اینها را در کوچه و 
خیابان دستگیر کردیم» بجای اینکه معطل بشویم که چند ماه در زندان 
بخورند و بخوایند و بیت المال را مصرف کنند؛ همان توی خیابان 
محاکمه شان میکنيم و همینقدر که دو نفر پاسدار بضرر آنها شهادت بدهند 
بدون معطلی تیربارانشان ميکنيم. اصلا باسدار بآ هت کار اشتت:* 
( موسوی اردییلی رئیس دیوان عالی کشور). 

" در کار داد گاههای انقلاب اسلامی» بعد از تشخیص هویت مجرم 
برای جزای او فرصتی جایز نیست» یعنی اينکه اجرای حکم خدا در 
داد گاههای انقلاب تاخیر ندارد" ( نحف‌آبادی» رئیس دادگاه انقلاب اسلامی 
آذربایجان). 

" از نظر اسلام یک دختر نه ساله بالغ شمرده میشود و اسلام اجازه 
میدهد که چنین کسی را در صورت دست‌گیری در تظاهرات ضدانقلاب 
همانحا کنار دیوار بگذاریم و کلوله بزنیم" ( اسداله لاجوردی دادستان 
انقلاب تهران). 

"ما در اینجا کسانی را در زندان داریم که حدود شش هفت ماه 
حتی یکسال است در بازداشت هستند و هنوز اسم خودشان را هم به ما 
نمیگویند. میگونید چند تا ضربه شلاق هم به اینها نزنند؟ امام فتوی 
داده اند که اینها اگر زیر تعزیر جان هم بدهند کسی ضامن مردنشان نیست. 
بفرض پانصد نفر از اینها در زندان بمانند. کجای دنیا خراب میشود؟* 
( موسوی اردییلی» رئیس دیوان عالی کشور). 


" اشخاصی به دادگاه شرع اج دادند که در تشخیص هویت 
بعضی از اعدا م شدگان افاه‌ هو انشا تام کست ان دیگری گرفتسه 
شده اند. به آنها ۳ اشکالی ندارد» در.عوض اینها در آن دنیا شهید 
محسوب خواهند شد". (یوسف صانعی دادستان کل داد گاههای مرکز). 

" دادگاههای انقلاب اسلامی در انجام وظیفه خود کوتاهی 
کرده‌اند. زیرا از پیروزی انقلاب به بعد آن اندازه که باید اعدام نکرده آند. 
مااز بابت این مسامحه کاری از امام و از مردم معذرت میخواهیم" 
( محمدی گیلانی» حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز). 

با این وجود اینها همان دادگاههانی هستند که یکی از خود همین 
آیت اله ها در حوزة علمیه قم در بار؛ آنها گفت: "به ایین آسانی که در 
داد گاههای انقلاب آدم میکشند گوسفند نه تفت 3 . (مکارم 
شیرازی امام جمعه قم). 

در نخستین سخنرانی خود در بازگشت به تهران ( بهشت زهرا؛ ۱۳ 
بهمن ۱۳۵۷ رو ح اله خمینی ادعا کرد که حکومت فاشیستی اقتصاد 
مملکت را بکلی خراب کرده و ايران را بصورت ویرانه ای درآورده است» و 
زونه فر لت انیم استت ماقرا بسا ات مه 
مملکت پایه ریزی کند. در اين باره حسینعلی منتظری؛ ‏ ولیعهد اما به 
رئیس کل بانک مرکزی ایران رهنمود داد که "برای اداره امور اقتصادی 
آینده و آشنا کردن مأمورین بانکها و سردم با معاملات شرعیی باید 
مسئولین اين امور به رساله فقهی حضرت امام خمینی مراجعه کنند تا 
حدود و شرایط مضاربه و مضارعه و جعاله را خوب درک کنند و مشلا 
خیال نکنند که فرقی بین ریا و مضارعه نیست". 

این حضرت امام خمیتی بفیر از حکم اقتصادی معروفی که در 
سومین سال ولایت خود صادر کرد و در آن افتصاد را خاص الاغ دانشت 
در مدت تبعید خود در نجف سه اثر به زبان عربی در باره مسانل اقتصاد 
اسلاعن یوق که البکاست انیت و "المتاق ال ام 
" کتاب البیع" نام دارند» و خلاصه مطالب هر سه آنها در رساله 
تحریرالوسیله او - که آن نیز به زبان عربی است- نقل شده است. وجه 
مشترک این هر سه کتاب و احکام آنها این است که امام با واقع بیتی 
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فراوان عصری را که در آن زندگی میکند با عصر صدر اسلامی عوضی 
گرفته و قرن بیستم مسیحی را قرن دوم هجری دانسته است: ۱ 

" مالیاتهای اسلامی باید منحصرا از طریق خمس و زکوة یا جزیه 
یعنی مالیات بر نفوس و اراضی بهودیها و مسیحی ها که در پناه اسلام 
بسر میبرند» و همچنین خراج از اراضی کشورهاتی که دولت اسلامی فتح 
کانتت :و ضیرات اتپانشکه رده آنتقی وارف تداخعه اند وختزل شوید: 
وصول هر مالیات دیگری از هر راه که باشد خلاف شرع است. از جمله 
وصول مالیات کمرکی خلاف شرع است و نه تنها برای کشور لازم نیست 
بلکه خیلی هم ضرر دارد و باید لغو شود." 

" ارتفاعات کوهها و گیاهان و درختان و سنگها؛ مال امام است؛ 
شین و رناهای قهرها و عیره‌ها مزر انفال است و صا سال آشتاء 
است. غنانم برجسته مانند اسب عالی و لباس گرانبها و شمشیر گرانقیمت 
و کنیز خوبرو مال امام است و همچنین ارث هر کسی که بمیرد و وارث 
نداشته باشد مال امام است. 

معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب و نفت و گوگرد و ذغال 
سنگ و نمک و گل سرشور و گل سرخ اگر منافع حاصله از آنها به ۲۰ 
دینار» معادل ۱۵ مثقال طلای سکه دار» برسد مشمول مالیات خمس 
میشوند» همجنین است مال گنج جه در شهرهای کفار و جه در زمین 
اسلام» چه در اراضی بایر و چه در زیر اثار اسلامی پیدا شود. انچه در 
شکم حیوان خریداری شده پیدا شود نیز در حکم گنج است و همینطور آنچه 
در شکم ماهی پیدا و 

اينکه صنایع را برای مخترع آن به ثبت میرسانند و دیگران را از 
تقلید آن منع میکنند از نظر شرع باطل است فقط امام که والی مسلماتان 
است حق دارد صنعتی را به ثبت برساند تا نرخ ثابت برای آن معین بماند.* 

وقتیکه در عمل این رهنمودهای آمام با همه اهمیت آنها و با همه 
اسلامی بودن آنها مشکلات اقتصادی یک جمهوری قرن بیستمی را حل 
نکرد» دست اندرکاران بقکر آن افتادند که از تخصص های جانبی دیگر نیز 
کک اک هون هس یرای انتاسن تسد که بارعا 
ایجاد یک اقتصاد سالم و شکرفا مراجعه به تحقیقات و نظریات حضرت 
آیت اله العظمی منتظری و حضرت آیت اله مشکینی و خطبه های نماز 
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جمعه آقای رفسنجانی است" ( مجلس شورای اسلاممی» جلسه ۷ خرداد 
۲) و روزنامه ارگان حزب جمهوری اسلامی نوشت: 
" کتاب سیاست اقتصادی حجة الاسلام والمسلمین آقای هاشمی 
رفسنجانی که در این هفته منتشر شده آثار اقتصاددانان استکبار شرق و 
عغرب و لاطائلاتی را که بوسيلة مغزهای مخبطی چون آدام اسمیت و کلرل 
مارکس نشر یافته بی اثر کرده و آقاق جدید بروی مستضعفان عالم کشوده 
است. اجرای دقیق رهنمودهای این کتاب نه تنها جمهوری اسلامی را در 
مین مس رشد اقتصادی قرار میدهد بلکه راه را برای نجات دنیا از 
ورطه یحران اقتصادی حاصله از استکبار نیز روشن مینماید". 
آنجه در عصل نشان داده شد این بود که اگر این رهنمودهای 
اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران جز چهل میلیارد دلار وام خارجی 
( در شرایطی که ایران سالهای پیش از انقلاب خودش کشوری وام دهنده 
بود) و سقوط درامد سرانه سالانه از ۲,۹۰۰ دلار به ۱,۲۰۰ دلار و اعلام 
اضطراری اینکه اگر وام داخلی گرفته نشود پرداخت حقوقهای دولتی از آبان 
ماه سال ۱۳۷۷ ببعد مقدور نخواهد بود حاصلی ببار نیاورد؛ در عوض 
برای خود آیت اله ها و حجة الاسلام ها سایج بسیار ر :۱ -۰:+2. داشت که 
نمونه هائی از آنرا جسته و گریخته در افشاگریهای مطبرعات مهم 
بین المللی میتوان یافت» مثلا در ماهنامة بسیار معتبر لوموند دیپلماتیک 
که اسان پررستهاتی .که در امرتکا سمل آسیه تاکترن در-ختوه ۰ 
میلیارد دلار از ایران به حسابهای مخصوص ملاهای سرشناس به بانکهای 
امزیکاتن اعفال نافته انتت: و العه انیت رقم غیر از لقن است کهدر 
بانکهای سویس و دیگر کشورهای اروپانی به حسابهای آنها ريخته شده 
است" یا گزارش هفته نامة آلمانی " اشییگل" که با قیه نمار: چکهای 
صادره» از واریز شصت میلیرن + ارک به حساب آیت اله بهشتی در هولعس 
بروکه بانک هامبورگ و دویچه بانک فرانکفورت خیر داد یا گزارش 
واشینگتن پست در بارة دو میلیارد دلار سهام حجة الاسلام رفسنجانی در 
بیش از سیصد شرکت مختلف بین المللی» یا گزارش جروزالم پست اورشلیم 
در بار هواپیماهاتی که بطور منظم گنجینه های هنری و تاریخی ایرانی را 
از جانب روحانیون ارشد یا سپاه پاسداران ايران از ایران به ترکیه و از آنجا 
با هواییماهای ال عال به اسرائیل انتقال داده و در حال حاضر غرفه ایبران را 
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در موزه باستانشناسی اورشلیم غنتی ترین غرفه این موزه کرده اند. ماجرای 
دزدی ۱۲۳ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان در خود ايران نیز که پس از 
سر و ضدای بسیار بر آن سرپوش گذاشته شد بنوية خود تنها یک نمونه از 
بیش از یکصد مورد سوء استفاده هاتی با ارقام نجومی است که در همین 
سالها و با همین رهنمودها در داخل " اولین حکومت الهی روی زمین" 
صورت گرفته است» حکومتی که بنیانگذار آن تهشتته» وه اش ردان 
فیلکت دیوا بهفت رو رشن آستاو آنبا دست‌باک زوعانی ناسین 
مشود. فسادها. دزدیها» غارتگریها همه کار آن دسته از افراد این کشور 
است که با روحانیت سر و کار ندارند". 

در همان نخستین سالهای برقراری جمهوری ولایت فقیه. در گرماگرم 
جنگ خارجی و سوء قصدها و کشتارهای پیگیر داخلی و مشکلات گسترده 
اقتصادی و انزوای سیاسی روزافزون ایسران در صحنه بین المللی؛ 
حجء الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رنئیس وفت مجلس شورای 
اسلامی در دیدار با نمایندگان اتحادیه انجمهای اسلامی بشارت داد که: 

" امروز پایه های سیاسی و اجتماعی یک جامعه سالم در ایران 
ريخته شده است» و کلیه ارگانهای این کشور متشکل از ریاست جمهوری و 
مجلس شورای اسلامی و دولت و نهادهای انقلایی تحت رهبری امام امت 
دست اندر کارند تا در اين دنبای زشت جامعه ای بسازند که برای آینده 
بشریت یک الگوی واقعی باشد." . , 

در چنین آینده امیدبخشی طبعا موضع زنان» یعنی نیمی از این 
" پشریت" مورد بحث» نقشی در درجه اول اهمیت داشت. بدین جهعت 
آیت اله شهید صدوقی از بنیانگذاران دست اول ولایت فقیه و دوست 
تزدیک امام و نماینده مخصوص او در یزد؛ لازم دانست در محلس خبرگان 
که خود عضو آن بود در باره مقام زن در این الگوی آین ده بضریت» 
توضیحات بیشتری بدهد: 

" شنیده ایم که میگویند همانطور که زن میتواند ولی ضغیرش 
بشود» پس میتراند رئیس جمهور هم بشود و نخست وزیر هم بشود. حالا 
این چه حسابی است؟ چون زن میتواند بچه را باز یکند و پاکش بکند و از 
کثافت برکنارش بکند و پستان در دهانش بگذارد پس میتواند رئیس جمهور 
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و نخست وزیر هم بشود؟ یعتی یکروز صبح برویم و ببینیم که ریاست 
جمهوری یا نخست وزیری تعطیل است. چرا؟ برای اینکه دیشب خانم 
زانضان فده انت: نان رای قاتیودعار تشت! ابافتنده شوه کت 
یکنفر زن در یکی از عزوات اسلامی شرکت کرده باشد؟ یا یکنفر زن را در 
اسلام به استانداری فرستاده باشند؟ آیا یک سرلشکری را شنیده اید که زن 
قرار داده باشند؟ در یزد حدود ۲۶,۰۰۰ قنات وجود دارد؛ آیا کلنگ یکی 
اه فا زا رن وه ای ۳* 

در همین زمینه علامه معروف " طباطیائی" در کتاب تعدد زوجات 
در اسلام دلائل دیگری در همین حد از اهمیت ارائه کرده است: 

اکن از عنایات اسلام اين است که در ناحیه اقتضانات لازم طبع 
و ارضای خواهشهای حتمی نفس محرومیتی ایجاد نشود» یعنی شهوت 
مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند» و لازمه اسلام این است که در 
رفع حاجت شهوت تسریع شود. بدین جهت شخص مسلمان اگر کار قضاو 
شهوتش روزی بر او سخت شد میتواند با خیال راحت زن دیگری بگیرد. در 
اصول کافی در همین بابت حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: غبرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بیش از 
یکمرد را بر زن حرام فرموده» ولی به مرد چهار زن را اجازه داده است» زیرا 
خداوند بزرگوارتر از آن است که به زن نیز حمیت و غیرت دهد!" و علامه 
بزرگ تنها اين نتیجه را از اين حدیث گرفته است که "پس معلوم میشوه که 
غیرت از اخلاق حمیده و ملکات فاضله است"! 

آنقاتکها شنت دنرنتة: آخوتدان برس خواتی کنیتر وه تخت 
بودند» بهمان اندازه که از صلاحیتهای علمی و فرهنگی جهان پیشرفته امروز 
بی بهره بودند؛ در لافزنی و گرافه گوئی یدی طولا داشتند» بخصوص با این 
اطمینان که در هر صورت کسانی در پای منبرشان فریاد " اله اکبر» خمینی 
رهبر" برخواهند داشت. شمار سخنان ابلهانه ای که در کشور ابین سینا در 
بیست سالة حکومت " الهی" ولایت فقیه از جانب مسئولاتی غالبا بلندپایه 
گفته شد احتمالا بزرگترین رقم سخنان نوع خود در یک کشور عصر حاضر 
است: 


" موسسه هواپیماسازی طیرا اباییل با رهنمودهای انقلابی حضرت 
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آیت اله العظمی منتظری طرح ساختن هواپیماهای " کبوتر سفید" را در 
دست تکمیل دارد که با اتکاء به امدادهای الهی جهان کفر را به خاک سیاه 
خواهد نشانید" (رئیس موسسه بررسیهای هواپیماسازی طیرا اباییل در 
مصاحبه با نشربه رسمی وزارت ارشاد اسلامی). 

" دانشکده خلبانی ما برای اولین بار بصورتی تکمیل خواهد شد که 
بتوانیم در جهت زمینه سازی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی اقدام 
کنیم" ( فرمانده نیروی هواتی جمهوری در مراسم تحلیف خلبانان). 

" امروز ما از چنان قدرتی برخورداریم که امریکا و روسیه مسئله 
تضاد با یکدیگر را از یاد برده اند و در حال حاضر هر دو ابرقدرت برای 
مقابله با قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران در کنار همدیگر قرار 
گرفته اند" ( فرمانده سپاه پاسداران در مصاحبه تلویزیونی). 

" ما در مورد اينکه چه چیزهاتی برای ساختن موشک اهمیت دارد 
همه چیز را میدانیم. حالا میخواهیم در آینده انواع موشکها را بسازيم. 
باید به صراحت بگویم که در آینده ما قدرت بزرگ موشکی دنیا خواهیم شد 
و دومین قدرت موشکی بعد از ابرقدرتها خواهیم بود. در زمینه رادار و 
سیستم دفاعی هاوک نیز ایتکارهاتی کرده ایم که اکر امربکانبها بفهمند از 
غصه دق میکنند" (رنیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با تلویزیون 
ژاپن). 

" بجه های حزب اللهی ما توانسته اند موشکی را که امریکا ۱۱ 
سال برای ساختنش وقت صرف کرده بود تنها در مدت یکسال بسازند" 
(وزیر سپاه پاسداران در سمینار آماده سازی ده میلیون دانش‌آموز برای 
جنگ). 

" در رژیم طاغوت حتی یک پشه هم از مراسم نماز جمعه 
نمیترسید. ولی امروز تمام امریکا از هیبت این نماز به لرزه درآمده است" 
(امام جمعه گیلان در خطبه نماز جمعه). 

" تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ای را که 
۰ سال است بدون ولایت فقیه بوده است کماکان از داشتن ولایت فقیه 
در رأس خود محروم کنند" (امام جمعه رفسنجان در خطبه نماز جمعه). 

" استعمار برای کشورهای جهان سوم برنامه ریزی میکند و یکی از 
برنامه هایش ورزش است. اگر ما بتوانیم ورزش را در جهتی هدایت کنیم 


۵۱۲ 


که جهانیان را به زهد بکشاند» فقط انوقت است که ورزش ما دارای ارزش 
میباشد" ( عاتقه رجانی همسر محمدعلی رجائی رئیس جمهوری» در 
چهارهمین دوره مسابقات قهرماتی دختران در استادنوم تهران). 

" این اروپاتی ها چون امام ندارند میروند دنبال حزب درست کردن. 
ما که بحمدالله چنین امامی داريم به حزب درست کردن احتیاجی نداریم" 
( آیت اله صادقی در خطبه نماز جمعه). 

" جامعه بشری بدون اصل ولایت فقیه مرادف با توحش است و با 
ولایت غیرفقیه مرادف با بربریت است" ( آیت اله مشکینی رئیسس مجلس: 
خبرگان در گشایش سمینار ولایت فقیه در دانشگاه تهران). 

مات بان بسانت ها ادرمیوه آیران زا انیت موز 
انتقاد ما است" ( مخبر کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی). 

" دمکرات ترین کشور دنیا امروز ایران است. این را از ریگان از 
میتران» از تاچر و از هر کس دیگر که میخواهید بپرسید" (هاشمی 
رقسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی» در خطبه نماز جمعه). 

" ابرقدرتها میدانند که حجاب اساس حکومت اسلام است» و برای 
غارت منابع نقتی خلیج فارس» نخست باید حجاب را از میان ببرند" ( زهرا 
رهنورد» همسر حسین موسوی نخست وزیر و نمایندة مجلس در دیدار با 
یانوان کشورهای عرب). 

"سر و صدائی که در بارة گرانی هندوانه براه افتاده با توطشه 
ابرقدرتها در خلیح فارس مربوط است" (حسین موسوی نخست وزیر در 
تایبا وان مه نو وی لام 

" منافقین به خیال خودشان میخواهند خدا و پیفمبرش را گول بزتند 
و آنها را بدوشند» در حالیکه این خود خدا است که به آنها نیرنگ میزند 
یعنی آزادشان میگذارد تا خلافکاری بکنند و بعد به کیقر پرسند. منافقین 
فکر میکنند که به خدا حقه زده اند غافل از اينکه خودشان از خدا حقه 
میخورند" ( آیت اله دستفیب شیرازی» در مصاحبه با روزنامه اطلاعات). 

"بی سبب نیست که امریکانیها کاخ ریاست جمهوری خود را برای 
توهین به سیاهان کاخ سفید مینامند" (رئیس دادگاههای شرع مرکز). 

" در طول تاریخ» شمشیر برنده ای که فرعونیان را وادار به عجز و 
لابه نموده است» رکن رکین ولایت فقیه بوده است. تنها نیروئی هم که در 
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تمام تاریخ با مثلث امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم پنجه نرم کرده است 
مرجعیت شیعه و قبله دائم محرومین جهان یعنی ولایت فقیه بوده است. نه 
تنها در محدوده ايران بلکه در سرتاسر گیتی هر نهضتی که بوقوع پیوسته 
در طلیعه آن یک فقبه فرار داشته ارت (هاشمی نژاد» شهید محراب). 

" یک میلیارد نفر مسلمان جهان امروز چشم امید خود را به مجلس 
خبرگان و به ولایت فقبه دوخته اند* ( حجت الاسلام حسنی امام جمعه 
رضانیه). 

" جامعه ورزشی ما باید سرنوشت خودش را پیوند بزند با حرکت 
امت حزب الله در نماز جمعه‌ها. آنوقت است که این جامعه ورزشی خواهد 
درخشید" ( حسین موسوی» نخست وزیر). 

" متفکران و آزادیخواهان جهان بطور دسته جمع بما میگویند: شما 
ابر قدرت دنیا هستید" ( سیدعلی خامنه ای رئیس جمهوری). 

" خیلی از گرفتاریهای ما از رواج سگ‌بازی و سگ پرستی در دنیا 
می‌آید که عامل آن صهیونیست ها هستند" ( از سرمقاله روزنامه 
اطلاعات» ۵ اسفند ۱۳۲۱۳). 

" معامله و خرید و فروش صفحات موسیقی و نوار آنها حرام است» 
مگر اهنگی که اخیرا بمناسبت شهادت آقای مطهری ساخته اند. احضار 
جن و تسیر ملاتئکه و ارواح حرام است و همچنین خبر دادن از انکنه 
جهان بعنوان اخباری که از اجنه دریافت شده است" ( خمینی» سخنرانی در 
جماران). 

کمتر از دو سال پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی 
در ایران» ارتش عراق به خاک ایران حمله کرد و جنگی درگرفت که اگر 
ارتش ایران از مقام نیرومندترین ارتش خاورميانه به مقام یک ارتش 
فروباشیده سقوط نکرده بود» اصلا آغاز نمیشد. با اینوصف. ارتش و ملت 
ایران پس از نخستین دوران غافلگیری» با احساس غریزی دفاع از تمامیت 
مرز و بوم خویش؛ و نه مطلقا بخاطر جنگ اسلام و کفر - در شرایطی که 
اساسا یا هیچ کافری طرف مخاصمه تبودند - بطور یکیارچه با خاستند و 
در جنگی حماسه‌آمیز» در طول کمتر از یکسال متجاوزان را تا آنسوی مرز 


به عقب راندند. 


ایران در آن هنگام هم سنگینی حق را یجانب خود داشت و هم 
اعتبار پیروزی را؛ بهمین جهت وقتیکه صدام حسین شکست خود را پذیرفت 
کشورهای نفتی عرب خلیج فارس حاضر شدند برای اینکه صلح در منطقه 
برقرار شود ده ها میلیارد دلار غرامت جنگی عراق را به ایران بیردازند و 
اگر چنین شده بود ایران هم خسارات جنگی خود را جبران میکرد و هم 
دوباره بزر گترین قدرت نظامی منطقه میشد. ولی درست در همین موقم؛ 
رهبر کبیر انقلاب که خواب شمشیرکشی صدر اسلامی میدید اعلامیه 
صادر کرد که: 

" ملت عزیز عراق! ما برای نجات شما آمده ایم تا این رژیم کافر و 
ستمگر را به جهنم بفرستیم. قیام کنید و به استقبال برادران مومن خود 
نبامة.ز دست عقاقی -های کاف راخ بلاه خری کرتاه کنتد: اتکلف ملاس 
و میهنی شما افتضا دارد که جوانمردانه بسوی جبهه ها هجوم آورید و 
بکوشید تا جامة ذلت نپوشید. بسوی نبرد با کفر بشتابید و برادران جان 
برکف رزمندة جمهوری اسلامی را کمک کنید که فردا خیلی دیر است. 
رو ح اله الموسوی الخمینی» ۲۲ رمضان المبارک ۱۶۰۲*. 

بدین ترتیب جنگ ویرانگر هفت ساله ای آغضاز شد که در آن ایران 
آشکارا جنبهة متجاوز داشت و در نتیجه نه تنها تمام سرمایه معنوی 
بین المللی را که با پیروزی افتخارامیز خود بدست اورده بود از دست داد 
بلکه سرمایه مادی دهها میلیارد دلار غرامت جنگی را نیز که میتوانست 
دریافت دارد دریافت نداشت» و این سیاست تهاجمی کوتاه بینانه در عین 
آنکه صدام حسین را از سقوط حتمی نجات داد» سپاه پاسداران آموزش 
ندیده و بی تجربه ايران را در سرزمینی بیگانه به جنگی فاجعه‌امیز کشانید 
که بجای پیروزی صدر اسلامی؛ بزرگترین کشتار تاریخ ایران را از دوران 
بعد از مغول و تلخترین انزوای سیاسی این کشور را در صحنة بین المللی؛ 
باضافه نزدیک به یک میلیون نفر کشته و معلول و به برآورد رسمی خود 
دولت اسلامی سیصد میلیارد دلار خسارت و ویرانی ببار آورد و سرانجام 
نیز با تسلیم ایران به متارکه ای بی افتخار و نوشیدن جام زهر کذائی از 
جانب آغاز کننده این جنگ تهاجمی بیمعسنی بپایان رسید؛ و روشن ترین 
خاطره ای که از آن در افکار عمومی جهانیان و در صفحات تاریخ باقی 
ماند اين گزارش خبرگزاری های بین المللی بود که: 
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" اعزام چند صد هزار بچه به کشتارگاه از جاتب جمهوری اسلامی 
اتزان بر کترته کشعار کودکان در تاریخ جهان انتها: در این فاجعه تاکنون 
وود که ایرانی به قتلگاه فرستاده شده اند. این کودکان غالبا از 
کلاسهای درس روانه کشتارگاه میشوند و بدانها گفته میشود که پس از 
شهید شدن با کلیدی که از طرف نایب آمام زمان در اختیارشان گذاشته شده 
است درهای غرفه های خاص خویش را در بهشت خواهند کشود و در آنجا 
آماده پذیراتی از خانواده های خود خواهند شد". 
هزار نفر و شمار تلفات عراي را ششصد هزار تفر بر آورد کرده اند که جمع 
انها از مهو ۲ تلفات اروپای غربی در جنگ جهانی دوم بیشتر است*؟ 3 
هفته نامه اکسیرس در همان هنگام محاسبه کرد که فاکتورهای خرید اسلحه 
ترا وه طتر فا ۲۰ ملاوه: لا فراتر رفست4 اسست:. ‏ اشوین 
بین المللی بررسیهای صلح" استکهلم که معتبرترین مرکز نوع خود در جهان 
است» در گزارش سالانه سپتامبر ۱۹۸۶ خود تصریح کرد که در مدت 
خی ایرآن و غرایمسسات وولستی.با شر کهای حصروضی ۳۱ سوه 
امریکا؛ شوروی» چین» آلمان؛ فرانسه» انگلستان» ایتالیا: یونان» اسپانیا؛ 
پرتقال چکوسلواکی بلغارستان» لهستان» یوگوسلاوی اتریش» سویس» 
اسراتیل» سوریه) یمن جنویی کره شمالی» کره جنویی نیلیبین» تایوان» 
ويتنام یاکستان» افریقای جنوبی» آرژانتین؛ برزیل» الجزاثر» لیبی؛ اتیوبی» 
به جمهوری اسلامی ایران اسلحه فروخته اند. کتاب پر سر و صدای جاسوس 
اسرائیلی " اری بن مناشه" که در سال ۱۹۹۲ در بارة معاملات اسلحه 
اسرانیل با ایران توسط خود او در نیویورک منتشر شد «و ترجمه فارسی آن 
در امریکا بچاپ رسیده است) رقم پرداختی جمهوری اسلامی را بابت خرید 
اسلحه در عرض هفت سال جنگ ۸۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. در 
باره نیو و این معاملات وی متسد : کالاین را که فقط سی هرزار دلارٍ 
ارزش داشت به ۰ ۵ هزار دلار به ایران میفروختیم و پولش را هم نقدا 
دریانت میکردیم". 

با همه اینها» دولتمردان اسرانیلی که هشتاد میلیارد دلار سلاح 
فروختند» هیچ حقشناسی نسبت بدین مشتری دست و دل باز نشان ندادند: 
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7 پاید صریحا بگویم که جنگ ایران و عراق مستقیما به منافع 
اسراتیل خدمت میکند" ( اسحق شمیر» نخست وزیر اسرانیل). 

" جنگ ايران و عراق مسلما ما را به دردسر مزمن دچار نمیکند. 
البته ایران مدعی است که میخواهد بیت المقدس را آزاد کند ولی-برای 
رسیدن به آتجاباید از عراق و اردن بگذرد» یعنی اول ایین دو کشور را 
ویران کند» و این درست همان چیزی است که ما میخواهیم» زیرا در اين راه 
خود ایران هم ویران خواهد شد" (رافائل ایتان رئیس ستاد ارهش 
ایا 

مرا ها انس لاد ان ات کدیضاه خاش ارام ور اه 
جنگ پیروز نشود» زیرا در انصورت همه خاورمیانه در ظلمت قرون 
وسطائی فرو خواهد رفت. البته ما خواهان پیروزی عراق نیز نیستیم و بایسن 
ترتیب با دو رویارونی مختلف نظامی و استراتژیک روبرو هستیم" ( شیمون 
پرز» نخست وزیر اسرائیل). 

" واتعیت این است که برنده واقعی جنگ ایران و عراق اسرائیل 
ارت یه هت ات که سا ستارا وت اضا اداسته اند سگ 
پایان ناپذیر را با کمال خوشوقتی استقبال میکنند" (لوموند» ۲۳ سپتامبر 
۹4۹ - 

ایین تراژدی مرگ و خون؛ از آغاز تا پایان با فریبکاریهانی 
نفرت انگیز نیز همراه بود؛ که در همه آنها پیمبران و امامان در خدمت 
هدفهای تبلیغاتی کارگزاران ولایت فقیه بکار گرفته ميشدند» و از جمله این 
فریبکاریها حدیثهای تازه ای بود که به شیوةٌ سنتی هزار ساله جعل میشد و 
بهمان شیوه سنتی " حدیث معتبر" شناخته میشد. از نوع حدیثشی که 
حجء الاسلام رضوانی» نمایندة مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون 
دقاع اين مجلس؛ در جلسه عمومی مجلس فرائت کرد: 

" حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: همان که قبل از 
نیام حضرت مهدی عجل اله تعالی فرجه الشریف» مردی از ذریه پیفمبر در 
ایران قیام میکند و سپاهیان او بمدت هشت ماه یا هجده ماه میجنگند و 
پس متوجه بیت المقدس میشوند» و دیری نمیگنرد که از قم به فلسطین 
میرسند» و در آنجا خانه به خانه و سنگر به سنگر بسراغ بهودیان 
صهیونیست میروند و آنها را بیرون میکشند و سرشان را مشل گاو میش 
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مش یل ۳ 
شرم‌آورترین این فریبکاریها تقلبی بود که ماههای پیاپی بطور 
پیگیر از طریق همه رسانه های گروهی» روزنامه ها رادیوهاء تلویزیون» و 
از فراز همه منیرها و در همه نمازهای جمعه صورت گرفت برای اینکه شمار 
بیشتری از نوجوانان و جوانان ساده لوح را غالبا از روی نیمکتهای مدارس 
به مردابهای دجله و بروی مین های عراقی و از آنجا به کام مرگ بفرستند. 
خود خمینی در کتاب ولایت فقیه در نقل ‏ توقیع" امام زمان در 
بارةٌ راویان احادیث تصریح کرده بود که امام در این توقیع فرموده اند که تا 
زمان ظهور مجدد خود از انظار غایب خواهند بود و آن کسانی که پیش از 
ظهور ادعای دیدار امام غایب را بکنند دروغگو و مفتری هستند. ولی 
خود او در زمان جنگ با عراق» دستگاههای تبلیغاتی رژیم را مأمور کرد 
با لاقل با این طرح فزت‌کارانة آنان قراننت کرد که صرها بارمدعی آن 
شوند که همین امام زمان بصورت سید نورانی یا با اونیفرم پاسداران 
لاه ساوسو ای تانک مسا اکن با مت [ 
فرماندهی " سربازان اسلام" را در جنگ با قوای کفر صدام عفلقی بعهده 
گرفته و با آنها آبگوشت خورده است. در همان آغاز جنگ وی خطاب به 
سپاه پاسداران گفت: " شما الان تحت فرماندهی مستقیم امام زمان هستید 
که شما را شخصا مراقبت میکنند. گزارش اعمال شما را هم صبح به صبح 
برای ایشان علیه السلام میفرستند و چند هفته بعد در پیام خود بمناسبت 
روز ارتش تأکید کرد که: " فرق است میان آنهانیکه فرماندهی مستقیمشان 
را صاحب الزمان روحی فداه شخهصا بعهده دارد و آنهانیکه صدام عفلقی 
ترمانده آنها اس :ا: اغا: ی غ‌ای؛ فا زوردکه صاخبت الر فان از 
پر‌مدعائی این جنود خود خسته شد و آنهارا در بیابانهای بصره و 
لجنزارهای کوت العماره بحال خود گذاشت و دیگر نشانی از او دیده نشد» 
صدها گزارش ساختگی بطور منظم در روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون 
منتشر شد که هر کدام از انها صحنه سازی تازه ای برای شرکت دادن امام 
زمان در یکایک حوادث کوچک و بزرگ جیهه جنگ بود و برخی از آنها 
قتری ناهیانهانوه کهاحتی برای‌یک کتردک متستانی نب فیل آن داز 
بود؛ و باوجود اين تقریبا کلیه کارگردانان حکومتی ولایت فقیه بر آنها 
صحه نهادند و همه وعاظ و روضه خوانان نیز در بالای منبرها و در 
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نمازهای جمعه در باره آن داد سخن دادند بی‌آنکه بعدها معلوم-کرده باشند 
که چرا با همه این دخالتهای شخصی صاحب الزمان قوای اسلام مجبور 
شدند با دادن صدها هزار تلفات و چند برابر بیشتر زخصی و ناقص‌العضوو 
در طول هفت سال» سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبهه بازگردند؛ نه 
بخاطر اينکه خود مردانه نجنگیده و قداکاری نکرده بودند؛ بلکه بخاطر 
اينکه آخوند اعظم و آخوندهای بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند 
بفهمند که در یک جنگ قرن بیستمی با تکنولژی پیشرفته تری بر حریف 
میتوان پیروز شد و نه با فرستادن امواج بیشتری از بچه ها و نوجوانان به 
روی مین های دشمن,» و احتمالا تکرار پیاپی همین جهالت و افزایش منظم 
شمار قربانیان آن بود که حوصله امام زمان را بسر رسانید و او را به ترک 
نهانی این میدان واداشت. ماهها و سالها سازمان ملل متحد و زمامداران 
مختلف اسلامی و ارویاشی کوشیدند تا در شرایطی که منافع و حیثیت 
تاش آبرآن را عامیت میکرد این کشور را به قبول متارکه جنگ وادارند 
ولی هر بار این کوشش با پاسخ منفی شخص خمینی - و غالبا علیرغم نظر 
مسئولان ارتش - رویرو شد. حتی یکماه پیش از اعتراف به شکست وی با 
ستیزه جونی لجوجانه گفت: "به ما میگویند صلح بکنیم. چه جوری صلح 
بکنیم؟ با کی صلح بکنیم؟ مر میشود پیفمبر اسلام با ابرجهل صلح 
کدنا که ادغا مکم مسلیانم یی سر مت ووبااص‌تام 
مصالحه کنیم؟ حالا جواب خدا هیچ که باید بدهیم» جواب انبباء هیچ که 
باید بدهیی جواب ملاتکة اله هیچ که باید بدهیم جراب مستضعفین هیچ 
که باید بدهیم ولی جواب ملت عراق را چه بدهیم؟ چه صلحی ما داریم که 
بکنیم؟ اینقدر شهید داده ایم حالا بنشینيم سر یک میز و با آنها صحبت 
رکنیم؟ ما با اینها هیچ مصالحه ای نداریم که بکنیم. به این آدمهائی که 
یرای صلح رفت و آمد میکنند بگوتید نیایند اینجا» ما هیچوقت این جنگ 
را رها نخواهیم کرد. ما مثل حسین وارد جنگ شدیم و مشل حسین هم 
جنگ خراهیم کرد. اين دنیائی که هی فریاد میزند که بیائید با هم مصالحه 
کنید اینها مثل اینکه اسلام را نشناختند." 

و تنها یکماه بعد از آن؛ همین فرمانده رجزخوان در شرایطی 
حقارت‌آمیز» هم قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را 
پذیرفت و هم پیروزی نهائی صدام عفلقی را» منتها این بار همه تقصیرها را 
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کردن خدا گذاشت: و 

" بواسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن خودداری میکنم با قبول 
تطعتامه شورای امنیت ملل متحد در زمینه اتش بس موافقت نمودم و در 
مقطع کنونی آترا به مصلحت انقلاب و نظام میدانم. قبول این مسئله بسرای 
من از زهر کشنده تر است» ولی همه ما باید به رضایت حقتعالی گردن نهیم 
و من نیز راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه زهر را 
نوشیده ام. البته من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و 
آخرین نفس بجنگي اما امروز به امید رحمت و رضای خدا از هر آنچه 
گفته بودم گذشتم و اگر ابرونی داشتم با خدا معامله کردم. میدانم که در 
آینده ممکن است افرادی آگاهاته يا از روی ناآکاهی در میان مردم این 
مسئله را مطرح نمایند که پس ثمره انهمه خونها و شهادت ها و ایثارها 
چه شد؟ ولی یقینا اینها از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند. 

خداوندا! تو میدانی که ما سر سازش با کفر را نداریم» ولی 
استکبار جهانی و امریکای جهانخوار گلهای باغ رسالت ترا پرپر کردند. 
خودت تلخی این روزها را به شیرینی فرج حضرت بقية اله ارواحنالتراب 
مقدمه الفداء جبران فرما!* 

دشمنی غریزی روح اله خمینی با هرگونه دانش غیرمذهبی جهان 
امروز» بازتایی از دشمنی سنتی اخوندهای همه مذاهب در هر مقطع 
زماتی و مکانی با همه مردان واقعی دانش؛ با این سیناها» رازی ها؛ 
گالیله ها؛ داروین ها ایتشتاین ها است. خود فقبه اعظم از این واقعیت 
چنین پرده برداشت: 

" ما دانشگاهی را که شعارش این باشد که میخواهیم ایران متمدن 
و آباد داشته باشیم و رو به تمدن بزرگ برویم نمیخواهیم. این جور دانشگاه 
ما را وابسته به خارج میکند. ما با این دانشگاه از اساس مخالفیم. سا 
اساتید دانشگاهی را میخواهیم که رو به غرب و شرق نداشته باشند؛ 
آتاتورک نباشند تقی زاده هم نباشند*. 

در همان نخستین ماههای جمهوری ولایت فقیه» وی تصریح کرد که: 
" همه گرفتاریهای ما از این دانشگاه ها و دانشگاه دیده‌ها است. هرچه 
میکشیم از اين طبقه ای است که ادعا میکند روشنفکريم و حقوقدانیم و 
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دانشگاه دیده ایم. هر چه ما میکشیم از اینها است". وقتی بدو گفته شد که 
بر اف ات سخ‌کرانه آخوندها فرار مقدها از ایران غتدت گرفته. اسخ؛ 
جواب داد: " میگویند مغزها فرار میکنند. به جهنم که فرار میکنند؛ چه 
بهتر که اين مغزهای پوسیده فرار کنند. اینها که همه اش دم از علم و تمدن 
میزنند بگذارید فرار کنند. ما علم و دانشی را که اينها از غرب می‌آورند 
نمیخواهیم. اگر شما هم فکر میکنید که در اینجا جایتان نیست فرار کنید» 
راه باز است"*. و این باز بودن را ده‌ها هزار تفر از انهائی را که برای 
آموزش و تخصص هرکدام از آنان میلیونها ربال از دارائی ملی یا از 
دارائیهای خصوصی خرج شده بود به بیرون از مرزها فرستاد و به رایگان 
تحویل کشورهاتی دیگر و ملتهانی دیگر داد که برای مغز پیش از عمامه 
ارزش فانئل بودند. وزیر خارجه همین جمهوری ولایت فقیه» صادق 
قطب زاده» شماره پزشکان ایرانی را که بس از انقلاب در ابالات متحده و 
کانادا مشغول کار شدند بیش از ۱۷,۰۰۰ نقر اعلام کرد. ی ی 
بدین تذکر نیست که این مغزهای فراری بغیر از پزشکان» مهندسان» 
فیزیکدانان» شیمی دانان» ریاضیدانان» معماران» استادان دانشگاهها 
اقتصاددانان حقوقدانان» کارشناسان کشاورزی و صنعتی» پژوهشگران و 
هنرمندان و بسیار متخصصان دیگر را نیز شامل میشدند که اکنون همه 
آنها در ده ها کشور مختلف جهان موفقانه مشغول کارند. 

و درست در همین سالها؛ بموجب گزارش جامعه معلمان ایران؛ در 
خود ايران ۵,۰۰۰ استاد و استادیار و ۱۵,۰۰۰ دبیر و آموزگار مشمول 
پاکسازی قرار گرفتند که ۲,۰۰۰ تن از آنها اعدام و ۷,۰۰۰ نفر زنداتی 
شدند. محمدعلی رجائی وزیر آموزش و پرورش که بعدا به ریاست جمهوری 
رسید؛» در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در دوران خدمت او 
۰ معلم از کار برکنار شده اند. سیدعلی خامنه ای در زمان ریاست 
جمهوری خود اظهارنظر کرد که طبیب ایرانی باید از درون اسلامی 
خودش بجوشد" و محمد بهشتی اعلام کرد که معتقدات مکتبی افراد برای 
احراز مشاغل مهمتر از تخصص علمی و فنی آتها است. کاظم اکرمی 
وزیر آموزش و پرورش وظیفه نظام آموزشی را پرورش خليفة اله دانست و 
نه تربیت متخصص,. و سئوالات امتحانی دانشگاهها بر این طراحی شد که 
" شیطان نر است یا ماده و خوراکهای بهشتی تفاله دارد با ندارد» و 
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اصحاب حضرت مهدی در هنگام ظهور او به عدد اصحاب کهف خواهند 
بود يا اصحاب کربلا؟ و شکل عزرائیل از نظر محتضرین زشت است یا 
ونناشت۱ اف فاد مسابقه ورودی دانشکده فنی امام جعفر صادق شرعیات 
و تاریخ اسلام و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربی اعلام شد. 
چ ۶ 

از نظر بین المللی بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است» اين است که مردی 
که تزدیک ده سال بر ايران حکومتی مطلقه داشت و عملا صاحب اختیار 
جان و مال همه افراد بود» از دیدگاه روان پزشکی همه آثار یک بیماری 
روانی از نوح سادیسم را در صورت پیشرفته ای از کینه توزی و انتقامجونی 
و عطش خون و کشتار در خود جمع داشت» و شاید از همین بابت بود که 
در همان آغاز زمامداری خود بیماران روانی سابقه دار دیگری چون شیخ 
مستازم خونریزی بود. روانپزشکان متعددی بعدها در تحلیل و تجزیه 
نوشته های او شواهد بسیاری را از گرایش ناخودآگاه وی به خون و مرگ 
مورد بررسی قرار دادند که چندین گزارش در باره نتایج این بررسیها منتشر 
شده انش 

نخستین ارزیایی وافع بینانه از مشخصات روانی رو ح اله خمینی را 
در توصیفی میتوان یافت که محمد حسنین هیکل, روزنامه‌نگار و 
سیاستمدار سرشناس مصری» پس از دیدار خود با وی در مصاحبه ای با 
هفته نامه انگلیسی سندی تایمز از وی کرد: 

" خمینی بدیده ای ات از چهارده فرن بیش که با مرت کار لت نه 
فرن بیستم برخورد کرده است» و آنجه از انشا عنوان بحران باد میشود 
دفقا این است که این کلوله در مسیر خود چه چیزهاتی را در هم خراهد 
کویید. آنچه میان خمینی و ایرانیان تحصیلکرده میگذرد بحث یا گفتگونی 

در تحلیل دیگری که چندین روانپزشک امریکائی و ارویائی براساس 
بررسیهای متعدد روانشناسی از وی کردند و گرارشی از آن در تشریه 
امریکاتی 360015 ۷۷۵۲۱۵ 274 ۱۷6۷5 5زا بچاپ رسید؛ خمینی بنوبة خود 


جنین توصیف شُده نود 
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" انتقامجو» یکدنده لجوج بدگمان لبریز از حس کینه توزی 
در حدی که این حس در او جای همه دیگر عواطف بشری را گرفته 


4 زم 
تیت: 


مهمترین بازتاب این کینه توزی بیمارگونه» عطش خون و 
خونریزی بود که وی آنرا به حد یکی از فراتض بنیادی مذهبی بالا 
برد و رکن رکین قرآن و اسلام دانست در حدی که درجه اصالت 
ساتیرآن هه :مر ات وه اما موجه ان هرا مرخ شم ار 
شمشیرهاتی دانست که کشیبدهاند» و دستهانی که بپریده اند و 
تتل عامهائی که کرده اند و آدمهائی که کشته اند. در سخنرانی 
شگفت‌آور او بمناسبت سالروز تولد پیامیر اسلام در دیسدار با 
مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایین طرز فکر او را بخوبی 
منعکس میتوان یافت: 

وه اه واکشی رزوی نیک کهآ متیر لو مین عل بال سا 
شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تابه آخر درو کرد و 
تمامشان را کشت. ایام اله روزهاتی است که خداوند تبارک و تعالی 
یک زازله ای را وارد میکند» یک سیلی را وارد میکند» یک 
طوفانی را وارد میکند به این مردم شلاق میزند کته ادن یشوید. 
لسن ره قاتا دحا 
7 7 شا سا نم ِ 
اشخاصی که هستند مفسدند. اگر ما آنها را نکشیم هر یکیشان که 
بیرون بروند آدم میکشند. آدم نمیشوند اینها". " شما آقایان علما؛ 
زا فقط برغ اعکام انماز و بروزه میروند؟ جرا هی آیسات رحشک را 
در قرآن میخوانیه و آیات قتال را نمیخوانید؟ قرآن میگوید 
بکشید» بزنید» حبس کنید» چرا شما فقط همان طرفش را گرفته اید 
که صحبت از رحمت میکند؟ رحمت مخالفت با خدااست.". 
محراب یعنی مکان حرب؛ یعنی مکان جنگ. از محرابها باید 
جنگ پیدا شود چنانکه ب ۳ اسلام از محرابها پیدا 
مشد؟ شیر هسیر واردنا امه کم ائمه ما هم علیهم 
السلام» » همگی جندی ۳ همگی جنگی بودند. شمسیر 
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ضا خلیفه میخواهیم که دست برد » حد یزند) رجم کند همانطور 
که رسول الله صلی اله علیه دست میبرید حد میزد رجم میکرد؛ و 
همانطور که بهود بنی فریضه را چرن جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد. 
اگر رسول اله قرمان داد که فلان محل را بگیرید فلان خانه را آتض بزنسد» 
نلان طایفه را از بین ببرید» حکم به عدل فرموده است". 

" زندگی بشر را باید به قتصاص تأمین کرد زیرا حیات توده زیر اين 
تتل قصاصی خرابیده است. با چند سال زندان کار درست نمیشود. این 
عواطف کود کانه را کنار بگذارید*. 

عطش خونریزی خمینی برای نزدیکان خود او واقعیتی ناشناخته 
شود . در کتاب خیانت به امید ابوالحسن بحی صدر در این باره خاطره 
جالبی را میتوان خواند: 

" یکی دو هفته پیش از بازگشت مابه ایران یکی از تزدیکان 
خمینی از قول فرزندش اقامصطفی برای من نقل کرد که او گفته بود: من 
میشناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت". 

خود خمینی پس از احراز قدرت. با همه سیل خونی که با اعدامها 
و کشتارهای دسته جمعی براه انداخت» در محلس معارفه با نمایندگان 
مجلس خبرگان در قم این کشتارها را کافی ندانست و با تاسف گفت: 

9 اتتت: کردیم که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنب وافع 
میشود چند هزار از آين فاسدها را در مراکز عام سر نبریدیم و آتتش نزدیم 
تا قضیه تمام شود و اشکال برطرف شود ". 

آين برداشت خمینی از دین و از سیاست به اتباع او در قلسرو خود 
ولایت فقبه محدود نمیشد. بلکه هر جای دیگر " دنیای اسلام" را هم که 
ولی فقیه میتوانست در آن امکان وجودی داشته باشد دربرمیگرفت. یاسر 
عرفات» دوست بسیار نزدیک نخستین روزهای حکومت او» بعدا در 
مصاحبه ای با کیهان چاپ لندن در اين باره گفت: 

"شک نیست که پس از ماجرای خونین کشتار فلسطینی ها بدست 
شیعیان در جنوب لبنان» نام خمینی نیر در کنار حافظ الاسد بعنوان قصاب 
فلسطین ثبت خواهد شد. حقیقت این است که در همان حال که آیت الله 
خمینی مدعی است که قصد تسخیر ببت المقدس را از طریق کربلا دارد» 
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در کربلای فلسطین دو رژیم تهران و دمشق ایفای نقش یزید و ابن زیاد را 
علیه ملت فلسطین بعهده گرفته اند. دیروز اریل شارون و آدمکشان فالانة او 
در صبرا و شتیلا به قتل عام فلسطینی ها پرداختند و امروز حافظ الاسد و 
خمینی هستند که اين کار را میکنند. ایکاش این آقای خمینی همانطور که 
در روزهای ول ادعا میکرد واقعا به مصالح اسلام و مصالح قلسطینیان 
علاقه داشت". 

ان تا که آنان ‏ انتلاشی ور کفتتان تاه گان فان 
در " تل زعیتر" توسط سربازان حافظ الاسد و فالاتژهای بشیر جمایل با 
سوریه دست اتحاد دهد در سیاست خارجی ٍلایت فقیه مورد استثنانی 
نبود» زیرا اين سیاست خارجی هیچوقت واقعا از منافع " امت مسلمان" 
دفاع نکرد؛ فقط از منافع سیاسی آخوندان ایران دفاع کرد؛ و هر جا که این 
منافع با هم تطبیق نمیکرد بی احساس گناهی جانب منافع خودش را 
گرفت. وقتیکه مسلمان متعصبی بنام خاللد استانبولی بجرم ترور 
انورالسادات به زندان افتاد» جمهوری اسلامی بانک اعتراض برداشت که 
اخوان المسلمین در مصر مورد سرکویی قرار گرفته اند؛ و به نشان حمایت 
از خالد استانبولی تمبر ویده ای در بزرگداشت او منتشر کرد ولی هنگامی 
که حافظ الاسد دیکتاتور سوریه» همین جماعت اخوان المسلمین را در 
شهر حما در فوربه ۱۹۸۲ به محاصره گرفت و بمدت دو هفته باران گلوله و 
خمپاره و بمب از زمین و هوا بر آنها بارید و در یکی از خونین ترین 
کشتارهای قرن ۲۵,۰۰۰ نفر از آنها را به قتل رسانید» نه خود ولی فقیه 
زبان به اعتراض کشود و نه مقامات عالیرتبه جمهوری او واکنشی نشان 
دادند. تمبر یادیودی نیز به افتخار اين اخوان المسلمین چاپ نشد. 

همین سیاستمداران ولایت فقیه» در اختلاف سالهای اخیر ارمنستان 
مسیحی و آذربایجان مسلمان پر سر ناحيهة قره باغ جانب ارمنستان را 
گرفتند» و در ماجرای مبارزه استقلال طلبانه مسمانان چچن علیه روسیه 
ارتدکس» بخاطر حقظ روابط دوستانه با روسیه موضوع چچن را اصولا 
نادیده انگاشتند» همجنانکه در لینان بخاطر حزب اله دست پرورده خود از 
سیاست دولت مسیحی مرکزی علیه شیعیان غیرحزب الهی پشتیبانی کردند. 
در مراسم حج سال ۱۳۹۱ سیصد زاثر ایرانی را در درگیری عمدی با 
نیروهای انتظامی سعودی به کشتن دادند ولی چند سال بعد خودشان با این 
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دولت سعودی» علیرقم وصیت صریح / امام راحل" از-در دوستی و 
" برادری" درآمدند. البته در بسیاری از اين موارد بر سیاستهائی که اتخاذ 
شد جای ایرادی نبود» زیترا با منافع ملی تطبیق میکرد ولی آنجه 
پذیرفتبی نبود ریاکاری آنهاتی بود که بنام دفاع از حقوق مسامانان اشک 
تمساح میریختند و خود از پشت بدانان خنجر میزدند. 
جه در داخل ایران و چه در خارج از ایران هر صدانی که در همه این 
مدت از جانب کارگردانان " جمهوری الهی" ولایت فقیه برخاست صدای 
تعصب و کینه توزی بود» و هر آوائی که بگوش رسید آوای وحش. فضای 
اجتماعی ایران» مانند فضای سیاسی آن؛ روز بروز بیشتر بصورت بازتابی 
از فضای فکری و رواتی خود فقیه اعظم یعنی فضای مرگ و خون درآمد. 
بجای هزاران فواره ای که در پایتختها و شهرهای جهان متمدن طراوت و 
آرامش میپراکنند؛ پایتخت تهران با فواره خون بهشت زهرا آراسته شد. و 
بجای سرودهای خسرواتی کهن و نغمه های سخنوران شیراز و طوس» غریو 
گوش خراش پاسدارانی که از بام تا شام فریاد مرگ بر این و مرگ بر آن 
برمیداشتند و از خمینی عزیز اجازه خون ریختن میخواستند طنین افنکن 
شد؛ و بجای آنکه شمار دانش اندوزان و آزمایشگاهها افزایش یابد شمار 
زندانها و زندانیان و اعدام شدگان و قربانیان جنگ و درازی صف‌های نان و 
آب افزایش یافت» ... و بموازات همه اینها؛ فهرست القاب و عناوینی که 
درست در همان ایام از جانب بت‌سازان اسلامی به بت بزرگ جماران و 
بهشت زهرا داده مشد: 
" جامعه اسلامی ما سرفراز به رهبری امامی است که ملاک 
رهبری او جز با پیامبران الهی قابل مقایسه نیست" (علی خامنه ای در 
خطبه نماز عید قریان)؛ " جهش های نبوغخ‌آمیز امام فراسوی رسالت 
بیامیران است؛ آنطور که در قرآن اصته ات و آنطور که انبیاء محري ان 
بوده اند" ( مهدی بازرگان در کتاب انقلاب در دو حرکت)؛ "رهبر ما یکنفر 
بیشتر نمیتواند باشد. قبل از خمینی این رهبر پیامبر خدا بود» حالا امام 
خمینی است" ( حسین موسوی در مصاحبه با روزنامة لبنانی النهار)؟ 
" امام خمینی همان زیتونه مبارکه ای است که در قرآن از آن یاد شده است. 
نوراله در زجاجه پیشانی بلند او پیدا است. مصباح وجودش تجلی آیت 
الهن‌انتخ. اشته انست تا هت الهی را وو مترعانیی که ارض خن 
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بخشد. ای فرزند علی که ذوالفقار در دست داری؛ لیران برای تو تنگ است؛ 
کرةٌ ارض ارزانی حکومتت باد! ای سلیمان زمان؛» بر مسند حکومت بنشین! 
ای داود عص قضاوت کن" ( فخرالدین حجازی» نمايندة اول تهران در 
مجلس شورای اسلامی)؛ ‏ امام ما سرور سروران زمان است. تالی تلو 
معصوم است. والاترین انسان پس از امام زمان است. استقامت را از 
ابراهیم» عبادت را از زین العابدین؛ دانش را از امام صادق فراگرفته است. 
آن اتسان کاملی است که تا قیام قیامت دم روح اللهیش با فریاد رسا اعلام 
میکند که دیگر هیهات من الذلة!" ‏ ماهنامه پاسداران اسلام)؛ " پس از 
گذشتن چهارده قرن پرتلاطم بر اسلام» دنیا را پیامبرگونه ای دیگر نیاز بوده 
امتت .و جتین است که میت با مبخیزد تا بار ذیگر اسان زا نب خود 
خدائیش باز آورد؛ و انقلاب محمدی را تکرار میکند با دم مسیحانی و 
صبر ایوبی و عصای موسی» زیرا که خدا او را برای ولایست بر همه زمین 
برگریده است" ( سرمقاله کیهان تهران)؛ " از عصر حضرت علی تاکنون 
سابقه نداشته است که رهبری ارتش اسلام را شخصیتی به صلاحیت امسام 
خمینی عهده دار شده باشد" ( هاشمی رفسنجانی)؛ " خدا گلستانی در ايران 
درست کرده که امروز رهبری آترا ابراهیم خلیل اله عصر ما در دست دارد. 
شما ای ملت» کاری کنید که شايستة درک عظمت چنین امامی باشید* 
( مشکینی در خطبه نماز جمعه). 

فراموش مکنیم که حتی پس از مرگ این رهبر؛ در چرخش این 
ماشین درو کاهشی روی نداد زیرا میراث بران وی به نام مردی که در 
تمام عمر خود نه یک جملةٌ صحیح فارسی نوشته و نه یک جمله صحیح 
فارسی بر زبان آورده بود دیوان اشعار عارفانه ای منتشر کردند که احتمالا 
اک خر اد دیمع سار از آها را تتنییه: 

#۰ 

با اينهمه دوران بت سازی برای خمینی مانند هر بت سازی دیگر 
بپایان رسیده است» زیرا صغییران روز بروز بیشتر انسانهانی باشعور میشوند 
و مفزشوتی شدگان جای خود را به کسانی میدهند که با مغز خودشان فکر 

خیلی زودتر از آنچه آیت اله ها و حجةالاسلام های ولایت فقیه فکر 
مکنتد؛ هنگام آن خواهد رسید که چون در داستان معروف گسی 
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دومویاسان» نیمشبی دستی ناییدا توشتهستت کون ففته امظم را کار 
جانب بت سازان تلوتالی معصوم و تجلی قدس و لاهوت لقب گرفته بود 
پاک کند و در جای آن بنویسد: این آرامگاه حجره نشین فزونی طلبی است 
که خدا و دین را در راه کسب قدرت به بهره کشی گرفت و ملتی زودباور را 
به فلاکت مطلق کشانید و صدها هزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاد؛ و 
اسلام را تنها در چهرة مرگ و خون به جهانیان عرضه کرد و در پایان ایین 
همه نیز بدنبال سرشکستگی حقیرانه ای که از کوتاه بینی خود او مایه گرفته 
بود و نه از کوتاهی مردم او» جام زهر را بسر کشید و اگر در دادگاه ملی 
محاکمه نشد. در دادگاه تاریخ» هم یکی از برترین ویرانگران تاریخ ایران و 
هم یکی از برترین ویرانگران تاریخ اسلام شناخته شد. 

علیرغم همه کشتارها و ستمگریها و دروغ‌ها» جمهوری ولایت فقیه 
نمیتواند آینده ای برای خود انتظار داشته باشد» بدین دلیل روشن که ساختار 
آن یک ساختار قرون وسطانی است» در صورتیکه دنیای امروز دنیائی قرن 
بیستمی است که بزودی دنیانی قرن بیست و یکمی خواهد شد و میان این 
دو جهان قرون وسطانی و قرن بیست و یکمی همان اختلافی بنیادی وجود 
دارد که میان ملا باقرمجلسی و اینشتین وجود دارد. وقتی که آخرند 
بخواهد بنام اجرای قوانین الهی مقررات قرون وسطائی خودش را به یک 
متفه اسوری سل کف درس سل اند اه اهربا قرو 
سپر صدر اسلامی به جنگ مسلسل و موشک هزاره سوم برود» یا بخواهد 
با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه بر مقعد» سرطان خود را درمان کند. 

داعیه اجرای مقرراتی چون دست بریدن و سنگسار و قصاص و دیه و 
تعزیر در جهان متمدن امروزی بهمان اندازه ناشیانه یا فریبکارانه است که 
ضوابطی چون حجاب زنان و تعدد زوجات و بردگی و حرمت موسیقی» و 
ضوابط دیگری چون سم و نشخوار و فلس در حلال و حرام غذاها و قوانین 
مربوط به بول و غایط و حیض و جماع و تطهیر و کر و خمس و زکوة زیرا 
که قوانین چه آسمانی و چه زمینی» الزاما میباید بهمراه تحولات جوامع 
بشری تحول یابند» چنانکه در جهان مسیحیت تحول يافته اند. فراموش 
مکنیم که تقریبا همه اين قوانین سنگسار و قتصاص و بردگی و نشخوار در 
کتاب مقدس ۵:01 نبز وجود دارند- که قوانین اسلامی در غالب این 
موارد فقط رونوشتی از آنهاست (و تازه خود اين قوانین توراتی نیز فقط 
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رونوشتی از قوانین بابلی کهن هستند). با این وصف در هیچ جای جهان 
هیهت آنکد کاب سین مزما خوانته مس عتووور بت ]که شر 
یکشنبه میلیون ها نفر به کلیسا میروند» نه مجازاتها براساس قوانین 
توراتی انجام میگیرد» نه کسی به سرا برده خری و برده فروشی میرود» نه 
دست به قربانی های توراتی میزند. حتی در جامعه یهودی نیز» در جمع قوم 
برگزیده خداوند جر خاخام ها و دست پرورد گان تلمودی انها فسمت اعطم از 
این قوانین ابدالایادی رعایت نمیشوند. 

در امریکای بسیار مسیحی؛ در همان هنگامی که آبراهام لینکلن 
الغاء بردگی را اعلام میکرد در کلیساها این سخن انجیل بر منبرهای روز 
یکشنبه قرانت میشد که " شما بردگان از اریابان خود بهمانسان اطاعت 
کنید که از عیسی مسیح اطاعت میکنید" و منشور جهانی حقوق بشر که 
در آن تساوی کامل حقوق مردان و زنان برسمیت شناخته شده است» توسط 
همان کشورهای مسیحی تدوین شده است که بموجب انجیل آنان "سر مرد 
مسیح است و سر زن شوهرش» و لاجرم زنان باید اطاعت کامل از مردان 
9 

تلاشهای رژیم ولایت فقیه برای اینکه زنان ایران را - که هزار و 
پانصد سال پیش در کشور خودشان به پادشاهی رسیده بودند و دو هزار و 
پانصد سال پیش به فرماندهی نظامی و امروز در خارج از کشور استادان 
سرشناس دانش‌گاهها و کارشناسان پژوهشهای هسته ای و خبرنگاران 
تلویزیونهای بزرگ جهان و آرشیتکت و حقوقدان و بازرگان و نویسنده و 
روزنامه نگار و هنرمندند - در زندان اسلامی خود بدرون چادر بفرستد و به 
دوران ضعیفگی باز گرداند تلاش بی فردائی است. زیرا که چرخ تمدن در 
نهایت به عقب بازنمیگرده» ولو روزی چند چوب لای آن گذاشته شود. 

ولی واقعیتی باز هم برتر این است که نه تنها مکتبی بنام ولایت 
فقیه. بلکه اساسا طبقه ای بنام آخوند شیعه دیگر در ایران امروز علت 
وجودی ندارند. روحانیت شیعه در نخستین رن هجری» در شرایطی 
پایه گذاری شد که ایران برای رویاروئی با خلافت بنی امیه و سیاست 
نژادپرستانة آن نیاز به یک ایدنولژی مذهبی جدا از ایدنولژی خلافت 
دمشق داشت. و این ایدئولژی را براساس امامت که نوع اسلامی شده 
رژیم سلطنت موروثشی ایران ساسانی بود - و انتقال آن به خاندان علی» 
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حسین بن علی با دختر یزدگرد اين امامت را نوعی استمرار یادشاهی ایران 
دانست. مبارزه ایدئولژیکی که بدین ترتیب شکل گرفت سنگ زیرینانی 
مبارزه ملی استقلال طلبانه ای شد که چند قرن ادامه یافت و با اعلام 
استقلال ایران توسط یعقوب صفاری پایان گرفت. 

کسانی مدعی شده اند که تشیع پدیده ای بود که در داخل خود 
دنیای عرب بوجود آمد و نه توسط ایرانیان. اين نظر شاید تا آن حد که به 
پیدایش گرایشهانی بنام شیعه ابویکر و شیعه عشمان و شیعه علی پس از 
درگذشت هریک از این خلفا توسط شماری معدود از بیروان خاصه آنها 
مربوط مشود صحیح باشد» ولی واقعیت تاریخی این است که تشیع 
مربوط به علی تنها از انجهت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرایش 
سیاسی نیرومندی در داخل جهان اسلام در آمد که ایرانیان آنرا زیر حمایت 
خود گرفتند و در همان زمان که گرایشهای مشابه یمنی شیعه ابویکر و 
عشمان تدریجا مضمحل شدند. اینان تشیع علوی را بصورت ابزار مبارزه 
استقلال طلبانه خود علیه خلافت عرب در آوردند. 

با پایان عصر امامان؛ در زمان امام دوازدهم ناپیداشی که اسطورة 
او به ارزیابی تقریبا همه پژوهشگران از اسطوره سانوشیانس زرتشتی سر 
برآورده بود و کپی اسلامی نجات دهنده موعود ایران ماقبل اسلامی بود؛ 
عصر تشیع مبارز پایان گرفت و دوران تشیع حدیث سازان و کاسبکاران 
آغاز شد» زیرا در نبودن امام زنده فقط راویان احادیث او میتوانستند رابط 
شیعیان با حقایق الهی باشند؛ و بخصوص فقط اینان میتوانستند وجوه 
بریه ای را که قبلا برای امام زنده فرستاده میشد دریافت دارند. نقش واقعی 
این حدیث سازان که در طول شش قرن شمار احادیث " معتبر" را از ۳۰۰ 
حدیث نخستین به بیش از دو میلیون احادیث کتاب بحارالاتوار رسانیدند 
بیش از هر چیز این بود که بموازات سایر مکتبهای مذهبی جهان تسنن؛ 
مکتب تشیع را به نشان جدائی اسلام ایرانی از اسلام عربی زنده نگاه دارند. 

با آغاز دوران صفوی» سومین مرحله تاریخ روحانیت شیعه آغاز 
شد» و آن رسمیت تشیع در ايران و " حکومتی 2 بود» که صرفا با 
هدفی سیاسی و نه مذهیی صورت گرفت» زیرا شاه اسماعیل صفوی و 
جانشینان او برای مبارزه با استیلاجوتی آمپراتوری عثمانی که جانشین 
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خلافتهای اموی و عباسی شده بود. به دوگانگی کامل تشیع و تسنن و 
رویاروتی آشتی ناپذیر آنها» نظیر آنچه در جهان مسیحیّت میان کاتولیکها 
و پروتستانها اتفاق افتاده بود احتیاج داشتند» و این حسابگری سیاسی که بر 
اشتراک منافع متقابل پی ریزی شده بود در عین آنکه روحانیت شیعه را 
بکلی از مفهوم روحانیت دور کرد آنزا از نفوذ مادی و امکان بهره برداری 
مالی کنخروه ای,وخوروار قرد کدا نفد از سقرظ باه مقویند همجتان 
ادامه بافت. 

متأسفانه اين نفوذ مخرب همزمان با دورانی شد که جهان غرب با 
جهشی بیسابقه» بخصوص بدنبال "عصر فروغ" اروپا ( که قبلا از آن سخن 
رفت)» دوران استیلاجوتی جهانی خود را همراه با دورة پیشرفت های فراگیر 
علمی و صنعتی و آموزشی و فرهنگی خویش آغاز کرد؛ و روحانیت شیعه 
ايران بطور منظم بخاطر تأمین موجودیت و حاکمیت خود راه را بر هرگونه 
تماس ایران با اين جهش مترقیانه بست. در قرن سرنوشت ساز نوزدهم؛ که 
شکل گیری نظم قرن بیستمی جهان در آن پایه گذاری ميشد - همان قرنی که 
در نیمه دوم آن ژاين آینده شکوهمند خود را پایه گذاری کرد - ايران با نفوذ 
شوم یک روحانیت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز بیشتر رو به ضعف و 
انحطاط رفت» در حدی که به استانه سقوط موجودیت تاریخی خود رسید» 
بخصوص که در نیمه دوم اين قرن» روحانیت شیعه شریک تازه ای نیز در این 
راه در قالب دستگاه استعماری انگلستان یافت که ارزیابی مفصلی از آنرا در 
کتاب ارزشمند محمود محمود بنام تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس و 
در کتاب ۲۱5۵۳۵:88 ۸۲۱۲۰۲ ٩:۲‏ سفیر انگلستان در ایران ریک دیپلمات در 
شرق» چاپ لندن؛ )۱٩۹۲۸‏ میتوان یافت: "وجوهی که در اختیار من 
گذاشته شده بود» در دست من حکم اهرمی راتداها کهسا ان میترانستم 
مجتهدین شیعه نجف و کربلا و داخل ایران را در ایران و در بین النهرین 
خریداری کم و با اين اهرم هر مشکلی را از میان بردارم". 

حقیقت این است که از پایان دوران صفوی به بعد دیگر هیچ علت 
وجودی برای روحانیت شیعه باقی نمانده بود» نه مانند قرون اول اسلامی به 
وجود این روحانیت برای مبارزه استقلال طلبانه نیاز بود» نه مانشد دوران 
صفوی به وجود او برای تشدید جدائی شیعه و سنی. در شرایط حاضر جهان 
که اساسا نه برای جهان ستی قدرتی مانده است و نه برای جهان شیعه. و نقش 
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آخوندان هر دو مجتمع به تلاش برای حفظ موجودیت قرون وسطائی 
خودشان محدود شده است» دیگر هیچیک از این شرایط وجود ندارد. 
موضع استثناتی آخوند شیعه در ایران پایان قرن بیستم نیز که به شرایط 
خاص خود ايران مربوط میشود؛ تغییری نهائی در اين قانون کلی که برای 
دستگاههای روحانیت سنتی هیچیک از مذاهب جای زیادی در دنیای قرن 
بیست و یکم باقی نمانده است نمیدهد. 

به سخن معروف آبراهام لینکلن همه را میتوان برای مدتی فریب 
داد» عده ای را هم میتوان برای همیشه فریفت» اما همه را برای همیشه 


فریب نمیتوان داد. 
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اران سکن 


دوست جوان من ر 

گفتگوی ما تقریبا به پایان رسیده است. در این گفتگو من 
کوشیدم تا فشرده ای از ارزیابی های سرشناس ترین اندیشمندان جهان نو 
را در باره تاریخ مذاهب و واقعیتهای مذهبی - که بیگمان بخش اعظم 
آنها رابت تاقتتاخته نو ده استات در اختبار تو؛ فرار دهم زیرا در دورانی 
که عامل مذهب نقش سرنوشت سازی را در کشور ما ایفا میکند آشنائی 
با همه این واقعیت ها برایت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را بصورت 
صغیر شرعی به پایان نرسانی» و بصورت همین صغیر شرعی پا به هزاره 
سوم نگذاری. 

در آنچه نقل کردم نقش خود من فقط بازگوتی گفته ها و نوشته های 
دیگران بوده است و نه ارائه راه مشخصی از جانب خودم؛» زیرا که اختیار 
نهائی تشخیص و تصمیم را با خود تو میدانم» همچنانکه در همه جوامع 
مترقی جهان امروز ما نیز اين اختیار با خود افرادی است که آزادانه فکر 
میکنند و آگاهانه تصمیم میگیرند؛ و نه با کسانی که با ادعایکلیدداری 
مطلق حقیقت از آنان اطاعت بی قید و شرط میطلبند. و اتفاقا در این 
مورد برای تو حقی بیشتر از افراد بسیاری از دیگر جوامع جهانی قائلی 
زیرا که تو» در مقام جوانی ایرانی» در اين زمينة بخصوص فرهنگ مذهبی 
میراث گرانی را پشتوانة خود داری که کمتر ملت دیگر در جهان از نظیر آن 
برخوردار است. 


دنیای امروز ما تا جند ماه دیگر با به هزاره تازه ای خواهد گذاشت 
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که خود بدان هزارة سوم نام داده است» زیرا که مبداء تاریخ آن تولد پیامبر 
جهان مسیحیت» یعنی جهانی است که در حال حاضر بخش برتر دنیای ما 
است و بناچار قانون آن نیز قانون برتر جهان است. و امروز تقریبا همه 
پژوهشگران تاریخ مذاهب - که خود آنها نیز به همین جهان برتر تعلق دارند 
تن تن واقعست مفدانتانتنه: و آن را در ضفها کعات و زساله و مقاکه 
رو تسکسی کو نت کم رن ۲۵ هافر کات بان 
مسیحیت هر ساله آترا بعنوان زادروز عیسی مسیح جشن میگیرد از مدتها 
پیش از تولد عیسی بعنوان روز تولد میترا ( مهر) خدای ایرانی امپراتوری: 
رم در اين امپراتوری جشن گرفته میشده است» و سالهاتی نیز که ملاک این 
تاریخ هزاره ها هستند در همین امپراتوری رم سالهای میترائی بوده اند که 
از فروردین ماه و نه از ماه ژانویه آغاز میشده اند» بدین دلیل که ماههانی 
چون سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر در مفهوم لاتینی خود معنی 
ماههای هفتم تا دهم سال را دارند و نه آنکه مانند سالهای کلیساتی کنونی 
ماههای نهم تا دوازدهم سال بحساب آیند؛ روز مقدس یکشنبه نیز که 
آغازگر این سالهاست بیشتر از آنکه " روز خداوند" باشد روز میسترا 
( خورشید) بوده است» چنانکه هنوز هم در زیانهای آنگلوساکسون و ژرمنی 
بهمین صورت " روز خورشید" از آن یاد میشود. در همین آنینهای آغاز 
هزاره سوم» از ده‌ها هزار کلیسای جهان بانک ناقوس ها و سرودهای مذهبی 
برخواهد خاست که مستقیما از تشریفات مدذهبی میتراتی به مسیحیت راه 
یافته اند و بلندپایگان کلیسا رداهاتی بر تن خواهند داشت که جهان 
مسیحیت آنها را از راه بیزانس از پوششهای سلطنتی دربار ساسانی گرفته 
است» و مراسمی مذهبی انجام خواهند گرفت که آنها نیز توسط همین 
بیزانس از همین تشریقات دربار ساسانی نسخه برداری شده اند. 

عرض من در اینجا بحث تاریخی نیست. فقط تذکر پشتوانه فرهنگی 
گرانی است که تو؛ هموطن ارجمند من بعنوان یک ایرانی در اختیار 
خویش داری: و پیش از تو یخصد و بیست نسل دیگر تاریخ سه هزار ساله 
کشورت نیز در اختیار داشته اند و معلوم نیست در چنین شرایطی چگونه 
میتوان پذیرفت که وارشان چنین میرائی چهارمین هزاره تاریخ خود و 
سومین هزاره تاریخ بین المللی را در مقام صغیرانی آغاز کنند. 

#۰ 
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تو نیز در پایان امسال» مانند دیگر جوانان جهان پا بدین هزاره تازه 
خواهی گذاشت و بناچار از همان آغاز کار» خود را بر سر یک دو راهة 
سرنوشت ساز انتخاب خواهی یافت: 
" یکی از اين دو راه؛ راه آن بخشی از جهان بشری است که دست کم 
چهار صد سال است پرچمدار تمدن جهان است و تقریبا همه پیشرفتهای 
علمی و فنی و اجتماعی و فرهنگی این جهان را در انحصار خویش دارد. 
جهانی که دانش امروز ما؛ صنعت و تکنولژی امروز ما برق و تلفن و 
تلگراف و بیسیم و رادیو و تلویزیون و فکس و اینترنت ما؛ چاپ و عکاسی 
ما؛ بدان تعلق دارند. جهانی که با تلسکوپهای خود راه دنیای بینهایت بزرگ 
و با میکرسکوپهای خود راه دنیای بینهایت کوچک را بروی خویش گشوده و 
از طریق ماهواره ها و زیردریائی های خود کرات آسمانی و اقیانوسهای 
زمینی را در محدوده عمل خویش گرفته است. جهانی که اتم را شعانته و 
به قوانین ریاضی گرداننده کائنات دست يافته است. جهانی که بیماریهای 
هزاران ساله را مهار کرده » مرگ و میر انسانها را پائین آورده و جمعیت 
آنان را تنها در طول یک قرن از دو میلیارد نفر به شش میلیارد نفر افزایش 
داده است. جهانی که به تنهاتی بیست برابر بقیه کشورهای جهان دانش‌گاه و 
انستیتو و لابراتوار و متخصص دارد. 
و راه دیگری که در برابر تو است» راه آن بخش دیگر از همین جهان 
بشری است که امروزه کشور تو در گروه بندی جهانی جزئی از آن است» 
هرچند که از دیدگاه نوادی و زبانی و از نظر فرهنگی همچنان عضو خانواده 
آریاتی است که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان تعلق دارد. و این جهان 
دیگری که امروز تو جزئی از آن شناخته میشوی دنیائی است که مدتها 
است در لاک قرون وسطاتی خود به خواب اصحاب کهف فرورفته است. نه 
هیچ سهمی در نوآوری های علمی و قنی جهان امروز ما دارد؛ نه در 
این مدت هیچ قدمی در راه پیشرفت تمدن بشری برداشته است. راهها و 
را‌آهن هایش را دیگران ساخته اند» معادنش بدست دیگران استخراج 
شده اند» کارخانه هايش بدست دیگران بریا شده اند کشاورزی و صنعت و 
بازرگانی و اقتصادش از دیگران مایه گرفته اند» دروس دانشگاههایش از 
دیگران نسخه برداری شده اند» بیمارستانهایش با شیوه های پزشکی دیگران و 
با داروهای دیگران گشته اند و میگردند» و زندگی روزمره مردمش چنان با 
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استفاده از ترایزده‌های صنعتی بزرگ و کوچک دیگران آمیخته است که 
اگر تنها چند روز اين فرآورده ها را از او بگیرند به دنیای قرون وسطائی 
خودش باز خواهد گشت. حتی سلاح هائی که در کشورهای مختلفه این 
جهان اسلامی برای سرکوبی مردم خود آنها یا برای کشتار " برادران" 
مسلمان فلکزده ای در دیگر کشورهای مسمان بکار گرفته میشود؛ و 
کلیدهائی که به گردن نوجوانان و کودکان آنها آویخته میشود تا پس از 
شهادت در روی مین های ساخت نامسلمانان درهای خانه های بهشتی خود 
را در جهان دیگر با آنها بگشایند» در کارخانه های اسلحه سازی یا 
کلیدسازی دیگران ساخته میشود. قدرت نمائی های نظامی و مانورهای 
ووالفقار ونط ریق القتین و قامیه الاته از با رقبعان رها و تانکیتا و 
موشکهای ساخت دیگران صورت میگیرد و شعارهای اله اکبر او با 
بلندگوهای ساخت دیگران طنین انداز میشود. و اين همان بخشی از جهان 
امروز ما است که روزگاری صدرنشین تمدن جهان بود» و اگر امروز بدین 
حد از ورشکست‌گی رسیده است این ورشکستگی از فاجعه ای آسمانی نیامده 
ات6 اکن تتقضی ‏ شوه آو آشت: 

در این دو راهه انتخاب» تو نه تنها راه فردای خود بلکه راه فرداهای 
دورتر فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود را نیز مشخص خواهی کرد؛ زیر 
که اگر به راه صفیران روی همچنان صفیر خواهی ماند و اگر راه بالغان را 
برگزینی بناچار قوانین حاکم بر جهان بالغان را خواهی پذیرفت که سرآغاز 
همه آنها این است که انسانها با مغز خودشان فکر کنند و با شعور خودشان 
تشخیص دهند و نه اينکه این شعور را در نظم های دیکته شده خودکامگان 
سنا درم المانل‌های نی سا لزان عدهی ناه مخ برکر 
جهان امروز ما از آن هنگامی بدین راهببرتری رفت که کسانی از آن» چند و 
چوتی آنچه را که پیش از آن بدانان قوانین تغییرناپذیر زمینی یا حقایق 
ابدی آسمانی اعلام شده بود - و در یکجا حکومتها و در جای دیگر کلیسا 
و مسجد کلیدداران مطلق اين قوانین و اين حقایق بودند - به پرسش بگیرند 
و پاسخ بطلبند. از وقتیکه در این جهان بالغان؛ اندیشمندی بنام دکارت حتی 
موجودیت خود را با این استدلال پذیرفت که اکر فکر میکند پس وجود 
دارد» و از وقتیکه اندیشمند دیگری بنام نیوتن افتادن سیب را از درخت 
تتها کار فرضته اي ندانست که‌فرهان خدارتدرا احا گرده بافته و۱ 


۳ 


وقتیکه اندیشمندی سومین بنام کپرنیک جرنت آن کرد که در گردش توراتی 
خورشید به دور زمین تردید کند» عصر تازه ای آغاز شد که همه پیشرفتهای 
1 
و از جمله واقعیتهانی بنیادی که بخش اعظم از اندیشمندان این 
جهان پیشرو در طول این سالهای فرو نٌ بر آن تأکید نهاده اند ایین است که 
سیر تحول مذهیی جوامع بشری در طول تاریخ درست به همان صورت و به 
پیروی از همان ضوابطی انجام گرفته است که سیر تحول سیاسی و علمی و 
اقتصادی و اجتماعی این جوامع انجام گرفته است. بی‌آنکه در این سیر 
تکامل عوامل ماوراء الطبیعه ای دخالت کرده باشند» یا پیامی از آسمان 
رسیده باشد» يا ملائک و شیاطین و اجنه ای پادرسیانی کرده باشند. و 
درست به همین دلیل این سیر تحول اقتصا میکند که امروزه در انطباق با 
شرایط فکری بشریت در آغاز هزاره سوم و در تطبیق با دستاوردهای جهان 
دانش اندیشه مذهبی نیز پا به مرحله تازه ای از تکامل خود بگذارد» یعنی 
این بار مذهب را در تضاد با واقعیتهای جهان دانش نجوید بلکه در تطبیق 
با این واقعیتها و از ورای آنها بجوید. اسطوره های خیالبانانه ای که 
روزگاری شیوخ قدیم بهود در محیطهای کوچک و ابتدانی خود برای 
پاسخگونی به تیازهای اختصاصی قوم خویش ساخته و آنها را وحی خدای 
نوخاسته ای اعلام کرده بودند که خودشان او را در آسمان جای داده بودند» 
امروز جای خود را به حقایق علمی بسیار مسلم تری سپرده اند که میان آنها 
با اسطوره های کهن بهمان اندازه تفاوت وجود دارد که میان دنیای یک 
خورشیدی دیروز با کائنات چند میلیارد کهکشانی امروز» و میان آفرینش 
ششهزار ساله دیروز با آفرینش شانزده میلیارد سالی امروز» و میان خلقت 
خلق الساعه دیروز آدم با اصل " تکامل انواع" چند صد میلیون سالی 
امروز وجود دارد. 
با اينهمه مفهوم هیچیک از این برداشتهای نو این نیست که 
عقاو آ مور «انتی منمت را نطیر افتولی یکره مت لکد انس 
است که تون سنتی برداشت این جهان از مذهب تفییر يافته است» 
یعنی انسان آمروز واقعیت مذهبی را بسیار بیشتر در مفهوم معنوی آن 
و بسیار کمتر در جلوه بتخانه و کلیسا و مسجد آن میجوید. در دسامبر 
۸ ممناسبت جشن تولد مسیح» هفته نامه فرانسوی ۲0۷۷۱ 
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۱۴ طی نظرسنجی سترده ای از انکار عمومی به ویده از 
جوانان» خواست که نظر خویش را در باره پرسشهای مختلف مربوط به 
معتقدات مسیحی خوو ان از وارتتی ان شترا عمدتا بر ترهای رسمی 
کلیسا در باره الوهیت عیسی» تثلیث مسیحیی پیامبری و معجزات 
عیسی و نقش الهی کلیسای کاتولیک متکی بود که در دوران 
انکیزیسیون تردید در اصالت هریک از آنها خطر ارتداد و تکفیر و 
ندال آن کنر اعدام را در برداشت. طبق نتایج این نظرسنجی؛ 
۷ از پاسخ دهند کان گفته بودند که میتوانند به وجود عیسی و به 
تعالیم اخلاقی او اعتقاد داشته باشند بی اینکه اين اعتقاد ایشان الزاما 
از مجرای کلیسا بگذرد» و ۶۵/ متذکر شده بودند که برای قبول مسیح 
نیازی به قبول الوهیت او ندارند» و در کنار ۳۳ که پیامبری عیسی را 
میپذی رفتند» ۸1۱۷ دیگر او را فقتط یک متفکر و مصلح بزرگ 
میدانستند. نتیجه گیری نهانی نوول ابسرواتور از این نظرسنجی این بود 
که " ما با جامعه ای سر و کار داریم که به مسیحیت خود همچنان 
پای بند است» ولی برای مسیح جوهری الهی قاثل نیست و او را جلوه 
زمینی خدا یا فرزند او نمیشناسد و به معجزاتش نیز عقیده ندارد؛ و 
بخصوص کلیس را واسطه ای الزامی برای مسیحی بودن 
نمی داند. مسیحیت آشنای اینان مسیحیتی است که در کانتات های باخ 
و ۷۵۲1۵ ۸۷۵ ی شوبرت و تابلوهای رافائل و میکلان؛ و در شاهکارهای 
معماری کلیساهای جهان مسیحی متجلی شده است و نه آنچه در 
دیوانهای تفتیش عقاید " ترکمادا" و در کشتار سن بارتلمی و هیمه همای 
آتش انکیزیسیون منعکس میشد» همچنانکه علی آشنای ایرانیان آن 
" همای رحمت" است که در شعر سخنوران و در ذکر صوفیان تبلور 
مییافت و نه آن شمشیرکش مورد ستایش روح اله خمینی که یکروز 
هفتصد نفر از خوارج را در صفین سر میبرید و روز دیگر یهودبنی 
قریضه را در مدینه قتل عام میکرد. این جهان مسيحي در حال حاضر 
۰ کشور بزرگ و کوچک را شامل میشود که تقریبا در هر خانواده 
آن ها کتاب مقدس 8:16 ( تورات و انجیل) جای خاص خود را دارد. 
بسیاری از مردم این جهان یکشنبه ها به کلیسا میروند و در مراسم 
مذهبی نوئل ( کریسمس) و پاک ( ایستر) و امثال آن شرکت میکنند» و 
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غالب این مردم صادقانه به " وجدان مسیحی" و " اخلاق مسیحی" خود 
افتخار میورزند. با اينهمه حتی یکنفر از مردم این جهان دو میلیارد 
نفری را نمیتوان یافت که قوانین کتاب مقدس را در مورد برده داری یا 
اجرای قانون سنگسنار و قصاص یا حلال و حرام توراتی خوراکی ها یا 
انجام قربانیهای غالبا وحشیانه ای که در کتاب مقدس فریضه ای الزامی 
شناخته شده اند قابل قبول بداند» يا عدم اطاعت فرزند را از پدر یا 
بی احترامی به یهوه را شایسته مجازات سنگسار بشمارد . 

همین جهان پیشرفته مسیحی اخیرا پتجاهمین سالگرد تدوین و 
اعلام منشور جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد را بعنوان 
عالیترین دستاورد حقوقی و قضائی خود جشن گرفت. و این منشوری است 
که دست کم دوازده ماده از مواد سی گانه آن با فوانین کتاب مقدس 
تناقض دارد» و در اين دوگانگی» قوانین این منشور حقوق بشر بقدری 
مترقی تر و عادلانه تر از قوانین کتاب مقدس است که حتی کلیسای 
واتیکان نیز جرتت مخالفت آشکار با آنها را نیافته است. در همین جهان 
ینوی ؟ تن همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده اند» در صورتیکه این 
حکم یکی از مقررات اصولی تورات است. و در مورد جلوگیری از کنترل 
موالید کلیسا علیرغم آنکه همه وزنه اعتبار مذهبی و امکانات سیاسی و 
تبلیغاتی خود را بکار گرفته موفقیتی نیافته است. زیرا تلاش او با 
نیازمندیهای واقعی جامعه امروز بشری تطبیق نمیکند. حتی در اعلامیه 
اسلامی حقوق بشر هم که در سال ۱۹۵۰ از جانب کشورهای اسلامی 
انتشار یافت بر حقوفی از قبیل آزادی مذهب و منع بردگی و تساوی کامل 
حقوق زن و مرد بصورتی قاطع تاکید نهاده شده است» در صورتیکه همه 
اینها با مقررات فرانی تناقض دارند. 

قانون حجاب اسلامی که هم اکنون در ایران و بسرخی از دیگر 
کشورهای جهان مسلمان بصورت الزامی اجرا میشود نمونه ای بارز از آن 
قوانینی است که در جهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شایسته 
اجرایند» زیرا که ماهیت اصولی آن اهانتی آشکار به شخصیت انسانی زن 
مسلمان است. هیچ جامعه متمدنی نمیتواند تیمی از افراد خود را بدرون 
چادر سیاه بفرستد برای اینکه نیمه دیگر این جامعه را از وسوسه برکنار نگاه 
دارد» بی‌آنکه برای اين کار از مردان "بالغ و رشید و عاقل" خود بخواهد 
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که خودشان بر غراتز خویش کنترل بیشتری داشته باشند. چنین منطقی 
منطق توضیح المسائل های جهان تشیع است که در آنها از مومنین خواسته 
نمیشود که با حیوانی بیگناه وطی نکنند بلکه حیوانی که مورد و طی 
قرار گرفته است محکوم بدان میشود که به محلی دیگر برده شود و کشته 
شود. ۲ 

ادعانامه ای که منظما بنام " اسلام ناب محمدی" علیه فرهتگ 
منحط غرب صادر میشود مفلطه ای آشکار بیش نیست زیرا هرچند 
راست است که این فرهنگ نقاط ضعف بسیار نیز دارد» ولی آنجه اینان 
به عنوان " انحطاط فرهنگی" بر آن انگشت میگذارند نه تنها بخشی از 
ان قاط عفت نش سلکه »درست بالعکسی از مخت ترنن تقاط ان 


آفت: 

فرهنگ " غیرمنحط" کنونی جهان اسلامی؛ در کدامیک از 
کشورهای این جهان راه حل های بهتری از راههای جهان مترفی در مورد 
مسائل کلی یا روزمره کسان را ارائه کرده است؟ کدام ازادیهای بیشتر فردی 
یا اجتماعی را؟ کدام قانون و عدالت جامع‌تر قضانی را؟ کدام برنامه‌های 
تعاونی و نوعدوستانه را؟ و بموازات آتها کدام دانش و صنعت پیشرفته تری 
را؟ کدام رفاه مادی یا برتری سیاسی یا نظامی یا اقتصادی را؟ کدام 
ارزشهای اخلاقی و معنوی را؟ شعارهای ضد " غرب زدگی" آیت اله‌ها و 
حجت الاسلامهای این جهان جز آنکه تنها در تحکیم قدرت خصوصی 
خودشان بکار گرفته شود چه اعتلائی برای اسلام ناب محمدی." بهمراه 
آورده است؟ و جز اینکه فاصله اين جهان اسلامی را از کاروان تمدن بشری 
باز هم بیشتر کند و بر عقب ماندگی آن صحه بازهم موکدتری بگذارد چه 
حاصلی داشته است؟ اگر اروپای جاهل قرون وسطی ضیز با شعار 
" شرق زدگی" راه دستیابی به دانش برتر جهان اسلامی را بروی خود بسته 
بود» با کدام پشتوانه علمی توانسته بود این دانش برتر را سنگ زیرینای 
نیرومندی خود قرار دهد و بابهره گیری از آن خیلی زود همین جهان 
اسلامی را بزیر فرمان خویش درآورد؟ 

# ۲ 

آنچه بعدا انقلاب اسلامی ایران نام گرفت در مفهوم نهاشی خود 

برخورد اجتناب نایذیر اين دو برداشت از مذهب و از واقعیتهای مذهبی بود 


۰۰ 


که یکی از آتها از آینده و دیگری از گذشته تشتباندافتت نی از انیا 
اسلامی بود که ایران با زیربنای فرهنگی آریانی خود بصورتی کمابیش 
هماهنگ با برداشتهای ازوپای عصر فروغ شکل داده بود و دیگری اسلامی 
قشری که مسیحیت انعطاف ناپذیر ديوانهاي تفتیش عقاید فرون وسطی را 
منعکس میکرد. به تعبیری دیگر» رویاروتی دو ايران جدا از یگدیگر بود: 
ابزاش کذور یل فزاره‌ها ندش خرد انراتان سافه شمه موه و آبرای 
وارداتی که از خارج مرزها آمده بود و علیرغم ماهیت بیگانه خود ادعای 
صاحبخانگی میکرد. در اين ایران» بخصوص از زمان صفویان که بر این 
صاحبخانگی مهر تایید زدند تا پایان دوران قاجار همه چیز در اختیار منافع 
خصوصی کارگردانان روحانیت شیعه گذاشته شده بود» و لازمه تامین این 
متافم وجود جامعه ای بود که در اجرای قوانین تغییرنایذیر اسمانی جامعه 
مقلاان و مجتهدان یعنی جامعه قیم و صغیر باقی بماند. چنین بود که در 
پایان عصر قاجار» این جامعه ای که از دوران صفویه به بعد ارتباط فکری 
آن با دانش و بینش اروپا تقریبا بکلی قظع شده بود؛ بصورت یکی از 
عقب مانده ترین جوامع روی زمین در آمده بود و فاصله زیادی با آن نداشت 
که حتی موجودیت سنتی خویش را نیز از دست بدهد و به مجتمع تمدنهای 
منقرض شده تاریخ بپیوندد. 

از همان هن‌گامیکه ظهور سلسله ای تازه این معادله سیصد ساله را 
برهم زد و ایران همچون تركية دوران بعد از خلافت در این مسیر قرار 
گرفت که ولو با تأخیر بسیار دوباره به کاروان جهان پیشرو بپیوندد» برخورد 
سنگین و نهائی دو ايران ایرانی و غیرایرانی اجتناب ناپذیر بود. ترکیه کمال 
آتاتورک رویاروئی مشابهی را در شرایطی مساعدتر از شرایط ایران از سر 
گذرانیده بود» زیرا اين ترکیه ای بود که از شکست نظامی خلافت عشمانی 
در جنگ جهانی اول سر برآورده بود و زمینه در آن برای جدانی قاطع از 
گذشته آماده تر بود» ولی در ایران» پیش از آنکه راه بطور اصولی بر 
ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهانی دوم و اشفال نظامی کشور و بازگشت 
اعلام نشده نفوذ استعماری این تلاش را در نیمه راه متوقف کرد در انتظار 
آنکه در سالهاتی دیگر حسابگریهاتی شناخته شده راه را بسر رویاروشی 
سرنوشت ساز ایران ایرانی و ايران وارداتی بگشاید. 

4 4 4 
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ایران فردای ما در هزاره ای که از راه میرسد تنها نیاز به تحولی 
سیاسی یا اقتضادی و یا اجتماعی در حد تحولات دیگر کشورهای پیشرفته 
یا پیش نرفته جهان ندارد» نیاز به یک خانه تکانی اصولی در مقیاس 
هزاره ها و نه در مقیاس سده ها و دهه ها و سالها دارد» نیاز بدانکه همچون 
۳ افسانه ای لز درون خاکستر آتشی که در آن سوخته است دیگر باره 
جوان و پویا سربرآورد. نیاز به " تولدی دیگر" دارد. 
فصلی طولانی از تاریخ این کشور که هزار و چهارصد سال بیش در 
قادسیه آغاز شد میباید در آغاز هزاره تازه در قم بسته شود؛ برای اینکه 
اسلام سیاسی هزار و چهارصد ساله جای خود را به اسلامی در مفهوم 
واقعی یک مذهب یعنی در مفهوم معنوی آن بسیارد» مذهبی که آگاهانه و 
آزادانه از جانب افراد پذیرفته شده باشد همانند آن مسیحیتی که در جهان 
کنونی غرب آزادانة و آگاهانه. در صورتی معنوی و نه سیاسی» از جانب 
افراد پذیرفته شده است. ۱ 
نسل نوخاسته ای که الزاما باید ایران فردا را بر روی ویرانه های ایران 
امروز بتیاد نهد تنها موظف به طرح ریزی و اجرای یک برنامه بازسازی 
نیست» بلکه مسئول طرح و اجرای دو برنامه مجزا از یکدیگر - هرچند 
مکمل یکدیگر - است. یکی از اين دو برنامه؛ برنامه ای اضطراری و کوتاه 
مدت است و دیگری برنامه ای بنیادی و دراز مدت. برنامة نخستین پایان 
دادن به رژیم قرون وسطائی قیم و صغیر است که اصولا وجود آن در جهان 
قرن بیستم در کشوری چون ایران دشنامی به تاریخ و فرهنگ ملت ماو به 
حیثیت انسانی همه نسلهانی است که در طول هزاران سال در این سرزمین 
زیسته اند و همه تسلهای دیگری که میباید در هزاران سال اینده در آن 
زندگی کنند. و برنامه دیگر» بنیاد گزاری فردانی است که در آن فرزندان این 
سرزمین بتوانند در ایرانی ایرانی» با هویتی ایرانی؛ با تکیه بر ارزشهای 
فرهنگی ایرانی» کشور خود را بصورتی هماهنگ با دانش و بینش جهان 
پیشرفته هزاره سوم و نه در محدوده ضوابط دوران جاهلیت عربی یا قرون 
وسطی بازسازی کنند. 
ب س و 
در هر برداشت تازه ای» این واقعیت اصولی میباید مبنای کار قرار 
گیرد که موضع ایران در جهان اسلامی از آغاز با همه اجزای دیگر این 


وال 


جهان فرق داشته است و امروز نیز فرق دارد» زیرا برخلاف کلیه آنهای دیگر 
ایران هیجوفت هویت ملی و هویت اسلامی خود را یکی ندانسته و هیچوقت 
نیز حاضر به فدا کردن اولی در راه دومی نشده است. در این باره قبلا با 
تفصیلی بیشتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتی ندارد . 

واقعیتی که بالعکس تذکرش ضرورت دارد» این است که محدود 
کردن انحصاری هویت ملی» به عضوی از اعضای جهان اسلامی - جهانی 
که اشوله ور هت تفرانطی اسلا آتوای را ابتلاه حره تا هو مسلمای 
ایرانی را مسلمانی واقعی ندانسته است - نه تنها از هیچ جهت سیاسی یا 
اقتصادی و يا فرهنگی کمکی به ایران نمیکند» بلکه مشکلات فراوانی را 
نیز برای او پدید می‌آورد که در غیراینصورت پدید نمی‌آید» و او را درگیر 
مناتشاتی میکند که غالبا ارتباطی با او ندارد. 

قلمرو سنتی نفوذ ایرانی از آغاز تاریخ ایران سرزمینهای پهتاور 
آسیای میانه و چین و آسیای جتوبی و به ویژه شبه قاره هندوستان بوده 
است که بهمین جهت جای پای چند هزار سالة ایران را در سراسر آنها به 
فراوانی میتوان یافت. سالها پیش جواهر لعل نهرو؛ بنیانگذار سیاسی هند 
امروز در نامه هائی که از زندان انگلیسها به دخترش ایندیرا مینوشت» بسر 
این تأکید نهاد که در تمام طول تاریخ هیبچ کشوری در کشور دیگر بدان 
اتداژه که ازرا خفن هند اغ بففنیت:ای تعده است: باه فاریتی استضا 
سال زیان درباری و فرهنگی این سرزمین بوده است» چنانکه شمار سخنوران 
پارسی زیان هند از چند برایر شمار همه سخنوران خود ایران فراتر رفته 
است» و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان با همه نیروی خود علیه 
گسترش این زبان برنخاسته بود شاید هنوز هم فارسی زبان رسمی هندوستان 
بود. قسمتی از عالیترین آثار معماری این سرزمین دستاورد معماران چیره 
دست ایران آنست بای وتاب اج محل که رل ,توافت آثرا ربادرین 
بنای جهان میداند به تعبیر معروف رنه گروسه روح ایران است که در کالبد 
هند حلول کرده است. گنجینه آثار خطی فارسی در هند بزرگترین گنجینه 
دستنویس های قارسی در تمام جهان است و بدایع نقاشی و مینیاتوری 
ایرانی نفیس ترین مجموعه آثار هنر نقاشی این کشورند. موجودیت کشوری 
چون پاکستان براساس ایدئولژی محمد اقبال شاعر پارسی گوی لاهور 
پی ریزی شد و نام آن نیز از پارسی مایه گرفت» کشمیر ایران صغیر نامیده 


و 


شد و بنگال همچنان کانون قند پارسی باتی ماند. 

همین نزدیکی همه جانبه را در تاریخ روابط ایران و چین میتوان 
یافت. جاده معروف ابریشم نه تنها یک شاهراه بازرگانی یلکه یک شاهراه 
فرهتگی و هتری کهن است. که اندیشه‌های مدهبی و فلسقی ززتشتی و 
مهری و مانوی ایران را بطور مستمر به امپراتوری پهناور چین منتقل کرده 
است» حتی مسیحیت و اسلام نیز» در صورت ایرانی این هر دو» یصنی 
مسیحیت نستوری و اسلام ایرانی» از طریق همین شاهراه به چین رفته اند. 
میلیونها مسلمان چینی در طول فرون به زبان فارسی نماز خوانده اند و 
امروز نیز میخوانند. بزرگترین مسجد چینی در هانگ چه تو با کتیبه زیبای 
سفر خود بدین کشور حکایت میکند شعر سعدی شیراز؛ تنها نیم قرن پس 
از خود او؛ ترانه رایخ خنیاگران چینی بوده است. بقایای آتشگاه های 
زرتشتی و پرستشگاههای مهری و مانوی در سراسر چین یادگارهای دیگری 
از پیوندهای مذهبی این دو تمدن بزرگ جهان باستانند» همجنانکه شاهنامه 
فردوسی و خمسه نظامی از بیوندهای تاریخی و گاه عاطفی این دو حکایت 
دارند. اشر پژوهشی معتیری بنام ٩۱00-۵2‏ که در آغاز فرن کنونی 
توسط یک دانشگاه امریکانی منتشر شد بنوبه خود معرف آن است که 
شمار بسیاری از میوه ها و گلها از ایران به چین رفته اند و هنوز هم 
تامهائتی ا وان دارند . 

همین اين بطوطه در شرح سفر خویش به اندونزی کنونی نقل میکند 
که زبان پارسی زبان درباری جاوه و سوماترا بوده و داستانسرایان و 
داشته اند. هنوز هم در گوشه و کنار این سرزمین مردم مشتاقانه به زیارت 
آرامگاه های این صوفیانی میروند که بر سنگهای گورشان عمزلهای عارفانه 
سعدی و حافظ شیراز نقش زده شده است. 

سرزمین های پهناور آسیای میانه که امروز جمهوریهای تازه استقلال 
يافته تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و کازاخستان را 
دریرمیگیرند» و جمهوریهای قققازی گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و 
داغستان» بنویه خود گنجینه داران بزرگ فرهنگ و هنتر ایرانند و شهرهاتی 
چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و شیروان و نخجوان چنان 
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با تاریخ و فرهنگ ایران آمیخته اند که حیان آنها با طوس و نیشابور و ری 
و شیراز تفاوتی نمیتوان یافت. 

نه تنها تاجیکستان فارسی زبان عضو جداتی ناپذیری از خانواده 
بزرگ ایرانی است» بلکه حتی باغچه سرای کریمه_که در میان امواج دریای 
سیاه» هنوز غرق در گلهای سرخی است که خانهای تاتار ایبن سرزمین از 
شبراز بدانجا آورده آند سرایا رنگ ایرانی دارد؛ و در کاخ سلطنتی پیشین 
گرجستان» همچنان به جهانگردان تالاری نشان داده میشود که در آن هر 
اه رای خیش اراد فتتا . آزعاهانته فیس ای مک 
۲ 
جمهوری " اوست" خود را همچنان ایران" مینامند و زبانی را که از اجداد 
آلان خود به ارث برده اند ایرانی میخوانند و هنوز غاری را که زادگاه میترا 
شناخته میشود در کوهستان بلند خود به مسافران نشان میدهند. 

همه این سرزمین ها و این تمدنها در ارتباط تاریخی خویش با ایران 
این وجه مشترک را دارند که جای پراحترام فرهنگ ایرانی را برای خود 
ایران محفوظ نگاه داشته اند» در صورتیکه جهان اسلامی این حق را از 
فرهنگ پارسی دریغ داشته» یعنی هر آنچه را که از بزرگان این فرهنگ 
دریافت داشته یا به حساب نویسندگان عرب گذاشته و یا بدانها برچسب کلی 
اسلامی زده است بی‌آنکه به ماهیت ایرانی آنها اعتنائی کرده باشد. 

زیانی که وجود رژیمی بنام ولایت فقیه در ايران در سالهای فروپاشی 
امپراتوری شوروی در ارتباط با جمهوریهای نوخاسته اسیای میانه به 
مصالح ملی کشور ما وارد آورد زیانی بتمام معنی جبران ناپذیر بود؛ زیرا 
فرصتی تاریخی پیش امده بود تا ایبران پیوندهای کهن خود را با این 
سرزمینها و با مردم آنها از سر گیرد» و احیانا فدراسیونی را پی ریزی کند 
که ضامن منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همه اعضای آن باشد. ند 
اينکه بجای همه چیز برای آنها مبلغ مذهبی و کتاب دعا بفرستد و آنها را 
وادارد تا برای احتراز از بنیادگرائی ولایت فقیه» رو به جانب ترکیه و روسیه 
و کارتل نفتی امریکانی - اروپاتی آورند. 

چ ‏ و 

ایران فردا» در تولد تازه خود» گذشته از بازیابی دوستان کهن و 

دوستی های کهن» تعهدی جهانی نیز در ایفای رسالتی که فرهنگ جهان بین 
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او از آغاز بر عهده اش گذاشته است؛ بخصوص در راستای اندیشه مذهبی 
بعهده دارد که از میراث چند هزار سالهٌ او در این زمینه سرچشمه میگیرد: 
و یکصد وپنجاه سال پیش هگل آنرا نمونه ای منحصر بفرد در تاریخ جهان 
داست: 

ها دکنه شن آن انم کته فد ور قوران ک شاتوو هت 
زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی» جهان تازه ای در حال شکل 
گرفتن است. بهمین دلیل در زمینه مذهبی نیز ساختار تازه ای شکل 
میگیرد که وجه مشخص آن جهانی بودن آن است. زبرا این ساختار به. 
دنیای آینده ای تعلق دارد که در آن مرزهای سیاسی و جغفرافیانی و نژادی 
روز بروز بیشتر جنبه سنتی جدا کنشده خود را از دست میدهند و 
حقیقت های مجزای غیرتوحیدی و توحیدی در جلوه های یهودی و مسیحی 
و مسلمان خویش جای خود را به حقیقت واحدی میسپارند که بر خداشناسی 
جهانی تکیه دارد» و بارزترین خصيصهة این خداشناسی جهانی این است که 
این بار رابطه بشر با خدای او رابطه ای بیواسطه است که از طریق کاهن 
خاخام» کشیش, مفتی و آیت اله نمیگذرد؛ و دیوانهای تفتیش عقاید و 
دادگاههای شرع و خواهران زینب و انصار حزب اله نیز بر آنها نظارت 
نمیکنند؛ و طبعا خونی هم بنام خدا ريخته نمیشود و شکنجه ای بنام خدا 
صورت نمیگیرد . تفاوتی هم برای این خدا ندارد که برای او گنبد و بارگاه 
بررگتری بسازند یا صلوات بلندتری بفرستند. از دیدگاه این خدا آن روسپیان 
استرالیائی که اخیرا درآمد یکماهه خود را به کمک به پژوهشهای بهداشتی 
در امر مبارزه با پیماری ایدرز (سیدا) اختصاص دادند بسیار بالاتر از 
عالیجنابانی جای دارند که در کنار صفهای گرسنگان برای او کلیسا و 
مسجد میسازند. عبادتی مقبولتر از انجام تشریفات سنتی بیحاصلی که 
عموما کار وکیلان بی وکالتنامه این خدایند و نه کار خود او» تلاش 
صادفانه برای ساختن جهانی بهتر و برفراری جامعه بشریتی پیشرفته تر است 
که در آن از بیعدالتی‌ها و نابسامانی‌ ها و از رنجها و دردهائنی که 
هم اکنون بخشهای بزرگی از این جامعه بشری قربانیان ناتوان آتند و 
گزارشهای رسمی مراجع صلاحیتدار بین المللی بطور منظم بر آنها تکیه 
میگذارند هرچه کمتر نشان باشد. اين گزارشهاتی که بطور منظم از جانب 
سازمانها و مراجع مختلف جهانی در زمینه مساتل انسانی مختلف مربوط 


کال 


بدین سازمانها منتشر میشوند همگی بیانگر اين واقعیتند که هنوز تلاشی بسیار 
ضروری است تا چنین دنیای بهتری ساخته شود. گزارش سازمان بهداشت 
جهانی که تنها در چند ماه بیش منتشر شده؛ حکایت از آن دارد که در حال 
حاضر در جهان سوم در هر دو ثانیه یک کودک از گرسنگی میمیرد؛ و تنها در 
هیروشیما از بدی تغذیه يا از گرسنگی تلف شده اند» درست مانند اينکه در هر 
روز از روزهای سال یک شهر کامل با جمعیتی در حد متوسط و صرفا متشکل 
از کودکان» از روی زمین محو شده باشد. طبق همین گرارش در جهان امروز 
ما ۳۰۰ میلیون کودک به کم خونی ناشی از کمبود آهن و ۳۰۰ میلیون نفر 
دیگر به ییماری گواتر ناشی از کمبود ید دچارند و ۱۰۰ میلیون کودک به علت 
کمیود ویتامین بینائی خود را از دست داده و کور شده اند. 

گزارش کنگره بین المللی مربوط به کار غیرقانونی بچه ها در جهان؛ 
که در ۱۷ در اسلو بر گزار شد» حاکی از این است که در حال حاضر ۳06۰ 
میلیون کودک ده تا چهارده ساله در شرایطی واخشتتاک در سراسر جهان 
شبانروزی گاه تا هجده ساعت بکار گرفته ميشوند. تنها در یک کشور برزیل 
پنجاه هزار دختربجه ده تا بانزده ساله از راه فحشا زند کون میکنند و غالا 
تامین زندگی والدین خود را نیز بعهده دارند. به کزارش سازمان انگلیسی 
مبارزه با بردگی کودکان (0۳۸۷) بسیاری از بچه‌ها را با کامیونهای 
گوسفندکشی به بازار فروش میبرند و قیمت آنها را برحسب وزنشان دریافت 
میدارند. تعداد کودکان سرراهی امریکای لاتین به تنهانی ۶۰ میلیون نفر 
برآورد شده است. به گواهی 7۲02۳ دو میلیون کودک بطور منظم مورد 
بهره برداری جنسی قرار دارند» و به نوشته نیویورک تایمز برخی از کودکانی 
که بنام معالجه به ایالات متحده امریکا دعوت میشوند برای آزمایشهای 
پزشکی داروهای تازه بصورت خوکچه های هندی مورد استقاده قرار میگیرند. 
مادر ترزا» قدیسه مسیحی سالهای ما و برنده جایزه نوبل صلح» در یکی از 
آخرین مصاحبه‌های خود فاش کرد که در برزیل هر ساله صدها هزار کودک 
نوزاد از سطلهای زیاله کنار خیایانها برداشته میشوند. 

تازه ترین گزارش سازمان یونسکو» شمار بیسوادان امروز جهان را 
بیش از یک میلیارد نفر تعیین کرده است» که هر ساله ۱۱۰ میلیون کودک 
محروم از آموزش بدانها افزوده میشوند. 
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نظم اقتصادی غیرعادلانه ای که بر جهان امروز حکومت میکند بیش از. 
مجموع کوتاهی‌های مومنان جهان در اتجام فراتض مذهبی خود در مکتب 
خداشناسی ناپذیرفتنی است. در.روز سالانه مبارزه جهانی با فقر و گرسنگی سال 
۸ سازمان ملل متحد اعلام کرد که در حال حاضر یک میلیارد و نیم نفر از 
جمعیت شش میلیارد نفری جهان در فقر مطلق بسر میبرند که یک میلیارد و 
سیصد میلیون نفر آنها از مردم اسیا و افریقا و امریکای لاتین هستند. آين فقیران 
که ۸۲۵/ از جمعیت جهان را تشکیل میدهند جمعا تنها از یک درصد درآمد 
جهانی برخوردارند» در آمدی که در سال گذشته رقم آن ۰ مارد اد لا 
بوده است» یعنی یک و نیم برابر فاصله زمین با خورشید» ار به حساب نشریه 
لوموند «يپماتیک این فاصله را با اسکناسهای یک دلاری که بدنبال هم بگنارند 
فرش کنند. به حساب همین نشریه؛ نسبت درآمد ثروتمندان و فقیران جهان از سی 
بر یک در دهه هشتاد به ۷۸ بر یک در دهه ٩۰‏ بالا رفته است. در جهان آغاز 
هزاره سوم» جنگ صلیبی یا جهاد اسلامی واقعی تلاشی است که میباید جهان 
بشریت برای تعدیل نظم غیرعادلانه اقتصادی امروز جهان و استقرار نظم انسانی سر 
و عادلانه‌تری در جای آن بکار بندد» زیرا این نظام ظالمانه اتتصادی آن جبه 
پاندوراتی است که تمام نابسامانیهای اجتماعی و اخلاقی و جنگها و کودتاها و 
ژنوسیدها و دیکتاتوربها و قحطی‌ها و مرگهای دسته جمعی گرسنگان و بیماران و 
قحشا و بیسوادی و بسیار تباهی های دیگر جامعه بشری از آن سر برمی‌آورند. 

دک ۴ 

برداشت جهان بینانه از وافعیتهای مذهبی در بیرون از برداشتهای 
کوته نگرانه قشری» برای فرهنگ ایرانی برداشتی تازه نیست. حتی پیش از 
مولوی نیز» خمیرمایه این فرهنگ این بوده است که: "ما ز قرآن مغز را 
برداشتيم؛ پوست را بهر خسان بگذاشتیم هرچند که در این مورد تنها ترآن 
مطرح نبوده» مذهب و اندیشه مذهبی در صورت کلی آن مطرح بوده است. 

جلوه‌های گوناگون این روشن‌نگری و تضاد آنرا با قشریت دین‌سالاران؛ در 
تمام تاریخ اسلامی ایران متجلی میتوان یافت. اگر جهان غرب در دوران معینی 
قرن فروغی فراگیر و چشمگیر داشته است» جهان ایرانی در دورانی درازتر» منتها 
بصورتی پراکنده تر و بهمین دلیل نامحسوس تر؛ بتویه خود جهانی آکنده از فرونْ 
بوده است. شمار بزرگان اندیشه و ادب این کشور که در هزار و چهار صد ساله 
گذشته بطور پیگیر با فرهنگ قشریت در ستیز بوده اند» و بسیاری از آنان در ایسن 
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راه جان باخته یا به زندان افتاده و یا به تبعید رفته‌اند» از آنچه میتوان پنداشت 
بیشتر است. من خود در سالهای گذشته نمونه هانی از گفته‌های بیش از دویست 
تن از اينان را در کابی ینام "در پیکار اهریمن" ارائه کردم و در همین کتاب 
حاضر نیز نمونه‌های دیگری از اين آثار را؛ که به آزاداندیشان بلندقدر نخستین 
قرون اسلامی ایران: ابن مقفع» راوندی؛ سرخسی و بخصوص یکی از بزرگترین 
آزاداندیشان همه تاریخ جهان زکریای رازی» مربوط میشود ارائه کرده ام. آنچه 
میباید اختصاصا در اینجا بر آن تاکید گذارم» سهمی است که در یکصد سال 
گذشته» بعنی از سالهای مشروطیت تا بامروز» پاسداران دیگری از این فرهنگ 
مبارز؛ در همین راه یعنی در پیکار با قشریت و واپسگراتی و سودجوئی مذهبی 
بر عهده داشته اند» و اين تلاش در دو دهه گذشته ابعادی یافته است که در نوع 
خود قرن فروغ اروپانی را بیاد می‌آورد. شمار آثار ارزنده ای که در این مدت 
کوتاه در جامعه برونمرزی ایرانی در این راستا توسط نویسندگانی سابقه دار یا 
نویسندگان نوخاسته نسلی جوانتر انتشار یافته است» و نه تنها کمیت بلکه کیفست 
عالی آنها» اين احساس را پدید می‌آورد که انقلاب واپسگرای پایان قرن بیستم 
کشور ما در کنار همه دستاوردهای منفی خود دستاورد کاملا مثبتی نیز بصورت 
. چنین تلاش فرهنگی بویا همراه داشته است. 

پیشگامان اين "عصر فروغ" ایرانی را باید در ایران نیمه اول قرن حاضر 
جست. که از میان آنان میتوان از میرزا آتاخان کرمانی» آخوندزاده» جمال 
الواعظین ایرج» عارف؛ پورداود» هدایت» کسروی» محمد مسعود نویخت؛ 
بهار؛ دشتی» سرمد» پروین اعتصامی» فروغ فرخزاد یاد کرد؛ همجنانکه در دوران 
بیست ساله گذشته میباید بعنوان نمونه از سخنورانی چون نادرنادریور اخوان 
ثالث» سایه. ضیاء مدرس» حمید مصدق» محمد عاصمی» اسماعیل خونی» 
شهناز اعلامی؛ از پژوهشگراتی چون سعیدی سیرجانی» جلال آشتیانی» صادق 
( نام مستعار)» روشنگر (نام مستعار)» عبدالرحمن (نام مستعار)» علی 
میرفطروس از نویسندگانی چون بهرام چویینه مهشید امیرشاهی» کورش 
آریاستین هوشتگ زنوزی» از طنزپردازانی چون ایرج تفت راز و هادی 
خرسندی و از اندیشمندانی چون حسین ملک منوچهر جمالی؛ هوشنگ 
معین زاده نام برد که هرکدام از آتان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگری 
پرداخته اند و مکتبی آینده ساز را پی انکنده اند که بیگمان نقش آن در ایفای 
رسالتی که سالها پیش رنه گروسه» یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های فرهنگی 
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قرن ما بر آن تأکید نهاده بود» نقشی بنیادی است: 

" اساسی ترین مسئله جهان امروز ما درآمیختن شرق و غرب برای 
دستیابی به یک واقعیت جهانی برمینای یک تفاهم جهانی است. و 
سرمشقی که فرهنگ ايران در همة تاریخ خود ارائه کرده است نمایانگر این 
واقعیت است که چنین تفاهمی تحقق پذیر است؛ زیرا اين فرهنگ با نبوغٍ 
انديشة خویش خودبخود مظهر آمیزش موزونی از شرق و غرب و ادغام این 
هردو در یک واحد بزرگ جهاتی است". 
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65 ها عصعل ۵۵۵6 لل 2۱۹92006 قا ۳ : 0۲2۷65 ۲۷۰ 
۰ ,۳2۲۱۹ : 7 ۲۱۷)۳۵۱۵۵2165] 

.3 ,۳۵۲[۵ . ۲ #ناونکط0ه)06 ۱۷۲۷۲۳۵ * : 00۲۲ودات .60 

۰ ,۲۵۸000 : " و0000 ما۱۵ ۵ )آن ۴۲۳۵ : 120865 ۴.۵۰ 
۳۲۳۵۵۵۵-۵۲۱۱ ۱6 42805 ۲۱۱۵6 ۲ ۷۱۳۳65۵ ۳۴ : 1۵0865 .۳.۵ 
۰ ,۳2۵۲۱5 

۰ ۱2۸۲۱۹ : ۰ ۱۵۷۵۱۱65 065 8606560 ها " : ۲۵۵۵۵ ۸۵.۲۱۰ 

۰ 2۵۲۱5 ۲ 0۵۵۵۵۲66 ۱۱/۵۵۵۱۵۵16 ۱2 "ناو تقکو۳ ۳ ۰ ۱۷۲۵۱۱۵۲ ۱۷۰ 
۰ ۳2۸۲۱5 : ۳ ۱۷۳65 065 ۲۱۱5۲۵۱۲۵ * : ۳۱۵۰۵۲ .ب). [ 

1. ۳۳2۱۵ : * ۲,2 0۳۵006 ۱66956 ۳ : ۳۵۲۱5 ۰ 

,۱905-4۰ ,۵۲۱6 : " دصماعاام 64 ۱۷۱۷۱۳۵۶ ,ععاانت " : ۳۵۱۵۸۵۵/۱ .5 
۰ 0۵۱2۵ : ۳ ۱۷۵/۲6 0۳2۸0۵06 ها * : ابام‌عواو .۲ 


تمدنهای بین البهرین 


286160 ۳۲۳۵۵۱۵۵۲۱۵۵ ال 665  ]‏ : «یاعو ۱۰۲ 6 ۱۳۱۵۸ .[ 
۰ ,۱۵۲۱۹ : " 05261 ۱۱5۱0۱۲6 

۵ 6 اه ۸۵0۵۵6 بل ۳6۵108 ها ۳ : 6ااممهبت۲ا . وعاطاعن) 
ب]] ۰2۰۶۷ ,۳۵۲۱5 : ۳ 206160 ۳۴۳۵00۵۵۵۲۱۵۱ با ۱265 ععا 0۳20۲۳6۵5 
۱991۰ 

7 2257۲0-02011001606 «ناهفاع۱۱ع۲ 6۵66 46 ۴۵۵۱۸ : ۱2۳۵۳۴۳۸۳۸6 ,۴ 
۰ ,۳2۵۲۱۹ 

265/۲1605 ,020۱00۱6۲6 ,50۲۳6۲۱6۵۵ ۱6۱65 ۳32 : وع۷واوعر۱ .[ 
۰ ۱۵۲15 :۲ ۲69821060 ۳۸۵۵۱۵۲ 2۷66 ۲6۱۵]۱00 

6 ۷۸۱۵ 9۵۸۵۲۱۵۵6 ۴ : م9۵ موب ۱۷ کی و۲۵۱ .۸ 
٩۱۵422) ۰‏ : 7 06066 ۷0 ۲۱۷/۲۹۵۵۲ 

۰ ۳2۵۲1۹ : ۰ ]12711۳0۲۵۴۵ 06 ۰006 صا * : ۲۱۸۵۱ .۸ 

۰ و2۲۱9 : ۲ ۲0-۵۵0۱100۵16086 که ۱۷۹۵۵۵۱۵۵۱۵ ۴ : ع۴۵انای .۴ 

: ۲ ۷۵۲06۲80۱ ۱ معط ۵۵۵ 0۵6۲ * : (.620) عاعونع]۲ ۲۲۰۷۷۰ 
۰ باتدمنانه٩‏ 

۵ ۵۱568 ۱2 06 و5ع6ع) جع عما * : اهطاهاً .۲ 
۰ ,۳۵۲۱۹ 


8 ۵ 


۱۷۷.۵۶. ۲۵۱۱۵6۲۲ ۰ 60.( : (۵0۵۵ 0۵ 
]/000: 0 . 

]۱<.]۲(۰ ۲۸۵۵۷۵۸۳۵۱۱۱: ۳۴۸۵۵۱۵۸ ۳6۵۵۲46 0۲ ۸۹۹۲۲۱۵ 0 
۱۵0۱۵/و۵ظ۳‎  : 2۱۱۵8۸۵۵, ۱926-7۰ ۱ 

وتیل وج ۲۱۵۵ 0۲ قعع۲یامو ۳۴۲۳۳۱۵-۵۱۵۱ :۰ ۱۷۲۵۲۵۵۲ ٩.‏ 
۱ ۰ :۵0000 : ۲ ۲۲۱5100 

موجن ده اه ۳۵۲۵ حاممامممیی ۱‏ )امه : صا6طهعه۵۵) ۸ 
۰( ۱۱6420 60۱۷۱۱۱۱۵۵۱00 

هط ما عطااداع ۲6۱5 اه ۱6۵۲ ۸۸۵۱۵۱۲ : (60۰) ۳۲۱۵۵۳۱۵۲۵۰ .1.۳ 
۰ ,۳۲۱۸۵۵۰۵۱ : ۳ 165021060 ۵از) 

4 ۵20۷۱۵۵6 4۶ ۶نعاه اج 0۲۱6۲۵6 66 ۲/۳۸۵۵ ۴ : «اع5 .1 
۰ ۵۲۱۹ : 7 0۸55۷۲۱6 

1 ۲۱6۱5۱۴0۷۱ : " فاهطاذ0۵6۲60 6طموزل۸۲۵ ۳ : اوابواا۵] با 

6.۲۲. ۱۷۷۲۱۵۱۲۰: ۳ ۱۳86 ۳0۱6 20 ۳6 ۸۳۵۱۵۱۲ ۱۵۵۲ ۴۵5۸ ۲ : 
02۳۱16820, 7 


خدا 


۳۰ ۸۱06۲/۵۵0 : ۳ ۲۲۱5/۵۲۲۷ 200 06 0005 " : ۱۷6۷ ۷0۲ 0۰ 

۰۰ ۸۲۲۱۸۵۱۲۵۸۵ : ۳ ۵ ۲۲۱5۵۵۳ 0۴ 000  : ۲۵00000 ۰ 

عع4 6ع2 0069/۲ ۳۱۶ ۳ : ۳۵۱۳2982۲ ۷۵۲ .۲۲.0 
۰ ار ۵۹( 

1. ۲2۲۱۳ : * 12:6 1۵1۲6 ۷۵۲ 00۷ ۲ : 06606۷6 ۰. 

۰ ,۳2۲۱۹ : ۳ 1160 06 21992766 ها * : 0۵016:0 .[ 

۱۷۲. ۵۵6۲ ۳ 00۱۵6]  : 2۲۱۵۱۱ ۰ 

6۰ ۳۵۲۳۱5 ۲ تسبطا 0 نهمزنع باعانا ۳ : تاجعهان ۸.۲۸۰ 

۰ و2۳۱  :‏ 121۱6 06 ۳۱۱۹۵۵۱۲۵ ۱۳۵۷۵ ۲ : بامعان ۱۷۲۰۲2۰ 

 : ۳۵۲۱۹, 6۰‏ 12۱6۲۵ عل ۵0۲ ؟* : 0۵۷ ).۲۱ 

.0 ۳۵۲۱5 : " نایز( 6 ۳۲۵۵۱۵۵8۵۵ ما ۲ : 6۱20۵1206(] .[ 

۵ 46 ع۱م0و۱۵اهام و6 دنا عل ۳۳۵9۵۱۵۱86 ما : ۱2۵۱۸۵۲۷ ۲۲۰ 
۰ :۱۵۲۱۹ : ۰ ۳6۱۱۵100 

7 :۵5۲۵0 : " عبااام۳۴ 0005 ۴ : ۴۱۱۵۵۲۵-5۵۱۷۷۵۲۸ .۲ 

۱2۵ 26۱00 نها ع عمصفوونممهمه مها ۳ : ۳۷۵۵۲۸۵۷ ۳۰ 
۰ ۷ : " 0۳6۵0 

۰ ۱۷۱۱۵۸۸۵ : ۲ ۲۱۱0 06 ههام۵۲ 1] * : 2۰۲۵۵۲۵ 


۰ ,۳۵۲۱ : ۳ ۱۳۵۵۲۵۲۵6۵ 06 ۱066)کع ع1 ۵۶ 6 : )02۳08 .,] 

 : 2۸۲۱5, ۰‏ باهانا 0۵ ۱۷۱۷۵۹۵۵۲۵ عنا * : ررناوعی ,۴۰۱۷۲ 

۷۵۲ 6۷۷۵۱5۶ 416 ۵6۲ ععصنادع۷۵0۲۱ ۴ :۰ ۲۱۵۵۵ 6۶.۷۷.۳۰ 
۰ 9 ۲ 60065 

۳. اوزا20-۳20ع1‎ ۲۰ ۲۱62۷۷ : ۰ ۰ ۲ ۰ 
(5 6 2 ۳ : ٩6160665 6۱ ۸۷۵۵۱۲, 2۲۱5, ۰ 

نها 6 مهف اهص9ه ۵۵ اه ۵۵۵۵99۵۵۵ 5 ۲۸۱۵دا0[ .6 
۰ ,۲۲۱۵۵۱۲8 

۰ ۵۲ :۲ ۱۵06۲۵۵ ۱۵۱۳۱6۱56۸6 06 56۱۱5 نآ ۳ : 20۲0۱ .[ 

۰ ,۳۵۲۱5 : " بعادرا ع ۵۲۵۵۱6۱8۵ نا : ۵۷ ما .۲ 

۰ ۳۵۸۲۱۶ , باهانا] 06 260۱67۵۱6 ۲]۱5]0۱۲6 ۳ :۰ ۷6652016 .6 

[. وع۱۷۱۱۱‎ : ۲ ۵0, 2 ۳۱۵8۵۲2۵  : ۱6۶۷ ۷۵0۲6 ۰ 

۰ ۲۱۵۱۱6 : ۲ 0۵260081۳6۲۵۱۵ ۳ : 06عس0ع۱۱6 ۲۰ 

۰ ۵۸۲۱۹ : ۳ ۱2۸۵۱608۵ 06 ۲۱۱۹۸۵۱۲۵ ۴ : وا۱۵۵ .6 

6.۵. کصقه ۱856۲۱۲ باعزنا ع0 ۱6886هاه۲ ما ۳ : اناطاه۳‎ 6۷۵۱۵00  : 
۳۵۲۱5, ۰ 

 : ۷۱۵۵۹/۵, ۱926-55‏ 060اجمااهن) هل ۱۲۲5۵۵۵ ۲۵۲ ۴ : )۹6۱0۸۱0 ۱۷۷۰ 
۵ ۲۶۱۱۵۸۱۵۱۶ 00۱۱ 6 ۲۵۱۵ زا ۳2۵0۵۱698 ۴۲۱ : 018002 ۱۷۲۰-۳۲۰ 
۰ :9۳6۹6۱۵ : " 6ا2ناااج ۱۱0۵50۵]12] 

۰ ۵۲۱5 : ۰ ۲۲۸۱۷۵۲۵ ۰۳62 ۲۳۲۵۲۱۳۸۵ ۳۲ ۴ : «هناظ] صون2 ۲۱۸] 
و۵ نان 0 تایه ۲36 .0600 0۲ )هع۱2 ۲6 : ۷2۵2۱20 .0 
 : ۳۵۲۱5۹ ۰‏ ۲۵ 6۱۲۱5۸۵۱۵0 

۰ ,9۲۷۵۵۵ : " نازرا 06 ۱۷۷5۵۲6۵ معا * : ۷۵۵۳۲656 .ژ 

 : 2۲۱5, ۰‏ ۱000065 وع۱ 6 با۵ا۱2] ۴ : ۷۵])۵1۲6 ۳۰ 

6 ۱06۵۵۵۵۱۹52066 ع4 لع عععمعع9ها تا : ۷۲۵۹۵۵۵۵۵8 0۰ 
 : 2۲5 ۰‏ 12۱6 


مذاهب 


-1955 ,۳۵۲۱5 : " عدناهاع۲6۱۱ ٩0۵۱۵0۱0816‏ ع ععلدا۳۲ * : ۳۳2۶ ما .06 
۱99۰ 

عصدای0۵۵۵ بل ععصاع۳ه ععا ۲و اففوت ؟ . : وووسهت .۸ 
ععهاع۱۱ع۲ ععا بء اقععا ععاغهامهنم ععا : ۱0۱۷65۵11546 
۰ ,۳2۵۲۱۹ : ۲ 6۲160 

۰ ,27۱5 : ۲ ۱۵۵۲۵۵ ععل اه 5عمنعناع( دع<۱ * : ببومصتاع<۲] .[ 


۵891 


۲۲, ۱2۵5۲۵06۵۳6 : ۲۳06506 6 ۵0۱615086 7 : ۳۵۲۱۹, ۰ 

۰ 0۲ ۱۱۵۷ : " ممععط ۵۱۱۵۱۵۵5 6۳6۵۲ ۳6) ۲۱۵۷۷ * : 020 .[ 
هنن ععه ناهن عارا.. باامت .۰ 6182226 ۰ ۲۲۵۲( : عماآ .۳۱ 
 : ۷۲/۵۱6 0۰‏ عناواه)۱۷۱۵۵0 

:۷6 ۵ 06۵۷0۷۲۵ ۳۰ ۲۳۵/۱۵۱۵8۵۵ 6 ۲۷/۲۵۵ .۱۵۵۵۱۵6۱5186 هر] > 
۰ ,۳۱۵۲۱۹ 

۰ .۱968 ,۳2۳۱5 : ۲ 5صمنعناه۴ جع واعنامع ۳2۵9۱۵۵۲۵5 ۳ : ۱۷۵۲۵۱ .6 
۰ :2۸۲۱ : ۳ ۵560۲۱60 ۵ 02۲ ۷۷۵۵ ۲6۱۱۵۱۵۲ ها ۳ : 0۷0۵۵۵6[ ۸۰۱ 
7 ,۱۱۵۵20 : ۲ ۲۵۱۱۵۱۵0 ۵۶ بوعماها»90 ۴ : ۷۷2۵ .[ 

" ۵۱۱۵۱۵9۵۵90۵2۱0108۵16 کنر م۸582 0۵92180۵۱۵16 7 ۰ ۷۷۵۵۵۲ ۷ 
۱920-0۰ ,10010860] 


حهان بهود 


۰ ۷۵۲۷ ۱۵۷ : ۲0۵۵۷۵۱۵۵۵6012 دابع ۲۵۱۷6۲۵۵۱ 1۳6 

00۰۱ : ۲ ۲۵نااآنات 200 ۲۲۱5۸۵۲۷ ۲۳۵۱۲ .وساعل ۲6 : اطع۸۱۵۲۱ ,۱۷۷۱۲ 
.۱994 

۳ ۳261 01 ۲۵۱۱۵۱۵۰ 20 بهماو۲۲۱] ۲۳۶ ۳۴ : ۸۳06۲۶00 .۷۷.) 
۰ ۱6۷۷ 

 : 6۲۱۱۱, ۰‏ وناز عفعل معوع۷۷ وعتا ؟* : 26۵۷ ,,] 

۰ ۷۵0۲۵ ۱6۷ : ۲ ۲۱5)۵۱۲ 200 ۵۵۵ ,و16۳۷ ۳ : ۲2۱۳8۸۵۴۸۲] ۷]۰].] 

: ۳ ۱6۱۶ ۱2 06 ۱۵۸۱۸۸۵6 065 00۵۱01688۵6 ۷۱۵ ما : انوه۲ 0۵ ۸ 
.۰ ,۳۵۲۱۹ 

۰ ۳۵۲۱۶ : " 0۱6:ظ ع۱ 406 66۳025 ناو ۲6۲۱66 ۲ * : ۲۱560۵6۲۵ .[ 
6512106046 ] ۸۱۱6 وع عصنممودنه ۷۷ 06۲ ۱۵ ۱5۲۵۵۱ ۳ : ۱۵۵۲۵۵6 ,۱۷۷ 
۰ ,7.۲۱۵۱ : " ۲5۲26۱ ۲۱۵۱۱۵۱۵0۳۵52656۱۵۱۱5۵۵65 

۵ ۲۱ عاعع۳: ۲8۵0۱0۱08۵60].. .۰ 665060 2۱۶ : ۳۱55۹66۱00 .6۵ 
.۰ 0۱08۵60[ : ۳ ۷۲۵۳۷۷۵ 

۰ 6و1 وا ۸۱۱۵۲۵۵۵ ععوالنال * : ممل۲6۵۱ ىا 

۰ ۷۷۱۵۵۵۵060 : ۲ ۸۱۸6۲۵۵۲۸۵۲ 96و00( ۴ : وناا ۲۱۵۷ 0عومل 

" ۷۵۱۵ م6هاعونلناز ععه عاههاهاهععع۳:۳۵۳ 16 : ۲۱۵۱۱۱8۵ .۳۲ 
0۰ ,۷]01016]160[ 

عم ۰۱۸۵6 روهناامعلتژ ععل عمنطاه‌اعام۲ 121 ۳ : ۱۷16۷6۵۲ ۲۰ 
 : ۲ ۵0۱0۵60 ۰‏ عمناداه‌بای‌هاهتا 

۰ بالمسا :۰" عامدعا ماطه‌تطامععن میج م۳۴۵۱ ۰ ممعییمزاه ۷۷ .[ 


9۷ 


7 0۵۵951)۱00508۲6160 ۲۵۱۱۵165-0۵11)15060 ۱۱۶ * : معویج۷۷۵۱۱ .[ 
۱ ۰ ,ع6۵۱0۳7۱,] 
-1887 معا2ماصا ز ت ۱۷۵۲۵/۵۵۵ مها 9۳۱2260 ۴ : ۷۷/۵۱۱۵۵۸۵560 .[ 
: :۱999 

,0069610066 : " اطعا عاعطنظ 46 ها متام ۳۱۷۷2 : اعطایه ۸ 
۱ 1980 

 : 060۲, 9,‏ ۱60مصاعع 1 ۵۱0 عطا ما باامعا همه ]۱ ۳ : علااجان ۰ظ 
3 ۹۲ 16902016804 ۵۱ ۵۲ ۴۳۲۵۵46۲8 : 6۵۷۸۵ .۱۲.۳۴ 
۱ 3۰ ,000070,] 

معاممضا خ میونانی ‏ مامتها :(:0ع) .. فعااه‌عمن .۲۱ 
۰ ,۳۵۲۱۹ : * )651870611 ]" 

۵ ۱6 ۵۲ ۱۵۲2۵9۵ ۵0و 240 ۸۵060۵0۵ ۲۳۵( : قع۱۵۲۱ان) رآ 
۰ ۷0۲ ۱۱6۷ ,۰ ا60صعاوع 1 

زر ۲ )۲۱۱6۱6 6صهاوع] ۵۱0 0۲ ۲]۱5/۵۲۷ :۰ : ۲۵۲۲ .خر 
.1910 

0186[ : "۲ 16502۳0606 ۸۱6۵ ععل ۱۵ ۳۱۴۵۱۵۱۲۵۵ ۳ : 6100)عوا۲ .0۵ 
.۱9394 

502064 ۵۱ ع) ۵۵ عرهعععا اههاان ۳ : ۲۸۵۵۱ .1.۸ 
۰ ,۳۱۱۱۵۵6۱۵۲۱۵ 

۷۷۵۱۹52820108 6۲ ۱۳ 2و۱ ۳۴ :۰ ۳۳۵۳۸۵۸۴۸ .۲۱ 
۰ ,۲۵۱02۱۵6 : " عامععاوع] 

6. ۳۵۳۵۲۵۲: ۱۸۳۲۵0۵۱۵ ۵ 6 ۵۱0 1۲690200606 ۲ : ۵6۷۱/6, 
1۱982 

00۰ ز " 0606515 0۲ ۳۵۵۲ ۲06 ,۷5 ۲۱۵۵/6۵ ۴ : 6۲۵۷65 ۲۷۰ 
۱995 

۰ ۷0 ۱6۷۷ : ۲ ۶ ۵۱۵۱6 ۵6 ۷۲۵۸۵ ۷۷۳۵۵ ۰ : ۳۲۵۵۵/۳۵۵ ۱۰۳۰ 
,۷ ,۳۵۲۱۹ ,۲]15)01۲6 : ۳ ۲۵۲۷۱6 6۵0۲6 عا0اا ها * : عونلاهن .6 
۱918 

۰ ۷۵0۲ ۱۱۵ : ۳ 2۲۱۵۱۵۱۹۸ 65)211160] 0۵۱0 ؟ : 0۲۵۷ .۲ 
۱۷۱۵۲۱۵6 : " امعصفاعع] م۵۱۱6 ظا۱ عاعهماماههعو۲ ۳ : 0۲۵095 ۲۲ 


1۱913۰ 

0 ۱۷۵۵6 ۱۵ .)60و16 ۰ 0۵10 ۲۳۵ . : مطقا۲ .۴ 
۰ ۱۸۱۱۵۵6۱0۱۱24 

+ 926001 ۵۱ عطا ۵۲ اهنت . ت6۳2از نا : امطوز۲ .۱۱ 
۰ هاها0۳۸۱۱۵۵6۱۵ 


0۸ 


[. ۲۲60۱۵۵۱ ۰: ۳ 0۵0۱ ۵ ۱۷۱۵۵۵۵۰ ۱۵ ۵۱۵۲ )60عهاوع]‎  : 986 
۱993۰. 

ومامممطاهته قمع 24 عا0نظ ]۳ ۰ ۵۵۷۵۵۰ ۷۲۰۲۰ 
۰ ۲۱۸۵6۲۵۲۱ 

۰ 000۱6۶5 ]۵۴۸۱۵5۳6۳۴۲۵۵۳۸۵ ۱2۱۵ : وناعی .۱.۲۱ 
.۰ 96۲۱۱۵ : " 150261 ۱۵ ]0016901605 

,۵۷ : ۳ + ۲0۲2 6ظ۱ ]۵ »۲۵۵ 6۸6 ۱۵56۲۵۵۵ ۱۷۷۵ ۴ : ۲۵۷۵۵500 .[ 
1۱95۰ 

واناوع ۱۷۵اناز ۵ ۳6۵۲210۵6 ۱۱6۲۵۷0۵۲۶ ۱2 0 ۲11500166 * : 1,005 .۸۵ 
۰ ۱2۸۲۳۱۹ : انار ۳۳۸۵۲ 06 ۲۵۱۵۵ ۱۵ ۵ وناز 0۳۱۵۱۳۴۵5 5ع1۱ 
210۵00۱ ۵۲و۲۱ 2۵0 )۱650۵۳۵۵۵ 0۱۵ ۲۳66۵ ۳ : ۱۷۲۱۱۱۵۲ .۱۷1.[ 
۱921۰ 

۵۵ ماه هه ما۵ ۳ : آم۱۷]۵0۷۷۱۵۸۵ .5 
47 ,۲28006۱۲ ]1 

7 ۲۳۵/16۱00 200 ۲1۱5/۵۲ ۱۵ 5۱0 290 کنال۴۵ ۳ ۰ ۱۱6۵۵0 ۲۰۱۷۷۰ 
1 :00۳0/2 

۲, هاطاناه۱2 ۱۳ ( : 00واعلظ‎ ۵082۵)۱00 ۵۲ ۱۶ 
۲1۱56۵۲۷  : ٩۱۱6]]1614,, ۰ 

7 ماع اگم مهف : 0۲ ۷۲۰ 
۱ 6۰ ,۱6۲۱1 

۱۵/۱6 .وال۳۵ وعو۱۷]۵ اهنا 20۷6۱۲6 ۴*25 :۰ ۱۵۲۸0 ,۷۲ 
۰ ,۱6۲۱۱ : 7 65)200601 ]1 ۸۱66۲ 

40 : " ۲۱0۱۸۵ ۱2 4 عع۳۵۳۵ ومصا ۳ : (.60) اومع۱(۱ ۱۵206۲5 
۰ ,61۷ 

65 ۳۲۵۵۱۵۵ هوامااااهاصاهگمومع06۲۱۱۵]6۳۵۵ ودنآ ۳ ۰ ]]۵۵۸۵۵۵۳ ۲۷۰ 
۰ ,6۲۱۱۸ : ۲ ۳۵۵۵۵6۵6۵ 

۲۱. ۲۱۵۱۵۵۲60 ۰ * 5ا26/:]‎ ۵۱۱۵۱۵۶  : 9۱۵۱۱۵8۲1 ۰. 

5۵ ۱۷۵06۲ م2 651۵81606 0۱0 1۳86 ۰ : ۳۵۷۷۱۵۷ ۲۱.۲۱۰ 
0۰ ,6۲0۳0 

2 ۱۵ ۱8 6020۷6ع5ا]6056 ۲6۲ * : 56۳۱۱۱۱۴۵ .[ 
۰ 06۲۱۱۸ 

 : ۷۲۵0۲۱0, ۰‏ ۱۵۱۵ و۱ 60 2۳80785 وصا * : ۹6۷۷۵۲۸۸ ۱۷۲ 

۰ ۲00001 : " 650271606 ] سناه۱ ۷ تال 6ناوناه ع۲اماکا]۲ * : 517۵086 ۲٩۰‏ 
ز ‏ امناه6اهاد۳6 مفل قاتا ممم‌صناها‌بیماو۲] عطمعاانی۴ ۳ ۰ ٩۵۱۱۸‏ ۲۰ 
۰ ,۸۱680 


هو و و و ۵ و و و هه و و وه ۵ و و و و وه و و و و ون و ها و ون وان ان و و و و ون و و و نو او نون دوه 


8۹ 


۱ ,۳۱2۶/5 ۸۱۲۵ ۳ ۰ ۱۷۲۱۱۱27۵ ۸۰۲۳۸۰۷۲۰ 6 ۵۱۸۳06۲۲,] .۱۷۷.0 
۰ 0۵000 م۲ : ۲۱۵۵۵۲ 6 0 500۲ 

وصا: ۲ ۸۲ ۱۲۵2۵5 0۲ 562۲0۱ ۲۵ * : 961۱۱6۲ .۲ .هن 4 5۱26۲ا2ظ .۱2 
0۰ ,۸0۱۵6۱6 

۰ ۷۵۲ ۱۱۵۷ : " اهنوی۸ ۸2۵۶ ۲۳6۵ * : ۱۷۲۵۲۲۱5 .1 گ ۲1۵۷6 ما .] 
۰ ,۲۱680۵ 9۵۴ : ۳ )۵۸۲۵۲۵ ۵0۵ ۸۷۵۵۵۵۲۵ ۳ ۰ ۱۷1۵۳۲۱5 .[ 

 : ۱۷۲۱۱۵0۵, (7‏ ۷۱0باازنا از و۲۵۵ * : 22001 ۱۷۲۰ 

۰ ۷۵۲۲ ۱۵۷ : " عاع۳۳۵۵ ۲۳6 ۲ : ۲۱65۵6 .۸.1 

۰ ۷00 ۱۱۵۷ : ۲ آموع] ه ۳۵۲۲۳۱۵۲686 ۱۲۳6 ۴ : ۲۱۵۱۸ .۱۷۲.[ 

۰ ۵۱ : ۳ ۳۲۳۵۵۸۵۱۵۱ عامع:و۱ * : اطان 2 

[. ],۱۵00۱۵۱ : ۴ ۳۳۵۵۳۵6۵ ۱۸ ۵۸۵۸۵۱۵۵۸ ۱۶۳261 " : 0760۳0 ۰ 

: ۳ 21506 از بل کاناطاغل ععا 61 اعه۳ج۱ ۳۳۵۵۳۵65 عصا ۳ : ۲,۵۵5 .۸۰ 
۰ ,۳9۵۲۱۹ 

۰ ۱2۲۱6 9 بای نان ۳۳۵۵۳۵۵۵۵ ۴ : تامهانا۱۷]۵8۵۱۵ .را 
۱969-7۰ باق : " وام۳2۵:] ۲۲۳۵۵۳۵/۵۳ ۲2۱6 * : ٩0۱۱206۲‏ .ل 

" ما69 ۸۱۱60 جع ۳۳۵۵۳۱۵۱۵۵۵۵۵۵60( . : ۷۵۱2 ۳۰ 
۰ ,5)۷۲۱822۲1 

7۵ ۵ ۸۵۵۵۵ ۲۲۵۵ ۳۵۲۱۵۵ اجعاا0ظ ۲۳6 ۳ : ۸۱۵۳۱۵۳۸ ۱۷۷۰۳۰ 
۰ ۷۵۲۳ ۱۱۵۷ 

[. ۷۵۱ 566665 : ۴ ۸۵/28 ۱ ۳۲5/0۲ 20 ۲۴۵۵۱۲۱00 ۳, ۷ 
۲۱۵۷۶۲, 0۰ 

۰ (0000م] ,۳ 1۱۱۹60۷۵۲۱۵5 ۵۵۵0۲ ۸۵۲۵۵ ۴ : بهاآ۷۷۵۵ نآ 
۷۲۵۲ ۱۵ ج ۲ ۱6۵6۵۵۱۵ 200 0۲۳۸2۲۵ ۳۵۵۵ ۲86( : ۳۵۵۵۵8 .2 
۱92۰ 

 : 1۸5, ۲/۵000, ۵۵,‏ قمداو۳ع۳ عظ مضه قامعا * : طااصو ,۷۲ 
.۱953 

0۵1 : ۳ ۱۱6۱6۲۸۱۵ 200 ۳2۲۵ ۵۲ ععاقل ۲۳6۵ ۴ : ۱۷۲۵۲۵60۵5)16۲86 .6 
۰ ,]۷ ,۷206۳0656۲ ,5000165 56۲۵۱6 ]۵ 

 : ۱0۱۵۵۵۲۵ ۰‏ اعمع1۱۲۳ ۵۶ ۱۵۵۲ ۲6 ؟ : ۷]۵00۵)۵۵086۲[ 1.۸۰ 

٩5. ۷۲0۲۳۵۶ : * طواعع[‎ 280 )۳6 ۳6۳۵۱205 7 : 00۳0 ۰ 

۲ ۳6۵۵00۵۱0۵۱6 اهنطتام5 ۲۵6 مد طعاوععع1 ۳ : ۷۷/6۱۵۸۲6۱0 ۱۷۲۰ 
۰ )۷۱۷/۱۹6۱۵۵۱۵ عمد۱]اه6صمادع)ااه 0۱6 8۲ 26۱6560۳۲۱ : 7 ۱5۲261 


و هه و وه هه و و و و و و و هو و و و هه و و و و و و او واه و وه و و و وا اه و و او و و وا و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و هو و و و هو 


8۹۰ 


۰ ,96۲۱۱۸ : " مقام‌جه۸ ۱0 امعم ۲ : ممهده۲1 .5 

۰ اهععه ج ‏ ممباطقم دامع و1۵ ۱۱۱6 ۳ ۰ ۲۲۵۲۵۷۱۸۸ .1 

۰ ۷۲۵۲ ۱۵۸ : ۲ ۱۵۲۲۵۵۱۷6۵ م1056 ۲۳۵ " : ۱۵۱۷۵۵۸۸۵۷ .۲۰.۲ 
و 4 عصبااقهععتامععمل عصموناطن0 * : ۵0 .0 
۱ ۰ ۱۷106060 

 : ۳12۳۳۱۵۵6۷0۲۸۱‏ هناطاوول ۸۵ وم ۲۲۵8۵ ۴ : بزعاسا۳۵ ۲۱.۲۱۰ 
۱ ۱ .۱949 

با8عااا9  :‏ داععمعن 46۲ عهتاط8۵عوهامعو0 ۲2۸۶ ۲ :۰ ۲۷۴۵۵6۲۷ ,۲ 
۱961۰ 

6 ۷۱۵ دا »ناک عهطموهممه ععبنباز عع۵۵0ع۱؟ : «صدطعطم ۱ 
۰ ,2۵۲۱۹ : ۲ ۱۷۵156 

1۱ 000 0۲۱۵۱0۵۷۵۷ ۲۱۱6۲۱۵۱۲۵5 عع۱ ۲ناو 00۵۵۲۵۵ ۳ : ۸5)۲۵۰ .[ 
۵ 46 ۱۱۷۲۶ ۱6 ۵۳۵۵26۲ ۲نا00 56۲۷۱ )قمع ۷۵۷565 عنا 0۵۲21 
6۰ ,۸۳۱۹۱6۲02۲ : * 60656) 

۳۰ ۸2۱2 : ۳ ۷۲0565 200 ۸۵۵۵۸۵۱ ۲ : ۲۱0۸۵۵۵0 ۰ 

۰ :۳2۸۲۱ : ۲ ۲۲۵۷0۵۱۲6 06 6۲۵۱6 56 ۲۲۱5۸۵۱۲6 ۴ : ۱6۲۳۱2۲۵ .ب]-.ژ 

600. ۷۰ ۲۱0۷6۲ : * ۱۷۲0565 ۵:0 ۲1:5 ۳۵۵0۵۱6۲ : ۳۱۵0۵۵8۵ ۰ 

۱۷۲۰ ۱۵۸۵۵۱۱۱6 : ۳ ۷۲0196 6۲ ۳۳۵۵۲۵۸۵0 ۲ : ۳۵۸۲۱۹ ۰ 

,۱۵۵6۲ : " ۱6۲261 ۵۲ ۳۵۵۵۵۵۸۱۵۸ ۳6 280 وعو۱۷]0 * : 22۳۵۵6۱۱ .0 
.1۱997 

تمه ال و۲۱۲۱ ۵۵۲۲۵۱ 6 ۷۲۵۷5۹۱۵۹06 ها ۳ : ۲۳۲۳۵۲۵۱ .۱ 
۰ ام 690211611[ 

ممه ۵۵۵۵ ۱6 ۵۵ ۱۷۲056 م۱۷2۵ ۱2۶۲ ۴ : ۳۴۵۵۵ 5۱200۱۸۵4 
۰ ,000ما : * ۳۱6۱۱۵۱00 

9۰ ۳2۲۱۹ : ۳ ۱ ۳۱6۵۳۵ ما 6021-11 ۱۷۵156 : ۲۵۱6۱ رآ 

: 7 6006ع۵] ۱2 ومد 64 ۲۳۱۱۹۱۵۱۲۵6 عصعل ۱۷۲0156 ۴ : بچب6ا۲]2 ۱.۸۰ 
۳ ۰ ,۰۱6۲ 

.۰ ,۵۲۱۱۱ : " وعو۱۷]0 جع ۵۱۱0 ععدا] ۲ : 0۵95۷۷۵۱0 .۲ 

۰ 2201015)200] : ۲ ۷۲۵۵6 ۵۵ تاقوا رکتال۲۳0] ۴ 50000101 ,۱۷/۰۲۱ 
۰ ۵۲۱۹ :۲ 6۵۲۷۵۵۵۸ ۱۷۲۵196 ۲ : ۵0و50 .خر 

۰ 006066 : 7 ۱۷0]56 ۱۸۵/12168 ؟ : 1۳6۳۵۷۱6 ۱۰ 

۲ 060۷۸۳ 2 طا ص۲آ] 196 200 وهو۱۷]0 ۴ : 1۵880۵800 ,1,1 
٩1066 ۲9] 7 : ۲۵۱060, ۰‏ 

۲2. ۷ 6۵۱۱6۲ : * ۱۷۷۵۲۱۷۵۲ ۷0۵5۵ ۰ ۲ : ۱۵1۱060, ۰ 


اه 


۰ ,00۲64 : ۱۵۵۱26012 مهااو 0 ۱۷۷/۵۲۱۵ 

۱ ۰ ,25۱02100 ۷۷ : ۲۱۸۵۷۵۱۵۵۵۵۵12 ۱0۱۱6)هن) بع۱ 

۳ 6100وکاع6۵۱۵ ۱ ۱۸۵۱۵۵۱ مرعناعع ۳۴ : ۲۵۱۵00 .1 
۰ ,۳۵۲۱۹ 

٩۱۵۱۱۵۵۸, ۰‏ : ۳ 9 ونااوزدان قناوعل او ۷۷۵ ۳۴ : 360۳۵)۲6۲ ,۲2 
47 ,۱080 م۱ : " صها )۳۲۲۱5 ۱۳6 200 کباعع] * :۰ ۳6۵۵2 ۲۲۰ 

۷۷/۰ ۲00۶501 : * ۲۳6۶ ۸۱۸۵۵۲۱5) 00ععمص۱‎  : 00 ۰ 

۰ ع۲۱۵۳۱۵۵۲ : ۳ ۵ وناه0۱۲۱) دوع ۷۵۲ ۱۷۷۵۲ ۴ : )۵۲ظ ,۷۷۰ 
,0ات0 : " عیاععل معطموز»ماونه ععل صفامام۳۳ کوا : مصقصطانظ 9۰ 
۱9۹8 

 : 0۵6۵۳0 ۰‏ بممامطا)۱ 200 اجایطن فافع بعناععز * : مصفهاندظ ۴۰ 
۰ ۲00000 : ۳ ۲۲۱5۲۵۲۷ 200 ۲۵۱۵ )0۳۱۲۱5 ۳ : ۱20 ۳۰[ 

۰ ۳2۸۲15۹ : "وناوع[ 0۵۱۴۱06 ]یار حرل] ۳ : ۲۵0۸۱6۱ .[ 

۰ :۵۲۱۶ : ۲ ۳۷۵۸۱۵۱۱۵ 09۵0۲۵ عع۱ 61 وباوع[ ۳ : 12۲۵06 .[ 

0۰ ,۳۵۲۱5 : " و5ناوغ[ ۲ : 5086عاوت(] .[ 

۷۵۲ ۱۱۵ : ۲ ۰ ۲۱۱5۵۵0۲ 0۲ ۱۷۵/۸۸ ۱۱22۵۲6۵۰ ۵۲ وتاوعل ؟ : آعناعهی ۱۷۲۰ 
.۱910 

وعل هام۸ :۳ ۱ 0۱۳60۱60 ا۱-1ه60 عنععل ۴ : 0600۷ .1.۳۰ 
۰ ر ,۲2۲۱5 ,۲61181005 

0۲6۷65 565 ,1655286 500 ,06۲5016 5۵ مکناوعل ۳ : 2۲210۳0۵1501) .رآ 
.۰ ,۳۵۲15 

۰ ۸۵۱41280 و مهماناعناه چنا ۵ ۷ ویو ۴ ۰ ۳2 ۲۱۵۱0۱۵2)06 .۸ 
5 ۷0 وناوعل 0۲۱50۳۲6اوا وع ۳۳۵۵۱۵۲۲ مدا ؟ : 866081880 .۳ 
 : ۱۷۵0۱۵0۸۵0 ۰‏ دورن معطمعااهنه مفطهآااههاه0کعع 
۳۵۵0 : " دناوعل ۲۲۱۵۵۵۲۱۵۱ ۱۳6 0۲ 962۳۵۱ ۲۳۵ ۴ : ۸۳۱۳۷۵۲ ۱۲6 ۲۱۰ 
۱ .۱96 

 : ۳۵۸۲۱: ۰‏ اهنا ۵1 انا ۲/۵۲۲۵ : ۱۷۲6552016 .0 

۷۵۲ ۱۵۷ ز ۲ عم ۵ ۵۲ ۱۵۷۵۱۵۵ : وناوع[ ؟ : 506۲ناع]۳ .[ 
1910 

۰ ۳۵۸۲۱۹ : ۲ )و2۱۲۱ -وناو[ 06 ۱۵۵0۵۵۵۵ ۷۱6 ما ۰ : ۱۱۵۵۵۷۱۵ ۰ 
 : 22۳0۲۱8۵6,‏ م۲۱۱5 0۲ 2۵۱۵۲0۵۵0 6 ۱0 وناعع[ ۲ :۰ ۳۵۱20 .۸۵ 
1990 

: ۳ ۲66606 ۱6۸626۵56 06۷۵0۴ دوع ع4 6اام0۲۱اکاانا ۳ : «ا2ع۳۱ ۰ظ 
۰ ,۲,۶۷ ,6باو:0:0۱ ۱6۷۵۶ 


و۹ 


1998۰ ,۲۵۲۱۹ : " 0۱۳۱54 بل ۱۸۱۸۷۵۵۸۵۱۵۵ ۴ : 520004 ۷۲۰] 

.1998 ,]22۰۱۷ ,۳8۲5 ,۲۲۱5/0۱۳6 : ۳( 6و6 2-1-11 وناععل ۴ : 527۲8 ۱۷۲۰ 
۱۵۵۵0-6۳00۵ ۵08۲ )۵و۵ ۳ ۰ 9۵۱۷۷۵۱۵۵۲ ۸۰ 
۰ ,5۱۲2550101۲8 

قع کاجونع7 ۷۱۵۱۵۱۱6 ۱ عنااواات ‏ فافع[ ۳ :۰ 50۱۷۷6۱02۵۲ .۲ 
۰ ۱۷160۵۱60۸ : " 1650200666 60بع(( 

۰ ۲ ۱6۷ ۲ موز ۲۷ 0 2۱0۱ او ۳ :۵ ,5.۷۷ 

 : 2۲۳۱, ۰‏ وناععل 46 2۳۱۹۱۱۵۸۱5۱۸6 ها ۲ : ۲۳6۱5660 66۳۵0 

1 ۵۲۱۹ : ۲ ]انال ۱6 دناوعل ۳ : ۷6۲۲۵5 .6 

.۰ ۱۵00400 : ۰ ( ا۱5ا0 ویاوعل ۱۱۵ ۰ : :۱۷۷۵۱۱ .6.۸۵ 

۲۱.۵۰ ۷۷۵۵۵ : ۱2۱۵ 2۱۳۱۹) ۲6۵۱۱۷ ۱/۱۷۵۶ ۲ : ۱۱6۵4820 ۰ 

۵۰ ( ۲ )0۱۲۱۹۵۵0۳6۱ 0عااه 06۲ ۲۱۲۳۵۵۵ ۲2۱۵ ؟* : ۸۱06۲56۲ 62 
۱ .190۰ 
. ۷ ۳ اقامتادامی۲ ۴ : ۱2۷۶۲ ۱۷۷۰ 
9۰ با ۵22۲  :‏ نااهاها ان 

۰ ۷۵۲ ۱۱۵ : ۲۱۵۵ ۵0۲ ۵۱۳۵۵ ۲۳۵ ۲ : ا۵ناع060 ۱۷۲۰ 
۲ ۱۱۵۷۷ : ۲ ۲69۵۲06 ما 200 5اع تال ۵۱۵۱۵۱ ۳ : ۶۲۵۱۱۱ ۲۰ 
.193۰ 

۲ امماوط۱۲۳۵ ها اطحصلمهوه مص نوات : معااننع۱1 ۷۰ 
۰ ,6۲۱۱۲( 

۰ ۵60۳04 : ۰ 0۱۲۱5۹۲۱۵۱۱۳ طاواعلنال ۳ : ۲۱۵۲۱ .۲.1.۸ 
۵۵ :46 ۳۳۵۳۵2۸۵ 4۶۲ ۸ ۳ ۰ ۴۵/۷۵۵۵۳۱۵۵۷۹۵8 ۲۱۰ 
۰ ,6۲1۱ 

 : 6۲۱۱۸ ۰‏ قصاناههاونطات قعل ومناعنهمی نا :1۳ ۳ ۰ پمزمانای۴ 1۰ 

0۰ ۷0۵۱ ۱6۵۷ : " 00اعااف؟ معتاعس عطا ۵۲ طایاظ ۲۳6 * : پرواما .خر 
۰ ۵0400 ۵۲۱۵۵0۵ ۵0۲ ۳6۵۱۸۱۵۵ ۲۳۵ * : ۱/2/6560 ۱۷۷/۰ 
و2۲5 ۲ 7 00۱۲6)۱۵0 عم واباد 06 ۱6 ۳۵۵۲۵۵۵۲ ۳ : آعوو۳ 36۲۱۲۵0۵] 
.1900 

63 ,۳2۵۲۱5 : "" وناوعل 06 ۷۱۵ ۲ * : ۲6۵0۵0 .۲ 

۲. ۲۱۵۸۵۵ : ۲ کصا‎ ۸۵۵۱۲65  : ۳2۲1۹, 6 

۲. ۲۵0۸۵۸ : ۶ ۱۵۵۵۱۲۵6۸ * ۱2۸۳۱5 ۰ 

7 ,۳2۵۲۱۹ ," ۷2۵۵۱65 عما ؟ : ۵۵2۸ .۳ 

۲۰ ۳۵۳08۲ : * 100215006 6 0۲۱۵)۱۵015)06 ۳ : ۳2۲۱5 ۰ 

۰ 00۳۵66۵۵ ۳۵۱19۵ ب۲] * : ۲۳۵۸۵۸ .۲ 

 : ۱۱۵۷ ۷۵۲ ۰‏ پااحعااواتهان حامعاسع[ ۲ : دوعمدجمد .۲۱ 


0۱۳۱۵۵۵۵ ال عصعوو۱ ۱6۵۵ 46 ۲۱۱5)۵۱۲۳۵ ۴ : ۷۵۱۵۵۱۲۵ .۲ 
۱ ۰ ,۳2۵۲۱۹ 

۰ اوه ۲ ناوات هن )مهو ۱ : ۷/۱۱ ۰ 
معا۱02م۱ ز " عامعصصماعع[. معسبوعل ععل ۱۵ عبنعاها۳۲ ۳ :۰ ۱۵8 .[ 
۱ 1913۰ 

۲۱۵010860 : " اطعصصعاعع۲]" عبعل( معل عاع‌ماماوزمن * : ممفصلایت .0۵ 
.193۹4 

۰ 0۱۱۵60 دام ۱۵۱۵۵ نا هه )هاجعع]۱۷ ۳ : ۲۵۱۲۵۲ .6 
7 ومامای۱۳۱) اممصهاعع] سول ۵ ۳۵۵۳۱0۵۵۵ ۲۳۵ : ۲۱۱۱۵۲ ,۲۴۱۰۲۱ 
.4 ,۲۱6۲۱۱۸ 

 : ۱۱۵۵۵0 ۰‏ ۶ ولا ها 62706 10۱2 ع0) ۲۱۵ * : ۲۱۵۲۲۱۵5 ۲۲.0۰ 
۱0۱6 صفااقانصن مط ۵۲ ۳۵۳۲۵)۵۵ ۱8۵ ۴ : همعا۵2۲۵۵۵۵۴۵ ۲ 
0۰ ۷0۳ ۱۱6۷ 

:۲ ۷۵۵۵۵ 00۱ 0۵و2۱ ۷۷۱6۵۲5۵۱06 ۲2۱۵ ۳ : ۸۲6۳۲۵۱ .۲۲ 
۰ ۱۷0۵0۱060 

,0000 ۳ 060هاوع [ سعل( عطا ۵۲ ۲۱۳۸ ۱6 : عءانا۷۵ ,۱۳.۲ 
۱962 

 : ۲۱6۱۵6۱06۲82 ۰‏ 6ا6)حاععععمااع2 ۱01۱6 ااجعصصفاوع‌انتل * : ۲۵۱۵۵ .۸۰ 
۵۵۵ انا و هنومن .۰ : 22110 .۲ 
01 ,0۱0860 ]" 


جهان اسلام 


960-۰ ,6۱060 : ۷۵۱5 9 وصنعاء]۲ 0 ۲۳۵۷۵۱۵۵۵016 

۱905-6۰ ,۷۲۱۱2۵۸0 بوا۷۵ ۱۵ : (امصاععت ۲۰) وداوا 6۱ ااهعع۸۸ 

۲۳6 )22700۴۱026 ۲۱5۱0۵۳۷ 0 5120, ۰ 

: " وصایهان طاعو مها معحصما صنقی ۱۷۵۲2 : ۸00۲26 .1 
۰ ,600108260 

 : 00100 ۰‏ 60عا2] ۱۱ «معهع۳] ۵00 ۱۵۷۵۱۵۸۱۵0 ۳ : ۸۲۵6۲۲۲ .۸.3 
۰ ,۳2۸۲۱۶ : ۳ 0۱] ۱2 64 ۱۷6هام 16 با128۵66 ؟ : ۸2۱2 .۳۳ 

۰ ,۳2۲15 : ۲ ۲۷۲2۳۲0۳۱۵6 06 ۵۲۵0۵۱6۲8۵۵ ما * : ۱86۳۵۲۵ظ ۰ 

۰ ۵۵6۱۳۱2260 : " عل۱6 هن معجامنا عورا * : اطاباظ ۰۱۷۰ 

۰ ۱۵۸۲۱۹ : ۳ 0006 با ۱۸ چا اء ممصصصعط۱۷)۵ ۶ : ع0۷صموجی 2۰ 

۰ ,۲۵۱060 : ۳ 506ا۱2و]۱ 406 ۱50۵۱۳۵ ۲ناو اقعون * : ۲2۵2 ۲۰ 


۹ 


: ۲ ۶ ۲6۱۱۵۱۵۶ رقاو] ۳ : دااه۱۵۱۷۵۵ ها۳۵۵۷۵۱۵۵2۵ 
۰ ,۳2۵۲۱۹ 

 : 000۱‏ ویک آممتءماد۲۱۱] ۸ .ص602 مودصم : اصانن ۲2۸۰۲۰ 
27 

1880-9۰ ,۲۱۱۱6 : ۲ موامبهو عصموزموه6 مان )۱۷ ۶ ۰ ]60۵۱0210۵ 1 

۰ ۲۱۵۱۵6۱۵6۲2 : *" داج] 060 )ها پرمنعما:۵ ۷ ۴ : 00۵۱02۱86۲ .] 

01:0۱6یاز ‏ با عدامونرهاوا ‏ ۱2۱۵6 ۴ . : ۵026۲ .۱۲ 
۰ ,6۱02۱8,] 

 : 2۸۱۱۷), +‏ ماو ۱ ۲۵۳۷۵ 46۲ ۳۳۱۵2۱۵ ععتا * : 0601۱02106۴ .۲ 
.۱906۰ 

۸۵۰ ۷۵۵ ۲۵۲۵۲ ۰ ۳ 0۵600۱60۸6 06۲ 6۳۲۵۵۵0468 ۲0660 66 
]52 " : ۲۵۱۳2۱8 ۰ 

بطانا60ظ ج ‏ فمتانافه1 ع ۲۵۷۵۵6۵۵ رصصقاوا ؟ : 6۵5طعه۱ .۲۱ 
.۱9926۰ 

او ۱۵ ۱۱6 مج یاه عنماع۳۵ ۲۳86 : ۷۸۵000۵۱0 ۱2.۳۰ 
:10000 

ره 7 ۶1 ۱9 
۰ :۲۵8۵000 : ۳ ۲۳6۵۵۲۷ اقه10اناناعوم له ۲15۵0060۸6۵ ناز 

+ 7 ۵4۵015]0 ۱۵۵۵ ۵ ۱9۵۱0۵ اه ۳ : مانامزامع نع :۱2.5 
7 00000 ] 

,95 : " صقصوانونه تم بل علیهای ۵ عمااعن ۱۳۱۳۵0 ۰ ۳۲۱۱۱۱۵۸ .,] 
۱911۰ 

۲۳. ۱۵۱0۵ : ۰ ۲۵۲ ]5۱200 ۸۳۱6۵0۵۵۱5۵6 9112260 ۳ : ۳۵۲۱۱۵, ۰ 

۲۰۱۷۲۰ ۲۵,۵(2 : ۱۶280۱0۵16 ۲ : 6۵۷/۲0۱۲۱ 4۰ 

۰ ۳۵۲۱6 : ۲ ۱۵۳۵۵۱۵۵ فاد ۳۱۳۲۵ ۴ : ۲۳۱2۸ .620 

م4 ۳۲۵۵66۱۵۵۵۱۵۵ 0۲6 ع۱ م00 مه4مهه ۱۷۱۵۵ ۴ : پرتتطاوااوو .5 
۰ ]۷۲ ,1۸05 : " ۳۳۵6۷/۱۱۱ 

" صقاعا بایفع ۱۵ ۳۳0۵065002100 220 ۳۷۱۱۱ ۳۳۵۵ ۳ ۰ )۷۷/۵4 ۱۷۷۰۱۷۲۰ 
۰ ,00000 ] 

3۰ 00۲0 : " م۱۷6۵ )2 ۵۵۵/۵۱۱۵۵۵ ۴ : ۷۷/۵۱۲ ۱۷۰۱۷۲۰ 

۱۷/۰۱۷۰ ۷۷۵۸ ۰۳ ۱۵۵/۵0 2) ۱۷60۱۵2 ۲ : ۲0۲0, 0۰ 

۲ کصنتاهه‌اوتطان ععل ها صعاعا ععل همینا ۴۱۵۲ : ۸۵۵۲2 .۲ 
۰ بعاعومع[۱ 

۲ ۵۷۱۲۵0۵۲۸۵۸ مدااعایا کاز ما صداعا ۵۶ ۵۳۱۵18 ۲۳8۵6 ۴ : ااظ .۵ 
6۰ ,]01100 ] 


۵۵ 


.۰ ,۳۵۲۱5 : * ۹616066 12 61 0۵۲۵0 ۱۵ ,عاطاظ ها * : 6اازهعباظ ,۸۷ 
6۰ ,2۸۳۱6 : ۲ صهاو]۲ ناه فمهااتهه علت2ع6 ۴ : ؛ع0تهی .را 
لصف نج ۱۷۲۵۵۵۵۵۵۵۵ ...مق که۷۷ ۴ : 6۱۵6۲ .۸ 
۰ ,2۵00 : ۳ 2600000868] 2۱1 
 : ۳2۲۱, ۰‏ موم 6۱ ع01زظ ۴ ۰ 10016۲ .[ 
۱96۰ : ۷0 پبع۲  :‏ ص۵۲۵ ۵36 2۱ ونعلبال * ۰ اکاق .۸۵ 
0 1 ,۵۲۱ : ۳ 2۲۱۹۲ ۱6 اع ۱۹۲۵81 ۱۷۵۳۱۵۲6۵ * : ۲۵016 .[.) 
: ۳ ۳۵0۱68086منعلیاز ومناهاق۵ دا اه مهم ما ۳ :۰ ۱۷25500 ۲2۰ 
۰ ,۱۵۲۱5 
: عسوااهاه عصداقطامممه اه نودام ۱۳۱۵۵۵۵۱۹۲۵ ۳ : مموعه۱۷ .۱۲ 
۰ ۳2۸۲۱۹ : ۳ 600۳۵۵۲۵۵5 ۱۲65تاعهل 
,۳2۳6 : " جع اه ۷۵اباز عاطاممعمانصم عا 4 وهع‌مهاع)۳ ۳ :۰ ۱۷۵۵۲ .5 
.۱939 
فص نینط ممبا مدوم ععل انعاعاعمقطط۸ ۲۳۱6 ۲ : مااملیی ۱۷۷۰ 
۰ با اناد : ۲ نادنم 
۰ ۷۵0۲۳ ۱۱۵۷ : ۲ صعاوا 20 910۱ ۱۳6 ۶ : 5۱۳910 ,۲۲ 
۷۵۲ ۱۱6۷۷ : ۲ صداعا ۵۶ ممافعلمن۳0 توانعژ ۲۵ ۳ : ۲۵۳۲۵۷ .ط6 
۱9۹1۰ 
6۰ بع۲۵1۱021 : ۲ ۲عممدهاهعت )۱۷ 0۲ معل0۱ععما فطعکاا۱0ظ ۲ : آز۷۷۵ .ر) 
2 42805 ۵۵1000865 ۵۵ : ۱۱/۵5۱6۲۳۵۵۲۵۱ ۲۰ 
۰ ۳۵۲۱۹ : * ۳۱86000668406] 
۰ (۱400ما۱ ج ‏ ۱۵۱۵۲۵۲۵۵0 ۵۲۵۲ ۲۶ ۲ : بوعطا۸۲ .ژ.۵ 
846-۰ رعا2ع۲ ز ‏ نامهم ها ااماههه۵ ۳ باولهرر0ظ .خر 
۰ ۵۱0۵۵۲۵ : ۲ دنق ۵ ما ۱۵۵۳۵0۵0 ۳ : ااقظ ,۸ 
۰ ,2۲6۱6 : ۲ مو۵ باق ۲۸۵۳۵0۵۵۵8 ۴ : ۲۱260۵۲۵ .۱ 
۰ ۱۷۱0616۲ : ۳ ۵۲۵۳ ۵0 ۱۵۱ هصناق۵اه۲ ۳ ۰ ۲۱۱۸۲ :۲۲ 
65 ۱۱ 200 6۵۳۵۵۵1۱0۱ ۳6 ۱8 ۵۵6۵2۲۵6 ۳ ۰ ۲۱۱۲۵۵۸۲۵۱۵ ۲۲ 
۰ ۵۱000 : 7" مد:م عطا آه 
6 0۲ مماااوم00ه عطا ۱۵ وع۵۵۲0و۱۵ ۱۲۵ ۳ : ۲۱۱۲۵۵۳۵۲۵۱۵ .۲۱ 
۰ ۲0۱00 7 20۵۲20) 
۱۵ مه۳۱۷۵۱۱۷ع 24 هصق 0۲۵۵۲۶ 16۷۱5 ۳ : ها] ۲۱۵۲۵۷ .ژ 
 : ۱6۷ ۷۵۳ ۰‏ مععم( 
۰ ۷6۵۵۱۵40 چ ‏ 0ممصناداه‌بی عاونا 6ص0وامهوم ؟ : ۲۵۲0۷۱ . 
0۵80 بای امومع ع6فروا۸۸۵ ۳ : 027010 ).لک فتنا۲۱0 ۲۰ 
۰ ,۳۵۲۱5 


۵8۹ 


6 0 ۱۵/6 1۳2 0۲ تن ۵ 10۳ ۱۷۲206۲۱۵15 ۲ : 16۲16۲۷ .۸۵ 
۰ 00000 7 00۲21 

3 "مهس ۵ 0۴ 2ابطاجع۷0 جواعع۳0 ۰1۳ * 12 ۸ 
۹ ۱938۰ 
 : ۳2۲1۹ 0۰‏ 20121۷56 ۵۲۵۱ معا * : ۵062۷۲۸6,] . 

,۳26 7 م60 از ۲6۷۵۱2۸۱00 ۱2 ۱ ]من ما * : وموعع/ .2] 
3 ۱ ۱9381۰ 

۰ ۱۲۵۵۵۱2۱61 : ۲ 0۵۲۵۸ ۱۵ عهقل ونبععل * : ل0یاوده۱ ۳۱ ۲۱۰ 

۰ ۵/۱5 : ۲ 0۵۲۵0 ۱6 هه فماههاه ‏ : عفانم ۱۷ 

۲۰۲۲. ۲2۱۳۳۵۲ : ۰ ۲۱۳۵ ۵۲۵۸ 0۵۵000۱ 7 

۰ ,00010860 : 7 00۲۵05 عع 9۵۱10166ع0 ۳ : ۱۱۵۱0۵ .10 

1۳. ۱۵۱0۵6۵ : ۱۳۵۲ 0۵۲۵0 ۳ : 26۲۱۱۵ ۰ 

باکقعا9 : " ۵۱۵۲4۵02 ۵ ۳۵۳۸۱۵6 ۵۲۵۵۱ ۱۸۵۲ ۴ : )۳2۲۵ ۱۰ 
۱ .۱971 

۱965 000 ۳ ۵۵۳۲۵۵۸ ۵3۸6 ۱۵ فناوعل * ۰ ۳2۲۳۲۱۵۸۵6۲ 6۶ 

[۱۷]. ۵0۷۷6۱۱ : ۳ ۳۶0۵5 0 ۰ 

۰ بمع ۱6۱021 : ۲ 00۳۵06 و06 اون ۲ : ۱۱۷هام ۲۰ 

مصم 46۲ ۱۵ عهمتهاماماه . مهموااای وا ما۲۵ ۳ ۱۷۷۵۱۱۰۱ 6۰ 
.۰ ,16161610( 

مهم مه ۵۶ مامعصصوم امه ۸ 5 ۷۱۷۳۵۸۵۹۲۹۲۹۲۰ ۲.۱۷۲۰ 
۰ ,00000 ] 


دنیای پس از مرگ 


۱۷۵0۵ 0۲ ۳6۱۱6]5 6 ۱0 ۲6۵۸ 0۵۷۵۵۵ ۱6۵با ۳ : ۸001500 .1.۲ 
۰ ۷0۲ ۱۱6۷۷ 

-1913 ,008ص : ۳ ۲۳۵۳۵۵۳۵۵۱۱۵ ۳61۱:6۲18 ۲۳6 * : ۳۲۵۸۶۵۲ .۶).] 
۱924 

۲۷۰ 0۲2۷۵5 : ۲] ۱۷826۲۳6۲۲ 165 00۵۲۵5 * : ۳2۲۱5, ۰ 

۷۱ ۱۱6۷ : ۲ ۱۷۲۷۵ و۳۳2۵ 5۵۳۳6۲۲۵8 ۳۸ ۰ 6۲2۲7016۲ 5.۱۷۰ 
.1۱9۹4۹5 

۰ ,۳۵۲۱5 : " ماع 06 ۲۱۱5/۵166 ؟ : باوج۵۷/] قواواف 

0. ۱۷۱8۵15 : ۴ ۲۱۱5۵۵۲۳۱۵ 46 ۱۵5 ۲0۵6۱6۲805 ۳ : ۱۵۲۵۵۱۵0۶ 4۰ 

6۰ :۳۵۲۱5 : " و۳2۲2 بل دعنم‌مدا دما * : ]0۱۵806 ,۱۷۲ 

۰ ,7۱۳16۱ : " 21205 ععل ااماوعن 12۱6 ۴ : ٩۵88۴۲‏ ,۳ 


۷ 


نقش ايران در آثینهای سامی 


۰ ,2۲۱5 : 7 ۱۱۵2066006 606۷6۱۵۵6۵016 ۱86 * : ۱۷۲۵0۵۵506 06 . 
6 0 چناها:مصصا عطا اه اجعهومه جداتاکنطادنم72 ۲۳6 ۴ : ۲۱۵06 ۲۰۸۰ 
0۰ با2 »۵ باناتاعما اهام0:۱6 ۵۲۱۵ :۰۲۳ 6 ۵۲ آمصونم[ : ۲ آییمو 
ان معطمعااناعنیاطعنلتل مک فهم‌عال‌مه۷6 عا * : م8۵16 .۲ 
۰ ,0۵11108610 : 7 ۵۱۵)۵۱۵۵۱6ع۴۲ ۳6۲5۱5006۲ 

 : 5۷۹۸۵‏ پواتمدااعیت مهمنا قآ ان مممهت ۴6 ۰۲۳6 ۴ : ارمیتم .[ 
ه ز ‏ اامدااواان ما ممماانهاومه ‏ کفامهم2۵۳ ۴ : نون .۳ 
۰ ]2 ,۲۵۷۱6۵۷ 620۱0۲ 

مصح )از 060۷۵۵۸ عمصفاطاصععی عطا لصو صدامدااعد2۵0 : دیع ۵۰ 
۰ ,۱۷ ,۷۱۷۵۲۱۵ امعااهاظ : ۳ داهن 

کاز 200 عطاع0۳۱ کاا : ۳۶2۱۳5 ۵۲ ۳۵۵۲ و2۷۱۵ : ۱۵۷۵۵ .۲ 
۴ ۲6۲۱۵۳۲ ۱8 ۵165 96۲۱۱۱۲ : ۳ 20102561120150 10 ۲6۱2610۲0 
۰ ,۳۵۲۱۱۱ بانا0۳ .۵ 

۶6 ۵ 0205 1۱۷۵۲965 600065 9۱ 60 6۲6211010 12 ۵ ۲0۷۵۳۵۵۵ي هر * 
۵ ال ۲۵۵۱ ۲۵۷۵ ع 02۵۱0 ع ۳۵‏ : 7 2061601086 
۰ 12۲6 ,1881 

۲اع ۶ ۵۳۱۵۱۱6 ۲ع1 مرحفصتطه اه ۴۵۳88۵8۵۵۵ : ۲2۵۲۲۳۳۱۵۹5۲6۱6۲ .[ 
۰ ,۵۲۱۹ : 7 ۱15001۳6 

 : ۱۷۵۷ ۷۲۵۲۲ (۰‏ وو۲۳6۵۱۵ وزاعه۵۲0 ۴ : ۲۸۳۸۵۱۱۵ ۱۷.۱۲۰ 

رک : ۳ 206160 ۳۱۲۵۸ ع «منعناو: ها : هافااانانک مه وعهمون ۱ .[ 
۱902 

: ۱۱ ۲۲0۳۱۵۵۱۱۶ 6۶ ۷۱۳۱۵ 46 ۴۵۲ : 5۵|۱۵50۱6۵۱۱۱6۲0۱0(] .[ 
7 6صهانعناه عاعمامطاهعوع۳ ۵ ع6صممع220 09۳۳۵۵۵۵۸6 12 86 
,کعتااع]-۵۱۱66ظ 6 دعم۱اض۲۱ععه] جع ۲۸۵206۵۲۵ 06 فلع( ععام‌صمن) 
۰ ,۳2۲۱۹ 

56261 ]0 ۵۱۱۵۱00 6ظ) وه عممممناه۱ مداانه7۵۲0 ۳ ۰ ۲۵۲۵۵۲ .۸ 
۰ ۳۱۸۵۷/۲۵۶ 

۵ ۱5 20 طاعژ۳ه 6/] ,۳5۵۱/۵۲ ۵۴ ۳۵۵۲ ۲۳۵ ۴ : ۲۳6۳۲۵۲ .۲ 
۰ ,۲6۲۱۱۸ : 7 70۳08517126150 

6۶ ۳۱50۵0۱۲6 06 ۵۷۵۵ ز ‏ ۳27916 نا فاقوا ۳ : 2۱۱6۲لآمی .۲ 
۰ ,]۸۱,۷ ,۳275 ,کا0اع۱۱ع۲ 

5*۰ ,2ظه۳۵ : " «مماو] ما کتجنو۳ آن معممنصا ۲6 > : بع‌طنمل‌امن .۲ 
برعما0امهمعط! ممله‌ممم چا کاصماه عتماخه0 2۵ : بز1۵ت .را 
۰ ,1۲ ,۵00عن]۱۷ 


9۹4۸ 


_ ط عطعی طاصست ‏ مماتطانه. ماما مهموممنعاع۰۰:۳ : اعطمنی ۲۲ 
: " ۱0816ملمطمعط ممطاه‌زلامع‌صمامعا(۸ 06۴ صا کعنا)سن۲ معدا‌عاحعم مهو 
۱ 9 ,0610860 

6۲ ۱ کاجعصاعع ۲ مماام کمک صعورمطنةع عن انا" : امناه]۲ .۳ 
ِ ۰ ۲۳60۵۱0۷ : ۲ ۲۵6) 220۵1۳5 ۱۵۱۱۵۱۵۶ 

: ** کام6صصهاوع ] ول 6ظ۸) ون م۱ ها امه0۲0 ۱2 : وازه۲۱۱۵۵۵ .1.۲۱ 
۱ ۰ ,۵060 

۱ داعناژ رام مممت ۲۳۵۵ ۵ عععمتااه۱ ۲۳ ۴ : ۱26500 ,۳.[.۲ 
۰ 000۱ و0 

ها عنعمامممصقا همه عنعماهععه۸ عحاه‌کنلن 1 عنل ععطانا * : اسحام] .۸۵ 
۰ بع۱02۱ما  :‏ دتاططوای۳2 ۷۵۶۰ )امعم اعمقهط۸ ۱۳۱۲6۲ 

ععااظ مها میاه عاامععصع1 .۳7212 ۰ ۰ ۵۴۲۵ ۲۰ 
4۰ ۷۷۱6۵ : ۲ ۲۵51270601 

6126۵65 : ۳ ۱۸۵۸۵۵ ۱2 205 70۳025:۳6 46 ۲۸۲۱۵6۵۵۵ * : ۲۵0۲۵ .۳ 
۰ ( 021۳6 ال کها0۲۱۵۴۸)۵ فعلشا 00۵88۱9۵۲6۵1 انطائاعه۱۲۱ ع1 
وصمامع2 ععا 2عظ6 ۱۵۵۵۵۱۸6۱۹۸۵ ۳۱۵66 ۲اه ۰ ۰ ۱۵88۵0۵6۲۱۵۲ 06 .۸ 
6۰ ۵ 169 ۱۸۵۵۲۱۸۵)۱۵۵۵1 ۵0۸۵۲۵5 16۲ با دعاه۸ : ۳ ۳۵۲565 

۱,۰۲۱, ۱۷۲۱۱۱5 : 20۲0۵6۲۱۵۴۵۱۹ ۱۱ 500ا2نال‎  : ۱056080, ۰ 

7 عناواصهاوا0:6 ۲۱۳۵۵ عم ۱۸۵۵۸۵6 بل ۱۵1552066۵ شا ۳ : 0۱6 ,۷۸ 
۰ ۳۵۲۱۶ 

اقطیام[  :‏ م0۲۳۵ ۱6 وه ۵206۱5086 بل مع۱۸/۱۵۵۵ ۳ ۰ ۱۷۷۵۵۲۵ ۲۲.5۰ 
۰ ,۸۵5۱2۱۱006 

۵0۵ ۱۵1552006 ۲۱۵ ناج 7202050۲72 2۵ * : ۵0۵۵8۸۵ ۷۲ 
0۰ و۳۵۲۱ اانه۵۳ بل انبع۴۳ خ عمقممموه۱ا۲  :‏ ۱۲2۵۱9 029806ناز بل 
۸۵ : " عاهادن و۱6 062 70۳026۳ 06 عزانه ما * : ۲۵5 ع0 .,] 
۰ ۵ هل اهه0) ۱۱۵۳۵ 2۵۵۵۵5 ۲۵۱۱۱۵۲ تال 

۰ ,۱600 ۵و۱عل : ۲ ونهلتژ ون ۱۵۲۱۵۵8۵۵ ۱۲۵۵۱۵0 ۴ : ۵0و9۵ .دا 

۰ باه : ۲ ۱۵206۱5۴6 ۱6 20۳۵5 ۷۵۲۵ ۷۱6 ها ۳ : ۹0606۲۵۱0۳ .۱۷۲ 

: ۳ 600۱ کول گناج وناجووزوند۳ دعل ععبا)ماتا معل تعطان) ‏ : وباهاگ .۲ 
0۰ ,۲۱22۲16۲۱ 

۰ 0 عمطندان معده‌کاع‌ماماهاهعی ععل ععهنا ‏ : ۷۵۱2 .۳ 
6۰ با۵87 90۵  :‏ قعی۴۱۱)۱ ۳6۳۵۱5۵6 «06عز طامنال 65020۳0606[ 


به فهرست نقل شده در صفحات ۳۱۷ و ۳۱۸ نیز مراجعه شود. 


وه هه هه وه وه و و و و وه و ون و هو و هو و و وا ان ان ان و ۵ 0 0 0 ۵ تن ان هنن و و وا ون ان و و و ونان او و و ون ۰و 


بل 2۳6۵6 ۵اهاداط۳8ن دابع م20۳0 بهطا۱؟ : انامه .60 
۰ ۱۵۲۱۹ 0۱۲۱۵۸۱96 


8۹۹ 


۰ م۲ : ۰ ۱۲۱۸۸۲۵۵ ۱۷۷۹۸۵۲۱۵ ۴ : (0ع) ۱۱۸86۱ .1] 

۷۵ 20 ۲6۱۵۸۱۲5 ۱۵۲65 ۲۵۲۵۵۵۸6 6 16166 ۳ ۰ 2۱۸۲۵۵۲ ۲۳۰ 
1896-۰ بوع۳۵*6۵۱۱ظ : ۳ ۱0۳۲2 06 

نمی دا مه ۱۷۱۵۵۲۵ و ماه ۴۱ ۴ : ۵۵۱۱۱۵0 ۷ 2ب 
,0 ب ۳۲۹۱۵0۲۱۵ ۱2 46 ۸۵2060۱۵ [۵ع۳ 46 ۳۵۱6۱0 : * 06۲۱62] 
۰ ]6221 

٩۵06۱6۱ ۳ +-۳۱۵۱۱۵۱۵۶, ۱۲, ۰‏ اتقصم۲ 24 صواه/)۱۲۱ ۴ : 0۵۲00۲ ۲۰ 
جتاعای) بل مهبم عافق2۷6۳ . )۱۷ : پمل‌نیها۲ ..[ 
٩ ۳ : ۳9۲۱5 ۰‏ 01596 

عمص۱0 00 60۵6)ه۵۸ 96۱8 ز اان۱۷۱۱/2 ۲۵۲ ۴ : وعبا۴ .]۱ 
۰ ,۵۱0212 : ۰ ۱۵۸۵۳۱۵۱۵۲ 56۱8۸۵ ۵۸۵ 500۱6۸6عع 

0 6 ۵۲۱۵۸ 60 ۱۷۲۱۵۵۲۵ 06 اه و۱ او ۳۵۵۴۵۵۲۵96۵ ۳ : 270زه, .۲ 
۰ ,2۲۱۹ : ۲ 6۵6۱06 

ماکان مهد مماهااع ماو ۳ :۰ (0ع) . ااصامتاشا.. .5 
۰ ,2015/00 ۲:۷ 

۰ ۷۵0۲ ۱۱6۷ چ ‏ باااهااد۱ ۲ 200 صوا۱۷]۱)۳۱۳۵ ۴ : عووما ,ی 

 : ۵۶۱5 ۰‏ 0۲66 ۳۷۹۱۵۲۵ ۱6 6۶ 021615 1۲۱۷۵۵6۲۵5 ما ۳ : پ«داصاً .۸۵ 
۵ ۱۱ لباز : واامهااعیطت مه صدنع۴؟)۳ ۳ :۰ ۳۵0۲۵۲5۵0 ,] 
۰ ۲20۳۱4826 : ۳ ۲6۱۱۵10۲ 

م6اا۱۷۱۳۳۵ ععه عهباز۷۶۳۵/۵ ع۱نا ۴ : 50۱۷۷۵۳۱۹۵۲8 .۳۲ 
۰ ,۷۷۵۱۱ ۸۱۸۲۱۷6 : ۲ نامهم ۲۱۱۳۱8۳6۲۲ 

۰ ,00 : ۲ )۷۷۵۱۳۱۵۵۱۱۵65 ععدا * : ]۲5606۵ .۲۲ 
0۲2۵۵0-0 ۱۳۵ ۱8 ۱۷۲۷۹۱۵۲۱۵۵ ۱۷۱۳۲۵ ۲۳۶ * :۰ ۷۷۱0608۲60 .ز) 
6۵۵ : " م020۱ ۱۲2120 ۳6۵۱۲) ۲۵ ۱2۵۲۵ ادامعمو ۷۱۵۵ ,۱۷۳۷/۵۲۱0 
۰ ۵2 ,۲6۵۵-۲۵۲۶8۴0 ۵۲۵00 ۱۱ ع 

6 اه ۱۷2۱۱0۱8۵ وعل عوبا]۳۲۱ ۴۱۶۲ : ۸۱۱26۱6۲ .۵ 
 : ۵۱0, ۰‏ 0ا)فناوبام نع عمبااعاجع۲۳۵۵ 66168۱50۱6 

۵ 6 :42 20۵۱۵0۵۱۵۱۳6 بل و۲۲2۵ ۴ : ۸۱۵۳۵270607 .۴ 
* :12 ,2۲15 ,۳۳۱۱۵5۵۵16 12 6 ۱۳۱5۱۵1۲6 06 ۵۷۷۵ : ۳ 12010 

مم ۳6 ۱۵ صعنفههمع۱ ۵۲ وماعن0:]68 ۲۳6 : ۳۳۵۱۷۷0 .۱۵ 
۰ ,2 ,10۲0() ,560165 ۵۸۵۵۸ ۵۲ اقصنمل : ۲ ۲۲۲۱۳۵۱۲۵ 

موه عصوا۵طه۱ه۱۵ بل عومتونطا ها ءناو تفعع ۳ : تاافاتععفی با 
۰ ۳۵۲۱۹ : ۲ ۲۵۳۵۵۱۸ ۱۲۳۲۲۵۱۲6 

معدامعزصاعنع .6۲ ...ها . هه ...۰ ۵۵ :م001۱ .6 
۰ ,0۵1110860 : ۳ )۱6 اعموان 


0۷۰ 


۰ ق402۵ ۱۵۵۸۵۱۵۸۱۵۱۹6 تال ۳۵028200 ها ۳ : ۵06نان) ۲۳۰ 
,6کلا۳6۱۱۵۱6 ۱۱6۲2۲۶ ۱ 46 6 ۳۱۶۱۵۱۲۳6 46 ۵۷۷۵6 ز "۳ ۲۵0۸۵18 
۰ ,۱۳۵6۱۱66 

۲۵۸۲۲۱۸۵ عودل ۵۴۵۱۵۳۵6۱۵۸۵ تال ۸۹۵6۵5 ۳ : ۲۵۵۲6۵۲ ۲۰ 
۰ ,۳۵۲۱۵ 

عط صا صعامعطه‌نمه۱ که جماویطانل عطا و۵ ععع ۹0۲۲‏ : باوابا .ظ 
۰ زر ۱060م۲ : ۲ ۱0۱20)ونا ما صها)ع]۸۱۵۵] ۲۲۵۲۴۰ ,۲۳۱۵1۲6 ۲۱۵۲۹۵۲ 

 : ۲۵0000 ۰‏ ااصقااویت 0۲ ۲۱۷۵۱ 8 ,۱۷۵/۲۱۵۳۱۵5 : )۳۵۷ .ز 
معط 0۶ مناد ۸ :۱۷2۵۱۵۵۵۵ اهبع۱60۱ ]۴ : ۲۵۵۸۵۱۵۵8۸ ٩:‏ 
0 

۰ 2۵160 : ۲ ۱۷2۱۸۱۵006۵۸06 عاونا ۳ : 00اوع9 ۱۷۷۰ 

۰ ,م2ا2وع۲!۵] : " 22002765 وعل ۲۵۱1۵100 ما * : ۹۵06۲06۲۵ ,۲۱ 
عصقل ۱0۵۵۱۵۵۵۱۵۵6 بل وماعیال ها »ناو تقعقط ۳ : .۲ . ,م500۵ .ظ 
۰ 601 : 7 ۲۵0۵۱ ۱۳۲۳۵۱۲6 

.0 ۳8۵۲۱۹ : ۳ 1۷۲۴16۲6 46 ۵۵000۵ ۱6 ,۳۵۵ ۳ : 1۲۵020000 ۱۰ 
۰ وفع ۱۵۱8۶ ۱2۱6 ؟ : اما .۷۷ ۶ ۷۷۵۱0560۱46 .۲ 
 : ۱۵۲۱۱۸, ۰.‏ عناطوا۷]2۱۱68 


یر رو 
را ]۸ 06۲ ۳۳۱۱۵9۵۵0۱6 216]  *‏ : 8651۲6۲ .تا 
۱932 
۰ ۳2۲۱۹ : ۳ ۱۱۵۲65نر] عول ۳۳۱۱۵۹۵0۵۳۱6 ها * : 0600271-۲206 ٩.‏ 
۵ 46 5۱6016 بج ع6وهمم 1۱2 46 ۳۳۱۵۱۵۵۶ عماآ *" : 090۲۲ .ز) 
۰ ,۵۲۱۹ : ۳ ۱۵۳۱۵۲۵ 
۰ ۳2716 : " 6اع۵زو 2۷11۳ تال مصوههممیاه عفومع۴ ها " : لعممه]۲ ۲۰ 
7 ۱۳۱۵۲۵۵ ععل ۶۱۵016 بل وع۵09۳ ۶ 2۱۵۲186 ؟* : ۱۷۵۲۲۱6۲ ۷۰ 
6 
7 ۲۵۱66۵۵ جع عامغاد بج عبواااامم ء ۲۳6۵/0۵16 * ۰ ۳۱۵۱۵6۲۵۸ ۰ظ 
3 1( ۵ 660۷۰ 
01 ۳۵۲۱۹ : " ۲۱6۲65]نان] 065 ۳۷۵۲۵۵۵ * : ۳۵۱۴6۵۷۵ 1۰ 


۷۲ ه۵ ناه ۱۵۵۵6۲۵65 : 5ع۵۲]هت۲] وه ۲026تانا " : ات۷60 ۳۰ 
 : ۵۲۱۹: ۰‏ 516016 


۲ 7۱02۱۱6۲ ۱8۵ عنهممومااهمانهاعک ععصمعابعل وان : ۷۷۵۵۵۲ ۸۲۰ 
۰ ۳۱۵۱065۱61۳0 ج همق ناخ 


2۷۱ 


واه ۵۲ پتتطاجعن ۰۷۱۲۱۳ عظ۱ وج ع۲نهااه۱۷ وه عهزی۹ 
۱933-۰ ,پناطام۱2 208 ۵۸۵۵۷۵ : ۷۵۱۵۲۵6۵5 120 0۲ ۵۱۱660100 
۸ 1۱ 0000۲۱۵6 ها ناو ۵۵0۵02۱0۵06 ۴ : ۱۵۱۵۸۱2 6.۷۷۰ 
۰ ,6۱۳218 : ۲" [۱۱0۸۱۷6۲56 

2 ۳0۵۱5۵۲۵۵ 0۵۵۱6۵۵6 ۱۸2۱۵ ۳۱2۵۲ ۰ ۵۲ .۲ 
۰ ۵۱۱۵506۲۵ :- 5عاا0) 6۱85کدن] وع 6۱۴۵0۵۵۲۵۵۱۵۵(] 
اعررطمد۱۷)6 ممونهنک مع4عز ععای 2 فصعجعمععا۳۳۵ ؟ : م۵ ۲۰ 
۵۱۵۵0۲8۵ ( ۲ ۵۵۵۵ ]ناه ۱۷۱۳۵ 50۱28هعوو۱ ۷۷ عاج 016 
۱3( 

۲ ۱۲ ۳۲۱۳۱۸۱۵۱۵۸ 6۲ه6واع۱۵۵۱0) «ام‌ننه:فاون ‏ صعل 09 ۳ :۳۲.۵ 
 : ۷۷۱6۱2۱۲, ۰‏ ۳۱۱0۹۵0۱۱۱6 

بک۳۵۳  :‏ ۱6هاممومانهام عل 6۱6086 وعا ۲باو نهععت * : ۳۸۱6۵6۲۷ .[ 
۱59 

6 0۵06860/6] عها ۶ ۲۵۲۱۵۱۵6 ناو 0۲و۳1 * : ۳0556۵۷ .[-.[ 
۰ ,۳۵۲۱۹ : " ۵۵8۵۱0۵65 وه 2۵۳۳۱۱ ۱062۵۱۱66 

۰ 2۲۱5 :۲ ۳۲۵۷۱0۵۵۵۵ ۱۵ ]ناو ۱,۵۱۲ * : باوموویا۲0 .ر-.ز 

۰ ,۳۵۲۱۹ ,۰ ۱۳۱۱۵۲۵۱۲6 02 ۱۱0500۱6ام صا ؟ :۰ ۷۵۱۲۵۱۲۳6 ۲۰۱۷۲۰ 

۰ و۵۲۱5  :‏ 6۵۱1066 68۱6۱0 ۳۱۵۱6 ضناً ۳ : ۷۵۱۱۵۱۲۵ .۲۰۷۲ 

۰ ,۵۲۱5 ۲ ءناواداممعما ۵ ۸۱۵۵۱۵۵۵۵۱۲۵ ۴ : ۷۵۱0۵۱۲۵ ,۲۰۱۷۲ 

۰ ۳۵۲۱5 : ۳ ۱۲۵۵۱65 و۱6 ناو 0۵۵5100۵5 * : ۷۵۱۵۵۱۲6 ۲۰۱۷۲۰ 

۰ ,6۲۱۱۱ : ۲ ۷۷۵۱56 06۲ مفطاه۱( ؟ : عطاووع] .0.۳۲ 
۵۵۵۵0۵۵۵ 2۱۱6۲ ۲۱۵۱6 6۱8۵8۲ مناو۴ع ۷( : ۳۱۵۱۸۵ .ر).[ 
۰ ,۱۰۵8۱۵506۲8 

+ 7 ۱۱2۲۲ 06۴ عاهم۱۱۵2۵ظ۳۳ ععهاع 2 معع۱0 * : ۵ه56۳۵۱۱1 ۷۵۸ :۲۰۷۷ 
۰ , 615۵[ 

و 7 )ماه ع)فهصن] قصن ۲0۵۵ مان ااعه۵0ن ؟ : داعو۵۲۵بع۴ ع۳۱ا] 
۰ ,۳0۵6۲2 لا 

 : 6۲۱۱‏ فصمناامعاونزن ععل مفعع/۷ عوظ * : مقط۲قناع۳ ۱۷8 
۱9۹11۰ 

۳۵۵0۵۲۵ : ۳ ۲۵۱۱۵۱۵۴ 46۲ ۷۷۵5۵0 دنا : ۳6۱۵۲۵۵6 ۵0۷۷۱۵[ 
۱945۰ 

۲ ۷۷۵۹۵8۵ که 06 ۷۵۲۱۵۵۵۵۵۵( : حامجهاوناع۴ ع۷۷۱نارا 
0۰ ۳۳۵۲۵0۵۲8۵ : ۳ ۵۱۱۵۱۵۲ 

۲ 067 م0۱۵0 ۵۵۱060 ۱۵۱۵ ۴ : ءمناعطممم 00 تام 
۰ ,]2/1۷ ۲۲۵۲۱۷۲۸۲۸ 


8۷۲ 


۰( ,۳۵۴۱۵۹ : " 05۱0۱۷۱۵۸6 ۵6۵۵156 ۳ : ۵۱۱۵6 6)فناعنام۸ 
,00 : " بوطاممومانط۳ . عاامطامرگ ]۵ متفرگ ۳ : 56866۲ .1] 
۱ ۱898-1۰ 

62. ۲۵۲۳۷۷۱۵ : ۴ ٩۵۲ ۵۲۱۵۱۴6 قعل‎ 5 ِ ] 0000, ۱939. 

۰ 2۵۲۱48۵6 ۲ ۵۱۸۵۱۵ ۱۱۵۸۵۵ قا ‏ : ات۲ ان 

۲ عانامموم0۱۱ عا مها ۷۵۲۱۵۵۵ : ا۵ع۲]۵ 60.۷۷.۲۰ 
: ۰ ۲۵۱۵2۱۵ : " 6اط6نطاععون 
۲ واهاممو۳۱۱۵ ها نا ممومنی۱ ۷۵ ۳ :۲۱62۵1 0.۷۷۰۲۰ 
۰ ,۲6۱0218 : ۲ ۱6۵۱۱۵۱۵ 

۰ ,۷۷6۱0۵۵۲ ۲ 0و۵و۱ ۷۷ ۲۱۵۳۱۱۵۵۵ ۱۱۵ ۳ : عا۵کهاع۱ ۱( ۲۰ 
۲۵۱028 :۲ ک۵هه۱اه0که6 ۱اه رععطاهزاصمعهع۳ ۴ : وطمعهاع۱۱۱ .۲ 
.۱918 

 : ۳۱2۱۱6, ۰‏ موق ۵0 ان ۷۵۵ 16066105 ۳ : 260۳6ع۱! .۳ 

۰ وه : ۲ ۲۵۵۱۵6 «ولانا6۷۵/] * : ۱6۲۳۵50۵0 ۲۲ 

 : 20۱0۳۱0826, ۰‏ ورفوو اههزصام‌موه ۳۵۱‏ : ااعوعی] 0۸6۲۱۳۵۵۵ 
۰ ۱۳۵۵۱۱65 : 566۲۵۲ 0۲2۵00 نا ۳ : ۱۷۵۵۲6۲۱۱۵۵۱ ۱۷۲۰ 

۰ ۱۲۷۵۱۱6 : " اصا 0۵۲۵006 صا ۳ ۰ ۱۷]2۸6۵/6۲۱۱۴۵۵۱ ,۱۷۲ 

۰ ر(کاعععبا هآ معععع]۱۷) 2۱۵۲۳۱026 : ۳ ۷۷۵۱۵۵۱۱۵ ۱۷]۵۱۴ * : طاعاعطا] .هر 
۰ ۷0۳ ۱۵۷۷ : ۲ ۲:۱۸6۲۵۱0 ,۲۲ 200 ۲۵۱۷۵۲۵ ۲۳۵ * : 2۲۳۸6۸ .,] 
۸ ۲6۵461۲ ,۳۱۵۵6۱۵ ۸۱۵6۲ : وهاتنا ۳۲۰ 6 ۲۱۵۲۲۳288 ۲9۰ 
۰ ,۳۵۲۱۹ : ۲ ۲۵06۱۱6 


ولایت فقیه 


7 0 ۵0۵66۲۵۵۲۵0 10 ععازا۵ظ۳ ۵800 مماع۱اع ۴ : ]۸۱۵۷ .5 
۰ ,۸۱027۱۷ : ۲ ۳۶۲۱۵۵ ۵۳۱۱۵۸۷۱ عظ) ها کهمناها 2۱2۲۵2۷-9۵46 
۶ ۱6۵۱۵۲۵۲۱08۵56 مهو به۵ه۷/۲۲۱۲۱ ۲۵۷۵۱۵۱۵۸۰ 28 صعاوا ۰ : معا .۱۲۱ 
0۰ ,6۳۷۵۱6 : ۳ ۱۵۳۸۵۱۴۷ ۲۱۳۸۵۲۰ 

۰ ۲۵0000 : " متاتامبی »1صعاوا ۱۵ ۵۲ کا۳۵۵ ۲۵ ۳ : عععا۸ .۲۱ 
8 ۱۷۵۵۱۵۱۱۵۵4 طقطه هون هااطت ‏ مقصا ‏ : ۵ع۸۵ 0 
۰ موعاهو۵۵ل] : " معا 01 1۵016۱00۵5 وباهاعا۳۵۱ 856 2۸4 ۳۵۳۱۱۵۷۱ 

ج ۰ ۵۲ ۲۱6 1۸6 200 000 ]0 90200۷ 156 : ۸۲۵۲۵۵0۵ .5.۸ 
۰( 0۱۱082480 

دای بموهماانامی 6۵ وااهم۱20 ۴/۴۲۵ ۰ ۸۱۵۲۸۵۵۵ 5.۸۰ 
7( ,1/0000 


وف 


مداد ۱۸۵ مه م۲2 .طقاامندره 6ط) 0۲ جع ۲۵ * : اعهطاهظ ٩.‏ 
۰ ۱۲0۱۱0۵0 : " ومااتا0ع؟ 

۳۵۷۵۱۵۱۵۵ ۱2۱6و عط 0ج 0216 ۱۳6 ؟* : 6۲۱۷۵ ۲۲۰ 
957 ,100000 

: ۳۵۱۱6۱۵5 ۲۴۵1۵ ۵۵۱۵۵۵۵۲ ۱۵ ۱500 اک : )قوه ۷۰ م0۳ 
۰ مرع00عما : " تلع مظاک نله ۵۲ عععن 1۳۵ 

۲ ۳ ۵۷۵0۵10 200 ۴۸۵6۵۵۱۱۵۸۵24108 : 2106۲ .۱۷۲ 
6 : ۰ ۲۲۵۸0۱۲۱۵0 اههاوعع0۱ 6ظ] 2080 ارفص : ععععنم۲18ناز 
۰ ,2۸۱۷۱۱۲ ,۱۵000۵0 ,5ع01اا5 5)6۲۱ه۳۲ 

6 : ما مه قاکاه50 ۱2 به ۲ام۷نامم وا مقصعاه0 عما ؟ : 0۵۱82۲0 .[ 
۰ ۱2۵۲15 : ۳ ۱۱۵۲۵۵۲۵۸۱6 ۱ 46 نبع2001 5)نا0عوال 

۵1 200 ۲9۱۱5 : ممات|۳۵۷۵ ۱۲۳21۵8 ۲۳ : امن ۰۷۲۷/۰ 
۰ ۲۱2۷۵0 ۱۵۷ : ۲ ۳۲۵)65۲ 

۲ ۳۵۱/۲2۹۵ 7 ۱۵۱۵0] ۳۲۵۵ 006۲ فطاط بدان]۱۷ ۴ : ۲۸۵0۸۲6۲ ۷۵0 :12 
,۷0 : * وداوا معدام‌عناز نط5 ععل ممتاباناعم] عوزع: 8 ]و 
۰ ,۷۱۲ 

۲2. ۱۵۴۸۵۱600 : ۳ 161800۵۲2۱۷ ۱۷۲۵۲۲۱۵۵6۵ ۱۸ 1۲2۳  : ۱۷۲۷۹۱۱ ۰ 
۲1361]0۲0, 22 ۷], ۰ 

۵۷۵۱۵۵۵ ۱0 عانامکانا ع۵اع۳۵۱۱ ۲۲۵۵ ۱۳۵۱ ۴ :۰ ۳۱5۵0۸6۲ ۱۷۲,۱۷۲.۲۰ 
۰ (.۷]255) 2700۲1026 

۲ ۲۱۵۲۱6۵۵۵۱۵005 .۱۷۵۱۱2۸ ۳۵۵۱۵۱0۵ ۳ : ۳19۵6۲ ۱۷۲.[۷].[۰ 
۷۵۲ ۱6۷۷ رکع0ناا5 ۱۲2۲۱۵۸ : " ععه۸ عطهماانتامبق۴ 2 ۱۵ کع۲1ع61 
۰ ا]2۱ 

۲ 6 عناهاکاه۲ . وزرا و۲۳28 : 0هعفمداههای .12 
۰ ۲۱2۱۲۱0۷۲۵ : ۳ ۲۱۵۷۵۲۵۱۵ 

+" 066 عامها مهم ۳۵۱۱۵۲ ۳۱۱۵۱۵606 ۳۵06۲۲6( : اعدا۵ن .۲.۲۲ 
47 ,6۵۱2060 

۲ ۰ ۰ .2و1 عصهوااااهو ۱2۵۲ : ۲۱۵۱۳ ۲۲ 
 : ۱۷۲۵۵۱۵/۵0 4۰‏ ۵۷۵1۵۵100 

۰ 10۵0000 : " قهااماع۸ 6ظ) ۵06۶ ۲۳۵۸ ۰ ۲1۲۵ ۱2۰ 

۲ : اوا6صعمن) ‏ طقاامادز۸ ؟ : م2وع۲۱2 .۱ 4 ۲۱56۳۱6۲6856۵ .] 
 : ۶۲۱۱۵ ۰‏ امماگ 6ط150صعاو1 

6 224 ۲۵۷۵۱۵۲۱۵۵ مدامو:] 166 ۴ : ۲۱۵۵۵۱۲۸0 .۲ 4 6۵006 .۱.۳۴ 
 : ۸۱۶۸ ۸۲0۵۲, ۰‏ ۱6اصانا۳۵۵ 15127016 

۲ 1000021 : " 2201072 00۵ ۷۱۵۸۷5 صصفزنط عصعومف ۳ ۰ ۱۵۳۸۱۵6۵۲۵ .۴ 
۰ 2۸:۷ ,0۵616 02۱6۵/6۵1 ۸6۲1620 


۸۷ 


٩. ۱۹۵۳۱0۵۷۱ : ۰ ۷۷۵۱۵۸۵۸۵ 2۵0 6 ٩۳1 ۲۱۵۸۵ ۱8 1۲20 ۳ 6 
۲۵506۲۲ 500165, 22, ۰. 

۵ ۱۱5۵00 ۲۳۵ .)۱و۱ ۲۱ 4۵ مفااعن ۱۵۵۲۵ ۸۵۸ :۰ ۷۵۸۵۲ ۸۷۲۰ 
۰ 00۳04( وا ۲۱۷۵۷۵ ۵۲ 00۵0۲۱۸۵ 

0 ۳۵۱۱۵۱۵۶ ۳۳۵۵۵۵ ۳6 ۵۲ ا6اهع]۱ ۲۳۶ * : ۵0۱۵۱6۵060 ۸۰ 
۰ ۷۵۲ 6۷ : ۳ ۲۲۵۸ ۱0 ۳۵۱۱۲۱65 

۹۱ : ۳ ۳۵۷۵۱۵۵۸۵8 6۲ 1۳828۱ 1۳2۵۰ و6 9۳۱6۱۵ ما : ۲۱۵۳۱2۳0 .۲ 
۱990 

۲ 2 ۲۱۵۱6 ۱5)50۱6ا8۵6۵)۵ع0صبا]-هکصهاع ۳ ۰ 5۱6۵۵۵۱ ۲۰ 
۰ م۱۵ ۱ ممااتامبم معصاه‌عنممهاها عل 0۵02۵۵۱۵ م۱22٩‏ 
1۱991۰ 

166 هناوعد] ۷۰۲ ۲نره ممعمصنادآمعن یمه ۳ ۰ ۲۵۱۱6۵۵2۵0 .5 
۰ ,۳6۲۱۱۵ : ۳ ۱979 ۱۱۵۷۵۸۸۵۵۲ 15۰ ۷۵۲۰ صقی؟ کاتاصاننوی؟۴ 


۲ - منابی شرقی 


عهد عتیق ( تورات)؛ ترجمه فارسی توسط انجمن پخش کتاب مقدس در 
میان ملل» نیویورک» ۰۱۹۰۶ 

عهد جدید ( انجیل)» ترجمة فارسی توسط همان انجمن» نیویورک» ۰۱۹۰۶ 
قرآن؛ کشف الاسرار میبدی» تهران ۰۱۳۵۱ 

تفصیل الایات القرآن الحکیم» مهدی الهی قمشه ای تهران ۰۱۳۶۶ 

نهج الفصاحه. مجموعه کلمات قصار پیمبر اسلام گردآوری و ترجمة 
ابوانقاسم پاینده» تهران» ۱۳۳۷ 

نهج البلاغه» مجموعة خطبه ها و نامه های منتسب به علی بن ابیطالب 
ترجمه و تفسیر فیض الاسلام تهران ۰۱۳۷۱ 

داثرة المعارف بزرگ اسلامی تهران ( در جریان انتشار). 

گاتاها و بشت های اوستا؛ ترجمه و تفسیر ابراهیم پورداود» تهران» 
۱۳۳۱ 


8۷۵ 


فراجم عرمدهی 
آشتیانی؛ جلال الدین: تحقیقی در دین بهرد تهران» ۰۱۳۶۹۸ 
آشتیانی» جلال الدین: تحقیقی در دین مسیح تهران ۰۱۳۱۸ 
آشتیانی» جلال الاین:- زرتشت» مزدیسنا و حکومت. تهران ۱۳۱۷. 
ابن الاثیر: الکامل فی التاريخ, لایدن» ۱6 ج» ۱۸۷۱-۱۸۵۱؛ بیروت 
۳ج 2-۵ ۱۹۱۷؛ ترجمه فارسی عسباس خلیلی؛ ۱۶ج 
۰۱۳۲۸-۵۹۵ 
ابن حوقل: صورة‌الارض» ۲ ج؛ بیروت» ۱۹۱۵ لایدن» ۱۹۱۷ ترجمه 
فارسی جعفر شعار تهران» ۰۱۳۶6۵ 
این خلدون: مدمه قاهره. ۱۹۱۷؛ ترجمه فارسی محمد پروین کنابادی» 
۲ ج» بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران» ۱۳۳۹ و ۰۱۳۳۷ 
ابن فقیه: مختصر کتاب البلدان لایسدن؛ ۱۸۸۵ ترجمه فارسی ح. 
مسعود تهران ۰.۱۳۶٩‏ 
اين قتیبه: عیون الاخبار» ۶ ج؛ فاهره» ۰۱۹۳۰-۱۹۲6۵ 
اين فتیبه: تاویل مختلف الحدیث فاهره ۱۳۸۱ هجری (۱۹۱۱). 
این ندیم: الفهرست. ترجمه رضا تحدد تهران» ۰.۱۳۶6 
اين یعقوب: تاریخ یعقویی» ۲ ج» بیروت» ۱۹۱۰؛ ترجمه فارسی محمد 
ابراهیم آیتی» تهران ۱۳۶۳ 
اصفهانیان داود : کرونولوژی جهان اسلام اصفهان» ۰.۱۳۵۰ 
اصطخری: مسالک والممالک لابدن» ۱۸۷۰ قاهره. ۱۹۲۱؛ تهران» 
۱۳:۷ 
بغدادی: الفرق بین الفرق» ترجمه محمدجواد مشکور تهران) ۰۱۳۳۳ 
بلاذری: فتو ح البلدان» لایدن» ۱۸۱۱ تهران ۰۱۳۶۱ 
بها» ملک الشعرا: معجم التواریخ والقتصص ( تصحیح) تهران» ۰۱۳۱۸ 
بهار ملک الشعرا: تاریخ سیستان ( تصحیح)» تهران» ۰۱۳۱۶ 
بیرونی» ابوریحان: آثارالباقیه» لابیتسیگ. ۱۸۷۸ ترجمه و حواشی اکبر 
داناسرشت. تهران» ۲ ۰۱۳۵ 


۷۳۹ 


پتروشفسکی: اسلام در ایران ترجمه کریم کشاورز. تهران ۰.۱۳۵۶ ۱ 
پیگولفسکایا؛ پتروشفسکی و غیره: تاریخ ایران از آغاز تا پایان سد: 
هحده» تهران» ۰۱۳۶۹ ۲ : ۱ 


تقی زاده» حسن: مانی و دین او» تهران» ۱۳۳۵. 
جاخط: الییان والتبیین قاهره ۰۱۹۱۱ 
چویینه» بهرام: تشیع در ایران» ۲ جلد دوسلدرف» ۰۱۹۸ 


حاج سیاح: خاطرات تهران .۱۳۵٩‏ 

حاج خلیفه: کشف الظنون؛ لایپتسیگ. ۰۱۸۵۸۱۸۳۵ 

حقیقت» عبدالرفیع: تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان از حمله تازیان تا ظهور 
صفاربان تهران؛ ۰.۱۳۶۸ 


خزائلی: احکام قرآن تهران ۰.۱۳۵۳ 

خمینی» روح اله: کشف الاسرار؛ قی ۰.۱۳۵۹ 
خمینی؛ رو ح اله: ولایت فقیه تهران ۰۱۳۱۱ 
خمینی؛ روح اله: توضیح المسائل» مشهد؛ ۰.۱۳۵۹ 


دشتی» علی: ۲۳ سال» بیروت» ۰۱۳۵۱ 

دمشقی: نخبة الدهر» سن پترزبورگ» ۰۱۸۹۶ 

دوستدان بایک: اسلام شناسی از دیدگاه فلسفة علمی» تهران» ۱۳۵۷. 
دینوری» ایوحنیفه: اخبارالطوال لایدن» ۰۱۸۵۷ تهران» ۰۱۳۶۶ 


راوندی» مرتضی: تاریخ اجتماعی ایران ۲ ج؛ تهران» ۰۱۳۶۱ 
ووشت‌گر :با زشتامی اف آن؛ نان ره آنتشک:: ۱۹۸۵ : 


2۷۷ 


توت کرت دا لین :وی فرن‌ کرت ار له عرت فا طیور وونت 
طاهریان» تهران ۱۳۳۰ . 
زرین کوب» عبدالسین: کارنامه اسلام» تهران» ۰۱۳۵۵ 


جرجی زیدان: تاریخ التمدن الاسلامی) قاهره» ۱۸۰۵؛ ترجمه فارسی علی 
جواهر کلام» تهران ۰.۱۳۵۲ 


شریعتی» علی: بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی. تهران ۰۱۳۰۱۱ 
شریعتی» علی: علی و حیات بارورش پس از مرگ تهران ۰.۱۳۱۳ 
فریعشی قاتا اس عهر 2۱۳۰۱۲۰۵ 

شریعتی» علی: شیعه» یک حزب تمام» تهران ۰.۱۳۱۲ 

شریعتی» علی: تشیع علوی و تشیع صفوی تهران؛ ۱۳۵۲. 

شهرستانی: الملل والتحل» لندن ۱۸۶۱-۱۸۶۲ قاهره. ۱۸۶۵ ماله 
۰ 2.۱۰۵ 

شیخ مفید: النکت الاعتقادیه» ترجمه محمدتقی دانش پژوه» تهران ۰۱۳۲۵ 
شیخ طوسی: الامالی» قی ۱۳۷۳ هجری قمری. 


صفك ذبیح اله: تاریخ ادیبات در ایران تهران» ۱۳۳۶ 
صفا ذبیح اله: تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تهران ۱۳۳۱. 


طباطیائی» محمدحسین: شیعه در اسلام قم» ۰.۱۳۶۸ 

طیری» محمدین جریر: اخبارالرسل والملوک لایدن» ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ؛ 
ترجمه فارسی ( تاریخ طبری) ایوالقاسم پاینده؛ تهران؛ ۲ ۰۱۳۵۳۰۱۳۵ 
غزالی: احیاء علوم الدین قاهره. ۰۱۸۸۶ 


قمی» حسن این محمد: تاریخ قم تهران ۰۱۳۱۳ 


آل کاشف الغطاء: اصل الشیعه و اصولها؛ نجف» ۱۳۸۱ قمری. 


8۷۸ 


آل کاشف الغطاء: این است آئین ما تهران ۱۳۵۹. 
کرو امد تیه تهران ۱۲۳۲ 
کلینی» تقة الاسلام ابی جعفرمحمد: اصول گافی و روضة من الکافی» 
ترجمه و شرح حاج سیدجواد مصطفوی تهران» ۱۳۶٩‏ و ۱۳۵۰. 


تهران» ۱۲۰۵ ۱۳۱۵ هحری قمری. 

مجلسی. ملامحمد باقر: حلیة المتقین تهران» ۱۳۹۹ قمری. 

مجلسی» ملامحمد باقر: عین الحياة تهران ۰۱۳۳۱ 

مسعودی: مروج الذهب. باریس 2۱۸۲۱ ۱۸۷۷؛ بیروت» ۱۹۸۱؛ ترجمه 
فارسی ایوالقاسم پاینده» تهران» ۱۳۹۰ 

مسعودی. التتینة والاشراف» لایدن» ۱۳ تهران؛ ۱۳:۹ 

مقدسی: احسن التقاسیم؛ لایدن» ۲۱ ۱۹۰؟ ترجمه فارسی علینقی منزوی 
تهران» ۰۱۳۰۷۱۱ 

مطهری» مرتضی: امدادهای غیبی در زندگی بشر تهران ۰۱۳۹۱ 
مبرفطروس» علی: ملاحظاتی در تاریخ ایران و اسلام و اسلام زانفتتت ین 
آلمان ۹4-۸ . 

میرفطروس» علی: دیدگاه ها» سوند؛ ۰۱۹٩۹۳‏ 

تفه نازیم اشاشن اران ی غراض سانتای فا شا 
امویان» تهران» ۰۱۳۶۲ 


نویخت: دیوان دین» تهران ۰۱۳۳۲۰ 


هجویری: کشف المحجوب لنین‌گراد ۰۱٩۹۲۱‏ 


8۷۹ 


 یئارگداینب‎ 


 : ۳2۵۲۱۶: ۰‏ ۱0۱6۵2 ۵۵0۱۱0۱5۲96 66 ۱۸۱۵۵۲۱۹۲۸۵ ۳ : ۳۵۱2۷ .۴ 
ِ ات ممعاعصه مهد همهم : معلعه۱ .0 
۱ 0۰ ,۷۵0۲۷ ۱۵۷ 
۶ (و0ع) ب«واعا۸۵۵ 560۵ ,۴ 6 ۱۲۵۲۲ ۱۷۲۰ 
۱99۱-0۰ ,0۱۱۵۵۵0 : ۳۲۳۵۱۵۵۲۲ 

۰ ۵0400 6۵۵ وااها۵۵۵۲۵۵ ۳ ۰ : باه ۱۳۷۰ 
عاام۵۱ وال له فاهما وهای ۳ج و۵۷۱ ۸۵ 
(6280:2۱::) 


6 ۰ 


برای احتراز از طولانی شدن فهرست. از ذکر مشخصات مربوط به نامهانی که در 
غالب صنحات کناب تکرار شده اند ) بهوه» اله. موسی» عیسی» محمد» تورات» انحیل» 
قرآن, اسرائیل) صرفنظر شده است. اسامی خاص بر مبنای نام کوچک و بدنبال آن 


نام خانوادگی کسان نقل شده است. 


آیادان: 1۸۸ 

آپرام: ۸( ۷ +22 
۲ ۳۲۷ 

آبراهام بن عزرا: ۱۸۸ 

آبراهام لینکلن: ۵۳۲ 

آپیس: ۲۳۸ 

آتاتورک: ۰۵۲ ۳۲ 

آتلانتیس: ۱۹۵ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۱۸۰ ٩ ۹ : تن‎ 
۳۷ ۳۷۳ 

آتیس: ۰۲۷۳ ۲۷ 

آتیلا: ۲۹۹ 

آثارالباقیه ( کتاب): ۱۶٩‏ 
آحاز: ۲۹۱۱ 

آخاب: ۰۸۵ ۰ ۳۵۵ 
آخازیا: ۳۵۵ 

آخت آتن: ۱۸۱ 


ال 


۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱6۱ ۰۲٩ آخناتن:‎ 
۷۳ 

۵ ٩ آخوندزاده:‎ 

آدریان: ۳۱۱ 

آدلف هیتلر: ۰۲۱۹٩‏ ۰۳۱۱ ۳۰ 
آدم: ۰۱۳ ۰۱۹۱ ۱۹۵ ۲۰۹ 
۱ ۰۰۲۲ ۰۲۱۵۵ 
1 ۰۲۱۶ ۰۲۸۱ ۰۳۰ ۰۳۰۹ 
۲۱ ۰۳۸۸۲ 1۰۷ ۰۰۸ 
۰ ۰ ۵۳۷ 

آدونیس: ۲۷۳ 

آذربایجان: ۰۱۲ ۰۱۸ ۵۰۱ ۰۵۱ 
۵ ۵14 

آرارات: ۰۲۸۲ ۲۸۵ 

آرالو: ۲۵۱ 

آرتاپانوس: ۱۵۷ 

آرتور کریستن سن: ۰۳۰٩‏ ۱۱ 
آرتور هاردینگ: ۳۵ 


ارزات:: ۵۱۷ 

آرشن مات ۶۹۱3 

آرنولد توین بی: ۰۳۷۷ ۰1۱٩‏ ۰6۲۷ 
۷۷ 

ازور ۲۲ 

زنل شارنن: ۵۲۵ 

آزتک: ۳۹۵ 

ازوتتران ۶ ۱۵۷ 

0 

۰۶۳۱ ۰۲۸۷ ۰۲۶ ۰۲۱ آسیا:‎ 
۵۸ ۶۰٩ ۷ 

آسیای جنویی: ٩۶۳‏ 

آسیای میانه: ۰۳۰۹ ۰۳۱۵ ۵۶۳ 
آسیای صفیر: ۰۲٩‏ ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ 
۳-۹ 

آشور: ۰۷۰ ۸ 5۹ ۱۵ ۰۱۸۱ 
۹ ۲۳۲ ۲۳۵ ۰۲۲ ۰۲۶۵ 
۲ ۰۲۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۰ ۳ ۰۳۷ ۳۸۵ 

٩۹٩ آشورنضیریعل:‎ 

اشوکا: ۶51۵ 

آقاخان کرمانی: ۵1٩‏ 

آقا نجفی: ۶۳۵ 

آکسفرد : ۷ ۰.۷ ۶ 

آکی: ۱۵۷ 

آلبرایت: ۱۷۰ 

آلبرت اینشتاین: ۰۲۸ ۰:۱ ۱۹۰ ۰۳۷۵ 
۹ ۰۳۲ ۰۰۰ ۰۱۰ ۰۶۵۱ 
۸ ۰۶ ۰۱ ۲۲۰ 6۵۲۸ 
آلبرت شوایتسر: ۰۱٩۱‏ ۰۲۰۷ ۲۷۹ 


و 


آل عمران: ۰6۵ ۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۷ 
۸ ۲ 2۲ 
۸ ۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۰ 
۳ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۳۳۵ ۰۳۵۵ 
39 

آلمان: ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۹ 
۰ ۵ ۳ ۰۳۵ 
۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ 
۲۱ ۷ ۰۰ ۶۲۱ 


امیر: ۶۲۰ 

۶۲٩ آمدتو:‎ 

آمستردام: ۱۸۹ 

آمفیون: ۱۵۸ 

آمنون: ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
آمنوفیس: ۰۱۶۸ ۱۵۰ 
مه ۱۹ 

آمون موسیس: ۰۱۵٩‏ ۱۸۵ 
آناتولی: ۰۳۹۹ ۳۸۲ 
آتاهیتا: ۲۷۳ 

آندره شوراکی: ۳۶۰ 

آندره مالرو: ۵۱ 

آندره موروا: ۵۱ 
آندریویانگ: 4۸۵ 
آنگلوساکسون: ۳۱۲ 
آنگلیکان: ۶.۸ 

آنو: ۲۸۳ 

آورلیانوس: ۳۱۰ 
ی ۱60 


آوگوستینوس: ۱۰۱ 


۳۸۳ ۱ 

۸ ۸۲ ۰۸۱ ۷۳ ۰ ۰۵٩ ایراهیم:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۵ ۶ 
2۰ ۲ ۸ 
۶۵ ۰۶ 2۵۵ ۲۰ ۰ 
۰۱۷۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۷۱۳۷۲۷ ۹ 
۲۹۰۲۰۵ ۰ ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۱ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۲ ۲۳۱ ۲ 
2-2۵ ( 
۳۷ 

ابراهیم ( سوره): ۰۱۶۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ 
۳ ۶۱+ 

ابشالوم: ۰۱۱6 ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ایطحی: ۶۲۲ 

ابقراط: ۶۱۷ 

ابلا: ۳۸۵ 

ابلیس: ۱۳ 

اين ابی کعب: ۲۱۰ 

ابن الاثیر: ۰۱۸ ۰۱۶۶ ۲۱۰ 

این بطرطه: ۵ 

این جوزی: ۶۱۷ 

ابن حوقل: ۲۲ 

این خلاون: ۰۱۸ ۰۳۰ ۰۶۱۱ ۶۱٩‏ 
ابن خلکان: ۲۵۳ 

این راوندي: ۶۵۵ 

این رشد: ۰۶۱۸ ۶۱٩۹‏ 

این سعد: ۱۶٩‏ 

این سینا: ۰۳۰ ۰۰ ۰۳۹۹ ۰1۰۰ 
۳ ۰ ۵ "۰۱۳۲ 


ولمل 


ابن عباس: ۶۱۷ - 

ابن عبداله الشبلی: ۲۵۳ 
ابن فقیه: ۱۸ 

اين قتیبه: ۰۱۶۶ ۱۶٩‏ ۲ 
این مقفع: ۰۳۰ ۵۶٩ ۰۱٩‏ 
نمض ۵ ۱۵۹ 

ابن ندیم: ۳۱۵ 

این هشام: ۱۶۱ 

این هیئم: ۶۰ 

ابویکر: ۰46 ۰۲۰۹ ۵۲۹ 
ابرالبقاء جعفری: ۲۷۳ 


ابرجهل: ۱٩‏ ۵ ۲ 
ابوحاتم رازی: ۶6٩‏ 

ایوحامد غزالی: 

ایوالحسن بنی صدر: ۰1۸۱ ۰٩۹۲‏ 
دول 


ابوحنیفه دینوری: ۶1۳ 

ابوداود اصفهانی: ٩۲‏ 

ابوریحان بیرونی: ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۰1۰ 
۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۶9 
ابوالعلاء معری: ۰۶۱٩‏ ۶6۲ 
ابوالفتو ح رازی: ۰۲۱۰ ۲۲۹ 
ایونواس: ۶۵6۳ 

ابوالولید: ۲۳۲ 

ابی بلخ: ۱۳۶ 

آبی بصیر : 6۰۲ 

ابی ملک: ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۱٩‏ 
اییهر: ۱۹۸ 

اتریش: ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۹ ۰۱۸۲ ۰۳۰۷ 
۱ ۵ 


اتبوبی: ۱6۷ 6۱۱ 

اثیرتا: ۷۲ 

اجاج: ۸۲ 

احد: ۰۱۰۷ ۲۳۵ 

احزاب ( سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۰( ۲۱ 

احسن التقاسیم ( کاب): ۶۶۳ 
احقاف (سوره): ۰۱۰۱ ۲۷۳ 
احمد: ۲۲۹ 

احمدین سهل بلخی: ۵6۵ 

احمد حنیل: ۶۱۷ 

احمد خمینی: ۶۸۲ 

احمد کسروی: ۵۶٩‏ 

اخبارالرسل والملوک ( کتاب): ۰۱۶۷ 
بو 5 

اخبارالطوال ( کتاب): ۶۶۳ 
اخشورش: ۰۱۹۷ ۰۲۳۰ ۰۳۲۰ 
۲۱ ۳۲۰۵۰ 

اخوان ثالث: ۵۶4٩‏ 

اخوان المسامین: ۵۲۳ 

اخیای نبی: ۸٩‏ 

ادریس: ۲۳۱ 

ادوارد براون: ۰۲۳ ۶۷۱٩‏ 

ادوارد روس: ۱۵۲ 

ادوارد می بر : ۱۵۹ 

ادوم- ادومیان: ۰۸۷ ۰۱۸۷ ۳۵۱ 
ادونائی: ۱۶٩‏ 

٩۷ ادونیان:‎ 

ادیمو: ۲۵۱ 

ارام: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۲۳۶ ۲۶۳ 


#لرال 


ارتحشستا: ۳۲۱ 


عه ۶ ۵ 


اردشیر : ۶ ۲ ۱۳۲۳۲۱ 


اردمان: ۱۵ 

۳٩ ۰۲۵ ۰۱۲ اردن:‎ 

اردن ( رود): ۰۲۳۶ ۰۳۱۱ ۵۱۷ 
ارسطاطالیس: ۶۱۷ 

ارسطاطالیس بن نیقوماخوس: ۶۹4۵ 
ارسطو: ۶۰۰ 

ارض کنعان: ۰ ۰۱۶۶ ۰۱6۵6 
8 .۰.۰ 

ارض عمسیس: ۲۹۰ 

ارمنستان: ۰۳۰۹ ۵۲۵ 6۵۶۶ 
ارمیاء نبی: 0۷۳ ۰۸۰ ۸ ۰۱۶۷ 
۳۹۹ 

ارنست رنان: ۰۱6۵۱ ۱٩۱‏ ۰۳۱۱ 
۷۵ ۶۱۵ 

۰۳۹ ۰۳۰ ۰۲۹۰۰۲۱ ۰۱۳ اروپا:‎ 
۰۳۱۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۶۶ ٩ ۰ ۰ ۸ 
۵۰ ۶ ۵ ۶ 

اری ین مناشه: 6۵۱۶ 

اریتره: ۱۲ 

اریحا: ۰۹7۱ ۰۱۸۹ ۳۵۵ 

اریوک: ۱۶۲ 

ازیکستان: ۰۱۲ ۳۲ ۵11 

ازر: ۱۶۱ 

ازمیر: ۲۹۷ 

ازیریس: ۰۲۶۵ ۲۷۳ 

ازیس: ۲۶۵ 

اسلاو: ۲۵۱ 


اسپانیا: ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۲۲ ۸۲ ۱۱۸۷ 
۸ ۲۹۳ ۰۳۱۱ ۳۱۵ ۰۳۱۹ 
۱ ۰ ۰ ۳۹۷۲ ۰۱ 
۷ ۲ ۲ ۶ 6۵۱۷ 
اسپینوزا: ۰۱۹۶ ۰۰۰ ۰۰۷ ۰۶۵۳ 
۰۱ 

۳۱۸ ۲۹۰ ۰۲۳۰ ۰۱۹٩ استر:‎ 
۶٩۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲ ۹ 
0 ۶۱ ۰۳۷۱ ۰۳۹ استرالیا:‎ 

استالین: ۲۱۹ 

استالینگراه: ۳۹۸ 

استخر : ۱۸ 

۱۵٩ استراسبورگ:‎ 

استکهلم: ۰۳۰۹ ۵۱۱ 

استنویه: ۲۸۷ 

اسحاق: ۰۷۳ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۱۳ 
۶ ۰ ۲ 2-۳-۳۶۰۰ 
۸۰ ۵ ۰ ۵ ۰+۰۳ 
۸ ۲۵۸ 

اسحای شمیر: 6۵۱۷ 

اسحاق موصلی: ۶۳۰ 

اسداله لاجوردی: ۵۰ 

اسراء (سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
٩ ۲۷ ۶‏ ۳۳۵ ۳۵۰ 

اسرافیل: ۲۳۰ 

اسکاتلند: ۳۱۸ 

۳۱٩ ۰۳۱۲ اسکاندیناوی:‎ 

اسکندر: ۰۲۲۵ ۰۲۹۷ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
اسکندربه: ۰۲۰ ۲۳۸ 

اسکیمو: ۳۷۱ 


2۸5 


اسلام آباد: ۶۱ 

اسلو: ۷ ۵ 

اسماعیل: ۰۲۶ ۰۸۲ ۰۱۰ ۰۱۶۲ 
۳ ۰ ۲۵ ۱۳ 2-۳ 
۷ ۳۵۷ 

اسماعیل خونی: ۵۵۰ 

اسماعیل رائین: ۶۳۵ 


اشپیگل: ۳.۹ ۰*۷ ۵ 
اشتاوفر : ۰۰ ۱۲۱۱۰۵ 
اشتاهلین: ۸۸ ۱ 


اشعیای نبی: ۰6۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ 
۰ ۲ ۰ / 2۰۱۳ 2۰۴۵-۳-۵ 
۷۹ ۲ ۰ ۰ 2۰7۲ 
۳ ۳۰۷ ۳۰۱۷ 

اشعیاء بن عاموص: ۸۶ 

اشکانی: ۰۳۱۰ ۳۱۵ 

اشموداتی: ۳۰۸ 

اصحاب ححر: ۱۰ 

اصحاب رس: ۱۰۷ 

اصحاب کهف: ۰۳۱۱ ۵۲۲ 
اصطخری: ۰۲۲ ۲۲۵ 

اصفهان: ۰۱۸ ۰۲۲۵ ۰1۳۲ ۰۳۶ ۶۳۵ 
اصول الدین ( کتاب): ۶5۱۸ 

اصول کافی ( کتاب): ۰۲۷۱۵ ۰۳۷۱۰ 
۱ ۵ 

اطلاعات ( روزنامه): ۰۳۹۱ ۵۱۳ 
اعراف (سوره): ۰۵6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۷ ۰۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ 
۵۹ ۰ ۰۳۵ ۳۵۸ 


اعلام النبوه ر کتاب): ۶۵٩‏ 
افریقا: ۰۱۲ ۰۲۱۰۲۱ ۰۳۷ ۰۲۶ 
۷ ۲ ۲ ۲ 2۰۳۲-۰-۳ 
۰ ۳ ۰ 2+۵ 
۷ ۶ ۰1۹۵ ۵۶۸ 

افسوس: ۱۹۸ 

افسیان: ۰۱۰۰ ۰۳۶۱ ۳۶۵ 
افسشمین: ۰ ۶۳ 

انغانستان: ۰۱۲ ۰۱۷ ۶6۱ 
ائلاطون: ۰۱۹۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷ ۶۹۶ 
اتلیدس: ۶۱۷ 

اتیاتوس آرام: ۳۱۰ ۰۳۱۵ ٩۳‏ 
اقبانوس اطلس: ۰۲٩‏ ۰۳۱۰ ۳۱۵ 
اقیانوس کبیر: ۰۲٩‏ ۳۱۵ 
اقباتوسیه: ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۲۶ 4۱۶ 
اک : ۸ ۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۵ 

۳۸۰۵ ۲ ۰ 


اکسپرس: ۵۱۹ 


اکیتن: ۲۳۷ 
الاسار: ۱۶۲ 


الاقصر : ۱۸۱ 

البلدان ر کتاب): ۱۶۱ 

التبیان ( کتاب): ۱۶۱ 

الجزاتر: ۰۱۲ ۰۲6 ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۱۱ 
۹ 

الحاقه (سوره): ۳۰ 

الحاوی ( کتاب): ۰۳۰ ۶۵1۱ 

الرحمن (سوره: ۰۲۶٩‏ ۰۲۵۲ 
۲۹ ۳۹۶ 

الرت: ۱۰۰ 


اارل 


ال شداتی: ۱۱۸ 
القادریاله: ۳۸۱ - 


القبس ( نشریه): ۰-۶٩۱‏ 


الکسندر کوهوت: ۲۸۹ 

الکستدر گیب: ۸« 

٩6 العازار:‎ 

الفصول والفایات ( کتاب): ۶۱٩‏ 
ال عال: ۵۰ 

الکنت الاعتقادیه ( کتاب): ۳۲ ۶۰ 
المتوکل: ۶۱٩‏ 

المجسطی: ۲۱۷ 

المسائل الستحدثه ( کتاب): ۵۰۷ 
المکاسب المحرمه ( کتاب): ۵۰۷ 
المنحدیاله: ۶۲۱۸ 

المعتصم باله: ۲۳۰ 

المعتضد: ۶۲۵۵ 

۶۱٩ المنصوریاله:‎ 

التهار ( روزنامه): ۵۲۹ 

الر ۲۳۱۵۵ 

الوها: ۱۶۹ 

۱۶٩ الوهی:‎ 

۱۷۰ ۰۵٩ الوهیم:‎ 

اله اکبر ( کتاب): ٩۲‏ 

الیاس نبی: ۰۸۰ ۰۸۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ 
٩ ۱‏ ۶ ۶ 

الیاقیم بن حلقیا: ٩۲‏ 

۶*۱٩ الیالیا:‎ 

۱۶٩ الیاهو:‎ 

الیشع: ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۱۸۹ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 
الیصابات: ۲۲۳ 


امارات عربی متحده: ۰۳۹ ۶۵۱ 
امازیا: ۱۳۶ ۱ 
امام جعفر صادی: ۳ ۰۲۱۹۸ 
۲۱ ۲ ۲ ۰ ۲۰۰ 
۱ ۷۲ ۰۱۳۲۲ 

امام جعفر صادق ( دانشکده): ۲۳ 
امام حسن عسکری: ۳۹۲ 

امام رضا: ۰۵ ۶۳۲ 

امام زین العابدین: ۵۲۷ 

امام علی النقی: ۰۳۹۷ ۵۰۱ 
امام محمد باقر: ۰۵۰۱ ۵۰۲ 
امام محمد تقی: ۳۹۷ 

امام موسی کاظم: ۰۶٩۹۳‏ ۵۰۱ 
ام الجمال: ۳۳۲ 

ام القری: ۲۷۸ 

امالی ( کتاب): ۳۱۳ 

امثال سلیمان: ۰۱۹5 ۳۸۸ 
امرافل: ۱۶۱ 

امریکا: ۰۱۲ ۰۳۱۰۱۳ ۰۳۸ ۰۰۰ 
۳ ۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۳۱۸ ۰۳۷۱ 
۲ 6 ۵ 2 
۶ ۲ ۶۲۶ ۰4۵۰ 16۸0 
۲ ۶۹۶ ۰۵۱,۰۵۰ ۰۵۱۷۱ 
۱ 0۳۸۰ ۷ ۵ 

امریکای لاتین: ٩۶۸ ۰۵ ۷ ۰1٩۹۵‏ 
امشاسپندان: ۰۲۲۹ ۰۳۰۹ ۳۷۳ 
المعتضد: ۶۲٩‏ 

امیل زولا: ۳۷۵ 

امیل فاگه: ۳٩۲‏ 

۶٩۹۵ انبذقلس:‎ 


۸۷ 


اتبیاء ( سوری: ۰۱۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۵ ۲ )2 
۷۲(ة(«صث«آصچ(چ(۷ ( ۷۱۷(۳/(۱/ ۱۷۲6 ۳ ۵۹ 2-۳-۰۵ 
۱ ۰ ۰ 2-2 

انجیل بردیصان: ۱۹۸ 

انا یات ۱8۹۹ ۰ 

انجیل توماس: ۱٩٩‏ 

انجیل عبریان: ۱۹۸ 

انحیل مرقیون: ۱۹٩‏ 

انحیل مصریان: ۱۹۸ 

انجیل اصریان: ۱۹۸ 

اندوتزی: ۰۱۳ ۰۳۸ ۶۰ ۰۳۵۱ 
۹ ۰4۲۶ ۰4۵۱ ۵4۶ 

اندلس: ۰۲۳ ۰۳۰ ۰4۰۵ ۰4۱۸ 
۷۹ 6 ۶۳۱ 

انعام ( سوره): ۰٩۲‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۲ ۲ ۲ ۲ )2+ 
۲ ۷۲۸۵ ۳۳۵ ۲۰ ۲۲۰۷ 
۲۳ ۲۲۷۷ ۰۳۳۳ ۰۳۵۸ ۶۶۱ 
انفال ( سوری: ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ )۳۵ 
۳۸۹ 

انفطار (سوره): ۰۲۱۸ ۳۳۳ 
انکیزیسیون: ۰۱۱ ۰۱۵۰ ۰۳۱۱ 
۳۸ ۰۳۷۹ ۰۶۰۶ ۰۲۰۰۱ ۰۶۲۲ 
۹ 

انگره میتو: ۲۷۳ 

انگلستان: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳۵ 
۹ ۰۰ ۰۱۸۲ ۰۳۱۱ ۰1۰۷ 
۷ ۲ ۲ ۵ 
۱ ۵۰:۳ 


انوارالتتزیل ( کتاب): ۲۶۱ 
انورالسادات: ۰۵۱ ۵۲۵ 

انوکی: ۲۸۳ 

اوتاناییشیم: ۰۲۸۳ ۲۸۶ 

اوتوکو: ۲۵۱ 

اود: ۶۳۵ 

اودیپ: ۱۵۸ 

اودیسه: ۱6۵۷ 

اور: ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۰۱*۱٩‏ ۳۳۸ 
اورال رابرت: ۶۱۱ 

اورگتوس: ۲۸۷ 

اوریا: ۶ ۱۲۵ ۱۳۶ 
اوریگنس: ۰۱۸۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۳۳۲ 
اوریل: ۲۳۰ 

۰۷۸ ۰۷۰ ۰۹ ۰۵۷ ۰:۳ اورشلیم:‎ 
٩۳ ۱ ۰ ۰۸ ۰۸۰ ۹ 
۰۱۳۹۱ ۰۱۳۵ ۲۲۶ ۳ ۹ 
۳-۰ ۲ ۹ 
2۰۴۲ ۰ ۲ 6 
۰4۵۰ ۰4۱۶ ۱۳ ۲۲ ۱ 
۵۳۸ ۰۰ ۰ ۰ 

اوست: ۰۳۷۱ ۵۶۵6 

اوستا: ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۶۶۱ 
۱( / ۸۷۳۵ ۷۳ ۸ ۷ ۳ ۶-۰۳ 

اونستا: ۳۱۷ 

اوکاریت: ۷۲: ۱۳۸ 

اونان: ۱۳۲۲ 

اونیورسالیس ( دائرة المعارف): ۳۱۵ 
اووینو: ۶۱ 

اویغور: ۳۱۰ 


املمال 


اهریمن: ۰۲۷ ۰۳۰۸ ۳۷۳ 
اهورامزدا: ۰۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲۷۱ 

+ ۲ 6 ۸ 
۶۱۷ ۵ 

اهوله: ۷۰ 

اهولیبه: ۷۰ 

اییر : ۱۸۰ 

ایتالیا: ۰۱۲۴ ۰۱۳ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۹ 
۲۴۳ ۱۹۵ ۰۲۰۳ ۰۲۵ ۰۲۷ 
۷ ۲۷۲۷۲۷ ۵ ۰۶۰۱ 
۳ ۵ ۵ 

۵ ٩ ایرج:‎ 

ایرج پزشکراد : ۵۵۰ 

ابرلند: ۰۱۷۱۷ ۰۲۶۰ ۰۳۱۹ ۰8۱۳ 


ولگ 

ابرنه: ۱۹۹ 

ابزابل: ۸۵ 

۶۰ ۰۳٩ ایسلند:‎ 

ایشتار: ۰۹۸ ۰۱۵۷ ۳۲۱ 
ای شی ری: ۶۱۵ 

ایلام: ۰۱۳۸ ۱۶۱ 

ایلیم: ۲۵۹ 

۱۹٩ ایلیهرد:‎ 


ایلعازار: 0۱۲ ۰۱۹۹ ۲۰۲ ۲۳۷ 
ایلیای نبی: ۰۸۰ ۸۷ 

انفاترتا یفک ۱۸۲۰۰ 

اینا: ۸۵ 

ایتانا: ۲۵ 

ایندیرا! گاندی: 6۱ 

اینکا: ۳۹۵ 


اینوسنت سوم: ۳۱۹ 

این هنوم: ۲۹۱ 

ایوب: ۵۷ ۱۳ ۰۷۱ ۰۱۷ ۰۷۳ 
۳ ۶ ۰ ۳ 
۳۳۰ 


ث‌ 
بئرشیع: ۰۸۲ ۱۶۳ 
بائویاب: ۳۷۰ 
بیاب: ۰۳۸۲ ۶۰۳ 
بابال: ۳۶۷ 
بابک خرم دین: ۲۳۰ 
یابل: ۰۱٩‏ ۰۷ ۰2۸ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ 
۵ ۰ ۰ ۰-۶۵ 
۷ ۷۷۰ ۲ ۴۳-+ 
۰ ۰ 66۰۰ ۰-۳۵ 
٩ ۰ ۹‏ ۰ )+ 
۶ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۹۹ 
۰۰« ض ۷۱ ةظ(/ ۷( ( ۱ 1۳( ۳ ۹۱ ۳۵+ 
۰4٩۷ ۰۶۱۲ ۰۳۸۵ ۰۳۶۷ ۵‏ 
۵۳۹ 
باتیست: 1۰۸ 
باخ: ۳۶۸ ۳ 
بارید: ۲۰ 
بارنوور: ۶۱۰ 
باروخ: ۲۹۹ 
باروخ اسپینوزا: ۲ ۶۵ 
بارون دولیاخ: ۱۷۵ 
باطنبه: ۳۸۱ 
یامجه سرای: ۵10 


‌ 


۸۹ 


۱۶٩ باکوس:‎ 

یالکان: ۰۲۱ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 
بتشیم: ۱۳ 

بت هامیدراش: ۰۲۱۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ 
۳۳ 

بتهوفن: ۳۶۸ 

بحارالانوار: ۰۲۲۵ ۰۲۵ ۰۲۹۸ 
۶ ۵۲۰ ۵۳۰ 

بحر احمر: ۱۱۷ 

بحرالمیت: ۳۰۸ 

بحر فلسطین: ۸۱ 

بحر قلزم: ۸۲ 

بحرین: ۵۱ 

۵10 ۰۱٩ بخارا:‎ 

بخاری: ۱۶۲۱ 

بخت النصر: ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ 
۹ ۰۰ ,۰۳ 
۳ ۳۲۶ ۳۲۵ 

بدخشان: 6۵۵ 

بذر: ۱۰۷ 

بدیع الزمان همدانی: ۳۰ 

براق: ۱۶۶ 

ترن :۰ ۳۷۰ 

برتراندراسل: ۰۱۹۱ ۰۳۷۵ ۳۷۹ 
برتلو: ۱۸۲ 

برزیل: ۰۵۱۱ ۶۷ ۵ 

پرژیا: ۶۲۸ 

۶0۵٩ پرشیا:‎ 

برلین: 4۸ ۲۱۲ 


پرنو- ۶۰۰۸ 


بروج (سوره): ۰۱۰ ۳۳۳ 
بروکسل: ۳۱۰ 

برهان قاطع: ۱۷ 

برهما: ۰۲۶۲ ۳۷۱ 
بریتانیکا ( داترة المعارف): ۱۳۸ 
بریتانیای کبیر: ۰۳۱۱ ۶۳۵ 
بریتیش میوزیوم: ۲۵ 
بزانسون: ۶۰۵ 

بسقر : ۳۲ 

۶۲*٩۳ پسنی:‎ 

بشیر حمایل: 6۲۵ 

بصره: ۵۱۸ 


۶ ۰ ۲ بطلمیوس:‎ 
۰۲۳۶ ۰۱۳۶ ۰٩۳ ۰۵٩ ۰۱3 بعل:‎ 


۳ ۳6 ۵ ۵ ۲۲ ۲ ۳۷۷ 
یفداد: ۰۲۵ ۰۳۸۱ ۶۲۷ 

بفدادی: ۲*۱۸ 

۳۹٩۹ : بقراط‎ 

بقره ( سوره): ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۵ ۷۲۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۸۵ 
۳ ۳۲۰ ۰ ۰۲۱۶۵ 
۷ ۰۲۶4 ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ 
۹ ۰ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ 
۰ ۲ ۳۲۵۶ ۰۳۹۵ ۰۳۵۸ ۰۳۱۰ 
۳۸۹ 

بلاذری: ۱۸ 

بلخی: ۶۵۶ 

بلد: ۲۷۸ 

بلروفون: ۲۸۷ 

بلایک: ۰۱۲ ۳۱۱ 


0۹ 


بلشصر: ۳۲۵ 

بلغارستان: ۰۳۱۱ ۰۳۷۱۹ ۵۱5۱ 
بلقت ۲۹۱۸۶ ۱ ۱ 
۰ ۳۰۷ 

بندهشن: 0۲۲۷ ۵۳۰۷ ۳۰۹ 
بندیکتوی نهم: ۲۹ 

بن عررا: ۱۸۹ 

ین عمی: ۱۱۸ 

بنگال: ۰۱۲ ۰۳۸ ۰۳۹ ۵1۳ 
بنگلادش: 1۵۰ 

بن متات: ۲۰۰ 

بنواثبرات: ۷۲ 

بنهدد: ۱۳۵ 

ینی اسرائیل: ۰۷۸۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷*۱ 
۸ ۸۲ ۷ ۰۹۸ ۰۱۳۰ ۰۱۶۱۳ 
۸ ۱( ( ۷ ۳( 2-۳-۵ 
۹ ۲ ۰ +۶ 
بنی امیه: ۰۲۰۹ ۰۳۰ ۳۱ 
بنیامین: ۸6 ۳ ۱۷۲ 

بنيامین نتانیاهو: ۶۳ 

بنی سلیم: ۲۱ 

بنی عمون: ۰۸۸ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۱۳۰ 
بتی موآب: ۸۸ 

بنی بهودا: ۳۲ 

بودا: ۰۱۱۱ ۰۳۶۷ ۰۳۷۱ ۶5۱۵ 
بوعر: ۱۳۱ 

بوفون: ۳۵ 

11۸ ۰۳۱٩ بوگومیل:‎ 

بولانده: ۰۱۳۰ ۰۲۸۱ ۳۲۱ 
بولینگیروک: ۰۱۳۲۰ ۲۸۱۰۲۶۹۳ ۳۲۱ 


بومارشه: ۳۵ ۰ 

بوثبقاسیو: ۶۲۹ 

بوهمیا: ۲۵ 

بویل: ۰۶۲ ۳۷۵ 

بهاء اله: 4۰۳ 

بهار ( ملک الشمرا): ۵4٩‏ 
بهرام چویینه: 998۰ 

بهشت زهرا: ۰۳۹۹ ۰۵۰۷ ۵۲۱ 
به ما: ۲ ۳۵ 

بهمن ( بادشاه): ۰۳۸۳ ۹۱ 
بهیموت: ٩۱‏ 

بیت ثیل: ۱۲۲ 

بیت الحرام: ۱۶۳ 

بیت اللحم: ۰۱۱۱ ۲۰۱ 

ببت المقدس: ۰۱1۷ ۰۲۳۷ ۰۳۵۲ 
۲۳ ۶۷ ۷ 6۵۲۶ 
بیت تعور: ۱۸۸ 

بیزانس: ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۳۱۱ 
۷ ۵۳۳ 

بیضاوی: ۰۲۶۱ ۲۸۸ 

بیکن: 4۰*۷ 

بین النهرین: ۰۷۲ ۸ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ 
٩ ۷ ۳‏ ۲ ۲ ۲ 2۳+ 
۳ ۲۷۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۶ 
۸ ۰۳۵۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸ 6۳۱ 


تِ 
یائولوس: ۰۵7۱ ۰۷ ٩۹٩ ٩۱‏ 
۰ ۲ ۵ ۰ ۰۲ 


۰۲۱۷ ۰۲۱۲۱ ۲۱۶ ۰۲۰۵ ۶ 


او 


2۱ ۲۳* ۲۱۴۳۴۳۲۱۷۳ ۰7۴۳ ۰ ۲ ۵ 
۰۱۳۶2 ۳۷ 5 (۳ (۳ 
۰۳۸۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۵ 
۶۲۶۱ ۰4۰۳ ۰۳۸۹ ۸ 

پات موسیس: ۱۵٩‏ 

یارت: ۳۱۰ 

پارس: ۰۱۹۷ ۰۲۳۰ ۰۲۱۰ ۰۳۰۵ 
6 ۷ ۷ ۲ ۲۳ ۲۲۵ ۳۷۳ 
یاریس: ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ ۰۲۹۱ 
۷ ۰ ۰۳۰ ۰۳۹۳ ۰۰6 ۰۶۰۷ 
۸ ۰1۸۲ ۶۹۵ 

1٩۵ پازند:‎ 

پاستور: 1۲ 

پاکستان: ۰۱۳ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۰ ۰1۱ 
۶ ۰ ۵ 

بان ایرانیسم: 1۹۹ 

پاول کراوس: 4۵۷ 

پتروشفشکی: ۰۲۰۹ ۲۶۶ 
بتولمئوس: ۰۱۶٩‏ ۰۱6۵ ۲۸۷ 
پرتقال: ۰۱۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹۵ ۵۱۷ 


پردیس: ۲۳۰ 

پرسئوس: ۱۵۸ 

پرو: ۰۳۱۸ ۳۹۵ 

۳۹٩ پروس:‎ 

پرومته: ۲۳۵ 

پریبه: ۲۸۷ 

پریسیلیانوس: ۳۱۹ 

پریگور: ۲۱۶ 

بطروس: ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲ 
۶ ۳۳ ۰۳۱ ۰۳۵۰ ۰۳۵۸ ۳۸۹ 


یلوتارک: ۲۰ 

یله: ۲۸۷ 

برس ۲2۱۱:۵۲۰۹ 
بو: ۶۲۱۶ 

پواتیه: ۰۲۱ ۰۳۷۹ ۰ 
پورداوود: ٩‏ ۵ 


پهلوی: ۰ 6 ۷۸ ۶ 


‌‌ 


ث‌ 
تاتار: ۰۱۷ ۰۳۷۱ ۵1۵ 
تاج محل: ۵۳ 
تاجیکستان: ۰۱۲ ۰۵6 ۵۶۵ 
تاجر: ۵۱۳ 
تاریسس: ۱۵۷ 
تارح: ۰۱۶۰ ۰۱۶۵ ۱۶۹ 
تاریخ طبری: ۲۱۰ 
تاریخ فم: ۲۲ 
تاسیتوس: ۲۳۸ 
تامار: ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ 
۷۹ ۱۲۷ 
تامار ( ملکه: ۵10 
تانیین: ۲۸۷ 
تبریر: ۰۳۷۹ ۳۸۲ 
تحریرالوسیله ( کتاب): ۵۰۵ ۵۰۹ 
تحریم ( سوره): ۰۱۰ ۰۱۱۰ ۲۳۰ 
تخت جمشید: ۰۱۹۷ ۶٩۱ ۰٩۲‏ 


تخجیل من حرف الانجیل ( کتاب): ۲۷۳ 


تذکرة الحقاظ ( کتاب): ۰۲۲ ۲۵۳ 


۲٩۳ ترتسوس:‎ 


ترتولیانوس: ۳۱۳ 

۲٩۹۶ ۰۲٩۳ ترشیش:‎ 

۳۰٩ ترکستان:‎ 

ترکمتستان: 8808:0۱1۲ 

۰۵۰٩ ۰۳۱۱ ۰۳٩۹ ۰۱۲ ترکیه:‎ 
۵۶08 ۱ 

ترگوم شنی: ۲۹۰ 

ترمذی: ۷۶ 

تسالون‌کیان: ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۳۳۳ 
تغابن ( سوره): ۰۱۰۳ ۰۲۷۸ ۳۸۹ 
تفسیر کبیر ( کتاب): ۰۱۶۷ ۲۵۳۲ 
تقی زاده: ۵۲۰ 

تکزاس: ۶۲۱۳ 

تکویر (سوره: ۰۲۱۸ ۳۳۳ 

٩۸ تلا:‎ 

تل‌آویو: ۶۲ 

تل العمارنه: ۱۸۱ 

تل زعیتر: ۵۲۵ 

تل مردیخ: ۳۸۵ 

تلمود: ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ 
۳ ۵ ۶۰ 

تلمود اورشلیم: ۲۶۹٩‏ 

تله فوس: ۱۵۸ 

ها نها کر توس ۳۶۵ 

تماس هربرت: ۶۳۲ 

تموز: ۰۷۲ ۲۷ 

تنکابنی: ۶۳۲ 

توبه ( سوره): ۰۵0۵ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ 
راد ود رف 
۷۸ ۲۷۹ 


توت عنخ آتون: ۱۸۱ 
توت موسیس: ۱۵۹ 
توریتو : ۰۶۱۳ 4۱6 
توضیح المسانل: ۹ ۰۵۱ ۰4٩۳۲‏ 
۸ ۰ ۵ 
توکو: ۶۱۵ 
تولدو : ۱۸۸ 
تومبوکتو: ۲۶ 
تونس: ۰۱۲ ۰۳۹ ۳۱۱ 
تپران: ۰1۸۵ ۰1٩۹۳‏ ۰۹ ۹4۵ 
تاده: ۳۲۱ 
تسّو: ۲۲۲ 
توش ۱۲۰۱۲۰۰ 
تفر 1۱۳۷۰۱۳۲۱۲ 
تیطس: ۳۶0۵ 
تبکویراهه: ۶۰۵ 
تیموتائوس: ۳۶۱ 
تیمور گورکانی: ۳۸۱ 
تین: ۲۷۸ 

ث‌ 
ثامن الانمه: ۵۳۳ 
ثعالبی: ۲۸۸ 
ثعلیی: ۱۶٩‏ 
ثقة الاسلام کلینی: ۳۲ 


۱ حِ 
جابر: 6۰ 
جائیه ( سوره): ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۸ ۰۲۷۸ 
۳۷۹ 


اولشل 


حاحظ: ۶6۵ 
جاده ابریشم: ۵۶۶ 


٩۷ جازر:‎ 


جالوت: ۲۹۰ 

جالینوس: ۰۳۹۹ ۱۷ 

جالینوس العرب: 4۵٩‏ 

جامع الاحکام ‏ کتاب): ۱۶۱ 
جامع عباسی ( :تاب): ۹٩‏ 
جامعه معلمان ایران: ۵۲۱ 

جان برایت: ۰۱۱۱ ۱5۹۱۷ 

جاوه: ۵11 

جبرئیل: ۰۳۶ ۰۱۳ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ 
۰۳۶٩۹ ۳۳۵ ۲۲۶ ۹‏ ۳۹۱۱ 
جبل الطارق: ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
جیعرن: ٩۷‏ 

جحین: ۲۳۰ 

حدعون: ۱۳۲ 

جده: ۱۶۳ 

جرار: ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۱۹ 

جرج سارتن: 1۵٩‏ 

جرجی زیدان: ۲۲ 

جروزالم پست ( روزنامه): ۵۰۹ 
خرونیموی قدیس: ۰۵٩‏ ۱۹۵ 
جزيرة العرب: ۰۲۳۲ ۲ ۳۵ 

۱۱۵ ۱ # 

جعفر برمکی: ۶۳۰ 

جلال الدین آشتیانی: ۰۲۰۸ ۰۳۹۰ 
9:۹ 

٩۷ جلجال:‎ 


٩۰ : جلعاد‎ 

جلولا»: ۰۱۸ ۶6۳ 

جلیله: ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۳۷ ۲٩۳‏ 
جماران: ۲۱۱ 6۲۹ 

جماعت اسلامی ( حزب): ۶۱ 
جمال الواعظین: ۵8٩‏ 

جمعه ( سوره): ۲۷۹ 

جن ( سوره): ۲۵۲ 

جنیش ( روزنامه): 6۸۸ 
جندیشاپور: ۶۲۳ 

۱۶٩ جوالیقی:‎ 

جواهر لعل نهرو: ۰۵۱ 6۶۳ 
جوردانو برونو: ۰۶۰۵ ۰۰*۱ ۶۰۷ 
جوزیه توجی: ۵۱ 

جوزف اسمیث: ۰۵۵ ۰۶۱۲ ۶۱۳ 
جومر: ٩۱‏ 

جووانی گرونکی: ۱ 

جهان‌آرای غفاری ( کتاب): 6۲۰ 
جهودستان: ۲۲۵ 

فتف اه ۱۲۰۰ 


جیمی کارتر: 1۸1 


چارلز بوکور: ۰۱6۰ ۱۵6۵ 
چارلر داروین: ۲۵۰ 
چجن: ۵۲۵ 
چکوسلواکی: ۰۰۸ ۵۱۶۱ 
چنگیز: ۲۹٩‏ 


جوئن لای: ۱ 


۹ 


جین: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۲۸۵ ۰۳۰۹ 
۰ ض ۱۳۱9 ۷ ۳۲ ۷۲6 ۵+ 
۹ ۲۲۷۷ ۲۲ ۶۱۸ ۰8۱7۱ 
۳ ۵۶۶ 


چینودیل: ۷ ۳۰۸ 


3 
حانری بزدی: ۶1۸ 
حاج سیاح: ۰۱۶ ۰۱۵ ۳۸۲ 
حاجی آقا محسن مجتهد: ۳۶ 
حافظ: ۰۷ ۰۵۵ ۰۷۰ ۵46 
حافظ الاسد: ۰۵۲ ۵۲۵ 
حاقه ( سوره): ۰۱۰ ۰۲۲۷ ۰۳۳۶ 
۳۳۵ ۳۷۲ 
حبرون: ٩۷ ۱۵٩‏ ۰۱۶۱ ۲۹۰ 
حشه: ۰۸۵ ۰۱۵۷ ۰۳۱٩۹ ۰۲۹٩۹‏ 
۳۷۰ 
حبیب بورقیبه: ۵۱ 
حتیان: ۸۱ 
حج (سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۶۳ ۰۱6۶ 
۳ ۲۶۹ ۰۳۳۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ 
۳۸۹ 
ححاز: ۰۱۱ ۲ 
حجر (سورهم: ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۲۱۸ 
۰ ۰۲ ۳۳۵۰ 
حجرات (سوره): ۰۱۰٩‏ ۳۹۱۳ 
حجرالاسود: ۱۶۳ 
حدودالفلسنه ( کتاب): ۶۵۵ 
حدید ( سوره): ۰۵۵ ۰۱۰6 ۰۲۱٩۹‏ 
۳ ۲۲۶ ۲۲۸ 


حرا: ۲۳۳ - 

حران: ۰۱۱٩‏ ۶۰ ۱2۹ - 
حزب اله: ۳ع ۵۱ 0۲۵ 

حزقیا: ۰۱۲ ۸ ۰۱۲۹۲ ۲۹۳ 
حزقیال نبی: ۰1۲ ۰۷۰ ۵۷۱ ۰۷۲ ۰۷۵ 
۰ ۱ ۰ ۱ ۹ 
۱ ۰۲۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۷۹ 
حسن الاریلی: 4۱۸ 

حستی ( حجة الاسلام): ۱ 
حسنین هیکل: ۰۰ ۵۲۲ 

حسین بن علی: ۰۲۳۵ ۰۳۹۷ ۵۳۱ 
هک ۵۰ 

حسین موسوی: ۰4۲۲ ۰4۹۱ ۰۵۱۳ 
۵۲ 


حسینعلی منتظری: 4۰ ۰۵۰۷ 
۸ ۱۲۲ ۵ 

حسینیه احملیه: 4۲۱ 

حشر (سوره): ۳۵۶ 

حصرون: ۱۲ 

حفصه: ۲۰۹ 

حق الیقین ( کتاب): ۲ ۶۰ 
حقیقه ( کتاب): ۲۲۰ 

حلاح: ۰۲۱7 ۹۸ 

حلقیای کاهن: ۰۸۰ ۱۹۲ 
حليءة المتقین ( کتاب): ۲۵۳ 
حما: 6۲۵ 

حمزه اصفهانی: ۳۰٩‏ 

حمور: ۱۳۱ 

حمورایی: ۰۱۷۰ ۰۲۰۲ ۰۳۳۸ 
۰ ۵ ۶۳۸ 


0۹۵ 


حمید مصدق: ۵۶4٩‏ 

٩۲ حنبلی:‎ 

حنقا: ۲۳۲ 

حنفی: ۳۵۱ 

حتوخ: ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ ۳۰۱ 
حنینا: ۳۲۶ 

۰۱۹۵ ۰۱٩۱ ۰۱۳ ۰۸۱ حوا:‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۵۵ ۰ ۳ ۱ 
۰۳۸۸ ۲۲ ۲ ۲ ۶ 
۰۸ 

حویه: ۱۶۲ 

حورانی: ۲۶۵ 

حوریب: ۰۲۳۱ ۲۰۸۰ 

حیبوریافح: ۳۸۹ 

حیتی: ۲۳۱ 

حیره: ۱۶۳ 


حیل المتنبییی ( کتاب): ۶6۱ 


ح‌ 
خائیم بیالیک: ۲۹۵ 
خابور: ۷۰ 
خاتم النبیین: ۲۲۸ ۳۱۶ 
خالد استانبولی: 6۲6۵ 
خانک عشقی صنعتی: ۵۵۰ 
خدیحه: ۲۲۱ 
خراسان: ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۲۵ 
۸ ۰۳۵۱ ۲۲۰ 


خرمدینان: ۲۳۲ 
خزر: ۲۳ 
خسرو پرویز: ۶۱ 


خشابارشا: ۰۱۸۹ ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۷ 
۷۱۲۸ ۱۳۱۳ 
خضر بیغمیر: ۲۸۸ 
خلاه کاهنه: ۸۰ ۸۱ ۱۹۲ 
خلیج فارس: ۰۵۱۳ ۵۱۵ 
خلیج عقبه: ۱ 
خنوخ: ۲6۷ 
خواجه عبداله انصاری: ۶۲۲ 
خوارزم: ۰۱۸ ۱٩‏ 
خواوری ۰ 8۳ 
خواندمیر: ۶6۱ 
خواهران زیتب: ۵۶۷ 
خوزستان: ۳۳۸ 
خیتیل بیت نیلی: ۳۵۵ 
خیام: ۰۶۷ ۰4۱۹ ۶0۶ 
د‌ 
دابع الارض: ۲۲۳ 
داتشان نش ۰۲۲۸ ۳۰۹۰۳۲۰۲۷ 
داخائو: ۱۵۵ 
دارایگرد: ۱٩‏ 
دازمنتتر ۰ ۳۰۹ 
داروین: ۰۲۵۰ ۰۳۷۵ ۰1۰۰ ۰1۰۷ 
۰۹ 9۹ 
داریوش: ۰۱٩۷‏ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ 
۶۹ 
داعغستان: ۵6 
دان: ۰۱۶۲ ۲۱۰ 
دانته: ۳۹۹ ۶۷۱٩‏ 
دانمارک: ۰۳۹ ۶۰۵ 


۹1 


دانوب: ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۹٩۹‏ 
دانیال نبی: ۰۲۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۳۰ ( ۱ (۷(۱ ( ۱( ۳ ۷۷۲۲۷۳۲ ۰۳۱۳ 
۶٩۱ ۰۳۲۲۱ ۳۲۲۵ ۶‏ 

داویه: ۱۷۷ 
داوسن: ۳۰۸ 1 

داوود: ۰۳۲ ۰۸۰ ۸۶ ۰۱ ۱۱۳ 
۶ ۲ ۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۱ 
۷ ۲ ۲ ۰-۵ 
۰ 6 2+ 
۲ ۲ +2۳ 
۱ ۶۰ 4۵5 ۵۲۷ 
داوید اشتراوس: ۲۰۸ 

داویددینان: 1۰۵ 

٩۲ دیلائیم:‎ 

دجال: ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۶۰۷ 

دخان (سوره): ۲۳۶ ۳۳۱ 

دراوید: ۳۷۱ 

دریای سرخ: ۰۱۵۵ ۰۱۹۵ ۰۱۸۹ 
۳۳۱ 

دریای سیاه: ۰۲ ۰۳۱۱ ۵۵6 

دریای فلزم: ۱۹۹ 

دستفیب شیرازی: ۰۳٩۹۱‏ ۰۸۵ ۵۱۳ 
دکارت: ۰۰۲۱ 6۵۳۱ 

دکامرونه: ۶۲۸ 

دکن: ۳۷۱ 

دلالع الحاترین ( کتاب): ۱۶۱ 
دمازیپ: ۲۸۷ 

دمارسه: ۳۲۱ 

دمشق: ۰۱۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۲۷۱۱ 


دمنت: ۲۸۷ 

دمیری: ۲۵۳ 

دوماساقا: ۲۶۲ 

دوموسی: ۲۵ 

دهه فحر: ۳۸۳ 

دیبلیوس: )۲۷ 

دیدرو: ۰۳۵ ۰۱۹۱ ۳۷۵ 
دیکسیونر فلسفی ( کتاب): ۰۳۶ 
۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۰۱۷۷ 
۵ ۱۲۳۰۳ 0 
۹ ۶4 

دیلم: ۰۱۸ ۰۲۳ ۲۵ 

دیلمیان: ۳۸۱ 

دینا: ۱۳۱ 

دینکرت: ۰۲۲۷ ۰۳۰۷ ۳۰۹ 
دینوری: ۱۸ 

دیوکلسیانوس: ۳۱۰ 

دیوتبروس: ۰۲۳۷ ۲۷ 


ند زوزتر :2 ۱۹۲ 


د 
ذاربات ( سوره): ۰۱۰ ۲۵۲ 
ذییح اله صفا: ۶۱۷ 
ذوالفقار: ۰۵۲۷ 68۳۳ 
ذوالقرنین: ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۶۹۵ 
ذهیی: ۲۵۳ 
ذیل العرب: ۱۶۱ 


9 
رات الشمراء: ۱۳۸ 


9۷ 


راب بوخانان: ۳۹۵ 
رایا: ۱۳ 
راحاب: ۱۳۱ 
راحیل: ۱۳۰ 
رافائل ایتان: ۵۱۷ 


رامسس چهارم: ۳ 

۵ ۶٩ ۰1۰۳ ۰۱۸ راوندی:‎ 

٩۳ ریشاقی:‎ 

ربی اواهو: ۲۹۵ 

ریی سیرا: ۲۹۵ 

ربی ناتان: ۲۱۸ 

رحبعام: ۰۸۵ ۱۳۳ 

رستم: ۱۷۹ 

رستمیه: ۲۵ 

رشی: ۲۳۷ 

رضاشاه پهلوی: ۰۲۳ ۲۷۸ 
رضوانی ( حجة الاسلام): ۵۱۷ 
رع: ۱۵٩‏ 

رعد (سوره): ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۷ + ۸ ۶۰-۱ 
رفائیل: ۲۳۰ 

رفسنحان: ۵۱۲ 

۱۱٩ رفقه:‎ 

کین وسیض ۱۸/2 

رلاند: ۲۶۲ 

رمن گنرشمن: ۳۱۰۰۳۰۹ 
رنسانس: ۰۳۷۲ ۰1۰۵ ۰6۲۰ ۶۲۰۱ 
رنه گروسه: ۰۵۳ 66۰ 


رنه ماهو: 0۱ 


روح القدس: ۰۱۶۵ ۰۱۶5 ۰۱۹۳ 
۰ ۲ ۳۲ ۲ ۲۷۶ ۳۰۲ 
روح اله خمینی: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۳ ۶۶ ۰۲۱۶ ۰۳۳۱ ۰۳۸۷ 
۳۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۸۳ ۰۳۹۱ 
۲۷٩ ۷‏ ۰۶۰۳ ۰۶۲۱ ۰۲۳ 
۲ ۱ ۸ ۹5 
۲ ۰۵ ۰6 ۵ 26 6 ۷ ۵ 
۵ 6۲ 66 7 ۲۲+ 
۶ ۰۵۲۵ ۰۵۲۱ ۵۲۷ 

روژه آرنالدز: ۳۸۶ 

۰۳۹۵ ۰۹٩۹ ۰۰ ۰۳۱ ۰۱۲ روسیه:‎ 
۵ 6۵ ۰۵۲۵ ۰۵۱۲ ۳۹۸ ۷ 


روش تریو: ۱۵۰ 


۵٩4 ۲ روشنگر:‎ 

روش هاشانا: ۲۱۹ 

روم: ۰۲٩ ۰۱٩‏ ۰۲۹ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ 
او 3 
۷ ۲ ۰ ۰ ۰۳۲ 
فا فد ی و هوك 
۳ ۶۰ ۰۶۰۷ ۰۶۲۱ ۰1۲۷ 
۳۳ 

روم (سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۳۳۳ 
۳۳۵ 

۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲٩ رومانی:‎ 

رونالد ریگان: ۵۱۳ 

رویال سوسایتی: ۰۸ 

ری: ۰۱۸ ۰۱۹۷ ۰۳۸۱ ۵1۵ 
ریچارد شیردل: ۳۸۲ 

ریجارد فالک: 1۸۱ 


8۹۸ 


ریچارد فریدمن: ۱٩۳‏ 


: ریجارد کاتم: ۰۸۹ 


ریچارد نیکسن: ۱۲ 
رینگ گرن: ۰۷۳ ۱۵٩‏ 


9 
زئوس: ۰۵٩‏ ۰۱6۸ ۳۷۲۱ 
زاب: ۲۵ 
زارح: ۰۱۲ ۲۹۱ 
زیور: ۰۲۱۱ ۲۳۰ 
زخرف (سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۱۸۵ 
۳۲۷ )۶ 
زد کل ۶۰ ۲۲ 
زرتشت: ۰۲۷ ۰۱۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸۲ 
۷۱ ۰ ۰۱۲۳2۰ 
۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۹ ۰۶5۱۵ ۰۶*۱۷ 
۶ ۶۹۵ 
زکریای رازی: ۰۲۸ ۰۳۰ ۶۰ ۰۱۶5۱ 
۸ ۰ ۰۰ ۰۰۰۳ ۰۶۱۸ ۰4۵ 
۵۶٩ ۰4۵٩ ۰۵۸‏ 
زکریای نبی: ۰۱۹۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۱ ۰ ۰ ۲ ۳۹۰ 
زلیخا: ۰۲۸۱ ۲۸۷ 
زمخشری: ۲۶۱ 
زمر (سوره): ۰۱۰۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ 
۳۳۷ 
زندیق: ۳۱۰۱ 
زن روز ( مجله): ۲۸۱ 
زوریخ: ۰۳۰۸ ۶۱۳ 
زهرا رهتمود: 6۵۱۳ 


زیترنه مبارکه: ۵۳۹ 

زید: ۲۳۲ 

زیدین ثابت: ۲۰۹٩‏ 

زیدین عمر: ۲۳۳ 

زیگموند فروید: ۲۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ 
۰۱۷۷ ۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 


۶22 ۰ 2۰ ۳ ۰ ۷۲۲ 
۶ 

ژاین: ۲ ۷۳ ۰۳۷۷ ۰۶۱6 6۵۳۱ 

ژاک: ۶۱۵ 


ژان بوترو: ۳۶۲ 

ژان ژاک روسو: ۰۲۸ ۰۳۵ ۰۳۷۵ 
۵ 

ژان لوتی برنارد: ۱۵۲ 

ژرالد مسادیه: ۰۳۸۵ ۵ 
ژرمن: ۰۲۵۱ ۰۳۱۲ ۳۷۱ 
ژوییتر: ۱5 ۵٩‏ ۰۳۷۱ ۵۶ 
ژول رومن: ۵۱ 

ژول لابوم: ۳۸۶ 


س‌‌ 
ساتوشیانس: 0۳۰۸ 6۳۰ 
ساحل عاج: ۳۹۹ 
سارا: ۰۸۰ ۰1۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ 
۰ 6۲ ۳۲ ۰۶۶5 
۷۹ ۲ - ۱۲۱۲۲ 
ساردنی: ۳۹۹ 
سارگن: ۰۱۵۸ ۰۱6٩۹‏ ۱۹۰ 


۵8۹۹ 


سازمان جهانی بهداشت: ۷ ۵ 
سازمان ملل متحد: ۰۶۸1 ۰۵۳۹ 
0۰۸ ۱ 

ساسانی: ۰۲۹۰۲۷ ۰۲۷۹ ۳۰۹ 
۰ ۳ 6 ۲ ۲ 
۷ ۸ 6 ۵۳۳ 

سامره: ۰۷۰ ۲۳۰ 

سامری ( گوساله): ۲۲۰ 

ساموئل کرمر: ۲۶۲ 
سانخونیاتون: ۱۶۸ 

ساوویا: ۶۱۳ 

۵۶٩ سایه:‎ 

سبا ( سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ 
۹ ۷ ۲ ۲ ۰-۳-۲ 
۳۹۲ 

سینتامینو: ۳۷۳ 

سجده (سوره): 0۱۰۲ 0۱۰۵ ۲۱۸ 
۳۳۶ 

سحیل: ۲۱۸ 

سخاریب: ۰۲۳۵ ۰۲۷۱۲ ۲۱۳ 
سدوم: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
سرین: ۲۰۵ 

سرپینت: ۲۶۵ ۳ 
سرخسی: ۰16 ۰6۵۵ ٩۶٩‏ 
سرندیتب: ۱۶۳ 

سروش: ۲۲۷ 

۶6۵ ۰۲٩۹۷ سریانی:‎ 

سری لانکا: ۱۳ 

سزار برژیا: ۶۲۹ 


سعل وقاص: ۳ 


سعدی: ۰۳۷۷ ۶۷۰ 01۶6 
سعودی: 6۵۲۵ 

سعید الخدری: ۶۱۰۱ 

سفاح: ۶۳۰ 

سفره: ۱۵۷ 

سقراط: ۰۳۹۹ ۰1۱۷ ۶۹ 
سکره: ۱۳۸ 

سکان: ۸۵ 

سلجوفی: ۱۷ 

سلزوس: ۲۰۰۱ 

سلطان حسن دوم: ۳۹۹ 

سلمان فارسی: ۰۲۰۶ ۲۲۸ 
سلیمان: ۰۳۲ ۸4 ۷۷ ۸۰ ۱ 
۳ ۵۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۸ 1( 
۷ ۰ ۲ ۰ ۰۳-۱۳۳ 
۵ ,۰۳+ 
۹ ۷ ) ۲ ۲۲ ۲۷۲ ۰۲۹۰ 
۱( 0(۳۵ 1( ۰۷(1۷۹ ۰( ۰3 ۸/۰ ۷/۸( ( 6 ۰( ۳۵ 2۱"۳۱۵ 
۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ 
۲۱ 6 ۲۷ ۵ 
سنمر‌کند: ۲۶ ۷۲۰ 6606:06۷۶ 
سموئل تسویمر: ۲۳۱ 

سمونیل: ۰1۸ ۰14 ۰۷۹ ۸۰ ۸۲ 
۹ صِثچثپچ« ص‌"«+«ص«(غآ۹آ‌ ۵ ۱۷۱۷۳ ۷/  +2-(۳۱۲۱۵‏ 
۸ ۰ ۲ ۰ "۱ 
سن آنتوان: )6 

سن آتین: ۱۶۰ 

ستاخریب: ۰۴۳۹۲ ۳۰۰ 

سن اوگوستن: ۰۱۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ 
۷۵۹ ۰۶ ۶ 


سن بارتلمی: ۰۱۱ ۰۳۸۰ ۳۸۸ 
سن برنار: ۳۸۰ 

ستبلط حرونی: ۳۲۷ 

سن پول: ۲۹۲ ( به پاتولوس نیز 
مراجعه شود) - 

سن تماس: ۰۱٩۹٩‏ ۳۶۵ 

سن جرح: ۶۲66 

سن دیه گو: ۱٩۳‏ 

زره ۱۹۵۰۵۱۵۵۱۲ 
سن ژوستی: ۱۹۹ 

سعیر: ۷۵ 

سن کلمب: ۳٩۹۳‏ 

سن کلمبان: ۳٩۲‏ 

سن گر گوریوس: ۰۱۹۵ ۲۹۲ 

سن مارتن: ۰۳۹۲ ۳٩۳‏ 

سندی تایمر: ۵۲۲ 

۳٩۹ ۰۱۲ سنگال:‎ 

یو تا ۶۰ 

سودابه: ۲۸۷ 

سودان: ۰۱۲ ۰۳۸ ۲6۵۱ 

سوریه: ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۳۹ ۶۰ 
۲ ۲ ۲ ۲ ۰۳۸۵5 
۱ ۵۲9۵ 

سوماترا: 6۵۶۶ 

۳۹٩ سومالی:‎ 

سوسر: ۰۲۶۵ ۰۲۵۵ ۰۲۸۳ ۳۶۷ 
سویس: ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۲۰۷ ۰۳۱۱ 
۵۱۷۲ 

سهندرین: ۲۱۹ 

سیاوش: ۲۸۷ 


سیبری: ۳۱۸ 
سیپ تح: ۱۶۸ 
سحرءة الفلیقیه ( کاب): ۶6٩‏ 

سيرة النبویه ( کتاب): ۱۶۱ 
سیستان: ۱۸ 3 
سیسیل: ۳۰ 

۰۱۶۳ ۰۱۳۷ ۰۸٩ ۰۷۲۱ ۰۷۲ سینا:‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۲ ۷۸ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۶ 
۱"-۸ ۰ ۲ ۲ ۲ ۰ 


‌ 


۳۹ 


س‌‌ 
سول :۳۲۲۰۰۰ 
شاتول: ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۷۱ ۰۸۲ ۰۱۱۳ 
۵ ۲۲ ۲۹۰ 
شاردن: ۶۳۲ 
شارل اوتران: ۶*۷٩‏ 
شارل دوگل: ۵۱ 
شارل هانری پونش: 10۸ 
شافان: ۰۸۰ ۱٩۲‏ 
شافعی: ۶۱۷ 
۱ 
شام: ۷۱ ۲۹۸ 
شامیری: ۶۱۳ 
شامپولیون: ۱۶۷ 
شاه اسماعیل اول: ۰۳۸۳ ۰۳۲ ۵۳۰ 
شاه اسماعیل دوم: ۲ ۶۳ 
شاه سلطانسین: ۶۷ 
شاه صفی: ۶۳۲ 
شاه طهماسب: ۶۳۲ 


شاه عباس: ۶۳۲" 

شبات: ۲۳۰ 

شعیلا: 9۲ 

شدو: ۲۵۱ 

شریف لاهیجی: ۲۱۰ 

را هه و۱ ۷۸ 
۳ 

شعیب: ۰۱۰۷ ۲۳۱ 

شفا ( کتاب): ۰۳۰ ۶۱۸ 
شفر: ۱۵۳ 

شکل: ۰۲۹6 ۳۶۰ 
شکنیاین یحیاتیل: ٩۳‏ 
شکیم: ۱ ۱۳۲۲ 

شلابن تقوه بن جرجس: ۱٩۲‏ 
شلوم بن توقهه بن حسره: ۸۰ 
شمخارای: ۳۰۱ 

شمس الدین دمشقی: ۲۲۸ 
شمش: ۰۱۷۰ ۲۸۶ 


۳ 


شمعون: ۰۱۲۲ ۲۲۸ 

شمعون فریسی: ۳۶۱ 

شمعیا: ۸۵ 

شمعیابن دلایاین مهیطبنیل: ۳۲۷ 
شمعی: ۱۳۲ 

شوینهاور: ۳۷۵ 

شوروی: ۰۵۱۱ ۵ ۵ 

شوری ( سوره): ۰۱۰ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۷ 
۷۸ ۰ ۲۵ 

۳۳۸ ۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۱٩۷ :۱*۱٩ شوش:‎ 
۳۲۰ ۰۳۱۹ شوشن:‎ 


شونمه: ۱۲۵ 


شیبک خان ازیک: ۶۳۲ 

شیخ بهاتی: ۲۳۲ ۱ 

شیخ صدوی: ۳۹۳ 

شیخ مفید: ۲ ۶ 

شیخ مهدی الهی قمشه اي: ۲۹۷ . 
شبرار: ۰۶۷٩‏ ۰۵۲۱ ۵۰ ۵۶06 
شیروان: ۵۶0 

شیشق: ۸۵ 

شیطان: ۰۵۷ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۰ ۰۲۶۳ 
۹ ۰ ۰۵ ۸ ۶ 
شیطیم: ۱۷۹ 

شیله: ۰۱۳۲ ۱۳۲۳ 

شیمون پرز: 4۱۷ 

شت :۱۵.3 


۱٩ شیوا:‎ 


ص‌‌ 
ص ( سوره): ۰۱۱ ۱۳۱۸ ۳۳ 


۲۹۶ ٩۳ ۱ 

صائب: ۶۷ 

صاحب الزمان: ۰۱۵۵ ۰۵۱۸ 68۱۹ 
صادق خلخالی: ۶٩۳‏ 

صادق سرمد: 6۶٩‏ 

صادی قطب زاده: ۰۸۲ ۵۲۱ 
صادق هدایت: ٩4‏ 6 

صافات ( سوره): ۰۱۰ ۰۱۱۶ 
۷ ۰۲۶ ۰۲۵۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ 
۳۳۹۱ 

صالح: ۲۳۱ 

۷۹٩ صبایوت:‎ 


صبرا: 6۲۵ 

صحاح سته: ۰۲7۱۵ ۰۳۶۳ ۳۶۰ 
صحرا: ۲۵ 

صحیح ( کتاب): ۰۷۶ ۱۶۱ 
صدام حسین: ۵٩۱۵‏ 

صراط: ۰۲۲۷ ۰۳۰۸ ۳۳۶ 
صراط الجحیم: ۰۲۲۷ ۳۳۶ 

صف (سوره): ۰66 ۲۲۹ 

صفا: ۰۳۳۲ ۳۵۲ 

۱۹۰ ۰٩۱ صفوره:‎ 

صفویه: ۶ ۰۳۸۲ ۲۰ ۳۲ 
۷۸ ۰ .9892.۰ 

صتلغ: 24 

صلاح الدین ایریی: ۳۸۲ 

صور اسرافیل: ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۲۷ 
صورء الارض ( کتاب): ۲۲ 
صوغر: ۱۱۸ 

صوفی ( عبدالرحمن): ۳۰ 
صهیون: ۰۷ ٩۰‏ ۰۲۱۳ ۰۲۹۵ 
۳۷۵ 


صیدونیان: ۱۳۰ 


ض‌‌ 
ضیاء الدین سردار: ۶۲ 
ضیاء مدرس: ۵۶٩‏ 


ط 
طائف: ۲۵۲ 
طالبان: ۳۸ 
طباطباتی (علامه): ۵۱۱ 


طبرستان: ۰۱۸ ۲۲ 
طیری: ۰۱۸ ۰۱4۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ 
۰۳۰٩ ۰۲۵۶ ۲ ۷‏ 
و3 

طبربه: ۰۲۰۹۰۲۰۱ ۲۳۷ 

طب ملکی ( کتاب): ۲۰ 
طبقات الکیری ( کتاب): ۱۶٩‏ 
طریق القدس: ٩۳۳‏ 

طلای ( سوره): ۰۲۱۸ ۲۳۸ 
طلیطله: ۰۱۸۸ 1۳۱ 

طوییا: ۰۲۲۹ ۰۳۰۰ ۳۰۸ 
طور: ۳۳۱ 

طوس: ۰۵۲۱ 6۵ 


طوسی: ۱۲۹ 
طه ( سوره): ۰۵ ۰۱۸۵ ۰۲۲۰ ۰۲۶۵ 


۷۸ ۰ ۲ ۳۵۷ 
طه حسین: ۰ 
طیرا اباییل: ۵۱۱ 


عایشه: ۲۱۲۰ 

عباس اقبال: ۶۳۶ 

عباسه: ۶۳۰ 

عبدالحسین زرین کوب: ۱٩‏ 
عیدالررحمن: ٩‏ ۵ 

عبدالرحمن اموی: ۶۳۱ 
عبدالرحمن رستم: ۲۵ 

عبدالرحمن صوفی: ۳۰ 

عبداله: ۰۲۳۲ ۳۸۷ ۳۰ 
عبداله ابن ابی سر ح: ۲۱۰ 

عبداله ابن عباس: ۶۱۱ 

عبداله این مسعود: ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
عبدالملک: ۲۹۸ 

عبدنقو: ۳۰۲ 

عبرانیان: ۰۱۶۹ ۲۹۸ ۳۸۸ 
عبیداله: ۲۳۲ 

ععبات: ۶۳۵ 

عتلیا: ۱۳۶ 

عشمان: 6 ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۳۲ ۵۳۰ 
عشمانی: ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲6 ۰۱۳۳ ۱۳۷۹ 
۲ ۰۰ "۵2 

٩۷ عجلون:‎ 

عخان بن کرمی بن زیدی بن زار ح: 
۹۹ 

عدن: ۰۲6۶ ۰۲:۵ 0۲۵۷ ۳۳۱ 
عراق: ۱۲ ۰۲۵ ۰۰ ۰۱6۷ ۰۱۵6 
۲۲۱ ۲۷ ۰ ۰4۳ ۰۱6 ۰۵۱۱ 6۱۷ 
عربستان: ۰۲۸ 0۱۱۳ 0۱2۲ 0۲۲۱ 
٩۲۷ ۲‏ ۰۳۶۶ ۰۳۵۳ ۰۳۷۱ 
۷ ۳۹۷ 


غرتعان شعودی :0۳۹۲۱۳ 
عرفات ( کوه: ۱۶۳ 
عروج اشعیاء ( کتاب): ۲۱۸ 
عرازیل: ۳۰۱ 
عزرا: ۲ ۰۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
۰۶۵ ۰-۲-۲ ۱۹۸ 9 
۹ ۳۲۷ 
غروانل :۰ 8:۳۱ 
زریا: ۲ ۰۳۰ ۳۲۳ 
عزیا: ٩۲‏ 
رفن ۳2۳ 
آعشتارته: ۱۳۳ 
عشتورت: ۱۳۰ 
عصر حدون: ۳۰۰ 
عنلقی: ۵۱٩‏ 
عکبورین میکایا: ۱۹۲ 
علق ( سوره): ۱۰۵ 
علی ابن ابیطالب: ۰۲۹۷ ۰۳۰۱۰ 
۲6 ۲ ۲ ۷ 2-۶2 
۰1٩۱ ۰۷۹ ۰۳۶ ۲‏ ۰۵۲۷ 
۸ .09۱۳۰ 
علی این رین طبری: ۲۲۹ 
علی اين رضا: ۳۹۷ 
علی این محمد سمری: ۶۷٩‏ 
علی اصفر شمیم: ۲۳۶ 
علی خامنه ای: ۰۶۲۲ ۰۵۱ ۰۵۲۱ 
رل 
علی دشتی: ۵۶٩‏ 
علی شریعتی: ۰۱۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۶۳۲ 
علی میرفطروس: ۵۶٩ ۰۱٩‏ 


علنیین: ۲۲۰ 

عمالقه: ۰۸۳ ۸۳ ۱۳۹۱ 

عمالیق: ۸۱ 

عمان: ۶۵۱ 

عمانوئیل: ۰۲۰۰ ۲۷۳ 

هر ۰۹66 ۲ 

عمراین خطاب: ۰۷ ۰۲۱۰ ۶٩۱‏ 
عمرام: ۳۹۶ 

تعمران: ۳۳۰ 

عموره: ۰۱۱۸ ۱۲ 

ی ۳۷۹ 

عمونیان: ۰۱۳۰ ۳۵۹۱ 

عنکیوت (سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ 
۳ ۰۳۳۶ ۶۰۲ 

عهد جدید: ۰۵1 ۰۱۲۱۱ ۰۱٩۹۱‏ 
۵( ۱( ۷ ۲( 
۲ ۲۰ ۲ ۰۳۸ 
۲ ۰۳۵ ۵۳۸ 

عهد عتیق: ۰۵۱ ۰۵٩‏ ۰۱۹۱ ۰۲۲۰ 
۲ ۲ ۳ )2 
۷ ۷۳۲۸۸ ۲ ۱*۲۱ 


یس ۱۱۱ 
و : ۸۰ 2۰-۱۱ 5 


عیسی صدیق: ۲۰ 


ِ 
غافر ر سوره): ۱۰۵ 
غرناطه: ۲ ۳۵ 
عرالی: ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۵۹۳ ۰۶۱۷ 
۸ ۶ 


غزنوی: ۱۷ 
غرنین: ۳۸۱ 
غلاطیان: ۲ ۲۷۲ )۸ 


عورص: ۳ 5 


ف‌ 
فاراب: ۰۱٩‏ 6۵۶0۵ 
فارس: ۰۱۸ ۰۲۲ ۱۳۵ 
فارص: ۱۲ 
تارکلیط: ۲۲۹٩‏ 
فارنهایت: ۶۲۰ 
فاروق: ۶۳۱ 
فاطر (سوره): ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ 
۳۳۵ 
قاطمه: 1۸۱ 
فالاند: ۵۲۵ 
فاوست: ۶۶ 
فتح (سوره): ۰۵۵ ۰۳۵ ۳۵۵ 
فتح این خافان: ۵۰۱ 
فخرالدین ححازی: ۵۲۷ 
فبر: ۲۸۷ 
فرات: ۰۷۳ ۰۸۱ ۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۵ 
۷ ۰۲۲ ۱۵ 
فراتس بوهل: ۳۸ 
فرانتس کومون: ۳۱۰ 
فرانتس کونیگ: ۲۰۷ 
فرائسه: ۰۱۳۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۳۵ ۰۳٩‏ 
۹ ۲ ۳ ۳۲+ 
۰ ۰ ۰ ۰-۶2-۵۰ 
۱۹ 


فرانسوا صیتران: ۵۱۳ 
فردریک کمیر : ۳۵ ِ 


۱ فردریک دوم: ۷۶ 


فردوس: ۰۲۳۰ ۰۳۳۲ ۳۳۵ 

فردوس الحکمه: ۶۱۳ 4۹۶ 610۵ 
فرعون: ۰۱ ۰۷ ۰۸۷ ۰۱۱ ۰۱1۷ 
۸ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۷ 
۹ 2 
6 ۳۰ 2۰۲ 
۹ ۰۲۸۷ ۳۷۳ 

فرقان ( سوره): ۰۱۰۷ ۲۰: ۲۸۷ 
فره: ۰۲۸۱ ۳۲۱ 

فریدالدین اين غیلان: ۶۱۸ 

فریدریک انگلس: ۰۲۰۱ ۳۷۵ 
فریسیان: ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳۰۸ 

فریگیه: ۲۷ 

فریمن کلارک: ۰۵۸ ۱۰۷ 

فصلت (سوره: ۰۲۱۸ ۰۲۳ ۲۷ 
نقح بن رملیا: ۲۹۱ 

۰۱٩ ۰۸۲ ۰۲۵ ۰۲۶ نلسطین:‎ 


۰۱٩۳ ۰۱٩۱ ۰۱۸۹ ۱۸۶ ۲‏ 
۶ 6 )2-۳-۳ 
ِ۹آچِ«ط« صظ/_«(ط( (ن ( ۱ ۷۳ ۲( ۳ ۲۲+ 
۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ )+ 
۷ ۰۵۲۶ ۵۲۵ 

فلمینگ: ۲ 

۶*٩ فلورانس:‎ 

۳۷۱ ۰۰ ۰۳٩ ننلاند:‎ 

٩۰ فنوئیل:‎ 


۰۲۵۱ ۰۱۵ ۰۱۳۸ ۰۱٩ فنیقیه:‎ 
۳۵۰ ۰۳۶۷ ۶ 

۱٩۲ فورلندر:‎ 

۱۶٩ فولتر:‎ 

فوستل دوکولانه: ۰۳۷۰ ۳٩۲‏ 
فوعه: ۰۱۵۳ ۱۵۸ 

فون راد : ۸٩‏ 

نون گال: ۳۰۷ 

فی احکام الجن ( کتاب): ۲۵۳ 
فیثاغورث: ۰۳۹٩‏ ۶۹6۵ 

فیضیه: ۰۸۱ ۰1۲۲ ۶۲۸۸ 
فیگارو: ۳۵ 

فیل (سوره): ۲۱۸ 

فیلون: ۲۰ 

فیلیپ عزیرز: ۰۱۵۹ ۱۸۳ 

فیلیییان: ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ ۳۸۸ 
فیلیپین: ۳۵۱ 

فینحاس بن العازارین هارون: ۰۸۳ ۱۹۸ 


ف‌ 
ي (سوره): ۳۰ ۳۳۳ 


قاتن: ۰۲۵۷ ۳۶۷ 

قابیل: ۰۸۱ ۰۲۵۷ ۳۶۷ 
قاجار: ۰1۳۳۲ ۰6۷۸ ۵۶۱ 
قادسیه: ۵۲ 

قادش: ۱۱۱ 

قارعه ( سوره): ۲۳۷ 
تارون: ۲۹۵ 

قانون ( کتاب): ۰۳۰ ۶۲۱۸ 
کاهره: ۰۳۳۱ 6۷ 


قرطبه: ۰۱۸۹ 1۱۷ 

۱۶٩ قرطبی:‎ 

قرقیزستان: ۰۱۲ ۵16 

قرنطیان: ۰٩۱ ۰۵٩‏ ۰۲۲۰ ۰۲۶۱۸ 
۲ ۳۳۵ ۰۳۶۱ ۰۳۵۸ ۶۰۳ 
فره باغ: 9۳6 

فریش: ۲۳۲ 

فزوینی: ۶۹۱ 

۳۷۹٩ ۰۲۱ قسطنطنیه:‎ 

فقصص (سوره): ۰۱۰۷ ۲٩۹۵‏ 
قصص الانبیاء ( کاب): ۱۶۲ 
قصص العلماء ( کتاب): ۶۳۲ 
فطر: ۰۳٩‏ ۶06۱ 

ففقاز: ۵1۵ 

۰۶۶۸ ۰1۳۲۲ ۰۲۱ ۶۳ ۸ قم:‎ 
۰8٩۱ ۰۶۹۰ ۶۸۸ ۰۸۳ 
۵ ۲ 0۷۱۷ ۷ 6 

قمر (سوره): 0۱۰۲ ۰۱۰۹۰۱۰۳ ۳۳۳ 
تبروان: ۲۸۹ 


ک 
کنّویس: ۲۸۵ 
کایادوکی: ٩۳۸‏ م 
کاتتر نت :۲۱۱ 
کاتار: ۰۱۱ ۳۰٩‏ ۰۳۱۱ ۰۳۷۸ ۸ 
کاترین کبیر: ۳۵ 
کارنا: ۱۵۸ 
کازابلانکا: ۳۹۱ 
کازراخستان: ۰۱۲ ۵۳ 
کاشف الفطاء: ۰۳۲ ۳۱۲ 


کاظم اکرمی: ۰:۲۲ ۵۲۱ 
کاظم شریعتمداری: ۲۸۰ 
کافی ر کتاب): ۰۳۲ 1۸۰ 
کالون: ۱۰۱ 

کال :۴۷۰ 

۱٩۳ کالیفرنیا:‎ 

کامیز: ۱۵۷ 

کامل ( کتاب): ۲۱۰ 

کانادا: ۰۳۹ ۰۱۵۰ ۵۲۱ 
کانت: ۰۲۸ ۰۳۵ ۰۱٩۱‏ ۳۷۵ ۶ ۶۵ 
کاسون: ۳۱۶۱ 

کیرنیک: ۰۰6 ۰۰۷ ۵۳۳ 
کیلر: ۰۰۵ ۶۲۰ 

کتاب البیع ( کتاب): ۵۰۷ 
کتاب الحیران ر کتاب): ۲۵۳ 
کتابخانة پهلوی: 6۰ 
کتوبوت: ۲۳۰ 

٩۲ کرامیه:‎ 

۰6۵۲۲ ۰٩۹۷ ۰۶۹۱ ۰۲۳۵ کریلا:‎ 
۵8۳۱ ۰۵۲۵ ۶ 

کرکلینگر: ۶۹۱ 

کرمان: ۰۱۸ ۲۲ 

کرملین: ۶۹4۵ 

کرتفلد: ۱۹۶ 

کرنل: ۲۶۸ 

کره: ۳۷۱ 

کریستف کلمب: ۶۱۲ 

کریمه: 6۵ 

کزنوفانوس: ۳۷۰ 

کسری: ۲۲ 


کشف الاسرار خمینی ( کتاب): ۰۶ 
۵ ۷( ۷ ۰۱۳۵ 
۲ ۳ ۲ ۲ 2+2۵ 
کشف الاسرار میبدی ( کتاب): ۱۶۹ 
کشمیر: ۰1۷۰ 6۵۶۳ 

کعیه: ۰۱۱۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱6 
۲ ۰۳۵۵ ۶۷۰ 

کلئوپاترا: ۶۱۳ 

کلده: ۰۱۳۵ ۰۱۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۵ 
۱ ۳ ۸ ۹ 7 2۱۳۱۷۳۵ 
۵ ۰۳۶۷ ۳۸۵ 

کل دو فرانس: ۰۳۸۷ ۶۰۷ 

کلن: ۰۷ 

کلوپستوک: ۲۸۹ 

کلود آلگر: ۱۱ ۰:۳۱ ۶۵۹ 
کلود ترونکر: ۱۸۳ 

۳٩۱ ۰۲۹۵ ۰۳۲ کلینی:‎ 

کمال آتاتورک: ۵۱ 

کمران: ۳۰۸ 

کمودیوس: ۳۱۰ 

کنت دو گوستو: ۵*] 

کنستی : ۴۷ 

کنستانتین جیمز: ۶۰۷ 
کنستانتینوس: ۰۳۱۱ ۳۷۱ 

کنمان: ۵۹ ۸۸۱ ۸۷ ۰۱۱۹ ۱۱۷ 
6 ۳( ۰ 2-۳-۱۵ 
۰ 6۵ ۳ ۵ 
۲۳ ۰۱۵۶ ۰۱۷۰ ۰۱۸ ۰۲۳۶ 
۰۱ ۲۲۲۶ ۰۲۸۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ 
۶ ۰۳۵۱ ۳۷۳ 


۱٩۹۶ کنیان:‎ 

کوت العماره: 8۱۸ 

کوثر (سوره): 0۱۱۰ ۳۵۵ 
کورش: ۰۱۳۵ ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۲۹۹ 
۳.۵ ۷ ۳ ۰۳۱۱۲۱۵ 
۶۹ 6 ۶۷ 

کورش آریامنش: ۵۰ ۵ 

کولسیان: ۰۲۱۶ ۰۲۱ ۲۹۸ 


کومور: ۰۳۸ ۶۵۰ 

کویت: ۰۱۲ ۰۳۹ ۰4۵۱ ۶٩۱‏ 
کهف (سوره: ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۲۲۸ 
۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۶۱ 
۷۸ ۰۳۳۳ ۳۳۰۱ 

کیپور: ۳۵۲ 

کنشاز: ۲۶۲ 

٩۸ کینایو:‎ 

کیهان ( روزنامه): ۰۵۲ ۵۲۷ 


گ 
گاتاها: ۰۱۸۲ ۰۲۲۱۰۲۱۲ ۰۳۰۶۰ 
۶ ۳۸۹ ۶*۱۷ 
گاتومادوک: ۲ ۲۶ 
گارلی: ٩۸‏ 
گالیله: ۸ ۰۵ ۶۰۱ ۰۶۰۷ 
۰ ۰ 89۱۳ 
گاندی: ۶۸1۱ 
گران شان: ۳۲۱ 
گرترود بل: ۶۹٩‏ 
گرجستان: 66 ۵۶6 
گرگان: ۰۱۸ ۱۶۳ 


گرگور مندل: ۶۰۸ 
گرگوریوی ششم: ۳۹ 
گرگوریوی نهم: 6۲۸ 
گرگوریوی سیزدهم: ۶۰٩‏ 
گرگوریوی کبیر: ۶ ۰ 6 
کشتاششت: ۱۶۷ 
کلاامیر: ۵۱ 
کلاتسهر: ۰۷ ۰۲۰ ۰۲۲۸ ۲۳۲ 
کنحه: ۵40۵ 

گواتمالا: ۰ 

گواهان بهوه: ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ 4۱۱ 
گوته: ۰۳۵ ۱٩۱‏ 

گوستاو لوبون: ۰۲۰ ۰۳۱۶ ۰۳۹۸ 
۷۱ "2۰-۱۳ 

گوش‌آمونیم: ۳۳ 

گرهرالشریعه: 1۸۵ 

کییرتو: ۲۹ 

ی دوموباسان: 08۳۸ 

گبلان: ۵۱۳۲ 

گیلگمش: ۰۱۵۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۳۳۱ 
کنته :۳۷۱ 


و ۱:۳۵ 


ل 
نون سیزدهم: ۶۰۰۸ 
لاتین: ۶۰۶ 
لاخیش: ٩۷‏ 
لاوی: ۰۱۲۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۲۹۵ 
لاویان: ۰۷۳ ۰۷۲۱ ۰۷۷ 0۷۸ ۷۹ 
۶ ۷( 6( 2۳۱۳۴۳۱۳۱۴۳۷+ 


2۳ ۳ ۵ ۳ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۹۱ ۰۳۰۰ ۳۲۳۸ ۰ 
۳۸۸ ۸ 

لاهور: ۳) ۵ 

لایب نیتس: ۰۳۷۵ ۶۲۰ 

لایدن: ۲۷۳ 

لایزینگ: ۲۷۱ 

لیان: ۱۳۰ 

لینان: ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۸۵ ۰۱۶۳ 
۱ ۲۷ ۵۲۶ ۵۲۵ 

۳ 

لپات»: ۳۷۹ 

لحیانی: ۱۳۲ 

لرستان: ۶۳۵ 

لسینگ: ۰۳۵ ۰۳۸۱ ۶۵۶ 

لقمان: ۰۲۹۹ ۰۲۰۰ ۳۳۳ 

لقمان ( سوره): ۲۰۰ 

٩۲ ۱ لجا‎ 

۰۶۲ ۰۲۸۳ ۰۲4۵ ۰۱۸٩ لندن:‎ 
0۳۱ 

لنینگراد : ۳۹۸ 

لوئی چهاردهم: ۳۹۳ 

لوئی هجدهم: ۶۱۱ 

لوتی ماسینیون: ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۶*۷۸ 
لوییان: ۸۵ 

۱۰۱ ۰6۵٩ لوتر:‎ 

لودویگ فوتریاخ: 4۲۸ 

لوط: ۰۳۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ 
۰۷ -۱۶ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
لوقا: 4۹٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۹۸ 


۰ 


۰( ۵ ۰ ۵+ 
او 3 و فقو رفک 
۷ ۰+۲۲ +"."*,- )۰۸۵/۱۴۳۱۳ ۳ 
۱( ۷(/(۲۵( ۳( ۲( 
۳۵٩ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۲۲ ۵‏ 


لوکرس برئیا: ۶۲۹ 
لوکسور: 0۱6۱ ۱۸۱ 

لوکیانوس: ۲۰۹ 

لوموند ( روزنامه): ۵۱۷ 

لوموند دیپلماتیک ( ماهنامه): 
۷ 1 ۰ 6۶۸ 

لوور: ۰۱۷۰ ۰۲۶۵ ۰۳۲۱ ۶۳۸ 
لویاتان: ٩٩‏ 

لهب (سوره): ۱۱۰ 

لهستان: ۰۲۵ ۰*٩‏ ۰۰6 ۵۱۱ 
لیبراسیون ( روزنامه): ۳۳ 

لیبی: ۲ ۰۲۶ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۳۱۱ 
۰ 0 2 ۵ 

لیتوانی: ۳۱۹ 

لیکوفورن: ۲۹۶ 

لیون: ۱۹۹ 


6 


مانده ( سوره): ۰۷۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ 
۶ ۰۲ ۰۲۱۳۸ 
۵۹ ۰۳۳۵ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ ۳۵۸ 
ماتیوس: ۲۷۵ 

ماد: ۰۱۹۷ ۰۲۹۶ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 
مادر ترزا: 6۶۷ 

مارتین بویر: ۰۱۵۰ ۰۱6۷ ۲۹۵ 


مارتین لوتر: ۰۱۹6۵ ۳۸۰ 
مارکوارت: ۳۰٩‏ 

مارس: ۶۳۳ 

مارکیون: ۲۷۱ 

مارکیونیسم: ۲۷۹ 

مارگولیوث: ۰۲۲۱ ۳۶۷ 

ماروت: ۳۲۰۰ 

ماری ( شهر): ۰۱۳۸ ۲۶۵ 

ماری مادلن: ۳۶۳ 

مازندران: ۲۹۸ 

مازیار: ۶۳۰ 

ماکس ویر: ۳۷۶ 

ماکون: ۳۶۲ 

ماکیاولیسم: ۵ 

۳۱٩ مالت:‎ 

۳٩۳ مالیلاکه:‎ 

مالزیا: ۰۱۲ ۲۶ 

٩۲ مالکیان:‎ 

مالی: ۱۲ 

ماتون: ۱۶۸ 

مانی: ۰۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۳۰۹ 
۲۶ ۳۱۵ ۰۳۵۲ ۶7۸ 

متان: ۰۱۲۶ ۱۹۹ 

متوکل باله: ۰۶۲۹ ۵۰۱ 

متی: ۰۵۱ ۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ 
۲ ۵ ۰ ۰ ۰۲ 
۲ ۲۲ ۰۰ ۰۱۱۵ 
۷۹ ۲۲۷ ۲۲ ۰۲۲۶ 
۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۷ ۲ ۲ ۲ 


۹۰ 


۰۳۳۱ ۲۷۵ ۲۲۷۶۰ ۷ ۲ 
۰۲۵۸ ۰۳۵۰ ۰۳۶۹ ۰۳۰۵ ۲ 
۳۹۰ 


7 محادله ( سوره): ۱۰۹ 


محارستان: ۳۱۱ 

محمل التواریخ والقتصص: ۰۱۶٩‏ 
۱۷ 

مجوسی: ۲۰ 

محاجه (سوره): ۱۱۰ 

محسن رضانی: ۶۸۷ 

محمد (سوره): ۰۲۱۱ ۰۳۲۸ ۰۲۶۵ 
۷۷ ۳۳۵ 

محمد این بشیر: ۲۱ 

محمد اقبال لاهوری: ۵۶۳ 

محمد یاقر شفتی: ۶۳۳ 

محمد باتر محلسی: ۰۲۲6۵ ۰۲۵۳ 
۰۶ ۳۱۶ ۰4۰۲ ۰4۲۰ 
۳ ۵۲۸ 

محمد بهشتی: ۰۲۱ ۰۷۸۳ ۰۵۰٩‏ 
۱۳۱ 

محمد خاتمی: ۶۲۳ 

محمد رضاشاه بهلوی: ٩۳‏ 

محمد صادق عارف: ٩۲‏ 

محمد عاصمی: ٩‏ ۵ 

محمد علی باشا: ۶۳۱ 

محمد علی رجاتی: ۵۱۳ 


۰ محمد مسعود: ۶٩‏ 6 


محمدی گیلانی: ۰۵۰۷ ۵۰۹ 
محمود محمود: 6۳۱ 
محمود غزنوی: ۳۸۱ 


مخارق الانیاء ( کتاب): ۶۵1۱ 
مدائتی: ۱٩‏ 

مدثر (سوره): ۱۰۵ 

مدیان: ۹۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
قرف 

مدیعرانه: ۱۱۲ 

مدینه: ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۵۳ ۰۳۵۲ 
۷ ۶1۳ ۱ 

مراکش: ۰۱۲ ۰۲ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰۶۰ 
۳ 

مرتضی مطهری: )۰۲۵ ۳۳ 
مردخای بن یاثیر بن شمعی: ۰۳۱٩‏ 
۰ ۱۳۳۱۲۱۲ 

۰۲۱۹ ۰۲۰۲ ۰۵٩ ۰۱7 مردوخ:‎ 
۳۸۵ ۰۳۷۱ ۰۳۲۱ ۲۰ ۲ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۱۹۸ ۰٩ مرتس:‎ 
۷ ۷ 6 ۶ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۰ ۸ 


‌-‌ 


مرنپ تح: ۱ 

مروان: ۲۰۹ 

مروج الأهب ( کتاب): ۰۲۲ ۱۶۷ 
مروه: ۳۵۳ 

مریشه: ۲۱۱ 

مریم: ۰۱۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ 
۸ ۳ ۲ ۲ ۳ 
۸ ۰۳۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۱۳ ۰۲۳۸ 
۳ ۰۳۳۳ ۰۳۱۹ ۶۱ 

مریم مجدلیه: ۰۲۳۷ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 
مزامیر: ۰۷۲ ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۰۲۱۲ 
۰ ۰۲۳۰ ۰۳۰۶ ۰۳۳۰ ۳۸۸ 


۱ 


۳ مردا: ۷ ۱۸۲ ۰۲۶۱ ۰۳۰۰۱ 


5۷ ۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۹ 

مزدک: ۲۷۷ - 

مسالک والممالک ( کتاب): ۰۲۲ 
۳۳۵ تب .. 
مستدرک ( کتاب): ۶۲۳ 
مستنجلباله: ۶۲٩‏ 

۲۹٩ مستظهرباله:‎ 

مستعصم باله: ۲۲۹ 

مستکفی باله: ۲٩‏ 


۶۲٩ مستنصرباله:‎ 
۳۰٩ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۱۸ مسعودی:‎ 


مسلمه: ۰) 

مسلیه: ۳۲۱ 

مشکوء المصایح ( کتاب): ۲۶۱ 
مشکینی: ۰۵۰۸ ۰۵۱۳ ٩۲۷‏ 
مشهد: ۰۶۲۲ ۰۳۳ 

۳۰۸ ۰۲۶٩ مشیا:‎ 

۳۰۸ ۰۲٩ مشیانگ:‎ 

مصر: ۰۱۲ ۰۱۱۰۱۶ ۰۲ ۰۲۵ 
0 ۰۳۹ ۰۰ ۰۵۸ ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۸۵ 
۷ ۵ ۰۱۱۷ ۰-۳-۳۶۶۲ 
۹ ۲۲۰ ۱۳۷ ۰۱۱ ۰۱۳ 
۹ ۲ ۰ ۰ 2-۳۵ 
۳ ۶ ۵ ۰۱۵۷ ۰۱۰۱۱ 
۲۳ ۰ ۰-۳-۳ 
۷ ۲ ۰ 2۳۲+" 
۵ ۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۸ 
۸۰ ۲ + 
۰۲۶۵ ۲ -۰ ۰۲۳۲۳ 


2-۳-۳۳ ۲۰ ۵ 
۰۳۰۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۲۰ ۶ 
۱۲۳ ۲ ۲ ۵6 ۸ 
۰4۲٩۹ ۰1۲۰ ۰۶۱۳ ۶۱۲ ۲ 
۵ ۵ ۲ ۱ 

مصطفی خمینی: 6۵۲ 

مصطفی کمال پاشا: ۶۳۱ 
مطففین (سوره): ۰۲۲۰ ۳۳۱ 
معارج (سوره): ۰۲۲۲ ۲۷۸ 
معارف: ۱۶٩‏ 

معترلی: ۶*۷ 

معتضدباله: ۶۲۹ 

معتمدباله: ۶۲۹ 

معمر قذافی: ۶٩۱‏ 

مفول: ۰۱۷ ۰۲۹ ۳۷۱ 

مفاتیح الغیب ( کتاب): ۲۲۹ 
مقدسی: ۰۲۲ ۶۶۳ 

مکاییان: ۳۰۰ 

مکارم شیرازی: ۵۰۷ 

مکزیک: ۰۳۹۸ ۰۳۸۱ ۳۹۵ 
مکه: ۰۱۶۳ ۰۱1۶ ۰۱۵ ۰۲۰۶ ۰۲۲۱ 
۵ ۲ ۰۱ ۶۶۳ 
مگاستن: ۱۶۸ 

ملاکی نبی: ۰۸5 ۸۷ ۱۹5 
ملخوت: ۲۳۱ 

ملک: ۰۲۱۸ ۰۲۷ ۳۸۹ 
ملکارت: ۱۳۶ 

ملکم خان: ۰.۳۳ 

ملکوت: ۲۳۰ 

ملکوم: ۱۳۰ 


1۱ 


هه ۲ 


ملکی: 
ممتحنه (سوره): ۳۵۶ 
۱ 
ممفیس: ۱۶۱ 
مناسه: ۳۵۵ 


منوچهر جمالی: ۵6۰ 

موآب: ۸۳ ۰۸۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ 

۱۲۱۵۹ ۳ ۰+۳, ۵ ۰ 

موتسارت: ۳۶۸ 

مورتون اسمیت: ۲۳۸ 

مورمون: ۰66۵ ۰۶۱۱ ۰۱۲ 4۱۳ 
موروتی: ۶۱۲ 

موریتانی: ۰۱۲ ۰ ۶6 

موریس مترلینک: ۰۲۸ ۰۳۷۵ ۶۵٩‏ 
موسوی اردییلی: ۰۶۸۵ ۵۰۹ 
موسی بن جعفر: ۳۷۹ 

موسوی خوئینی ها: ۲۸۳۲ 
موسیس: ۱۵٩‏ 

موشه دایان: ۳۷ 

مولک: ۱۳۰ 

مولوخ: ۳۳۶ 

مولوی: ۰۶۳ ۰۷ ۵۸ 

مومن: ۰۲۰ ۲۷۸ 

مومنون ( سوره): ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰۲۱۸ 
۲۹ ۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۶۰ 
۸ ۲۸۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۹۶ 


تک ۲۳۱۱۳۵2 

موتگمری وات: ۰۲۸۰ ۳۳ 
مویسیاد ( کتاب): ۱۷۵ 
مهابهاراتا: ۱۵۵ 

مهدی: ۰۲۳۵ ۰۳۰۸ ۰6۷۹ ۰۵۱۱ 
۷ ۵8۲۲ 

مهدی بازرگان: ۰۳۲ ۰۶٩۹۳۲ ۰٩۱‏ ۵۲3۱ 
مهدیتلی هدایت: ۶۲۳۶ 

مهر: ۳۷۳ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۳ ۰9۱۳۱۳ 

میترا: ۰۱۱ ۰۲۱ ۰۲۷۳ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
۷ ۰۳۳-۰ 
۰۱٩ ۶۵ ۲‏ ۰۵۳۳ ۵۶۵ 
میثای لاوی: ۲۱۸ 

میدراش: ۰۲۶٩ ۰۲۲۱ ۰۲۱٩‏ ۲۸۷ 
میدراش کوحلت ریاح: ۲۹۰ 
میرتیل: ۲۸۷ 

میرزا ابوالفضل گلیایگانی: ۰۳ 
شاف 7 ۳۲۶ 

میشک: ۳۲۶ 

میشنه: ۲۲۱ 

میکانیل: ۰۳۰۱۰۲۳۰ ۰۳۱۱ 

۶ ۱۷ ۷ ۲6 

۱٩۲ میکاه:‎ 

مینپ تح: ۱۶۸ 

مینوک خرد: ۲۳۷ ۳۲۰۷ 


1۳ 


نایلئون: ۷۷ 

تاداب: ۱۹۸ 

نادر نادرپور: 61٩‏ 

نارین: ۰۱۸۹ ۶۲۹ 

تازعات (سوره): ۰۱۰۵ ۲۶۰ 
ناصرالدین شاه: ۶۳۵ 

ناصره: ۲۰۱ 

نانا: ۲۷۳ 

نباء ( سوره): ۰۲۱۸ ۰۲۶۸ ۲۶٩‏ 
تبو: ۳۸۵ 

نبوکدنصر: ۰۱۳۵ ۲۹۰ ۰۲۹۱۹ 
۳۲۳ ۳۶ ۳۲۵ 

نحف: ۰۳۱۲ ۵۳۱ 

۵۰٩ نحف‌آبادی:‎ 

نجم (سوره): ۱۰۸ 

نحل (سورهم: ۰۱۰۲ 0۱۰۶ ۰۱۰۵ 
۵۹ ۰۲۳۲ ۰۲۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ 
۷ ۳۵۰ ۳۸۹ 

نحمیا: ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 
نخبء الذهر: ۲۲۸ 

نخحوان: ۵ ۵ 

نخله: ۲ ۲۵ 

ترجس خاتون: ۶۷۹٩‏ 

رماند: ۳۰ 

نروژ: ۳۹ 

نرون: ۰۱۰۰ ۲۹۹ 

نساء (سوره): ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ 
۶ ۵ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ ۰۲۱۳ 
۶ ۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۷۸ ۰۳۳ 
۲ ۰۳۵۰ ۳۵۶ 


تور 8۴۸0۲۰ 


نظام الملک: ۰.۳۰ 
نکیسا: ۲۰ 
نلدکه: ۰۲۲۱ ۳۰٩‏ 


نمل ( سوره): ۰۱۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
۲۳ ۲ ۲ ۱۲-۲۲ 

6۶٩ نویخت:‎ 

تویل: ۰۶۰ ۲۹۵ ۰۲۰ ۸۷ 
نوت: ۱۵۶ 

توح: ۰۷6 ۸۳ ۸ ۲ ۰۱۰۹ ۱۰۸ 
۳ ۰ ۰ )2 
۱ ۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ 
۵ ۰۲۸۷۱ ۰۳۸۲ ۶۰ ۶۸۸ 
تور ( سره ۱۰۹۱۳ 6۲۱۵ 
۸ ۲۰ 

نوفل لوشاتو: ۰۶٩‏ ۰۶۸۲ ۰4۸۳ 
۶۸۵ ۶۸۸ ۶۸۹ 

توول ابسرواتور ( هفته نامه): ۶4۸ 
تهج البلاغه ( کتاب): ۱٩‏ 

۳٩ نیجریا:‎ 


نگو: ۶۱۰ 


ی 


رت ۲۸۱ 


نیجه: ۱ ۷ ۰۶۰۰ ۶۵7۱ 


تیسیر: ۲۸۳ 

۵۶۵ ۰۱٩ نیشایور:‎ 

نیصیم بن یعقوب: ۲۸۸ 

نیکلافرره: ۱۷۵ 

نیکیتا خروشجف: ۵۱ 

تیل: ۰۷۳ ۰۱۳۷ ۰۱6۵ ۰۱۸ ۰۱۵۰ 
۲۱ ۲+۲ ۲۸۷ ۳۵۲ 


نین تو: ۲۶۲ 

۳۰۰ ۰۲۹۶ ۰۲٩۳ نینوا:‎ 

نیوتن: ۰۶۲ ۰۳۷۵ ۰1۰۰ ۰۶۰۷ 
۰۰۰ ۰( 9۱۳۱۳۵ 

۳۷۱ ۰۳۹٩ نیوزیلند:‎ 

نبویورک: ۰+۲ ۰۶۱۲ ۵۱۱ 
نیویورک ایندیندنت ( روزنامه): ۲۹۰ 


نیویورک تایمر ( روزنامه): ۰1۸٩‏ ۵۶۷ 


2 
۰۶۱۳ ۰۶۰۸ 4۰۷ ۰۱٩۹۳ واتیکان:‎ 


۶۲۸ 

واثق باله: ۲٩‏ 

وادی الاجنه: ۲۵۳ 

وادی ایلون: ٩۸‏ 

واقعه ( سوره): ۳۳۶ ۳۳۱ 
واندنبرگ: ۱۵۰ 

ورقه: ۲۳۲ 

وششر< ۲۲۹ 

وقبات الاعبان ( کتاب): ۲۵۳ 
ولایت فقبه ( کتاب): ۳ ۰4 ۰۵۱ 
۷۳ 

ولتر: ۰۲۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ 
۳ ۰ ۲۶۵ ۱۶۸ ۰۱۹۰ 
۶ ۲ ۲ ۰-9۵ 
۷ ۲۲۷۲۲۰ ۷۲ ۰۲۵۷ 
۶ ۲۷ ۰۲۱۰ ۰۲۷۱ ۰۲۸۵ 
۹ ۰۲۹۶ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۲۰ 
۶ ۰۳۵۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ ۰۰۰ 
۰445 ۰4۵۲ ۰۶۵ ۰4۵۱ ۶0۷ 


۳۷۵ ۰۲۰۷ ۰۱٩۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۱ ولز:‎ 


وندیداد: ۰۲۲۹ ۲۲۷ 
ونوس کیوتسا: ۳۱٩‏ 
ونوس گاگارینو: ۳۹٩‏ 
ونوس لسبورگ: ۳۱۹ 
ونوس میلو: ۳۹۹ 

ونوس ویلندرف: ۳۹۹ 


ونیز: ۲۵6 


ویکتور امانوتل: ۶۱۳ 

ویل دورانت: ۵۳ 

ویلیام سالیوان: 4۸٩‏ 

ویلیام کلنسو: ۱۹۹ 

ویل کینگسلند: ۳۹۸ 

ویلهلم رودلف: ۲۲۱ 

وین: ۰۱۸۲ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۳۷۹ 


هائوما: ۳۱۳ 
هاییل: ۰۸۱ ۰۲۷ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
هادی خرسندی: ٩‏ ۵ 


هاجر: ۰۸۲ ۰۱۳ ۰۲۳۲۲ ۰۲۵۸ ۲5۹۷ 


هاروت: ۳۰۰ 


هارون: ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۳ 
1 ۳ ۸ 5 


۳۵۱۷ ۵ 


هارون الرشید: ۰ ۶۳ 
هاشم معروف الحسینی: ٩۲‏ 


هاشمی رفسنحانی: ۰ ۸ ۳ ۵ 


۵۳۷ 


۲۰۰ ۱۹٩ مالین:‎ 


۳۱٩ ۰۲۲۹ ۰۱۸ هامان:‎ 

هانری شارل پوتش: ۳۱۵ 
هانری ماسه: ۵۱ 

هانگ چه تو: :9 

هایدگر: ۳۷۵ 

هیروس: ۲۸۷ 

۰۱٩۹7۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۱ هخامنشی:‎ 


۰۳۲-۲۲۰ ۰ ۲ ۷ 


۰-۰" "۰+۶ ۳۲۲۲ ۲ ۳6 


هرالدتریبیون ( روزنامه): ۰۳۷ 6۵۱۱ 


هریرت. ۳۸۹ 


هرکول: ۰۱۵۸ ۰۱۷۹ ۰۲۹۶ ۳۱۱ 


هرمس: ۳۷۳ 

هرگن رویتر ( کاردینال): ۱۹۷ 
هرودوت؛: ۱۶۸ 

هرودیوس: ۱۳۹ 

هرولدبلوم: ۱۹۲ 

هشام این عبدالملک: ۰.۳۰ 


تئوس: ۱۵۶ 


هکده ( کتاب): ۰۱۹ ۰۲۱۸ ۲۲۱ 


هگل: ۰۲۸ ۳۵ ۰۲۰۸ ۰۳۷۵ 
۶۵۷ ۰6۱۵ ۰۶۷۷ ۱ 6 
هلخه (ر کتاب): ۲۲۱ 

هلموت مارکل: ۲۷۷ 


هلند: ۰۱۲ ۲۷۳ 

همدان: ۱۸ 

همر: ۰۱۵۷ ۰۲۹۶ ۳۹۹ 

هند: ۰۱۱۰۱۶ ۰۳۷ ۰1۰ ۰۶۲ 
۸ ۰۲۷ ۰۳۷۳ ۰۲۸۵ ۰۳۱۵ 
۷۹ ۳۲۷۰ ۲۷۲۷ ۶۲۶ ۶۲۷ 
هندوستان: ۰۳۸۱ ۰۲۶ ۵۶۳ 
هنم: ۳۳۶ ْ 

هود (سورم: ۰۱۰۹ ۸۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۳( ۷6 ۷ ۲۷۹ 
۰ 6 ۰ ۶۰-۳ 
هورام: ٩۷‏ 

هوستک:: ۳۰ 

هوشع: ۰1۲ ۰۳ ۰۱۹3 ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
هوشنگ زنوزی: ۵۵۰ 

هوشنگ معین زاده: ۵۵۰ 
هوشیا: ۱٩۲‏ 

هرشیدر: ۳۰۸ 

هرشیدرماه: ۳۰۸ 

هوفرا: ۲۶۹۰ 

هولتس بروکه بانکی: ۵۰۹ 
هوگنوت: ۳۸۰ 

هوسینگ: ۳۰۹ 

هیپودامی: ۲۸۷ 

هییولیت: ۲۸۷ 

هیتانی: ۱۸۲ 

هیتی: ۰۱۸۲ ۳۷۱ 

هیرودیس: ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ ۲۷۰ 
هیرو کلیف: ۱۶۷ 


هیرونیموس: ۰۱3۱۰ ۱۹۳ 


۹۹۹ 


ی 
بائل دایان: ۳۷ ۱ 
یأجوج و ملجوج: ۲۹۷ ۲۹۸ 
تانتیسن ۱۶ ۱۶ 
یاسر عرفات: ۵۲۶ " 
یانیل: ۲۳۰ 
یائوت: ۱۶۲ 
یاکویوس: ۲۹۹ 
یالقوط: ۳۰۱ 
یان ریپکا: ۵۱ 
یحزئیل بن زکریابن بنایابن یعتئیل بن 
متنیا بن لاوی: ۸۸ ۱ 
یحیی: ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۳۹۰ 
یحیی میارک: ۲۹۱ 
یریعام: ۰۲ ۸۵ ۸٩‏ 
یربوی: ٩۰‏ 
یرمیای نبی: ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۹۰ 
۱ ۰-۰ -۴۳۴"۲" + "۲ (۳۱( ۱۴۳۱/۵ )2 
۳۹ 
بزد: ۶۳۶ ۰۵۱۰ ۵۱۱ 
یزدگرد: ۵۳۰ 
بزدی: ۶۸۲ 
بزرعیل: ۸۵ 
یس (سورهم: ۰۱۰٩‏ ۲۲۷ ۲۶۹ 
۰۳۳۵ ۳۳۵ 
یستا: ۰۱۲6 ۲۲۷ 
یشوعا: ۲۷۳ 
یعقوب: ۰۱۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۰۲ ٩۲‏ 
۰ ۲ ۰ ۰-۳-۳ 
۲۱ ۲ ۰ ۰۶ ۲ ۰-۲-۵ 


۰۱۹٩ ۰۱5۷۸ ۰۱۷۰ ۵ ۶ 
44۱ ۰11۰ ۰۹۰ ۰۵ 

بقق قه توش 3 ۲۹۷ 

یعقوب لیث: ۲۵ 

یعقوبی: ۰۱۸ ۳۰۹ 

یمن: ۶۵۰ 

یمن جنوبی: ۵۱۹۱ 

قا ۱ 

یوآب: ۰۱۲۵ ۱۳۲ 

نوان۶ ۱۳۶ 

یویال: ۳۶۷ 

بویه: ۱۶۹۱ 

٩۳ یوتام:‎ 

یورام: ۱۳۶ 

بوحنا: ۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 

۲( 6( ۶ 
۰۹ ۰ ۱"۷چ"پم / "آا۳آ(آچآ(۱/ + ۱۷۳۷۱۷(/۵/ ۱۲۹ 
۰ ۲ ۲ ۳ ۰۳۰۸ 
۵ ۰۳۶۱ ۳۸۹ 

یوسف: ۰۱۵۱ ۰۱6۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۸۵ ۲ ۰ 2-۴۳ 
۳۸۷ 


یوسف ( شوهر مریم): ۱۲۶ 


۸۱۵6۲, ۷۷.۰: ۹ 
۸۱۸6۵۲۱5): ۲۵ 
۸۵2۲ )۱6104: ۲۳ 
۸09: ۲ 


۸۹66051۱00۱: 


1۷ 


و۰۹۸۵ ۲۱ 
یوسف صانعی: ۰۶۲۲ ۵۰5۹ ۵۰۷ 
یوسف فلاویوس: ۱4۸ ۰۱۵۷ ۲۰5 
یوسیوس: ۲۰۱ 

یوشع: ۰۱۳۷ ۰۱۷۱ 0۱۷۷ ۰۱۸۶ 
۸ 6 6( ۲ 2۳2-۳ 
۳ ۰۲۳۶ ۲۵ ۰۲۱۳ ۰۳۵۳ 
ی بح 73 : 

یوشوها بن لوی: ۲۸۹ 

یرلیانوس: ۰۲۷۹ ۳۱۱ 

یونان: ۰۲۳٩‏ ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۲۷ 
۸۹ ۵ ۰۳۱۰ ۳۱۱ ۳۸۷ 
دا فد ار و 3 5 
۵۱۹ 

یوگسلاوی: 6۱۱ 

۲۶۷ ۰۲۳۳ ۰۲۱۹ ۰۱۹3 یرنس:‎ 
۰۲٩۳ ۰۲۷۹ ۰۳۷۸ ۷۷ ۲ 
۶۰۲ ۶ 

یونسکو: ۷ ۵ 

۱۲۹۲ ۰۲۳۶ 0۲۰۱ ۰۱٩۲ بهودا:‎ 
۶۱6۵ ۲۵ ۳ 

بهودیه: ۲۲۳ 0۲۲۵ ۲۳۷ 


۸5۲۵۵۸۱۵2۱: ۲۶۲ ۳ 
۸5۵۳۱271۳821: 
۸۱۱6۱۵۲0: ۵۱ ۲ 

۵٩۱ ۰۱۱۳ ۲۸ ۸‏ :016:ظ 


۸۰ :۱۱6۵۷۷۹۱6۲ م5169 عاطازظ9 


۱۱۵-02708: ۰ 

۲۱0۲6۲0, 1. ۳ 
۲۱۷026, ۸۰.۰۷۷. : ۷ 
۲۱۲۲۵۱۷۷۹: ۹ 

6205: ۲ 

01206116: ۱ 
]227116566006۲, .: ۲۷ ۱ 
]260۲۵۲۷, ۳۰: ۷ 

]26 6606515: ۰۵ 
12۳0۲۲۳۷6, ۳۰: ۲ 
5۹60۷۵۲۰۵ 

۲۵: ۳ 

۲2۵56۲: ۶ 

۲۱۸5۲6۱, ۸۰۰ ۱۷۱۳ ۲۳۷۹ 
۲۳۱: ۲۳ 

۲۱۵۵1: ۲ 

۲۳۸۵۶۸۵ ۳۱۱۹۱: ۲ 
۴065۷5: ۷ 

۲۵۱۱۵0۱, 4۲۱۵۳72: ۲ 
۳۲6, 5۱۵۱۳0000: ۲۳ 
60۱200: ۰ 

60056: ۹ 
)6۵]26۲0۵]۲6۲۱۵۸۳۱۵: ۷۵ 
6۷۵۱۱۱۷6۲: ۳ 

۲۱270188, 5۱۲ ۸۲۰۲: ۱ 
۳127۳2860070: ۶ 
۲161۱۱۸8۵, ۳.۰ ۵ 
۲۲۵۱5006۲: ۹ 

۲۱۵6: ۹ 


۷۰ *ینااند۱ ۱[ 


۱۸ 


26, 1. : ۹ 

۳ :۲۱ بتتماماه‌کمع ۲ 

۵ :۸۱۵۵006۲ ,00۵۵ 
19۹ :انا ,کناهی 

],2205: ۳ 

۱ :۱۵۱۶ ۱2 06 ۵۸۵6 6,] 
۱ :۸00۱0۲ ,کلم ] 

۲ :۳2۱ ,هار1 

۱۷۵۱0:: ۱ 
۱۷2۲801۱0۷9۳: ۷ 
۱۷271100: ۳۹ 

۱۷60۵۵666, 1698 06: ۱ 
۱۷۲65۱: ۷۵ 

۷۲۱۱6, ۲.۲۲.. ۷ 
3۷0۳۳0۵5 ۱ 
۱۱2۵600000050۲: ۰۵ 
۱۱2۶۵: 

۱۱2 ۰ 

۱۱09۵۷۵۱ ۵006۲۷۵۱ ۷ 
02۳۸۷: ۷ 
۳۵۳۵۲۱۵)05: ۹ 
۳۵۲۱۲۱۷05: ۲۹ 
۳6۱۲۵۲0026: ۳ 

۳۱۵۱۲۳6۷5: ۷ 

0۳28: ۵ 

0000 ۰ 

۲۵۵6۵۵: ۲ 

۲۵۲2, ۳۳۱6۹0: ۲۶ ٩ 
65اه ,امععن۳‎ 3226: ۶ 


٩80 16۲۳001۳00: 1 


501۱۷۷6۱026۲, ۸۱۵6۲۲: ۸ 
5687, ۵۲۱: ۸ 

٩0۱۱00۱60: ۲ 

5۱80-1۲20108: ۶ 

51۳0100, 0. ۳ 

۱ :72610۳782 6)کااه(۲] مرو 

۲۳60: ۷ 

1127120: ۲ 

:کناه۱60-۵0110۱ع60۱۵8) عنااهام۳2] 
۱۸۹ 


1۹۹ 


"] ۷۵2013111000: ۱ 

۲ :۲۵00۲ ۷۷0۲۱۵ 6 ۱۱6۷۷5 5ل] 
۷ :0۳۰] ۱۲ 

م۱040 عن ]م00 ععصجعامن ۱۷ 
:100 4:۴6 

۷۱۱۵202: ۱ 

۷ نز ,۱۷/۵۱۱۳2۱05 

۳ ۳ :1600۷20 ]0 کععمیا] ۱۷۷ 
۷ ۷۷۱۱۱۱۵۲۱ ,عاوع ۱۷ 


مان گرگوار کبیر ( واتیکان)؛ نشان ریوبلانکو 

برزیل)» نشان لیبرتادور ( آرژانتین)» نشان 
سام الشسرق ( مصر)؛ تشان محندالخامسی 

مراکش)» تشان وسام الجمهوریه( تونس). 

آثار تألیف و ترجمه 

۲ کاب و ۱۲۰ مقاله تحقیقی. 

از جمنه ترجمه ها: کم الهی داته: بهشت 
کنشد میلتن؛ دیوان شبرتی گوته؛ نفمه همای 
شاغرابه لامارتین. 

از حمله تالیفات: " جهان ابران شناسی» داثره 
المعارف روابط فرهتگی ایسران با یکایک 
کشررهای جهان از آغاز تا به اخروز ". ایسن اشر 
که در دهه ۵۰ در تهران بجاپ رسیده از جانب 
۲ آکادمی» ۸ دانشگاه: ۱۱ انستنیتری 
ردوهشی چهل کشور مختلف جهان مورد تقدیر 
قرار گرفته است که از جمله آنهما میشوان از: 
فرهنکستان فراسسه؛ فرهنگستان ایتالسیا؛ 
فرهنگستان علوم اتساد شوروی» وتان 
علوم اشریش: فرفن‌گستان هند» دانشسگاه 
باریس؛ کلژدوفرانس: دانشگاه مسکو؛ دانشگاه 
رح دانشگاه وین دانشگاه ژنو؛ دانشسگاه 
استکهلب دانشگاه اسلو؛ دانشگاه کننهاگ. 
دانشسگاه هل ینکی» دانستگاه بودأنحخت» 
دانشگاه ای ورشو و کراکووی لهستتان؛ 
دانشسگاههای گوتینگن و مونیغ آلمسان. 
دانشگاههای هاروارد و کلمبیا و پرینستن و 
کالیفرنیا و شیکاگوی امسریگا؛ دانشسگاه 
تورونتر» دانشگاه سیدسی؛ دانشگاههای دهلی و 
لاهسرر و داکا؛ دانشگاههای مکریک و 
ریودوژانیرو و برنئوس آیرس» دانشسگاه قاهره؛ 
سازمان بین المللسی یوتس‌کو و انجمن 
بین الحللی خاورشناسان نام پرد. 

مجموعه این اظهارن‌ها» شامل متن اصلی 
ر ترجمه فارسی آنها؛ در نشریه مستقلی در 
سال ۱۳۵۵ در تهران بچاپ رسیله است. 


